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  مقدمه
شود كه  از آيات و روايت استفاده مي. ازدواج از اموري است كه در شريعت مقدس اسلام بر آن تاكيد شده است

  1 .نكاح آثار و فوائد فردي و اجتماعي فراواني دارد
  :اند از  شود اين مباحث عبارت برخي از كليات مبحث نكاح بيان ميدر اين درس نخست، 

  تعريف نكاح: الف
  هاي مشروع جواز استمتاع زن و مرد از يكديگر راه: ب
  اقسام عقد دائم و منقطع: ج
  .شرايط صيغه عقد از قبيل ايجاب و قبول لفظي، اعتبار عربيت و ماضويت در صيغه عقد: ج
  قدجواز توكيل در اجراء ع: ه
  .لزوم نياز به اذن پدر يا جد پدري براي ازدواج دختر باكره و عدم نياز به اذن ولي براي ازدواج غير باكره: و

  .شود در ادامه ادلّه برخي از اين احكام بيان مي

                                                            
در قرآن كريم . دانند اند بلكه بعضى استحباب نكاح را ضرورى دين مى استحباب نكاح از مسلّمات است و شيعه و سنىّ به آن تصريح كرده: دليل بر استحباب نكاح. 1

  :اين آيه مشتمل بر تأكيدات مهمى است.»نَ منِْ عِبادكِمُ و إِمائكِمُ إِنْ يكوُنوُا فُقرَاء يغنِْهمِ اللهّ منِْ فضَْلِهِ و اللّه واسعِ عليِمو أَنكِْحوا الأْيَامى منِكْمُ و الصالِحيِ« آمده است
 كه مسأله خيلى مهم بوده كه از دهد فرمايد مقدمات نكاح ايامى و عزّاب را فراهم كنيد و چون مخاطب همة مردم هستند، نشان مى آيه مى: نكتة اول

بريم، چون وقتى فراهم كردن مقدمات  پس به قياس اولويت از امر به فراهم كردن مقدمات به استحباب نكاح پى مى .همه كمك خواسته شده است
  .مستحب باشد خود ازدواج به طريق اولى مستحب خواهد بود
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  متن عربي
  النكاح و بعض أحكامه          :متن

  :جواز الاستمتاع بالمرأة يثبت بامرين
  و هو دائم و منقطع .  عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة و هو- الزواج- النكاح. أ

  . ملك يمين- ب
  .»قبلت الزواج على كذا«: و قول الزوج بعد ذلك» زوجتك نفسي على كذا«: و يتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج

  .»كذا، لمدة كذاقبلت التمتع على «: و قول الزوج بعد ذلك» متعتك نفسي على كذا، لمدة كذا«: و المنقطع بقولها
  .و يلزم في الايجاب و القبول ان يكونا لفظيين كما يلزم في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج أو النكاح

  .و المشهور اعتبار العربية و الماضوية في اجراء العقد. و في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع اشكال
كون الايجاب من الزوج و القبول من الزوجة و ان كان الاحتياط و لا يلزم في الايجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان ي

  .أمرا لا ينبغي الحياد عنه
و لا مانع من كون الوكيل واحدا . التوكيل في ذلك و ليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما

 بالوكالة و القبول بالاصالة، كما يجوز ان عن الطرفين، بل يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة فيجري الايجاب
  .تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالاصالة و تقبل بالوكالة

و إذا لم يباشر الزوجان العقد و أوكلاه إلى الغير فلا يجوز لهما الاستمتاع الجنسي بما في ذلك النظر الا بعد الاطمئنان 
  . الاشهادو لا يعتبر في صحة النكاح عندنا. باجراء الوكيل للعقد

  .و اما الثيب فتكفي موافقتها. و يلزم في صحة نكاح البكر مضافا إلى موافقتها موافقة وليها، و هو أبوها أو جدها لأبيها
  :و المستند في ذلك

والذين هم « :  اما ان جواز الاستمتاع يثبت بالنكاح و ملك اليمين، فهو من واضحات الفقه و يدل عليه قوله تعالي-1
  1»حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهملفروجهم 

 و يشهد له الكتاب العزيز، فانه لم يعهد فيه استعمال لفظ.  فهو المشهورواما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء
  .النكاح في الوطء

ل على شرعية النكاح المنقطع و يأتي بيان الدلي.  فهو من ضروريات المذهب بل الدينةو اما انقسامه الى الاقسام الثلاث
  .فيما بعد إن شاء اللّه تعالى

                                                            
  .30/ 29معارج . 1
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   و برخي از احكام آن1نكاح 
  : اگر كسي بخواهد از زني استمتاع ببرد از دو راه امكان دارد

  .با آن زن به صورت دائم يا موقت ازدواج كند: الف
  .  زن را به ملك يمين خود در آورد:ب

  تعريف نكاح
 اخذ گرديده و به معناي ملاقات و به هم رسيدن است و در اصطلاح شرع عبارت است »نكح« در لغت از 2 نكاح

  .شود  عقد مخصوصي كه سبب ايجاد رابطه و علقه زوجيت بين زن و مرد مي3انشاء: از
  اقسام نكاح

  . شود كه زوجيت استمرار دارد و تعيين زمان نشده است به عقدي گفته مي: نكاح دائم: الف
عقدي است كه زمان خاصي براي آن تعيين شده است وبا انقضاء يا بذل مدت، منفسخ ): موقت(نكاح منقطع: ب
  . شود مي

                                                            
 آنچه در تشويق بر آن و در مذمت بر ترك آن وارد شده از نظر كثرت، قابل شمارش نيست؛ پس از مولاى ما امام و نكاح از مستحبات مؤكد است. 1

فرموده بنايى در اسلام بنا نشده كه در نزد خداى عزّ و جلّ محبوبتر از ) صلىّ اللهّ عليه و آله(حضرت رسول «:است كه فرموده) عليه السلام(باقر 
خواند از هفتاد ركعتى كه شخص  دو ركعت نمازى كه شخص متزوج مى«: است كه) عليه السلام(و از مولاى ما امام صادق . »ازدواج نمودن باشد

هاى شما  فرموده است رذلهاى مرده) صلىّ اللهّ عليه و آله(پيغمبر «: است كه فرمود) عليه السلام(و نيز از امام صادق . »خواند بهتر است عزب مى
و سزاوار نيست كه فقر و احتياج مانع از . »اكثر اهل آتش عزبها هستند«است كه ) صلىّ اللّه عليه و آله(و در خبر ديگر از پيغمبر . »عزبها هستند

اگر فقير باشند «بخشد به قول خودش عز من قائل  مى) در زندگى(كند و گشايش  ازدواج باشد، بعد از آنكه خداى عزّ و جلّ وعده فرموده كه غنى مى
كسى كه ازدواج را به خاطر ترس از احتياج ترك نمايد «: است كه) صلىّ اللهّ عليه و آله(پس از پيغمبر . »كند وند ايشان را از فضلش غنى مىخدا

  .421: ، ص3  ترجمه؛ ج-  تحرير الوسيلة »تحقيقا بدگمان به خداى عزّ و جلّ شده است
خواهيم بدانيم اگر بدون قرائن حاليه و مقاليه به كار برده شود، معنى آن چيست؟ در  ست و مىاين لغت در آيات قرآن و احاديث اسلامى وارد شده ا. 2

  :زند اينجا ارباب لغت و فقها در معنى كلمه نكاح شديداً اختلاف دارند و اين اختلاف بر محور چهار قول دور مى
  ).نكاح يعنى عقد نكاح( حقيقت در عقد است -1
  . مواقعه است حقيقت در آميزش جنسى و-2
  . مشترك بين عقد و مواقعه است-3
نكحت المطر الارض (است، ) مخلوط شدن(» اختلاط« كه معنى حقيقى آن اند گفته در هيچ كدام حقيقت نيست و اين معنى مجاز است، و بعضى -4

است ) ملاقات كردن(» الالتقاء«و يا معنى حقيقى آن اند  و چون اختلاط افراد انسان با يكديگر است به آن نكاح گفته) يعنى باران با زمين مخلوط شد
  )تناكحت الأشجار إذا انضم بعضها ببعض(است » انضمام«اند كه معنى اصلى  ، و بعضى گفته)تناكحت الجبال يعنى كوهها به هم رسيدند(
  .كند شود كه انسان با آن معاني جديدي را ايجاد مي جمله انشايي به جمله اي گفته مي.  3
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  هاي نكاح صيغه
  صيغه نكاح دائم

 دارد به اين گونه كه 1شود و نياز به ايجاب و قبول استفاده مي» انكحت و زوجت«در عقد دائم از الفاظي مانند 
  »...قبلت الزواج علي كذا«: گويد و زوج بعد از آن مي» ...ي علي كذازوجتك نفس«: گويد زوجه خطاب به زوج مي

  صيغه نكاح منقطع
متعتك «:گويد شود به اين گونه كه زوجه خطاب به زوج مي استفاده مي» متعت« در عقد منقطع از الفاظي مانند 
  » علوم، لمدة كذاقبلت التمتع علي المهر الم«: گويد و سپس زوج مي» نفسي علي المهر العلوم لمدة كذا
  اعتبار لفظ در ايجاب و قبول

  .باشد  و مجرد توافق و رضايت طرفين صحيح نمي2بايد ايجاب و قبول به صورت لفظ بيان شود
و . شود  و در عقد موقت از لفظ متعت استفاده مي3باشد» زوجت يا انكحت«ايجاب در عقد دائم بايد با لفظ : نكته

اي عقد دايم را با لفظ متعت مجزي  صيغه عقد دايم بين فقها اختلاف وجود دارد عدهبراي استفاده از لفظ متعت در 
  .دانند نمي

  ماضي و عربي بودن صيغه
.  و نيز هيئت صيغه بايد صورت فعل ماضي انشاء شود4 مشهور فقها برانند كه صيغه عقد بايد به عربي خواند شود

  .دانند صيغه نكاح شرط نميو برخي از فقها عربيي بودن و ماضي بودن را براي 
 لازم نيست بين ايجاب و قبول ترتيب رعايت شود لذا جايز است ابتدا، قبول و سپس، ايجاب، تحقق يابد؛ گر چه 

  .احتياط مستحب آن است كه قبول بعد از ايجاب، محقق شود
  جواز انشاء ايجاب از طرف زوج

  .ل كندتواند صيغه عقد را انشاء كند و زوجه آن را قبو زوج مي

                                                            
 .خواند ايجاب، و قول مرد، قبول است يغه اي كه زن ميص. 1
 و مرد به نشانه قبول سر يا دست خود را تكان دهد و يا افعالي مانند آن از او سر بزند مانند حلقه به دست بگويدبنايراين اگر زن ايجاب را با لفظ . 2

  .شديرا بايد ايجاب و قبول لفظي باشود ز كردن، در اين حالت عقد منعقد نمي
 .»حللت نفسي علي كذا« : تواند در ايجاب بگويد اين زن نميبنابر. 3
  :در عربيت صيغه عقد چند قول وجود دارد. 4
  )قول مشهور. (توان عقد نكاح را جارى كرد  عربيت معتبر و به زبانهاى ديگر نمى-1
  . بين عربى و غير عربى فرقى نيست و انشاء لفظى به هر زبانى كافى است-2
  :تواند به زبانهاى ديگر بخواند كه خود دو حالت دارد ين كسى كه قادر بر اجراى صيغة عربى است و كسى كه قادر نيست فرق است و عاجز مى ب-3

  .قادر بر توكيل) الف
 .غير قادر بر توكيل) ب
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  هاي انشاء عقد صورت
  : كه برخي از موارد از اين قرار است1شود هاي گوناگوني انشاء مي عقد به صورت

  .زن بالاصاله و مرد بالتوكيل عقد را انشاء كنند: الف
  .زن بالتوكيل و مرد بالاصاله عقد را انشاء كنند) ب
  .زن بالاصاله و مرد بالاصاله عقد را انشاء كنند) ج
   بالتوكيل عقد را انشاء كنندهر دو) د

اگر زوجين هردو، اجراي عقد را به شخص ديگري وكالت داده باشند تا زماني كه از اجراي عقد توسط وكيل 
  .توانند از يكديگر استمتاع ببرند هر چند اين استمتاع نگاه كردن با لذت باشد اند نمي مطمئن نشده

ام اجراي صيغه عقد لازم نيست و صحت عقد نكاح منوط به حضور اند كه حضور شاهد در هنگ  فقها اماميه معتقد
  .شاهد نيست

  رضايت ولي زوجه
 اگر زوجه باكره باشد علاوه بر موافقت خودش، موافقت پدر يا جد پدري نيز در صحت عقد لازم است اما در 

  .د زوجه كافي استموافقت پدر و يا جد پدري در صحت عقد لازم نيست و موافقت خو) غير باكره(زوجه ثيبه 
  النكاح و بعض أحكامه         : متن

  نكاح و بعضي از احكام آن : ترجمه
  :جواز الاستمتاع بالمرأة يثبت بامرين: متن

  شود  جواز استمتاع مرد از زن از دو طريق ثابت مي
  و هو دائم و منقطع .  و هو عقد يتضمن إنشاء علقة الزوجية الخاصة-  الزواج-النكاح. أ: متن
  . ملك يمين- ب

نكاح، يعني ازدواج كردن، و آن عقدي است كه متضمن رابطه زوجيت به صورت خاص باشد و به . الف: ترجمه
  شود نكاح دائم و منقطع تقسيم مي

  )كه عنوان كنيز را دارد(مالك شدن از طريق خريد . ب
  .»قبلت الزواج على كذا«: وج بعد ذلكو قول الز» زوجتك نفسي على كذا«: و يتحقق الدائم بقول الزوجة للزوج: متن

                                                            
  :انشاء حد اقل شش حالت دارد. 1
   مباشرت زوج و زوجه در انشاء عقد كه اقسامى دارد-1
  .وكيلين باشد كه متعارف در بين ما همين است بين ال-2
  .اش عقد حضرت آدم عليه السلام است چون خداوند ولى همه است  بين الوليين باشد نمونه-3
   يكى بالمباشرة و ديگرى بالوكالة باشد -4
  . يك طرف مباشرت و طرف ديگر ولايت است-5
  .ت است و طرف زوج ولايت است و يا بالعكس مخلوطى از ولايت و وكالت باشد، مثلًا طرف زوجه وكال-6
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» قبلت الزواج علي كذا«و سخن زوج بعد از قول زن » زوجتك نفسي علي كذا«:  زن به مردنكاح دائم با خطاب
  .شود محقق مي

  .»قبلت التمتع على كذا، لمدة كذا«: و قول الزوج بعد ذلك» متعتك نفسي على كذا، لمدة كذا«: و المنقطع بقولها: متن
قبلت التمتع علي كذا لمدة « و سخن مرد بعد از آن » متعتك نفسي علي كذا لمدة كذا« و نكاح منقطع با : مهترج
  .كند تحقق پيدا مي» كذا
  .كما يلزم في الايجاب ان يكون بلفظ الزواج أو النكاح. و يلزم في الايجاب و القبول ان يكونا لفظيين: متن

ول با لفظ باشند و نيز لازم است در ايجاب لفظ نكاح و يا زواج آورده لازم است هر يك از ايجاب و قب: ترجمه
  .شود
  .و المشهور اعتبار العربية و الماضوية في اجراء العقد. و في تحقق الزواج الدائم بلفظ التمتع اشكال: متن

راي عقد معتبر در تحقق عقد دائم با لفظ تمتع اختلاف وجود دارد و مشهور عربي و ماضي بودن را در اج: ترجمه
  .دانند مي
و لا يلزم في الايجاب تقدمه على القبول بل يجوز ان يكون الايجاب من الزوج و القبول من الزوجة و ان كان : متن

  . الاحتياط أمرا لا ينبغي الحياد عنه
 است و لازم نيست كه ايجاب مقدم بر قبول باشد بلكه ايجاب از طرف زوج و قبول از جانب زوجه جايز: ترجمه

  .هر چند احتياط امري است كه دور شدن از آن سزاوار نيست
  .التوكيل في ذلك و ليس من اللازم على الزوجين مباشرة العقد بأنفسهما بل يجوز لهما: متن

  . است براي اجراي عقد وكيل بگيرندشرط نيست كه صيغه عقد توسط خود زوجين منعقد شود بلكه جايز: ترجمه
جاب ون الوكيل واحدا عن الطرفين، بل يجوز ان يكون الزوج وكيلا عن الزوجة فيجري الايو لا مانع من ك: متن

  .بالوكالة و القبول بالاصالة
و نيز مانعي وجود ندارد كه يك نفر از طرف زوجين براي اجراي عقد وكيل باشد بلكه جايز است زوج از : ترجمه

  . صورت اصالتا جاري كندقبول را بهطرف زوجه وكيل باشد و ايجاب را وكالتا و 
  .كما يجوز ان تكون هي وكيلة عنه فتوجب بالاصالة و تقبل بالوكالة: متن

  .چنانكه جايز است زوجه از طرف زوج وكيل باشد و ايجاب را اصالتا و قبول را وكالتا اجرا كند: ترجمه
متاع الجنسي بما في ذلك النظر الا بعد و إذا لم يباشر الزوجان العقد و أوكلاه إلى الغير فلا يجوز لهما الاست: متن

  .الاطمئنان باجراء الوكيل للعقد
پس براي آنها جايز نيست ) وكيل بگيرند(اگر زوجين عقد را مستقيما اجرا نكنند و به ديگري واگذار كنند : ترجمه

نان از اجراي عقد ببرند مگر بعد از اطمي) يعني حتي به مقدار نگاه كردن(از يكديگر لذت جنسي به مقداري نگاه 
  .توسط وكيل

  .و لا يعتبر في صحة النكاح عندنا الاشهاد: متن
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  .شاهد در اجراي عقد نكاح شرط نيستبه نظر اماميه حضور : ترجمه
و اما الثيب فتكفي . و يلزم في صحة نكاح البكر مضافا إلى موافقتها موافقة وليها، و هو أبوها أو جدها لأبيها: متن

  .موافقتها
و در صحت عقد نكاح دختر باكره علاوه بر رضايت دختر، رضايت ولي او نيز شرط است كه پدر يا جد : ترجمه
  .رضايت خود او كافي است) غير باكره(باشد اما در صحت عقد ثيب  اش مي پدري

  مستندات احكام
  ادله جواز استمتاع در نكاح و ملك يمين

  :ند ازكند كه عبارت دو دليل براين مطلب دلالت مي
  وضوح فقهي) الف
كساني كه بر پاكي دامنشان نگهبانند مگر از طريق ازدواج و يا آنچه را كه از طريق ملك يمين «: آيه قرآن كريم) ب

  »اخذ كرده اند
  ادله تعريف نكاح

مل  بين فقها اختلاف وجود دارد كه آيا لفظ زواج و نكاح در لغت به معناي انشاء عقد زوجيت است يا به معناي ع
جنسي و مقاربت؟ مصنف قائل است كه نكاح به معناي انشاء علقه زوجيت است و براي اين مدعا به دو دليل 

  :استدلال نموده است
  شهرت) الف
  .در هيچ جاي قرآن، نكاح به معناي وطي استعمال نشده است) ب

  . ورت مجاز استعمال شده استبنابراين اگر نكاح در برخي موارد به معناي وطي و مقاربت جنسي به كار رود به ص
  .شود ، ضرورت مذهب و دين است دليل اين كه نكاح به سه قسم دائم، موقت و ملك يمين تقسيم مي: نكته
  :و المستند في ذلك: متن

  :مستند در آن: ترجمه
والذين « : عالي اما ان جواز الاستمتاع يثبت بالنكاح و ملك اليمين، فهو من واضحات الفقه و يدل عليه قوله ت-1: متن

  1»هم لفروجهم حافظون الا علي ازواجهم او ما ملكت ايمانهم
اما اين كه استمتاع به وسيله نكاح و ملك يمين جايز است، از واضحات فقه است و سخن خداي بلند : ترجمه

  »و كنيزهاي خوددارند مگر براي زوجها  و آنها كساني هستند كه فروج خود را نگه مي« : كند  مرتبه بر آن دلالت مي
و يشهد له الكتاب العزيز، فانه لم يعهد فيه استعمال . فهو المشهورواما ان النكاح هو العقد المذكور و ليس الوطء: متن

  .لفظ النكاح في الوطء

                                                            
  .30/ 29معارج . 1
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و اما اينكه نكاح همان عقدي است كه ذكر شد نه به معناي نزديكي كردن، پس قول مشهور است و قرآن : ترجمه
  . ر آن است؛ زيرا در قرآن كريم معهود نيست كه نكاح در نزديكي  كردن استعمال شده باشدكريم شاهد ب

و يأتي بيان الدليل على شرعية النكاح . و اما انقسامه الى الاقسام الثلاثة فهو من ضروريات المذهب بل الدين: متن
  .المنقطع فيما بعد إن شاء اللّه تعالى

م، موقت و ملك يمين از ضروريات مذهب شيعه و بلكه از ضروريات دين است تقسيم نكاح به اقسام دائ: ترجمه
  .و دليل شرعي بودن نكاح موقت خواهد آمد انشاء االله
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  چكيده
  :هاي شرعي استمتاع بر دو گونه است راه. 1

  نكاح: الف
  ملك يمين:ب
 .نكاح عبارت است از انشاء علقه زوجيت. 2
 .باشد» ت و انكحتزوج«ايجاب و قبول بايد با الفاظ . 3
 .اختلاف وجود دارد» متعت« در تحقق نكاح دائم با لفظ . 4
  .آنند كه صيغه عقد بايد به عربي و به صورت ماضي اجرا شود مشهور بر. 5
 .انشاء ايجاب از جانب مرد صحيح است. 6
 .اجراء عقد توسط وكيل زوجين جايز است. 7
 .دعقد دائم يا موقت نياز به حضور شاهد ندار. 8
 .در صحت نكاح باكره موافقت ولي او شرط است برخلاف نكاح ثيب. 9

 :اند از ادله جواز استمتاع در نكاح و ملك يمين عبارت. 10
  وضوح فقهي) الف
  آيه قرآن كريم) ب
  :اند از ادلّه صحت تعريف نكاح عبارت. 11
  شهرت) الف
  استعمالات قرآن) ب
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  ساختار
  .عقدي كه متضمن ايجاد علقه زوجيت است: نكاح          

  راه هاي شرعي استمتاع
  .كنيزي كه از راه شرعي در اختيار مولا قرار گيرد: ملك يمين          

  
        ايجاب و قبول لفظي        

  دائمدر عقد » انكحت و زوجت«برخي از شرايط صحت عقد     استفاده از الفاظ 
  عربيت الفاظ با هيئت فعل ماضي :       مشهور        
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
  .در درس گذشته برخي از احكام نكاح بيان شد و مستند تعدادي از آنها مورد بررسي قرار گرفت

  :مسائل مطرح شده در اين درس عبارتند از
  ؛ »متعت«و دليل صحت عقد موقت با لفظ » جت و انكحتزو«بررسي دليل صحت عقد دائم با الفاظ ) الف
  ذكر چهار دليل بر اعتبار لفظ در ايجاب و قبول براي تحقق زوجيت؛) ب
  »متعت« اختلاف در صحت عقد دائم با لفظ ) د
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  مستند تحقق عقد دائم و منقطع با الفاظ انكحت و زوجت
شود مثلاً اگر زن در عقد دائم خطاب به مرد  محقق مي» زوجت«و » انَكحت«صيغه عقد دائم يا منقطع با الفاظ 

شود  رابطه و علقه زوجيت ايجاد مي» قَبلت التَزويج« : و مرد بگويد» اَنكَحتكُ نَفسي علي الصداق المعلوم« : بگويد
 كه هاي گوناگوني بيان شده است و دليل بر اين مطلب اتفاق فقها مسلمان است همچنين براي ايجاد عقد، صيغه

  .هاي صحيحي كه ايجاد كننده عقد هستند، صيغه هاي مذكور است قدر متيقن صيغه

  ادله اعتبار لفظ در ايجاب و قبول
پذيرد اين ادلّه  براي عدم كفايت نكاح معاطاطي به چهار دليل استدلال شده است كه مصنف دليل دوم را نمي

  :اند از عبارت
شود  ل تسنن و تشيع بر اين كه با صرف توافق، زوجيت محقق نميصاحب حدائق ادعا كرده فقها اه: اجماع. 1

  .1اجماع دارند
  .اگر ازدواج بدون لفظ و با صرف رضايت دو طرف، منعقد شود پس تفاوتي بين نكاح و زنا وجود ندارد. 2

ت  اين است كه در نكاح طرفين قصد زوجي-با قطع نظر از الفاظ آن-تفاوت اساسي نكاح وزنا : اشكال مصنف
شود و صرفاً قصد طرفين  شود اما در زنا زوجيت محقق نمي دارند و اين كه عنوان همسر بودن بر هر يك اطلاق مي

  .باشد لذت بردن از يكديگر مي
به امام صادق : گويد دهند؛ ابان مي برخي روايات مانند روايت ابان بن تغلب، صيغه نكاح موقت را آموزش مي. 3

اتزوجك «: بگو: نه بگويم با زني كه قصد ازدواج با او را دارم؟ امام عليه السلام فرمودالسلام عرض كردم چگو عليه
كذا و « و اگر خواستي بگو» متعة علي كتاب االله و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا وكذا يوما بكذا و كذا درهما

ت ذكر شود چه كم باشد چه زياد؛ و و هر مقدار از مهر كه بر سر آن توافق شده اس» كذا سنة بكذا وكذا درهما
و . شود و تو سزاوارترين شخص به او هستي او همسر تو مي» قبول كردم و راضي شدم«: زماني كه زن بگويد

  .   روايات ديگري نيز در اين باره آمده است

  نحوه دلالت حديث بر اعتبار لفظ در نكاح
اوتي بين ازدواج دائم و موقت در اين مساله وجود اين روايت گرچه در بحث عقد موقت وارد شده است اما تف

  :نمايد و به دو صورت اين حديث دلالت بر مدعي مي. ندارد
نياز به نكاح در ذهن سائل مفروغ عنه بوده است و در واقع آنچه كه براي سائل مخفي بوده كيفيت بيان : الف

« پرسد  وده است؛ زيرا سائل از حضرت مياجراي صيغه عقد و اين كه چه خصوصياتي بايد در آن مراعات شود ب
  .»چگونه بگويم

                                                            
  .اجمع العلماء من الخاصة و العامة على توقّف النكاح على الايجاب و القبول اللفظيين: الاولى: فرمايد صاحب حدائق چنين مى. 2

و لاصالة عدم ) للاجماع(الضرورة من دين خير الانام له تجب فى النكاح الصيغة باتفاق علماء الاسلام بل : المسألة الاولى: فرمايد مرحوم نراقى چنين مى
  .ترتبّ آثار الزوجية بدونها
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توان براي لزوم لفظ در صيغه عقد تمسك كرد با اين توضيح  با تمسك به مفهوم مخالف ذيل جمله امام نيز مي: ب
شود تا زماني  از اين عبارت استفاده مي» گردد هستم همسر تو مي راضي: پس زماني كه زن گفت« فرمايد كه امام مي

  .شود را نگويد عقد زوجيت محقق نمي» قبلت« زوجه كه
ترين دليل براي اعتبار لفظ در تحقق زوجيت آن است كه جامعه مسلمين از كوچك و بزرگ  قوي: سيره متشرعه. 4

اند كه براي تحقق عقد بايد از الفاظ عقد استفاده شود و شكي نيست كه  اين باور و زن و مرد و عالم و جاهل بر
نشأ اين باور عمومي، چيزي جز بيان معصومين عليهم السلام نبوده است كه به ساير افراد جامعه سرچشمه و م

  1.منتقل شده است

  ادله تحقق زوجيت با لفظ زواج
  :اند از شود عبارت محقق مي» زوجت«ادله اين مساله كه زوجيت با لفظ 

  .ل شده استاستعمالات قرآني؛ زيرا در قرآن لفظ زواج براي زوجيت استعما: الف
  .را استعمال نمود» زوجت«روايت ابان بن تغلب كه حضرت براي نكاح موقت، لفظ : ب

  دليل تحقق زوجيت با لفظ نكاح
  .براي زوجيت استعمال شده است» نكاح«در قرآن كريم لفظ 

  »متعت«دليل عدم تحقق عقد دائم با لفظ 
ن جهت است كه در هيچ يك از آيات و روايات شرعي به اي» متعت« دليل اختلاف فقها در تحقق عقد دائم با لفظ 

استفاده نشده است و از سوي ديگر اطمينان داريم كه الفاظ عقد ازدواج » متعت« براي انشاء عقد دائم از لفظ 
توانيم استفاده كنيم بلكه  هستند لذا از هر لفظي براي تحقق آن نمي) باشد يعني متوقف بر بيان شرع مي(توقيفي 
  .شرع متداول است استفاده كنيم  از الفاظي كه در عرف وناگزيريم

توان براي تحقق عقد دائم استفاده كرد دليل اين عده تمسك  مي» متعت«اين باوراند كه از لفظ  اما عده اي از فقها بر
به عقد هر گاه در هنگام محقق نمودن عقد متعه، مدت آن تعيين نشود اين عقد تبديل : گويد به رواياتي است كه مي

اگر مدت، تعيين شود متعه محسوب : السلام فرمود امام صادق عليه« : شود مانند موثقه عبد االله بن بكير دائم مي
در اين روايت امام به صورت مطلق تفاوت بين عقد دائم » شود و اگر مدت و زمان تعيين نشود نكاح دائم است مي

» متعت، انكحت و زوجت«ر صيغه عقد با هر يك از الفاظو موقت را در تعيين مدت دانسته است به عبارت ديگ
  .باشد اگر زمان تعيين شود، عقد موقت است و اگر زمان تعيين نشود عقد دائم است

                                                            
شود و هر دليلى كه در ابواب ديگر براى صحت معاطات باشد در اينجا هم هست كه يكى از  اند كه نكاح به معاطات انجام مى بعضى استدلال كرده. 1

شود اعم از عقود لفظى و فعلى، كه  است و تعبيراتى از اين قبيل كه شامل تمام عقود مى» فوُا بِالْعقُودِأوَ« و ديگرى» المؤمنون عند شروطهم«آن ادلّة 
شود حتىّ در نكاح، ولى سيره در  شامل عقد معاطاتى هم مى» أوَفوُا بِالْعقُودِ «درست است كه اطلاقات: جواب. زنيم همين حرف را در باب نكاح هم مى

شود، يعنى نكاح معاطاتى در بين مسلمين رواج ندارد پس معاطات در نكاح به دليل مخالفت با سيره و اجماع   اين اطلاق مينكاح معاطاتي، مخصص
  .شود كنار گذاشته مي
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
 و اما تحقق العقد الدائم و المنقطع بالصيغة المتقدمة فهو محل وفاق بل هو القدر المتيقن من الصيغة الصحيحة -2: متن

  .دالتي يقع بها العق
مورد اتفاق علماست، بلكه ) انكحت و زوجت(هاي مذكور و اما تحقق عقد دائم و موقت به وسيله صيغه: ترجمه

  .شود هايي صحيحي است كه عقد به وسيله آنها منعقد مي ها قدر متيقن از صيغه اين صيغه
عي في الحدائق اجماع العامة و الخاصة  و اما اعتبار الايجاب و القبول اللفظيين و عدم الاكتفاء بالتراضي فقد اد-3: متن
  .1عليه

اما اين كه ايجاب و قبول بايد لفظي باشد و اكتفاء به رضايت طرفيني كافي نيست در اين باره صاحب : ترجمه
  .كتاب حدائق ادعا كرده اجماع عامه و خاصه برآن وجود دارد

  : و قد يستدل على ذلك بانه: متن
  :موضوع استدلال شده به اينكهو گاهي براي اثبات اين : ترجمه
  .  لو لا ذلك لم يبق فارق بين النكاح و السفاح- أ: متن

  .اگر صيغه لفظي نباشد هيچ فرقي بين نكاح و زنا نخواهد بود) ألف: ترجمه
و التأمل فيه واضح، فان الفارق ثابت بقطع النظر عن ذلك، و هو انه في النكاح يوجد اعتبار للزوجية بخلافه في 

  .حالسفا
ها ثابت است و اين كه در نكاح رابطه  ايراد اين استدلال روشن است؛ زيرا با قطع نظر از صيغه لفظي، فرق بين آن

  .شود برخلاف زنا زوجيت محقق مي
كيف : السلام هيعلقلت لأبي عبد اللّه «:  و بما ورد في تعليم صيغة النكاح المنقطع، فقد روى ابان بن تغلب-ب: متن

أتزوجك متعة على كتاب اللّه و سنة نبيه لا وارثة و لا موروثة كذا و كذا يوما و :تقول:  خلوت بها؟ قالأقول لها إذا
نعم فقد : ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثيرا، فاذا قالت

  . و غيرها2»رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها
روايتي است كه در تعليم صيغه نكاح منقطع وارد شده است در روايت ابان بن تغلب ) دليل ديگر) (ب: ترجمه

چه بگويم به او (چگونه بگويم به زن هنگامي كه با زن خلوت كردم: به امام صادق عليه السلام گفتم«: آمده است
آن و سنت پيامبر صلي االله عليه و آله ازدواج موقت بگو با شما طبق قر: ؟ امام عليه السلام فرمود)تا زوجه من شود

تواني بگويي به  بريد؛ اگر بخواهي مي برم و نه از من ارث مي كنم به فلان مدت وفلان روز و نه از شما ارث مي مي
ر كني مقدار مهريه را كه بر آن توفق نموده ايد، چه كم باشد و چه زياد، و اگ فلان سال، به فلان درهم، و ذكر مي

                                                            
  .18: 23الحدائق الناضرة . 1
 .1 من أبواب المتعة الحديث 14 الباب 466: 18وسائل الشيعة .  2
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

و غير از اين » شود و تو نسبت به او از همه مردم سزاوارتري را گفت، حتما راضي شده و زن تو مي» بله« زن 
  .روايت
  .و هي و ان كانت واردة في النكاح المنقطع الا انه لا يحتمل ثبوت الخصوصية له: متن

  .1رود خصوصيتي براي نكاح موقت باشد اگر چه اين روايت در نكاح موقت آمده است ولي احتمال نمي: ترجمه
و دلالتها واضحة، فانها ظاهرة في ارتكاز المفروغية من اعتبار الصيغة في ذهن ابان و السؤال وقع بلحاظ بعض : متن

  .الخصوصيات
كند   بودن اعتبار اصل صيغه درذهن ابان دلالت ميدلالت روايت واضح است زيرا روايت بر مفروغ عنه: ترجمه

  .وسوال ابان از خصوصيات صيغه است نه از اصل صيغه
يدل بالمفهوم على عدم تحقق » نعم فقد رضيت و هي امرأتك: فاذا قالت«:  في الذيلالسلام هيعلعلى ان قوله : متن

  ... الزوجية من دون قول الزوجة نعم بعد قول الزوج لها أتزوجك متعة 
اگر زن بله را گفت پس زن راضي است و زن تو «: علاوه بر اينكه سخن امام عليه السلام در ذيل روايت: ترجمه

« گويد  را بعد از قول مرد كه مي» بله«شود مگر اين كه زن  كند بر اينكه زوجيت محقق نمي دلالت مي. »گردد مي
  .بگويد» اتزوجك متعة

  .هذا وجهان لاعتبار الصيغة: متن
  .است) در صحت نكاح(اين دو وجه، براي شرط بودن صيغه : ترجمه
و لعل الأجدر الاستدلال على ذلك بارتكاز اعتبار الصيغة في تحقق النكاح في اذهان جميع المتشرعة الصغير منهم : متن

  . يدا بيدلامالس هيعلو المرأة و العالم و الجاهل، و لا منشأ لذلك سوى الوصول من المعصوم  و الكبير و الرجل
و شايد بهترين استدلال، بر اعتبار لفظ اين باشد كه، اعتبار صيغه مرتكز شده است در تحقق نكاح عقد، در : ترجمه

اذهان تمامي اهل شرع ، اعم از كوچك و بزرگ، مرد و زن و عالم و جاهل، و اين ارتكاز منشأيي ندارد جز اين كه 
  . استاز سوي معصوم دست به دست به آنها رسيده

: و يدل على انعقاده بلفظ الزواج قوله تعالى.  فمما لا إشكال فيه و اما تحقق عقد النكاح بلفظ الزواج و النكاح-4: متن
  . و حديث ابان المتقدم و غيره2فلَمَا قضَى زيد منِْها وطَراً زوجناكَها

شود، در صحت اين مساله هيچ اشكالي وجود  واما اينكه عقد نكاح به وسيله لفظ زواج و نكاح محقق مي: ترجمه
را  او و (از آن زن كام گرفت زيد كه هنگامى«ندارد و بر انعقاد عقد نكاح با لفظ زواج، سخن خداي بلند مرتبه 

  .كند و حديث ابان كه گذشت و غير حديث ابان دلالت مي» درآورديم تو همسرى به را او ما ،)طلاق داد
 و غيره من الاستعمالات القرآنية 1و لا تنَْكِحوا ما نَكَح آباؤُكمُ منَِ النِّساءِ: النكاح قوله تعالىو على انعقاده بلفظ : متن

  .المعبرة بلفظ النكاح
                                                            

 .اشاره به الغاء خصوصيت دارد.  1
  .37: حزاب الا. 2
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و به نكاح خويش « كند بر انعقاد عقد نكاح به وسيله لفظ نكاح، سخن خداي بلند مرتبه  و دلات مي: ترجمه
و غير اين آيه از استعمالات قرآني كه به لفظ نكاح » كاح خويش درآورده انددرنياوريد زناني را كه پدران شما به ن

  .تعبير شده است
ء من النصوص الشرعية التعبير   انه لم يرد في شي و اما الخلاف في تحقق الزواج  الدائم بلفظ التمتع فباعتبار-5: متن

لا تصح الاستعانة بكل لفظ بل لا بد من الاقتصار على عن الدائم بلفظ التمتع ليحكم بصحة الانشاء به، و من الواضح انه 
  .ما تداول التعبير به شرعا أو عرفا

به اين دليل است كه در نصوص شرعي، از نكاح دائم با » تمتع«اما اختلاف در تحقق ازدواج دائم با لفظ: ترجمه
عتك شود، و روشن است كه تعبير نشده است تا حكم به صحت انشاء عقد نكاح با لفظ مت» متعتك«لفظ  تمتع 

هاي شرعي و يا عرفي متداول است  توان عقد نكاح را با هر لفظي اجرا كرد، بلكه بايد به الفاظي كه در عبارت نمي
  .اكتفا كنيم

وفي المقابل قد يقال بالانعقاد بذالك تمسكا بالروايات الدالة علي ان العقد اذا لم يذكر فيه الاجل انقلب دائما، من : متن
ان سمى الاجل فهو متعة و ان لم يسم الاجل فهو :  في حديثالسلام هيعلقال ابو عبد اللّه «: يل موثقة عبد اللّه بن بكيرقب

  . ، و تقريب الدلالة واضح2»نكاح بات
شود به دليل تمسك به  منعقد مي» متعتك«شود كه عقد دائم با لفظ  گاهي گفته مي) اين نظر(در مقابل : ترجمه

شود، از جمله آن روايات،  كنند بر اينكه اگر درعقد مدت ذكر نشود به عقد دائم تبديل مي  دلالت ميرواياتي كه
امام صادق عليه السلام در حديثي فرمود اگر مدت در عقد ذكر شود عقد موقت « : موثقه عبد االله بن بكير است

  .ن استتقريب دلالت روش» شود است و اگر مدت ذكر نشود به صورت دائم منقلب مي

                                                                                                                                                                                                     
  .22:  النساء. 1
  .1 من ابواب المتعة الحديث 20 الباب 469: 14وسائل الشيعة .  2
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  چكيده
  .است» انكحت و زوجت« شود صيغه  قدر متيقن از صيغه هايي كه عقد دائم با آنها محقق مي. 1
  :كنند عبارتند از ادلّه اي كه بر اعتبار لفظ در ايجاب و قبول دلالت مي. 2

  اجماع: الف
  وجود تفاوت بين نكاح و زنا ) ب
  روايت ابان بن تغلب) ج
  سيره متشرعه ) د
استعمالات آيات قرآن كريم و روايت ابان است و مستند صحت »زوجت و انكحت«  صحت عقد با لفظ مستند. 3

  .استعمالات آيات قرآن است» انكحت«عقد با لفظ 
شود زيرا در نصوص شرعي براي ايجاد عقد دائم به اين  محقق نمي» متعت« اند ازدواج دائم با لفظ  برخي گفته. 4

  .يد به قدر متيقن الفاظ اكتفا شودلفظ تصريح نشده است لذا با
شود به دليل موثقه عبداالله بن بكير كه تنها فرق عقد  نيز محقق مي» متعت« اند ازدواج دائم با لفظ  برخي گفته. 5 

  .دائم و موقت را در ذكر مدت دانسته اند
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  ساختار
  اجماع عامه و خاصه           

  تفاوت بين زنا و نكاح   ادله نكاح لزوم لفظ در عقد
 روايات مانند روايت ابان بن تغلب           

  سيره متشرعه           
  

  .در نصوص شرعي نيامده است                     
    صحيح نيست زيرا            
  .الفاظ عقد توقيفي است                     

  نظر فقها در اجراي عقد دائم با لفظ متعت
  .صحيح است به دليل موثقه عبد االله بن ابي بكير            
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٣ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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 ))علق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر مت((

  :مقدمه
در درس گذشته با مستند برخي از احكام عقد نكاح مانند دليل لزوم استفاده از الفاظ عقد براي تحقق عقد، عدم 

  .آشنا شديم... ايجاد محرميت با صرف توافق بر ازدواج و 
كند كه  پردازد و مستند برخي ديگر از احكام عقد نكاح را مطرح مي ين درس به ادامه مباحث فوق ميمصنف در ا

  :اين مباحث عبارتند از
  ها ادلّه معتبر بودن عربيت در صيغه عقد و نقد و بررسي آن: الف
  .ادلّه اعتبار صيغه ماضي در عقد نكاح: ب
  .دواجدليل عدم لزوم تقدم ايجاب بر قبول در عقد از: ج
  .ادلّه صحت وكالت در اجراي صيغه عقد نكاح: د

  .نمايد مصنف در پايان، كيفيت اجراي صيغه توسط وكلاء را بيان مي
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  ادله لزوم عربي بودن صيغه عقد
  1:براي لزوم عربي بودن عقد نكاح به چند دليل تمسك شده است

  دليل اول
  .شود  لذا علقه زوجيت محقق نمي2كند اگر صيغه عقد عربي نباشد عنوان عقد بر آن صدق نمي

  اشكال بر دليل اول
اين دليل باطل است؛ زيرا عدم اطلاق عقد بر عقد غير عربي ادعاي بدون دليل است و بر انشاء عقد به زبان هاي 

  . نمايد ديگر عقد صدق مي

  دليل دوم
 نياز به دليل دارد و چون دليل قدر متيقن از عقد صحيح، عقد به زبان عربي است و اجراي عقد با الفاظ غير عربي

خاصي براي صحت عقد با لفظ غير عربي وجود ندارد مقتضاي اصل استصحاب اين است كه بر عقدي كه با لفظ 
  .گردد غير عربي اجرا شود اثر زوجيت، مترتب نمي

  : اشكالات دليل دوم
شود كه شارع،  باشند احتمال داده نميدر صورتي كه زوجين توانايي خواندن عقد به زبان عربي نداشته :  اشكال اول

  .اجراي عقد غير عربي را منع كرده باشد
باشد هر چند  اين است كه مجرد عقد نكاح مطلوب شارع مي» وانكحوا الايامي منكم«مستفاد از آيه : اشكال دوم

  . فاقد قيودي مانند عربيت باشد لذا آيه اطلاق دارد و انشاء نكاح به هر زباني صحيح است
  ول به تفصيل ق

توانند وكيلي را براي اجراي عقد به زبان عربي انتخاب كنند  اند در صورتي كه طرفين مي برخي از فقها تفصيل داده
جايز نيست كه خودشان به غير عربي انشاء كنند اما اگر تمكن از اخذ وكيل نباشند جايز است كه به هر زباني كه 

  .توانند عقد را انشاء نمايند مي
  .اين قول نيز بعيد است؛ زيرا دليلي براي تاييد آن وجود ندارد و صرفاً ادعاي بدون دليل است: اشكال

                                                            
  :گويد مرحوم نراقى در كتاب مستند ادعاى اجماع كرده و مى.  :  1

كند، شايد علتّش اين باشد   مىكند؛ ولى مرحوم شيخ انصارى در كتاب نكاح تعبير به مشهور بر اشتراط عربيت اجماع وجود دارد و از علاّمه در تذكره نقل اجماع مى
  .دانند اى از متأخرين عربيت را لازم نمى كه عده

  .اند دانند ولى بعضى مخالفت كرده اشتراط عربيت را شرط مي) حد اقل دو نفر از فقهاء اربعه(از علماء اهل سنتّ نيز 
 .اند از نظر اقوال بيشتر علما قائل به اشتراط شده: بندى اقوال جمع

  .»العقد لا يصدق على غير العربى«كند   است و شيخ انصارى در مكاسب در عقد بيع ، از محقّق ثانى در جامع نقل مى ن دليل عجيباي.  2
دانيم وضع الفاظ هم براى حاجت است، بنابراين عقد اجاره، هبه، بيع،  ها است و مى فرض ما اين است كه عقد از عناوين محل ابتلاء جميع امت: اشكال
 شود؟ توان گفت قراردادهاى تمام عقلاى دنيا باطل است و صدق عنوان عقد نمى الفاظى دارد، يعنى آيا مى... ح، نكا
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  نظر مصنف
 از آنجا كه دليل محكمي براي مساله پيدا نشد احتياط مقتضي آن است كه صحت عقد به زبان غير عربي اختصاص 

جايي كه امكان اخذ وكيل وجود دارد انشاء عقد به جايي داشته باشد كه توانايي اخذ وكيل وجود ندارد و گرنه در 
  .غير عربي صحيح نيست

  دليلِ لزوم ماضي بودن عقد
  : براي ماضي بودن صيغه عقد به چند دليل اشاره شده است

قدر متيقن از عقد صحيح، عقدي است كه به صيغه ماضي انشاء شود بنابراين در صحت انشاء عقد غير ماضي : الف
شود يا نه؟ مقتضاي اصل استصحاب عدم ترتب اثر زوجيت  بر اين عقد، اثر زوجيت مترتب ميكنيم كه آيا  شك مي

  .باشد مي
فعل ماضي صريح در ايجاد انشاء است بخلاف افعال ديگر كه صراحت در انشاء ندارد؛ زيرا انشاء به معناي : ب

  .شوند كه در آينده ايجاد ميشوند بل ايجاد است و متعلق فعل مضارع و آينده در زمان انشائش ايجاد نمي

  :اشكالات مصنف بر اين دو دليل
آنچه در نزد شارع پسنديده و مطلوب است صرف تحقق عنوان نكاح بدون هر گونه قيد وشرط اضافه : اشكال اول

  .شود و لذا صحيح و مشروع است است، بنابراين به صيغه عقدي كه به غير ماضي خوانده شود عقد نكاح اطلاق مي
اتَزوجك «ه است مانند روايت ابان بن تغلببرخي از روايات نكاح موقت به صورت غير ماضي آمد:  دوماشكال

....«  
در شريعت براي صيغه عقد موارد خاصي در نظر گرفته شده است و اگر صحت عقد به غير ماضي گسترش : ج

لاف ميل شارع به توقيفي بودن هاي بسياري شكل گيرد و اين برخ ها و تركيب شود كه صيغه يابد موجب آن مي
  .صيغه عقد است

هاي مختلفي انشاء  بر فرض كه صيغه عقد به انواع مختلف وگوناگوني تحقق يابد و با جملات و تركيب:  اشكال
  .كند شود هيچ محذوري ايجاد نمي

  .كن بالعربيةتارة بعدم صدق العقد إذا لم ي:  يستدل له فقدصيغة العقد و اما اعتبار العربية في -6: متن
شود اولابه اين كه  باشد گاهي براي اثبات آن ، استدلال مي و اما اين كه عربي بودن در صيغه عقد شرط مي: ترجمه 

  .كند اگر صيغه عربي نباشد، عقد صدق نمي
و مفقود، و بان القدر المتيقن من العقد الصحيح هو العقد بالعربية، و تحققه بغيرها يحتاج إلى دليل، و ه: و اخرى: متن

  .الاصل يقتضي عدم ترتب الأثر
و ثانيا، قدر متيقن از عقد صحيح عقد عربي است و محقق شدن عقد صحيح با لفظ غير عربي به دليل نياز : ترجمه

  .دارد و دليل مفقود است و مقتضاي اصل عدم ترتب اثر است
  .و كلاهما كما ترى: متن
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  )مخدوش است(بيني  و هر دو دليل همان طور كه مي: ترجمه
  .اما الاول فواضح: متن

  .اما اشكال دليل نخست، روشن است: ترجمه
  .و اما الثاني فلعدم احتمال منع الشارع من الزواج إذا لم يتمكن الزوجان من ممارسة العربية: متن

توانند دهيم شارع از ازدواج كردن هنگامي كه زوجين ن اما اشكال استدلال دوم اين است كه احتمال نمي: ترجمه
  .صيغه را به عربي بگويند منع كرده باشد

 مطلوبية عنوان النكاح من دون قيد زائد، 1»...و أَنْكحِوا الْأيَامى منِْكمُ «: هذا مضافا إلى ان المستفاد من قوله تعالى: متن
  .و حيث ان العقد بغير العربية يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا و ممضي

مطلوبيت عنوان نكاح  » و زنان بي شوهر را به نكاح در آوريد«:  اين كه از سخن خداي بلند مرتبهعلاوه بر: ترجمه
از (نمايد لذا مشروع و  شود، و از آنجايي كه بر عقد غير عربي عنوان نكاح صدق مي بدون قيد زائد استفاده مي

  .شارع امضا شده است) ناحيه
صا يعقد بالعربية فلا يجوز لهما العقد بغير العربية و بين عدم الامكان فيجوز ثم ان التفصيل بين امكان توكيلهما شخ: متن

  . لهما ذلك، بعيد لعدم امكان تتميمه بالدليل
بنابراين بين امكان وكيل گرفتن زوجين شخصي را كه عقد عربي بخواند پس عقد غير عربي براي زوجين : ترجمه

ن ندارد پس براي زوجين انشاء عقد غير عربي جايز است تفصيل وكيل گرفتن امكا) حالتي كه(جايز نيست و بين 
  .باشد؛ زيرا امكان اثبات تفصيل با دليل وجود ندارد بعيد مي

  .أجل الاحتياط بالاقتصار على حالة عدم امكان التوكيل أمر مناسب بل لازم: متن
  . ب بلكه احتياط واجب استتواند وكيل بگيرد، احتياط مستح بله، اكتفاء كردن به حالتي كه نمي: ترجمه
  : فقد يستدل له و اما اعتبار الماضوية-7: متن

  :شود و اما ماضي بودن عقد شرط است كه گاهي براي آن استدلال مي: ترجمه
تارة بكون العقد بالماضي هو القدر المتيقن من العقد الصحيح، و غيره مشكوك فتجري بلحاظه اصالة عدم ترتب : متن
  .الاثر

اين كه عقد به زمان ماضي قدر متيقن از عقد صحيح است و عقد غير ماضي مشكوك است و در آن : ولاا: ترجمه
  .گردد اصل عدم اثر جاري مي

  .و اخرى بأن الماضي صريح في الانشاء بخلاف غيره: متن
است و متعلق زيرا انشاء به معني ايجاد (به اين كه ماضي صراحت در انشاء دارد برخلاف غير ماضي : ثانيا: ترجمه

  ).گردد شوند بلكه در آينده ايجاد مي فعل مضارع و مستقبل در زمان انشائش ايجاد نمي
  .و ثالثة بان تجويز غير الماضي يؤدي إلى انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حد معين: متن

                                                            
  .32:  النور. 1
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و تعداد مشخصي شود  هاي عقد مي اين كه اگر غير ماضي جايز باشد منجر به زياد شدن صيغه: ثالثا: ترجمه
  .نخواهند داشت

  : و الجواب: متن
  :جواب استدلال ها: ترجمه
  .اما عن الاخير فبان انتشار الصيغة و عدم وقوفها عند حد لا يشكّل محذورا: متن

اما جواب استدلال آخر اين است كه زياد بودن صيغه ازدواج و محدود به حد مشخص نبودن، محذوري به : ترجمه
  .آيد وجود نمي

و اما عن الاولين فبما تقدم من ان المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية كل ما يصدق عليه عنوان النكاح من دون : متن
  .قيد زائد، و حيث ان الانشاء بغير الماضي يصدق عليه عنوان النكاح فيكون مشروعا

شود  كه از قرآن استفاده ميهاي اول و دوم، همان طوري كه قبلا گذشت چيزي  و اما در مورد استدلال: ترجمه
مطلوب بودن هر چيزي است كه بر آن عنوان نكاح بدون قيد زائد صدق نمايد و از آنجايي كه بر انشاء عقد غير 

  .ماضي عنوان نكاح صادق است، لذا مشروع است
  ...أتزوجك : هذا مضافا إلى ما تقدم في روايات النكاح المنقطع من انه يقول: متن

كه با صيغه ...( اتزوجك : از ر چيزي كه در برخي از روايات نكاح موقت گذشت كه عبارت است علاوه ب: ترجمه
  )مضارع آمده است

  ادله عدم شرطيت تقديم ايجاب بر قبول
  :شود  براي عدم اشتراط تقديم ايجاب بر قبول به دو دليل استدلال مي

كند و مستفاد از قرآن   تقديم قبول، صدق ميعنوان نكاح در هر دو صورت تقديم ايجاب و: صدق عنوان نكاح. 1
  .اين است كه عنوان نكاح مطلوب مولاست و رعايت قيود و شرايط زائد لازم نيست

براي جواز تقديم ايجاب بر قبول به رواياتي كه در باب متعه آمده است مثل روايت ابان بن : تمسك به روايات. 2
  .توان تمسك كرد تغلب نيز مي

   صيغه عقدموجب و قابل در
   1كند؟ آيا لازم است ايجاب از جانب زوجه و قبول از جانب زوج باشد يا برعكس نيز كفايت مي

                                                            
  :به چند دليل بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه استدلال شده است. 1
شد عقد صحيح است يا نه؟ اصل در معاملات خصوصاً در نكاحى كه شبيه  شك داريم كه اگر ايجاب از زوج و قبول از زوجه با: اصالة الفساد-1

  .توقيفيات است فساد است، پس قدر متيقنّ ايجاب زوجه و قبول زوج و غير آن باطل و فاسد است
  .ايم كه زوجى به زوجه بگويد من خودم را به همسرى تو درآوردم معهود نيست و نديده:  رجوع به عرف-2
حقيقت نكاح عبارت است از تسليط المرأة الزوج على بضعه بالمهر يعنى زن شوهر را در مقابل مهر بر خودش مسلّط كند، و مرد :  حقيقت نكاح-3

 در واقع معنى تزويج اين است زن در مقابل مهر خودش را در اختيار شوهر قرار دهد پس بايد از.  در مقابل مهر خودم را بر تو مسلطّ كردمتواند بگويد من نمى
  .دهم تواند بگويد كه خودم را تحت اختيار تو قرار مى ناحية او شروع شود و مرد نمى
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 ديدگاه مصنف آن است كه لازم نيست ايجاب از جانب زوجه باشد بلكه اگر مرد نيز موجب باشد عقد صحيح 
 جايي كه مرد نيز موجب باشد عنوان باشد و در باشد؛ زيرا از آيه قرآن معلوم شد كه عنوان نكاح، مطلوب مي مي

البته، احتياط مقتضي آن است كه نخست زوجه، ايجاب را انشاء كند و سپس زوج، قبول را . باشد نكاح صادق مي
 .ابراز كند

   ادلّه جواز انشاء عقد توسط وكيل
 در باب نكاح نيز باشند، لذا شامل وكالت نمايد مطلق مي رواياتي كه دلالت بر مشروعيت وكالت مي: دليل اول

  .گردد مي
برخي از رواياتي كه به صورت خاصه در باب نكاح وارد شده است مانند روايت داود بن سرحان از امام : دليل دوم

من را به : پس اگر خواهرش بگويد... خواهد خواهرش را به  ازدواج كسي در آورد مردي مي«: السلام صادق عليه
اين روايت تصريح در » .تواند و او را به عقد كسي كه راضي است درآورده تزويج فلان شخص درآور، برادر مي

  . 1وكالت در اجراي عقد نكاح دارد
  هاي اجراي صيغه عقد توسط وكيل صورت

  اجراي صيغه عقد توسط دو وكيل
اگر هر يك از طرفين عقد براي اجراي صيغه عقد فرد خاصي را وكيل كرده باشند كيفيت اجراي عقد توسط دو 

زوجت موكلتي فلانه موكلَّك فلانا « : گويد وكيل به اين گونه است كه نخست وكيل زن خطاب به وكيل مرد مي
  .»قَبِلت الزواج عن موكِّلي علي المهر المعلوم« : گويد و سپس وكيل زوج مي» علي مهرِ كذا

  اجراي عقد توسط وكيل زن
 در صورتي كه زوجه در اجراي عقد وكيل گرفته باشد و زوج خودش قابل باشد وكيل زوجه خطاب به زوج 

  .»قبلت الزواج علي المهر المذكور« : گويد و سپس زوج مي» زوجتك موكلتي علي مهر كذا« : گويد مي
  اجراي صيغه عقد توسط وكيل مرد

                                                                                                                                                                                                     
  :جواب از ادلّه

اند، اين تصور  اند و حقيقت نكاح آن نيست كه اينها گفته قائلين بر لزوم تقديم ايجاب و صدور آن از ناحيه زوجه در فهم حقيقت زوجيت اشتباه كرده
دانند، در حالى كه شبيه صلح و  دانند كه در آن بايع غير از مشترى است و مهر را هم عوض مى وع معامله يا بيع مىكسانى است كه نكاح را يك ن

مصالحه است كه طرفين آن هر دو مانند هم هستند و بهترين دليل بر اينكه مهر جزء اركان نكاح نيست اين است كه اگر مهر را ذكر هم نكنند عقد 
زوجتك : گفتند  زوجيت، زوج و زوجه هستند، نه اينكه زوجه و مهر باشد اگر زوجه و مهر ركن بودند در مقام مقابله مىشود و دو ركن باطل نمى

  .على المهر المعلوم، يعنى مهر شرط است و ركن نيست: گويند نفسى بالمهر المعلوم و حال آنكه مى
دهد؟ جواب آن است كه تفاوتي  دهد و يا قبول را وكالت مي  را به مرد وكالت ميايجاباگر زوج وكيل زوجه باشد آيا بايد زوجه مشخص كند كه .  1

 ).تواند موجب باشد البته اين كلام مبني بر اين است كه مرد نيز مي(توانند موجب يا قبول كننده باشند  ندارد زيرا هر يك از طرفين مي
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« : گويد د انتخاب كرده باشد زوجه خطاب به وكيل زوج مي در صورتي كه زوج به تنهايي وكيلي را در اجراي عق
  .1»قبلت الزواج عن موكلي علي المهر المذكور« : گويد و سپس وكيل زوج مي» زوجت نفسي موكلك علي مهر كذا

 فلصدق عنوان النكاح بدون ذلك، و المستفاد من الكتاب العزيز مطلوبية  و اما عدم اعتبار تقدم الايجاب-8: متن
  .  النكاح لا أكثرانعنو

اما اين كه شرط نيست ايجاب بر قبول مقدم باشد به دليل اين است كه بدون تقديم، عنوان نكاح صادق : ترجمه
  .شود مطلوبيت عنوان نكاح، است نه بيشتر است و چيزي كه از قرآن استفاده مي

  .لى بعضهابل جواز ذلك يستفاد بوضوح من روايات المتعة التي تقدمت الاشارة إ: متن
  .شود بلكه جواز تقديم قبول، به روشني از روايات متعه كه اشاره به بعضي از آنها گذشت، استفاده مي: ترجمه
و من خلال هذا يتضح الوجه في جواز كون الايجاب من الزوج و القبول من الزوجة ولكن مراعاة الاحتياط بتقديم : متن

  .الايجاب و كونه من الزوجة امر لازم
جايز بودن ايجاب از طرف مرد و قبول از طرف زن ) يعني مطلوبيت عنوان نكاح(از درون اين سخن : ترجمه

  .شود ولي رعايت احتياط در تقديم ايجاب و اين كه ايجاب از طرف زن باشد امر لازمي است روشن مي
 - ارة إليه عند البحث عن الوكالة الذي تقدمت الاش-، فلإطلاق دليل مشروعية الوكالة و اما الاكتفاء بالتوكيل-9: متن

: فان قالت... رجل يريد ان يزوج اخته «: السلام يهعلو الروايات الخاصة، كصحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد اللّه 
  . و غيرها2»زوجني فلانا زوجها ممن ترضى

د كه بحث از آن در باش وكيل گرفتن براي اجراي عقد كافي است؛زيرا دليل مشروعيت وكالت مطلق مي: ترجمه
مردي «: و به دليل روايات خاصه مانند صحيحه داود بن سرحان از امام صادق عليه السلام. وكالت گذشت) كتاب(

مرا به عقد : اگر خواهرش بگويد: امام عليه السلام فرمود ... خواهد خواهرش را به ازدواج ديگري دربياورد مي
  .و غير اين روايت» .به آن راضي است دربياوردفلاني دربياور، او را به ازدواج كسي كه 

زوجت موكلتَي فلاَنَةَ موكِلَك فلاَنَا علىَ مهرِ كذا، ثم يقول : و على هذا يكفي ان يقول وكيل الزوجة لوكيل الزوج: متن
  .قَبلِت الزواج عن موكلِي على المهرِ المذكُورِ: وكيل الزوج

و سپس » زوجت موكلَّتيِ فلانه موكلَّك فلانا علي مهر كذا«: وجه به وكيل زوج بگويدبنابر اين اگر وكيل ز: ترجمه
  .كند كفايت مي» قبلت الزواج عن موكلِّي علي المهر المذكور« : وكيل زوج بگويد

: ل الزوجزوجتُك موكلَتيِ علَى مهرِ كَذا ثم يقو: و إذا كانت الزوجة قد وكلت فقط كفى ان يقول وكيلها للزوج: متن
  .قبَلِت الزواج على المهرِ المذكُورِ

                                                            
قبلت النكاح أو قال انكحتك، : ح الايجاب بلفظ و القبول بلفظ آخر فلو قال زوجتك، فقاللا يشترط فى لفظ القبول مطابقته لعبارة الايجاب بل يص.  :  1

  .قبلت التزويج، صح و ان كان الاحوط المطابقة: فقال
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 7 الباب 211: 14وسائل الشيعة .  2
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سپس » زوجتك موكلتي علي مهر كذا« و اگر تنها زن وكيل گرفته باشد كافي است وكيلش به زوج بگويد : ترجمه
  .»قبلت الزواج علي المهر المذكور« : زوج بگويد

 زوجت نفَسيِ موكلَِك على مهر كَذا، ثم يقول :و إذا كان الزوج قد وكّل فقط كفى ان تقول الزوجة لوكيل الزوج: متن
  .قَبلت الزواج عن موكلِيِ على المهرِ المذكُورِ: وكيل الزوج

زوجت نفسيِ موكلَّك علي مهر « : و اگر تنها مرد وكيل گرفته باشد كافي است كه زوجه به وكيل او بگويد : ترجمه
  »زواج عن موكِّليِ علي المهر المذكورقبلت ال« سپس وكيل زوج بگويد » كذا
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  چكيده
  :اند از ادلّه لزوم عربيت در عقد، عبارت. 1

  .عدم صدق عنوان عقد در صورتي كه به غير عربي باشد) الف
  .قدر متيقن از عقد صحيح، عقد عربي است) ب
  . نكاح مشروع استمصنف بر اين دو دليل اشكال نموده است به اين كه آنچه مطلوب هست نفس ايجاد عقد. 2
اند كه اگر امكان دارد زوجين وكيل بگيرند تا عقد به عربي اجرا شود اما اگر اخذ وكيل ممكن  برخي تفصيل داده. 3

  .باشد توانند عقد را به هر زباني كه خواستند اجرا كنند و احتياط واجب رعايت اين تفصيل مي نبود مي
  :ل شده استبراي اعتبار ماضويت به چند دليل استدلا. 4

  .قدر متيقن از عقد صحيح عقدي است كه با صيغه ماضي باشد) الف
  .فعل ماضي صراحت در انشاء عقد دارد) ب
  .شود جايز بودن غير ماضي به گسترش بي رويه الفاظ عقد منجر مي) ج
حيحه داود بن ادلّه جواز اجراء عقد توسط وكيل، اطلاقات ادلّه مشروعيت باب وكالت و روايات خاصه مانند ص) 5

  .  باشد سرحان مي
  

  ساختار
  لازم است  

  لازم نيست) مصنف(   بودن الفاظ عقدعربي
  .در صورت تمكن از وكيل، لازم است  

  
                          عدم صدق عنوان عقد بر عقد غير عربي

  دليل عربي بودن     قدر متيقن از عقد صحيح، عقد عربي 
  .عنوان عقد بدون قيود اضافي، مطلوب شارع است:                         اشكال مصنف

  
                                    لازم است

    اقوال در ماضي بودن عقد
  .لازم نيست) مصنف                                   (

  
                                قدر متيقن از عقد صحيح
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  .ادله ماضي بودن عقد     ماضي صريح در انشا است
  يفي بودن الفاظ عقد نكاح                              توق

  
                                                تحقق عنوان نكاح بدون تقدم ايجاب

  ادله عدم لزوم تقدم ايجاب بر قبول
  .                                              در برخي روايات قبول مقدم شده است

  
  

   شرعيه وكالتاطلاقات ادله                        
  ادله جواز توكيل

                          صحيحه داود بن سرحان
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٤ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته بعضي از احكام و مستندات صيغه نكاح مانند عربيت و ماضويت بيان كرديم سپس ادلّه عدم اعتبار 

  .ار داديمتقديم ايجاب بر قبول و نيز ادلّه صحت وكالت را مورد نقد و بررسي قر
  :پردازد مصنف در اين درس به اين مباحث مي

  صحت وكالت يك نفر از زوجين: الف
  .دليل بر اين كه جواز استمتاع بعد از اطمينان از اجراي عقد توسط وكيل است: ب
  .ادلّه عدم نياز به شاهد در زمان عقد: ج
  .ادلّه اعتبار ولايت ولي در نكاح صغير: د
  .ولي در نكاح مجنونادلّه اعتبار ولايت : ه

مصنف در پايان قائل به اختصاص ولايت براي پدر و جد پدري است وثبوت ولايت براي جد مادري را نفي 
  .نمايد مي
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  متن عربي
  . فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد-10

  . محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتباريةو اتحاد الموجب و القابل لا
و منه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد والاحتياط بالاقتصار علي حالة المقايرة الحقيقية 

  .امر لا ينبغي الحياد عنه
  .صحاب عدم تحققه فلاست و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء الوكيل للعقد-11
 فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره فيتمسك آنذاك باطلاق ادلة صحة  و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح-12

  .على انه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى اصبح ذلك من معالم مذهبنا. النكاح
ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه «: القاضي قال لأبي يوسف السلام هيعلو في الحديث ان الامام الكاظم 

بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل و أبطلتم 
  .1»الشاهدين فيما اكّد

يان الوجه فيه إن شاء اللّه فيأتي ب  و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها بخلاف الثيب-13
  .تعالى في البحث التالي

  ولاية الابوين
بل قيل .  للأب و الجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما، و على المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه

  .بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا
  .ثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرهاو في ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف ال

  :و المستند في ذلك
 سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية - فلم ينسب فيه خلاف لأحد اما ثبوت الولاية للأب و الجد-1

الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ «: السلام هيعل للروايات الكثيرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر - 2للجد
  . و غيرها3»لا: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: قلت. إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم: فقال

  .و لعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة و غيرها على خصوص الاب
ب لو تزاحما في اعمال الولاية و لكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب، و بالروايات الاخرى الدالة على ان الجد و الا

اذا زوج الرجل ابنة ابنه فهو جائز على «: قدم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السلام
  . و غيرها4»الجد أولى بنكاحها:  و جدها رجلا فقال فان هوى ابوها رجلا: فقلت. ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها

                                                            
 .5 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 43 الباب 68: 14وسائل الشيعة .  1
  .171: 29جواهر الكلام . 2
 .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 12 الباب 220: 14سائل الشيعة و.  3
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 الباب 217: 14 وسائل الشيعة . 4
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 -  مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي- ؛ فتدل عليهية بالجد للأب دون ما لو كان للأم و اما اختصاص الولا-2
  .صحيحة ابن مسلم المتقدمة، فانها ظاهرة في اختصاص الولاية بالجد للأب

الرجل : السلام هيعلقلت لأبي عبد اللّه «:  فلصحيحة أبي خالد القماط و اما ولاية الاب و الجد على المجنون-3
لم : لا يؤمن إن طلقّ هو ان يقول غدا: و لم لا يطلق هو؟ قلت: مق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قالالاح

 و غيرها، فان القدر المتيقن في المراد من الولي هو 1»ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان: أطلق أو لا يحسن ان يطلقّ قال
  .في الطلاق ثبت كونه كذلك في النكاح بالاولويةو إذا ثبت كونه بمنزلة السلطان . الاب و الجد

  . و بقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ
  

                                                            
   .1 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 35 الباب 329: 15وسائل الشيعة . 1
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  دليل جواز اجراي عقد توسط يك وكيل براي دو طرف عقد
 اطلاق دارد و مانعي در تواند وكيل هر دو طرف در اجراي عقد باشد؛ زيرا ادلّه مشروعيت وكالت،  يك نفر مي

  .اطلاق اين ادلّه وجود ندارد
شود كه يك فرد هم  مانع از اطلاق وجود دارد و آن عبارت است از اينكه اتحاد موجب و قابل باعث مي: اشكال

  .موجب باشد و هم قابل و اين صحيح نيست
 جهت كه موجب است قابل كه از همان فرد واحد از يك جهت موجب و از جهت ديگر قابل است نه اين: پاسخ

كند به عنوان وكيل زوجه، موجب است و هنگامي كه قبول را انشاء  نيز باشد؛ زيرا هنگامي كه ايجاب را انشاء مي
كند به عنوان وكيل زوج، قابل است و همين دوگانگي و تغاير، حالت و اعتبار، براي صحت وكالت در عقد  مي

  .كافي است
  يندليل جواز وكالت يكي از زوج

براي زوج يا زوجه جايز است وكيل ديگري شود بدين صورت كه ايجاب بالاصاله و قبول بالوكاله يا برعكس باشد 
  .دليل اين مطلب، اطلاقات ادلّه مشروعيت وكالت است و از طرف ديگر، مانعي براي اين اطلاقات وجود ندارد

  .اي انتخاب كنند تا مغايرت حقيقي تحقق يابد هالبته مقتضاي احتياط آن است كه هر يك از طرفين وكيل جدا گان
  تطبيق

  . فلعدم المانع منه بعد شمول اطلاق ادلة مشروعية الوكالة له و اما جواز تولي شخص واحد طرفي العقد
جايز است كه يك شخص از هر دو طرف، وكيل شود؛ زيرا بعد از اين كه اطلاقات ادلّه ) در ازدواج(و اما 

  .شود مانعي از جواز آن وجود ندارد ل آن ميمشروعيت وكالت شام
  . و اتحاد الموجب و القابل لا محذور فيه بعد كفاية المغايرة الاعتبارية

  .و يكي بودن موجب و قبول كننده اشكالي در آن وجود ندارد؛ زيرا مغايرت اعتباري كافي است
الاحتياط بالاقتصار علي حالة المغايرة الحقيقية و منه يتضح الوجه في جواز تولي الزوج أو الزوجة كلا طرفي العقد و

  .امر لا ينبغي الحياد عنه
شود و احتياط به اكتفا نمودن به مغايرت  با اين توضيح، دليل جواز وكالت زوج يا زوجه از هر دو طرف روشن مي

  .حقيقي امري است كه دور شدن از آن شايسته نيست
Sco: 1: 5: 9 

  اطمينانمستند جواز استمتاع بعد از 
اما دليل بر اين كه استمتاع زوجين از يكديگر در صورتي جايز است كه از اجراي عقد توسط وكيل مطمئن شده 

ها برقرار نشده است  اند و علقه زوجيت بين آن باشند، آن است كه تاكنون زوجين نسبت به يكديگر نامحرم بوده
گويد اين علقه هنوز ايجاد  ست يا نه؟ اصل استصحاب ميكنيم كه آيا وكيل اين علقه را ايجاد كرده ا حال شك مي

  . نشده است
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  ادله عدم لزوم شاهد در هنگام عقد
  :مصنف به دو دليل براي اثبات اين ادعا استدلال نموده است

  .ادلّه مشروعيت نكاح، مطلق است و مشروعيت را مقيد به حضور شاهد نكرده است: الف
ه است و به عنوان نماد شيعه است زيرا اهل تسنن شاهد را در طلاق شرط شاهد نگرفتن مطابق مذهب امامي: ب
السلام به ابي يوسف  امام كاظم عليه. باشد دانند و لي نظر اهل تشيع برعكس مي دانند اما در نكاح شرط مي نمي

ل حضور داشته خداوند متعال در قرآن كريم دستور داده كه در زمان طلاق حتما بايد دو شاهد عاد«: قاضي فرمودند
) اهل تسنن(باشند در حالي كه دستور داده نكاح كنند و خداوند هيچ ذكري از شاهد به ميان نياورده است اما شما 

  1»دو شاهد طلاق را مهمل گذاشتيد و بر دوشاهد عقد تاكيد ورزيديد
  تطبيق

  . فلاستصحاب عدم تحققهقد و اما عدم جواز الاستمتاع للزوجين إلاّ بعد التأكّد من اجراء الوكيل للع-11
و اما اين كه جايز نيست زوجين از يكديگر لذت ببرند مگر اين كه مطمئن شوند وكيل عقد را اجرا كرده است به 

  .دليل استصحاب عدم تحقق عقد است
 صحة  فيكفي لإثباته عدم الدليل على اعتباره فيتمسك آنذاك باطلاق ادلة و اما عدم اعتبار الاشهاد في النكاح-12

  .على انه قد قام الدليل على عدم اعتبار ذلك حتى اصبح ذلك من معالم مذهبنا. النكاح
كند پس در  و اما شاهد گرفتن در نكاح شرط نيست، پس نبودن دليل بر شرطيت آن براي ثابت كردن آن كفايت مي

شرطيت شاهد اقامه شده است شود علاوه بر اينكه دليل بر عدم  اين هنگام به اطلاق ادلّه صحت نكاح، تمسك مي
  .تا اين كه معتبر نبودن شاهد به عنوان نماد شيعه مطرح شده است

ان اللّه امر في كتابه بالطلاق و أكّد فيه «:  قال لأبي يوسف القاضيالسلام هيعلو في الحديث ان الامام الكاظم 
 شهود فاثبتم شاهدين فيما اهمل و أبطلتم بشاهدين و لم يرض بهما الا عدلين و أمر في كتابه بالتزويج فاهمله بلا

  .2»الشاهدين فيما اكّد
خداوند در قرآنش طلاق را ذكر « : و در حديث آمده است كه امام كاظم عليه السلام به ابي يوسف قاضي فرمود

باشند كرد و در قرآنش تاكيد كرد كه بايد دو شاهد باشد و به شهادت آنها رضايت نداد مگر اين كه دو شاهد عادل 
شاهدان را شرط دانستيد در حالي ) اهل تسنن(وبه ازدواج امر كرد و آن را بدون شرط شهود ذكر كرد ، پس شما 

  »آن را رها كرديد)اهل تسنن(كه خداوند آن را شرط ندانست و جايي كه به حضور شاهدان تاكيد كرد شما 
فيأتي بيان الوجه فيه إن شاء اللّه  بخلاف الثيب  و اما توقف صحة نكاح البكر على موافقتها و موافقة وليها-13

  .تعالى في البحث التالي
شرح اين . و اما صحت نكاح دختر باكره بر موافقت او و موافقت ولي او متوقف است برخلاف زن غير باكره . 13

  . مساله انشاء االله در بحث بعدي خواهد آمد
                                                            

  .5 من ابواب مقدمات النكاح، حديث 43، باب 68/ 14: وسائل الشيعه .  1
  .5 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 43 الباب 68: 14وسائل الشيعة .  2
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Sco: 2: 20: 12 

  ولايت پدر و جد پدري
  دري بر چند دسته از افراد ولايت دارندپدر و جد پ

ها را به  توانند با رعايت مصالح، آن پدر وجد پدري بر فرزند صغير چه پسر و چه دختر ولايت دارند و مي) الف
  .ازدواج فردي دربياورند

 در جايي اين مساله. شان به ازدواج فردي دربياورند توانند فرزند مجنون را با رعايت مصالح پدر وجد پدري مي) ب
كه مجنون قبل از بلوغ  به جنون مبتلا نبوده بلكه جنون بعد از بلوغ بر آن عارض شده است بين فقها محل اختلاف 

  .است و برخي معتقدند كه پدر وجد پدري چنين ولايتي بر او ندارند
ر زن غير باكره هيچ ولايت پدر وجد پدري بر دختر باكره بالغ شان در امر ازدواج مورد اختلاف است اما د: نكته

  .گويند كه زن غير باكره در امر ازدواجش كاملاَ مستقل است يك از فقها قائل به ولايت نيستند و مي
  ادله بعضي از احكام

  ادله ثبوت ولايت براي فرزند صغير
الغي ازدواج آيا پسر غير بالغي كه با دختر غير ب« : السلام مانند صحيحه محمدبن مسلم از امام صادق عليه: روايات
اند بله، گفتم  اگر توسط پدرانشان به عقد يكديگر درآمده: برند؟ امام عليه السلام فرمود اند از يكديگر ارث مي كرده

شود كه پدر و جد پدري ولايت  از اين روايت به وضوح استفاده مي1»خير: تواند پدر طلاق نيز بدهد؟ فرمود آيا مي
  .شان دارند  خردسالدارند بر به ازدواج درآوردن فرزند

ثبوت اين ولايت مورد اتفاق همه فقها است و تنها به ابن ابي عقيل از فقها متقدم نسبت داده شده كه :  اجماع
ايشان منكر ولايت براي جد پدري است و شايد دليل ايشان تمسك به روايت فوق باشد به جهت اين كه در اين 

  . نامي از جد پدري برده نشده استروايت صرفاً به عنوان پدر تصريح شده است و
  رد نظريه ابن عقيل 

عنوان كلي هست كه شامل پدر و جد پدري » اب«جد است به عبارت ديگر لفظ» اب«يكي از مصاديق لفظ ) الف
  .شود مي
كند بر اين كه اگر ميان جد پدري و پدر در اجراي ولايت تزاحم شد ولايت جد  روايات ديگري دلالت مي) ب

هرگاه مردي فرزند «كند  مثل صحيحه محمد بن مسلم كه از امام صادق يا امام باقر عليهما السلام نقل ميمقدم است
تواند چنين عملي را انجام  آورد چنين عملي بر او جايز است و فرزند او نيز مي فرزندش را به عقد كسي در مي

جد پدري سزاوارتر : دا شود؟ فرموددهد پس عرض كردم كه اگر ميان جد و پدر در انتخاب همسر اختلاف پي
شود كه جد پدري نيز بر فرزند فرزندش در امر ازدواج ولايت دارد و حتي در   پس از اين روايت روشن مي2»است

  .صورت تزاحم، ولايت او نيز مقدم است

                                                            
 .1 من ابواب عقد النكاح حديث 12، باب 14/220: وسائل الشيعه.  1
 .1 من ابواب عقد النكاح، حديث 11، باب 14/217وسائل الشيعه .  2
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  ادله اثبات اختصاص ولايت به جد پدري
باشد دو دليل بر اين اختصاص بيان شده  باشد و اما ولايت جد مادري معتبر نمي تنها ولايت جد پدري معتبر مي

  :اند از است كه عبارت
  .در جد پدري است» اب«در روايات منصرف به جد پدري است و منشا اين انصراف كثرت استعمال » اب«كلمه. 1
جد پدري، است و » ابنة ابنه«دهد؛ زيرا مراد از  پدري اختصاص ميدر روايت محمد بن مسلم ولايت را بر جد . 2

  .گويند» ابي بنته«به جد مادري، 
  ادله ولايت پدر و جد پدري بر مجنون

  : مستند ولايت پدر و جد پدري بر مجنون، دو چيز است
تواند او را طلاق دهد؟  آيا ولي كسي كه عقل ندارد مي: السلام گفتم براي امام صادق عليه« : صحيحه ابي خالد. 1

ام، يا بلد نيست كه  اگر طلاق دهد ممكن است بعداً بگويد من طلاق نداده: چرا خود او طلاق ندهد؟ گفتم: فرمود
پدر وجد » ولي«قدر متيقن از لفظ . »ولي چنين فردي به منزله حاكم است: امام فرمود... به خوبي طلاق دهد، و 

  .پدري است
يت جد پدري را در امر طلاق اثبات مي نمايد اما وقتي جد پدري در امر طلاق ولايت داشته اين روايت ولا: نكته

  .باشد به طريق اولويت دلالت بر ثبوت ولايت در نكاح نيز مي نمايد
بعد از بلوغ شك 1اند با اين توضيح كه قبل از بلوغ پدر وجد پدري بر مجنون ولايت داشته: استصحاب ولايت. 2

  2.كنيم يت دارند يا نه؟ ولايت قبل از بلوغ را استصحاب ميشود كه ولا مي
  تطبيق

  ولاية الابوين
   ولايت پدر و جد پدري 

بل قيل . للأب و الجد للأب الولاية على الصغيرين في تزويجهما، و على المجنون البالغ المتصل جنونه ببلوغه
  .بثبوتها عليه في حالة الانفصال أيضا

. ج كردن كودكان و بر مجنون بالغ، كه جنونش به بلوغش متصل شده است ولايت دارندپدر و جد پدري، در ازدوا
  . كه جنون منفصل باشد نيز ولايت آنها ثابت است بلكه قولي وجود دارد كه در حالتي

  .و في ثبوت الولاية لهما على البكر البالغة خلاف، بخلاف الثيب فانه لا خلاف في استقلالها في أمرها
 ولايت آنها بر دختر باكره بالغه، اختلاف وجود دارد برخلاف زن غير باكره كه در مستقل بودنش در و در ثبوت

  .امرش هيچ اختلافي وجود ندارد
  :و المستند في ذلك

                                                            
 شند يا عاقلزيرا ثابت كرديم كه ولي بر صبيه و صبي ولايت دارند خواه مجنون با.  1

 . بلوغ، مجنون شده است از و آن زماني كه بعدشود  نمي در يك مورد استصحاب ولايت جاري. 2
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 سوى ابن أبي عقيل حيث نسب له انكار الولاية - فلم ينسب فيه خلاف لأحد اما ثبوت الولاية للأب و الجد-1
الصبي يتزوج الصبية يتوارثان؟ «: السلام هيعليرة، كصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر  للروايات الكث- 1للجد
  . و غيرها2»لا: فهل يجوز طلاق الاب؟ قال: قلت. إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم: فقال

يل زيرا اما ثبوت ولايت براي پدر و جد پس هيچ قول خلافي به كسي نسبت داده نشده است، به جز ابن ابي عق
روايات فراوان است مانند صحيحه ) دليل ديگر ثبوت ولايت(انكار ولايت جد پدري به او نسبت داده شده است 

كنند ، آيا از هم ارث  پسر غير بالغ با دختر غير بالغي ازدواج مي«: باشد محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام مي
آيا طلاق آنها توسط پدر جايز : گفتم . برند اند ارث مي  به ازدواج دآوردهاگر پدرانشان آنها را: برند؟ امام فرمود مي

  .و غير اين روايت» نه: است ؟ امام فرمود
  .و لعل انكار ابن ابي عقيل ولاية الجد ناشئ من اقتصار الرواية المذكورة و غيرها على خصوص الاب

كه روايت مذكور و مانند آن بر  ه است از اينشايد اين كه ابي عقيل ولايت جد پدري را قبول نكرده ناشي شد
  .خصوص پدر اكتفا نموده است

و لكنه يندفع بكون الجد مصداقا للأب، و بالروايات الاخرى الدالة على ان الجد و الاب لو تزاحما في اعمال الولاية 
ابنة ابنه فهو جائز على اذا زوج الرجل «: قدم الجد، كصحيحة محمد بن مسلم الاخرى عن أحدهما عليهما السلام

  . و غيرها3»الجد أولى بنكاحها:  و جدها رجلا فقال فان هوى ابوها رجلا: فقلت. ابنه، و لابنه أيضا ان يزوجها
كه  كنند بر اين اين قول و ادعا مردود است؛ زيرا جد مصداق پدر است، روايات ديگري وجود دارند كه دلالت مي

به وجود آمد، ولايت جد مقدم است، مانند صحيحه ديگري از محمد بن مسلم جد و پدر در اعمال ولايت تزاحم 
اگر مرد دختر پسرش را به ازدواج دربياورد ازدواجش «): امام باقر يا امام صادق عليهما السلام( از يكي از امامان 

نتخاب كرد و جد او مرد گفتم اگر پدر مردي را ا. تواند او را به ازدواج دربياورد مي) دختر(جايز است و نيز پدر 
  . و غير اين روايت» .جد نسبت به ازدواج او اولي تر است: ديگري را اختيار كرد؟ امام فرمود

2-مضافا إلى كفاية القصور في المقتضي- ؛ فتدل عليه و اما اختصاص الولاية بالجد للأب دون ما لو كان للأم  - 
  . الولاية بالجد للأبصحيحة ابن مسلم المتقدمة، فانها ظاهرة في اختصاص

روايت ثبوت (كه مقتضي  شود علاوه بر اين و اما اين كه ولايت مختص جد پدري است و شامل جد مادري نمي
كند؛ زيرا اين روايت ظهور در اختصاص  قاصر است، صحيحه پيشين ابن مسلم برآن دلالت مي) ولايت للاب

  .ولايت به جد پدري دارد
الرجل : السلام هيعلقلت لأبي عبد اللّه «:  فلصحيحة أبي خالد القماط على المجنون و اما ولاية الاب و الجد-3

لم : لا يؤمن إن طلقّ هو ان يقول غدا: و لم لا يطلق هو؟ قلت: الاحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال
   و غيرها، 1»ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان: أطلق أو لا يحسن ان يطلقّ قال

                                                            
  .171: 29جواهر الكلام . 1
 .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 12 الباب 220: 14وسائل الشيعة .  2
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 11 الباب 217: 14 وسائل الشيعة . 3
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به امام صادق عليه السلام گفتم «: باشد   اما ولايت پدر و جد پدري برمجنون، به دليل صحيحه ابي خالد قماط ميو
بر كلامش : دهد؟ گفتم چرا خود او طلاق نمي: مرد احمقي كه عقلش زائل شده آيا طلاق ولي او جايز است؟ فرمود

مثلا صيغه (تواند طلاق صحيح بدهد  ام و يا نمي ندادهطلاق : شود اگر طلاق بدهد و روز بعدش بگويد اعتماد نمي
  .و غير اين روايت» بينم مگر در جايگاه حاكم ولي او را نمي: امام فرمود ) خواند مي» انت مطلقه«را 

و إذا ثبت كونه بمنزلة السلطان في الطلاق ثبت كونه كذلك . فان القدر المتيقن في المراد من الولي هو الاب و الجد
  .لنكاح بالاولويةفي ا

قدر متيقن در مراد از ولي همان پدر وجد پدر است و اگر ثابت شود كه ولايت آنها در طلاق مانند سلطان است لذا 
  .2شود كه در ازدواج ولايت دارند به طريق اولي ثابت مي

  .و بقطع النظر عن الصحيحة المذكورة يمكن التمسك باستصحاب الولاية الثابتة قبل البلوغ
  .ا قطع نظر از صحيحه ذكر شده، امكان تمسك به استصحاب ولايتي كه قبل از بلوغ ثابت است، وجود داردب

Sco :3:28: 25  

                                                                                                                                                                                                     
  .1 من أبواب مقدمات الطلاق الحديث 35 الباب 329: 15ئل الشيعة وسا. 1
 زيرا معلوم نيست كه طلاق از نكاح اولي است يا نكاح از طلاق، به اين دليل كه همانطور كه در نكاح، ؛اين طريق اولويت باطل است: اشكال.  2

دارد و به همين دليل در طلاق شاهد نياز است  ما در نكاح نياز به شاهد مساله فروج نساء است در طلاق نيز مساله جدايي است و بازتاب اجتماعي 
  .بهترين كار براي مصنف ، الغاء خصوصيت است كه بگويد هيچ خصوصيتي براي طلاق نييست لذا فرقي بين نكاح و طلاق نيست. نيست 
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  چكيده
مستند صحت وكالت يك نفر از زوجين، اطلاق ادلّه مشروعيت وكالت است و اتحاد موجب و قابل در وكالت، .1

  .كند ير اعتباري كفايت ميكند؛ زيرا در اجراي صيغه عقد تغا خللي ايجاد نمي
دليل عدم جواز استمتاع زوجين از يكديگر قبل از اطمينان از اجراي عقد توسط وكيل، استصحاب عدم تحقق . 2

  .عقد است
  :اند از ادلّه عدم لزوم شاهد در نكاح عبارت. 3

  .دليلي بر اثبات آن وجود ندارد) الف
  . السلام روايت امام كاظم عليه) ب
شان نسبت  شان تزويج كنند اما ولايت توانند فرزند نابالغ و مجنون خود را با رعايت مصالح دري ميپدر وجد پ. 4

  .و زن غير باكره در ازدواج مستقل است. به دختر بالغ بكر در امر ازدواج، مورد اختلاف است
  :مستندات ولايت پدر وجد پدري بر تزويج فرزندان غيربالغ عبارتند از. 5

  .اجماع) الف
شود كه اين ولايت  السلام و از همين روايت نيز استفاده مي روايات، مانند صحيحه مسلم از امام باقر عليه) ب

  .مخصوص جد پدري است و بر جد مادري چنين ولايتي نيست
  :دو دليل بر ولايت پدر وجد پدري بر مجنون وجود دارد. 8

  .السلام صحيحه ابي خالد قماط از امام صادق عليه: الف
   . استصحاب:ب
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  105ساختار درس 
   اطلاق ادله مشروعيت وكالت-1                                              
  دليل صحت عقد توسط وكيل واحد

  . مغايرت اعتباري كفايت مي كند-2                                              
  
  

   تمسك به اطلاق ادله صحت نكاح- 1                                        
    دليل بر عدم نياز به شاهد عقد

   روايت امام كاظم عليه السلام- 2                                        
  

   كودك نابالغ ولايت دارد-1                                                   
  . مجنون قبل از بلوغ ولايت دارد-2پدر و جد پدري بر تزويج      

  . مجنون بعد از بلوغ ولايت دارد-3                                                   
  

  .دليل بر ثبوت ولايت پدر و جد پدري، در موارد فوق، روايات است: نكته
 
 

  جماعا                                                                          
                              ادله ثبوت ولايت بر فرزند صغير

  مستند بعضي احكام                                               صحيحه محمد بن مسلم
  صحيحه ابي خالد                                                                 

                              ادله ثبوت ولايت بر مجنون
                                                                   استصحاب
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٥ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته با برخي از احكام عقد نكاح به همراه مستنداتش مانند جواز توكيل ديگري براي اجراي عقد 

  .لي در نكاح دختر باكره آشنا شديمتوسط زوجين، دليل عدم جواز استمتاع قبل از اطمينان از اجراي عقد و اذن و
  :اند از پردازد كه عبارت  مصنف در اين درس به ادامه مباحث نكاح مي

  .دليل بر ولايت پدر و جد پدري بر مجنوني كه جنونش بعد از بلوغ عارض شده است) الف
  .اقوال در ولايت بر ازدواج باكره) ب
  .ادله استقلال داشتن زن بيوه در امر ازدواجش) ج
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  ولايت بر نكاح مجنون پس از بلوغ
اند كه پدر و جد پدري بر فردي كه قبل از بلوغ مجنون شده ولايت دارد اما در ولايت ابوين در  همه علما معتقد

اند  جايي كه جنون بعد از بلوغ عارض شود بين علما اختلاف وجود دارد و بعضي قائل به ثبوت ولايت ابوين شده
حيحه محمد بن مسلم است زيرا در آن صحيحه جنون مقيد به جنون قبل از بلوغ نشده ها، اطلاق ص كه دليل آن

  .گردد است و شامل جنوني كه بعد از بلوغ نيز عارض شود مي

  ولايت بر نكاح دختر باكره  
  :در كيفيت و چگونگي ولايت پدر وجد پدري بر ازدواج دختر باكره اقوالي مطرح شده است

 به صورت مستقل بر ازدواج او ولايت دارند بدين گونه كه رضايت و عدم رضايت پدر و جد پدري: قول اول
باكره دخلي در صحت نكاح ندارد لذا اگر ابوين به ازدواج راضي باشند عقد صحيح است حتي اگر باكره ناراضي 

  .باشد
مستقل است و پدر وجد قول دوم  آن است كه باكره به تنهايي بر امر ازدواج خود ولايت دارد و كاملا : قول دوم

  .1پدري هيچ ولايتي بر او ندارند

                                                            
  :أما العقد الدائم في الباكرة بدون اذن الولي أيضا يترتب عليها مفاسد كثيرة. 1
 يمكن لمن ليس له تجربة،  أنهّ ليس لها خبرة بأمر النكاح، فانّ المفروض أنّها تنكح لأول مرّة و من الواضح أنّ النكاح الدائم هام في حياة كل أحد؛ لا-1

اتخاذ موضع حسن غالبا، مع ما ظهر في عصرنا من أنواع التدليس و أنواع الغش و الخيانة و التزوير من ناحية الدجالين و الفاسقين مما لم يكن في سابق 
  .الأيام

ب كلها، بخلاف ما لو شرّك الولي في امرها، فانهّ يرى ما  أنّها في معرض هيجان الشهوة و هي تعمى و تصم، و لا يسمح لها أن ترى المحاسن و العيو-2
  .لا تراه و يسمع ما لا تسمعه و حيث إنهّ يعاني شديدا عما تحلّ بابنتها من المشاكل، فلا يقدم إلّا على ما فيه خيرها و صلاحها

هل الصلاح، فانّها لا تجد من يدافع عنها و يحميها مع شدة حاجتها  أنّها إن استقلت بأمر النكاح و لم يستأذن من وليه، فتبين لها كون الزوج من غير ا-3
أما لو كان باذنه فانه يدافع عنها باشد ما يمكن بل يدافع عنها جميع طائفتها؛ لا سيما أنّها تحتاج غالبا . إليه باعتبار ضعف النساء في مقابل الرجال غالبا

  .إلى أبيها في مصارف الزواج
  .ك، أنّ الولي صاحب نعمتها، و له حق الاحترام و الأدب، و استقلالها بهذا الأمر ينافي ذلك قطعا أضف إلى جميع ذل-4

أنت و مالك ):  منه11/ 8(، و رواية علي بن جعفر عليه السلام ) منه11/ 5(و في روايات الباب إشارات إلى ما ذكر؛ ففى رواية عبيد بن زرارة 
، اشارة إلى ) منه3/ 6(هو انظر لها؛ : و في قوله عليه السلام في رواية فضل بن عبد الملك. رة إلى حفظ حريم الأولياءأنها و أباها للجد؛ إشا: لأبيك؛ أو

  .أن الولي يحفظ مصالح بنته أكثر مما تحفظه نفسها
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ولايت پدر و جد پدري در ازدواج باكره به نحو مستقل ثابت نيست بلكه علاوه بر رضايت ابوين، باكره : قول سوم
  1.نيز راضي بر امر ازدواج باشد

  منشأ اختلاف
  .گردد  است كه به چهار دسته تقسيم مي منشا اختلاف اقوال، اختلاف رواياتي است كه در اين باب وارد شده

نمايد و تعداد اين روايات در منابع  رواياتي است كه دلالت بر استقلال پدر در امر ازدواج دختر باكره مي: دسته اول
باشند مثلا در صحيحه حلبي از امام صادق  روايي فراوان است و بعضي از اين روايات از جهت سند صحيح مي

اي كه به سن ازدواج برسد سوال نمودم آيا بدون اجازه  حضرت درباره دختر باكره از آن« : استعليه السلام آمده 
از اين » تا زماني كه بكارتش زائل نشده چنين اختياري ندارد: پدر در امر ازدواج اختياري دارد؟ حضرت فرمود

  .اند با كسي ازدواج كندتو شود كه باكره بدون اجازه پدر نمي روايت و امثال آن به خوبي استفاده مي
نمايد اما رضايت او به نحو مستقل  رواياتي است كه دلالت بر اعتبار اذن پدر در ازدواج باكره مي: دسته دوم

باشد مانند صحيحه ابي  اين دسته از روايات نيز فراوانند كه برخي از آنها نيز از جهت سند صحيح مي. باشد نمي

                                                            
  اقوال الفقهاء في المسألة. 1

قد عدها : قال في الحدائق.  لا يزال يسأل عنها، لابتلاء الناس بها دائماو على كل حال، هذه المسألة من المسائل المهمة التي هي معركة الآراء، و
الأصحاب من امهات المسائل و معضلات المشاكل و قد صنف فيها الرسائل و كثر السؤال عنها و السائل، و أطنب جملة من الأصحاب فيها الاستدلال 

  .لهذه الأقوال
  .استقلال الأولياء، و استقلالهن، و التشريك بينهم و بينها:  الاولىو المشهور بينهم من هذه الأقوال، هو الثلاثة

و الأول، و هو استقلالها محكى عن مشهور المتأخرين، و حكي عن الشيخ، في التبيان؛ و المرتضى؛ و المفيد، في أحكام النساء؛ و ابن الجنيد، و سلار، و 
  .ور بين القدماء و المتأخرينفكأنه المشه .ابن إدريس، و هو مذهب المحقق، و العلّامة

و في  .و الصدوق، و ابن أبي عقيل، و المحدث الكاشاني، و اختاره نفسه. و الثاني، و هو عدم استقلالها و عدم تشريكها عن الشيخ، في أكثر كتبه
   .المستند حكايته عن جماعة اخرى

  . في المقنعة، و اختاره صاحب الوسائلو الثالث، و هو التشريك، محكي عن أبي الصلاح الحلبي، و الشيخ المفيد
   .و أما الرابع، أعني استقلال الأولياء في الدائم دون المنقطع، منقول عن الشيخ في كتابي الأخبار

  .و أما الخامس، أعني عكسه و هو الولاية في المنقطع دون الدائم، حكاه المحقق في الشرائع، و لم يسم قائله
  . إلى المفيد- و هو أنّ التشريك مختص بالأب- ادسو قد عرفت نسبة القول الس

  :قال شيخ الطائفة في الخلاف ما حاصله. و أما أقوال العامة، فهي أيضا مختلفة جدا، كما يظهر من الخلاف، و الفقه على المذاهب الأربعة، و غيرهما
أرادت أن تتزوج افتقر نكاحها إلى الولي، و هو شرط لا ينعقد إلّا به مطلقا إذا بلغت الحرّة الرشيدة، ملكت كل عقد إلّا النكاح، فانّها متى : قال الشافعي

  ...على كل حال 
ثم ذكر أنّها لو تزوجت و لم تضع . إذا بلغت المرأة الرشيدة، فقد زالت ولاية الولي عنها، كما زالت عن مالها، و لا يفتقر نكاحها إلى اذنه: و قال ابو حنيفة

  ! فسخ نكاحهاللولى نفسها في كفو، جاز
  .لم يفتقر إليه! و إن كانت معتقة دنية! إن كانت عربية و نسيبة، فنكاحها يفتقر إلى الولي: و قال مالك
  « 264: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح -أنوار الفقاهة « ....إن كانت بكرا، فنكاحها لا ينعقد إلّا بولي، و إن كانت ثيبا لم يفتقر إلى ولي : و قال داود
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اي كه داراي پدر هستند مگر اين كه از پدرشان اذن  ازدواج نكنيد با دختران باكره « :يعفور از امام صادق عليه السلام
شود كه نحوه تاثير گذاري پدر در امر ازدواج دختر باكره به صورت  از اين دسته روايات استفاده مي. »بگيريد

  .استقلال نيست بلكه يكي از شروط صحت عقد باكره اذن پدر اوست
مانند روايت منصوربن حازم از امام صادق . داند ه اذن دختر را از شرايط صحت عقد قرار ميرواياتي ك: دسته سوم
دهند مگر اين كه راضي  شود و او را ازدواج نمي با دختر باكره و غير او براي ازدواج مشورت مي« : عليه السلام

  .ذن و اجازه خود او صورت پذيردجمله اخير روايت تصريح دارد بر اين كه ازدواج باكره بايد حتما با ا» باشد
عبد الرحمن با موسي بن جعفر عليه السلام در مورد به ازدواج در « و صحيحه صفوان نيز مويد همين مطلب است 

اين كار را بكن ولي بايد با رضايتش : اش مشورت كرد، امام عليه السلام به او فرمود آوردن دختر خود با برادر زاده
خالد بن داود با موسي بن جعفر درباره تزويج : ور مربوط به خودش حقي دارد و گفتباشد زيرا دختر در ام

اين كا را بكن ولي بايد عمل تو بر اساس رضايت : دخترش با علي بن جعفر مشورت كرد امام عليه السلام فرمود 
 استقلال ندارد و بايد اذن كند بر اين كه پدر اين روايات نيز دلالت مي» دختر باشد زيرا او در امور خود حقي دارد

  .دختر را كسب كند
براي اين دسته از روايات فقط يك . نمايد رواياتي كه دلالت بر استقلال دختر باكره بر امر ازدواج مي:  دسته چهارم

ازدواج دختر : امام صادق عليه السلام فرمود«روايت از سعد بن مسلم است كه برمطلب دلالت دارد و آن اين كه 
  1»اگر راضي شود اشكالي ندارد حتي اگر پدرش راضي نباشدباكره 

  بررسي چهار دسته از روايات
اولا تعداد آنها اندك است و بيش از يك روايت، در اين زمينه وجود : شود زيرا  دسته چهارم قطعا كنار گذاشته مي

اند بيش   اجمالي شرط دانستهندارد اين در حالي هست كه رواياتي كه اذن پدر را به صورت استقلالي يا به صورت
از دوازده روايت است و اين كثرت عددي موجب ايجاد سنت قطعي دلالت بر اعتبار اجازه پدر در عقد باكره 

  .شود نمايد و لذا روايتي كه مخالف با اين سنت قطعيه باشد كنار گذاشته مي مي
  .رجالي ثابت نشده استباشد زيرا وثاقت سعدان در كتب  ثانيا، روايت از جهت سند ضعيف مي

                                                            
  أدلةّ القول باستقلالها بالعقد.  1

  :استدل للقول الأول و هو استقلالها بالعقد، بامور) و منه جل شأنه نستمد التوفيق و الهداية: (إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى أدلة الأقوال؛ فنقول
 جعل ولاية للأب و الجد على البكر بعد بلوغها، و الأصل؛ و هو انتفاء ولاية كل إنسان على غيره و هو إما يرجع إلى الاستصحاب، بمعنى عدم: الأول

فلا يبقى إلّا أصالة عدم . القول بأنّ مقتضى الاستصحاب بقاء الولاية الثانية على الصغير، ممنوع، لتبدل الموضوع قطعا بعد زوال الصغر؛ كما عرفت سابقا
 أو من قبيل عدم الجعل قبل الشرع، إن كان الموضوع عدم الجعل على النوع جعل الولاية، و هو إما من قبيل العدم الأزلى، لو كان الموضوع كل شخص؛

  .بعنوان القضية الحقيقية
  .و لكن كل واحد منهما لا يخلو عن مناقشة

فسها مستقلا و الاولى أن يقال، إن المراد بالأصل، عمومات وجوب الوفاء بالعقود التي يكون المكلف فيها كل إنسان بالغ، فاذا عقد البكر عقدا على ن
: ص ؛)لمكارم( كتاب النكاح -أنوار الفقاهة « .وجب عليها الوفاء به، و أما إذا عقد عليها الولي، لا دليل على وجوب وفائها به، فان العقود بمعنى عقودكم

262«  
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برخي از فقها بنابر دلايلي كه در رجال دارند به برخي از كتاب ها مانند كتاب مزار ابن قولويه و يا تفسير : نكته
. 1باشند اند موثق مي قمي، ديدگاه ويژه و خاصي دارند و معتقدند همه افرادي كه در سند روايات اين كتابها آمده

تواند بگويد كه روايت سعدان نيز موثق است حتي اگر  ر رجال قبول داشته باشد ميحال اگر كسي اين مبنا را د
  2.شود زيرا مخالف سنت قطعي است كبراي اين قاعده پذيرفته شود باز اين دسته كنار گذاشته مي

  حل تعارض بين سه دسته
 روايات وجود ندارد و تعارض داند لذا از اين جهت تعارضي بين همه اين سه دسته ادن پدر را في الجمله لازم مي

از اين جهت است كه آيا علاوه بر اذن پدر موافقت و رضايت دختر هم شرط است يا شرط نيست؟ به عبارت 
  ديگر اذن پدر به نحو استقلالي است يا جزء العله است؟

يات وجود اين روايات نسبت به رضايت و موافقت دختر باكره متعارض است و از آنجا كه امكان جمع بين روا
  .كند و بايد براي استخراج حكم به اصول عمليه تمسك كنيم ندارد طبق قواعد، تعارض و تساقط مي

  اصل در مساله
در اين بحث اگر بدون اجازه دختر باكره، او را به عقد كسي درآورند با تمسك به اصل استصحاب به بطلان اين 

بدون (ين داريم كه اثر زوجيت وجود نداشت و بعد از عقد شود با اين شرح كه قبل از اجراي عقد يق عقد حكم مي
  .گردد استصحاب عدم ترتب اثر جاري مي) اذن باكره

  .شود شود كه اذن پدر از طريق روايات و اذن دختر از طريق اصل استصحاب ثابت مي نتيجه اين مي
  تطبيق
؛ فيمكن الاستدلال له الذي ذهب إليه بعض الفقهاء و اما القول بعموم الولاية لحالة الجنون الطارئ بعد البلوغ -4: متن

  .باطلاق الصحيحة السابقة و ما هو بمضمونها
بر مجنوني كه جنونش بعد از بلوغ عارض شده است و ) پدر و جد(و اما قول بر شامل شدن ولايت : ترجمه 

 مضمون صحيحه قبلي است توان به اطلاق صحيحه قبلي و روايتي كه به اند، مي بعضي از فقها قائل به آن شده
  .تمسك كرد

                                                            
كتاب با اختلاف عبارات آمده است كه هر دليل اين تلقي متني است كه در مقدمه اين كتابها نسبت به محتواي آنها آمده است در مقدمه اين دو .  1

  .كسي كه از او در اين كتاب نقل شده است، ثقه است
  مقتضى العناوين الثانوية في المسألة.  2

أمر النكاح لا و هو أنّ جميع ما ذكرنا كان بالنظر إلى العنوان الأولي، و لكن العناوين الثانوية في عصرنا و مجتمعنا ربما تقتضى عدم استقلال الباكرة في 
  .سيما النكاح الموقت، بل اللازم التشريك فيه بينها و بين الأولياء، لمفاسد شتى تترتب على الاستقلال في المتعة و النكاح الدائم

ا، الدروس العالية التي أنّ سنّ الزواج و النكاح قد تغير و ارتفع، فلا تتوفق البنات و لا الأبناء للزواج في أوائل الشباب لأسباب شتى؛ منه: توضيح ذلك
و منها، ذهاب الكثير منهم إلى التكلفات في مراسم النكاح و أمر الجهاز و غير . و منها، شدة المؤنات في أمر المسكن و المعاش. لا تسمح لهم بذلك

  هذا من ناحية؛. ذلك
يسمى و الأغنيات و مجالس الفساد و المجلات الفاسدة و ما و من ناحية اخرى لقد كثرت أسباب النزعات الشهوية و الشيطانية في عصرنا من الأفلام 

  »270: ؛ ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة «.التي تحمل أنواعا كثيرة فاسدة من ذلك» كأمر صناعي«
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 ؛ فقد وقعت محلا للاختلاف، فقيل باستقلالهما في ذلك، و قيل باستقلالها، و اما ولاية الابوين في زواج البكر-5: متن
  .و قيل بالتشريك

پدر و جد پدري مستقل : و اما ولايت پدر و جد پدري محل اختلاف واقع شده است، برخي گفته اند: ترجمه
در ) پدر و جد پدري به همراه دختر(دختر باكره مستقل است و نيز گفته شده هر دو : د و برخي گفته اندهستن

  .رضايت دادن به ازدواج شريكند
  :و منشأ ذلك اختلاف الروايات، فانها على طوائف نذكر من بينها: متن

  . كنيم ر كدام به برخي را ذكر مياند كه از ه و منشأ اختلاف اين اقوال، روايات است روايات چند نوع: ترجمه
 ما دلّ على استقلال الاب؛ و هي روايات متعددة تبلغ ستا أو اكثر و فيها الصحاح، كصحيحة الحلبي عن أبي -أ: متن

ليس لها مع أبيها أمر ما لم : سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء أ لها مع أبيها أمر؟ فقال«: عبد اللّه عليه السلام
  . و غيرها1»تثيب

رسد كه  باشند، و به شش روايت يا بيشتر مي رواياتي كه بر استقلال پدر دلالت دارند؛ اين روايات متعدد مي: ترجمه
اي كه به  از امام در مورد دختر باكره«: ها صحيحه هستند، مانند صحيحه حلبي از امام صادق عليه السلام بعضي از آن

او هيچ اختياري ندارد : ي دختر به همراه پدرش اختيار وجود دارد؟ امام فرمودسن زن برسد سوال كردم كه آيا برا
  .و ساير روايات» تا زماني كه بكارتش از بين نرفته باشد

 و هو روايات متعددة تبلغ ستا أو أكثر و فيها  ما دلّ على اعتبار اذن الاب من دون دلالة على الاستقلالية،-ب: متن
لا تنكح ذوات الآباء من الابكار الا باذن «:  ابي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السلامالصحاح أيضا، كصحيحة ابن

  . و غيرها2»آبائهن
كنند اين روايات زياد هستند وبه  رواياتي كه بر شرط بودن اذن پدر، بدون استقلال داشتن پدر دلالت مي: ترجمه

ز وجود دارد، مانند صحيحه ابن ابي يعفور از امام رسد و در بين آنها صحيحه ني شش روايت يا بيشتر از آن مي
و » اي كه داراي پدر هستند مگر اين كه از پدر شان اذن بگيري ازدواج نكن با دختران باكره«: صادق عليه السلام

  .ساير روايات
  :، و هو روايتان ما دلّ على اعتبار اذن البكر و عدم استقلال الاب-ج: متن

  :باشند  دو روايت مينمايد ت براذن دختر باكره و استقلال نداشتن پدر ميرواياتي كه دلال: ترجمه
  .3»تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح الا بامرها«: صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السلام: احداهما: متن

ختر باكره و غير او براي با د«: باشد مام صادق عليه السلام ميصحيحه منصور بن حازم از ا: روايت اول: ترجمه
  .»دهند مگر اين كه راضي باشد شود و او را ازدواج نمي ازدواج، مشورت مي

                                                            
 .11 من أبواب عقد النكاح الحديث 3 الباب 203: 14وسائل الشيعة .  1
  .5د النكاح الحديث  من أبواب عق6 الباب 208: 14وسائل الشيعة  2
  .1 من أبواب عقد النكاح الحديث 9 الباب 214: 14وسائل الشيعة .  3
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افعل : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لابن أخيه فقال«: صحيحة صفوان: ثانيتهما: متن
ر خالد بن داود موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج و استشا: قال. و يكون ذلك برضاها، فان لها في نفسها نصيبا

  .1» افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظّا: ابنته علي بن جعفر فقال
عبد الرحمن با موسي بن جعفر عليه السلام در مورد به ازدواج «: باشد روايت دوم صحيحه صفوان مي: ترجمه

اين كار را بكن ولي بايد با رضايتش : ت كرد امام عليه السلام فرموددرآوردن دختر خود با برادرزاده اش مشور
باشد؛ زيرا دختر در امور مربوط به خودش حقي دارد و گفت خالد بن داوود با موسي بن جعفر عليه السلام درباره 

بكن و بايد اين كار را : ازدواج دادن دخترش با علي بن جعفر عليه السلام مشورت كرد امام عليه السلام فرمود
  »ازدواج با رضايت دختر باشد چون او در امور خود حقي دارد

:  تدل على ذلك سوى رواية سعدان بن مسلم  و لا توجد رواية صريحة. ما دلّ على استقلال البكر في امرها- د: متن
  .2»لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها: قال أبو عبد اللّه عليه السلام«
و روايت صريحي كه دلالت بر استقلال باكره . كند رواياتي كه بر استقلال دختر در امر ازدواج دلالت مي :ترجمه 

ازدواج دختر باكره بدون اذن پدرش : امام صادق عليه السلام فرمود« نمايد، وجود ندارد، مگر روايت سعد بن مسلم
  .اگر راضي شود اشكالي ندارد

واية من الحساب لان الروايات الدالة على اعتبار اذن الاب استقلالا أو في الجملة هي و لا بد من اسقاط هذه الر: متن
  . الجملة هي اثنتا عشرة رواية بل أكثر، و لكثرتها تشكّل عنوان السنة القطعية، و يلزم طرح المخالف للسنة القطعية

 كه اذن پدر را به صورت استقلالي يا به ناچاريم اين روايت را از اقسام دسته ها خارج كنيم؛ زيرا رواياتي: ترجمه
داند، دوازده روايت بلكه بيش از آن است كه به دليل زياد بودن آنها يك سنت قطعي  صورت اجمالي معتبر مي

  .ايد هر چه كه مخالف سنت قطعيه باشد رد كنيم تشكيل شده و لازم مي
لان سعدان لم تثبت وثاقته الا بناء على تمامية كبرى هذا مضافا إلى ان الرواية ضعيفة السند في نفسها لا فقط : متن

  .3وثاقة كل من ورد في كامل الزيارات أو تفسير القمي
علاوه بر اين ايراد، خود روايت ضعيف السند است؛ زيرا وثاقت سعد ثابت نشده است مگر اين كه كبراي : ترجمه
  . را تمام بدانيم» باشد ت ثقه ميهر كسي كه در كامل الزيارات و تفسير قمي وارد شده اس«قاعده 
  .و عليه فالأمر يبقى دائرا بين الطوائف الثلاث الأول: متن

  بنابر اين ، مساله بين سه دسته اول از روايات مردد است: ترجمه
و الجميع يشترك في الدلالة على اعتبار اذن الاب في الجملة، و لا معارضة فيما بينها من هذه الناحية، و انما : متن

  .المعارضة بلحاظ الزائد و هو اعتبار موافقتها أيضا، و تتساقط بلحاظ هذا الزائد و يلزم الرجوع إلى الأصل

                                                            
  .2 من أبواب عقد النكاح الحديث 9 الباب 214: 14وسائل الشيعة .  1
  .4 من أبواب عقد النكاح الحديث 9 الباب 214: 14وسائل الشيعة .  2
  .171،175 ص :كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجاليه: لاحظ.  3
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و همه آنها در دلالت بر اعتبار اذن پدر به صورت اجمالي مشترك هستند و از اين ناحيه هيچ گونه معارضي : ترجمه
) علاوه بر موافقت ولي(شتري است و آن شرطيت موافقت دختر بين آنها وجود ندارد، و همان معارضه در چيز بي
  .  شود كه به اصل رجوع كنيم شود و لازم مي است و روايت به لحاظ اين چيز اضافه ساقط مي

  .الأب، و البنت: و النتيجة على ذلك اعتبار موافقة الطرفين: متن
   پدر، هر دو شرط است شود كه موافقت دختر و در نتيجه بنابر اصل عملي اين مي: ترجمه
  .اما الأب فلفرض دلالة الروايات على اعتبار اذنه بلا معارضة: متن

  نمايد  اما اعتبار اذن پدر به دليل اين است كه روايت بر معتبر بودن اذن پدر بدون معارضه دلالت مي
  .الاصل يقتضي عدم ترتبهو اما البنت فباعتبار اننا نشك في ترتب الاثر على العقد من دون موافقتها، و : متن

كنيم و اصل  اما اعتبار رضايت دختر به دليل اين است كه ما در ترتب اثر عقد بدون موافقت دختر شك مي: ترجمه
  .كند كه اثر مترتب نشده است استصحاب دلالت مي

  دليل ثبوت ولايت براي جد پدري
شود و اين اطلاق اطلاق  جد نيز اطلاق ميبه ) اب(جد پدري نيز بر انسان ولايت دارد؛ زيرا در عرف و لغت 
  .1شود گفته مي) اب(باشد  مجازي نيست بلكه حقيقتا به جد از آن جهت كه پدر پدر مي

  استقلال غير باكره در ازدواج
دليل بر استقلال غير باكره در امر ازدواج نصوص شرعي و نيز فتاوايي هست كه بر آن اقامه شده برخي از اين 

باكره تا ... « فرمايد   بحث نكاح باكره گذشت مانند ذيل صحيحه حلبي از امام صادق عليه السلام ميروايات قبلا در
  .2»زماني كه ثيب نشده است اختياري ندارد 

  تطبيق
  . فباعتبار ان الجد للأب أب حقيقة فيشمله ما دلّ على اعتبار اذن الأب، و اما ان المعتبر اذن ابيها أو جدها-5: متن 

اي كه دلالت  باشد چرا كه جد پدري در حقيقت پدر اوست و ادله اما اذن پدر يا اذن جد پدر دختر معتبر مي: ترجمه
  . شود نمايد شامل اذن جد پدري نيز مي بر اعتبار اذن پدر مي

                                                            
شود كه جد نيز ولايت  البته رواياتي نيز وجود دارد كه در تزاحم ولايت اب و جد پدري ولايت جد را مقدم دانسته است از اين تقديم فهميده مي.  1

 .دارد
ل في الجملة، و خلافه لا يضر و قد حكى الخلاف عن ابن أبي عقي. الظاهر أنهّ لا خلاف في استقلال الثيب في النكاح، إذا كانت عاقلة رشيدة.  2

  . إجماعا مدركيابالإجماع، لو لم يكن
. ، روايات كثيرة التي قد يعبر عنها بأنّها كادت تكون متواترة-سابقا   أصالة عدم الولاية كما عرفت شرحه-و يدل عليه، مضافا إلى أنهّ موافق للأصل

  :منها
  .ليس لها مع أبيها أمر ما لم تثيب: سألته عن البكر إذا بلغت مبلغ النساء، أ لها مع أبيها أمر؟ قال: قال ما رواه الحلبي، من أبي عبد االله عليه السلام، -1
نعم، هي أملك بنفسها، تولي أمرها من : سالت أبا عبد االله عليه السلام عن الثيب، تخطب إلى نفسها؟ قال:  ما عن عبد الرحمن ابن أبي عبد االله، قال-2

  .د تزوجت زوجا قبلهشاءت، إذا كانت ق
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صوص و قد تقدمت الاشارة إلى بعض تلك الن.  فالنصوص و الفتاوى متفقة عليهو اما ان الثيب تستقل في امرها،: متن
  .ضمن الحديث عن البكر

و اما اينكه ثيب در امر ازدواج مستقل است، به دليل نصوص وفتواهايي است كه بر آن اتفاق شده است كه : ترجمه
  .بعضي از اين روايات در بحث باكره  مطرح شد
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  چكيده
الد بن قماط دليل بر ثبوت ولايت براي مجنوني كه جنونش بعد ازبلوغ عارض شده است اطلاق صحيحه خ. 1

  .است
  :سه قول در ولايت پدر و جد پدري بر ازدواج باكره وجود دارد. 2

  .پدر و جد پدري به صورت استقلال ولايت بر ازدواج باكره دارند) الف
اذن پدر يا جد پدري لازم است اما به عنوان شرط صحت نكاح، نه اين كه مستقلا حق تزويج باكره را داشته ) ب

  .باشند
  .دختر باكره به نحو استقلالي در ازدواج شرط استرضايت ) ج

  .مصنف نظريه دوم را پذيرفته است و معتقد است ولايت پدر از روايات و رضايت باكره مقتضاي استصحاب است
اين كه جد پدري در امر ولايت بر ازدواج همانند پدر محسوب شده است به اين جهت است كه عرف و لغت . 3

  .كند يز حقيقة اطلاق ميرا بر جد ن) اب(كلمه 
  .دليل استقلال غير باكره براي تصميم گيري در امر ازدواج نصوص متعدد شرعي و اتفاق نظر فقهاست. 4
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  ساختار
 

  .از ابوين مستقل اند                                       هر يك 
  .                                      دختر باكره در امر ازدواجش مستقل است 

 .اقوال ولايت در ازدواج باكره     هم ابوين و هم دختر نقش دارند
 صل موافقت هر دو؛ ولايت ابوين با روايات و ولايت دختر با ا:                                        مصنف

 .                                        ثابت مي شود
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٦ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته دليل ولايت ولي بر مجنوني كه جنونش بعد از بلوغ عارض شده بيان نموديم و سپس در مورد 

  .كيفيت رضايت ابوين سه نظريه به همراه ادله آن مورد نقد و بررسي واقع شد
  :اند از شود اين احكام عبارت در اين درس بعضي از احكام نگاه كردن از ديدگاه فقهي بررسي مي

  .عدم جواز نگاه كردن مرد به بدن زن نامحرم حتي بدون تلذذ) الف
  .جواز نگاه كردن به صورت و دست ها) ب
  جواز نگاه كردن به بدن هم جنس غير از عورت) ج
  .ورده و دختران نابالغحكم نگاه كردن به زنان سالخ) د
  .نگاه كردن به زناني كه قصد ازدواج با آنان را دارد) ه

  .شود و در ادامه بعضي مستندات احكام فوق مورد نقد و بررسي واقع مي
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  نگاه مرد به زن
  براي مرد نگاه كردن به بدن زن نامحرم حتي اگر قصد لذت هم نداشته باشد حرام است و جمعي از فقها نگاه به

  1.قرص صورت و دستها تا مچ را اگر بدون قصد تلذذ باشد از اين حكم استثنا كرده اند
  در اين مسئله دو نظريه وجود دارد

  .نگاه زن به بدن مرد نا محرم جايز نيست مگر به صورت و دست ها تا مچ به شرط عدم تلذذ) الف
  .نگاه زن به بدن مرد به شرط عدم تلذذ جايز است) ب

   هم جنسنگاه به بدن
  . توانند به غير از عورت به تمام بدن همجنس خود نگاه كنند  هر يك از زن و مرد مي

  موارد استثنا
  باشد در برخي از موارد نگاه به بدن نامحرم حرام نمي

   1تواند به بدن زن بيمار نگاه كند مرد پزشك مي: مقام معالجه. 1

                                                            
  . فيها أقوال ثلاثة كما ذكره غير واحدهذه المسألة معركة للآراء و اختلفت فيها كلماتهم، و المعروف أنّ: أقول.  1

تحريم نظر الرجل إلى الأجنبية فيما عدا الوجه و الكفين موضع وفاق بين المسلمين، و لا فرق فيه بين التلذذ و عدمه و : قال الشهيد الثاني في المسالك
  .لا بين خوف الفتنة و عدمه

  :، حرم أيضا إجماعا؛ و إلّا ففى الجواز اقوالو أما الوجه و الكفان، فان كان في نظرهما أحد الأمرين
  ) ...ره(الجواز مطلقا على كراهية، اختاره الشيخ : أحدها

  ...التحريم مطلقا، اختاره العلّامة في التّذكرة : و الثاني
  »1«...  في أكثر كتبه جواز النظر إلى الوجه و الكفين على كراهية مرّة لا أزيد، و هو الاذي اختاره المصنف و العلّامة: و الثالث

بأنّ النظر إلى غير الوجه و الكفين غير جائز في حال الاختيار بالإجماع، بل الضرورة من المذهب، بل ) قدس اللهّ نفسه الشريفة(و صرحّ صاحب الجواهر 
و قيل لا يجوز مطلقا، و اختاره الفاضل : ل له قالضرورة الدين، ثم نقل جواز النظر إلى الوجه و الكفين من دون تلذذ و ريبة عن جماعة، و بعد الاستدلا

، أي التفصيل بين المرةّ الاولى فيجوز، و معاودة النظر فلا يجوز، و جعله أضعف )قدس سرّه(و ذكر في آخر المسألة كلام المحقق . في التذكرة و غيرها
  .الأقوال في المسألة

عدا يحرم عليه النظر إلى ما : أنهّ قال) من فقهائهم(ثلاثة أيضا موجودة عندهم، فقد حكي عن القاضي و يظهر من كلام ابن قدامة في المغنى، أنّ الأقوال ال
لا يبدِينَ  و: و هذا مذهب الشافعى، لقول اللهّ تعالى: ثم قال. الوجه و الكفين، لأنهّ عورة، و يباح له النظر إليها مع الكراهة إذا أمن الفتنة و نظر بغير شهوة

رَ مِنْهازيِنَتَهالوجه و الكفين:قال ابن عباس. نَّ إِلّا ما ظَه.  
لا يأكل مع مطلقته هو أجنبي لا يحل له أن ينظر إليها، كيف يأكل معها ينظر إلى : و حكى في صدر كلامه عن أحمد أنهّ محرما إلى جميعها حيث قال

 لي قال: الآيات و غير واحد من الروايات، منها ما عن علي عليه السلام قالثم اختار هو نفسه، عدم الجواز، و استدل ببعض . كفّها؟ لا يحل له ذلك
 كتاب -أنوار الفقاهة « ) و هذه تشير إلى القول الثالث(لا تتبع النظرة النظرة، فانما لك الاولى و ليست لك الآخرة : رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله

  .» 62: ، ص)لمكارم(النكاح 
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ه فرد به بدن مرد يا زن نامحرم نگاه كند مثل جايي كه اگر ضرورت اقتضا كند جايز است ك: موارد ضرورت. 2
خواهد او را نجات دهد براي حفظ جان ناچار است به بدن او نگاه  كسي در حال غرق شدن است و كسي كه مي

كند و يا لمس كند و نيز كسي كه در حال آتش گرفتن است حكمش همين است در اين صورت علاوه بر اين كه 
  . بلكه لمس كردن و گرفتن آن نيز اشكالي نداردنگاه كردن جايز است

نگاه كردن به زناني كه رغبت و اميد ازدواج با آنان نيست و سن و سالي از آنان گذشته است جايز : زنان يائسه. 3
  .2است

اند جايز است و نيز براي زنان واجب نيست نسبت به پسران نابالغ  نگاه كردن به دختراني كه هنوز بالغ نشده. 3
  .حجاب خود را رعايت كنند گرچه رعايت حجاب نيكوست

براي مردي كه قصد ازدواج با زني را دارد جايز است به صورت و دستها و موي سرو نيز برخي از محاسن زن . 4
دانند به صورت و دستها و برخي محاسن مردي كه قصد ازدواج با  و برخي از فقها براي زن نيز جايز مي. نگاه كند
  . د نگاه كنداو را دار

  نگاه كردن به غير مسلمان و زنان بي مبالات
كنند و نسبت  نگاه كردن به زنان غير مسلمان و زنان مسلمان بدحجابي كه اگر به آنان تذكر داده شود قبول نمي. 5

  به رعايت حدود شريعت بي مبالات هستند جايز است به شرط اين كه با قصد لذت نباشد
  تطبيق
  ، أحكام النظر: متن

  احكام نگاه كردن: ترجمه
و  .و استثنى جمع من الفقهاء من ذلك الوجه و الكفين. لا يجوز للرجل النظر إلى بدن الاجنبية و لو من دون تلذذ: متن

  .في جواز نظر المرأة إلى الرجل خلاف

                                                                                                                                                                                                     
 آيت االله سيستاني بقيه علماي معاصر قائل به اين نظريه نيستند و مقام معالجه را از مصاديق ضرورت مي دانند و معتقدند اگر پزشك البته غير از.  1

 .هم جنس نباشد در حالت ضرورت مي توان به پزشك مرد مراجعه نمود
  بقي هنا فروع.  2
   هل هنا فرق بين ذات البعل و غيرها؟-1

  احاًٰا يرجْونَ نكِٰ ل:دم الفرق بينهما و قد يتوهم أن قوله تعالىظاهر اطلاقات الباب ع
و لكن الانصاف أنهّا ناظرة إلى بيان كثرة . قعدن عن النكاح؛ في بعض روايات الباب، دليل على أنّ المراد منها غير ذات البعل: في الآية الشريفة و قوله عليه السلام
  .بالمسنة) 110/ 4صحيحة حريز بن عبد اللّه ( المعتبرة السن، لذا عبر عنها في بعض الروايات

   هل الحكم يشمل لمسهن بالمصافحة و شبهها؟-2
  .الظاهر عدمه، لأنّ الآية الشريفة و الروايات كلها دليل على جواز النظر

   هل الحكم يختص بداخل البيوت؟-3
  هل هناك فرق بين وضع الثياب داخل البيوت أو يشمل خارجها أيضا؟

  .الظاهر عدم الفرق في ذلك، للإطلاقات
  .و لكن هذا كله بالعنوان الاولى، فلو أوجب ذلك فسادا في المجتمع، أمكن المنع منه بالعنوان الثانوي
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ز فقها صورت و نگاه كردن مرد به بدن نامحرم جايز نيست اگر چه بدون لذت بردن باشد طبق نظر جمعي ا: ترجمه
  .و در جايز بودن نگاه زن به مرد نامحرم اختلاف وجود دارد. كف دست ها از بدن استثنا شده است

  .و يجوز لكل من الرجل و المرأة النظر إلى بدن مماثله ما عدا العورة
  .بر هر مرد وزني جايز است كه به تمام بدن هم جنس خود، به جز عورت او نگاه كند

مة النظر إلى الاجنبية مقام المعالجة و حالة الضرورة كالإنقاذ من الغرق أو الحرق و نحوهما فانه و يستثنى من حر
  .يجوز النظر بل اللمس أيضا

از حرمت نگاه به بدن نامحرم حالت معالجه، ضرورت مواردي مانند نجات از غرق شدن و آتش سوزي و مانند آن 
  .نيز جايز است) به بدن(ن ها استثنا شده است و نگاه كردن بلكه دست زد

  .كما يستثنى النظر إلى القواعد من النساء و الصبية غير البالغة
  . هاي يائسه و دختر غير بالغ استثنا شده است همانطور كه نگاه كردن به زن

  .و لا يلزم المرأة التحجب من الصبي غير البالغ و ان كان ذلك أفضل
  .ابالغ لازم نيست اگر چه رعايت حجاب بهتر استبراي زن حجاب داشتن در برابر پسر بچه ن

و في نظر المرأة إلى من تريد الزواج . و محاسنها و يجوز لمن أراد التزوج بامرأة النظر إلى وجهها و كفيها و شعرها
  .به قول بالجواز

 بدن او هاي  ها و موي سر و زينت خواهد با زني ازدواج كند جايز است به صورت و دست و براي كسي كه مي
  .خواهد با او ازدواج كند جايز است  نگاه كند و گفته شده كه نگاه زن به كسي كه مي

  .و يجوز النظر إلى غير المسلمة و كل امرأة لا تنتهي إذا نهيت بشرط عدم التلذذ
  .كند با شرط عدم تلذذ جايز است كنند عمل نمي نگاه به زن غير مسلمان و هر زني كه وقتي نهيش مي

Sco: 1: 10: 2 

  ادله بعضي احكام
  ادله حرمت نظر به زن نامحرم

اجمالا بايد دانسته شود كه نگاه به بدن نامحرم اگر چه بدون قصد لذت باشد حرام است و اين : تسالم فقهي: الف
  . 1از مسلمات فقه اسلامي است

  :آيات قرآن كريم: ب
تا گردن و سينه با آن پوشانده ( بر سينه افكنندهاي خود را  روسري« : گويد سخن خداي متعال كه مي: آيه اول

   2.دلالت بر حرمت نظر به اجنبيه دارد» )شود
                                                            

الإسلام، يعرفها أنّ المسألة على إجمالها مما لا خلاف فيه، بل هي إجماعية، بل من ضروريات دين : من ضروريات الإسلام:و العلة في حرمة النظر هو.  1
و كفى بذلك، دليلا على . اليوم الأجانب أيضا، و قد اتسع نطاقها لجهات شتىّ، حتى صارت اليوم من شعارات المسلمين يعرفها كل مؤالف و مخالف

  .إثباتها، و إن كان هناك دلائل كثيرة غيرها، و هي آيات من كتاب اللهّ و طوائف من الأخبار
 و قد سميت الخمر خمرا لأنهّا -فان الخمار في الأصل و إن كان بمعنى مطلق ما يستر شيئا .... و ليْضرْبِنَ بخُِمرِهنَِّ على جيوبِهنَِّ :ا بقوله تعالىو يجوز الاستدلال أيض.  2

  . إلاّ أنّه يطلق في العرف و اللغة بما يستر النساء رءوسهن، و هو المقنعة-تستر العقل
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مدلول مطابقي اين آيه حرمت نمايان كردن سينه و گردن است اما مدلول التزامي آن حرمت نظر به اجنبيه : نكته
  .كننداست زيرا حرام كردن ابداء سر و سينه براي اين است كه مردان به آن نگاه ن

گويد ممكن است حكم عدم جواز نگاه به نامحرم از آيه ديگري نيز استفاده شود و آن سخن  مصنف مي: آيه دوم
بدين گونه كه حرمت » زينت خود را نمايان نكنند مگر اين كه براي شوهر باشد«: فرمايد خداي متعال است كه مي

گاه كردن است زيرا حرمت آشكار ساختن به دليل آشكار نمودن مواضع زينت براي ديگران عرفا مستلزم حرمت ن
اين است كه از ديدگان نامحرم پوشانده شود و مردان به آن نگاه نكنند پس وقتي آشكار ساختن و نماياندن جايز 

محل گردنبند (مواضع زينت » زينتهن« اين استدلال در صورتي است كه مراد از . نباشد نگاه كردن نيز جايز نيست
باشد اما اگر مراد از زينت، خود زيور آلات از قبيل گردن بند و النگو باشد از طريق اولويت عرفيه ) ويا محل النگ

  .شود كه اگر اظهار زينت حرام باشد، به طريق اولي نشان دادن محل زينت حرام است ثابت مي
  اشكال به يك استدلال

به مومنين بگو كه نگاه شان را كوتاه « :  آيه شريفهاند به  برخي از فقها براي حرمت نگاه به نامحرم استدلال كرده
  .اند را به بستن چشم ها در هنگام مواجهه با نامحرم معنا نموده) غضوا(و كلمه » كنند

اين استدلال صحيح نيست؛ زيرا غض بصر به معناي فروبستن مستقيم چشم نيست بلكه به معناي ادامه نگاه و طمع 
  .داشتن به استمرار نگاه است

اند كه غص بصر در اين مورد با توجه به سياق آيات به معناي حفظ فروج از مرتكب  ه علاوه اين كه برخي گفتهب
  .شدن عمل خلاف شرع است

 و 1رواياتي در منابع اسلامي وجود دارد كه صرفا نمايان نمودن صورت و كف دست را استثنا كرده است:  روايات
ف آمده است و محتواي شان جواز نگاه به صورت و كفين حرمت نگاه به نيز يك سري رواياتي كه در ابواب مختل

  .و تفصيل اين روايات در مباحث آينده خواهد آمد. ساير مواضع است
  تطبيق

  :و المستند في ذلك
  مستند اين امور

تفادته من و يمكن اس.  فهو من واضحات الفقه اما حرمة النظر إلى بدن الاجنبية في الجملة و لو لم يكن بتلذذ،-1
، و الروايات الآتية التي تستثني الوجه و الكفين من حرمة الابداء، و 2و لْيضْرِبنَ بِخمُرِهِنَّ على جيوبِهِنَّ: قوله تعالى

  .غير ذلك من الروايات الواردة في الموارد المتفرقة

                                                                                                                                                                                                     
فقد قيل، إنهن كنّ يلقين مقانعهن على ظهورهن، .  رأس المرأة المنسدل على جيبها، امرن بالقاء المقانع على صدورهنّ تغطية لنحورهنو هو غطاء: قال في المجمع

ح الدليل على عدم فلم يأمر بستر الوجوه بها، بل أمر بستر الجيوب و الاعناق، و هذا من أوض .انتهى. صدورهن؛ و كنى عن الصدور بالجيوب لأنّها ملبوسة عليها فتبدو
 »65: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح -أنوار الفقاهة « .وجوب ستر الوجه

 .البته به اين استدلال بايد يك ملازمه عرفيه نيز ضميمه گردد 1
 .31: النور.  2
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توان   مسلمات فقه است  و ميحرمت نگاه كردن به بدن زن نامحرم به صورت كلي اگر چه از روي لذت نباشد، از
و نيز رواياتي كه در آينده » هاي خود را بر سينه خود افكنند بايد روسري« براي اثبات آن از آيه شريفه استفاده كرد

استثنا كرده است، غير از آن، رواياتي كه در موارد ) زينت(آيد كه صورت و دست ها را از حرمت آشكار كردن  مي
  .شده استمختلف و متفرقه وارد 

، فان حرمة الابداء امام الغير تستلزم حرمة ... و لا يبديِنَ زيِنَتَهنَّ إِلّا لِبعولَتِهِنَّ أَو : بل قد يستفاد ذلك من قوله تعالى
و المراد بالزينة ان كان مواضعها فالأمر واضح، و ان كان نفسها فحرمة ابدائها تستلزم حرمة ابداء موضعها . نظره عرفا

  .لاولوية العرفيةبا
زنان زينت خو را نمايان نكنند مگر براي « شود  بلكه حرمت نگاه از سخن خداي بلند مرتبه استفاده مي

اگر مراد از . البته حرمت ظاهر كردن زينت در برابر نامحرم ، عرفا مستلزم حرمت نگاه كردن است» شوهرهايشان
لي اگر مراد خود زينت باشد پس حرمت نشان دادن زينت، كلمه زينت در آيه مكان زينت باشد امر واضح است و

  .بنابر اولويت عرفيه، مستلزم حرمت نگاه به مكان زينت است
 فقابل للتأمل لان غض البصر ليس بمعنى تركه 1...قُلْ لِلمْؤمِْنِينَ يغُضُّوا مِنْ أَبصارِهِم : و اما الاستدلال بقوله تعالى

  .ء و جعله مغفولا عنه  الشيرأسا بل بمعنى عدم الطمع في
داراي اشكال و تامل » به مومنين بگو كه نگاه شان را كوتاه كنند« گويد  اما استدلال به سخن خداي بلند مرتبه كه مي

است چرا كه غض بصر به معناي ترك نگاه نيست بلكه به معناي ادامه نگاه و طمع داشتن به استمرار نگاه است و 
  .قع شده استاين نكته مورد غفلت وا

  .بان المراد غض البصر عن خصوص الفروج بقرينة السياق: على انه قد يقال
  .كند شود كه غض بصر مخصوص حفظ فرج است همان طور كه سياق آيه بر آن دلالت مي گاهي گفته مي

Sco2: 18: 1 

  دليل استثنا شدن وجه و كفين
اند و ادله اي نيز بيان  ف است برخي آن را حرام دانسته نگاه كردن به دست و صورت نامحرم نيز ميان فقها اختلا

اند كه  اي بر جواز نظر به صورت و كفين استدلال نموده اند و ادله  و بسياري از فقها آن را جايز دانسته2كرده اند
  :عبارتند از

                                                            
    30: النور 1
فان حذف المتعلق فيها، . ... قلُْ لِلْمؤْمنِيِنَ يغضُُّوا منِْ أبَصارِهمِ :ز، بقوله تعالىو استدل بعدم جواز النظر إلى الوجه و الكفين؛ من كتاب اللّه العزي: أدلّة عدم جواز النظر.  2

  .دليل على عموم وجوب الغض عن جميع بدن المرأة
  .فانّها أيضا عام ، زيِنتََهنَّ إلِاّ لِبعولتَهِنَِّو بĤية عدم جواز ابداء

و الحجاب هو الستر المرخى على الأبواب  ....و إِذا سألَتُْموهنَّ متاعاً فسَئَلُوهنَّ منِْ وراءِ حِجابٍ  ... :اب، قوله تعالى، بĤية الحج و استدل ابن قدامة عليه في المغنى
  .و هو ظاهر لجميع البدن) يسمى في الفارسية بپرده(

  .أمرن بإدناء الجلابيب، لكيلا يعرفن، و هذا دليل على ستر جميع البدن .... يعرفَنَْ فلاَ يؤْذيَنَ يدنيِنَ عليَهنَِّ منِْ جلاَبيِبهِنَِّ ذلِك أَدنى أنَْ ... :و بقوله تعالى
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زينتي حساب از امام صادق عليه السلام سوال كردم ايا دست زنها تا مرفق جز « تمسك به صحيحه فضيل ) الف
و امام در ادامه (بله همين طور است : فرمايد شود كه خداوند در قرآن پوشاندن آنرا واجب كرده است؟ امام مي مي
لذا خمار و روسري » پوشاند و بالاتر از النگوها زينت است هر آنچه بيشتر از جايي باشد كه روسري مي) فرمايد مي

الاتر از النگو هست نه پايين تر از آن، بنابر اين طبق اين صحيحه پوشاند و مقدار كف دست هم ب صورت را نمي
  .نمايان كردن صورت و كفين جايز است

اين استدلال ناقص است و براي تمام بودن استدلال بايد مقدمه اي ضميمه شود و گفته شود وقتي پوشاندن : نكته
  باشد صورت و كفين واجب نيست نگاه كردن به آن نيز حرام نمي

  ل بر استدلال به صحيحهاشكا
 ممكن است گفته شود كه نمايان ساختن و آشكار ساختن هيچ استلزامي با جواز نگاه كردن به صورت و كفين 
ندارد و ممكن است زن  بتواند صورت و كفين را آشكار نمايد اما براي مردان جايز نيست به صورت و كفين نگاه 

كند كه براي زن  زم و و اجب نيست بدنش را بپوشاند ولي اين دلالت نميشبيه به اين كه گفته شود بر مرد لا. كنند
  .جايز است به بدن مرد نگاه كند

، حضرت »الا ما ظهر منها«: تمسك به روايت زراره از امام صادق عليه السلام است در تفسير آيه شريفه) ب
شود كه آشكار ساختن   اجمالا استفاده مياز اين روايت نيز» فرمودند مراد از زينت ظاهر شده سرمه و انگشتر است

  .برخي از مواضع زينت مثل صورت و دست ها كه محل انگشتر و سرمه كشيدن است جايز است
  اشكال بر استدلال به روايت زراره

  :چند اشكال بر روايت زراره ممكن وارد شود
كه بين نمايان ساختن و جواز نگاه  يناشكالي كه بر صحيحه گذشته وارد شد بر اين روايت نيز وارد است و آن ا. 1

  .اي وجود ندارد كردن ملازمه
  .در سند اين روايت قاسم بن عروه آمده است و اين راوي در هيچ يك از منابع روايي توثيق نشده است. 2

  تطبيق
  : نذكر منها ، فلعدة وجوه و اما استثناء الوجه و الكفين لدى جمع من الفقهاء-2

  :كنيم  صورت و دو كف نزد جمعي از فقها بنابه دلايلي استثنا شده است كه بعضي آز آنها را ذكر مي

                                                                                                                                                                                                     
 لا »إلِاّ ما ظَهرَ منِْها «:و يرد على الجميع؛ أما أولا، فلو فرض فيها ظهور في وجوب ستر جميع البدن، فهي معارضة بما هو أقوى منها ظهورا، و هو قوله تعالى: أقول

و ليْضرْبِنَ بِخُمرهِِنَّ  ... :؛ فهذه الجملة من الآية، تفسر الجميع؛ لا سيما مع إضافة قوله تعالى- و قد مرت-يما مع تأييد هذا الظهور بما روى من الأخبار في تفسيرهاس
  ،...على جيوبِهنَِّ 

  .صوص ستر الجيوب، ثانياالدالة على عدم وجوب ستر الوجه، بمقتضى معنى الخمار، أولا، و الأمر بخ
ء منها ستر الوجه على الظاهر، و أما قوله  أو المقنعة الطويلة، أو الدرع الواسع، و ليس في شي) ستر شبيه بچادر(و ثانيا، إنّ الجلباب على ما فسره أهل اللغة، هو الملحفة 

  .صلىّ اللهّ عليه و آله، و ليس فيها ما يدل على العمومفهذا مختص بنساء النبي  ،...فسَئَلُوهنَّ منِْ وراءِ حِجابٍ ... :تعالى
 « 70: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة «.فيها على العكس فليس في آيات القرآن الكريم ما يدل على وجوب ستر الوجه و الكفين، بل الدليل
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و : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الذراعين من المرأة هما من الزينة التي قال اللّه«:  التمسك بصحيحة الفضيل-أ
، فان الوجه لا يستره 1»نعم، و ما دون الخمار من الزينة و ما دون السوارين: للا يبديِنَ زيِنَتَهنَّ إلِّا لِبعولَتِهِنَّ؟ قا

  .الخمار، و الكف فوق السوار لا دونه فتكون الصحيحة دالة على جواز ابدائهما
 زن سوال كردم كه آيا از زينتي كه خداوند  از امام صادق عليه السلام درباره آرنج« تمسك كردن به صحيحه فضيل 

: امام عليه السلام فرمود» هاي خود را نمايان نكنند مگر براي همسرانشان زينت« باشد  فرمودند مي)  شريفهدر آيه(
لذا روسري صورت را » پوشاند و بالاتر از النگوها زينت است بله هر آنچه بيشتر از جايي باشد كه روسري مي

كند كه نمايان كردن   بنابر اين، صحيحه دلالت ميپوشاند و كف دست هم بالاتر از  النگو است نه پايين تر آن، نمي
  .صورت و كفها جايز است

الا ان الاستدلال بها يحتاج إلى ضم مقدمة اخرى، و هي ان جواز الابداء يستلزم جواز نظر الغير، و قد ترفض 
  .هالملازمة المذكورة، و لذا يجوز للرجل عدم ستر بدنه من دون استلزام ذلك لجواز نظر المرأة الي

استدلال به اين روايت به مقدمه ديگري نياز دارد و آن اين كه جواز نمايان كردن مستلزم ) گفته شود(مگر اينكه 
گاهي اين ملازمه قابل قبول نيست لذا بر مرد واجب نيست كه بدنش را بپوشاند ولي . جواز نگاه به نامحرم است

  .كند كه جايز است زن به آن نگاه كند اين دلالت نمي
: الزينة الظاهرة: إلِّا ما ظَهرَ مِنْها قال:  التمسك برواية زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السلام في قول اللّه عز و جل-ب

  .2الكحل و الخاتم
مگر چيزي از آن زينت كه ظاهر شده «تمسك به روايت زراره از امام صادق عليه السلام در سخن خداي عز و جل 

  » ظاهر شده سرمه و نگشتر استمراد از زينت: است فرمود
  .و دلالتها على جواز ابداء الوجه و الكفين في الجملة واضحة

  .مضافا الى اشتمال سندها على القاسم بن عروة الذي لم تثبت وثاقته. الا انه يرد عليها ما يرد على الصحيحة السابقة
لي واضح است الا اين كه اشكالي كه دلالت اين روايت بر جواز نمايان كردن صورت و دست ها به صورت اجما

كه سند اين روايت شامل قاسم بن عروه است كه  برروايت سابق وارد بود بر اين روايت نيز وارد است علاوه بر اين
  .وثاقتش ثابت نشده است

                                                            
   .1 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 109 الباب 145: 14وسائل الشيعة . 1
  .3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 109 الباب 146: 14وسائل الشيعة .  2
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  چكيده
، زنان نگاه كردن به بدن نامحرم جايز نيست مگر در مقام معالجه، ضرورت، زنان سالخورده و دختران نابالغ .1

 . كنند كفار و زناني كه به امر به معروف و نهي از منكر توجه نمي

 .تواند به برخي از مواضع زينت او نگاه كند كسي كه قصد ازدواج بازني را دارد مي .2
 : كند مصنف به سه دليل بر حرمت نگاه كردن به زن نامحرم، اشاره مي .3

 مسلمات فقهي 

 آيات قرآن كريم  

 ان نمودن دست و صورت را از حرمت ابداء استثنا كرده استرواياتي كه صرفا نماي. 
اند كه مصنف آن را  نيز اشاره كرده» ...قل للمومنين يغضوا من ابصارهم« برخي به اين قسمت از آيه  .4

  .پذيرد نمي
 : ادله جواز نظر به صورت و دست ها عبارتند از .5

  صحيحه فضيل 

  روايت زراره 

 كند شمارد و صورت و دست ها را منع نمي  را لازم ميتمسك به آيه شريفه كه پوشش گردن.  
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٧ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته برخي از احكام كلي نگاه كردن و ادله آنها مطرح شد؛ يكي از احكام نگاه، جواز نگاه مرد به دست 

قبلي به دو دليل آن اشاره و در ابتداي و صورت زن مي باشد كه سه دليل براي مدعا بيان شده است كه در درس 
  .درس، دليل سوم مورد بررسي واقع مي گردد

  .گردد شود و نظرات فقها پيرامون آن طرح مي در ادامه موضوع نگاه كردن زن به مرد و ادله آن مطرح مي
  .مصنف در پايانقول جواز نظر زن به بدن مرد را انتخاب مي نمايد
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  ن به دست وصورت زناندليل سوم بر جواز نگاه كرد
و اطراف « : فرمايد دليل سوم براي جواز نگاه كردن به دست و صورت زنان مسلمان قول خداي متعال است كه مي

صدر ( در اين آيه وجوب پوشاندن مختص به سينه زنان شده است 1»هاي خود را بر گردن خود افكنند روسري
د لذا از آيه عدم وجوب پوشش صورت فهميده مي شود زيرا كن اي نمي و به وجوب پوشاندن صورت اشاره) وسينه

اگر پوشش صورت نيز واجب بود بايد آيه وجوب پوشش صورت را بيان مي كرد؛ زيرا خمار و روسري به پارچه 
رسد و آن  پوشاند بلكه دو طرف آن روي گردن و سينه به هم مي شود كه عادة روي صورت را نمي اي گفته مي

  .دهد مواضع را پوشش مي
شود و آن اين كه جواز نگاه به صورت و دست نياز به ثبوت  بر اين استدلال نيز اشكال سابق وارد مي: اشكال

ملازمه دارد يعني بايد بين عدم وجوب پوشش و جواز نظر مرد ملازمه وجود داشته باشد و حال آنكه اين ملازمه 
  .ثابت نمي باشد

ز حكم حرمت نگاه كردن به سه دليل اشاره شد و اين نتيجه به دست براي استثنا شدن صورت و دست ها ا: نكته
آمد كه كه اگر قائل شديم بين آشكار ساختن صورت و دستها با نگاه كردن به آنها، ملازمه وجود دارد نظر كردن به 

مه اي  اما اگر قائل شديم كه بين جواز آشكار ساختن و نگاه كردن ملاز2هاي زنان جايز مي باشد صورت و دست
شود كه براي زنان جايز است كه صورت و دست ها را در مواجهه با نامحرم نپوشانند اما در  نيست نتيجه اين مي

  .3عين حال براي مردان جايز نيست به آنها نگاه كنند
  تطبيق

                                                            
  پوشاند جيوب، جمع جيب است و به معناي صدر و سينه است و خمار به معناي روسري بزرگي است كه روي سينه را نيز مي.  1
على جواز النظر، لإمكان الأمر بغض النظر مع ترخيص ترك الستر، و لا منافاة بينهما، و لا يكون جواز الاظهار و عدم وجوب الستر لا يدل : إن قلت.  2

  .هناك إعانة على الإثم
هرَ إِلّا ما ظَ«: عدم المنافات عقلا صحيح، و لكن الانصاف، هو التلازم بين جواز ترك الستر و جواز النظر، و لذا لا يزال الفقهاء يستدلون بقوله تعالى: قلنا
 للمسألة بمسألة الإعانة على الإثم، فتلخص  ، على جواز النظر إلى وجه المرأة و كفها؛ الحاصل ان جواز احدهما ملازم عرفا لجواز الآخر، و لا دخل»مِنْها

  .» 82: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح -أنوار الفقاهة « و اللهّ العالم. من جميع ذلك أنّ مسألة الحجاب و النظر، هنا أوسع
قد عرفت أنّ ظاهر الأصحاب القائلين بجواز النظر إلى الوجه و الكفين، استثناء صورتى قصد التلذذ، و خوف الوقوع في الحرام، و هو المسمى بالريبة .  3

و إن كان يظهر من بعضهم التفاوت  - قال في الجواهر، بعد التصريح بأن المراد من الريبة هو خوف الفتنة. عندهم؛ و الظاهر أنهّ مما وقع التسالم فيه بينهم
و الأمر سهل بعد معلومية :  ما نصه-بينهما بناء على كون المراد بالريبة، هو ما يخطر بالبال عند النظر من صورة المعصية، و إن كان لا يخاف الوقوع فيها

لا وجه للمناقشة في الثانى منهما بعدم ثبوت حرمة ذلك الحرمة عند الأصحاب، و المفروغية منه، و اشعار النصوص بل ظهورها بل صريح بعضها فيه؛ ف
و قد رأيت بعض من لا خبرة له بالفقه ممن يدعى فقها و لا فقه . بمجرد احتمال الوقوع في المحرم، ضرورة كون المستند ما عرفت، لا هذا، كما هو واضح

  .، أعاذنا اللهّ من همزات الشياطينله، في عصرنا يترددون في الأول أيضا أو يصرحون بالجواز و إن قصد التلذذ
و يدل على المقصود، مضافا إلى أنهّ مفروغ عنه عند الأصحاب، كما يظهر من كلماتهم و قد عرفت ذكر القيدين في كلمات أهل السنة، مما يظهر منه 

ع الذى يأمر بعدم الجلوس في محل جلست فيه امرأة التسالم فيه، حتى إنّهم لم يذكروا له دليلا، لوضوحه؛ و مضافا إلى ما هو المعلوم من مذاق الشار
  « 77: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة « حتى برد
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 بوجوب الستر يدل على عدم 1و لْيضْرِبنَ بخِمُرِهنَِّ على جيوبِهنَِّ، فان تخصيص الجيوب:  التمسك بقوله تعالى-ج: متن  
  .وجوب ستر الوجه و الا كان اولى بالذكر من الجيب لان الخمار لا يستر الوجه عادة بل الجيب

كه وجوب پوشش » هاي خو را بر گردن افكنند و بايد روسري«تمسك به سخن خداي بلند مرتبه: ترجمه 
ست و اگر پوشش صورت در آيه كند كه پوشش صورت واجب ني دلالت مي) و(مخصوص گردن شده است 

  .پوشاند پوشاند بلكه گردن را مي عادتا صورت را نمي) خمار(واجب بود سزاوار تر از ذكر گردن بود، زيرا روسري 
  .و دلالتها لا تتم الا بضم الملازمة السابقة: متن

يعني عدم پوشش .( نيمك) استدلال(دلالت اين آيه تام و كامل نيست مگر اين كه ملازم قبلي را ضميمه : ترجمه
  ).صورت با جواز نگاه كردن به آن ملازمه دارد

  .هذه وجوه ثلاثه لاستثناء الوجه و الكفين من حرمة النظر
البته اين نكته را بايد ذكر كنيم كه همه ( اين ادله سه گانه برع دم حرمت نگاه به صورت و دست ها دلالت دارند 

  ) شود ادله با ملازمه ثابت مي
تضح ان الملازمة المتقدمة ان لم تتم فلا بد من التفصيل بين الابداء من قبل المرأة فيجوز و بين نظر الأجنبي فلا و قد ا
  .يجوز

به تحقيق روشن شد كه اگر ملازمه قبلي تام و كامل نباشد بايد بين جواز نمايان كردن از طرف زن و بين عدم 
تواند صورت و دست ها را نمايان كند ولي   كه است كه زن ميتفصيل اين(جواز نگاه نامحرم تفصيل قائل شويم 

  ).تواند به آن نگاه كند مرد نمي

  عدم جواز نگاه زن به بدن مرد 
اند كه در حكم به عدم جواز فرقي بين زنان و مردان  تواند به بدن مرد نگاه كند؟ برخي ادعا كرده آيا زن مي

  .  و براي اين ادعا تمسك به اجماع شده استلذا زن نمي تواند به بدن مرد نگاه كند2نيست

                                                            
   2/28مجمع البحرين، : جمع جيب بمعني الصدر، لاحظ. 1
  .هذه المسألة أيضا مفروغ عنها بين الأصحاب: أقول.  2

و كلما ذكر فيه جواز : و قال المحقق النراقي في المستند. ة إلى الأجنبي، أعمى كان أو مبصراالظاهر أنهّ لا خلاف في تحريم نظر المرأ: قال في الحدائق
  . نظر الرجل إلى المرأة، يجوز فيه العكس بالإجماع المركب

  . هنا، و من منعه منعه هناو مراده من الإجماع المركب، أنّ المجوز للنظر فيهما سواء، كالمانع، فمن أجاز في المرأة النظر إلى الوجه و الكفين أجازه
أما نظر المرأة إلى الرجل ففيه : و قال ابن قدامة في المغنى. و تتحد المرأة مع الرجل فتمنع في محل المنع، لا في غيره إجماعا: و قال في الرياض

  .مثل ما ينظر إليه منهاروايتان؛ إحداهما، لها النظر إلى ما ليس بعورة؛ و الاخرى، لا يجوز لها النظر من الرجل، إلّا إلى 
  . ثم ذكر روايات تدل على القول الثاني. اختاره أبو بكر و هذا أحد قولي الشافعي

  أدلةّ المسألة
  ....تَهنَّ إِلّا ما ظَهرَ مِنْها  و يحفَظنَْ فُروُجهنَّ و لا يبديِنَ زيِنَو العمدة في المسأله آية الغض خطابا للنساء، قُلْ لِلْمؤْمِناتِ يغْضُضْنَ منِْ أَبصارِهنَِّ

 « 80: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة « .و هي عامة، و لكن يستثنى منها الوجه و الكفان بالأولوية القطعية و تسالم الأصحاب
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  .اجماعي حجت است كه كاشف از راي و نظر معصوم باشد و چنين اجماعي در مسئله ثابت نشده است: اشكال

  ادله جواز نگاه زن به مرد
ه سيره متشرعه كه در ميان افراد جامعه اسلامي رايج و مرسوم است و تا زمان معصوم نيز همين سير: سيره) الف

شوند كه سر و گردن  وجود داشته است بر خلاف اجماع است؛ زيرا مردان در حالي در كوچه و خيابان ظاهر مي
كنند بنابر  ها باز و آشكار است و از سوي ديگر زنان نيز در كوچه و بازار رفت و آمد دارند و خريد و فروش مي آن

ان در كوچه و بازار عادت به پوشاندن آن ندارند حرام اين اگر گفته شود كه نگاه كردن به مواضعي كه معمولا مرد
  :است لازمه اين قول اين است كه

  . يا بايد از سوي شارع رعايت حجاب بر مردان واجب شده باشد
  . يا اين كه شارع دستور دهد زنان حق ندارند در مكان هايي كه مردان در آنها هستند، حضور يابند

ماع مردان و گفتگو با آنها براي زنان جايز است اما نگاه كردن به آنها جايز  و يا اين كه بگويد حضور در اجت
  .نيست

  .و تمام اين سه مورد غير محتمل و امكان پذير نيست و شارع هيچ يك را بيان نكرده است
دارند شود كه نگاه كردن زنان به مواضعي كه مردان عادتا تمايل به پوشيدن آن ن خلاصه مباحث قبل اين مي: نتيجه 

  1.جايز است
كنيم درميابيم كه در هيچ زماني هيچ كدام از اصحاب ائمه در باره نگاه  هنگامي كه به منابع روايي مراجعه مي) ب

اند و علت اين سوال نكردن ممكن است سه چيز  كردن زنان به مردان در جامعه اسلامي از ائمه سوالي نپرسيده
  :باشد
هاي اجتماعي روشن و بديهي بوده است و لذا هيچ يك از  ان در معاشرتحرمت نگاه كردن زنان به مرد) الف

  .اصحاب در باره حكم آن، سوالي مطرح نكرده اند
  .اند اما در عين حال سوالي از ائمه نپرسيده اند گرچه اصحاب ائمه در باره حكم آن شك داشته) ب
 روشن بوده است و لذا هيچ كس درباره هاي اجتماعي واضح و جواز نگاه كردن زنان به مردان در معاشرت) ج

  .حكم آن سوال نكرده است
توان احتمال داد كه مسأله حرمت  از بين اين سه گزينه، سومي متعين است اما گزينه اول باطل است؛ زيرا هرگز نمي

  . نگاه كردن زنان به مردان واضح تر از مسئله حرمت نگاه كردن مردان به زنان بوده است

                                                            
اتهم غالبا على نحو الاختصار حتى في الجواهر و هذا ما هو المستفاد من كلمات الأصحاب، و ما يدل عليه من الأدلة؛ و إن كان ذكر المسألة في كلم.  1

و لكن الانصاف أنّ التي جرت عليه السيرة قديما و حديثا حتى في زمن النبي صلّى اللهّ عليه و آله و ما بعده من الأئمة المعصومين عليهم . المستمسك
بي صلّى اللهّ عليه و آله أنّه كان إلى اذنيه، أو ما ورد في حديث ورود السلام، هو عدم ستر الوجه و الكفين، و شعر الرأس؛ و لذا ورد في وصف شعر الن

ء من الصدر الذي يظهر من القميص، لا سيما إذا كان واسع الصدر، و  الرضا عليه السلام نيشابور في وصف ذؤابته و غير ذلك، بل عدم ستر العنق و شي
ير الثياب، بل الظاهر عدم ستر الذراعين، لأنّ الرجال لا يزالون يتوضئون عن الأنهار و غيرها ء من الساق عندهم بعد الأمر بتقص عدم ستر القدمين و شي

 .و عدم ستر هذه الأعضاء دليل على جواز النظر. في اعين الناس و في الملاء العام
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هاي اجتماعي   نيز باطل است؛ زيرا اگر اصحاب در باره حكم نگاه كردن زنان به مردان در معاشرتاما گزينه دوم
داشتند سزاوار بود كه سوال كنند زيرا بسياري از اصحاب نسبت به احكام عملي خود مقيد و مواظب بودند  شك مي

ن حالي كه شك داشتند سوال توان گفت در عي و دين مداري شاخصه اصلي زندگي شان بوده است پس چگونه مي
  !نكرده اند؟

  تطبيق
  .1 و اما نظر المرأة إلى الرجل، فقد ادعي الاجماع على مساواته لنظر الرجل في محل المنع و الجواز-3: متن

اما نگاه كردن زن به مرد طبق ادعاي اجماعي كه وجود دارد، از لحاط حرمت و جواز با مرد مساوي . 3: ترجمه
  .است
ان الاجماع الكاشف عن رأي المعصوم عليه السلام لم يتضح ثبوته، بل السيرة القطعية للمتشرعة المتصلة : و فيه: متن

بزمن المعصوم عليه السلام على خلاف ذلك، فالرجال يخرجون و رءوسهم و أعناقهم مكشوفة، و النساء يختلطن معهم 
جل كشفه حين خروجه من بيته محرمّا لزم القول اما بوجوب في الازقة و الأسواق فلو كان نظر المرأة إلى ما تعارف للر

  .و الكل غير محتمل. تستر الرجال أو عدم جواز الاختلاط أو جواز الاختلاط و التحدث مع حرمة النظر
كند ثبوتش براي ما روشن نشده است، بلكه  اين كه اجماعي كه راي معصوم را كشف مي: مناقشه اين قول: ترجمه

كند و آن اين كه مردها از  ل شرع كه به زمان معصوم متصل است،  خلاف اين اجماع را ثابت ميسيره قطعيه اه
شدند در حالي كه سرها وگردن هايشان برهنه بوده است و با زن ها در كوجه وبازار مختلط  خانه خارج مي

ن از خانه هايشان حرام بود شدند و اگر اين نگاه زن به مقدار متعارفي كه نمايان كردنش در هنگام خروج مردا مي
گفته شود كه پوشش بر مرد واجب است، يا اختلاط زن و مرد جايز نيست و يا اختلاط و ) از سوي شارع(لازم بود

  .گفتگو جايز است ولي زن نبايد به سرو گردن مرد نگاه كند در حالي كه همه اين ها محتمل نيستند
  .ارف للرجال ابرازهو بهذا يثبت جواز نظر النساء إلى ما تع: متن

شود، نگاه كردن زنان به آن مقدار كه در مردها نمايان كردنش متعارف است جايز  با اين دلايل ثابت مي: ترجمه
  .است
 بعدم وجود روايات يسأل فيها الاصحاب عن حكم نظر النساء إلى - مضافا إلى ما تقدم-و قد يستدل على الجواز: متن

و المتعين هو .  اما إلى وضوح الحرمة لديهم أو الشك في ذلك أو وضوح الجوازو السبب في ذلك يعود. الرجال
  :الاخير، لبطلان الآخرين

 براي جواز نگاه استدلال مي شود به عدم وجود روايتي كه شخصي از -علاوه بر آنچه گفته شد-گاهي : ترجمه
يل اين است كه يا حكم حرمت نگاه حكم نگاه زن به مرد سوال كند و علت سوال نكردن صحابه از معصوم به دل

فرض آخري متعين . اند يا حكم جواز براي آنها واضح بوده است براي آنها روشن بوده يا در حرمت شك داشته
  .است زيرا دو فرض ديگر باطل است

                                                            
   .11/53: رياض المسايل. 1
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  اما الاول لعدم احتمال أوضحية حرمة نظر النساء إلى الرجال من حرمة نظر الرجال إلى النساء، : متن
  .اما بطلان فرض اول براي اين كه حكم حرمت نگاه زن به مرد روشن تر از حرمت نگاه مرد به زن نيست: ترجمه
  .و اما الثاني لان المناسب له صدور السؤال من الأصحاب: متن

در حالي كه سوال (اما بطلان فرض دوم براي اين كه مناسب اين قول، سوال از اصحاب بايد صادر مي شد : ترجمه
  ).ده استصادر نش

  حرمت نگاه زن به مرد
  : اند كه عبارتند از در مقابل قول فوق، برخي از فقها براي حرمت نگاه زن به مرد به ادله اي استدلال كرده

« و كلمه » به زنان مومن بگو كه نگاهشان را كوتاه كنند« : فرمايد خداي متعال در قرآن كريم مي: قرآن كريم: الف
  .عناي فروبستن ديدگان از نامحرم معني كرده اندرا به م» يغضضن ابصارهن

  براي حرمت نگاه زن به مرد به چند روايت نيز تمسك شده است؛ : روايات: ب
كند با اين مضمون كه ابن ام مكتوم از رسول خدا صلي  احمد بن ابي عبد االله برقي روايتي نقل مي: روايت برقي. 1

ي كه عايشه و حفصه نزد پيامبر حضور داشتند پيامبر صلي االله عليه و آله االله عليه و اله اجازه ورود خواست در حال
اگر او به : حضرت فرمودند! اين مرد كه نابينا است؟: از جاي برخيزيد و به اتاق برويد، آن دو گفتند: به آنان فرمود
كند   اين ظاهر اين روايت دلالت ميبنابر. بينيد تواند شما را ببيند اما شما دو نفر كه او را مي اش نمي واسطه نابينايي

  .بر اين كه زنان اجازه ندارند به مردان نگاه كنند
حضرت زهراء سلام االله « : روايت ديگري از رسول خدا صلي االله عليه و آله نقل شده است: روايت طبرسي. 2

اند كه مردي را نبينند و مردان نيز آنها را نبينند، وقتي اين سخن به گوش پيامبر  بهترين زنان كساني: عليها فرمودند
كند كه بر  ظاهر اين روايت نيز دلالت مي»  از من استفاطمه: اسلام صلي االله عليه و آله رسيد حضرت فرمودند

  .زنان جايز نيست مردان را نگاه كنند
كند كه من نزد رسول خدا صلي االله عليه و آله بودم و  روايت ديگري طبرسي از ام سلمه نقل مي: روايت طبرسي. 3

از اين مرد حجاب بگيريد، ما : مودندميمونه نيز آنجا بود كه ابن ام مكتوم نابينا وارد شد حضرت خطاب به ما فر
آيا شما هم نابينا هستيد و او : حضرت فرمودند! بيند؟ اي پيامبر خدا اين مرد نابينا است و ما را نمي: عرض كرديم

  .تري دارد بر اين كه براي زنان جايز نيست به مردان نگاه كنند اين روايت دلالت روشن! بينيد؟ را نمي
  . مناقشه است و در درس آينده اشكالات آن بيان خواهد شداين ادله قابل : اشكال

  تطبيق
  :و في مقابل هذا قد يستدل على الحرمة: متن

  :شود در مقابل قول مذكور، گاهي براي حرمت نگاه زن به مرد، استدلال مي: ترجمه
  .1...و قُلْ لِلمْؤمْنِاتِ يغْضُضنَْ منِْ أَبصارِهنَِّ : اما بقوله تعالى: متن

                                                            
   .31: النور. 1
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  »ن بگو كه نگاهشان را كوتاه كنندبه زنان موم« : يا به سخن خداوند بلند مرتبه: رجمهت
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استأذن ابن أم مكتوم على النبي صلىّ اللّه عليه و آله و عنده عائشة و «: أو بما رواه أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي: متن
  .1»لم يركما فانكما تريانهان : انه أعمى فقال: قوما فادخلا البيت فقالتا: حفصة فقال لهما

ابن ام مكتوم از پيامبر صلي االله عليه و آله اجاز « : فرمايد و يا به روايت احمد بن ابي عبد االله برقي كه مي: ترجمه
پيامبر صلي االله عليه و آله به آنها . ورود خواست در حالي كه نزد پيامبر صلي االله عليه و آله عايشه و حفصه بودند

اگر او شما را : پيامبر صلي االله عليه و آله فرمود .  شويد و داخل اتاق برويد آنها گفتند او نابينا است بلند: فرمود
  .»بينيد بيند شما كه او را مي نمي
خير : ان فاطمة قالت له في حديث«: أو بما رواه الطبرسي في مكارم الأخلاق عن النبي صلىّ اللّه عليه و آله: متن

  .2»فاطمة مني: الرجال و لا يراهن الرجال فقال صلىّ اللّه عليه و آلهللنساء ان لا يرين 
: فاطمه عليها سلام در يك كلام فرمود« و يا روايت طبرسي در مكارم اخلاق از پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله : ترجمه

: بر صلىّ اللّه عليه و آله فرمودپيام. بينند  بينند و نه مردان آنها را مي بهترين زنان كساني هستند كه نه مردان را مي
  » فاطمه از من است

كنت عند رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله و عنده ميمونة فأقبل «: أو بما رواه الطبرسي أيضا عن أم سلمة قالت: متن
س أعمى لا احتجبا فقلنا يا رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله أ لي: ابن أم مكتوم و ذلك بعد ان أمر بالحجاب فقال

  .3»أ فعمياوان انتما أ لستما تبصرانه: يبصرنا؟ فقال
نزد پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله بودم « : كند؛ ام سلمه گفت و يا آن روايتي كه طبرسي نيز از ام سلمه نقل مي: ترجمه

مبر صلىّ اللّه عليه و بعد از نزول حكم حجاب بود پيا) آمدن او(و ميمونه نيز نزد او بود سپس ابن ام مكتوم آمد و 
حجاب خود را درست كنيد به پيامبر صلىّ اللّه عليه و آله گفتم اي پيامبر آيا مگر او كوري نيست كه ما : آله فرمود

  .»بينيد اگر چه او نابينا باشد شما كه نابينا نيستيد و او را مي: را نمي بيند؟ پيامبر صلّى اللّه عليه و آله فرمود

                                                            
   .1نكاح الحديث  من أبواب مقدمات ال129 الباب 171: 14وسائل الشيعة . 1
   .3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 129 الباب 172: 14وسائل الشيعة . 2
   .4 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 129 الباب 172: 14وسائل الشيعة . 3
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  چكيده
اين است كه زنها گردن هايشان را با روسري بپوشانند و اين دليل بر » وليضربن بخمرهن علي جيوبهن«يه مفاد آ. 1

 .آن است كه اگر پوشاندن صورت لازم بود سزاوار بود كه در آيه ذكر شود
ه است اند كه موضوع نگاه كردن زن به مرد نيز همانند نگاه مرد به زن است و ادعاي اجماع نيز شد برخي گفته. 2

 .داند اما مصنف با تمسك به سيره متشرعه، چنين اجماعي را منتفي مي
 :ادله جواز نظر زن به مرد عباتند از . 3

  سيره متشرعه:الف
  عدم وجود روايتي در اين مسئله: ب
 ادله قول به حرمت نگاه زن به مرد .  4

 آيه قرآن كريم*

  روايات*
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  ساختار
 

  .نظريه برخي از علما نگاه مرد به زن است به دليل اجماع جايز نيست                               
                      

    اقوال در نگاه زن به مرد
  مه عليهم السلامعدم سوال اصحاب از ائ                                                                   

    جواز نگاه به دو دليل: مصنف                               
  سيره قطعيه                                                                    

    
  

  قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن: قرآن كريم                           
  مانند روايت برقي از ام مكتوم و روايت طبرسي: ات رواي    ادله حرمت نگاه زن به مرد

  .ادله ناتمام است: مصنف                           
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٨ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته ادله اي جواز نگاه كردن به دست و صورت تبيين و بررسي شد و نيز مبحث نگاه كردن زن به مرد 

  .و اقوال در مساله بيان شد
ين حرمت نگاه زن به مرد مي پردازد و در ادامه ادله بعضي از احكام را مصنف در اين درس در ابتدا به رد ادله قائل

  :مورد بررسي قرار مي دهد كه عبارتند از 
  ادله جواز نگاه كردن زن يا مرد به بدن همجنس خودش ) الف
  . را داردادله مستثنيات حرمت نگاه مانند؛ مقام ضرورت، زنان يائسه، دختران غيربالغ، زني كه قصد ازدواج با او) ب
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  اشكالات بر ادله حرمت نگاه زن به مرد
پوشانند به ادله اي از آيات وروايات تمسك  براي حرمت نگاه كردن زنها به آن مقدار از بدن مرد ها كه عرفا نمي

  :شد اما بر اين ادله اشكالاتي وارد است
  »يغضضن من ابصارهن«اشكال آيه 

، فروبستن چشم نيست بلكه به معناي خيره نشدن »ضضن ابصارهنيغ«اما معناي لغوي غض در آيه قرآن : الف
  .است بنابر اين براي حرمت نگاه نمي توان تمسك به آيه نمود

  اشكال روايت برقي
اما روايت برقي بر فرض كه دلالتش را تمام بدانيم اما از جهت سند مشكل دارد؛ زيرا برقي بدون واسطه از : ب

كند در حالي كه فاصله زماني بيش از چند قرن با آن حضرت دارد و روشن   آله نقل ميپيامبر اسلام صلي االله عليه و
  .هاي متعددي داشته است كه از سلسله سند ساقط شده و لذا اين روايت مرسله است است كه اين روايت واسطه

  اشكال روايت طبرسي
است اين روايت از جهت سندي اما روايت نخست طبرسي كه از حضرت زهراء سلام االله عليها نقل شده : ج

ضعيف است زيرا مرسله است و ثانيا، اين روايت از جهت دلالي نيز نمي تواند بر مدعا دلالت نمايد بلكه مدلول 
روايت اين است كه براي زنان بهتر است مردان نامحرم را نبينند و كمتر در كوچه و بازار حضور يابند اين كجا و 

  1!ا؟حرمت نگاه زنان به مردان كج
اين روايت نيز از جهت سند ضعيف است و مرسله است علاوه بر اين كه دلالت اين روايت نيز مخدوش است : د

  .و ممكن است كمال زن را مطرح كند نه حرمت نگاه را

                                                            
يبقى هنا سؤال في فقه هذه الروايات، و أنهّ كيف منعهن من النظر، و الحال إن النساء كن يأتين المساجد و يشترين الأشياء عن الأسواق و غيرها، و .  1

  .سلمين قديما و حديثا على خلافهكن يرينهم فكيف امرهن بالاحتجاب عن الضرير، و قد جرت سيرة الم
و يمكن الجواب عنه، بأنّ ابن أم مكتوم أو مثله لم يكن مستورا من جميع الجهات ما عدا الوجه و الكفين، و كثير من الأعراب في الصدر الأول، لم يكن 

 كما يستفاد من قصة سوادة بن قيس - درهم أو ظهرهمء كثير من ص ء شبيه ثوبي الاحرام، و كان يرى شي لهم قميص ظاهرا، و كان لهم ازار فقط، أو شي
 .» 81: ، ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة «  كان النظر إلى الوجه و الكفين أمرا متعارفا بينهم  فلذا امرهن بالاحتجاب عنه، و إلّا- أيضا
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  1.لذا هيچكدام از ادله حرمت نگاه زن به مرد صحيح نمي باشد

  ادله جواز نگاه كردن به هم جنس
توانند به بدن هم جنس خود به جز عورت نگاه كند براي اين حكم چند دليل مطرح  ان ميگفته شد كه مردان و زن

  : شده است
  .ضرورت فقهي جواز نگاه مرد به بدن مرد و زن به بدن زن است: ضرورت. 1
  .سيره متشرعه در طول تاريخ اسلامي بر همين مساله استوار بوده است: سيره مسلمين. 2
ع اسلامي يك دسته از روايات آمده است كه داخل شدن در حمام را بدون پوشش در مناب: روايات حمام. 3

 و اگر نگاه به غير عورت نيز حرام بود بايد در روايات داخل شدن در حمام بدون 2منع كرده است) لنگ(عورت
  .لباس و پيراهن وشلوار نيز منع مي شد

گاه كند مراد از اين اصل اصل اباحه نگاه به اقتضاي اصل اين است كه جايز است همجنس به بدن همجنس ن. 4
مرد به عورت برادر مومن « : بدن است بجز عورت، و منشا اين اصل صحيحه حريز از امام صادق عليه السلام است

  .و روايات ديگري كه در اين باب آمده است» خود نگاه نكند
ن مرد ديگرو نگاه كردن زن به بدن زن ديگر جايز شود كه نگاه كردن مرد به بد بنابر از مجموع اين ادله استفاده مي

  .است

                                                            
  النظر الى غير المحجبات في التلفزيونات.  1

رنا، هو ارائة الصور الخارجية من التلفزيونات، و كثيرا ما يكون أبدان الرجال مكشوفة فيما لا يحل كشفه في مقابل أنهّ من المسائل المستحدثة في عص
النساء، لا سيما في الالعاب الرياضية؛ فهل يجوز نظر النساء غير المحارم إليها، و هل هناك فرق بين النشرات المباشرة و بين غير المباشرة و بين محدود 

  و غيره؟المدار 
و الجواب عن هذا السؤال، فرع العلم بعمل التلفزيون، و هو على ما ذكره أهله أنّ الكامرة التلفزيونية تأخذ الصورة الخارجية فتبدلها بأمواج مخصوصة، 

ليس ذاك الشخص بعينه، بل هي ثم تلك الأمواج تنتقل إلى مدى بعيد و يأخذها أدوات خاصة في التلفزيون، و تبدلها بالصور النورية؛ فما نراه فيها 
و لا فرق في ذلك بين النشرات المباشرة و غير المباشرة، و لذا يغيرون التصاوير بأنواع التغيير، و يمزجونها تارة . الصورة الحادثة منه بعد انتقال الأمواج

  .و يفرقونها اخرى
م لا؟ الظاهر، عدم شمولها لها، كعدم شمولها للنظر إلى صورة المرأة الأجنبية بما أنّها فحينئذ يقع الكلام في أن أدلة حرمة النظر إلى الأجنبية هل تشملها أ

  .صورة
نعم، إذا كان ذلك سببا لبعض المفاسد، كمشاهدة الأفلام المبتذلة و النساء العاريات و مجالس الخمور و غير ذلك؛ أو كان النظر بتلذذ، أو خيف الوقوع 

  .راما بهذه الجهة، لا من باب النظر إلى الرجل أو المرأة غير ذات محرمفي الفتنة أو شبه ذلك، كان ح
  »91: ؛ ص)لمكارم( كتاب النكاح -  أنوار الفقاهة «.و اللهّ العالم. و الاحتياط في كل حال حسن و هو طريق النجاة

النَّاظِرُ و الْمنْظُور ) ملْعونٌ( ملْعونٌ - يا عليِ إيِاك و دخوُلَ الْحمامِ بِغَيرِ مئِْزرٍَ : ه قَالَالْحسنُ بنُ علِي بنِ شُعبةَ فِي تُحفِ الْعقوُلِ عنِ النَّبيِ ص أَنَّ.  2
  »33: ، ص2 وسائل الشيعة؛ ج«.إِلَيهِ
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  تطبيق
  .و الكل كما ترى: متن

  .و تمام ادله اي كه براي حرمت نگاه زن به مرد بيان شده است همان طور كه مي بيني باطل است: ترجمه
  .اما الاول فلما تقدم من عدم مساوقة غض البصر لترك النظر رأسا: متن

يعني (يل اول اين است كه همان طوري كه گذشت غض بصر به معناي ترك نگاه كردن نيست اما اشكال دل: ترجمه
  .)كاملا متفاوت است) غض بصر(اصل نگاه كردن با كوتاه كردن نگاه 

و اما الثاني فعلى تقدير تمامية دلالته على التحريم هو ضعيف السند بالارسال لبعد عصر البرقي عن عصر النبي : متن
  .عليه و آلهصلىّ اللّه 

سند آن به وسيله ارسال ) اما(اشكال دوم اين كه بر فرضي كه دلالت دليل دوم بر حرمت نظر تمام باشد : ترجمه
  .ضعيف است؛ زيرا زمان برقي از زمان پيامبر صلي االله عليه و آله دور است

  .و اما الاخيران فلضعفهما بالارسال على تقدير تمامية دلالتهما: متن
  .ما اشكال دو دليل آخر اين كه به دليل مرسله بودن ضعيف مي باشند حتي اگر دلالت آن ها تمام باشدو ا: ترجمه
 فهو من الضروريات، و تقتضيه سيرة المسلمين، و روايات  و اما جواز النظر إلى بدن المماثل ما عدا العورة،-4: متن

  .1باب الحمام الناهية عن دخول الحمام الا بمئزر
ا مستند جواز نگاه به بدن همجنس بجزء عورت، ضرورت دين است و مقتضاي سيره مسلمانان در و ام: ترجمه

  .كند، جواز نظر است منع مي) لنگ(روايات باب حمام كه داخل شدن در حمام را بدون مئزر
لدليل بل لا حاجة إلى دليل على الجواز بعد كونه مقتضى الاصل الذي خرج منه خصوص النظر الى العورة با: متن

  . و غيرها2»لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه«: الشرعي، كصحيحة حريز عن ابي عبد اللّه عليه السلام
بلكه براي جواز نگاه به دليل نياز نداريم زيرا جواز طبق مقتضي اصل بوده و فقط نظر به عورت با دليل : ترجمه

مرد به عورت برادر « : م صادق عليه السلامشرعي از اين اصل جواز خارج شده است مانند صحيحه حريز از اما
  .و غير اين روايت» خود نگاه نكند

  دليل بر جواز نگاه كردن به نامحرم در ضرورت: توضيح
 به 3مورد دوم از مواردي كه از حكم كلي حرمت نگاه كردن خارج شده است جايي است كه ضرورت متقضي نگاه

زاحم است؛ زيرا در جايي كه بين دو دليل در مقام امتثال تعارض به بدن نامحرم است و دليل بر جواز قاعده باب ت

                                                            
   . من أبواب آداب الحمام9 الباب 367: 1وسائل الشيعة . 1
   .1داب الحمام الحديث  من أبواب آ3 الباب 363: 1وسائل الشيعة . 2
يستثني موردين أحدهما اعم من الآخر؛ أما الأعم، فهو مقام الضرورة و هذا العنوان عنوان عام يشمل كلّ ضرورة دينية أو دنيوية؛ و الأخص، هو مقام .  3

مقام معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع؛ و : نو ذكر المحقق اليزدي، في العروة الوثقى، أربعة موارد؛ و أضاف إلى الموردين، موردين آخري.المعالجة
و في الحقيقة، جميع ذلك تندرج في قاعدة الأهم و المهم، لأنّ في موارد المعالجة أو الضرورة أو الشهادة، دائما يدور الأمر بين ما يكون . مقام الشهادة
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شود مثلا اگر فردي در حال غرق شدن است و نجات  وجود آيد موضوع پر اهميت بر موضوع كم اهميت مقدم مي
  1.تواند او را ببيند يا لمس كند او متوقف است بر ديدن يا لمس بدن نامحرم است، ناجي مي

آيد و آن اين كه در هر موردي كه بين نگاه يا لمس با موضوع ديگري كه  عده كلي به دست مياز نكته فوق يك قا
از نظر شارع كم اهميت تر از نگاه و لمس است تضاد و تزاحمي به وجود آيد حكم جواز نگاه شامل او نيز 

  .شود مي
  دليل بر جواز نگاه كردن به زنان زمينگير

اند و اميد ازدواج ندارند   استثنا شده است زناني هستند كه پير و زمينگير شده دسته ديگري كه از حرمت نگاه كردن
اي كه رغبت و اميد زناشويي با آنان نيست بر آنان  و نيز زنان يائسه« : دليل بر اين استثنا آيه قرآن كريم است 

يان سازند در عين حال اگر گناهي نيست كه لباس رسمي خود را فروگذارند اما نبايد با آرايش و زينت خود را نما
  .2»خويشتنداري كنند و با پوشش كامل عفت خود را نشان دهند براي آنان بهتر است

                                                                                                                                                                                                     
وف الغرق أو الحرق، حفظ الحقوق عند الشهادة، أهم في نظر الشارع من مراعاته أهم من حرمة النظر أو اللمس، فإنّ حفظ النفس عند المرض أو عند خ

فالاولى أن يجعل عنوان الاستثناء، موارد تعارض الأهم و . حتى أنّ اباحة النظر عند إرادة التزويج أيضا من هذا الباب. حرمة اللمس و النظر، كما هو ظاهر
 . الموضوع و الحكمالمهم، ثم يذكر أمثلته و مصاديقه، و هذا اضبط لبيان

  الضرورات تتقدر بقدرها.  1
الأصل هو الحرمة، خرجنا منه بمقدار يدل : هذه أيضا قاعدة عقلائية، كما أنّ الجواز عند الضرورة كذلك، و هذه من قضايا قياساتها معها، و إن شئت قلت

  .لمقدار اللازم في كل مقامعليه الدليل، و هو مقدار الضرورة، فيبقى الباقي تحته، فلا يجوز التعدى عن ا
  :و على كل حال، الأصل في هذا الحكم هو الآية الشريفةوقع الكلام فيها من ثلاث جهات.  2
و يمكن إن يقال جميعها متقاربة؛ و لكن .  من جهة معنى القواعد، و هو جمع قاعد، أما بمعنى القعود عن الحيض، أو عن الولادة، أو عن النكاح-1

فالاولى أن يقال ان المراد منه، . مرأة اذا بلغت خمسين سنة، لا تقعد عن النكاح، لوجود الرغبة فيهن في الجملة، و كذا قعدت عن الولادةالانصاف أنّ ال
ل ذلك يختلف  فعلى الاولين، القيد احترازي، و على الأخير توضيحى؛ و لع،»احاًٰا يرْجونَ نكِٰاتيِ لٰالل« :القعود عن النكاح، كما يفسره قوله تعالى

  .باختلاف الأشخاص و ليس لها سنّ معين، و الحكم يدور مدار الوصف
حينئذ يقع الكلام في المقدار الجائز، فهل هو الجلباب فقط، .  من ناحية تفسير الثياب، لا شك أنهّ ليس المراد وضع جميع ثيابهن و صيرورتهن عراة-2

  .أو هو مع المقنعة، أو هما مع الخمار
اللّهم إلّا . صاف، أن وضع الثياب عام من هذه الجهة اى يشمل الجلباب و المقانع و الخمار، فيظهر شعرها كلها و بعض الذراع و بعض الساقو لكن الان

  .أن يقال ترك ستر الشعر كله غير متعارف بين المسلمين، حتى في حق العجائز، بل يرونه قبيحا من أي امرأة كان
  .فتأمل

، هل هو كما ذكره الزمخشري في الكشاف ذيل الآية بمعنى؛ غير مظهرات زينتها؛ ليكون حالا عن تلك »غَيرَ متَبرِّجاتٍ بِزيِنةٍَ «:الى من ناحية قوله تع-3
ع، ، و ذكره الزمخشري بعنوان تفسير آخر بمعنى؛ غير قاصدات بالوض)قدس اللهّ سرّه الشريف(أو يكون كما ذكره الطبرسي . النساء بعد وضع ثيابهن

فلا يجوز لهن التبرج بالزينة الباطنة، كإظهار القرط و القلادة و . و إن كان مĤل التفسيرين يكون واحدا. التبرج؛ فيكون حالا لهنّ عند قصد وضع الثياب
 .الدستوار و غيرها من أشباهها
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  دليل بر جواز نگاه كردن به دختران نابالغ
ادله اي كه بر حرمت نگاه به نامحرم مطرح شد همه آن ادله به افراد بالغ اختصاص داشت و نسبت به شامل شدن 

دارد بنابر اين اگر دليل حرمت نگاه را ضرورت فقهي بدانيم قدر متيقن از آن، زنان بالغند؛ زيرا افراد نابالغ قصور 
ضرورت فقهي دليل لبي است و لذا به قدر متيقن اكتفا مي شود و اگر دليل حرمت نظر را از ادله حرمت آشكار 

اي كه صورت  گر دليل حرمت نگاه از ادله و نيز ا1ساختن زينت استفاده كنيم اين دليل نيز مختص به افراد بالغ است
  .و كفين را استثنا كرده است استفاده كنيم اين دليل نيز اختصاص به افراد بالغ دارد

 در اين 2هاي ابليس است گويد نگاه كردن تيري از تير  اگر مستند حرمت نگاه به نامحرم رواياتي باشد كه مي
 شود؛ زيرا اين روايت يك حكم اخلاقي را بيان مي كند و دلالت صورت نيز اين روايت شامل دختران نابالغ نمي

  .3بر حرمت نگاه به نامحرم نمي كند 
  تطبيق
  . فلدخول المورد تحت باب التزاحم المقتضي لتقديم الأهم و اما استثناء حالة الضرورة،-5: متن

 شده است و تزاحم مقتضي اما استثناء حالت ضرورت به اين جهت است كه مورد در باب تزاحم وارد: ترجمه
  . تقديم اهم بر مهم مقدم است

و منه يتضح ان الحكم بالجواز يعم كل حالة مزاحمة تكون مراعاتها أهم في نظر الشارع من مراعاة حرمة النظر أو : متن
  .اللمس
ايت حرمت با اين استدلال حكم جواز شامل تمام حالات مزاحم كه مراعات آن از نظر شارع مهمتر از رع: ترجمه

  .باشد نگاه و دست زدن مي

                                                            
 .لغ تكليف نداردشايد از باب انصراف باشد خصوصا كه دختران غير بالغ آرايش نمي كنند و نيز دختر نابا.  1
النظرة سهم من سهام ابليس مسموم، و كم من نظرة اورثت حسرة : ما عن على بن عقبه، عن أبيه، عن أبي عبد اللهّ عليه السلام، قال سمعته يقول.  2

  . طويلة
  .ا تلذذو في دلالتها أيضا إشكال ظاهر، لأنّ النظرة التي من سهام ابليس و توجب حسرة طويلة، منصرفة إلى ما فيه

  .النظرة سهم مسموم من سهام ابليس فمن تركها خوفا من اللهّ، اعطاه إيمانا يجد حلاوته في قلبه: و ايضا ما عن النبي صلّى اللهّ عليه و آله أنهّ قال
 .يظهر الإشكال في دلالتها مما سبقه

  حكم النظر إلى الصبي و الصبية.  3
 ببعض من حيث الأقوال و الأدلة، و لذا نتعرض لها في بحث واحد، و حاصل كلام المصنف، أنّ الصبي و هذه المسائل الثلاث، مرتبطة بعضها: أقول

و . الصبية إذا كانا غير مميزين كانا خارجين عن أحكام النظر منهما أو إليهما؛ و أما حكم الرجال بالنسبة إلى الصبية، فهو جواز النظر ما لم تبلغ بغير تلذذ
و أما بالنسبة إلى نظره إليهن، فالتفصيل بين ثوران الشهوة و عدمه؛ و اللازم ذكر . لنسبة إلى الصبى، فيجوز أيضا نظرهن إليه ما لم يبلغاما حكم النساء با

  :فنقول. صور المسألة أولا؛ ثم بيان أحكامها
  .ه، و ثالثة يكون له ثوران الشهوة و إن لم يبلغإنّ الصبي أو الصبية، تارة يكون غير مميز، و اخرى مميز ليس له ثوران الشهوة و لا في مظان

  »115: ؛ ص)لمكارم( كتاب النكاح - أنوار الفقاهة «.في الأول، و وقع الكلام في الأخيرين) رضوان اللهّ تعالى عليهم(لا خلاف بين الأعلام 
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و الْقَواعِد مِنَ النِّساءِ اللّاتيِ لا يرْجونَ نِكاحاً فلََيس : فلقوله تعالى و اما استثناء النظر إلى القواعد من النساء، -6: متن
  .1عففِنَْ خيَرٌ لَهنَّ عليَهنَِّ جناح أَنْ يضعَنَ ثيِابهنَّ غيَرَ متبَرِّجاتٍ بِزيِنَةٍ و أَنْ يستَ

و نيز زنان يائسه كه اميد زناشويي با «: و اما استثنا نگاه به زنان يائسه به دليل سخن خداوند بلند مرتبه است: ترجمه
خود را فرو گذارند اما نبايد با آرايش و زينت خود را نمايان ) رسمي(آنها نيست، بر آنان گناهي نيست كه لباس 

  ».ن براي آنان بهتر استكنند و عفت آنا
فللقصور في المقتضي، فان حرمة النظر ان كانت مستفادة من الضرورة  و اما جواز النظر إلى الصبية غير البالغة، -7: متن

و . و ان كانت مستفادة من آية حرمة ابداء الزينة فهي خاصة بالبالغة أيضا. الفقهية فالقدر المتيقن منها النظر إلى البالغة
  .ت مستفادة مما دلّ على استثناء الوجه و الكفين من حرمة الابداء فهو خاص بالبالغة أيضاان كان
وجود دارد اگر چه ) حرمت نگاه به نامحرم(نگاه كردن به دختر غير بالغ جايز است زيرا قصور در مقتضي : ترجمه

باشد و اگر چه حرمت  الغ ميشود پس قدر متيقن از حرمت نگاه به دختر ب حرمت نگاه از ضرورت فقهي ثابت مي
  .شود پس حرمت نظر مختص به دختر بالغ است نگاه از آيه مذكور حرمت نمايان كردن زينت ثابت مي

فهو قاصر الدلاله عن افادة حرمة النظر كما هو 2و اما ما دلّ على ان النظر سهم من سهام ابليس و انه زنا العين: متن
  .واضح
هاي شيطان است و نگاه، زناي چشم است، پس دلالت آن بر  نگاه تيري از تير: گويد اما دلالت دليلي كه مي: ترجمه

حرمت نظر قاصر است همان طور كه اين قصور واضح است زيرا اين روايت دلالت براي حرمت نگاه نمي كند، 
  .چه رسد از حرمت نگاه به دختر غير بالغ

  آشكار نمودن زينت براي افراد نابالغ: توضيح
  . است زينت هاي خود را نمايان كند اي كه هنوز بالغ نشده واند براي پسر بچهت  زن مي

  دليل جواز آشكار نمودن زينت در مقابل صبي غير بالغ
بر زن جايز است زينت خود را در مقابل صبي غير بالغ آشكار نمايد و دليل اين مطلب صحيحه بزنطي است، در 

 دلالت بر عدم جواز آشكار نمودن مي نمايد؛ زيرا در آيه آشكار نمودن مقابل اين صحيحه، مقتضاي مفهوم آيه قرآن
زنيت را در مقابل صبي غير مميز جايز مي داند و مفهوم آيه اين است كه آشكار نمودن زينت در مقابل صبي مميز 

  .جايز نيست لذا بين آيه و صحيحه تعارض وجود دارد
  حل تعارض

زينت را در مقابل صبي مميز و افراد بالغ  جايز نمي داند امام صحيحه بزنطي آيه قرآن اطلاق دارد و آشكار نمودن 
مقيد است و تنها جواز آشكار نمودن زينت صبي هر چند مميز باشد جايز مي داند لذا اين صحيحه مقيد اطلاق آيه 

  .قرآن مي گردد

                                                            
   .60: النور. 1
 . من ابواب مقدمات النكاح104، باب 138/ 14: وسائل الشيعه 2
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  مستند جواز نگاه كردن به زني كه قصد ازدواج با او را دارد
  :نگاه كردن به زني كه قصد ازدواج با او را دارد عبارتند ازاما ادله جواز 

   1اتفاق فقها) الف
  روايات) ب
اشكالي ندارد مرد به صورت و جاي دستبند « : مثل صحيحه هشام بن سالم از امام صادق عليه السلام: روايات) ب

  »خواهد با او ازدواج كند نگاه كند زني كه مي
خواهد با او ازدواج كند  مردي به محاسن و زينت زني كه مي« : امام علي عليه السلام  و موثقه غياث بن ابراهيم از 

تمام شود با او ازدواج ) نگاه مرد( او طالب است و اگر اين امر 2اشكالي ندارد: كند ، امام عليه السلام فرمود نگاه مي
  3»كند مي

  تطبيق
أَوِ ...  و لا يبديِنَ زيِنتََهنَّ إِلّا لبِعولتَِهنَِّ :تعالى لمفهوم في قوله و اما تكشف المرأة لدى غير البالغ، فمقتضى ا-8: متن

يؤخذ «:  عدم جوازه الا ان مقتضى صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السلام4الطِّفْلِ الَّذيِنَ لَم يظْهرُوا على عوراتِ النِّساءِ

                                                            
عدم الخلاف فيها بين : ل المسألة على إجمالها، فهو مما أجمع الأصحاب عليه، بل ادعى الإجماع عليه جماعة، بل ادعى صاحب الجواهرأما أص. 1

  . الإجماع عليها مستفيض أو متواتر كالنصوص المسلمين، و إنّ حكاية
راد نكاح امرأة، يجوز له النظر إليها في الجملة؛ و قد رواه العامة و لا خلاف بين علماء الإسلام في أن من أ: قال المحقق الكركي، في جامع المقاصد

  .و هل يستحب، فيه وجهان. الخاصة
ثم نقل . و به قال أبو حنيفة و مالك و الشافعى. يجوز النظر إلى امرأة اجنبية يريد أن يتزوجها إذا نظر إلى ما ليس بعورة فقط: و قال الشيخ، في الخلاف

  .ء منها امة و الخاصة في تفسير ما ليس بعورة؛ ثم نقل عن المغربى فقط، أنهّ لا يجوز أن ينظر إلى شياختلاف كلمات الع
و أما النظر إلى المرأة عند الخطبة، فأجاز ذلك مالك إلى الوجه و الكفين فقط، و أجاز ذلك غيره إلى جميع البدن عدا السوأتين، و : و قال ابن رشد

 .منع ذلك قوم على الاطلاق
يجوز لمن يريد تزويج امرأة أن ينظر إليها بشرط أن لا يكون بقصد التلذذ، و إن علم انهّ يحصل بسبب النظر قهرا؛ و بشرط أن يحتمل : 28المسألة .  2

من علم أنّها ترد حصول بصيرة بها؛ و بشرط أن يجوز تزويجها فعلا، لا مثل ذات البعل و العدة؛ و بشرط ان يحتمل حصول التوافق على التزويج، دون 
و . خطبتها؛ و الأحوط الاقتصار على وجهها و كفيها و شعرها و محاسنها، و إن كان الأقوى جواز التعدي إلى المعاصم، بل و ساير الجسد ما عدا العورة

فلا يعم . تزويج المنظورة بالخصوصالأحوط، أن يكون من وراء الثوب الرقيق؛ كما أنّ الأحوط لو لم يكن الأقوى، الاقتصار على ما إذا كان قاصدا ل
الحكم ما إذا كان قاصدا لمطلق التزويج و كان بصدد تعيين الزوجة بهذا الاختبار، و يجوز تكرار النظر إذا لم يحصل الاطلاع عليها بالنظرة 

  »)ره(تحرير الوسيله للامام الخميني «.الاولى
كند اما نسبت به محدوده نگاه بين فقها اختلاف است برخي از فقها  دواج با او را ثابت مياين روايات اصل نگاه به مواضع زينت زني كه  قصد از.  3

تواند نگاه كند و دليل شان اطلاق رواياتي است كه در اين مساله وراد  اند كه مرد، بجز عورت به تمام بدن زني كه قصد ازدواج با او را دارد مي معتقد
تواند به او نگاه  از امام باقر عليه السلام سوال كردم در باره مردي كه قصد ازدواج با زني را دارد آيا مي« : شده است مثل صحيحه محمد بن مسلم

  .البته نگاه كردن به عورت به اتفاق فقها جايز نيست» دهد بله زيرا بالا ترين ثمن را در برابر او مي: كند؟ امام فرمود
   .31: النور. 4
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و لا بد من تقييد اطلاق مفهوم .  الجواز1لمرأة شعرها منه حتى يحتلمو لا تغطيّ ا. الغلام بالصلاة و هو ابن سبع سنين
  .الآية الكريمة بها

زينت خود را نمايان نكنند مگر « : اما آشكار كردن زينت زن، نزد پسر نابالغ طبق مقتضاي مفهوم آيه شريفه: ترجمه
ست، مگر اين كه مقتضاي صحيحه جايز ني» يا كودكي كه به اندام خاص زن آگاهي ندارد... براي همسرانشان 

شود و زن موهاي سرش را در برابر او  پسر بچه هفت ساله به نماز ملزم مي« : بزنطي از امام رضا عليه السلام 
جواز آشكار كردن است لذا ناچاريم اطلاق مفهوم آيه را با ) به سن بلوغ برسد( پوشاند تا اين كه محتلم شود  نمي

  .صحيحه مقيد كنيم
 و اما جواز النظر إلى المرأة التي يراد التزوج بها، فهو محل وفاق في الجملة لجملة من النصوص، كصحيح -9: متن

لا بأس بان ينظر الى وجهها و «: بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السلامهشام 
رجل ينظر إلى «: هيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام، و موثقة غياث بن إبرا3» إذا أراد ان يتزوجها2معاصمها

  .4»لا بأس انما هو مستام فان يقض أمر يكون: محاسن امرأة يريد ان يتزوجها قال
و اما دليل جواز نگاه به زني كه قصد ازدواج با آن را دارد به طور كلي اين حالت مورد وفاق تعدادي از . 9: ترجمه

« : باشد ام بن سالم و حماد بن عثمان و حفص بن البختري از امام صادق عليه السلام ميروايات مانند صحيحه هش
و موثقه غياث » خواهد با او ازدواج كند به صورت و جاي دست بند او نگاه كند  اشكالي ندارد مرد به زني كه مي

مردي به محاسن و زينت زني  « كند بن ابراهيم از جعفر كه او از پدرش و پدرش از امام علي عليه السلام نقل مي
است و اگر ) خواستگار(اشكالي ندارد او طالب : كند امام عليه السلام فرمود خواهد با او ازدواج كند نگاه مي كه مي

  ».كند اين امر تمام شود با او ازدواج مي

                                                            
   .3 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 126ب  البا169: 14وسائل الشيعة . 1
   .جمع معصم، و هو موضع السوار من الساعد: و المعاصم. 2
  .2 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 36 الباب 59: 14وسائل الشيعة . 3
   .8 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 36 الباب 60: 14وسائل الشيعة . 4
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  چكيده
 .اي كه بر حرمت نگاه كردن زن به مرد اقامه شده است مخدوش است به نظر مصنف تمام ادله. 1
 )بجز عورت(كند كه نگاه كردن به بدن هم جنس جايز است  ضرورت، سيره مسلمين و روايات حمام دلالت مي. 2
 .دليل جواز نگاه و لمس در حالت ضرورت تزاحم است. 3
 . سوره نور است60نان يائسه اي هست كه اميد ازدواج در آنان نيست، آيه دليل بر جواز نگاه كردن به ز. 4
اي  كوتاهي و قصور مقتضاي ادله حرمت نگاه به زنان، دليل بر جواز نگاه كردن به دختر بچه غير بالغ است و ادله. 5

 .كه بر حرمت نگاه به زن وارد شده است مختص به زنان بالغ است
 .زينت دربرابر صبي مميز، صحيحه بزنطي است كه مقيد اطلاق آيه قرآن نيز مي باشددليل جواز آشكار نمودن . 6
 :ادله جواز نگاه مرد به زني كه قصد ازدواج با او را دارد عبارتند از. 7

  اتفاق فقها) الف
 روايات) ب

  

  ساختار
                                           ضروريات فقهي

      مقتضاي سيره مسلميندليل جواز نگاه به بدن هم جنس
  .را لازم مي شمارد)لنگ(                                         روايات باب حمام كه فقط مئزر 

                       اصل برائت                     
  

     .                     به زن در مقام ضرورت، تزاحم است

    .دليل جواز نگاه    يائسه، آيه قرآن است
    .                     دختر غير بالغ، قصور روايات است

                          زني كه قصد ازدواج با او هست    اتفاق
                                                   روايات            
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٩ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار

Sample output to test PDF Combine only



2 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
  درس گذشته با ذكر مباحث مواردي كه از نگاه كردن به نامحرم استثنا شده است به پايان رسيد

  : استپردازد كه اهم مباحث اين گونه در اين درس مصنف به برخي ديگر از مباحث نگاه كردن مي
  .اقوال در محدوده نگاه مرد به زني كه قصد ازدواج با او را دارد) الف
  .اقول در محدوده نگاه زن به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد) ب
  .بررسي ادله جواز نگاه كردن به زنان غير مسلمان) ج

  .ردازدپ مصنف در پايان به بيان برخي از اقسام زنان كه ازدواج با آنها حرام است مي
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 توضيح

  نگاه مرد به بدن زني كه قصد ازدواج با او را دارد
آنچه محل وفاق بين فقهاست نگاه به مو و برخي از محاسن زني است كه مرد، قصد ازدواج با او را دارد اما برخي 

  1.اند كه نگاه كردن به تمام بدن زن بجز عورت نيز جايز است از فقها گفته
  نمستند نگاه مرد به بدن ز

از «: اند اطلاق برخي از روايات مثل صحيحه محمد بن مسلم است دليلي كه اين گروه از فقها به آن تمسك كرده
تواند به زن نگاه كند؟  امام باقر عليه السلام در باره مردي كه قصد ازدواج با زني را دارد سوال كردم كه آيا مرد مي

  ».دهد ن ثمن را ميتواند، زيرا در برابر زن بالاتري آري مي: فرمود
سوالي كه مطرح است اين است كه اگر تمسك به اين اطلاق صحيح باشد بايد نگاه به عورت زني كه قصد ازدواج 

  .با او را دارد، نيز جايز باشد
پاسخ اين است كه ادله فراوان ديگري وجود دارد كه نگاه كردن به عورت نامحرم را استثنا كرده است و اين نكته 

  .2ق همه فقها استمورد اتفا
  اقوال در نگاه زن به مردي كه قصد ازدواج با او را دارد

تواند به بدن او نگاه كند؟ در اين مساله  بحثي ميان فقها مطرح است كه اگر زني قصد ازدواج با مردي را دارد آيا مي
  3:اقوالي وجود دارد

                                                            
و هي مواضع السوار ما فوق الزند، و كذا الشعر و ) يها الكفانو يدخل ف(منها، الوجه و المعاصم : امور) التي مرّت عليك(المذكور في الروايات .  1

  .المحاسن و إلى بدنها في الجملة من فوق الثياب الرقيق
أما الوجه، فواضح؛ أما المعاصم، فقد ورد في معتبرة هشام و حماد و حفص بن البختري عن الصادق عليه السلام، و لا مانع من العمل بها، فيجوز النظر 

  .إليها
). 36/ 8و لا يبعد اعتبار سند رواية غياث و هو رواية (و أما المحاسن، فقد تضافرت الروايات بجواز النظر إليها، و إن كانت أسانيدها قابلا للمناقشة 

ء من الصدر و  حر و شيإنّما الكلام في المراد بالمحاسن، يمكن أن يراد منه مواضع الزينة و هي الوجه و الرأس و الن. فالعمل بها أيضا لا مانع له
  .و لا أقلّ من الشك، و الأصل الحرمة. المعاصم، و أما إرادة جميع البدن منه بعيد جدا

  .و أما الشعر، فقد صرح به في روايتي عبد اللهّ بن الفضل و عبد اللهّ بن سنان، و هو داخل في المحاسن التي مرّت الإشارة إلى جواز النظر إليها
و لكن الكلام في المراد، هل المراد ). و لا يبعد اعتبار سندها. (ر إلى البدن من وراء الثياب الرقاق الوارد في رواية يونس بن يعقوببقي هنا حكم النظ

ني؛ مضافا إلى  شبهها؛ و القدر المتيقن منه، الثا منها الثياب التي تحكى من ورائها أو الثياب الرقاق التي يرى منها حجم البدن بخلاف الجلباب و الازار و
أنّ الأول غير متعارف بل غير موجود عند البيوت المتدينة؛ فالأحوط لو لا الأقوى، اختيار الاحتمال الثاني؛ و قد وافق على ذلك، سيدنا الاستاذ العلّامة 

 .الخوئي، في محاضراته في المستند
  .د كه دليل آن اطلاق بعضي از روايات استتواند به تمام بدن زن به جز عورت ان نگاه كن خلاصه اين كه مرد مي.  2
إنّما يشتريها بأغلى الثمن؛ غير جار بالنسبة إليها، لأنّ هذا إشارة إلى أنهّ يعطى المهر، و لا يمكن أن يسترده و لا أن : قد يقال، بأنّ الملاك، و هو قوله.  3

نصاف، إنّ الحكمة فيها ليس منحصرا في ذلك، بل دوام الزوجية المصرح به في و لكن الا. مضافا إلى حرمة القياس. يبيع مورده لآخر فهذا ثمن غال جدا
بعض الروايات و المعلوم بالقرائن الاخرى، أيضا من ملاكاته، فلها أيضا أن ينظر إليه لا سيما أنّها ليس الطلاق بيدها، لا يمكن له الخلاص بعد النكاح 
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  ديدگاه شيخ انصاري
 براي زن نيز جايز است به بدن مردي كه قصد ازدواج با او را دارد اي از فقها مثل شيخ انصاري معتقدند كه  عده

نگاه كند و دليل اين گروه تمسك به اولويت است به اين گونه كه در روايت براي نگاه كردن مرد تعليل شده به اين 
بت به زن نيز خواهد بالاترين بها را در برابر او پرداخت كند و اين پرداخت بالاترين بهاء به طريق اولي نس مي

دهد علاوه بر اين كه طلاق در اختيار مرد قرار داده  هست زيرا زن نيز خودش را بعد از دواج در اختيار مرد قرار مي
تواند او را طلاق دهد اما اين راه فرار و تخلص براي زن،  شده است در صورتي كه از همسرش راضي نباشد مي

 براي زن نيز جايز باشد كه نسبت به ويژگي هاي ظاهري و جسمي بنابراين بايد به طريق اولي. امكان ندارد
  .1همسرش، دانش و آگاهي داشته باشد

  اشكال بر نظر شيخ انصاري
در واقع براي دريافت ) خود زن(به نظر مصنف ديدگاه شيخ انصاري مخدوش است زيرا پرداخت بالاترين مثمن 

كند آگاهي داشته  اي كه دريافت مي زن بايد نسبت به مهريهباشد نه خود مرد خواستگار، بنابراين ) مهريه(ثمن 
  .2باشد؛ زيرا متمكن ساختن مرد از بضع و استمتاع در برابر مهريه است نه در برابر مرد

  تطبيق
 تمسكا باطلاق بعض الروايات، كصحيحة 3و ذهب بعض الفقهاء إلى جواز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة: متن

نعم، انما يشتريها : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يريد ان يتزوج المرأة أ ينظر إليها؟ قال «:محمد بن مسلم
  .4»بأغلى الثمن

اند، به دليل تمسك به اطلاق برخي از  را برگزيده» بجز عورت« و برخي فقها جواز نظر به تمام بدن زن : ترجمه
صادق عليه السلام درباره مردي كه قصد ازدواج با زني را دارد از امام « : روايات همانند صحيحه محمد بن مسلم

  .پردازد بله، چون بالاترين ثمن را در برابر او مي: تواند به او نگاه كند؟ فرمود سوال كردم آيا مي
  .و انما استثنيت العورة للتسالم على عدم جواز النظر إليها: متن

                                                                                                                                                                                                     
ا الاستاذ في مستند العروة، من وقوع الزوج في غبن عظيم لو لم يوافقها، لأنّ ماله يذهب هدرا، لعدم إمكان و ما أفاده سيدن. باختيارها، و هذا هو الأقوى

استرداده مطلقا، و الحال أنّ الزوجة ليست كذلك، لأنّه على فرض الطلاق قد أخذ عوض البضع؛ يظهر الإشكال فيه مما سبق، و أنّ الملاك في جواز 
  .، بل له ملاكات اخرى موجودة في المرأةالنظر ليس دفع الغبن فقط

دليل شيخ انصاري مقايسه بين علت جواز نگاه مرد به زن است و معتقد است علت جواز نگاه مرد به زن دادن بالاترين ثمن است پس اگر علت .  1
كند بخصوص زماني كه براي  ن مثمن را پرداخت ميحكم، دادن بالاترين ثمن است براي زن نيز جايز است كه به بدن مرد نگاه كند، زيرا او هم بالاتري

  .مرد راه نجات با طلاق دادن وجود دارد
دهد، اين مهريه ثمن است و زن فقط حق دارد ثمن را ببيند به عبارت ديگر ثمن مهريه است و مثمن خود  مرد مالي را كه به عنوان مهريه به زن مي.  2

  .علم پيدا كند) مهريه(  آن عمل پيدا كند و زن هم ثمن تواند مثمن را ببيند و به زن است و مرد مي
 26: كالسيد اليزدي في بداية كتاب النكاح من العروة الوثقي مسألة .  3

  .1 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 36 الباب 59: 14وسائل الشيعة . 4
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 است زيرا تسالم و اتفاق نظر وجود دارد كه نگاه به عورت جايز و عورت از موارد جواز نگاه استثنا شده: ترجمه
  .نيست
فقد اختار الشيخ الأعظم جوازه لأنه إذا جاز نظر الرجل إلى من يريد ,  و اما نظر المرأة إلى من تريد الزواج به-10: متن

   المثمنالزواج بها لأنه يبذل أغلى الثمن فيجوز نظر المرأة إليه بالاولى لأنها تبذل أغلى
و اما نگاه زن به مردي كه قصد ازدواج با آن را دارد، شيخ انصاري، نظريه جواز را اختيار كرده است؛ زيرا : ترجمه

همان طور كه مرد جايز است به زني كه قصد ازدواج با او را دارد نگاه كند چونكه گرانترين ثمن را پرداخت 
  . كند جايز است زيرا او نيز بالاترين مثمن را پرداخت ميكند پس همان طور براي زن نيز به طريق اولي  مي
  .1خصوصا و ان بامكان الرجل التخلص بالطلاق بخلاف المرأة فانها لا تتمكن من ذلك: متن

تواند ازدست زن به وسيله طلاق خود را نجات دهد ولي زن را تمكن به طلاق  به ويژه آن كه مرد مي: ترجمه
  .نيست
ا لأغلى المثمن يقتضي جواز معرفتها بالثمن، و هو المهر لا بالزوج، فانه ليس هو الثمن للبضع ان بذله: و فيه: متن

  .المبذول
اشكال بر اين قول اين است كه اين كه بالاترين مثمن را بذل نمايد فقط مقتضي اين است كه زن ثمن را : ترجمه 

  .باشد كه بذل شده است نمي) مثمن(تاعات جنسي بشنايد كه ثمن مهريه است نه مرد؛ زيرا مرد ثمن در مقابل استم
  :توضيح

  مستند نگاه كردن به زنان غير مسلمان
  مصنف براي اين حكم دو دليل استدلال 2تواند به بدن زن غير مسلمان و اهل ذمه نگاه كند، شخص مسلمان مي

  .نموده است
  عدم حرمت زن غير مسلمان: دليل اول

رسول خدا صلي « : كند كه  ندارد زيرا سكوني از امام صادق عليه السلام نقل مي  زن غير مسلمان، احترام و حرمت
و » هيچ احترام و حرمتي براي زنان اهل ذمه نيست اگر مسلمان به مو و دست آنها نگاه كند: االله عليه و آله فرمود

  .لذا نگاه كردن به موي و دست او جايز است

                                                            
  .39: كتاب النكاح للشيخ الأعظم. 1
  في النظر الى نساء أهل الذمة. 2

يجوز النظر إلى أهل الذمة و شعورهن : قال في الرياض) في الجملة(الاولى، فحاصل الكلام فيها، أنّ المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نسائهم أما 
  .على الأشهر الأظهر
قنعة و النهاية، ما لم يكن ذلك على المشهور بين الأصحاب جواز النظر إلى نساء، أهل الذمة و شعورهن؛ و هو قول الشيخين في الم: و قال في الحدائق

  .وجه التلذذ
و على هذا القول عمل الأصحاب، ما عدا ابن ادريس و تبعه العلّامة في المختلف، و أما في باقى كتبه فهو موافق لمذهب : ثم قال في ذيل كلامه

  .الأصحاب
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  هل ذمه اختصاص يافته است نه براي همه زنان غير مسلمان؟در اين روايت جواز نگاه به زنان ا: سوال
اي بوده كه در ذهن  مقيد شدن روايت به زنان اهل ذمه خصوصيتي ندارد بلكه اين تقييد به واسطه شبهه: پاسخ

توانند در پناه حكومت اسلامي  مسلمانان وجود داشته است و آن اين كه، چون با اهل ذمه قرار داد بسته شده و مي
كند و لذا نگاه كردن به موي و دست شان  دگي كنند اين قرار داد نوعي احترام و حرمت براي آنان ايجاد ميزن

فرمايد كه زنان اهل ذمه حرمت و  اشكال دارد لذا رسول خدا صلي االله عليه و آله براي رفع اين توهم و شبهه، مي
  . 1احترام ندارند

  .2شود كه نگاه كردن به مطلق زنان غير مسلمان جايز است ي بنابر اين بر اساس القاي خصوصيت، گفته م
  اطلاق روايات: دليل دوم

دليل ديگري كه براي جواز نگاه كردن به زنان غير مسلمان اقامه شده است تمسك به اطلاق روايات مثل صحيحه 
 بدون پوشش زنان اهل در نگاه كردن به سرهاي: از امام صادق عليه السلام شنيدم كه فرمود«: عباد بن صهيب است

تعليلي كه در ذيل روايت » پذيرند شوند ولي نمي تهامه و اعراب اهل بيابان و ياغيان، اشكال ندارد؛ زيرا آنها نهي مي
لذا نگاه به موي و . كنند شود كه به تذكر و ارشاد اعتنايي نمي آمده است، عموميت دارد و شامل همه زناني مي

  .3دست شان جايز است
  ه كردن به زنان استثنا شدهشرط نگا

اند در صورتي نگاه به آنان جايز است كه نگاه كردن همراه با  زناني كه نگاه كردن به آنان حرام نيست و استثنا شده
  . تلذذ نباشد زيرا همه فقها اتفاق نظر دارند كه نگاه با لذت به زنان، چه مسلمان و چه غير مسلمان جايز نيست

  .4م همه فقهاي اسلامي نبود، مقتضاي اطلاق روايات، جواز مطلق نگاه بوداگر اين اتفاق و تسال

  تطبيق
قال رسول اللّه صلىّ «: فلموثقة السكوني عن ابي عبد اللّه عليه السلام  و اما جواز النظر إلى غير المسلمة،- 11: متن

  5.»لا حرمة لنساء أهل الذمة ان ينظر إلى شعورهن و أيديهن: اللّه عليه و آله

                                                            
توان به موي سر و يا به دست شان نگاه كند، اين روايت بالاترين  ا نميدهد و لذ شود كه ذمي شدن زنان كافر، به آنها ارزش مي گاهي اين توهم مي.  1

  .جايز است به آنها نگاه كرد پس به طريق اولي جايز است به كافران غير ذمي نگاه كرد: مصداق توهم را رفع كرده است و گفته
ر منهم أهل الذّمة، و ذلك للأولوية القطعية، فان أهل الذمة لهم الظاهر، أنهّ لا فرق بين أصناف الكفار، و إن كان موضوع الكلام في كلمات كثي.  2

  ).مثل المستأمن و المهادن(أو ليس بهذه المثابة ) مثل أهل الحرب(حرمة باعتبار ذمتهم، و لا حرمة لغيرهم أبدا 
 . في بعض روايات الباب- جم أو مطلق الكفار و هم كفار الع-هذا، مضافا إلى ظهور التعليل في معتبرة عباد بن صهيب؛ و مضافا إلى ذكر العلوج

و . و هو أنهّ قد يلحق بهن، النساء غير المباليات بأمر الستر، في بلادنا و ساير بلاد المسلمين ممن لا ينتهين إذا نهين؛ و هو غير بعيد بعد عموم التعليل.  3
 الشيطان، أعاذنا اللهّ منه، للفرق الواضح بينهن و بين أهل البوادي، فالريبة فيهن لكنّ اللازم رعاية الشرطين، و الاحتراز عن مظانّ التّهم و محالّ وسوسة

  .و اللهّ العالم. أكثر و أشمل
 .شود كه اگر انسان با لذت به هر چيزي نگاه كند حرام است حتي اگر سنگ و چوب باشد به عنوان حكم كلي گفته مي.  4
  1 مقدمات النكاح الحديث  من أبواب112 الباب 149: 14وسائل الشيعة . 5
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پيامبر خدا «: و اما جواز نگاه به زن غير مسلمان، به دليل موثقه سكوني از امام صادق عليه السلام است : ترجمه
  »زنان اهل ذمه از لحاظ نگاه كردن به مو و دست هاشان محترم نيستند: صلي االله عليه و آله فرمود

 مطلق غير المسلمة، فان تخصيص نساء أهل الذمة و التقييد بنساء أهل الذمة لا خصوصية له بل يجوز النظر إلى: متن
  .بالذكر هو من باب دفع توهم ان عقد الذمام يمنحهن نحوا من الاحترام

ويژگي خاصي ندارد، بلكه جايز است نگاه شود به همه زنان غير مسلمان، ) اهل ذمه(مقيد شدن زنان به : ترجمه
دفع اين توهم است كه زنان اهل ذمه به خاطر ذمي شدن از بنابراين مختص شدن روايت به ذكرزنان اهل ذمه براي 

  . اي احترام برخوردار شده اند گونه
سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام «: على انه بقطع النظر عن ذلك يمكن التمسك باطلاق صحيحة عباد بن صهيب: متن
  .1»لوج لأنهم إذا نهوا لا ينتهونلا بأس بالنظر إلى رءوس أهل تهامة و الاعراب و أهل السواد و الع: يقول

توان به اطلاق صحيحه عباد بن صهيب  ، مي)موثقه سكوني(علاوه بر اين كه با قطع نظر از آنچه گفته شد : ترجمه
زنان اهل تهامه ) بدون پوشش(نگاه كردن به سر هاي : فرمود از امام صادق عليه السلام شنيدم كه مي«: تمسك كرد

  »2.پذيرند شوند نمي و ياغيان اشكالي ندارد، زيرا آنها هنگامي كه نهي ميو اعراب و اهل بيابان 
  .و منه يتضح جواز النظر إلى كل من لا تنتهي إذا نهيت: متن

  .نهي شود عمل نكند) از بد حجابي(شود كه جايز است نگاه به كسي كه اگر  و از اين دليل روشن مي: ترجمه
  . فللتسالم الفقهي عليه، و لولاه كان مقتضى الاطلاق الجواز مطلقاو اما اعتبار عدم التلذذ بالنظر: متن

شرط است زيرا اين مساله تسالم فقهي بر آن وجود دارد و ) در تمام موارد مذكور(و لذت نبردن در نگاه : ترجمه
  .اگر تسالم فقهي نبود، مقتضاي اطلاق ادله، جواز نظر است هر چند به قصد لذت باشد

  :توضيح
  ه ازدواج كردن با آنان حرام استزنهايي ك

  .تواند آنان را به عقد خودش در بياورد تعدادي از زنها ازدواج با آنها حرام است و مرد نمي
  منشا حرمت

  : گيرد حرمت ازدواج از دو راه شكل مي
نسبت به شود عقد كردن او حرام باشد مثل اين كه زن  يعني نسبتي كه زن با مرد دارد باعث مي: حرمت نسبي) الف

  .باشد... مرد، مادر، خواهر، عمه و 

                                                            
  .1 من أبواب مقدمات النكاح الحديث 113 الباب 149: 14وسائل الشيعة . 1
  ما هو المقدار الذي يجوز النظر اليه؟.  2

صريح بالشعور و النحور في بعض ، هو ما يتعارف إبدائه عندهم، لا جميع بدنهم، لانصراف اطلاق الحكم إليه، مضافا إلى الت)مع الشرطين(المقدار الذي يجوز النظر إليه 
  ). رواية قرب الأسناد، أقوى شاهد على المطلوب و هو(و ذكر خصوص الرؤوس في بعضها الآخر، ) و هو رواية السكوني(أحاديث الباب، 

 .و ذكر البدن على نحو الاطلاق، في رواية الجعفريات، منصرف إلى ما عرفت، بقرينة ساير روايات الباب
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اي كه ايجاد شده  به اين معني كه از ابتدا عقد كردن اشكالي نداشته است اما به واسطه رابطه: حرمت سببي) ب
  .شود عقد كردن حرام شود مثل خواهر زن و مادر زن كه عقد كردن آنان براي مرد جايز نيست است باعث مي

  اقسام حرمت سببي
  :حرمت سببي بر دو گونه است 

  .يعني براي هميشه عقد كردن اين زن براي مرد جايز نيست مثل مادر زن: حرمت سببي دائمي: الف
تا زماني كه همسرش  يعني عدم جواز عقد كردن، موقتي است و دائمي نيست مثلا مرد : حرمت سببي موقتي) ب

تواند خواهر او ازدواج   اما اگر از همسر خود جدا شد ميتواند با خواهر زن خود ازدواج كند در عقدش هست نمي
  . نمايد

  تطبيق
  من يحرم العقد عليها: متن

  كساني كه ازدواج كردن با آنها حرام است: ترجمه
  .يحرم على الرجل العقد على مجموعة من النساء: متن

  بر مرد حرام است كه با گروهي از زنان ازدواج كند : ترجمه
  .حريم اما النسب أو السببو منشأ الت: متن

  و منشأ اين حرمت يا نسب است و يا سبب : ترجمه
  .دائمة و مؤقتة: و الحرمة الثابتة بسبب ما ذكر على نحوين: متن

  .حرمت دائم و حرمت موقت: شود بر دو صورت است و حرمتي كه با سبب ثابت مي: ترجمه
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  چكيده
م بدن زني كه قصد ازدواج با آن را دارد جايز است مگر عورت به برخي از فقها معتقدند نگاه كردن مرد به تما. 1

 .دليل اطلاق برخي از روايات
در نگاه كردن زن به بدن مردي كه قصد ازدواج با آن را دارد بين علما اختلاف است و شيخ انصاري آن را جايز . 2

 .دانسته است
يز است زيرا بر اساس موثقه سكوني و صحيحه عبادبن نگاه كردن به زنان اهل ذمه و نيز ساير غير مسلمانان جا. 3

 .صهيب اين قسم از زنان حرمت ندارند
بر طبق اطلاق صحيحه عباد بن صهيب، نگاه كردن به زنان اهل باديه و نيز كساني كه به نهي از منكر اعتنا . 4

 .كنند جايز است نمي
 .اي وجود نداشته باشد  است كه قصد لذت و ريبهجواز نگاه به نامحرم در موارد استثنا شده مشروط به اين. 5 
منشأ حرمت عقد يا نسبي است و يا سببي؛ و حرمت سببي يا حرمت دائمي است يا موقتي كه توضيح بيشتر در . 6

 .مباحث آينده خواهد آمد
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  ساختار درس
  

  .جايز است: شيخ انصاري                                         
   نگاه زن به مرد به قصد ازدواج           اقوال

  .جايز نيست: نفمص                                         
  
  

  موثقه سكوني                                        
    دليل جواز نگاه زنان غير مسلمان
  صحيحه عباد بن صحيب                                        

  
  

   

  نسب                                          
      ازدواج با برخي زنان منشأ حرمت

  حرمت دائم                                                                             
  سبب                                          

  حرمت موقت                                            
  

Sample output to test PDF Combine only



 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  

  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٠ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته بعضي از مستثنيات حرمت نگاه به نامحرم بيان شد كه عبارت بود از نگاه كردن به زني كه قصد 

مان و زنان لااباليي كه به نهي ناهي ترتيب اثر ازدواج با او باشد و نيز نگاه زن به مرد و نيز نگاه به زنان غير مسل
  .دهند آشنا شديم نمي

اي از زنان كه ازدواج با آنان حرام است را بر شمرديم وبيان كرديم كه منشا تحريم ازدواج يا نسب  و در ادامه عده
  .است و يا سبب

به بيان منشا تحريم سببب شود و سپس  در اين درس نخست منشا تحريم نسبت و دليل آن مورد بررسي واقع مي
  . پردازيم مي
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  مستند موارد حرمت نسبي
  : سوره نساء هفت مورد از كساني كه ازدواج با آنان حرام است ذكر شده است23در آيه 

  .1شود را شامل مي... مادر و مادر مادر هر چه بالا رود مانند مادر بزرگ و مادر مادر بزرگ و. 1
  .يين روددختر و دختر دختر هر چه پا. 2
  : خواهر.3
  . ي عمه هر چه بالا رود براي انسان محرم است و نكاح با آنها جايز نيست عمه و عمه. 4
  ي خاله هر چه بالا رود براي انسان محرم است خاله و خاله. 5
  .دختر برادر و دختر دختر برادر هر چه پايين رود. 6
  .دختر خواهر و دختر دختر خواهر هر چه پايين رود. 7
دليل بر اين كه عمه و خاله هر چه بالا رود براي انسان محرمند و نكاح با آنها جايز نيست اطلاق آيه قرآن : كتهن

  .2شود شود و به خاله خاله نيز خاله گفته مي كريم است؛ زيرا به عمه عمه نيز عمه گفته مي
  . 3به اطلاق آيه قرآن كريم استهاي ديگر ذكر شد تمسك  و نيز دليل حرمت نسبت به بقيه عمومات كه در دسته

حرمت براي اين افراد طرفيني است يعني اين اصناف هفت گانه از طرف مردان بر زنان نيز حرام است يعني : نكته
تواند ازدواج كند و نيز با پسر برادر و خواهر  بر دختر هم ازدواج با پسر يا جد حرام است و نيز با عمو و دايي نمي

  .4ندتواند ازدواج ك نمي

                                                            
على ابن ابنها و ابن ابن ابنها و على ابن بنتها و ابن بنت بنتها و بما شملت الجدات عاليات و سافلات، لابٍ كنّ أو لأمٍ، فتحرم المرأة على ابنها و .  1

ابن بنت ابنها و هكذا، و بالجملة تحرم على كلّ ذكر ينتمى اليها بالولادة، سواء كان بلا واسطة او بواسطة او وسائط، و سواء كانت الوسائط ذكوراً او 
 .اناثاً او بالاختلاف

  .هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند نت و بنت ابن، بنت بنت ابن، بنت بنت بنت و همينطور شاخهكه حرام باشد، بنت ب» بنت«.  2
  .هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند هم كه حرام باشد، بنت ابن اخ و بنت بنت اخ و همينطور شاخه» بنات الاخ«
كند كه اخت يا اخ،  فرق نمى(هاى ديگر آن تا آخر حرام هستند  كه حرام باشد، بنت بنت الاخت و بنت ابن الاخت و همينطور شاخه» بنات الاخت«

  ).ابوينى، ابى، يا امى باشند و تمام دختران آنها حرام است، خواه مع الواسطه يا بلاواسطه
  .همه حرام هستند... كه حرام باشد، عمة پدر و مادر، عمة جد پدرى، عمة جد مادرى، عمة جد ابوينى » عمه«
 .همه حرام هستند...  حرام باشد، خالة پدر و مادر، خالة جد پدرى، خالة جد مادرى و خالة جد ابوينى كه» خاله«
كند، بلكه در مقابل مخالفين استدلال  كنيم و آن اين كه امام عليه السلام به عنوان تعبدِ امامت به اين آيه استدلال نمى قرينة ديگرى هم ما اضافه مى.  3
. توانند انكار كنند دانند، بلكه مخالفين هم نمى فهمند، نه تنها كسانى كه اطاعت امام عليه السلام را واجب مى مه از آيه، عموميت را مىكند، يعنى ه مى

مادرم به عبارت ديگر، ارتكاز ذهن در مسئلة محرّماتِ نكاح، عموميت است به خلاف ابواب ديگر، بعنوان مثال اگر كسى وصيت كند كه به دخترم يا 
گيرد، بنابراين شكى نيست كه ارتكاز ذهن در موارد ديگر بلاواسطه است؛ ولى در باب  اين مبلغ را بدهيد، وصيت او، مادرِ مادر يا دخترِ دختر را نمى

فرمايد،  استدلال مىذهنى عرفى بر تسرّى است و امام عليه السلام هم به آن  نكاح، ارتكاز ذهن عموميت است، يعنى در امر نكاح يك نوع ارتكاز
  .» 110: ، ص2 ، ج)مكارم(كتاب النكاح « بنابراين تعميم در آية شريفه واقعيت دارد

اند، اين است كه مقابل اين اصناف سبعة محرّمه من النساء،  به آن اشاره كرده) مثل صاحب جواهر و صاحب شرايع(اي كه بسيارى از فقهاء  نكته.  4
: فرمايد  داريم، وقتى مادرِ من بر من حرام شد، من هم به مادر خود حرام هستم به عبارت ديگر خطاب آيه كه مىاصناف سبعة محرمة من الرجال

Sample output to test PDF Combine only



4 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  تطبيق
  :و المستند في ذلك: متن

  و مستند امور: ترجمه
   اما النسب-1: متن

  اما نسب: ترجمه
الام و ان علت، و البنت و ان سفلت، و الاخت لأب أو لأم أو لهما، و العمة و ان علت، : فانه تحرم به سبعة أصناف: متن

  .نزلتو الخالة و ان علت، و بنت الاخ و ان نزلت، و بنت الاخت و ان 
مادر هرچه بالا رود، دختر هر چه پايين رود، خواهر پدري يا : شود با نسب هفت گروه بر مرد حرام مي: ترجمه

خواهر مادري و يا خواهر پدر و مادري، عمه و هر چه بالا رود، خاله و هر چه بالاتر رود، دختر برادر هر چه پايين 
  تر رود، دختر خواهر هر چه پايين تر رود، 

   .1حرِّمت عليَكُم أمُهاتُكمُ و بناتُكمُ و أَخَواتُكُم و عماتُكمُ و خالاتُكمُ و بنات الْأَخِ و بنات الْأُختِْ: قال تعالى: متن
ها و دختران برادر و  ها و خاله بر شما حرام است مادران و دختران و خواهران و عمه« : خداوند فرمود: ترجمه

  »اهرتاندختران خو
  و تعميم التحريم للبنت النازلة ليس الا لصدق عنوان البنت عليها فيشملها اطلاق الآية الكريمة، : متن

تر رود به واسطه صدق عنوان دختر بر او است، پس اطلاق  و شامل شدن حرمت براي دختر هر چه پايين: ترجمه
  .شود آيه قرآن شامل آن مي

  .قية التعميمات المذكورة في بقية الاصناف فانها ليست الا لأجل التمسك بالاطلاقو هكذا الحال بالنسبة إلى ب: متن
هايي كه در اصناف ديگر ذكر شده است وجود دارد، همانا اين  و نيز همين وضعيت نسبت به بقيه عموميت: ترجمه

  .عموميت نيست مگر به واسطه تمسك به اطلاق آيه قرآن كريم
ابتة من الطرفين، فمثل الاصناف السبعة من الرجال يحرم على النساء أيضا، فيحرم الاب و و الحرمة كما لا يخفى ث: متن

  .ان علا على البنت، و الولد و ان سفل على الام، و هكذا
و حرمت همان طور كه پوشيده نيست از دو طرف ثابت است، بنابراين مثل دسته هاي هفت گانه از مردان : ترجمه

ند، لذا پدر و هر چه بالاتر رود بر دختر حرام است و پسر وهر چه پايين تر رود بر مادر باش بر زنان نيز حرام مي
  .شوند ها به همين گونه محاسبه مي حرام است بقيه دسته

  :توضيح
  تعميم در منشأ حرمت نسبي

                                                                                                                                                                                                     
» ُكملَيع ترِّمعليكنَّ أبناؤكُنَّ «همين آيه با تغيير خطاب » ...ح رِّمپس كما اين كه سبعة من النسّاء براى رجال حرام است، سبعة من . شود مى» ...ح

  .ل هم بر نساء حرام استالرجا
   .23: النساء. 1
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  و از طريق ازدواج1اي كه ازدواج با آنها حرام است مختص كساني نيست كه با نسب شرعي اصناف هفتگانه
بلكه حرمت اين اصناف هفتگانه جايي را كه از راه غير مشروع نيز به وجود آورده . مشروع به وجود آمده باشد

 مثلا زني كه از طريق زنا، فرزندي را به وجود آورده باشد اين فرزند بر خود زاني و زانيه و 2شود باشند شامل مي
  .شود ي و زانيه و خواهرِ مادر زاني و زانيه حرام ميمادر و خواهر زاني و زانيه و بر مادر و مادر مادر زان

  .و نيز بر همين منوال است نسبي كه از طريق وطي به شبهه ايجاد شده باشد
  دليل بر تعميم

مراد از اين اصناف هفتگانه اي كه در آيه شريفه بيان شده است معاني لغوي آنها است و شارع مقدس اصطلاح 
همين كه در لغت به شخصي، مادر يا خواهر يا عمه گويند حكم شرعي نيز بر آن جديدي را نقل نكرده است لذا 

  .شود جاري مي
شود كه از نطفه شخص به دنيا آمده باشد و تفاوتي نيست كه از طريق شرعي به  بنابر اين، فرزند به كسي گفته مي

  .4شود و لغة به آن فرزند گفته مي؛ در هر صورت عرفا 3دنيا آمده باشد يا از طريق زنا يا از طريق وطي به شبهه

                                                            
و مهم اين است كه ذاتاً حلال باشد و اگر چه عارضاً ) اند اين معنى را خيلى از بزرگان گفته(آنچه ناشى از وطى حلال باشد :تعريف نسب شرعى.  1

ت اگر فرزندى منعقد شود، فرزند نامشروع نيست و لو ، وطى عارضاً حرام باشد، در اين صور)مانند احرام(حرام باشد، يعنى اگر در بعضى از موارد 
  .برد عمل حرام بوده است، بلكه فرزند مشروع است و ارث مى

  :دليل
  .اين معنا تقريباً اجماعى و مسلّم است: اولا
 كند يعنى فرزند مشروع است و انعقاد نطفه نامشروع نبوده، بلكه عمل نامشروع است، حقيقتاً صدق نسَب مى: ثانياً

  احكام ولد نامشروع.  2
  :در ولد مشروع احكامي جاري است مانند

  ).نگهدارى و پرورش( حضانت - 2). مربوط به اموال( ولايت -1
  . نفقه- 4.  ارث-3
  . عدم قصاص والد به واسطة قتل ولد-5
  .)پردازند كنند و مى در قتل خطائى، نزديكان پدر ديه را تقسيم مى( عاقله -6
  ).شود مثلًا اگر پسرى پدرش را كه برده است بخرد فوراً آزاد مى(ص  عتق در موارد خا-7
  . نگاه كردن به محارم-8

  شويم؟ شود، يا فقط مخصوص فرزند مشروع است و يا اينكه قائل به تفصيل مى آيا همة اين احكام شامل فرزند نامشروع مى
 .ستمعروف اين است كه فقط احكام نكاح جارى است و بقية احكام جارى ني

 المراد بوطء الشبهة الوطء الّذى ليس بمستحق مع عدم العلم بالتحريم، كما اذا وطاء اجنبية باعتقاد أنّها زوجته،.  3

  :توان اقامه كرد در ولد الزنا در تمام محرّمات نسبيه حرمت نكاح هست، در اينجا چند دليل مى.  4
كما اينكه (اند و اگر دست ما به دليل ديگرى نرسد  اند و يا احتياط كرده اند يا فتوى داده يرفتهدر اين مسأله مخالفى نيست و همه آن را پذ:  اجماع-1

  .شود و مدركى نخواهد بود اجماع محكم و كاشف از قول معصوم مى) گفته شده است
  »...كمُ حرِّمت علَيكمُ أُمهاتُ«عناوينى كه در قرآن مجيد آمده است :  صدق عناوين بر ولد نامشروع-2
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در بعضي احكام مانند ارث، شارع بين زنا و نكاح شرعي تفاوت قائل شده و گفته است كه ولد زنا ارث : نكته
شود تفاوتي وجود  برداما در بقيه احكام، مانند حرمت ازدواج بين ولد زنا با ولدي كه از راه شرعي متولد مي نمي

  .شود سك ميندارد و به اطلاق آيه تم

  تطبيق
و حرمة الاصناف السبعة بالنسب لا تختص بالنسب الشرعي بل تعم ما يحصل بالزنا أيضا، فيحرم الولد من الزنا : متن

  على الزانية و امها و اختها و على أم الزاني و اخته 
طريق زنا و حرمت نسبي در دسته هاي هفتگانه مختص به نسب شرعي نيست بلكه شامل نسبتي كه از : ترجمه

خاله (شود لذا پسري كه از زنا متولد شده بر زن زناكار و مادر زن زناكار و خواهر مادرش  حاصل شده است نيز مي
  .حرام است) خاله پدرش(و خواهر مادر مرد زناكار ) جده پدري(و بر مادر مرد زناكار ) خود
ية الكريمة هو عناوينها اللغوية و الا فالشريعة لم تأت و هكذا، فان المراد من الاصناف السبعة المشار إليها في الآ: متن

  بمصطلح جديد في هذا المجال،
هاي هفت گانه كه در قرآن كريم به آن ها  و همين طور بقيه دسته ها حرام است بنابر اين مراد از دسته: ترجمه

  . نشده استاشاره شد همان عناوين لغوي آنهاست زيرا در شريعت اصطلاح جديدي در اين خصوص نقل
فبنت الرجل مثلا هي من تولدت من مائه سواء كان ذلك بنكاح شرعي أم لا، و أم الابن هي من ولدته سواء كان : متن

  .ذلك بنكاح شرعي أم لا
كند كه از نكاح شرعي متولد  دختر مرد مثلا، كسي است كه از مني آن مرد متولد شده است و فرقي نمي: ترجمه

آورد چه از نكاح شرعي باشد يا غير  شرعي، و مادر پسر كسي است كه انسان را به دنيا ميشده باشد يا نكاح غير 
  .شرعي
و الشريعة لا تدخّل لها في هذا المجال سوى انها نفت التوارث في فرض الزنا و الا فبقية الاحكام تترتب تمسكا : متن

  .يق النكاح الشرعيبالاطلاق بعد عدم تقييد الاصناف السبعة بما إذا كان صدقها من طر
و شرع هيچ گونه دخالتي در تحقق عناوين ندارد، مگر اين كه شريعت ارث بردن را در فرض زنا نفي : ترجمه

شود؛ زيرا ادله مطلق بوده و اين هفت گروه به وسيله نكاح شرعي  كند، ولي بقيه احكام بر زنا زاده مترتب مي مي
  .مقيد نشده است

  .سب المتولد من النكاح الشرعي بين ان يكون بسبب العقد أو وطء الشبهة، تمسكا بالاطلاقو أيضا لا فرق في الن: متن
كند نسبي كه از طريق نكاح شرعي متولد شده، ازطريق  همچنين، به دليل تمسك به اطلاق ادله، فرقي نمي: ترجمه

  .اجراي عقد شرعي باشد يا نكاح شبهه
  :توضيح

                                                                                                                                                                                                     
اى هم در باب نكاح نيست كه بگوئيم مثلًا بنت مانند صلاة از معنى لغوى به معنى شرعى منتقل شده  كند و حقيقت شرعيه همة اين عناوين صدق مى

 اند است، و در كلماتى كه از علما و فقها بيان شد روى اين حكم و استدلال تأكيد كرده
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  حرمت سببي
شود آن است كه حرمت از طريق سببي ايجاد شده باشد؛ و اين  ت عقد بين افراد ميدومين موردي كه باعث حرم

  مصاهره، رضاع، اعتداد، استيفاء العدد، كفر، احرام، لعان : اند از اسباب عبارت
  .و شرح هر يك از اين اسباب در مباحث آينده ذكر خواهد شد

  اقسام حرمت
  ونه موقت و دائم استشود بر دو گ حرمتي كه از نسب يا سبب ايجاد مي

تواند با آن زن ازدواج كند و  شود نيز نمي حرمت دائم يعني، شخص با گذر زمان و حوادثي كه ايجاد مي: دائم) الف
اي كه  براي هميشه براي او حرام است و اين در جايي است كه حرمت از طريق نسب باشد و اصناف هفت گانه

  .ذكر شد موجب حرمت دائمي است
شود دوباره  عني به واسطه سببي، مرد نتواند زن را به عقد خود در بياورد اما با تغييراتي كه ايجاد ميي: موقت) ب

  :كند تواند با آن زن ازدواج كند مصنف به مواردي اشاره مي شخص، مي
تواند ازدواج كند اما اگر همسرش بميرد يا بين شان جدايي  انسان با خواهر همسرش نمي: حرمت خواهر زن. 1

  .تواند با خواهر او ازدواج كند اتفاق بيفتد مرد مي
تواند با دختر او ازدواج كند  اگر زني را به عقد خود در بياورد نمي: دختر همسري كه با او همبستر نشده است. 2

  .مگر در صورتي كه با او همبستر نشده و از او جدا شود
تواند او را به عقد خود   مرتبه طلاق دهد ديگر نمياگر مردي همسرش را سه: زني كه سه بار طلاق داده شود. 3

تواند شوهر اول  دربياورد مگر اين كه آن زن با ديگري ازدواج كند و بعد از او طلاق بگيرد كه در اين صورت مي
  .دوباره با او ازدواج كند

تواند خواهر زاده يا برادر زاده همسرش را به عقد خود در بيارود مگر  انسان نمي: برادر زاده و خواهر زاده همسر. 4
  .اين كه همسرش اجازه دهد

  تطبيق
  : فالمراد به غير النسب من مناشئ التحريم، و هي، و اما السبب-2: متن

  :ير از نسبي است و علت تحريماما حرمت سببي پس مراد يكي از علت هاي تحريم غ: ترجمه
  .المصاهرة و ما يلحق بها من الرضاع، و الاعتداد، و استيفاء العدد، و الكفر، و الاحرام، و اللعان: متن

دامادي و موارد ملحق به آن مانند، شير دادن، عده نگه داشتن، و زياد بودن تعداد زن، كفر، احرام،و لعان : ترجمه
  .باشد مي
  .يث عن المناشئ المذكورة إن شاء اللّه تعالىو يأتي الحد: متن

  .آيد منشا اين مباحث ان شاء االله مي: ترجمه
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 فالدائمة كحرمة الاصناف السبعة النسبية مثلا، و المؤقتة  و اما انقسام الحرمة إلى دائمة و مؤقتة، فواضح،-3: متن
  .الزوجة و غير ذلك ، و بنت اخ او اخت كحرمة اخت الزوجة، و بنت الزوجة غير المدخول بها، و المطلقة ثلاثا

هاي هفت  و اما دليل تقسيم حرمت به حرمت دائم و موقت واضح است، حرمت دائم مانند حرمت دسته: ترجمه
اي كه بر او دخول نكرده باشد، زني كه سه بار  گانه نسبي و حرمت موقت مانند حرمت خواهر زن، دختر زوجه

  .واهر زوجه و غير از اين مواردطلاق داده شود، دختر برادر يا خ
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  چكيده
 .دليل بر حرمت ازدواج با محرام نسبي، آيه قرآن است. 1
شود و ازدواج با او حرام است و  دختر انسان هر چه پايين برود چون مصداق دختر است اطلاق ادله شامل او مي. 2

 . بالا رود وجود داردنيز همين اطلاق در مواردي مثل مادر مادر و عمه عمه، خاله خاله هر چه
هاي هفت گانه زنان دو طرفي است يعني اگر ازدواج با دختر حرام است ازدواج دختر با پدر نيز  حرمت در دسته. 3

 .حرام است و نيز ازدواج مادر با فرزند حرام است
ي از قبيل هاي هفتگانه نسبي مختص به نكاح شرعي نيست بلكه اگر از طريق غير شرع حرمت ازدواج با دسته. 4

شود؛ زيرا ادله مطلق است و مقيد  ها به وجود بيايد، ازدواج با اين نسب حرام مي زنا و وطي به شبهه نيز اين نسبت
 .به نكاح شرعي نشده است

دامادي، شير دادن، در عده بودن، زن زيادي، كفر، احرام و  لعان : براي منشأ تحريم سببي مواردي از قبيل. 5
 .باشد مي
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  ساختار درس
مادر، دختر، خواهر پدري، خواهر مادري، خواهر تني از يك پدر و مادر، عمه، خاله، دختر : اصناف حرمت نسبي
  برادر، دختر خواهر

    
  .ازدواج با مادر، دختر، عمه و خاله هر چه بالا رود يا پايين آيد حرام است                  
  .اي اصناف هفتگانه دو طرفي استحرمت ازدواج بر    بعضي احكام

  كه نسب از راه شرعي ثابت شده باشد يا غير شرعي،           درازدواج با اصناف هفتگانه فرقي بين اين                  
  .وجود ندارد                   
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١١ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار

Sample output to test PDF Combine only



2 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

  مقدمه
در درس گذشته مستند برخي از موارد حرمت نسبي مطرح شد و به عناوين مواردي كه موجب حرمت سببي 

  .شود نيز اشاره شد مي
شود كه  شود و بيان مي تفصيلي پرداخته ميبه صورت ) دامادي(در اين درس به يكي از موارد حرمت سببي 

اگر مصاهره به صورت نامشروع . گردد مصاهره موجب حرمت عقد مادر زن، خواهر زن، خاله زن، عمه زن، مي
  :شود كه عبارتند از حرمت منعقد شود منجر به احكامي مي

  ابد در فرض زنا با زن شوهر دار. 1
  ر في الجملهحرمت ابد در فرض ازدواج با زن شوهر دا. 2
  حرمت ابد دختر خاله در فرض زنا با مادرش. 3

  . پردازد مصنف در ادامه به بيان مستندات بعضي از احكام فوق مي
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  1)مصاهره(احكام دامادي 
هفت عامل براي ايجاد ارتباط سببي ذكر شد كه اگر يكي از اين عوامل محقق شود ازدواج با بعضي زنان حرام 

ارتباط جنسي زن و مرد اگر شرعي باشد به آن مصاهره گويند و اگر غير .  است2مل مصاهرهشود يكي از اين عوا مي
شود برخي از احكام مصاهره و ملحقات آن بدين  شرعي و از طريق زنا باشد به عنوان ملحقات مصاهره مطرح مي

  :3گونه است

  حرمت ازدواج با زن بابا و زن پسر
 و نيز با زن پدرش؛ و فرقي ندارد كه ازدواج موقت كرده باشند يا دائم، و تواند با زن پسرش ازدواج كند  مرد نمي

  .كند كه زوج فرزند واقعي پدرش باشد يا فرزند رضاعي او باشد نيز فرقي نمي

  حرمت ازدواج مادر زوجه
 ازدواج كند و تواند با مادر زن خود و نيز مادر مادر زن خود هر چه بالا رود، ازدواج كند و نيز اگر با زني مرد نمي

تواند با دختر او ازدواج كند اما اگر فقط زن را عقد كرده باشد و با او همبستر  با او همبستر شده باشد هرگز نمي
تواند با دختر او ازدواج كند اما زماني كه از هم جدا شده باشند،  نشده باشد تا زماني كه در عقد اوست نمي

كند كه اين دختر در خانه مرد زندگي كرده باشد و در دامن او بزرگ  رقي نميتواند با دختر او ازدواج كند حال ف مي
   4.شده باشد و يا در دامن او بزرگ نشده باشد

                                                            
مثل ربيبه، (اند  ين تعبيرى است كه در كلام فقهاء آمده و در آيات و روايات نيست و فقهاء براى جمع بين افراد مسأله، اين تعبير را انتخاب كردها.  1

ت، بله در آية  و الّا حكم شرعى روى كلمة مصاهرة نرفته اسبه دليل جمع ساختن همه مسائل پراكندهپس اين تعريف جنبة علمى دارد ...) ام الزوجه، 
  .آمده؛ ولى ارتباطى به ما نحن فيه ندارد» صهر« سورة فرقان لفظ 54

  .معناى لغوى مصاهرة با آنچه در كلام فقهاء است تفاوت دارد
بقية .»قوم اذا تزوجت فيهمو صاهرت ال) داماد(و ختن الرجل ) شود معنى عامى است كه هر خويشاوندى را شامل مى(المصاهرة هو القرابة «: گويد در لسان العرب مى

ازدواج و (» 1» «هو الَّذِي خلََقَ منَِ الْماءِ بشرَاً فَجعلَه نسَباً و صِهراً«كنند، پس معنى لغوى محدود به همان معناى داماد است  لغويون هم تقريباً همين گونه معنا مى
هايى كه به سبب زوجيت بين اقرباء  رمت ربيبه يا زن پدر از باب مصاهرة است، پس فقهاء به تمام علاقهدر حالى كه در بين فقهاء معنى وسيعترى دارد مثلاً ح) دامادى

  .گويند شود مصاهرة مى دو طرف حاصل مى
 نادر تر است و معنى لغوى اخص است و از تر و گسترده معمولًا اصطلاحات از معانى لغويه محدودتر است؛ ولى در اينجا اصطلاح فقهاء عام: نكته

 .مواردى است كه معانى اصطلاحى از معناى لغوى اعم شده است
هى علاقة تحدث بين الزوجين و بين اقرباء كلّ منهما بسبب النكاح توجب الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطء و  :فرمايد مىحوم محقق نراقى در تعريف مصاهره مر.  ٢

  .و هى علاقة قرابة تحدث بالزواج :فرمايد مرحوم صاحب جواهر مىو . النظر و اللمس على وجه مخصوص
و ان ) نوة دخترى(تحرم بمجرّد العقد تحريماً مؤبداً زوجة الاب و الجد و ان على من الاب و الام و زوجة الابن فنازلاً و ان كان ابن البنت :فرمايد مرحوم نراقى مى.  ٣

 .المغنية عن مؤنة تكثير الادلّة) ع استدليل ما اجما(لم يدخل بها بالاجماع من المسلمين و هو الحجة 
، ولى در يكى از »و أُمهات نسِائكِمُ « چون صريح آية قرآن است،از مسلّمات بين اهل اسلام است و اختلافى در آن نيست) حرمت ام الزوجه(اصل اين مسأله .  ٤

مشروط مشهور آن را  شود؟ يا اينكه مجرد عقد موجب حرمت ام الزوجه مى)  ربيبهمثل(قيود اختلاف شده است به اين كه آيا حرمت مشروط به دخول به بنت است 
  .اند كه مشروط به دخول به بنت است  از شيعه و عامه قائل شدهدانند ولى عده كمي به دخول نمى
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  حرمت ازدواج با خواهر زن
تواند خواهر  تواند با خواهر او ازدواج كند و تنها زماني كه از همسرش جدا شد مي تا زماني كه مرد همسر دارد نمي

  .او را عقد كند

  حرمت ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده زن
براي مرد جايز نيست با دختر برادر همسر و نيز دختر خواهر همسرش ازدواج كند مگر در جايي كه همسرش . 4

خواهد عمه يا خاله او  اجازه دهد اما عكس مساله نياز به اجازه ندارد يعني اگر نخست زني را عقد كرده و بعدا مي
  .زم نيست از همسرش اجازه بگيردرا بگيرد لا

عمه نيز : تواند دختر او را به عقد خود در آورد، برخي گفته اند  مردي كه با خاله اش زنا كرده باشد هر گز نمي
اين حكم نسبت به همه زناني است كه اگر كسي با آنها زنا كرده باشد : همين حكم را دارد و برخي از فقها گفته اند

  .ترشان را به عقد خود در آوردتواند دخ ديگر نمي

  حرمت ازدواج با خواهر و مادر لواط شونده
اي انجام داد و دخول نيز محقق شد براي لواط كننده جايز نيست مادر، دختر و   اگر كسي عمل لواط را با بچه

اي  خواهر بچهمگر اين كه نخست با مادر، . شوند خواهر آن بچه را به عقد خود در آورد و براي او حرام ابدي مي
  .شود ازدواج كرده و سپس با آن بچه لواط كرده باشد كه در اين صورت، همسرش برايش حرام نمي

  حرمت ازدواج با زن شوهر دار
داند زن، همسر دارد و با علم به اين كه شوهر دارد با او ازدواج كند اين زن براي هميشه براي او حرام  كسي مي

ر داشتن او جاهل باشد و ازدواج كند و با او همبستر شود در اين صورت نيز براي شود و نيز اگر نسبت به شوه مي
شود مگر اين كه جاهل بوده و ازدواج كرده و لي همبستر نشده كه در اين صورت حرام ابدي  او حرام ابدي مي

  .شود نمي
  .شود مي كسي كه با زن شوهر دار زنا كند مشهور معتقدند كه اين زن براي هميشه براو حرام 

  حكم ازدواج با زناكار
  .نسبت به ازدواج با زني كه زنا كرده و هنوز توبه نكرده است، ميان فقها اختلاف نظر است

  تطبيق
  المصاهرة : متن 

  دامادي : ترجمه
  :للمصاهرة و ما بحكمها عدة احكام: متن

  .براي دامادي و هر چه در حكم آن باشد احكامي وجود دارد: ترجمه
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حرم زوجة كل من الاب و ان علا و الابن و ان نزل على الاخر بمجرد العقد و لو منقطعا، و من دون فرق بين  ت-1: متن
  .كون الابوة و البنوة بالنسب أو بالرضاع

زوجه هر يك از پدر هر چه بالاتر رود و پسر هر چه پايين تررود، به مجرد عقد، حرام است اگر چه نكاح : ترجمه
  .كند كه پدري و فرزندي، از طريق نسب حاصل شده باشد يا از طريق رضاع نميمنقطع باشد و فرقي 

 تحرم على الزوج أم زوجته و ان علت بمجرد العقد و ابنتها و ان نزلت بشرط الدخول بالام سواء كانت في -2: متن
  .اما مع عدم الدخول فتحرم ما دامت الام في عقده. حجره أم لا

شود و دختر زنش و هر چه پايين رود به شرط  رود به مجرد عقد بر داماد حرام ميمادر زن وهر چه بالا: ترجمه
كند كه دختر در دامان پدر خوانده اش بزرگ شده باشد يا نه، اما  و فرقي نمي) زوج(دخول و نزديكي با مادر دختر 

  .شود  مياگر با مادر دختر همبستر نشده باشد مادامي كه مادر در عقد زوج هست دختر بر او حرام
  . تحرم على الزوج اخت زوجته جمعا لا عينا-3: متن

يعني هر دو در يك زمان زن يك (بر داماد، خواهر زنش به صورت جمع حرام است نه به صورت عيني : ترجمه
  )نفر باشند حرام است

  .حاجة إلى اذنو اما العكس فجائز بلا .  يحرم على الزوج العقد على بنت اخ او اخت زوجته الا باذنها-4: متن
اما عكسش بدون نياز . بر مرد حرام است كه دختر برادر زن و دختر خواهر زنش را بدون اجازه زنش بگيرد: ترجمه

  .به اجازه صحيح است
  .و قيل بالحاق العمة بذلك، بل قيل بتعميم الحكم لمطلق المزني بها.  من زنى بخالته حرم عليه العقد على بنتها-5: متن

شود و گفته شده كه عمه نيز بر اين حكم  كه با خاله خود زنا كند، بر او ازدواج با دختر خاله حرام ميكسي : ترجمه
  .شود ها زنا شده باشد مي شود بلكه گفته شده كه حكم شامل تمام زناني كه با آن ملحق مي

اخته و امه فيما إذا كان اللواط  إذا لاط البالغ بغلام و تحقق منه الدخول حرمت عليه مؤبدا بنت الملوط به و -6: متن
  .سابقا على العقد دون ما لو كان لاحقا

و خواهر و ) مفعول(اگر مرد بالغ با پسري لواط كند و دخول محقق شود بر لواط كننده دختر لواط شده : ترجمه
  .شود شود حكم شامل لواط قبل ازعقد است و شامل لواط بعد ازعقد نمي مادر او تا ابد حرام مي

  . من تزوج بذات البعل عالما بذلك حرمت عليه مؤبدا، و مع الجهل تحرم مؤبدا أيضا بشرط الدخول بها-7: متن
شود و اگر جاهل بوده و  اگر كسي با زن شوهر دارد ازدواج كند در حالي كه عالم باشد بر او حرام ابدي مي: ترجمه

  .شود دخول هم كرده باشد زن نيز حرام ابد مي
  .ى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا لدى المشهور من زن-8: متن

  .شود در نزد مشهور اگر كسي با زن شوهر دار زنا كند آن زن بر زاني حرام ابد مي: ترجمه
  اذا زنت المرأة ففي جواز الزوج بها قبل توبتها خلاف. 9: متن

  .اختلاف است) ميان فقها(هر گاه زن زنا كند در جواز ازدواج با او قبل از توبه كردنش : ترجمه
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  :توضيح
  مستند احكام گفته شده

  :1زن پدر و زن پسر بر هر يك از پدر و پسر حرام است براي اين حكم به چند دليل تمسك شده است
  . آيد اجماع، اين حكم يك ضرورت فقهي به شمار مي: الف
ي كه پدران شما با آنها ازدواج با زنان« كند مانند  برخي از آيات قرآن كريم دلالت بر اين حكم مي: قرآن كريم: ب

پسران حقيقي نه ( و با زنان پسران شما كه از صلب شما هستند ازدواج نكنيد «  و 2»اند ازدواج نكنيد كرده
  »)پسرخوانده ها

براي : (هاي پيامبر بر مردم به واسطه قول خدا كه فرمود اگر زن«: در صحيح احمد بن مسلم آمده است: 3روايات: ج
بر امام حسن و امام حسين عليهما ) يست پيامبر را اذيت كنيد و بعد از او با همسران او ازدواج نكنيدشما جايز ن

حرام شده است جايز نيست كه مرد ) اند ازدواج نكنيد تان با آنها ازدواج كرده با زناني كه پدران(السلام به وسيله آيه 
تواند با  دارد كه مرد نمي مسك به آيه شريف بيان ميدر اين روايت امام معصوم با ت» زن پدر بزرگش را بگيرد

  .همسر پدر يا همسر پدر بزرگش ازدواج كند
آيا مجرد عقد براي حصول حرمت زنان پدر و پسر بر يكديگر، كافي است يا بايد علاوه بر عقد همبستري : سوال

  شود؟ هم صورت گرفته باشد؟ و اين كه آيا با عقد موقت نيز اين حكم جاري مي
مصنف بر اين باور است كه آيات و روايات در اين زمينه مطلق است و مقيد به چيزي نشده است بنابراين : پاسخ

  .شود هم در عقد موقت و هم در عقد دائم چه دخول صورت گرفته باشد يا نگرفته باشد حكم حرمت ابد ثابت مي

  دو نكته 
 داخل در حكم حرمت عقد است زيرا از اين جهت نيز زن پدر هر چه بالا رود و زن پسر هر چه پايين رود) الف

بر او صدق كند عقد كردن او حرام است و أب بر پدر و ) أب(آيات و روايات مطلق است يعني هر كس كه همسر 

                                                            
 حرّم نساء الآباء على الابناء  اللهّ له فى الاسلامكان لعبد المطلبّ خمس من السنن اجراها: عن الرضا عليه السلام عن آبائه عليه السلام فى حديث قال.  1

 .و سنّ الدية فى القتل مائة من الابل و كان يطوف بالليل سبعة اشواط و وجد كنزاً و اخرج منه الخمس و سمى زمزم سقاية الحاج
  آيا نكاح در آيه به معنى عقد است يا دخول؟: سؤال.  ٢

كه در ) حتىّ تنكح زوجاً غيره(د به معنى عقد است البتهّ بعضى معتقدند كه در يك مورد به معنى دخول است در قرآن اين كلمه در تمامى موار: جواب
بنابراين اگر در لغت نكاح به معنى دخول باشد، كارى نداريم چون در اصطلاح شرع به معنى عقد است حتىّ در مورد آية . مورد مطلقة ثلاث است

 . 119: ، ص3 ، ج)مكارم( كتاب النكاح گيريم و دخول از خارج دليل دارد  عقد مىمطلقة ثلاث هم، نكاح را به معنى
 است ولى چون متضافر هستند ما را از نادرستصحيح و بعضى جهت سند  از ابواب محرمات بالمصاهرة آمده است كه بعضى 2تقريباً همة روايات در باب .  ٣

  .كند نياز مى بررسى اسناد بى
شود كه اصل مسأله به  ايات اين باب ناظر به اصل مسأله نيست بلكه ناظر به لوازم و شاخ و برگهاست، كه از اينجا معلوم مىبسيارى از رو: نكته

  .قدرى واضح بوده است كه كسى سراغ آن نرفته و اين نشانة تسلّم و اجماعى بودن اصل مسأله است
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شود؛ به علاوه، در صحيحه محمد بن مسلم بر حرمت عقد همسر جد تصريح  پدر بزرگ هر چه بالا رود اطلاق مي
  .شده است

كند كه رابطه پدر و فرزندي حقيقي باشد يا از طريق رضاع و شير دادن به  رمت ازدواج فرقي نميبراي ح) ب
هر چيزي « وجود آمده باشد دليل بر اين مطلب، روايتي است كه از رسول خدا صلي االله عليه و آله نقل شده است 

  »كه بر نسب حرام است بر رضاع نيز حرام است

  تطبيق 
  :كو المستند في ذل: متن

  : دلايل و مستندات حكم: ترجمه
  .فمما لا خلاف فيها، و هي من ضروريات الفقه بل الدين،  اما حرمة زوجة كل من الابن و الاب على الآخر-1: متن

زن هر يك از پدر و پسر بر ديگري حرام است پس در اين مساله هيچ اختلافي وجود ندارد و از : ترجمه
  .باشد بلكه از ضروريات دين است ضروريات فقه مي

  .2صلابِكمُ ، و حلائِلُ أَبنائِكُم الَّذيِنَ مِنْ أ1َو لا تنَْكحِوا ما نَكَح آباؤُكمُ منَِ النِّساءِ:و قد دلّ عليها قوله تعالى: متن
و زنان پسران شما كه از «اند و  تان با آنها ازدواج كرده و با زناني كه پدران«: و بر آن، سخن خداي متعال: ترجمه

  .كند دلالت مي) پسر حقيقي انسان باشد نه پسر خوانده( صلب بشما هستند ازدواج نكنيد 
لو لم تحرم على الناس أزواج النبي صلىّ اللّه «: لامو قد ورد في صحيح محمد بن مسلم عن احدهما عليهما الس: متن

حرمن على ...ه مِنْ بعدِهِ أَبداً و ما كانَ لَكمُ أَنْ تُؤْذُوا رسولَ اللّهِ و لا أنَْ تنَْكحِوا أَزواج: عليه و آله لقول اللّه عز و جل
  .3» يصلح للرجل أن ينكح امرأة جدهو لا... آباؤُكمُ منَِ النِّساءِ حو لا تنَْكحِوا ما نَكَ: الحسن و الحسين بقول اللّه عز و جل

اگر « : نقل شده است) امام باقر و ثادق عليهما السلام(و در صحيحه محمد بن مسلم از يكي از دو امام : ترجمه
اي شما جايز بر« همسران پيامبر، صلي االله عليه و آله، بر مردم به دليل سخن خداي عز و جل حرام نشده باشد 

، بر امام حسن و حسين به وسيله »نيست كه پيامبر خدا را اذيت كنيد و بعد از او تا ابد با همسران او ازدواج نكنيد
و جايز نيست كه مرد زن پدر بزرگش . حرام شده است» تان با آنها ازدواج كرده ازدواج نكنيد با زناني كه پدران«آيه 

  .را بگيرد
  .د العقد و لو من دون دخول أو مع افتراض كونه منقطعا فلإطلاق ما تقدمو اما كفاية مجر: متن

) در حرمت ازدواج(و اما اكتفا مجرد عقد گر چه دخول نشده باشد و يا در فرض اين كه عقد موقت باشد : ترجمه
  .كافي است، زيرا ادله قبلي اطلاق دارد

                                                            
  .22: النساء.  1
 .22: النساء.  2
  .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 2 الباب 313: 14وسائل الشيعة .  3
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 فللإطلاق المتقدم، مضافا إلى خصوص صحيحة ابن مسلم و اما تعميم الحكم للأب و ان علا و الابن و ان نزل: متن
  .المتقدمة الواردة في الجد

كه اي  شود؛ به دليل اطلاق ادله تر رود، مي و اما حكم شامل پدر و هر چه بالاتر رود، و فرزند هر چه پايين: ترجمه
  . ، صحيحه ابن مسلم كه در بحث پدر بزرگ آمده است)ادله مذكور(گذشت، علاوه بر 

  .1»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: و اما التعميم للرضاع فلقول رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله: متن
هر چيزي كه بر نسب « : و اما تعميم دادن حكم به رضاع به دليل سخن پيامبر صلي االله عليه و آله است: ترجمه

  »حرام است بر رضاع نيز حرام است

                                                            
   .1 من أبواب ما يحرم بالرضاع الحديث 1 الباب 280: 14وسائل الشيعة .  1
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  چكيده
شود چه  ائم يا منقطع، پدر زوج هر چه بالا رود و پسر زوج هر چه پايين رود بر زوجه حرام ميبه مجرد عقد د. 1

 .پدر و مادر نسبي باشند و چه رضاعي
 .شود و نيز به مجرد عقد، مادر زن، هر چه بالا رود بر زوج حرام مي. 2
 .ازدواج كندبر مرد جايز نيست در صورتي كه به همسرش دخول كرده باشد با دختر همسرش . 3
 ازدواج با دو خواهر در زمان واحد حرام است. 4

 .ازدواج با خواهر زاده و برادر زاده همسر بدون اذن او جايز نيست. 5
 .اند شود و برخي عمه را به خاله ملحق كرده زناي با خاله موجب حرمت عقد دختر او مي. 6
 .شود ط كننده حرام ابد مياگر با پسري لواط كند دختر، خواهر، و مادر او بر لوا. 7
شود و در فرضض جهل نيز  ازدواج با زن شوهردار در صورت علم به حكم و موضوع موجب حرمت ابدي مي. 8

 شود اند زنا با زن شوهر دار موجب حرمت ابدي مي مشهور گفته

بر يكديگر اجماع، ضرورت فقهي و ديني و آيات قرآن كريم و روايات، ادله حرمت عقد زن پدر وزن پسر . 9
  .است

  
  
 

  .زوجه هر يك از پدر و پسر بر يكديگر حرام مي شود                    
  .ددختر زن هر چه پايين رود به شرط دخول با زن بر مرد حرام مي شو                    
  .عقد كردن دو خواهر براي يك نفر در يك زمان جايز نيست                    
  .عقد خواهر زاده و برادر زاده همسر، با اجازه همسر جايز است    احكام مصاهره

  .زنا با خاله موجب حرمت دختر خاله مي شود                    
  . بر لواط كننده حرام استخواهر، مادر و دختر لواط شده                    
  .ازدواج آگاهانه با زن شوهر دارد موجب حرمت ابدي مي شود                    

  
  

  ضرورت فقه                                          
  آيات قرآن كريم    پسر بر ديگري حرمت زوج پدر و

  روايات                                           
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٢ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته با مصاهره به عنوان يكي از اسباب حرمت عقد آشنا شديم و سپس به بيان بعضي از احام مصاهره 

  :و ملحقات آن مانند
 حرمت مادر زن، حرمت دختر زوجه در صورت همبستر حرمت ازدواج همسر هر يك از پدر و پسر بر يكديگر،

... شدن، حرمت عقد همزمان دو خواهر، حرمت عقد دختر برادر و دختر خواهر همسر بدون اذن همسر، و 
  .پرداختيم

  :اند از  پردازد كه عبارت  مصنف در اين درس به ادامه ادله مباحث مطرح شده مي
  . و دختر همسر به شرط دخولبيان ادله حرمت عقد مادر زن مطلقا) الف
  .علت تعميم مادر زن به مادر مادر زن و هر چه بالا رود) ب
  .علت تعميم ربيبه به اين كه چه در خانه مرد بزرگ شده باشد يا در خانه ديگري) ج
  .علت حرمت عقد دختر همسر تا زماني كه همسر در عقد اوست) د
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  مستند حرمت مادر زن و دختر زن
شود چه اين كه ازدواج موقت باشد يا دائم و چه همسرش را طلاق داده باشد يا  طلقا براي مرد حرام ميمادر زن م

حرم «: دليل اين حكم آيه قرآن كريم است. 1نداده باشد و نيز چه به همسرش دخول كرده باشد يا نكرده باشد
  .نشده است... خول و اين آيه شريفه مطلق است و مقيد به قيد د» ...امهات نسائكم ... عليكم 

  .تواند با دخترش ازدواج كند  ديگر نمي2اما نسبت به دختر همسر، اگر مرد با همسرش همبستر شده باشد
در » ...و ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ... «:  دليل اين حكم نيز آيه قرآن كريم است
  .دم دخول و همبستر نشدن با مادرشان استاين آيه ازدواج با دختران همسر مقيد به ع

همان طور كه قيد براي » ...من نسائكم اللاتي دخلتم بهن «ممكن است گفته شود كه در آيه شريفه، جمله : اشكال
نيز هست به اين معني كه ازدواج با مادرزن نيز در صورتي براي مرد » و امهات نسائكم«است قيد براي » ربائبكم «

 زنش همبستر شده باشد و اگر با زنش همبستر نشده باشد و صرفا عقد كرده باشد در اين صورت حرام است كه با
  3.شود مادر زنش بر او حرام نمي

  .اين اشكال از چند جهت مخدوش و قابل مناقشه است: پاسخ
 فاصله مانع فاصله طولاني برقرار شده است و اين» ...امهات نسائكم«با » ...من نسائكم اللاتي«بين جمله ) الف
  . باشد» و امهات نسائكم«شود بر اين كه اين جمله، قيد براي  مي
شود؛  مي» ...امهات «تكرار شود و تكرار مانع از رجوع قيد به حمله » نساء«لازمه اين قول آن است كه كلمه ) ب

  .زيرا مخالف با قواعد ادبيات عرب است
استعمال به دو معني آمده باشد و بسياري از اصوليين استعمال در يك » من«لازمه ديگر اين اشكال اين است كه ) ج

در ادبيات عرب داراي چند معني است » من«حرف : توضيح آن كه. دانند لفظ در بيشتر از يك معني را جايز نمي
 قيد ربائب باشد به معناي نشويه است يعني» من نسائكم اللاتي«در جمله » من«مانند؛ نشويه و بيانيه، حال اگر 

                                                            
كاد يكون اجماعا، و عن الغنية و :  ابدا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة، و عن الروضةمن عقد على امرأة و لم يدخل بها حرمت عليه أمها.  1

و عن العماني و الصدوق و الكليني و شرح النافع و آيات الاحكام للأردبيلي . بل يمكن ان يقال انه اجماع محقق: الناصريات الإجماع عليه، و في المستند
 فان مقتضى إطلاقه من جهة اضافة  و أُمهات نسِائِكمُقوله تعالى: و يشهد من الكتاب. و عن المختلف التوقف فيه. لاماشتراط الدخول بالبنت في تحرم ا

  .لم يدخل بها الجمع الى الضمير من دون تقدم معهود، حرمة ام المعقودة و ان
كفي الإنزال على فرجها من غير دخول، و ان حبلت به، و كذا لا فرق بين أن لا فرق في الدخول بين القبل و الدبر، و يكفي الحشفة أو مقدارها، و لا ي.  2

  .يكون في حال اليقظة أو النوم اختيارا أو جبرا منه أو منها
 و ي دخَلتْمُ بِهنَِّ فإَِنْ لمَ تكَوُنوُا دخَلتْمُ بِهنَِّ فلاَ جناح عليَكمُ و أُمهات نسِائكِمُ و ربائِبكمُ اللاّتيِ فيِ حجوركِمُ منِْ نسِائكِمُ اللاّتِو أورد على الاستدلال به ان الآية هكذا.  3

  .من المحتمل رجوع القيد الى الجملتين معا، و مع هذا الاحتمال لا ينعقد له ظهور في العموم، لاكتنافه بما يصلح ان يكون قرينة مانعة
  .بقيد رجوعه الى خصوص الأخيرة كما حقق في محلهان الظاهر من الجمل المتعددة المتعقبة : و فيه

  .انها تستعمل في الجامع بينهما و هو مطلق الاتصال، و يجعل المجموع حالا عن أمهات النساء و الربائب: فان قيل
   .انه مستلزم لاختلاف العامل في الحال: و ثانيا. انه خلاف الظاهر، لظهورها في النشوية: قلنا أولا
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 است 1باشد به معناي بيانيه» نسائكم«قيد به » من«دختري كه از همسر شما متولد و نشأت گرفته شده باشد اما اگر 
كند؛ حال طبق نظر بسياري از اصوليين جايز نيست كه در يك استعمال هم به معناي  و فقط بيان حالت قبلي را مي

  .نشويه باشد و هم بيانيه
مال لفظ در بيشتر از يك معني جايز است خواهيم گفت كه اين تفسير مخالف با بر فرض گفته شود كه استع) د

  .ظاهر آيه شريفه است؛ زيرا ظاهر قرآن اين است كه قيد براي ربائبكم الست
  تطبيق
 و أمُهات ...حرِّمت عليَكمُ :  فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى و اما حرمة أم الزوجة مطلقا و بنتها بشرط الدخول-: متن

كُمَليع ناحبِهنَِّ فَلا ج ُخَلْتمتَكُونُوا د َبِهنَِّ فَإنِْ لم ُخلَتْماللاّتيِ د ُمنِْ نسِائِكم ُورِكمجاللّاتيِ فيِ ح ُكمبائِبر و ُ2نسِائِكم.  
 دختران به شرط و) چه با دختر او نزديكي شده يا نشده باشد(و اما حرمت مادر زن به صورت مطلق : ترجمه

بر شما حرام «نزديكي با مادرش، پس از اموري است كه هيچ اشكالي در آن نيست به دليل سخن خداي بلند مرتبه 
ايد  اند و شما با مادرشان نزديكي كرده هايي كه در دامان شما بزرگ شده تان و دختر خوانده مادران همسران... شده 

  .»جي نيستو اگر با آنها دخول نكرديد بر شما حر
ثبوت حرمة أم الزوجة و لو من دون دخول بها بخلاف الربيبة حيث » و امهات نسائكم«و مقتضى اطلاق فقرة : متن

  .قيدت حرمتها بالدخول بامها
ثبوت حرمت مادر زن است گرچه با دختر او دخول نشده » و مادران همسرانتان«و مقتضاي اطلاق فقره : ترجمه

  .شان به دخول به مادرانشان مقيد شده است ها زيرا حرمت هباشد برخلاف دختر خواند
  و أمُهات نسِائِكُم أيضا بعيد جدا: إلى قوله... و احتمال رجوع قيد منِْ نسِائِكمُ اللاّتيِ : متن

و امهات «به سخن خداي بلند مرتبه » مادران همسران تان... من نسائكم اللاتي«و احتمال برگشت قيد : ترجمه
  .نيز خيلي بعيد است» ...از زنهايي كه به آنها دخول كرديد... كمنسائ
 إذ على تقدير تعلقها -في معنيين» من«لطول الفصل، و لزوم التكرار في كلمة النساء، و لزوم استعمال كلمة : متن

  . فرض امكانه و هو مخالف للظاهر حتى على تقدير-بالربائب تكون نشوية و على تقدير تعلقها بالنساء تكون بيانية
آيد، و  فاصله بين آنها زياد است و تكرار كلمه نساء لازم مي) در صورت رجوع قيد به امهات نسائكم(زيرا : ترجمه

شود و اگر به  به ربائب به معناي من نشويه مي» من« زيرا در فرض تعلق - در دومعني» من«لزوم استعمال كلمه 
  . فرض پذيرش استعمال لفظ در دو معني مخالف با ظاهر قرآن است و بر- شود نساء برگردد به معناي بيانيه مي

 :توضيح
  مستند تعميم مادر زن

                                                            
  .عني مادران همسرانتان كه مراد همسراني است كه با آنان دخول كرده باشيدي: بيانيه.  1
 .23: النساء.  2
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شود زيرا به صورت  مادر زن هر چه بالا رود ازدواج با او حرام است و اين نكته از اطلاق آيه شريفه استفاده مي
كس اطلاق شود ازدواج با او حرام هاي شما بر شما حرام است و عنوان مادر زن به هر  مادر زن: گويد مطلق مي

  .است
  مستند تعميم دختر زن

تعميمي كه در جهت دختر زن وجود دارد يعني دختر زن و نوه زن و نوه نوه زن هر چه پايين رود ازدواج با آنها 
لاق ندارد آمده است و ربيبه اط» ربائبكم«شود؛ زيرا در آيه لفظ  حرام است، اين تعميم از آيه قرآن كريم استفاده نمي

شود بلكه ادله اي كه دلالت بر حرمت ازدواج با دختر زن هر چند پايين رود نمايد  و به نوه و نبيره ربيبه اطلاق نمي
  :عبارتند از

هم شامل دختر » بنت«در آنها آمده است مطلق است و » بنت«رواياتي كه در اين باب وارد شده است و لفظ ) الف
هر گاه مرد با زني «: شود؛ مانند موثقه غياث بن ابراهيم از امام علي عليه السلام ه ميشود و هم شامل نوه و نبير مي

شود اگر با مادر همبستر شده باشد اما اگر با مادر همبستر نشده باشد باكي  ازدواج كرد دختر آن زن بر او حرام مي
  » ...بر او نيست كه با دخترش ازدواج كند

  .تسالم فقها بر اين حكم) ب

  يقتطب
  . فللتمسك بالاطلاق و اما التعميم لام الزوجة و ان علت-3: متن

  .تعميم حكم به مادر زن هر چه بالا رود، پس به دليل تمسك به اطلاق است) مستند(اما : ترجمه
ية و اما التعميم لبنت الزوجة و ان نزلت فقد يستشكل استفادته من الآية الكريمة الا ان في اطلاق الروايات كفا: متن

  مطلقة، » البنت«حيث استعانت بكلمة 
باشد مگر  به دختر همسر هر چه پايين رود پس چه بسا استفاده آن از قرآن مشكل مي) حكم(و اما تعميم : ترجمه

  .شود به صورت مطلق آمده است كمك گرفته مي» بنت«كند؛ چرا كه از كلمه  اين كه اطلاق روايات، كفايت مي
إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه «: بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قالكما في موثقة غياث : متن

و إذا تزوج بالابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت . ابنتها إذا دخل بالام فإذا لم يدخل بالام فلا بأس ان يتزوج بالابنة
  .2على ان المسألة متسالم عليها. و غيرها1»يكنّالربائب عليكم حرام كنّ في الحجر أو لم : و قال. عليه الام
اگر مردي با زني ازدواج «: السلام فرمود همانند موثقه غياث بن ابراهيم از جعفر از پدرش كه امام علي عليه: ترجمه

شود اگر دخول صورت گرفته باشد پس اگر با مادر دختر دخول نكرده باشد  كند دختر آن زن بر آن مرد حرام مي
 كند و زماني كه با دختر زني ازدواج كند و دخول محقق شده باشد يا نشده باشد يست كه با دخترش ازدواجباكي ن

                                                            
  .4 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 18 الباب 352: 14وسائل الشيعة .  1
 349/ 29: جواهر الكلام. 2
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ها بر شما حرامند چه در دامان شما بزرگ شده باشند يا نشده  دختر خوانده: شود و فرمود مادر دختر بر او حرام مي
  .و روايات ديگر، علاوه بر اين كه موضوع مورد تسالم فقهاست» باشند

 :توضيح
  اي كه در دامن تربيت نشده ميم حكم براي ربيبهمستند تع

تواند  اگر مردي با همسرش همبستر شده باشد ديگر حق ازدواج با دختر همسر ندارد و اگر همبستر نشده باشد مي
با دخترش ازدواج كند و فرقي ندارد كه اين ربيبه در خانه مرد و در دامان او بزرگ شده باشد يا در جايي ديگر 

  :نمايد عبارتند از اشد، ادله اي كه دلالت بر تعميم ميبزرگ شده ب
در آيه شريفه خصوصيتي ندارد زيرا؛ اين كلمه اشاره دارد به اين كه » ...في حجوركم...«ذكر : اطلاق آيه قرآن) الف

 دامان كند و دختر در ها، زن به واسطه سرپرستي و حمايت از فرزندانش با مرد ازدواج مي غالبا در اينگونه ازدواج
  !خواهد با او ازدواج كند؟ شود پس چگونه مي شود و همانند دختر او محسوب مي پدر خوانده بزرگ مي

  .موثقه غياث بن ابراهيم صراحت به تعميم دارد) ب
  .اين حكم متسالم همه فقهاست) ج

  مستند حرمت عقد دختر زن در زمان عقد مادر
تواند دخترش را  در عقد است حتي اگر دخول هم نكرده باشد نمي اما اين كه گفته شد تا زماني كه مرد با زني 

عقد كند، مستندش اطلاق آيه شريفه قرآن كريم است؛ زيرا در صورتي كه مرد، دختر همسرش را نيزعقد كند مادر 
  .باشد شود و به مقتضاي آيه ازدواج با مادر زن حرام مي مي» امهات نسائكم«اين دختر مصداق مادر زن او و 

ل اگر مردي بعد از ازدواج با زني، با دختر او نيز ازدواج كند قطعا ازدواج دوم او باطل است؛ زيرا عقد اول حا
. صحيح بود و بعد از عقد دختر اگر باطل شود نياز به دليل دارد و حال آن كه دليلي بر بطلان عقد مادر وجود ندارد

  .باطل است) عقد دختر( پس شكي نيست كه عقد دومي 

  يقتطب
و اما التعميم لكون الربيبة في الحجر و عدمه فلان التقييد به في الآية الكريمة لا موضوعية له بل اشارة إلى الحالة : متن

  !الغالبة تنبيها على انها كبنت الزوج حيث تربت في حجره فكيف يتزوج بها؟
كه تقييد  يا نشده باشد پس به دليل اينكه ربيبه در دامان بزرگ شده باشد  تعميم حرمت به اين) مستند(اما : ترجمه

در آيه شريفه موضوعيتي ندارد، بلكه اشاره به حالت غالب است كه معمولا دختر خوانده مانند دختر مرد » حجر«به 
  !خواهد با او ازدواج كند؟ بوده و در دامن او رشد يافته است پس چگونه مي

  .1لتعميم، و المسألة متسالم عليهاعلى ان الموثقة المتقدمة و غيرها قد صرحت با: متن
  .علاوه بر اين كه موثقه پيشين و ساير روايات صراحت به تعميم حكم دارد، و مساله مورد اتفاق فقهاست: ترجمه

                                                            
  349/ 29: جواهر الكلام 1
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 )) اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق((

   و اما عدم جواز العقد على بنت الزوجة ما دام قد فرض العقد على امها مسبقا و لو من دون دخول بها-4: متن
 عقد بر دختر همسر تا زماني كه مادرش در عقد است گر چه با مادرش نزديكي نكرده و اما عدم جواز: ترجمه
  باشد
، و هو يوجب التحريم متى ما صدق »امهات نسائكم« يصدق على الام عنوان -  البنت-فلانه مع العقد عليها: متن

  بمقتضى اطلاق الآية الكريمة، 
كند و اين موجب  صدق مي» مادر زن«، )دختر(ر مادرِ پس به دليل اين است كه در صورت عقد دختر، ب: ترجمه

  .حرمت است به مقتضاي اطلاق آيه قرآن كريم
فالجمع بينهما بنحو يكون عقدهما صحيحا معا غير ممكن فيتعين بطلان احدهما، و حيث ان العقد على الام قد فرض : متن

  . العقد على البنتوقوعه صحيحا و انقلابه الى البطلان يحتاج إلى دليل فيتعين بطلان
اي كه عقد هر دو صحيح باشد غير ممكن است پس بايد يكي از آن دو  پس جمع بين مادر و دختر به گونه: ترجمه

بايد (عقد باطل باشد و از آنجايي كه عقد بر مادر صحيح بوده است و دگرگون شدن آن به بطلان نياز به دليل دارد 
  .شود بطلان عقد دختر ثابت مي) گفت
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  يدهچك
  . سوره نساء است23 آيه -همبستر شده باشد يا نشده باشد–دليل بر حرمت عقد مادر همسر . 1
دليل بر حرمت عقد دختر همسر در صورت همبستر شدن با همسر آيه شريفه است و اطلاق آيه شامل دختر .  2

  .شود دختر همسر هر چه پايين رود مي
  :تر در خانه مرد بزرگ نشده باشد ادله اين تعميم عبارتند ازازدواج با دختر همسر حرام است هر چند دخ. 3

  موثقه غياث بن ابراهيم) الف
  تسالم فقها) ب
توان با دخترش ازدواج نمود گرچه همبستر نشده باشد؛ زيرا در صورت  تا زماني كه زن در عقد مرد باشد نمي. 4

  .قرآن ازدواج با مادر زن حرام شمرده شده استشود كه در آيه  عقد دختر، عقد همزمان با همسر و مادر همسر مي

  ساختار درس
  

    
   سوره نساء23آيه ): مطلقا(مادر زن                               

  ء سوره نسا23آيه ): به شرط دخول به همسر(همسر دختر       ادله حرمت عقد
  اطلاق آيه                              

  
  غياث بن ابراهيم                                                

  موثقه ) في الحجر عدمه(ادله تعميم ربيبه
  تسالم فقها                                                
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 ))ي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش ها((

  

  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٣ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
درس قبل از احكام مصاهره مانند ادله حرمت عقد مادر همسر هر چه بالا رود و دختر همسر هر چه پايين رود به 

  .شرط همبستري با همسر
  .رش يافته يا در خانه ديگري در صورت ازدوج با او پرداختيماي كه در خانه مرد پرو  عدم تفاوت بين ربيبه

  :پردازد كه عبارتند از مصنف در اين درس به بررسي بعضي ديگر از احكام مي
  ادله حرمت عقد خواهر همسر: الف
  .ادله حرمت عقد دختر خواهر و دختر برادر همسر) ب
  .ادله حرمت عقد دختر خاله به واسطه زناي با خاله) ج
  .دله حكم الحاق عمه به خاله در مساله فوقا) د
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 :توضيح
  ادله حرمت عقد همزمان دو خواهر

  : به چند دليل تمسك شده است2 به صورت همزمان1 براي حرمت عقد دو خواهر
  عدم خلاف بين مسلمانان) الف
 همزمان دو صراحت بر حرمت عقد» اگر جمع كنيد بين دو خواهر... حرام است بر شما «آيه : قرآن كريم) ب

  .خواهر براي يك مرد، دارد
  .3روايات اين باب فراوان است: روايات) ج

  ادله حرمت عقد دختر برادر و دختر خواهر همسر بدون اذن همسر
 اما اگر نخست دختر برادر يا 4تواند دختر خواهر يا دختر برادر او را به عقد خود در آورد مرد با اذن همسرش مي
دليل اين حكم . تواند بدون اذن همسر، عمه يا خاله او را عقد كند  عقد خود در آورد ميدختر خواهر زني را به

ازدواج نكن با دختر برادر و دختر خواهر كه «: روايات است مانند موثقه محمد بن مسلم از امام باقر عليه السلام
با عمه و خاله بر دختر برادر ) يمي تواني ازدواج كن(زنت عمه يا خاله آنهاست مگر اين كه همسرت اجازه دهد و 

  .»و دختر خواهر آنها بدون اين كه از زنت اذن داشته باشي

                                                            
سألته عن رجل تكون عنده امرأة، يحلّ أن يتزوج أختها متعة؟ (و لا فرق بين كون الجمع بنكاح دائم أو منقطع، و يشهد له صحيح البزنطي عن الرضا عليه السلام .  1

الأخت أختا للزوجة من أبويها أو من أحدهما، و كذا لا فرق بين كونها أختا لها و لا فرق بين كونه قد دخل بالأولى أو لا، للإطلاق، و لا بين كون ). لا: قال عليه السلام
 من النسب أو من الرضاع،

إذا تزوج بإحدى الأختين ثم طلقها، فإن كان الطلاق رجعيا فلا يجوز له نكاح أختها حتى تخرج عن العدة، و إن كان الطلاق بائنا فيجوز له التزويج .  2
  .ف في ذلكبمجرد الطلاق، بلا خلا

لتحصين الإسلام، و في : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام لأي علة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟ قال عليه السلام(خبر مروان بن دينار : منها«.  3
  3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث - 24 - الوسائل الباب»)سائر الأديان يرى ذلك

وجة و بين بنت أخيها أو بنت أختها إلا برضاها، على المشهور في ذلك شهرة عظيمة، و عن القديمين العماني و الإسكافي الجواز مطلقا مع فلا يجوز الجمع بين الز.  4
  :الاذن و عدمه، و عن الصدوق المنع مطلقا، هذا و النصوص الواردة في المقام على طوائف

، )لا تنكح المرأة على عمتها و لا على خالتها و لا على أختها من الرضاعة: سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول(ء ما دل على المنع مطلقا، كصحيح الحذا: الطائفة الأولى
لا (السلام ، و صحيح الكناني عن أبي عبد اللهّ عليه )لا تتزوج المرأة على خالتها، و تزوج الخالة على ابنة أختها(و خبر مالك بن عطية عن أبي عبد اللّه عليه السلام 

  .و مثلها غيرها، و هذه هي مستند قول الصدوق) يحلّ للرجل أن يجمع بين المرأة و عمتها، و لا بين المرأة و خالتها
  . مستند قول القديمين، و هي)لا بأس: سألته عن امرأة تزوج على عمتها و خالتها، قال(ما دل على الجواز مطلقا كخبر علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام : الطائفة الثانية
لا تزوج ابنة الأخ و لا ابنة الأخت على العمة و لا (ما دل على المنع بدون الاذن و على الجواز معه، كموثق محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : الطائفة الثالثة

لا تنكح المرأة على عمتها و : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول(، و خبر الحذاء )ذنهماعلى الخالة إلا بإذنهما، و تزوج العمة و الخالة على ابنة الأخ و ابنة الأخت بغير إ
 الزبدة الفقهية في شرح «و مثلها غيرها، و هذه الطائفة تقتضي الجمع بين الأولتين بالاذن و عدمه، و هي مستند قول المشهور)لا على خالتها إلا بإذن العمة و الخالة

 .»261: ، ص6 الروضة البهية؛ ج
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شود؛  كند نقض مي السلام نقل مي اين موثقه با روايتي كه علي بن جعفر از برادرش از موسي بن جعفر عليه: اشكال
سوال كردم از زني كه بر عمه و «؛ زيرا در آن روايت امام به صورت مطلق فرموده است نيازي به اجازه زن نيست

  »اشكالي ندارد: كند امام فرمود خاله خود ازدواج مي
رساند اما در مقابل آن، صحيحه ابي عبيده است كه  گر چه روايت مذكور جواز را حتي در فرض عدم اذن مي: پاسخ

واج نكند، و نيز بر خواهر زن بر عمه و خاله خود ازد«كند؛  چنين ازدواجي حتي در فرض اجازه از همسر منع مي
  .»رضاعي خود

  حل تعارض بين روايات
  :بنابر اين، در موضوع بحث دو دسته روايات وارد شده است

  جواز مطلقا. 1
  منع مطلقا. 2

 بنماييم به اين گونه كه دسته اول حمل بر صورتي 1راه حل تعارض بين دو دسته روايات، اين است كه جمع عرفي
  .گردد شود و دسته دوم را حمل بر صورتي كه زن اذن نداده باشد مي  ميكه زن، اذن داده باشد

  تطبيق
و أنَْ تَجمعوا : ، فلا خلاف فيه بين المسلمين لدلالة صريح الكتاب العزيز و اما حرمة اخت الزوجة جمعا لا عينا- 5: متن

   .3و الروايات في المسألة كثيرة.  على ذلك2بينَ الْأُخْتيَنِ
و اما حرمت عقد خواهر زن به صورت جمع نه عيني، پس در اين مساله هيچ اختلافي بين مسلمانان نيست : ترجمه

  .و روايات در مساله بسيار است» و اگر جمع كني بين دو خواهر«: به دليل صراحت كتاب خداي عزيز
 فلموثقة محمد بن مسلم عن ابي قا و اما حرمة العقد على بنت اخ او اخت الزوجة الا باذنها و جواز العكس مطل-6: متن

لا تزوج ابنة الاخ و لا ابنة الاخت على العمة و لا على الخالة الا باذنهما، و تزوج العمة و الخالة «: جعفر عليه السلام
  . و غيرها4»على ابنة الاخ و ابنة الاخت بغير اذنهما

                                                            
شود،  هرگاه دو دليل كه برحسب ظاهر با يكديگر متعارض هستند از نظر عرف قابل جمع باشند، تعارض برطرف و به مقتضاى جمع عرفى عمل مى.  1

 مرجح شود و در صورتى كه يكى نسبت به ديگرى همچون عام و خاص و مطلق و مقيد؛ ولى اگر از نظر عرف قابل جمع نباشند به مرجحات رجوع مى
يك بر ديگرى مرجح نداشت و هر دو از اين جهت يكسان بودند در اينكه قاعدة اولى سقوط هر دو دليل از  شود و اگر هيچ داشته باشد به آن عمل مى

ف شده است كه بنابر قول به تساقط، در قاعدة ثانوى اختلا. حجيت و عدم عمل به آن دو است يا تخيير در عمل به هريك از دو دليل، اختلاف است
آيا مكلّف مخير بين عمل به مفاد هريك از دو دليل است، يا بايد توقفّ كرده و در مقام عمل احتياط نمايد هرچند احتياط مخالف مفاد هر دو دليل 

يك موافق احتياط نبود،  انچه هيچبا احتياط عمل كند و چن باشد؛ بسان جمع ميان قصر و اتمام در مورد تعارض ادلّه نسبت به آن دو، و يا به دليل موافق
  .مخير است؟ مشهور به استناد اخبار علاجيه قائل به تخيير در مقام عمل هستند

  .23: النساء.  2
  . و ما بعده من أبواب ما يحرم بالمصاهرة24وسائل الشيعة الباب .  3
  .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 30 الباب 375: 14وسائل الشيعة .  4
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عقد ( زن مگر به اذن همسر و جايز بودن عكس حرمت عقد دختر برادر زن و دختر خواهر ) مستند(و اما : ترجمه
ازدواج نكن با دختر برادر «: السلام است موثقه محمد بن مسلم از امام باقر عليه) عمه و خاله همسر بدون اجازه او

و دختر خواهر بر عمه و نه بر خاله مگر با اذن عمه و خاله و ازدواج كن با عمه و خاله بر دختر برادر و دختر 
  .و ساير روايات. »دون اذن آنهاخواهر ب

سألته عن امرأة تزوج على «: قد روى علي بن جعفر في كتابه عن اخيه موسى بن جعفر عليهما السلام: و إذا قيل: متن
  .، و هي باطلاقها تدل على الجواز بلا حاجة إلى اذن1»لا بأس: عمتها و خالتها قال

سوال «: از برادرش موسي بن جعفر عليهما السلام نقل كرده استعلي بن جعفر در كتابش : اگر گفته شود : ترجمه
و اين روايت با اطلاقي » اشكالي ندارد: السلام فرمود كند؟ امام عليه كردم از زني كه بر عمه و خاله خود ازدواج مي

  .كند كه دارد دلالت  بر جواز عقد بدون اجازه عمه و خاله مي
لا تنكح المرأة على عمتها و لا على : سمعت أبا عبد اللّه عليه السلام يقول «:و في مقابلها صحيحة ابي عبيدة: متن

  ، و هي تدل على عدم الجواز مطلقا فكيف التوفيق؟2»خالتها و لا على اختها من الرضاعة
مه زن بر ع: فرمود السلام شنيدم كه مي از امام صادق عليه«: و در برابر اين روايت، صحيحه ابي عبيده است: ترجمه

كند  و اين روايت دلالت  بر عدم جواز عقد مطلقا، مي» و خاله خود ازدواج نكند همچنين بر خواهر رضاعي خود
  شود؟ پس چگونه بين اين دو رايت جمع مي

انه بقرينة موثقة محمد بن مسلم المتقدمة يمكن الجمع العرفي بحمل الاولى على فرض الاذن و الثانية على : قلنا: متن
  .و ينحل بذلك التعارضفرض عدمه 

به قرينه موثقه محمد بن مسلم كه گذشت ممكن است جمع عرفي صورت : گوييم مي) در پاسخ به اشكال(: ترجمه
پذيرد به اين كه روايت نخست حمل بر صورت اذن شود و روايت دوم حمل در صورت عدم اذن شود و بدين 

  .شود طريق تعارض بين دو روايت حل مي

  ختر خاله در فرض زنا با خالهادله حرمت عقد د
  :شود و بر اين حكم به چند دليل تمسك شده است زناي با خاله باعث حرمت عقد دختر خاله مي

  شهرت بين فقها) الف
ومن در كنار آنها نشسته –السلام سوال كرد  مردي از امام صادق عليه«: مانند صحيحه محمد بن مسلم: روايات) ب

تواند با دختر آن زن  ر دوران جواني با خاله خود زنا كند و سپس توبه كند، آيا مياگر مردي د:   او گفت- بودم
انجام داده باشد؟ ) كمتر از نزديكي(اگر با او نزديكي نكرده و فقط كار حرامي : نه، گفتم: ازدواج كند؟ امام فرمود

اي كه با  تواند با دختر خاله ظاهر روايت آن است كه نمي. »شود و كلامش ارزش ندارد تصديق نمي: امام فرمود
  .مادرش زنا كرده است ازدواج كند

                                                            
  ....تزوجت على : 333: 7و في تهذيب الاحكام . 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 30 الباب 375: 14وسائل الشيعة .  1
  .8 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 30 الباب 376: 14وسائل الشيعة .  2
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  اشكال
  : اما استفاده اين حكم با دو اشكال از ناحيه سند و محتوا مواجه شده است

گويد كه كمتر از  فرمايد كه كلام گويند را تكذيب كنيد يعني اگر مي امام براي حل مشكل سائل مي: اشكال محتوايي
اي از مقام  ول نكنيد و اين فرمايش امام در واقع مناقشه در صغراي قضيه است و چنين مناقشهزنا رخ داده است قب

  .امامت به دور است و شايسته امام نيست؛ زيرا وظيفه امام بيان كبراي حكم شرعي است نه بيان صغريات
كند  مد بن مسلم نقل ميكند و ابي ايوب از مح كليني روايت را با سند خودش تا ابي ايوب نقل مي: اشكال سندي

گويد كه شخص محمد بن  كند و مي در حالي كه شيخ طوسي همين روايت را به سند خودش تا ابي ايوب نقل مي
  .اين معلوم نيست محمد بن مسلم سائل بوده است يا رواي بنابر. كند مسلم از امام سوال مي

  پاسخ مصنف از اشكالات فوق 
اي كه با مادرش  السلام اصل حكم را مسلم گرفته است كه ازدواج با دختر خاله هامام علي: پاسخ از اشكال محتوايي

زنا شده حرام است و به واسطه علمي كه امام به حقايق امور دارد به واسطه وجود مصلحتي وارد مناقشه صغروي 
  .ثر ندهيدشده است و فرموده است كه به كلام مردي كه مرتكب اين معصيت شده است توجه نكنيد و ترتيب ا

اين گونه اختلافات جزيي در بسياري از روايات ممكن است يافت شود و اغلب به واسطه : پاسخ از اشكال سندي
  .كند اي وارد نمي اشتباهات نسخه نويسان بوده است و به حجيت سند روايت خدشه

  تطبيق
سأل رجل ابا عبد اللّه عليه «: مد بن مسلم فهو المشهور لصحيحة مح، و اما ان الزنا بالخالة يوجب تحريم بنتها-7: متن

انه لم يكن افضى إليها انما :قلت. لا: السلام و انا جالس عن رجل نال من خالته في شبابه ثم ارتدع يتزوج ابنتها؟ قال
  .1» و لا كرامة لا يصدق: ء فقال ء دون شي كان شي
اين حكم مشهور است به دليل صحيحه محمد شود پس  و اما اين كه زنا با خاله موجب حرمت دخترش مي: ترجمه

السلام سوال كرد و من نزد آن حضرت نشسته بودم درباره مردي در جواني با  مردي از امام صادق عليه«: بن مسلم 
خير، گفتم اگر با : السلام فرمود تواند با دخترش ازدواج كند؟ امام عليه خاله اش زنا كرده و سپس توبه كرده آيا مي

  .»شود و كلامش ارزش ندارد تصديق نمي:  نكرده و كمتر از نزديكي بوده است فرموداو نزديكي
  .و قد يتوقف في الحكم تارة من جهة متن الرواية و اخرى من جهة سندها: متن

  .باشد و چه بسا، حكم مساله گاهي بر محتواي روايت و بار ديگر در جهت سند متوقف مي: ترجمه
 تكذيب الامام عليه السلام الفاعل في اخباره مناقشة صغروية لا تتناسب و مقام الامامة و اما من جهة المتن فلان: متن

  .غير لائق به

                                                            
   .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 الباب 329: 14وسائل الشيعة . 1
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

اما از جهت محتوا پس چون امام عليه السلام كه فاعل را در خبر دادنش تكذيب كرده مناقشه صغروي : ترجمه
  .  شايسته و سازگار نيستالسلام است و اين گونه سخن گفتن با شأن و جايگاه امام معصوم عليه

سأل رجل ابا «: و اما من جهة السند فباعتبار ان الشيخ الكليني روى بسنده إلى ابي ايوب عن محمد بن مسلم انه: متن
في حين ان الشيخ الطوسي روى الرواية نفسها بسنده إلى ابي ايوب ان 1... عبد اللّه عليه السلام و انا جالس عن رجل 

  .2...الذي سأل الامام عليه السلام عن رجل نال محمد بن مسلم هو 
ت كرده به سند خودش تا ابي ايوب از و اما از جهت سند پس به واسطه اين است كه كليني حديث را رواي: ترجمه

اين درحالي ... السلام سوال كرد در حالي كه من نشسته بودم  مردي از امام صادق عليه«: محمد بن مسلم كه گفته
است كه شيخ طوسي همين روايت را نقل كرده به سند خودش تا ابي ايوب و اين كه محمد بن مسلم همان كسي 

  ).نه اين كه آنجا نشسته بوده است(ست است كه از امام سوال كرده ا
  .و كلتا المناقشتين لا وجه لها: متن

  .هيچ كدام از دو اشكال وجهي ندارد: ترجمه
  .اما الاولى فلاحتمال وجود مصلحة في المناقشة الصغروية قد اطلع عليها الامام عليه السلام: متن

السلام وارد مناقشه صغروي شده است و  امام عليهاما اشكال نخست پس به واسطه احتمال وجود مصلحتي : ترجمه
  .السلام بر اين مصلحت آگاهي داشته است شخص امام عليه

  .و اما الثانية فلان مثل الاختلاف المذكور لا يضر بصحة الرواية: متن
ت ضرري به صح) جزيي است و(و اما اشكال دوم پس به واسطه اين كه چنين اختلافي در اسناد روايات : ترجمه

  .كند سند روايت وارد نمي

 :توضيح
  ادله حرمت عقد دختر عمه در فرض زنا با عمه

اي كه با مادر او زنا كرده است دليل خاصي در آيات و روايات وجود ندارد و تنها  براي حرمت نكاح با دختر عمه
  :اند كه ممكن است عمه را به خاله ملحق كنيم و دليل الحاق دو امر است برخي گفته

در ميان فقها يك قول بيشتر نيست و آن اين كه يا ازدواج با دختر عمه و خاله در صورتي :  عدم قول به فصل)الف
  .كه با مادرشان زنا كرده باشد جايز نيست يا جايز هست و هيچ فقيهي قائل به تفصيل نشده است

ست تا خاله كه از طريق مادر شود نزديكتر ا از آنجا كه عمه از طريق پدر نسبتش ايجاد مي: اولويت قطعيه) ب
شود وقتي در خاله كه نسبتش دورتر است چنين حكمي وجود دارد پس نسبت به  اين گفته مي گيرد بنابر شكل مي

  .تر است به طريق اولي اين حكم ثابت است عمه كه نزديك

                                                            
  .المصدر نفسه.  1
  .2 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 10 الباب 329: 14وسائل الشيعة .  2
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  ديدگاه مصنف
  .اريمهر دو دليل مخدوش است؛ اما دليل اول باطل است زيرا يقين به عدم الفصل ند

اي وجود  اما دليل دوم باطل است؛ زيرا اولويت قطعيه نيز وجود ندارد و ممكن است در نكاح دختر خاله مفسده
  .داشته باشد كه در ازدواج با دختر عمه آن مفسده وجود ندارد

 شود زيرا لذا الحاق عمه به خاله صحيح نيست و بايد در اين گونه موارد احتياط شود و از ازدواج با هر دو پرهيز
  .احتمال عدم تفصيل وجود دارد

  تطبيق
و . ، فلا نص يدل على الحاقها بالخالة، و الحاقها مبني على عدم القول بالفصل أو الاولوية القطعية و اما العمة-8: متن

  .كلاهما محل تأمل
و الحاق حكم عمه به و اما زناي با عمه، پس نصي وجود ندارد كه بر الحاق حكم آن به خاله دلالت كند : ترجمه

  .خاله مبتني بر عدم قول به فصل و يا از طريق اولويت قطع است كه هر دو دليل  داراي اشكال است
  .و على هذا فلا تمكن الفتوى بالالحاق و لا بد من التنزل الى الاحتياط لاحتمال عدم الفصل: متن

  .تياط تنزل نمود؛ زيرا احتمال قول به عدم فصل وجود داردتوان فتوا به الحاق داد و ناگزير بايد به اح بنابر اين، نمي
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  چكيده
  :اند از ادله حرمت عقد خواهر زن عبارت. 1

  عدم خلاف بين مسلمين) الف
  آيات قرآن كريم) ب
  روايات) ج
  باشد دليل حرمت ازدواج با دختر برادر زن يا دختر خواهر زن، موثقه محمد بن مسلم مي.2
دختر خواهر و دختر برادر همسر سه دسته از روايات وارد شده است جواز مطلقا، منع در موضوع حرمت عقد . 3

  . نمايد مطلقا و جواز در صورت اذن؛ مصنف در جمع بين روايات به جواز عقد در صورت اذن همسر حكم مي
  .ادله حرمت عقد دختر خاله در صورت زناي با خاله، صحيحه محمد بن مسلم و شهرت فتوايي است. 4
  .ادله حرمت عقد دختر عمه در صورت زناي با عمه، اولويت قطعي و قول به عدم فصل است. 5
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  ساختار درس
  

  تسالم فقها                                           
   سوره نساء23آيه    ) جمعاً(ادله حرمت عقد خواهر زن

  روايات                                           
  

  موثقه محمد بن مسلم: خواهر زاده وبرادر زاده همسر بدون اذن همسر                      
   ادله حرمت عقد

 صحيحه محمد بن مسلم: دختر خاله در صورت زناي با خاله                      
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 ))قوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه ح((

  

  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٤ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
در درس گذشته ادله برخي از احكام مصاهره مانند دليل حرمت عقد همزمان دو خواهر،  ادله حرمت عقد دختر 

  .صورت زناي با خالهبرادر و دختر خواهر همسر بدون اذن همسر و دليل حرمت عقد دختر خاله در 
  :پردازد كه عبارتند از مصنف در ادامه به بيان ادله بعضي ديگر از  احكام مصاهره مي

  .ادله حرمت عقد مرد با دختر زني كه با او زنا كرده است) الف
  .شوند بررسي حكم كساني كه به واسطه لواط بر مرد حرام مي) ب
  .مراه مستندات آنبررسي شرايط فاعل و مفعول در حكم فوق به ه) ج
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  ادله حرمت ازدواج مرد با دختر زني كه با او زنا كرده
 مرد با دختر زني كه با مادرش زنا كرده است به برخي از روايات استدلال شده است از جمله 1براي حرمت ازدواج

 با زني زنا كرده است از امام سوال شد در باره مردي كه«: صحيحه محمد بن مسلم از يكي از دو امام عليهما السلام
  .و روايات ديگري كه در كتب روايي آمده است» خير: تواند دخترش را به نكاح خود در آورد؟ امام فرمود آيا مي
  اشكال

اي ديگري از روايات وجود دارد كه دلالت بر جواز نكاح مرد با دختر زني دارد كه با  در مقابل اين روايات، دسته
السلام در باره مردي كه با زني زنا كرده و  از امام صادق عليه«:  صحيحه سعيد بن يسارمادرش زنا كرده است مانند

تواند زيرا عمل حرام موجب فاسد شدن حلال  بله مي: خواهد دخترش را عقد كند سوال كردم؟ فرمود مي
  .»شود نمي

  پاسخ
ل دسته اول از روايات بر  كه اين تعارض با حم2اين دو دسته روايت با يكديگر تعارض دارند و ممكن است

  .3كراهت، حل شود زيرا دسته دوم صراحت در جواز دارد

  تطبيق
 عليه مجموعة من الروايات، كصحيحة محمد بن   فتدل و اما تعميم الحكم بحرمة الزواج ببنت مطلق المزني بها-9: متن

  .  و غيرها4»لا: ها؟ قالسئل عن الرجل يفجر بالمرأة أ يتزوج بابنت«:مسلم عن احدهما عليهما السلام
اي از  تعميم حكم به حرمت ازدواج با دختر هر كسي كه با او زنا شده است پس به دسته) مستند(و اما : ترجمه

سوال شد درباره «: كند مانند صحيحه محمد بن مسلم از يكي از دو امام عليهما السلام روايات بر آن دلالت مي
  .و ساير روايات» خير: اند با دخترش ازدواج كند؟ فرمودتو مردي كه با زني زنا كرده آيا مي

سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن «: و في مقابل ذلك مجموعة اخرى تدل على العكس، كصحيحة سعيد بن يسار: متن
  . و غيرها5»نعم يا سعيد، ان الحرام لا يفسد الحلال: رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها؟ قال

                                                            
ينشر الحرمة كما هو المحكي عن الشيخ في النهاية و الخلاف و القاضي و بني البراج و حمزة و زهرة و سعيد و هذا و قد اختلفوا في ما إذا تقدم الزنا على العقد فهل .  1

  .العلامة في التذكرة و المختلف و ولده في الإيضاح و الشهيد هنا في اللمعة و الشارح هنا و في المسالك و غيرهم، بل نسب إلى الأكثر للأخبار
  .ظاهر التذكرة كون القول به مشهورا بين الأصحاب، للأخبار: و المرتضى و العلامة في الإرشاد و ابن إدريس و الآبي في كشفه، و في الرياضأولا ينشر كما عن المفيد 

تبع الأظهر، و لو كان نص و ظاهر متنافيان، أو ظاهر أو أظهر كذلك، كالعام و الخاص، و المطلق و المقيد، و القرينة و ذي القرينة، اتبع النص، و ا.  2
  هذه المباحث مفروغ عنها و مستدل عليها في الأصول

نص » لا بأس«گويد  آنكه مى. گويند، اين قسم جمع در تمامى ابواب فقه وجود دارد مى) نص و ظاهر(اين جمع دلالى است كه در اصول به آن جمع ظاهر و اظهر .  3
پس بين نص و ظاهر . حرمت و كراهت، ظاهرش حرمت است ولى احتمال كراهت هم هست:  دو معنى دارد»لا يجوز«در جواز است و قابل حمل بر چيزى نيست، ولى 

  .اش كراهت است كنيم و نتيجه جمع مى

  .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 6 الباب 322: 14وسائل الشيعة .  4
  .6ث  من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحدي6 الباب 324: 14وسائل الشيعة .  5
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نمايد مانند صحيحه   اين روايات، دسته ديگري از روايات است كه دلالت بر عكس مساله ميو در مقابل: ترجمه
تواند با دخترش  السلام سوال كردم از مردي كه با زني زنا كرده است آيا مي از امام صادق عليه«: سعيد بن يسار

  .ر رواياتو ساي» شود اي سعيد، زيرا حرام موجب فساد حلال نمي بله : ازدواج كند؟ فرمود
  .و قد يجمع بينهما بحمل الاولى على الكراهة لصراحة الثانية في الجواز: متن

شود بين اين دو دسته از روايات به حمل دسته اول بر كراهت عقد به دليل صراحت  و چه بسا جمع مي: ترجمه
  .دسته دوم بر جواز عقد

  :توضيح

  اط شدهادله حرمت عقد لواط كننده با مادر، خواهر و دختر لو
  :1چند دليل بر اين حكم اقامه شده است

  تسالم فقها اماميه) الف
اي لواط  مردي با پسر بچه«: مانند مرسله ابي عمير از برخي از اصحاب از امام صادق عليه السلام: روايات) ب
  .»شود اگر لواط كرد خواهر و دختر لواط شده بر او حرام مي: كند امام فرمود مي

  اشكال
  .كند و روايت مرسله حجت نيست ه است؛ زيرا ابن ابي عمر از برخي از اصحاب نقل ميروايت مرسل

  پاسخ
كند  اي كه ابن ابي عمير نقل مي اولا، گرچه روايت مرسله است اما يك قاعده كلي وجود دارد كه روايات مرسله

  .اند  را حجت دانستههايشان حجت است؛ زيرا ابن ابي عمير جز سه راوي عظيم القدري است كه اصحاب مرسله
اي  مردي با پسر بچه«: ثانيا، روايات ديگري مانند موثقه ابراهيم بن عمر از امام صادق عليه السلام نيز وجود دارد

اين روايت . »اگر دخول صورت گرفته باشد جايز نيست: ملاعبه كرد آيا نكاح مادرش با او جايز است؟ فرمود
توان حكم حرمت به خواهر و  ادر لواط شده اكتفا كرده است اما از دو راه ميگرچه تنها به ذكر حرمت ازدواج با م

  .دختر نيز سرايت داد
  .باشد يعني در ميان فقها كسي قائل به تفصيل نمي: قول به عدم تفصيل . 1
روايات ديگري وجود دارد كه در برخي از آنها حرمت نكاح با خواهر لواط شده ذكر شده است و در برخي از . 2

توان به عنوان  آنها حرمت نكاح دختر لواط شده ذكر شده است اين روايات گرچه به لحاظ سندي ضعيفند و نمي
  .1توان به آنها تمسك نمود دليل به آنها تمسك كرد اما به عنوان مويد حكم فوق مي

                                                            
هذا و يتحقق الإيقاب بدخول بعض الحشفة و إن لم يوجب الغسل لصدق الثقب عليه، و يتعدى في الحكم من الأم إلى الجدة لصدق الأم حقيقة عليها، و يتعدى من .  1

 فرق في الفاعل و المفعول بين الصغير و الكبير و إن البنت إلى بنتها لصدق البنت حقيقة عليها أيضا، و لا يتعدى من الأخت إلى بنتها لعدم صدق الأخت على بنتها، ثم لا
كان المذكور في النصوص هو الرجل و الغلام مع كون الأول فاعلا و الثاني مفعولا به، لأن المذكور لا خصوصية فيه، و إنما الذي له الخصوصية في الحكم هو الثقب و 

 .عل صغيرا لاختصاص النصوص بالرجل فلا تشمل الصغير، و قد عرفت ما فيهعن العلامة في القواعد الاستشكال في التحريم إذا كان الفا
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  تطبيق
م ينقل في ذلك خلاف بين  فل و اما ان اللواط يوجب تحريم زواج اللائط باخت و بنت و ام الملوط به-10: متن

  . 2الاصحاب
شود پس در اين  و اما اين كه لواط موجب حرمت عقد لواط كننده با خواهر، دختر و مادر لواط شده مي: ترجمه

  .موضوع اختلافي بين اصحاب نقل نشده است
رجل يعبث بالغلام  «:و قد دلت على ذلك مرسلة ابن ابي عمير عن بعض اصحابنا عن ابي عبد اللّه عليه السلام: متن
  .3»إذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته: قال

مردي با پسر «: السلام بر آن دلالت كند و مرسله ابن ابي عمير از برخي اصحاب ما از امام صادق عليه: ترجمه
  »شود اگر دخول صورت گرفته دختر و خواهر مفعول بر او حرام مي: اي لواط كرده است فرمود بچه
حاول التغلب على مشكلة ارسالها من خلال الاستعانة بكبرى وثاقة كل من يروي عنه أحد الثلاثة بناء على و قد ي: متن

  4.تماميتها
و گاهي سعي شده است كه بر اشكال مرسله بودن روايت غلبه شود اين سعي با كمك گرفتن از كبراي : ترجمه

  . رفته است بنابر تام بودن كبريمساله، كه هر كسي از سه نفر روايت كند وثاقت دارد، صورت گ
رجل لعب بغلام هل تحل له امه؟ «: بل بالامكان التعويض بموثقة ابراهيم بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام: متن
  . و غيرها5»ان كان ثقب فلا: قال

:  جايگزين شودالسلام بلكه ممكن است به جاي روايت مذكور، موثقه ابراهيم بن عمر از امام صادق عليه: ترجمه
و ساير » اگر داخل كرده جايز نيست: اي لواط كرده آيا جايز است مادرش را عقد كند؟ فرمود مردي با پسر بچه«

  .روايات
  .و هي و ان كانت خاصة بالام الا انه لعدم التفصيل بينها و بين الاخت و البنت يمكن التعدي إليهما: متن

                                                                                                                                                                                                     
ها هم  ها و نتيجه  آيا پسر فاعل به دختر مفعول يا پسر مفعول بر دختر فاعل يا نوهآيا غير از اين سه طايفه كه در نصوص موجود است چيز ديگرى هم حرام است؟.  1

  شوند؟ حرام مى
شوند ولى دو اشكال داشت يكى از نظر سند و  فرمود حرام مى  روايتى داشتيم كه مىفرمايد اما از آن سه كس را نمى حرام نيستند، چون روايت غير

  .مشكل ديگر اعراض اصحاب از آن بود
 447/ 29: جواهر الكلام.  2

  الى الغلام دون الرجل و لو بقرينة عدم حكم الاصحاب بحرمةثم ان ضمير الغائب يرجع. 1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 15 الباب 339: 14وسائل الشيعة .  3
و لعله لاحتمال عود الضمير في الاخبار الى كل من :  ان الشيخ حكى عن بعض الاصحاب التحريم عليه أيضا، ثم قال448: 29نعم نقل في الجواهر . ء على المفعول شي

  .ثم قال و لعله لاحتمال عود الضمير في الاخبار الي كل من الفاعل و المفعول.ث عنه هو الرجلالفاعل و المفعول، و لكنه استبعد ذلك باعتبار ان المحد
 184: كتاب دروس تمهيدية في القواعد الرجالية: لاستيضاح الحال لاحظ.  4

  .7 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 15 الباب 341: 14وسائل الشيعة .  5
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 دارد اما با توجه به عدم فصل بين مادر و خواهر و دختر ممكن است اين روايت گرچه به مادر اختصاص: ترجمه
  . هر دو سرايت حكم به

، فان ضعف اسنادها لا 1و تؤيد ذلك الروايات الاخرى المشتمل بعضها على ذكر الاخت و بعضها الآخر على البنت: متن
  .يمنع من التمسك بها على مستوى التأييد

 روايات ديگري است كه برخي از آنها شامل ذكر خواهر و برخي ديگر شامل و مويد اين تعميم مجموعه: ترجمه
  .ذكر دختر است، پس ضعف سند اين مجموعه روايات مانعي براي تمسك به آنها در جهت تاييد حكم نيست

  شرايط لواط كننده ولواط شده
نده بالغ باشد و لواط شده شود كه لواط كن حرمت عقد با خواهر، مادر و دختر لواط شونده در صورتي محقق مي

  .2غير بالغ باشد

  ادله تقييد فاعل به بلوغ و تقييد مفعول به غير بالغ
دليلي كه براي شرايط لواط كننده و لواط شده به آن تمسك شده است روايات است، زيرا در موثقه ابراهيم از فاعل 

  .پسر بچه تعبير شده است» غلام«مرد و از مفعول به » رجل«به 
  كالدو اش
فرقي ندارد كه فاعل بالغ باشد يا نباشد؛ زيرا گاهي اطلاق لفظ به مناسبت گذشته يا آينده است و در اين ) الف

اين تعبير  گفته شده است نه اين كه در زمان فعل حرام، بالغ بوده است، بنابر» رجل«مورد نيز به اعتبار آينده به آن 
  . آينده باشد نه زماني كه مرتكب فعل لواط شده استممكن است به اعتبار زمان» رجل«در روايت به 

دهد فاعل مرد  به اعتبار غالب موارد است يعني اغلب وقتي چنين اتفاقاتي رخ مي» غلام«و » رجل«تعبير به ) ب
  .شود است و مفعول غير بالغ است و اكثريت موارد، موجب مقيد شدن حكم نمي

                                                            
  . يحرم بالمصاهرة من أبواب ما15الباب : راجع.  1
اند، و لذا بعضى از  اند و تصريح به رجل نكرده اى عنوان مسأله را غلام قرار داده اند كه فرقى بين غلام با رجل نيست در حالى كه عده جماعتى از فقها تصريح كرده.  2

  .بعد حرمة القياس) تمام نباشد قابل خدشه است اگر اين اجماع(ع المزبور، لا يخلو من اشكال ان لم يتم الاجما:فرمايند كنند و مى بزرگان مثل صاحب جواهر اشكال مى
اند مرحوم محقق در متن شرايع تعبير غلام دارد و رجل  گفته» غلام أو رجل«اند بعضى هم  قرار داده» غلام«ها عنوان مسأله را  مسأله اجماعى نيست چون خيلى: قلنا

  .توان بر عدم فرق ادعاى اجماع كرد صحاب مختلف است نمىندارد، پس با توجه به اين كه تعبيرات ا
مجازات كرده ) مادر، خواهر و دختر(گويد اين عمل، شنيع و پست است و شارع مقدس اين اشخاص را به تحريم سه مورد  عرف الغاء خصوصيت كرده و مى: اشكال
  .است
ينجا قطع داريم، شايد چون غلام مورد طمع آلودگان است شارع اين حكم را روى او آورده است، پس آيا واقعاً در ا. الغاء خصوصيت عرفيه بايد قطعيه باشد: قلنا

  .فتواى به حرمت در غير غلام خالى از اشكال نيست همان گونه كه صاحب جواهر فرمودند
كند تا اين كه بتواند دخترى داشته باشد و بر فاعل  ازدواج نمىفهميم كه مراد از غلام در روايات بزرگسال است، زيرا تا بزرگسال نباشد  به قرينة بنت مى: اشكال

  .حرام شود
است پس همان ) حرمت بر فاعل(در اين گونه موارد فعليت شرط نيست يعنى مثلاً اگر الان خواهرى ندارد و بعد از ده سال خواهر پيدا كند مشمول اين حكم : جواب

شود كه اين را  شود به كبير السن و اصلاً صغير را شامل نمى شرط نيست و الاّ اگر فعليت را شرط كنيم منحصر مىگونه كه در اخت، فعليت شرط نيست در بنت هم 
 .احدى نگفته است
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  پاسخ دو اشكال
تعبير شده » رجل ثقب«كه مطرح شده بر خلاف ظاهر روايت است؛ زيرا در روايت به اشكالي : پاسخ از اشكال اول

است يعني مردي كه اين عمل را انجام داده است يعني در حالي عمل را انجام داده كه مرد بوده است شبيه به 
 بود نمازش را يعني در هنگامي كه در سفر» مسافر نمازش را شكسته خواند«شود  اي كه به مسافر گفته مي جمله

  .خواند شكسته خواند نه اين كه در آينده كه مسافر شود نمازش را شكسته مي
شود اگر  شود كه در غير مورد نص به برائت تمسك شود؛ لذا شك مي مجرد احتمال باعث مي: پاسخ از اشكال دوم

؟ مقتضاي اصل برائت عدم حرمت يابد يا نه لواط كننده بالغ نبود آيا حرمت ازدواج با محارم سه گانه او تحقق مي
  ازدواج با محارم سه گانه لواط شونده است

  اشكال
السلام نبود بلكه در بيان راوي بود و آنچه در بيان  در كلام امام عليه» غلام«و » رجل«در روايت ابراهيم تعبير به 

موردي است كه فاعل راوي آمده است و جايز نيست با تمسك به كلام سائل گفته شود كه اين حكم مختص به 
  .مرد و مفعل پسر بچه باشد

اين مقتضاي اصل، عدم  تعميم حكم به غير مورد روايت نياز به دليل دارد و چنين دليلي وجود ندارد بنابر: پاسخ
  . تعميم حكم است به غير مورد روايت

  تطبيق
 ذلك هو المستفاد من الموثقة لتقييدها الفاعل  فلان به صبيا و اما التقييد بما إذا كان الفاعل بالغا و المفعول-11: متن

  .بالرجل و المفعول به بالغلام
شود زيرا  اما تقييد حكم به اين كه فاعل بايد بالغ و مفعول نابالغ باشد پس همين تقييد از موثقه استفاده مي: ترجمه

  .در آن فاعل مقيد به رجل و مفعول مقيد به غلام شده است
و ان كان ذلك قد تحقق » رجل لعب و ثقب«انه : عنوان الرجل على الفاعل و لو بعد بلوغه، فيقالو دعوى صدق : متن

  .و أيضا التحريم خارج مخرج الغالب. منه مسبقا
بر فاعل حتي اگر بعداً بالغ شود صادق است مثلا گفته ) مرد بالغ(عنوان رجل : گويد و ادعايي كه مي: ترجمه
اگر چه قبلاً دخول را انجام داده است و نيز روايت در » كرد و دخول را انجام داداو مردي است كه ملاعبه «شود

  .شود تحريم مورد غالب را ذكر كرده است كه موارد ديگر را نيز شامل مي
: كونه فعل ذلك حال كونه رجلا، كقولنا» رجل ثقب«بان الاولي مخالفة للظاهر، فان ظاهر قول القائل : مدفوعة: متن 
  .و الثاني مجرد احتمال لا يمنع من الرجوع إلى البراءة في غير مورد النص» لىّ قصرامسافر ص«

مردي دخول را « گويد شود به اين كه اولي مخالف ظاهر روايت است؛ زيرا ظاهر روايت مي پاسخ داده مي: ترجمه
و » ر نمازش را شكسته خواندمساف«: يعني در حالي كه مرد بوده است انجام داده است همانند گفتار ما » انجام داد

  .شود كه ما در غير نص به برائت رجوع نكنيم ادعاي دوم نيز تنها احتمال است و مانع آن نمي
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  .السلام ليستفاد منه اختصاص الحكم مورده ان التقييد بما ذكر لم يرد في كلام الامام عليه: و اذا قيل: متن
و در كلام امام ) در كلام سائل آمده است) (رجل و غلام(تقييد به آنچه ذكر شد : و اگر گفته شود: ترجمه
  .السلام اختصاص حكم به آن را ثابت كنيم السلام نيامده است تا از كلام امام عليه عليه
  .ان التعميم يحتاج الي دليل أيضاً، و مع فقدانه يكون مقتضي الاصل عدمه: قلنا: متن

  .د و در جايي كه دليل نباشد مقتضاي اصل عدم تعميم استهر تعميمي نياز به دليل دار: مي گوييم: ترجمه
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  چكيده
  .دليل حرمت عقد مرد با زني كه با مادرش زنا كرده است صحيحه محمد بن مسلم است. 1
دليل جواز عقد مرد با زني كه با مادرش زنا كرده است صحيحه سعيد بن يسار است كه چون صراحت بر جواز . 2

  .گردد مسلم حمل بر كراهت ميدارد لذا صحيحه محمد بن 
  :ادله بر حرمت عقد مادر، خواهر و دختر لواط شونده براي لواط كننده، عبارتند از. 3

  تسالم فقها) الف
  .مرسله ابن ابي عمير، موثقه ابراهيم به ضميمه قول به عدم فصل يا به ضميمه روايات ديگر) ب
  .بلوغ، موثقه ابراهيم استدليل تقييد فاعل به بلوغ و تقييد مفعول به غير . 4
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  ساختار درس
  

  حرام مي شود به دليل صحيحه مسلم: برخي از فقها                                                         
  دختر زانيه بر زاني     اقوال در حرمت دختر زانيه بر زاني

  حرام نمي شود به دليل صحيحه سعيد يسار: مصنف                                                                 
  
  

 مرسله ابن ابي عمير                                                          

  قول به عدم فصل                                           ادله حرمت خواهر، مادر و دختر مفعول بر فاعل
    موثقه ابراهيم بن عمربه ضميمه                                                          

  روايات ضعيف السند                                                                                                 
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٥ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
مباحثي كه در درس گذشته پيرامون ملحقات باب مصاهر مطرح شد عبارت بود از بررسي ادله فقهي حرمت عقد 

عول بر فاعل و بررسي شرايط فاعل دختر به واسطه زنا با مادرش، بررسي ادله حرمت عقد مادر، خواهر و دختر مف
  .و مفعول در حكم فوق

  :پردازد كه عبارتند از مصنف در اين درس به مستند دو حكم مي
  .صورت گيرد... دليل اين كه حرمت ابد در لواط در فرضي است كه لواط قبل از عقد با خواهر ) الف
  .  بررسي ادله حرمت ابدي در فرض ازدواج با زن شوهر دار) ب
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  تن عربيم
 فلان الموثقة و ان كانت مطلقة من هذه الناحية الا انه يستفاد  و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا على العقد-12

من جملة النصوص الاخرى ان ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقا، كصحيحة محمد بن مسلم عن 
لا، و لكن ان كانت عنده امرأة ثم فجر : فجر بامرأة أ يتزوج ابنتها؟ قالسئل عن الرجل ي«: أحدهما عليهما السلام

  . و غيرها1»بامها أو اختها لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لا يفسد الحلال
  .و موردها و ان كان هو الزنا الا انه بعموم التعليل يمكن تسرية الحكم الى اللواط أيضا

قال أبو عبد اللّه عليه «:  فلعدة روايات كموثقة اديم بن الحرحرم عليه مؤبدا و اما ان من تزوج بذات البعل ت-13
  . و غيرها2»التي تتزوج و لها زوج يفرقّ بينهما ثم لا يتعاودان ابدا«: السلام

الا ان في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن . و مقتضى اطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل و عدم الدخول
سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و هو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم «: الحجاج

و هي واردة في صورة الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمة . 3»لا حتى تنقضي عدتها: علم الاخير أ يراجعها؟ قال
  .المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا

زم على هذا تخصيص الاولى بالثانية و تكون النتيجة هي تحقق الحرمة المؤبدة في صورة العلم و عدمها في و اللا
  .صورة الجهل من دون فرق في كلتا الحالتين بين فرض تحقق الدخول و عدمه

ي الرجل إلى إذا نع«: هذا و يوجد في مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
أهله أو أخبروها انه قد طلقها فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها 

 ، و هي تدل على تحقق 4»الاول أو لم يدخل بها و ليس للاخر ان يتزوجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها
  .الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول

 -  الثانية- أخص مطلقا منها- الثالثة- كانت ناظرة إلى خصوص حالة الجهل كالصحيحة الثانية كانتو هذه ان 
فتخصصها بفرض عدم الدخول، و تكون النتيجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل و عدم الدخول و ثبوتها مع فرض 

 و بذلك نصل إلى النتيجة التي أشرنا إليها في .الجهل و الدخول، و اما حالة العلم فالحرمة المؤبدة ثابتة فيها للموثقة
  .المتن

  .هذا لو فرض ان الصحيحة الثالثة ناظرة إلى خصوص حالة الجهل

                                                            
  .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 الباب 326: 14وسائل الشيعة   1
 .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 الباب 341: 14وسائل الشيعة .  2
  .3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 الباب 341: 14وسائل الشيعة .  3
  .6 ما يحرم بالمصاهرة الحديث  من أبواب16 الباب 342: 14وسائل الشيعة .  4
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و يتعارضان في .  هي العموم من وجه- الثانية و الثالثة-و اما إذا كانت مطلقة من هذه الناحية فتكون النسبة بينهما
 و هو -  الرجوع بعد التساقط إلى اطلاق موثقة اديم لان المقيد لهفرض الجهل و الدخول و يتساقطان فيه و يلزم

  .و بذلك نصل إلى النتيجة نفسها أيضا.  مبتلى بالمعارض-الصحيحة الثانية
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  دليل شرط تقدم لواط بر عقد
ن  و دليل بر اي1شود كه قبل از عقد اين افراد باشد لواطي موجب حرمت عقد با مادر، خواهر و دختر لواط شده مي

سوال شد از مردي كه با زني «: مطلب تعليل رواياتي مانند صحيحه محمد بن مسلم از يكي از دو امام عليها السلام
خير، اما اگر مرد همسري دارد و سپس با مادرش يا : تواند با دختر آن زن ازدواج كند؟ فرمود زنا كرده آيا مي

و نيز روايات ديگري كه »  فاسد كننده حلال نيستشود زيرا حرام خواهرش زنا كند، همسرش بر او حرام نمي
  .رساند همين مضمون را مي

توان اين  اين روايت گرچه در مورد زنا وارد شده است اما با توجه به علتي كه در آخر حديث وارد شده است مي
  .2علت را به مورد لواط نيز تعميم داد

  تطبيق
 فلان الموثقة و ان كانت مطلقة من هذه الناحية الا انه يستفاد من ى العقد و اما التقييد بما إذا كان اللواط سابقا عل- 12

  جملة النصوص الاخرى ان ما يطرأ بعد العقد لا يرتفع به الحل الثابت سابقا،
گويد بايد لواط قبل از عقد باشد پس براي اين كه موثقه اگر چه از اين جهت مطلق است مگر اين  اما قيدي كه مي

شود حلالي كه در قبل  شود باعث نمي شود كه آنچه كه بعد از عقد عارض مي ي از نصوص استفاده ميا كه از دسته
  . ثابت شده از بين برود

لا، و لكن ان : سئل عن الرجل يفجر بامرأة أ يتزوج ابنتها؟ قال«:  كصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام
  . و غيرها3»لم تحرم عليه امرأته، ان الحرام لا يفسد الحلالكانت عنده امرأة ثم فجر بامها أو اختها 

                                                            
ايم در جايى بود كه وطى قبل از عقد واقع شده ولى اكنون فرض بر اين است كه وطى بعد از عقد واقع شده آيا ازدواج به هم خورده و باعث  آنچه تا كنون گفته.  1

  . حرمت مربوط به وطى سابق استيا وطى لاحق اثرى ندارد و) شود، مثل جايى كه زوج مرتد شده نكاح فسخ مى(شود  حرمت مى
شود و آن اين كه فرق است بين اين كه  اند، از كلمات بعضى از فقها قول ثالثى هم استفاده مى اى قائل به حرمت شده ظاهراً قول مشهور عدم حرمت است ولى عده

روسى صورت گرفته لواط در بطلان نكاح تأثير ندارد مرحوم شود ولى اگر ع نكاح شده ولى عروسى واقع نشده، كه در اين صورت لواط موجب انفساخ عقد مى
  :فرمايد صاحب حدائق مى

  ان تحريم المذكورات مشروط بسبق الفعل على العقد عليهنّ، فلو سبق العقد عليهنّ فانّه لا تحرم، و هو مما لا اشكال فيه 
) حليّت(هذا الحكم : فرمايد شهيد ثانى در مسالك مى. ع المقاصد و صاحب جواهر استاند تصريح مرحوم محقق ثانى در جام از كسانى كه به عدم حرمت تصريح كرده

  . متفّق عليه بين الاصحاب
  :بندى اقوال جمع

اند يعنى عقد بدون دخول  پس مسأله داراى سه قول است، مشهور قائل به حلّيت، غير مشهور، قائل به حرمت، و شاذى مثل اسكافى قائل به تفصيل شده
 .آورد رمت و عقد با دخول حرمت نمىباعث ح

 العلة تعمم و تخصص.  2

  .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 8 الباب 326: 14وسائل الشيعة   3
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سوال شد از مردي كه با زني زنا كرده آيا با «: همانند صحيحه محمد بن مسلم از يكي از دو امام عليهما السلام
كند همسرش  خير، اما اگر نزد مرد همسري هست و سپس با مادر يا خواهرش زنا مي: دخترش ازدواج كند؟ فرمود

  .و ساير روايات» شود زيرا حرام موجب فساد حلال نيست بر او حرام نمي
  .و موردها و ان كان هو الزنا الا انه بعموم التعليل يمكن تسرية الحكم الى اللواط أيضا

  .و مورد اين روايت گرچه زنا است اما با توجه به عموم تعليل ممكن است حكم را به لواط نيز سرايت دهيم

  :توضيح

  حرمت در ازدواج با زن شوهر دارادله 
 دليل اين حكم سه دسته از روايات است كه با بررسي آنها 1شود  ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابد مي

  : از2شود اين سه دسته روايت عبارتند حكم مورد نظر حاصل مي
امام «: مانند، موثقه اديم بن حرنمايد  شان دلالت بر حرمت ابدي به طور مطلق مي رواياتي كه مقتضاي اطلاق) الف

شود و هرگز به عقد هم  كسي كه بازن شوهر دار ازدواج كند بين آنها فاصله انداخته مي: السلام فرمود صادق عليه
  .3باشد اطلاق روايت مقتضي اثبات حرمت ابدي حتي در فرض جهل و عدم دخول مي» درنمي آيند

                                                            
شباهت اين مسأله در مورد تزويج ذات بعل است، به اين معنى كه عالماً يا جاهلًا زن شوهردارى را تزويج كند كه از جهات زيادى با تزويج در عده .  1

دهند در حالى كه طلاق صحيح نبوده مثلًا در طهر مواقع و يا در  دارد و شديد الابتلا است، مخصوصاً در زمان ما كه خيلى از اوقات زن را طلاق مى
دهند،  لاق مىپس وقتى شرايط جمع نيست و ط) دانند ها اين مسائل را نمى خيلى(حال عادت طلاق داده و يا طلاق در حضور شاهدين عدلين نبوده، 

شود، آيا اين نكاحها موجب حرمت  كند، بعد شوهر پيدا مى طلاق باطل و در واقع زن شوهردار است و يا در جايى كه شوهر مفقود شده و زن شوهر مى
 شود يا نه؟ ابدى مى

  :روايات چند طائفه است.  2
  :كند ل باشد يا نباشد عالم باشد يا جاهل فرقى نمىگويد حرام است مطلقاً يعنى دخو اخبارى كه مى:حرام مطلقا: طايفة اول
  .شود گويد حرام است همراه با علم يعنى اگر نكاح ذات بعل عالماً واقع شود موجب حرمت ابدى مى رواياتى كه مى: حرام مع العلم: طايفة دوم
  .گويد همراه با دخول حرام است  احاديثى كه مى:حرام مع الدخول: طايفة سوم
  :سه طايفهجمع بين 

  .گوييم حرام ابدى است كنيم و مى بايد مطلق را بر مقيد حمل كنيم، طايفة اولى مطلق بود و طايفة ثانيه و ثالثه مقيد است كه مطلق را حمل بر مقيد مى
د حرام است عند الدخول، پس اينها همه مثبت گوي گويد حرام است مع العلم، و ديگرى مى گويد حرام است مطلقاً، ديگرى مى اينها مثبتين هستند، يكى مى: ان قلت

  .هستند و جاى تقييد نيست، چون قانون تقييد اين است كه يكى مثبت و يكى نافى باشد
 نتوانيم مفهوم شود ولى اگر شود غالباً مفهوم دارد حال اگر بتوانيم از طايفة دوم و سوم مفهوم بگيريم مثبت و نافى درست مى قيودى كه در مقام بيان ذكر مى: قلنا

  .بگيريم حق با ان قلت است و تقييد بين طايفة اول و سوم مشكل است
  .گرفتن مفهوم واقعاً مشكل است چون در روايات، دخول به صورت قيد احترازى نيامده و دخول را از قرينه فهميديم ولى علم به صورت قيد احترازى است

  .ايات، روايات معارضى داريمدر مقابل اين رو: روايات معارض: طايفة چهارم
باشد و مصنف در دروس  مراد از جهل آيا جهل به موضوع است يا جهل به حكم يا هر دو؟ آنچه در كلام علماست جهل به حكم و موضوع مي.  3

ور نداشته باشند در اين نمايد، مصداق جهل زن به شوهر دار بودنش مانند جايي است كه در هنگام طلاق دو شاهد عادل حض آينده به آن اشاره مي
  .شود صورت طلاق زن باطل است و شوهر دار محسوب مي
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از امام صادق «: نمايد مانند صحيحه عبد الرحمن بن الحجاج يرواياتي كه حرمت ابدي را مقيد به علم م) ب
دانسته اين زن شوهر دارد،  السلام سوال كردم درباره مردي كه با زن شوهر داري ازدواج كرده در حالي كه نمي عليه

كند آيا  ا ميميرد و شوهر دوم به اين امر آگاهي پيد دهد يا شوهر اول مي بعد از اين امر، شوهر اول، زن را طلاق مي
مقتضاي ظاهر » تواند رجوع كند مگر بعد از اتمام عده زن نمي: السلام فرمود تواند به زن مراجعه كند؟ امام عليه مي

  .شود هر چند دخول صورت گرفته باشد روايت اين است كه اگر مرد جاهل بوده موجب حرمت ابدي نمي
  جمع بين روايات دسته اول و دوم 

خورد و نتيجه تخصيص آن است كه  ن ابراهيم به وسيله صحيحه عبد الرحمن تخصيص مياطلاق موثقه اديم ب
اما در فرض جهل حرمت . شود هر چند دخول صورت نگرفته باشد ازدواج در صورت علم موجب حرمت ابد مي

ند با مرد توا شود هر چند دخول صورت گرفته باشد و بعد از پايان يافتن عده زن از شوهر اول، مي ابد محقق نمي
  .دوم ازدواج كند

اگر خبر فوت «: كند مانند روايت زراره از امام صادق عليه السلام رواياتي كه حرمت ابد را مقيد به دخول مي) ج
مردي را به خانواده اش بدهند و يا به زن خبر دهند كه شوهرش او را طلاق داده، و زن عده نگهدارد و پس از 

ر اولش برگردد، شوهر نخست سزاوارتر از همسر دوم است، چه با زن نزديكي اتمام عده ازدواج كند سپس شوه
شده باشد و چه نشده باشد و بر همسر دوم براي هميشه حق ازدواج با او را ندارد ولي زن در برابر استمتاع همسر 

صورت گرفته و ظاهر اين روايت اين است كه زن با همسر دوم همبستر شده و دخول . »برد دوم مهريه كامل را مي
  .اين دخول موجب حرمت ابدي زن براي شوهر دوم شده است

   بر محور سه دسته از روايات1بحث فقهي

                                                            
  :جمع بين روايات.  1

  .در مقام تعارض چه بايد كرد؟ در بين روايات معارض، دو روايت صحيح السند موجود است و در بين روايات سابق هم روايات صحيح متعدد بود
  .گويند روايات حرمت، مخالف عامه و موافق مشهور است پس دو مرجح دارد حات كرده و مى بعضى در جمع، اعمال مرج: اعمال مرجحات-1

  .اند پس شهرت مسلمّ نيست ها متعرضّ اين مسأله نشده در مسأله شهرت نداريم و اصلاً خيلى: جواب، اولاً
  .جمع دلالى داريمامكان ا نحن فيه نداشته باشيم ولى در مامكان سراغ مرجحات رفتن در جايى است كه جمع دلالى : ثانياً

  : در اينجا دو راه جمع وجود دارد: جمع دلالى-2
در » ما احب«كنيم كه شاهد جمع تعبير  مى) جواز به معنى الاعم(روايات حرمت را حمل بر كراهت و روايات جواز را حمل بر اباحه : جمع بين نص و ظاهر) الف

كنيم كه نتيجة آن   كه روايات جواز، نص در حليّت است و روايات حرمت ظاهر در حرمت است بنابراين حمل ظاهر بر نص مىهمين باب است، به اين بيان) 4(روايت 
  .كراهت است

 دخول تقييد اند، به اين بيان كه اطلاق روايت اول، معارض را كه دالّ بر جواز مطلق بود به روايت بعضى راه جمع دلالى ديگرى گفته: جمع بين مطلق و مقيد) ب
  .گيريم نه به معنى دخول را به معنى خلوت كردن با زن مى» دخل بها«گفت،  زنيم و روايت دوم، معارض را كه مطلق نبود و جواز در فرض دخول را مى مى

  .لى قابل قبول نيستشود بنابراين جمع دوم دلا استفاده مى» دخل عليها«اين كار خلاف ظاهر است، به خصوص كه در خلوت كردن تعبير : جواب
اگر كسى در مسئلة نكاح ذات بعل قائل به كراهت شود نه حرمت، مطلب بعيدى نگفته چرا كه صورت علم محلّ ابتلا نيست و فقط صورت : تلخصّ من جميع ما ذكرنا

م پس قول به كراهت بد نيست ولى در صورت علم اى بر حرمت نداري دخول است يعنى فقط نكاح ذات بعل عن جهل مع الدخول محلّ ابتلاست و دليل دلگرم كننده
گوييم ازدواج نكنيد اما اگر ازدواج كرده  اند مى در اينجا بجاست به اين معنى كه اگر ازدواج نكرده) احتياط مستحب(بعيد نيست كه فتوى به حرمت دهيم و احتياط 

  « 92: ، ص4 ، ج)ارممك( كتاب النكاح «.گوييم از هم جدا شوند باشند و چند بچه دارند نمى
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شود كه روايات دسته سوم ممكن است دو صورت داشته باشد كه هر كدام  بر اساس سه دسته از روايات گفته مي
  :اين دو صورت عبارتند از. دهد حكم خاصي را نتيجه مي

باشد؛ در اين صورت نسبت بين روايت دوم و سوم عموم و خصوص  سوم ناظر به صورت جهل ميروايت ) الف
كند به اين كه حرمت ابدي در صورتي است كه دخول نكرده  باشد لذا روايت سوم روايت دوم را مقيد مي مطلق مي

شود  اما در   نميباشد و لذا در جايي كه طرفين جاهل بوده و دخول نيز صورت نگرفته است حرمت ابد محقق
  .شود جايي كه طرفين جاهل بوده و دخول صورت گرفته است حرمت ابد محقق مي

  شود؟ دانسته كه زن، شوهر دارد و در عين حال با او ازدواج كرده است آيا حرام ابدي مي اگر مرد مي: سوال
  .شود بدي ثابت ميبله، بر اساس موثقه اديم بن حر كه روايت نخست بود در صورت علم، حرمت ا: پاسخ
باشد در اين صورت نسبت بين روايت دوم و سوم نسبت عموم و  روايت سوم ناظر به صورت جهل نمي) ب

  شود؛ زيرا يك ماده اجتماع دارند و دو ماده افتراق، خصوص من وجه مي
ام ابدي اما ماده افتراق روايت سوم در جايي است كه شخص عالم باشد و دخول كرده باشد حر: ماده افتراق

  .شود شود و ماده افتراق روايت دوم در جايي است كه جاهل بوده و دخول نكرده باشند حرام ابدي نمي مي
كنند و آن جايي است  اما در يك مورد هر دو روايت مشتركند و نسبت به آن با يكديگر تعارض مي: مورد اشتراك

وم عمل شود مقتضايش اين است كه چون جاهل كه جاهل بوده و دخول كرده است در اين مورد اگر به روايت د
بوده جايز است كه او را بعدا عقد كند اما اگر مقتضاي روايت سوم اين است چون دخول صورت گرفته، موجب 

كنند و در  اينجا دو روايت بر اين مورد با يكديگر تعارض مي. تواند او را عقد كند شود و نمي حرمت ابد مي
  .كنند ن مورد تساقط ميتعارض هر دو روايت در اي

شود و براي استنباط حكم اين مورد به اطلاق روايت  در نتيجه اين مورد از محتواي هر دو روايت خارج مي
  .شود  براي اثبات حرمت ابد تمسك مي-اديم بن حر-نخست

  تطبيق
قال أبو عبد اللّه عليه «: فلعدة روايات كموثقة اديم بن الحر  و اما ان من تزوج بذات البعل تحرم عليه مؤبدا- 13

  . و غيرها1»التي تتزوج و لها زوج يفرقّ بينهما ثم لا يتعاودان ابدا«: السلام
شود، پس به دليل تعدادي از روايات است مانند  اما كسي كه با زن شوهر دار ازدواج كند زن بر او حرام ابد مي

زدواج كند در حالي كه براي با زن شوهري است، بين كسي كه ا: السلام فرمود امام صادق عليه«: موثقه اديم بن حر
  .و ساير روايات» شود و سپس تا ابد به هم برنگردند شان فاصله انداخته مي

  . و مقتضى اطلاقها ثبوت الحرمة المؤبدة حتى مع الجهل و عدم الدخول
  .كيو مقتضاي اطلاق اين روايت ثبوت حرمت ابدي است حتي در صورت جاهل بودن و عدم نزدي

                                                            
 .1 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 الباب 341: 14وسائل الشيعة .  1
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سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل تزوج امرأة و لها زوج و «: الا ان في مقابلها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
  .1»لا حتى تنقضي عدتها: هو لا يعلم فطلقها الاول أو مات عنها ثم علم الاخير أ يراجعها؟ قال

السلام سوال كردم از  از امام صادق عليه«:  استمگر اين كه در برابر اين موثقه، صحيحه عبد الرحمن بن حجاج
مردي كه با زني ازدواج كرده در حالي كه شوهر داشته، و مرد نسبت به آن جاهل بوده، پس او را طلاق داده يا 

  ».خير، تا اين كه عده آن زن تمام شود: تواند رجوع كند؟ فرمود مرد سپس شوهر دوم آگاه شده آيا مي) شوهر اول(
  .ردة في صورة الجهل، و مقتضاها عدم تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الجهل سواء تحقق الدخول أم لا و هي وا

وارد شده است و مقتضاي آن عدم تحقق حرمت ابدي است در جايي كه ) فاعل(و اين روايت در صورت جهل 
  .جاهل بوده است چه دخول صورت گرفته باشد يا نگرفته باشد) مرد(

 تخصيص الاولى بالثانية و تكون النتيجة هي تحقق الحرمة المؤبدة في صورة العلم و عدمها في صورة و اللازم على هذا
  .الجهل من دون فرق في كلتا الحالتين بين فرض تحقق الدخول و عدمه

شود كه حرمت ابدي در صورت علم است  آيد و نتيجه آن مي بنابراين تخصيص روايت اولي با روايت دوم لازم مي
شوند در هر دو صورت علم و جهل بر اين كه دخول صورت گرفته   حرمت ابد در فرض جهل محقق ميو عدم

  .باشد يا نگرفته باشد تفاوتي وجود ندارد
إذا نعي الرجل إلى أهله «: هذا و يوجد في مقابل الصحيحة الثانية صحيحة ثالثة رواها زرارة عن ابي جعفر عليه السلام

 فاعتدت ثم تزوجت فجاء زوجها الاول فان الاول احق بها من هذا الاخير دخل بها الاول أو لم أو أخبروها انه قد طلقها
   ،2»يدخل بها و ليس للاخر ان يتزوجها ابدا و لها المهر بما استحلّ من فرجها
السلام نقل  د كه زراره آن را از امام صادق عليهو حال آن كه در برابر صحيحه دوم، صحيحه سومي نيز وجود دار

اش بدهند و يا به زن خبر دهند كه شوهرش او را طلاق داده و زن  هرگاه خبر فوت مرد را به خانواده«: كرده است
عده نگهدارد و ازدواج كند سپس همسر اول او برگردد، همسر اول سزاوارتر از همسر دوم است، چه بازن نزديكي 

يا نشده باشد و براي هميشه همسر دوم حق ازدواج با زن را ندارد ، ولي زن در مقابل استمتاع همسر شده باشد 
  .»برد دوم مهريه كامل را مي

  . و هي تدل على تحقق الحرمة المؤبدة مع فرض الدخول
  .كند بر تحقق حرمت ابدي در جايي كه دخول كرده باشد و صحيحه زراره دلالت مي

 فتخصصها - الثانية- أخص مطلقا منها- الثالثة-رة إلى خصوص حالة الجهل كالصحيحة الثانية كانتو هذه ان كانت ناظ
  بفرض عدم الدخول،

اين صحيحه زراره اگر ناظر باشد بر خصوص مورد جهل، مانند صحيحه دوم، پس در اين صورت نسبتش با 
  .ه دخول صورت نگرفته باشدزند به موردي ك صحيحه دوم، اخص مطلق است و روايت دوم را تخصيص مي

                                                            
  .3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 الباب 341: 14وسائل الشيعة .  1
  .6 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الحديث 16 الباب 342: 14وسائل الشيعة .  2
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 و تكون النتيجة انتفاء الحرمة المؤبدة مع الجهل و عدم الدخول و ثبوتها مع فرض الجهل و الدخول، و اما حالة العلم 
  .و بذلك نصل إلى النتيجة التي أشرنا إليها في المتن. فالحرمة المؤبدة ثابتة فيها للموثقة

جهل و عدم دخول، حرمت ابدي منتفي است و در صورت جهل و شود كه در صورت  و نتيجه تخصيص اين مي
شود به دليل موثقه اديم  شود و اما در صورتي كه عالم بوده پس حرمت ابدي ثابت مي دخول، حرمت ابدي ثابت مي

  .آيد اي كه در گذشته اشاره كرديم به دست مي بن حر، و به اين گونه همان نتيجه
  .ناظرة إلى خصوص حالة الجهلهذا لو فرض ان الصحيحة الثالثة 

  .همه اين مباحث در صورتي است كه روايت سوم را ناظر به حالت جهل بدانيم
  .  هي العموم من وجه- الثانية و الثالثة-و اما إذا كانت مطلقة من هذه الناحية فتكون النسبة بينهما

ايت دوم و سوم عموم و خصوص و اما اگر گفته شود كه روايت سوم از اين جهت مطلق است پس نسبت بين رو
  .شود من وجه مي

و يتعارضان في فرض الجهل و الدخول و يتساقطان فيه و يلزم الرجوع بعد التساقط إلى اطلاق موثقة اديم لان المقيد 
  .و بذلك نصل إلى النتيجة نفسها أيضا.  مبتلى بالمعارض- و هو الصحيحة الثانية-له
در صورتي كه جاهل بوده و دخول نيز صورت گرفته با ) جتماع شان يعنيدر عموم خصوص من وجه در مورد ا(و 

گويد چون  گويد چون جاهل بوده حرمت ابدي ندارد و صحيحه سوم مي صحيحه دوم مي(كنند يكديگر تعارض مي
كنند و لازم است بعد از  تساقط مي) شود لذا هر دو صحيحه در اين مورد دخول صورت گرفته حرام ابدي مي

تواند قيد براي  به اطلاق موثقه اديم بن حر رجوع شود و چون روايت دوم داراي معارض بوده و نميتساقط 
  .رسيم شود لذا به همان نتيجه قبلي مي) اديم(روايت اول 
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  چكيده
شود مؤثقه ابراهيم بن عمر است به قرينه عموميت تعليلي  دليل اين كه لواط قبل از عقد موجب حرمت ابد مي. 1

  .در صحيحه محمد بن مسلم آمده استكه 
  :رواياتي كه بر حرمت ابدي به واسطه ازدواج با زن شوهر دار وارد شده است سه دسته است. 2

   -حتي در صورت جهل و بدون دخول–حرمت ابدي مطلقا ) الف
  .حرمت ابدي در صورت جهل) ب
  .حرمت ابدي در صورت دخول) ج
شود كه ازدواج در صورت علم به شوهر دار بودن زن، موجب  ل ميمصنف با توجه به مجموع روايات قائ. 3

  .شود شود و در صورت جهل نيز اگر دخول كرده باشد حرمت ابد محقق مي حرمت ابد مي
  

  ساختار درس
  

  مانند موثقه اديم بن حر: حرمت ابدي مطلقا                               
  مانند صحيحه عبد الرحمن: عدم حرمت ابدي در صورت جهل    محتواي روايات ازدواج

  حرمت ابدي در صورت دخول    با زن شوهر دار     
  
  حرمت ابدي در صورتي كه مرد آگاه بوده است                                    

  .حرمت ابدي در صورتي كه مرد جاهل بوده اما دخول گرفته است    نتيجه جمع بين روايات فوق
  .عدم حرمت ابدي در صورتي كه مرد جاهل بوده و دخول صورت نگرفته است                                    
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٦ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خادمي :آموزشيار
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  مقدمه
شود و ادله اين مساله سه دسته از روايات  درس گذشته بيان شد كه ازدواج با زن شوهردار موجب حرمت ابد مي

  .بود كه مورد بررسي قرار گرفت
شود كه  آيد و دو نظريه در مساله مطرح مي ر و حرمت ابد او به ميان ميدر اين درس، سخن از زنا با زن شوهر دا

  .پردازد مصنف به بيان ادله هر دو نظريه مي
  .نمايد مصنف در پايان براي جلوگيري از مخالفت مشهور بنابر احتياط واجب قول به حرمت ابد را اختيار مي
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  ادله حرمت ابدي در زنا با زن شوهر دار
شود براي اين حكم به چند دليل  شوهر دار زنا كند مشهور فقها قائلند آن زن براي مرد حرام ابد ميكسي كه با زن 

  :تمسك شده است
هنگامي كه ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابدي شود پس زنا با زن شوهر دار به : اولويت قطعي) الف

  .شود طريق اولي موجب حرمت ابد مي
و كسي كه با زن شوهر داري زنا كند چه زناي محصنه «:  در فقه رضوي آمده استروايات مانند روايتي كه) ب

باشد يا غير محصنه، سپس آن زن مطلقه شود يا شوهرش بميرد، مرد بخواهد با اين زن ازدواج كند هرگز براي او 
  »شود حلال نمي

  : اجماع فقها) ج

  اشكالات مصنف بر ادله فوق
ا احكام شرعي تعبدي است و ملاك واقعي احكام براي افراد عادي روشن اما اولويت قطعي صحيح نيست؛ زير

  . نيست
السلام ثابت نشده  اما تمسك به روايت كتاب فقه رضوي، مخدوش است؛ زيرا نسبت اين كتاب به امام رضا عليه

  .توان بر روايات آن اعتماد كرد است و نمي
ثانيا، . نين اجماعي ثابت نيست؛ چرا كه اجماع منقول استاما تمسك به اجماع نيز صحيح نيست زيرا اولا، تحقق چ

اي باشد كه  باشد؛ زيرا محتمل المدرك است و ممكن است مدرك مجمعين همين ادله چنين اجماعي حجت نمي
  .مورد مناقشه قرار گرفت

  دليل عدم حرمت زنا با زن شوهردار
شود  مي» واحل لكم ماوراء ذالكم«وم آيه قرآن كريم براي حليت ازدواج با زني كه با او زنا كرده است تمسك به عم

و اين مورد نيز در قرآن و روايات به آن اشاره نشده است و خارج از مواردي است كه در قرآن كريم نام برده شده 
  .1تواند ازدواج كند اين حرمت ابدي نيست و مي است بنابر

  .ن است كه در چنين موردي ازدواج صورت نگيردالبته براي رهايي از مخالفت مشهور احتياط واجب مقتضي آ
برخي از احكام ديگر مانند ازدواج يا زنا با زني كه در عده است يا زنا با زني كه در عده است در مباحث آينده ذكر 

  .خواهد شد

  تطبيق
  :في ذلك إلىو استند .  بل ادعي عليه الاجماع2 فهو المشهور و اما ان من زنى بذات البعل حرمت عليه مؤبدا- 14

                                                            
 .اگر اين عموم ثابت نباشد مقتضاي اثول عمليه ثبوت حرمت ابد است؛ زيرا استصحاب مقتضي عدم ترتب اثراست.  1
 446/ 29: جواهر الكلام.  2
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شود بلكه ادعاي اجماع بر اين  اند كه زن براي او حرام ابد مي و اما كسي كه با زن شوهر دار زنا كند مشهور قائل
  :حكم شده است و مستند شان عبارت است از 

  .ابه لذلك التمسك بدعوى الاولوية القطعية و ان الزواج بذات البعل إذا أوجب الحرمة الابدية فالزنا بها اولى بايج-أ
كه هنگامي كه ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابد شود پس  اند قطعيه و اين تمسك به ادعاي اولويت كرده

  .زنا به طريق اولي موجب آن خواهد شد
  .ان الاولوية ممنوعة، فان الاحكام الشرعية تعبدية و لا طريق لنا إلى معرفة ملاكاتها: و فيه

ين اولويت در اينجا ممنوع است زيرا احكام شرعي تعبدي است و راهي براي به دست ا: شود بر اين كه اشكال مي
  .آن وجود ندارد) قطعي(هاي  آوردن ملاك

و من زنى بذات بعل محصنا كان أو غير محصن ثم طلقها زوجها أو مات عنها و «:  التمسك بما في الفقه الرضوي- ب
  .1»اأراد الذي زنى بها أن يتزوج بها لم تحل له أبد

و كسي كه با زن شوهر دار زناي محصنه يا غير محصنه «:  و تمسك به آنچه در كتاب فقه رضوي آمده است-ب
انجام دهد و سپس شوهرش او را طلاق دهد يا بميرد و زناكار قصد داشته باشد دوباره با آن زن ازدوج كند جايز 

  »شود نيست و حرام ابد مي
  . نسبته إلى إمامنا الرضا عليه السلام ليمكن الاعتماد عليهان الكتاب المذكور لم تثبت: و فيه

  .توان بر آن اعتماد كرد السلام ثابت نشده است و نمي نسبت كتاب مذكور به امام رضا عليه: شود اين كه اشكال مي
  . التمسك بدعوى الاجماع التي نقلها بعض الفقهاء- ج
  .اند شده است  تمسك به ادعاي اجماعي كه برخي از فقها آن را نقل كرده-ج

  .و على تقدير ثبوته لا يمكن الحكم بحجيته لكونه محتمل المدرك. ان تحقق الاجماع غير ثابت: و فيه
اشكال بر اين اجماع آن است كه تحقق آن ثابت نشده است و بر فرض ثبوت، ممكن نيست حجت باشد زيرا 

  .المدرك استمحتمل 
و أُحِلَّ لَكمُ : و مع عدم ثبوت الدليل على الحرمة المؤبدة يمكن التمسك لإثبات الحلية و ترتب الاثر بعموم قوله تعالى

ذلِكُم راءو تبقي مراعاة الاحتياط تحفظاً من مخالفة المشهور امراً لازماً. 2ما و.  
 براي اثبات حليت عقد و مترتب ساختن آثار عقد تمسك و زماني كه دليلي بر حرمت ابدي ثابت نشد ممكن است

رعايت احتياط امر لازمي است كه ما را از »  و غير از آنها بر شما حلال است«: به عموم قول خداي بلند مرتبه شود
  .كند مخالفت با مشهور حفظ مي

 حكمه إن شاء اللّه تعالى عند البحث عن و اما الزواج و الزنا بالمعتدة فيأتي. هذا كله في الزواج أو الزنا بذات البعل
  .الاعتداد

                                                            
  .17048 الرقم 387: 14مستدرك الوسائل .  1
  .24: النساء.  2
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اين مسائل در مورد زنا يا ازدواج با زن شوهر دار بود اما در مورد ازدواج و زنا با زني كه در عده است مباحثي 
  .وجود دارد كه در بحث اعتداد خواهد آمد انشاء االله
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  چكيده
اند ولي مصنف در ادله  مشهور به چند دليل تمسك كردهبراي حرمت ابدي با زني كه با او زنا كرده است، . 1

  .كند مشهور مناقشه مي
هنگامي كه ازدواج با زن شوهر دار موجب حرمت ابدي شود به طريق اولي زنا موجب : اولويت قطعي) الف

  شود حرمت ابدي مي
  .احكام شرعي تعبدي است و راهي براي به دست آوردن ملاك احكام وجود ندارد: پاسخ مصنف

  .روايتي از كتاب فقه رضوي صراحت در حرمت ابد دارد) ب
  .السلام ثابت نشده است نسبت اين كتاب به امام رضا عليه عليه: پاسخ مصنف

  .ادعاي اجماع شده است) ج
  .اجماع ثابت نيست و بر فرض ثبوت، محتمل المدرك است و حجت نيست: پاسخ مصنف

  .باشد  سوره نساء مي24ن شوهردار آيه دليل عدم حرمت ازدواج در فرض زنا با ز. 2
مصنف براي جلو گيري از مخالفت مشهور معتقد به احتياط واجب است در حرمت ازدواج با زن شوهرداري كه . 3

  .با آن زنا شده است
  

  ساختار درس
  

    اولويت قطعي . 1         
  .اولويت قطعيه صحيح نيست زيرا ملاك احكام را نمي دانيم:    مصنف      

  روايت كتاب فقه رضوي. 2ادله حرمت ابدي در فرض  
  .كتاب معتبر نيست:    مصنف  زنا با زن شوهر دار

  اجماع. 3          
  .معتبر نيست چون محتمل المدرك است:  مصنف         
  احتياط به دليل مخالفت نكردن با مشهور:     نتيجه      
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٧ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
ممنوع شده، و اين ممنوعيت گاهي به صورت موقتي؛ مثل ازدواج  افراد  ازدر شرع مقدس اسلام، ازدواج با بعضي

  .باشد ميمثل ازدواج با مادر زن مي گاه به صورت دائو با خواهر زن 
 ي به هفت موردب سبعوامل و ، نسبي و سببيد، به طور كلي به دو دستةنشو عواملي كه باعث حرمت نكاح مي

  .  ، زياد بودن تعداد زن، كفر، احرام و لعان بودن زن در عدهمصاهره، رضاع، :كه عبارتند ازشوند  تقسيم مي
 بينبا شرايطي خاص، باعث حرمت نكاح كه بي رضاع و شير خوردن، به عنوان دومين عامل سبدر اين درس، به 

    .  خواهيم پرداخت شود افراد مي
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٢

  متن عربي
  الرضاع

  : ترتبت علي ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي-  ضمن شروط الآتية- اذا أرضعت امرأة ولد غيرها
 و أعماماً له، و أخواتهما عمات و خالات له، صيرورة المرضعة امُا للرضيع، و صاحب اللبن أباً له، و أخوتهما أخوالاً. 1

  .و هكذا تصير المرضعة جدة لابناء الرضيع و صاحب اللبن جداً لابناء الرضيع. و أولادهما أخوة له
أن كل عنوان نسبي من العناوين السبعة المتقدمة اذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم : و الضابط الكلي

 الا في الاستثناء -  أما اذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين فلا يكون موجبا لانتشار التحريمكالحاصل بالولادة، و
 و إن حصل بسببه عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازماً مع احد تلك العناوين، كما لو أرضعت -الآتي

الأخ الآخر؛ لأنها تصير بالرضاع امُ أخيه، و هي امرأة أحد أخوين، فانها تحرم عليه لصيرورتها امُاً له و لا تحرم علي 
  .ليست من المحرمات بعنوانها في باب النسب و إنما تحرم فيه لكونها إما اُماً نسبية أو زوجة الأب

  .تحرم علي أب الرضيع بنات المرضعة النسبيات دون الرضاعيات. 2
  .ذان هما الاستثناء من الضابط الكلي المتقدمو ه. و تحرم عليه أيضاً بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات

  .يحرم الرضيع علي أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً و علي أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً. 3
  .في جواز زواج أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسباً و أولاد الفحل مطلقاً خلاف. 4
ار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً علي العقد أو لاحقاً له، فمن كانت له زوجة صغيرة و أرضعتها بنته لا فرق في انتش. 5

  .أو زوجته الأخري حرمت عليه لصيرورتها بنتاً له، و هكذا في بقية الأمثلة
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٣

  شير دادن
ند و اولين آن مصاهره باش هفت مورد مي ،شوند كه باعث حرمت نكاح ميسببي   عوامل؛در دروس گذشته بيان شد

 اينك دومين مورد آن كه بحث رضاع است و با شرايطي موجب حرمت .د كه مورد بحث و بررسي قرار گرفتبو
   .دهيم شود را توضيح مي مي

در  با شرايطي كه لذا شوند، مينكاح  پيدا شوند، باعث حرمت باب رضاع هر كدام در ،نسبعناوين هفت گانة باب 
 كه صاحب او، و شوهر 1شود  آن زن، مادر او محسوب مي،اي از زني شير بخورد  اگر بچه،شد ن خواهداآينده بي

عمو و به ترتيب ، مردو خواهرهاي   برادرها؛ خاله و دايي، زنو خواهرهاي  و همچنين برادرها،شير است، پدر بچه
  و .آيند اين طفل به حساب مياي داشته باشد، برادر و خواهر   بچه،2زن مرضعه و اگر .شوند  بچه محسوب ميعمة

  .شود ها مي  جد آن، و شوهرش؛ها اگر اين بچه در آينده صاحب اولاد شود، اين زن، مادر بزرگ آن
  قاعده كلي

شوند، اما اگر آن   پيدا شوند، موجب حرمت عقد نكاح مي، در باب رضاع باب نسب عناوين هفت گانةگاههر 
  . 3راي حرمت نيستعناوين پيدا نشوند، هيچ سبب و دليلي ب

يحرم من «محدودة شود؟ يعني   مي، نيزگردد مواردي كه به دلالت التزامي ثابت ميشامل  ، آيا دليل رضاع:سؤال
 يا ملازمات را نيز شامل ،شود؛ مثل عمه، خاله، جد، و جده نسب ميشامل  آيا فقط ،»4الرضاع ما يحرم من النسب

اشته باشد كه از اين زن شير نخورده باشد، آيا زني كه به اين رضيع شير برادري دشيرخوار، شود، مثلا اگر طفل  مي
  ؟خير شود يا داده، مادر براي برادر او كه شير نخورده نيز مي

ت  زن  نسب، مگر در دو مورد كه دليل خاص داريم، لذا در اين جاشود؛ ل ملازمات نميدليل حرمت شام: جواب
 اما نسبت به برادري كه شير نخورده، حرام شود؛ مادر او محسوب ميبه رضيع كه شير خورده حرام است، چون 

                                                 
  :گويند ها،  مادر رضاعي مي به چهار دسته از زن.  1

  . يعني مادر رضاعيانسان را شير دهد؛زني كه ) الف
  . يعني مادر مادر رضاعيگردد؛ مي  به او بر،زني كه نسب مادر رضاعي) ب
  . يعني مادر پدر رضاعيگردد؛  به آن برمي،زني كه نسب صاحب شير) ج
 .  يعني زن شيردهي كه به مادر يا پدر يا جد يا جدة انسان شير داده باشد؛گردد اده به شخصي كه نسب انسان به او برميزني كه شير د) د
 .  شود گفته مي» صاحب لبن«، و به شوهر اين زن، »مرضعه«، و به زني كه شير داده »رضيع«اي كه شير خورده  به بچه.  2
ها و دختران برادر و دختران خواهر؛  ها و خاله مادرها و دخترها و خواهرها و عمه: باشند ، هفت تا مىهاى محرم از جهت ولادت و نسب عنوان.  ٣

و اما اگر به سبب رضاع يكى از  .كه به ولادت پيدا شود  مانند اين،شود  محرم مى،پس اگر به سبب رضاع، تنها يكى از اين عناوين حاصل شود
  كما اين،شد گانه مى  ملازم و متحد يكى از عناوين هفت،شد ان خاصى پيدا شود كه اگر به ولادت پيدا مى ليكن عنو،عناوين هفتگانه حاصل نشود

 ليكن اگر مادر بودن فرزند ،باشد تا نمى شود و مادر فرزند دختر از آن هفت كه زنى فرزند دختر شخصى را شير دهد، پس مادر فرزند دخترش مى
 مانند ، پس مرضعه فرزند دختر، پس آيا مثل اين رضاع هم محرم است،گانه است د و دختر از محرمات هفتشو  دختر او مى،دختر به ولادت بود

 . 489، ص، 3 ترجمة تحرير الوسيله، ج. اند كه اولى است و بعضى گفته. دختر باشد يا نه؟ حق دومى است

  .2 و 1 أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ، من1الشيعه، باب وسائل .  ٤
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٤

حرمت نكاح  .يست و مادر برادر، جزء عناوين محرمه در باب نسب ن،شود چون با شير دادن، مادر برادر مي نيست،
   .آمد مي يا زن پدر انسان به حساب كه حقيقتا مادر انسان بوداست  اين دليل يا به ، نسب باب در،مادر برادربا 
  fg 
  
  

  تطبيق
  الرضاع
  شير دادن

  : ترتبت علي ذلك حرمة النكاح في الجملة و بالشكل التالي-  ضمن شروط الآتية- اذا أرضعت امرأة ولد غيرها
 ، حرمت نكاح به طور اجمالي1 شير دهد، بر اين رضاع- آيد   با شرايطي كه بعدا مي–اگر زني بچه غير خودش را 

  شود  مترتب ميد آي مي و به صورتي كه 
، و صاحب اللبن أباً له، و أخوتهما أخوالاً و أعماماً له، و أخواتهما عمات و خالات له، 2صيرورة المرضعة امُا للرضيع. 1

  . و أولادهما أخوة له
و صاحب شير، پدر او محسوب شده و  گردد مي اي كه شير خورده زني كه بچه را شير داده، مادر براي بچه

هاي اين زن  آيند و بچه  اين بچه به حساب ميها، عمه و خالة عمو و خواهرهاي آن زن و مرد، دايي و برادرهاي اين
  .شوند  برادرها و خواهرهاي اين بچه مي،و اين مرد

  . و هكذا تصير المرضعة جدة لابناء الرضيع و صاحب اللبن جداً لابناء الرضيع
 هاي  و شوهر اين زن يعني صاحب شير، پدر بزرگ بچه رضيعيها  براي بچههمچنين زني كه شير داده، مادر بزرگ

  .شوند او مي
أن كل عنوان نسبي من العناوين السبعة المتقدمة اذا حصل مثله في الرضاع يكون موجبا للتحريم : و الضابط الكلي

  كالحاصل بالولادة، 
دا شود، موجب حرمت نكاح در رضاع پيگذشت مثلش نسبي كه    عناوين هفت گانةعنواني ازهر : قاعدة كلي

  .3شود اي كه به وسيلة ولادت حاصل مي شود؛ مثل رابطه مي
                                                 

، 6 الزبدة الفقهية؛ ج .، و للأخبار»اتُكمُ مِنَ الرَّضاعةِٰو أُمهاتُكمُ اللّاتيِ أرَضَعنَكُم و أَخَو« : لقوله تعالى،خلاف فيهفي التحريم بلاضاع سبب الر.  1
 .221ص،

تو را، يا يكى از اجداد و جدات نسبيه يا  پدر و مادر نسبى يا رضاعى ، آن زنى است كه شير داده باشد تو را، يا شير داده باشد؛مادر رضاعى.  ٢
 . 190 ، شيخ انصارى، ص، رضاعيهرسالة . تو رارضاعية

  :شود اگر كودكي كه شير خوده، پسر باشد، با افراد زير محرم مي.  3
و شوهر آن زن كه از او . الة آن زنعمه و خ. 5هاي او  دختران و نوه. 4خواهران آن زن . 3مادر و مادر بزرگ آن زن . 2زني كه به او شير داده . 1

  .آيد شير دار شده نيز پدر رضاعي اين كودك به حساب مي
  :شود و اگر كودكي كه شير خورده، دختر باشد، با افراد زير محرم مي

 قاعدة كلي در رضاع
 .شود  موجب حرمت نكاح مينسبي، در رضاع پيدا شود  اگر عناوين هفت گانة) الف

  .ددگر  موجب انتشار حرمت نمياگر هيچكدام از آن عناوين پيدا نشود) ب

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

١٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

   - الا في الاستثناء الآتي-و أما اذا لم يحصل بسببه أحد تلك العناوين فلا يكون موجبا لانتشار التحريم
 كه 1 در استثناييگردد، مگر پيدا نشود، موجب انتشار حرمت نميبه سبب رضيع اما اگر هيچكدام از آن عناوين 

  .آيد مي
   حصل بسببه عنوان خاص لو كان حاصلا بالولادة لكان ملازماً مع احد تلك العناوين،2و إن

شد، ملازم با يكي از آن    عنوان خاصي حاصل شود كه اگر آن عنوان با ولادت حاصل مي، اگر چه به سبب رضاع
  . نيستعناوين بود، ولي چون اين جا بحث رضاع است، ديگر ملازم

  كما لو أرضعت امرأة أحد أخوين، فانها تحرم عليه لصيرورتها امُاً له و لا تحرم علي الأخ الآخر؛ 
شود، چون مادر او محسوب   به يكي از دو برادر شير دهد، بر آن برادري كه شير خورده حرام مي،ه اگر زنيچنان چ

  .شود  حرام نمي،شود، اما بر برادر ديگري كه شير نخورده مي
 لأنها تصير بالرضاع امُ أخيه، و هي ليست من المحرمات بعنوانها في باب النسب و إنما تحرم فيه لكونها إما امُاً نسبية 

  .أو زوجة الأب
 شود و مادر برادر، جزء عناوين محرمه در باب نسب نبود و مادر برادر در باب چون با شير دادن، مادر برادر مي

  .  آمد، حرام بود قتا مادر انسان بود يا زن پدر انسان به حساب مي يا به خاطر اين كه حقي،نسب
 SCO1= 15:28 

  موارد استثنا از قاعده
قاعدة كلي باب رضاع اين بود؛ هر گاه عناوين هفت گانة باب نسب، در باب رضاع پيدا شوند، موجب حرمت عقد 

بيان شد كه دليل حرمت و . راي حرمت نيستشوند، اما اگر آن عناوين پيدا نشوند، هيچ سبب و دليلي ب نكاح مي
  .شود شامل ملازمات نمي

  :شوند كه عبارتند از  دو مورد به دليل خاص خارج مي،از  اين قاعده
  مرتضعنسبي ازدواج پدر رضيع با دختران ) الف

ازدواج كند تواند با دختران زن شيرده  ميشيرخوار،  اين است كه آيا پدر طفل باشد در اين جا مطرح ميبحثي كه 
  ؟ خيريا 
د ازدواج نتوان باشند، حق ازدواج ندارد، اما اگر رضاعي باشند، ميمرتضع  نسبي يها اگر بچهفرمايد؛  مصنف مي 
شدند،  نبود، حرام نمي ؛ البته اگر دليل خاصرواياتي است كه در اين زمينه وارد شده است علت اين حكم،د، نكن

                                                                                                                                                                  
برادران آن زن كه او . 6 او عمو ودايي. 5برادر او . 4هاي او  پسرها و نوه. 3پدر آن شوهر . 2. شوهر زني كه كودك را شير داده و شير از اوست. 1

. آيد و زني كه شير داده مادر رضاعي او به حساب مي. عمو ودايي او. 9پدر و پدر بزرگ او . 8هاي آن زن  فرزندان و نوه. 7را شير داده است 
  . 360آموزش فقه، محمد حسين فلاح زاده، ص 

ازدواج پدر رضيع با ) مرتضع بنسبي ازدواج پدر رضيع با دختران ) الف: ارتند ازكه دو مورد را استثنا كرده كه عبباشد  ميمنظور مستند دوم .  1
 .دختران صاحب شير

  .باشد وصليه مي» إن«.  2
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٦

ت معتبر نيستند و آنچه كه معتبر است، فقط نسبت به خود رضيع است، لذا چون در باب رضاع معتقديم كه ملازما
 يان و چه كس،شود و چه كسي پدر  كه چه كسي مادرش محسوب ميگرفتاي كه شير خورده را در نظر  بايد بچه

هاي  شود، شوهر او پدرش، بچه   مادرش محسوب مي، زني كه شير داده؛ بنابراين.آيد خاله و عمة او به حساب مي
 خاله و عمة او به حساب ها آنخواهرهاي   و، دايي و عمو، برادرهاي اين زن و مرداين زن خواهر و برادرش، 

 ، فقط اين عناوين معتبر هستند، اما نسبت به ساير موارد؛ مثل پدر بچه، برادرها يا خواهرهاي اودر نتيجه؛. آيند مي
  .هيچ نسبتي وجود ندارد

  تران صاحب شيرازدواج پدر رضيع با دخ) ب
 شود، ازدواج كند يا تواند با دختران مردي كه صاحب شير محسوب مي  آيا پدر واقعي طفل شيرخوار، مي:سؤال
  خير؟

حرام  چه دختران نسبي و چه رضاعي او ، با دختران صاحب شير،پدر رضيعازدواج  خاص داريم كه 1دليل :جواب
   .2است

  حب شيرنكاح رضيع با اولاد مرتضع و فرزندان صا
تواند با فرزندان   كند يا خير؟ و ديگر اين كه آيا ميازدواج ،هاي زني كه به او شير داده تواند با بچه آيا رضيع مي

  صاحب شير ازدواج كند؟
ي كه به او شير هاي نسبي زن ، مطلقا حق نكاح ندارد و همچنين با بچههاي صاحب شير  اين است كه با بچهجواب
  .تواند ازدواج نمايد  او اشكالي ندارد و مي3هاي رضاعي زدواج كند، اما با بچهتواند ا  نيز نميداده

  ازدواج فرزندان پدر با اولاد مرتضع و اولاد صاحب شير
 هاي زن  و توانند با بچه  مي،اند هايي كه شير نخورده  باشد، آيا بچه داراي چند فرزند،رضيعنسبي در جايي كه پدر 

توانند با   كه شير خورده، مياي برادرهاي بچهآيا  ؛ير ازدواج كنند؟ به عبارت ديگرهاي مرد صاحب ش يا با بچه
   ؟خيردخترهاي زني كه به برادرشان شير داده، يا با دخترهاي شوهر او ازدواج كنند يا 

                                                 
باشند، اين است كه آن دختران، خواهر پسرش  دليل اين كه دختران صاحب شير به پدر رضيع حرام مي: فرمايند شهيد ثاني در كتاب لمعه مي.  1

 . و ازدواج پدر، با خواهر پسر، حرام استشوند  محسوب مي
اولاد صاحب شير، به پدر رضيع، مطلقا «: باشد قول دومي در اين جا وجود دارد كه منسوب به شيخ طوسي و سيد مرتضي است و چنين مي.  2

  اند؛ و دو دليل براي گفتة خود اقامه كرده. »حرام نيستند، خواه اولاد نسبي باشند و خواه اولاد رضاعي
اش كه به او دخول كرده  شود كه دختر زوجه براي اين كه خواهر اين پسر نسبي، هنگامي كه دختر واقعي انسان نباشد، در صورتي حرام مي)  الف
در ماش است و نه ، لذا حرمت ازدواج با اين دختر، به سبب دخول به مادر اوست، در حالي كه در اين مورد، نه دختر نسبي خود)ربيبه باشد(باشد 

  . او دخول شده است، بنابراين دليلي براي حرمت نيست
  .»يحرم من الرضاع ما يحرم من المصاهرة«، نفرموده »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: فرمايد نصوصي كه وارد شده مي) ب

ارض با روايات صحيح است، همان قول به نيكو بود، لذا به خاطر اين كه مع اين قول، اگر معارض با نصوص صحيح نبود،: فرمايند شهيد ثاني مي
 .406، ص2، جاللمعة الدمشقية.باشد تحريم، نيكوتر مي

 .هايي از شوهر قبلي خود داشته باشد فرض مسأله در جايي است كه بچه.  3
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٧

ه  خوافرزندان صاحب شيرهمچنين  و زن، اما نسبت به اولاد نسبي جايز است با فرزندان رضاعي زن ها ازدواج آن
  .2 وجود دارد1 اختلاف،نسبي باشند يا سببي

 عدم فرق در حرمت رضاع، قبل و بعد از عقد

و ازدواج صورت  عقد سپس، رضاع اتفاق افتاده باشدبين اين كه اول كند  مي فرقي ن،حرمتي كه ذكر شدانتشار در 
 در هر دو صورت نكاح باطل خوردن اتفاق افتاده باشد، چون شيرسپساول ازدواج كرده باشد و اين كه يا گيرد، 

د، گرچه اول ن شير دهدختر صغيراش به   يا زوجه دخترمردي با دختر صغيري ازدواج كند، سپسشود، مثلا اگر  مي
  . 3گردد  حرام مياو بر لذاشود و  او را عقد كرده، ولي چون دخترش و يا زنش به او شير داده، دخترش محسوب مي

Fg  
  
 
  
  
  
  

  تطبيق
  .ب الرضيع بنات المرضعة النسبيات دون الرضاعياتتحرم علي أ. 2

  .  4اي كه شير خورده، دختران نسبي زني كه شير داده، حرام است، اما دختران رضاعي او حرام نيستند بر پدر بچه
  .و هذان هما الاستثناء من الضابط الكلي المتقدم. و تحرم عليه أيضاً بنات صاحب اللبن النسبيات و الرضاعيات

                                                 
را توسعه داد يا »  النسبيحرم من الرضاع ما يحرم من«فرمايند؛  توان محدودة رواياتي كه مي و اين مسأله مبتني بر اين است كه آيا مي.  1

محدود به خود رضيع است، چون اگر محدود به خود رضيع باشد، نبايد چنين ازدواجي حرام باشد، اما اگر گفته شود؛ همان طوري كه نسبت به 
 و همچنين خواهران او شود، بنابراين برادران او حق ازدواج با دختران مرضعه را ندارند خود رضيع حرام است، نسبت به ملازماتش نيز حرام مي

 .توانند با پسران مرضعه ازدواج نمايند نيز نمي
، 3 ، ج اللمعة الدمشقية. »ي او، بنابر قول مشهور، جايز استازدواج برادر و خواهر نسبي مرتضع، با خواهر و برادر رضاع«: فرمايد شهيد اول مي.  2

  .193ص 
 .  292، ص 5، و المبسوط ج 462 النهاية، و 302، ص 4 الخلاف، ج .ولي شيخ طوسي قائل به عدم جواز چنين ازدواجي است

اگر زوجة كبيره مردي به زوجة صغيرة او شير دهد، در صورتي كه به زوجة كبيره، دخولي صورت گرفته باشد، هم «: فرمايد شهيد ثاني مي.  3
ه به زوجة كبيره، دخولي صورت نگرفته باشد، گرچه نكاح هر شوند، ولي در صورتي ك زوجة صغيره و هم زوجة كبيره بر اين مرد حرام ابدي مي

، ص 3، جاللمعة الدمشقية. »شود شود و زوجة صغيره بر  اين مرد، حرام ابدي نمي شود، اما فقط زوجة كبيره، به اين مرد حرام ابدي مي دو باطل مي
194      . 

 . 28، ص 2مجمع البيان، ج . داند جايز نميرا  رضاعي مرتضع  ازدواج پدر رضيع با اولادمرحوم طبرسي، بر خلاف اين قول؛.  4

  نكاح 

  حرام سببي ) الف
  حلال  رضاعي ) ب        

  سببي و رضاعي حرام  رضيع با فرزندان صاحب شير. 2
  حلال رضاعي) الف

  . اختلاف وجود داردنسبي) ب        
  .نسبي و رضاعي اختلافي وجود دارد پدر با اولاد صاحب شير فرزندان . 4

 رضيع با اولاد مرتضع. 1

 فرزندان پدر با اولاد مرتضع. 3
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٨

و اين دو مورد از . 1باشند ن بر پدر اين بچه، دختران نسبي و رضاعي مردي كه صاحب شير است، حرام ميهمچني
  . آن قاعدة كلي استثنا شده است

  .يحرم الرضيع علي أولاد صاحب اللبن ولادة و رضاعاً و علي أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً. 3
هاي ولادتي  دتي و چه رضاعي حرام است و همچنين بر بچههاي صاحب شير چه ولا اي كه شير خورده بر بچه بچه

  .نه رضاعي زني كه شير داده حرام است
  . خلاف2في جواز زواج أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من اللبن بأولاد المرضعة نسباً و أولاد الفحل مطلقاً. 4

هاي نسبي زني كه شيرداده و همچنين با  با بچهاند   كه شير نخوردهاي بچه  كه آيا جايز است فرزندان پدردر اين
  .هاي صاحب شير ازدواج كنند، اختلافي است بچه

  لا فرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً علي العقد أو لاحقاً له، . 5
 شير در انتشار حرمت به وسيلة رضاع فرقي نيست بين اين كه رضاع سابق بر عقد بوده يا اول ازدواج كرده بعد

  . خورده است
  .فمن كانت له زوجة صغيرة و أرضعتها بنته أو زوجته الأخري حرمت عليه لصيرورتها بنتاً له، و هكذا في بقية الأمثلة

اي داشته باشد و دخترش يا زن ديگرش او را شير دهد، آن زوجه صغيره، بر مرد حرام  اگر كسي زن صغيره
  .هاي ديگر نيز چنين است  در مثالو .آيد ، چون دختر او به حساب مي3شود مي

SCO2= 25:12 

                                                 
باشند، بلكه بنابر احوط با اولاد رضاعى او هم، جايز نيست و همچنين با  هاى او مى ازدواج پدر شيرخوار با اولاد صاحب شير كه با ولادت، بچه.  ١

ها با اولاد صاحب شير و با اولاد  اند، ازدواج آن كه از اين شير نخورده» رپدر شير خوا«اولاد نسبى مرضعه، نه رضاعى، جايز نيست و اما اولاد او 
  .483، ص، 3 ؛ جتحرير الوسيلهترجمة . ها را شير داده، جايز است، اگر چه ترك احتياط، سزاوار نيست مرضعه كه برادر آن

  .چه نسبي و چه رضاعي.  2
كند؛ پس اگر داراى زوجة   ازدواج را باطل مى، باشد از عقد نيزهمچنين اگر بعد ،واج است مانع ازد، باشدابتداييكه اگر همانطور رضاع حرام .  ٣

 او به شير او، به رضاع كامل شير  پس اين زوجه را دختر او يا مادر او يا خواهر او يا دختر خواهر او يا دختر برادر او يا زوجة برادر،كوچك باشد
 پس بعد ،شود كه به وسيلة رضاع، دختر يا خواهر يا دختر برادر يا دختر خواهرش مى  چون،شود حرام مىشود و بر او  ازدواج آن زن باطل مى، دهد

  .شد كه سابقا بر او حرام مى  كما اين،گردد از ازدواج بر او حرام مى
كه مادر زنش  شود؛ چون ى پس زن بزرگ، زن كوچك او را شير دهد، زن بزرگ بر او حرام م، باشد- كوچك و بزرگ- همچنين اگر داراى دو زن

كه در فرض اول، زن كوچك   چون،و همچنين زوجة صغيره در صورتى كه رضاع او از شير او باشد يا به زوجة كبيره دخول كرده باشد. شود مى
 اگر ،ده باشد ولى اگر رضاع از شير او نباشد و به زوجة كبيره دخول نكر،شود  دختر زوجه مدخول بهايش مى،شود و در فرض دوم دخترش مى

 .485، ص، 3 ترجمة تحرير الوسيله؛ ج .خورد هم مىه  اما عقد او ب،چه بر او حرام نشده است
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٩

  چكيده
و خواهرهاي زن، دايي  و همچنين برادرها گردد و صاحب شير، پدر او مي زني كه بچه را شير داده، مادر رضيع. 1

هاي اين زن و مرد برادرها  و بچه. شوند و خاله؛ برادرها و خواهرهاي مرد، به ترتيب عمو و عمة بچه محسوب مي
   .ندباش  ميطفلواهرهاي و خ

 يعني صاحب هاي او و شوهرش، ير داده، مادر بزرگ بچهاگر طفل بزرگ شود و صاحب بچه شود، زني كه ش. 2
  .شوند  ميها آنشير، پدر بزرگ 

هر گاه عناوين هفت گانة باب نسب، در باب رضاع پيدا شوند، موجب  ؛كلي در باب رضاع اين استقاعده . 3
   .شوند حرمت عقد نكاح مي

  :  نص استثنا شده كه عبارتند ازدليلاز قاعده بالا دو مورد به . 4
  .تواند ازدواج كند ازدواج پدر رضيع با دختران نسبي مرتضع، حرام است، اما با دختران رضاعي او مي) الف
  .حرام است ازدواج پدر رضيع با دختران نسبي و رضاعي صاحب شير )ب
مرتضع حرام است، ولي با اولاد  ي و رضاعي صاحب شير و همچنين با اولاد نسبينكاح رضيع با فرزندان نسب.  5

  .رضاعي مرتضع حلال است
 اما با اولاد نسبي و اولاد صاحب شير اختلاف وجود ،ازدواج فرزندان پدر با اولاد رضاعي مرتضع حلال است. 6

  .دارد
 .بودن آن نيست فرقي بين مقدم بودن نكاح بر رضاع يا مؤخر ،در حرمت رضاع. 7
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٨ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
 شوند، موجب حرمت عقد  محققهر گاه عناوين هفت گانة باب نسب، در باب رضاعبيان شد كه ، در درس گذشته

دواج پدر رضيع با دختران مرتضع و ازدواج پدر از يعني ؛رد استثناي از اين قاعدهو همچنين دو مو -  شوند نكاح مي
 و حكم نكاح رضيع با اولاد مرتضع و فرزندان صاحب شير، و ازدواج هبا دختران صاحب شير را بيان كردرضيع 

   .فرزندان پدر با اولاد مرتضع و اولاد صاحب شير را توضيح داديم
  : رتند ازشود كه عبا مسائل رضاع بيان ميبعضي از در اين درس، مستند 

   .رضاع سبب حرمت نكاح) الف
  ....زن شيرده، مادر رضاعي و صاحب شير، پدر رضاعي و) ب
  .اختصاص حرمت به عناوين هفت گانه) ج
  .نسبي مرتضع ازدواج پدر رضيع با دخترانحرمت ) د
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٢

  متن عربي
  و المستند في ذلك

  .ريات الدينأما أن الرضاع سسب لتحقق حرمة النكاح في الجملة، فهو من ضرو. 1
، و قول الرسول »اُمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة.... حرمت عليكم «:و يدل عليه قوله تعالي

يحرم من «: و قول الصادق أهل البيت عليه السلام» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: الأكرم صلي االله عليه و اله
  .»الرضاع ما يحرم من القرابة

  . بنحو الضابط الكلي و إلا فالوارد في الموارد المتفرقة فوق حد الإحصاءهذا ما ورد
، فباعتبار أن الآية الكريمة و إن كانت خاصة ...و أما صيرورة المرضعة امُاً للرضيع و صاحب اللبن أباً له و . 2

 بعد -الي بعض العامة و إن نسب  اختيار ذلك –بالامُهات و الأخوات إلا أن ذلك لايقتضي قصر الحرمة عليهما 
  .زيل من الرواياتناستفادة عموم الت

 و أما قصر الحرمة علي ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها، فلأن ذلك هو المستفاد من قوله. 3
يمها في الشريعة، ، فأن ظاهره النظر الي العناوين الثابت تحر»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«:صلي االله عليه و اله

  .و ليست هي إلا السبعة دون ما يلازمها
ثم إنه مع التنزل و فرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية و احتمال إرادة عموم المنزلة منه يلزم الرجوع الي الأصل 

لمنفصل بين ، كما يقتضيه القاعدة في مورد تردد المخصص ا»و أحل لكم ما وراء ذلكم« : المستفاد من قوله تعالي
  .قل و الاكثر، و النتيجة واحدة علي كلا التقديرينالا

و بهذا يتضح النظر فيما صار اليه المحقق المير محمد باقر الداماد من استفادة عموم المنزلة من دليل التنزيل و ألّف 
  .ه الي المشهوررسالة في ذلك و نسب ما صار الي

أي المشهور تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع و فروعه من جهة و ثم إن الثمرة في هذا الخلاف كبيرة، فعلي ر
المرضعة و صاحب اللبن و اصُولهما و فروعهما و من كان في طبقتهما من جهة اُخري، و لا يتعدي لما سوي ذلك، لأن 

و من كان  اصُول المرتضع الحرمة تتعدي اليالعناوين السبعة لاتتحقق إلا فيما ذكر، بخلافه بناء علي عموم المنزلة، فإن 
  .في طبقته من جهة و المرضعة و صاحب اللبن و اُصولهما و فروعهما و من كان في طبقتهما من جهة اُخري

  .5 و 4شارة اليه إن شاء االله تعالي في رقم  تأتي الا- علي رأي المشهور–أجل هناك استثناء 
 حيث لايصرن بالاضافة –م من عدم اقتضاء القاعدة لذلك و أما أنه تحرم علي أبي المرتضع بنات المرضعة بالرغ. 4

 - من المحرمات بعنوانها في باب النسب و انما تحرم إما لكونها بنتاً أو ربيبة اليه إلا أخوات لولده، و اُخت الولد ليست 
وز لي أن امرأة أرضعت بعض ولدي هل يج: عليه السلام كتب علي بن شعيب الي أبي الحسن«: أيوب بن نوح فلصحيحة

  .و غيرها» لايجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك: أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام
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٣

في الصحيحة في ذلك، و في غيره » الولد«و أما قصر الحكم علي بنات المرضعة من النسب دون الرضاع، فلظهور كلمة 
     .» وراء ذلكمو أحل لكم ما« :يتمسك بأصالة الحل المستفادة من قوله تعالي
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٤

  مستند مسائل رضاع
 در صورتي كه زني به  وشود ميبعضي از افراد در مبحث قبل بيان شد كه شيرخوردن، باعث حرمت نكاح با 

و آيد  زن مرضعه، پدر طفلي كه شير خورده به حساب ميشوهر و شود  مادر بچه محسوب ميدهد، اي شير  بچه
  . دهيم ها را مورد بررسي قرار مي  مستند آن حال.شود برقرار ميها  بين بچهنسبتي 

  با رضاع حرمت نكاح ادلة اثبات. 1
  : دو چيز است آن و دليلدين است جزء مسلمات ،شود  سبب حرمت نكاح مي،رضاع و شير خوردناين كه 
   آية قرآن)الف

اوند تبارك و تعالي خد ،شود، آية قرآن است  سبب حرمت نكاح مي، شير خوردن،دهد  از دلايلي كه نشان ميييك 
و ت حرِّمت علَيكُم أُمهاتُكُم و بناتُكُم و أَخوَاتُكُم و عماتُكُم و خالاتُكمُ و بنات الْأَخِ و بنات الْأُخْ«: فرمايد مي

منَِ الرَّضاع أَخوَاتُكُم و نَكُمضَعاللَّاتيِ أَر هاتُكُمهفت عناوينه حكم حرمت نسبت به  چون بعد از اين ك،1»ةأُم 
آن  اگر ،شود معلوم مي ، لذا»ةأُمهاتُكُم اللَّاتيِ أَرضَعنَكُم و أَخوَاتُكُم منَِ الرَّضاع«: فرمايد كند، مي را بيان ميگانه 

  .شود موجب حرمت مي ،حاصل شود  نيزز راه رضاععناوين ا
  روايات) ب

يحرم «: فرمايد كه مي است ي فرمايش پيامبر گرامي اسلام صلي االله عليه و الهدر اين باب وارد شده، يكرواياتي كه 
 و ديگري شود شود به وسيلة رضاع، آنچه به وسيلة نسب حرام مي حرام مي، يعني »2من الرضاع ما يحرم من النسب

                                                 
 .23نساء، .  1
  :هاى به كار رفته در حديث واژه توضيح.  ٢
   وصول؛ى م»ما«مقصود از ) فال

 تحريم را در آن مقرر كرده است، به دليل ، به علت علاقه نسبيت،، هر عنوانى كه شارع)ص(اكرم  مطابق كلام پيامبر ؛شيخ انصارى معتقد است
شود و آنچه ناشى از  مىى موصول، يك عنوان كلى است كه بين آنچه از نسب حاصل »ما«بنابراين، مقصود از . هد بودوجود رضاع نيز حرام خوا

كه  البته اين.  نكاح با او حرام است- نسبت و رضاع- كه يك عنوان واحد است و به هر دو سبب) ام(مانند عنوان مادر اع است، اشتراك دارد، رض
صراحت در حديث ذكر نشده گانه به  هاى هفت يك از عنوان كند، زيرا هيچ  ايجاد اشكال نمى،كاربرد لفظ مادر در مورد قرابت رضاعى، مجاز است

شود، بلكه  اند و معانى مجازى را شامل نمى  ايجاد شده،هايى است كه به سبب وجود نسب  معانى حقيقى عنوان؛ مقصود حديث، تا گفته شود،است
  . حديث استهاى اين عناوين، اعم از حقيقى و مجازى، مشمول حكم شود كه تمام مصداق  استنباط مى،ى موصول مندرج در حديث»ما«از 

بايد از هاى نسبى است،  پذيرفته نشود و گفته شود كه مقصود از آن فقط عنوان» ما«چنانچه استنباط مذكور از ؛ گويد شيخ انصارى در ادامه مى
   .»ن النسّبيحرم من الرضّاع نظير كلّ عنوان من العنوانات النّسبية الّتى يحرم م«: به اين صورت كه گفته شودتقدير در كلام سود ببريم؛ 

   ؛»من النسب«مقصود از ) ب
 يا خواهر ، مانند مادر برادر ابوينىها،  و ساير عنوان،در كتاب و سنت ذكر شده است  آنچه از نظر نسب حرام است، فقط همان مواردى است كه
براى مثال، مادر و يا خواهر برادر . ار نيست نسبى برقر،ها و خود شخص  ميان عنوان،برادر ابوينى، از نظر نسب حرام نيستند؛ زيرا در اين موارد

 -  از حيث مادر بودن و خواهر بودن-ابوينى فرد، از اين نظر كه مادر و يا خواهر برادر او هستند، رابطه نسبى با يكديگر ندارند، بلكه رابطه نسبى
حرِّمت علَيكُم « براى نمونه، از. شود ت تحريم استنباط مى عل،ها  محرمات است كه از آنكند، ادلة چه اين مدعا را ثابت مىآن. مختص به خود اوست

ُهاتُكمو يا فرزند بودنش براى ، براى شخص است و مادر بودن او براى برادر شخص،شود كه علت تحريم، مادر بودن مادر  چنين استنباط مى»أُم 
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٥

شود به وسيلة رضاع،  ميحرام  ،1»م من الرضاع ما يحرم من القرابةيحر«: قول امام صادق عليه السلام است كه فرموده
 به صورت يك قاعدة كلي وارد شده و گرنه در ،اين دو روايت .شود آنچه به وسيلة قرابت وخويشاوندي حرام مي
  .يمموارد خاص، روايات متفرقه بسيار زيادي دار

  ... وده، مادر رضاعي و صاحب شير، پدر رضاعيزن شير. 2
و  ، پدر رضاعي او و برادرها استصاحب شيرشوهر او كه ر و ، مادر رضاعي شير خوامستند اين كه زن شيرده

بايد توجه داشت،  .باشد به اعتبار آية قرآن مي ،ندآي ميبه حساب  بچه  عمه و خالة، عمو، دايي،ها خواهرهاي آن
به منزلة  كه رضاع را اي ريرا ادله، ، اما نبايد به اين مقدار اكتفا نمود دارد مادر و خواهراختصاص به ،چه آيهگرا

  .گردد نيز مي... نسب قرار داده عموميت دارد و شامل پدر بچه و 
  ختصاص حرمت به عناوين هفت گانهدلة اا. 3

) ص(يل روايت پيامبر اسلام لشود، به د  نميها آن مخصوص عناوين هفت گانه بوده و شامل غير ،كه حرمت اين 
  .2»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: است كه فرمود

به عبارتي  شود؟  مينيزشود يا شامل ملازمات   فقط شامل خود رضيع ميآيا دايرة اين حكم چقدر است؟ :سؤال 
ها نيز   برادر يا خواهري داشته باشد، آنيرخوار، شطفل اگر  توسعه داد كهاي توان دايرة آن را به اندازه آيا مي
تر  هدگستررا حكم دايره توان  و آيا مي ؟آيد  حساب به نيزها   آن مادر رضاعياو  وشوند محسوب مرضعههاي  بچه
هاي پدر  بچه خواهر و بردار ،شوند  ميطفل محسوبخواهر و برادر كه   شيردههاي زن بچه كه يبه صورت ،كرد

  ؟نيست ديگر ؟ يا اين كه قابل توسعه به افرادازدواج كنندبا هم  و نتوانند  آيندحسابنيز به مرتضع 
 شامل نيزو ملازمات را است توسعه  دايرة حكم قابل ؛اند فرموده  همچون محقق مير داماد،ا از علم بعضي :جواب

  .توسعه داددايرة حكم را توان   نمي؛فرمايد  ميمصنفولي ، شود مي
    مشهوردليل

                                                                                                                                                                  
 كه مبدأ يكى از صفاتى قرار گيرد كه در كتاب و ، تحريم استجدبنابراين، فقط آن نسبى مو. شود جد و جدة شخص، دليل تحريم محسوب نمى

 و نيز خواهر برادر رضاعى شخص نيز بر او محرم نيستند؛ زيرا همان ،پس مادر برادر رضاعى. اند هاى موجب تحريم فرض شده  جزء عنوان،سنت
  .م محسوب نشده است از عناوين موجب تحري، در نسب نيز مادر برادر و يا خواهر برادر؛طور كه گفتيم

 تا بتوان گفت كه مفاد ،شود نيست  فقط آن نسبى كه بين محرم و محرم عليه حاصل مى، مقصود از نسب در حديث نبوى؛به عقيدة شيخ انصارى
محرم و محرم  و هم نسبى را كه بين ؛ بلكه مراد از نسب، اعم است؛گانة نسبى، در رضاع است هاى هفت  فقط در مورد تحريم نظاير عنوان،حديث

 ،براى مثال، همان طور كه نكاح با مادر. گيرد شود و هم نسبى را كه بين محرم و زوجه محرم عليه هست، در بر مى عليه وجود دارد، شامل مى
ا او  فردى كه شخص ب،همچنين. شود و داخل در نسب است حرام است، نكاح با مادر زن نيز حرام است؛ زيرا مادر زن، مادر زوجه محسوب مى

  .كه مورد وطى به شبهه واقع شده است و نيز پسرى كه با او وطى شده است نيز ملحق به زوجه است زنا كرده است و يا آن
 رضاع حاصل شده باشد، بنابر حديث نبوى، حكم  به واسطة،ه نظير يكى از اين موارد و چنانچ،شود بنابراين، مادر اين افراد نيز داخل در نسب مى

 مكاسب، ص . بر شخص حرام است، مادر رضاعى او نيز بر او حرام خواهد بود،براى مثال، همچنان كه مادر زوجهشود،  ها نيز مى حرمت شامل آن
 .205و  204، ص، 2 محقق داماد، جقواعد فقه، . 382

 .2 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث1وسائل الشيعه، باب .  1
 ....،4، 3، 1رم بالرضاع، حديث  من ابواب ما يح1وسائل الشيعه، باب .  2
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٦

ناظر به عناويني است كه  ،»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: ه كه فرمود)ص( پيامبر اسلام روايت ظاهر 
  .شود نميلذا شامل عناوين ملازم باشد و  ميكه همان عناوين هفت گانه از طريق شرع ثابت شده ريمشان تح

  اشكال
، مثلا عموي منظور از آن توسعه باشد و ملازمات را نيز شامل شودتواند  ميشايد گفته شود اين دليل اجمال دارد و 

  .شود  نيز حرام ميها آنلذا ازدواج با اب آيند، هاي زن شير ده به حس اين بچه يا عمة او، عمو و عمة بچه
  جواب

و  ، حلال استعناوينغير از آن نكاح در ين است كه  ا1»و أحل لكم ما وراء ذلكم«: ن كه فرمودهآية قرآمضمون  
يحرم من الرضاع ما يحرم «: كه فرموده و از طرفي روايات باب رضاع .باشد به عنوان يك قاعدة كلي ميحكم، اين 
 طبق -شوند و هنگام شك در توسعه دليل مخصص   به عنوان مخصص منفصل آية شريفه محسوب مي،»النسبمن 

لازم است به اصلي  – كرد اكتفا قدر متيقنبه  اقل و اكثر منفصل، بايد  هنگام شك در؛گويد اي كه مي قاعدهاقتضاي 
  .رجوع كنيمشود،  فاده مياست -»دان زنان ديگر بر شما حلال شدهها،  جز آن« - كه از آية قرآن 

 و شامل 2قابل توسعه نيست ،نسبت به غير رضيعحكم  دايرةو ه در رضيع محقق شدفقط  ،عناوينآن  ؛بنابراين 
  .3شود ملازمات نمي

                                                 
  .24نساء، .  1
ازدواج پدر )  بدواج پدر رضيع با دختران صاحب شيراز) ؛ الفازبه دليل اين كه روايت خاص داريم استثنا شده كه عبارتند البته دو مورد . ٢

  .رضيع با دختران مرتضع
  :قاعدة عموم منزلت در باب رضاع.  ٣

تر مادر، دختر، خواهر، دخ: ها در شرع مقدس حرام دانسته شده است كه عبارتند از ان وجود دارد كه ازدواج با آنعنوان از زنهفت در باب نسب، 
يحرم من الرضاع «  چون،شود ترديد حرمت ازدواج ثابت مى  بى، يكى از اين عناوين محقق شود، اگر در اثر رضاع.خواهر، دختر برادر، عمه، خاله

  .دلالت دارد بر آن »ما يحرم من النسب
 ولى بحثى كه مطرح است اين است كه اگر رضاع، سبب ايجاد عنوانى گردد كه در نسب بر خود آن، حكم حرمت بار نشده، ولى با يكى از هفت 

ارد، دواج ند خود حرمت از،»خواهر ابوينىِ برادرِ ابوينى« كند، مثلاً در نسب؛ حرمت كفايت مىعنوان گذشته ملازم است، آيا همين مقدار در تحقق 
  .شود  حرمت بر اين عنوان بار مى، است»خواهر«لازم است كه يكى از اقسام عنوان  م»خواهر ابوينى« ولى چون اين عنوان، با عنوان

 ملازم است و خود عنوان اول موضوع حرمت نيست، حال اگر دخترى از زنى شير همينطور، عنوان خواهر پدر برادر ابوينى با عنوان خواهر پدر
، چون به هر حال در مادر اشتراك دارند، زن، مادر رضاعى )برادر ابوينى يا برادر امى(شوند  خورد، پسران اين زن، برادر رضاعى اين دختر مىب

برادران (گردد، ولى خواهران ابوينى اين دختر، با اين پسران  ها ثابت مى باشد و در نتيجه حرمت ازدواج بين آن دختر و مادر نسبى فرزندان خود مى
باشند، هر چند در نسب، عنوان خواهر ابوينى خواهر با عنوان خواهر ملازمه داشته و براى  مستقيماً از مصاديق عنوان محرم نمى) رضاعى دختر

  .برادر ازدواجشان حرام است
نيز، بر ثبوت حكم در باب رضاع كافى باشند، ترتّب حرمت در باب نسب بر ملازم عنوان را  كسانى همچون مير داماد كه قائل به عموم منزلت مى

شود، اين است كه اگر خود  كند، آنچه از ادلة تنزيل رضاع به منزلة نسب استفاده مى گويند كه اين مقدار كفايت نمى دانند، ولى مشهور مى مى
  .ندك گردد، و تحقق عنوان ملازم كفايت نمى گانه نسبى در باب رضاع تحقق يابد، حرمت ثابت مى عناوين هفت

 تنزيل از هم ملازم باشند، مگر ادلةء در وجود واقعى ملازم باشند، ضرورتى ندارد كه در وجود تنزيلى  دليل مشهور اين است كه اگر دو شي
ا ، هر چند وجود حقيقى اسد ب»زيد كالاسد«: عموميتى برخوردار باشد كه ملازمه در وجود تنزيلى را هم به دنبال داشته باشند، اگر گفته شود
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fg 
  
  
  
  
  

  تطبيق
  و المستند في ذلك

  .ب لتحقق حرمة النكاح في الجملة، فهو من ضروريات الدينع سبأما أن الرضا .1
  . از ضروريات دين است،شود مي به صورت كلير خوردن سبب حرمت نكاح اما اين كه شي

  ، »اُمهاتكم اللاتي أرضعنكم و أخواتكم من الرضاعة.... حرمت عليكم«: و يدل عليه قوله تعالي
و خواهران رضاعى دهند  مادرانى كه شما را شير مى«: كند، قول خداوند تبارك و تعالي و بر اين مطلب دلالت مي

   »باشند  مي شما حرامشما بر
و قول الصادق أهل البيت عليه » يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: و قول الرسول الأكرم صلي االله عليه و اله

  .»يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة«: السلام
و » شود  ميشود به وسيلة رضاع، آنچه به وسيلة نسب حرام حرام مي«): ص(رسول مكرم اسلام همچنين فرمايش و 

  .»شود حرام ميخويشاوندي شود به وسيلة رضاع، آنچه به وسيلة قرابت و حرام مي«): ع( امام صادقسخن
  .هذا ما ورد بنحو الضابط الكلي و إلا فالوارد في الموارد المتفرقة فوق حد الإحصاء

وارد شده است و  »النسبيحرم من الرضاع ما يحرم من «به عنوان  كلي ، به شكل يك قاعدةشدكه ذكر روايتي 
   .1آنچه در موارد متفرقه وارد شده، قابل شمارش نيست و بسيار زياد است گرنه 

، فباعتبار أن الآية الكريمة و إن كانت خاصة ...و أما صيرورة المرضعة امُاً للرضيع و صاحب اللبن أباً له و . 2
  بالامُهات و الأخوات

به اعتبار آية شريفه د، گرد او ميرضاعي  و صاحب شير، پدر ير خوار رضاعي شه، مادرين كه زن شيرد او اما
  . اختصاص يافته استخواهر و  مادر، گرچه آية قرآن بهباشد مي

                                                                                                                                                                  
، مگر )و لو تنزيلًا( از چنين وصفى برخوردار باشد ، وجود تنزيلى اسد باشد،اش اين نيست كه اگر زيد ملازمه دارد، ولى لازمه) مثلًا(بدبويى دهان 

  . تنزيل چنان وسعتى داشته باشد كه اين خصوصيت را هم تنزيلاً در حق زيد جارى بدانيدادلة
يد ادلة تنزيل را نگريست كه آيا عموميت دارد يا خير؟ و به مجرد ملازمه واقعيه نبايد در تسري حكم در مقام خلاصه اين كه، در اين گونه موارد با

 .2197، ص، 7 كتاب نكاح، شبيرى زنجانى، سيد موسى، ج. تنزيل استناد كرد

 .، روايت زياد استشيرده با طفل رضيعزن  هاي در مورد حكم ازدواج بچهمثلا .  1

 ادلة بعضي از احكام رضاع

  .آية قرآن) الف
   رضاع سبب حرمت نكاح.1

   .)ع(و امام صادق) ص(يت پيامبر اكرم روا) ب
  .آية قرآن   شود مى  رضيع زن شيرده، مادر رضاعي و صاحب شير، پدر رضاعي. 2
  .)ص( ظاهر روايت پيامبر اكرماختصاص حرمت به عناوين هفت گانه. 3
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٨

زيل من نت بعد استفادة عموم - العامة و إن نسب  اختيار ذلك الي بعض– إلا أن ذلك لايقتضي قصر الحرمة عليهما 
  .الروايات

بعضي از اهل  اين اختصاص به گرچه  -  حرمت، منحصر در آن دو نفر باشد كه كند يماقتضا ناين اختصاص،  اما
   . از روايات استفاده كرديم رانزيلعموم تبعد از آن كه  -نسبت داده شده  1سنت

 و أما قصر الحرمة علي ما اذا حصل بالرضاع أحد العناوين السبعة دون ما يلازمها، فلأن ذلك هو المستفاد من قوله. 3
  ، »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«:لي االله عليه و الهص
د نه آنچه ملازم شو حاصل   به وسيلة رضاع يكي از موارد هفت گانه در حالي است كه  ،حرمتمنحصر بودن اما و 
شود به وسيلة  حرام مي«: كه فرمودشود  فاده مياست) ص( رسول گرامي اسلام زيرا انحصار از سخنهاست،  آن

  .»شود  آنچه به وسيلة نسب حرام ميرضاع،
  .ن ظاهره النظر الي العناوين الثابت تحريمها في الشريعة، و ليست هي إلا السبعة دون ما يلازمهافإ 

 و باشد ها هفت مورد مي و آن است، كه تحريمشان در شريعت ثابت شدهاست عناويني به اشاره  ،حديث زيرا ظاهر
    .شود ملازمات را شامل نمي

إنه مع التنزل و فرض اجمال دليل التنزيل من هذه الناحية و احتمال إرادة عموم المنزلة منه يلزم الرجوع الي الأصل ثم 
  ، »و أحل لكم ما وراء ذلكم«: المستفاد من قوله تعالي
 و احتمال  حرمت عناوين هفت گانه مجمل باشد نداشته و فرض كنيم دليل تنزيل، از جهتاگر اين روايت ظهور

حديث اراده شده  از ) هم شامل عناوين هفت گانه و هم عناويني كه ملازم آن هستند ( عموم منزلت اده شود كهد
  .، رجوع كنيمشود استفاده مي »دان زنان ديگر بر شما حلال شدهها،  جز آن «:لازم است به اصلي كه از آية قرآن ،باشد

  .ن الاقل و الاكثر، و النتيجة واحدة علي كلا التقديرينكما يقتضيه القاعدة في مورد تردد المخصص المنفصل بي
 در هر دو صورتنتيجه و . مقتضي حليت است چنان كه قاعده در موارد شك در مخصص منفصل، بين اقل و اكثر

دارد  ظهور در حرام بودن عناوين هفت گانه يعني چه قائل شويم كه دليل تنزيل است؛ ي يك)ظهور و اجمال تنزيل(
  .باشد اين دليل شويم ملازمات حرام نميل اجمل به او چه قائ

و بهذا يتضح النظر فيما صار اليه المحقق المير محمد باقر الداماد من استفادة عموم المنزلة من دليل التنزيل و ألّف 
  .2رسالة في ذلك و نسب ما صار اليه الي المشهور

                                                 
 ، به آيةاين گروه. دهند  سرايت نمى،دانند و به اشخاص ديگر  حرمت رضاع را به مادران و خواهران رضاعى منحصر مى،هاى عامهفقاز برخى .  ١

 برده ياز ديگران نام و ، اشاره شده»اتُكمُ مِنَ الرَّضاعةِٰأَخَو« و نيز »أُمهاتُكمُ اللّاتيِ أَرضَعنَكمُ« جا فقط به كنند كه در آن  از سورة نساء استناد مى23
 كسان ديگر را نيز كه طبق قاعدة نسب، ى، غير از مادران و خواهران، كلية با استناد به حديث مشهور و متواتر نبو،نشده است؛ ولى فقهاى اماميه

قواعد فقه، محقق  .كنند دانند و مشمول حرمت ناشى از قرابت رضاعى محسوب مى هاست، در رديف خواهران و مادران مى حكم حرمت شامل آن
 . 215، ص، 2 داماد، ج

 .387و 386، ص 23ج : الحدائق الناظرة.  2
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٩

تنزيل منزلت از دليل استفاده عموم  آن معتقد شده كه به محقق داماد شكال آنچه كهشود ا با اين بيان، معلوم مي
  .1 است به مشهور نسبت دادهآنچه خود به آن قائل شده رانوشته و در آن زمينه اي  ساله و ر.نموده است

SCO1= 17:10  

  قائل به توسعه يا ضيق بودن دليلثمرة اختلاف در 
 طرفي از ،متدايرة انتشار حر كه  قائل به توسعه نيستند، ثمرة اين اختلاف بسيار زياد است، چون بنابر نظر مشهور 

 و از طرف ديگر به زن شيرده، صاحب شير، پدر و ،هاي او زرگ شدن و بچه دار شدن، به بچهبه مرتضع و بعد از ب
 ، مثل برادر و خواهر كسي كه شير داده، برادر و خواهر صاحبمادر اين دو و كساني كه در طبقة اين دو قرار دارند

 ، برادر، خاله، عمه، دايي، عمو؛ يعنيكند، زيرا عناوين هفت گانه ها سرايت نمي و به غير اين شود منحصر مي ،شير
،  صاحب شيرشود و داده، مادر محسوب مي زني كه شير ؛ يعنينمايد ين موارد صدق مي فقط در هم،در ما وخواهر

 او  عمه و خاله، عمو، دايي،دو اينو خواهرهاي  ها برادر، برادر و خواهر مرضعه ون دويهاي ا پدر براي بچه و بچه
  .شوند مي

و كساني ) يعني پدر و مادر او(اما بنابر نظر محقق داماد كه قائل به توسعه شده، حرمت از جهتي به اصول مرتضع 
، پدر و  به زن شيرده، صاحب شير،و از طرف ديگر)  مثل برادر و خواهرهاي او(كه در طبقه مرتضع قرار دارند 

  طفل شيرخوار طبقةهايي كه در  بچههمةكند، يعني  اين دو قرار دارند، سرايت ميمادر اين دو و كساني كه در طبقة 
حرمت را پيدا  حكم ،نيز جد و جده ،پدر و مادرهمچنين و  ها برادر و خواهر، لذاوردرا بايد به حساب آباشند  مي
، اما نسبت به برادر و شود  خود بچه حكم حرمت پيدا ميقط نسبت به ف، ولي اگر قائل به توسعه نباشيم،كنند مي

  .شود  حكم حرمت پيدا نمي،پدر و مادر و جد و جده و همچنين كه در طبقه او هستندها خواهر
  . بيان خواهد شد5 و 4 دو مورد استثنا داريم كه در شمارة ؛البته با توجه به نظر مشهور

fg 
  
  
  
  

   تطبيق
 هذا الخلاف كبيرة، فعلي رأي المشهور تنحصر دائرة انتشار الحرمة بالمرتضع و فروعه من جهة و ثم إن الثمرة في

  المرضعة و صاحب اللبن و اصُولهما و فروعهما و من كان في طبقتهما من جهة اُخري، 

                                                 
 شود، در حالي شده و ملازم آن است نيز ميمنزلت مخصوص عناوين هفت گانه نيست؛ بلكه شامل منزلتي كه به آن ملحق : گويد مير داماد مي.  1

 .شود فت گانه ثابت مينظر نهايي مصنف اين است كه طبق منزلت، فقط عناوين هكه 

  لثمرة اختلاف در قائل به توسعه يا ضيق بودن دلي

 مادر، برادر و ، حكم شامل پدرطبق نظر مشهور. 1
  .شود  نميخواهر مرتضع

 مادر، برادر و ،حكم شامل پدر طبق نظر غير مشهور. 2
  .شود خواهر مرتضع نيز مي
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 ي جهتازت دايرة انتشار حرمبه نظر مشهور ،  زياد است-دليل قائل به توسعه يا ضيق شدن - اختلاف ثمره در اين 
اين طبقة كساني كه در  وو مادر اين دو  پدر ، صاحب شير،ديگر به زن شيردهطرف و از هاي او  مرتضع و بچه به
  .شود منحصر مي ، قرار دارنددو

  و لا يتعدي لما سوي ذلك، لأن العناوين السبعة لاتتحقق إلا فيما ذكر،  
   . مگر در مواردي كه ذكر شد،شوند ، محقق نمينه گاهفتعناوين  زيرا ،كند ها سرايت نمي  اينبه غيرو 

و من كان في طبقته من جهة و المرضعة و الحرمة تتعدي الي اصُول المرتضع بخلافه بناء علي عموم المنزلة، فإن 
  .صاحب اللبن و اصُولهما و فروعهما و من كان في طبقتهما من جهة اُخري

 و كساني كه در طبقه )يعني پدر و مادر او( به اصول مرتضعجهتي از   حرمت،تنزيل توسعه بنابر ؛بر خلاف مشهور
و از طرف ديگر به زن شيرده، صاحب شير، پدر و مادر اين دو و  ) مثل برادر و خواهرهاي او(مرتضع قرار دارند 

  .كند كساني كه در طبقة اين دو قرار دارند، سرايت مي
  .5 و 4رة اليه إن شاء االله تعالي في رقم  تأتي الاشا- علي رأي المشهور–أجل هناك استثناء 

  .شود به آن اشاره مي  به اميد خدا5 و 4 كه در شمارة ردادد جوواستثنايي مشهور نابر نظرية ببله 
SCO2= 23:23 

   مرتضعنسبي ازدواج پدر رضيع با دخترانحرمت . 4
ين كه از مصاديق اصناف هفت گانه  علي رغم ا و حرمت استثنا شده 1 دو مورد از قاعدة كلي،نظر مشهوربر انب 

باشد، يكي از آن دو مورد عبارت بود از ازدواج پدر رضيع با دختران نسبي  ها حرام مي باشد، اما ازدواج با آن نمي
  .2مرتضع

مشهور قائل به توسعه  چون -كند  نميحرمت ازدواج پدر رضيع با دختران نسبي مرتضع ي اقتضا،اين كه قاعدهبا 
شوند و خواهر پسر، جزء عناوين هفت گانه ذكر شده   خواهر رضيع محسوب مي،ختران مرضعهند و دا هنشد

اي  علي بن شعيب نامه«: آمدهكه در آن استفاده كرد صحيحة ايوب بن نوح  توان از حرمت را ميحكم  ولي ،-نيست
عضي از فرزندانش ازدواج زني به بعضي از فرزندانم شير داده است، آيا جايز است با ب: نوشت) ع(به امام رضا 

، و غير از اين روايت» .اند براي شما جايز نيست، چون فرزندان او به منزلة فرزندان شما شده: نوشت) ع(كنم؟ امام 
  . روايات ديگري نيز وجود دارد

 شود؛ زيرا ختران رضاعي زن شيرده نمي فقط مخصوص دختران نسبي بوده و شامل د نكاح او،اين كه حكم حرمت
، بنابراين حق نكاح با تجاز اسهاي رضاعي م آن در بچهاستعمال  در فرزندان نسبي است و »الولد«ر كلمه ظهو

                                                 
 .مراد از قاعده اين است كه هر جا صدق  اصناف هفت گانه كند حرام است و گرنه حرام نيست.  1
 در حكم ، كه اولاد مذكور؛ به جهت اينحرام است ،زن مرضعهولادتي  اولاد  با نكاح، بر پدر مرتضع«: فرمايد شيخ انصاري در اين مورد مي . ٢

 چنانچه - عدم حرمت، پس به سبب عدم اتحاد فحل؛ و اما اولاد رضاعى مرضعه.نانچه در حديث صحيح وارد شده استد، چان ولد پدر مرتضع
 بر اولاد پدر مرتضع، كه آن ،مرضعه است  و اولاد فحل اين، عدم حرمت نكاح اولاد اين مرضعه،چنانچه اقوى . اقوى است-قول مشهور است

 .»است  طريق سداد در هر دو مسأله، اخوات نسبيه مرتضع بر خود فحل، لكن رعايت احتياط،همچنين استاولاد از اين شير نخورده باشند، و 
 . 199رسالة رضاعيه، شيخ انصارى، ص، 
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١١

زنان ها،  جز آن«به آية  شود؛ لذا  شك مي ازدواج با دختران رضاعياما در حكمو . هاي نسبي مرضعه را ندارد بچه
  .باشد ها مي حلال بودن نكاح با آن ، اصلشود گفته مي و كنيم ميتمسك » دان ديگر بر شما حلال شده

 fg 

  
  
  
  

  تطبيق
 حيث لايصرن بالاضافة – بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك 1و أما أنه تحرم علي أبي المرتضع بنات المرضعة. 4

   - و ربيبة اليه إلا أخوات لولده، و اُخت الولد ليست من المحرمات بعنوانها في باب النسب و انما تحرم إما لكونها بنتاً أ
در حالي كه از ، 2بر پدر رضيع حرام هستنداما ، ها نيست  مقتضي حرمت آنقاعدهاين كه دختران زن شيرده به رغم 

كه در باب نسبت ذكر ) هفت گانه( از محرمات ،شوند و خواهر پسر  پسر او مي)رضاعي(لحاظ نسبت، خواهران 
  . يبه استباشد، بلكه عنواني كه حرام است، دختر و رب شده نمي

امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن : عليه السلام كتب علي بن شعيب الي أبي الحسن«: فلصحيحة أيوب بن نوح
  . و غيرها3»لايجوز ذلك لك، لأن ولدها صارت بمنزلة ولدك: أتزوج بعض ولدها؟ فكتب عليه السلام

زني به بعضي از فرزندانم : نوشت) ع (رضاام به اماي  علي بن شعيب نامه«: استصحيحة ايوب بن نوح آن دليل 
براي شما جايز نيست، چون : نوشت) ع(شير داده است، آيا جايز است با بعضي از فرزندانش ازدواج كنم؟ امام 

  .اين روايتو غير از » .اند فرزندان او به منزلة فرزندان شما شده
في الصحيحة في ذلك، و في غيره » الولد«لظهور كلمة و أما قصر الحكم علي بنات المرضعة من النسب دون الرضاع، ف

  .»و أحل لكم ما وراء ذلكم«: يتمسك بأصالة الحل المستفادة من قوله تعالي
كلمه زيرا شود؛   فقط مخصوص دختران نسبي بوده و شامل دختران رضاعي زن شيرده نمي حرمت حكمولي

سخن  كه از حلال بودن نكاحدختران نسبي به اصل غير از در و ظاهر در ولد نسبي است ، در صحيحه »الولد«
  .كنيم ، تمسك ميشود استفاده مي »دان زنان ديگر بر شما حلال شدهها،  جز آن «خداوند بلند مرتبه

 SCO3= 28:57 

                                                 
 .بيان شده است»  و  لا رضاعاً علي قول الطبرسي،لا ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة ولادة«در كتاب شرح لمعه با عنوان؛ .  1
، فرزند صاحب لبن باشند كه اين اولاد تواند با اولاد مرضعه ازدواج كند؛ خواه اين اولاد نسبى باشند، خواه رضاعى و اعم از آن رتضع نمىپدر م.  ٢

اگر زنى فرزندى را شير «: نوشته است) ع(او به حضرت رضا . مستند اين فتوا، صحيحة عبد االله بن جعفر است. لبنى ديگرو يا منسوب به صاحب 
، 2  قواعد فقه، محقق داماد، ج.»خير، براى آن مرد حلال نيست«: اند د، آيا ازدواج با دختر اين زن براى مرد حلال است يا نه؟ و حضرت فرمودهده

 . 216ص، 

  .1، من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 16وسائل الشيعه، باب .  3

  حرامهاي نسبي با بچه) الف
   حكم. 1

  حلالهاي رضاعي با بچه) ب
  

   صحيحة ايوب بن نوح دليل. 2
 

  ازدواج پدر رضيع با دختران مرتضع
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  چكيده
  :شود و اين جزء مسلمات دين است و دليل آن دو چيز است رضاع سبب حرمت نكاح مي. 1

  . و قول امام صادق عليه السلام است)ص(امبر اسلام  روايت پي) ب،آية قرآن) الف
مستند اين كه زن شيرده، مادر رضاعي شير خوار و شوهر او كه صاحب شير است، پدر رضاعي او و برادرهاي . 2

  .باشد آية قرآن مي گردند،  اين بچه ميها، عمه و خالة اين مرد و زن، عمو و دايي او و خواهرهاي آن
  .عموميت دارد روايات درتنزيل زيرا مادر و خواهر است، اما نبايد به اين مقدار اكتفا نمود، اگرچه آيه مختص . 3
 )ص( روايت پيامبر اسلام شود، به دليل ها نمي  گانه بوده و شامل غير آنحرمت مخصوص عناوين هفتاين كه  .4

  .»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«:  كه فرموداست
باشد و روايات باب رضاع  به عنوان يك قاعدة كلي مي» و أحل لكم ما وراء ذلكم«: فرمودهمضمون آية قرآن كه . 5

شوند و هنگام  به عنوان مخصص منفصل آية شريفه محسوب مي» يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: كه فرموده
منفصل، بايد به اقل و اكثر  گويد هنگام شك در اي كه مي  طبق اقتضاي قاعده- شك در توسعه دليل مخصص 

  .، رجوع كنيمشود  لازم است به اصلي كه از آية قرآن استفاده مي– اكتفا كردحداقل 
ثمرة اختلاف در قائل به توسعه يا ضيق بودن دليل بسيار زياد است، لذا طبق نظر مشهور، حكم شامل پدر، مادر، . 6

  .شود ها نيز مي اين حكم شامل ،ميرداماد ولي طبق نظر ،شود برادر و خواهر مرتضع نمي
 صحيحة ايوب بن نوح به آن  وليكند كه ازدواج پدر رضيع با اولاد مرتضع حرام باشد، نمي قاعده اقتضا گرچه. 7

  . دلالت دارد
 اوبوده و شامل دختران رضاعي او  فقط مخصوص دختران نسبي پدر رضيع با اولاد مرتضع، حرمت ازدواج. 8

  . در فرزندان نسبي است»الولد« ظهور كلمه زيراشود؛  نمي
زنان ديگر بر شما حلال ها،  جز آن«: فرمايد قرآن كه مي، به آية ازدواج با دختران رضاعيحرمت هنگام شك در . 9 

  .باشد ها مي  اصل حلال بودن نكاح با آنشود؛ گفته ميتمسك كرده و » دان شده
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ١٩ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
 رضاعي زن شيرده، مادريت رضاع براي حرمت نكاح،  سببمسائل رضاع از جمله؛، مستند بعضي از در درس گذشته

نسبي  ازدواج پدر رضيع با دختران  حرمتن هفت گانه، اختصاص حرمت به عناويو صاحب شير، پدر رضاعي،
  .، بيان شدمرتضع

ازدواج پدر رضيع با دختران صاحب  همچون؛ حرمت رضاعمسائل بعضي ديگر از  به ادامة مستند ،در اين درس
شير، نكاح رضيع با اولاد مرتضع و فرزندان صاحب شير، ازدواج فرزندان پدر با اولاد مرتضع و اولاد صاحب شير 

 .حرمت رضاع، قبل و بعد از عقد خواهيم پرداختو عدم فرق در 
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٢

  متن عربي
لا ينكح أبو :  و هو ما يعبر عنه في لسان الفقهاء بجملة–أما أنه يحرم علي أبي المرتضع بنات صاحب اللبن  و. 5

 –قدم  بالبيان المت– بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك –المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً و لا رضاعاً 
أن امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي ) ع( سأل عيسي بن جعفر بن عيسي ابا جعفر الثاني :فلصحيحة علي بن مهزيار

ما اجود ما سألت، من ههنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته، من قبِل لبن الفحل، : أن اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي
  .هذا هو لبن الفحل لا غيره

 شيء منهنّ، لو كنّ عشراً متفرقات ما حلّ لك: الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: فقلت له
  .»و كن في موضع بناتك

: و أما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضاً، فلفرض وحدة الفحل هنا، فيقوم الرضاع مقام النسب تمسكاً بإطلاق
، فاذا حرمت البنات من النسب لصحيحة ابن مهزيار، حرمت البنات من الرضاع » م من النسبيحرم من الرضاع ما يحر«

  .أيضاً تمسكاً بالإطلاق المذكور
و أما حرمة الرضيع علي بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً، فلأنهنّ أخوات من الأب والامُ أو من الأب فقط، و . 6

  .النسب، فتحرمن في الرضاع أيضاًالأخوات هنّ من أحد العناوين المحرمّة ب
  .و أما حرمة من ينتسب الي المرضعة بالنبوة ولادة، فلكونهم اخوة من الامُ فيحرمون

و أما عدم حرمة من ينتسب الي المرضعة بالنبوة رضاعاً، فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة، كما يأتي 
  .إن شاء اللّه تعالي

ولاد أبي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً، فقد اختار الشيخ في و أما زواج أ. 7
صاحب اللبن  الخلاف و النهاية عدم جوازه، بتقريب أن التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدلّ علي تنزيل بنات

أبي  المرضعة منزلة بنات علي تنزيل بنات ح يدلّأبي المرتضع، و هكذا التعليل في صحيحة أيوب بن نو منزلة بنات
صاحب اللبن و لبنات المرضعة، و معه لايجوز لهم  أبي المرتضع إخوة لبنات المرتضع، و لازم ذلك صيرورة أولاد

  .الزواج بهنّ
بن و بنات ان التنزيل في الصحيحتين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط، و ذلك لا يستلزم اُخوة بنات صاحب الل: و فيه

  .المرضعة لأولاد أبي المرتضع، اذ التعبد يتحدد بدائرته و لايسري الي غيرها، بعد ما لم تكن الملازمة شرعية
  .»و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«: و عليه، فالمناسب هو الحكم بالجواز، تمسكاً بعموم قوله تعالي

قاً علي العقد أو لاحقاً، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي و أما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه ساب. 8
  .و غيرها» لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح«): ع(جعفر 

  .بل يكفينا إطلاق ما دلّ علي تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة الي نص خاص
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٣

  ادامه مستند مسائل رضاع
  ختران صاحب شيرازدواج پدر رضيع با دحرمت .  5

قاعدة كلي باب رضاع اين بود؛ هر گاه عناوين هفت گانة باب نسب، در باب رضاع پيدا شوند، موجب حرمت عقد 
از اين قاعده، دو مورد به . شوند، اما اگر آن عناوين پيدا نشوند، هيچ سبب و دليلي براي حرمت نيست نكاح مي

ازدواج پدر رضيع با دختران ) ب  دختران نسبي مرتضع،ازدواج پدر رضيع با) ند؛ الفشددليل خاص خارج 
  .صاحب شير
باب چون هيچ كدام از عناوين هاي صاحب شير ازدواج كند،   بايد پدر رضيع بتواند با بچه؛ كلياعدةبر اساس ق

دليل ولي به  و مشهور قائل به ملازمه نيستند، شود محقق نميشوند، در اين جا  نسب كه موجب حرمت نكاح مي
  .شود ي كه در اين مورد وارد شده، حكم به حرمت ميتاواير

  مراد دختران نسبي است يا رضاعي؟: سؤال
 او 1تواند با دختران رضاعي  با دختران نسبي مرتضع حرام است، ولي مي،ازدواج پدر رضيع ؛قبلا بيان شد :جواب

 هم شاملو ي رضاعي ها هبچهم شامل ؛ يعني اعم استمورد صاحب شير حكم حرمت اما در ازدواج كند، 
  .تواند با دختران نسبي و رضاعي صاحب شير ازدواج كند شود، لذا پدر رضيع نمي هاي نسبي صاحب شير مي بچه

 صاحب شير،ي ها  بچه؛اينگونه بيان شده است كه در روايت باشد، چون صحيحة علي بن مهزيار مي ؛دليل اين حكم
نكاح  ،»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: فرمايد  كه مييجه به روايتلذا با توباشند،  انسان ميمثل دختر خود 

  . ها جايز نيست با آن
ير نيز بر پدر رضيع حرام داده شده و دختران رضاعي صاحب شيم م تع، شير دادهي زنها بچهجا بر خلاف  اين در

وجود دارد؛  وحدت فحل كه ن استبر اي فرض  وكه شير مال مرد باشد ملاك اين است ، زيرا طبق روايتاند؛ شده
يحرم من الرضاع ما يحرم «حرام باشند، با تمسك به اطلاق حديث بنابراين وقتي دختراي نسبي به خاطر صحيحه 

  .2هاي ديگر او نيز ازدواج كند تواند با بچه نمي نشيند و ، رضاع جاي نسب مي»من النسب
  
  
  

                                                 
 آن دخترى است كه شير خورده باشد از شير زن تو كه صاحب شير تو باشى، يا از شير زن پسر تو كه ،از نظر شيخ انصاري؛ دختر رضاعى.  ١

 . يا سببى، دختر تو، خواه دختر نسبى تو باشد، دختر را آن،كه شير داده باشد صاحب لبن پسر تو باشد، خواه پسر نسبى تو باشد يا رضاعى، يا اين
 . 190 ، شيخ انصارى، ص، رضاعيهرسالة

 فرزندى ، از زن ديگرش،لبناعى، ازدواج كند و چنانچه صاحب لبن، اعم از نسبى يا رضتواند با اولاد صاحب  ، نمىپدر طفلى كه شير خورده.  ٢
ها، خواهران  بن ازدواج كند؛ زيرا خواهران بچههاى صاحب ل تواند با بچه مى ن،ى كه شير خورده و يا پدر رضاعى دخترى باشد، پدر طفل،داشته

 به ، اخبارى است كه به سند صحيح،مستند اين فتوا.  در حكم فرزند است و بر پدر حرام خواهد بود،شوند و خواهر فرزند فرزندان او محسوب مى
  . 215 ،، ص2  محقق داماد، ج، قواعد فقه.بن را دارند، حكم ولد صاحب ل كه اين گونه اطفالها آمده است  و در آن،اند تحريم تصريح كرده
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٤

fg 
  
  
  
  

  تطبيق
لا ينكح أبو :  و هو ما يعبر عنه في لسان الفقهاء بجملة–تضع بنات صاحب اللبن أما أنه يحرم علي أبي المر و. 5

  – 1 بالبيان المتقدم– بالرغم من عدم اقتضاء القاعدة لذلك –المرتضع في أولاد صاحب اللبن نسباً و لا رضاعاً 
فقها با در زبان است كه اين همان چيزي و  –د نباش حرام مي) شوهر زن شيرده(بر پدر رضيع، دختران صاحب لبن 

با  كه  علي رغم اين-شود از آن تعبير مي، » نكندازدواج، نسبي و رضاعي صاحب لبنپدر رضيع با دختران «: جملة
  .كند ، چنين حرمتي را اقتضا نميقاعدهتوجه به مطالبي كه گذشت؛ 
 امرأة أرضعت لي صبياً فهل يحل لي أن) ع (2 سأل عيسي بن جعفر بن عيسي ابا جعفر الثاني: فلصحيحة علي بن مهزيار

  ما اجود ما سألت، : أن اتزوج ابنة زوجها؟ فقال لي
زني به كودك من : سؤال كرد) ع (امام جوادعيسي بن جعفر بن عيسي از «:  استعلي بن مهزيار دليل آن صحيحة

  .  خوبي كرديچه سؤال:  به من فرمودشير داده، آيا جايز است با دختران شوهر او ازدواج كنم؟ امام
  .3من ههنا يؤتي أن يقول الناس حرمت عليه امرأته، من قبِل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره

ا ام. (اين حرمت از جهت صاحب شير است  وحرام شده استبر او گويند زنش  از اين شير دادن است كه مردم مي
  ).باشد و بر او حرام نمي(اين شير شوهرش است، نه كس ديگر ) اين سخن درست نيست، چون

لو كنّ عشراً متفرقات ما حلّ لك شيء منهنّ، : الجارية ليست ابنة المرأة التي أرضعت لي، هي ابنة غيرها، فقال: فقلت له
  .4»و كن في موضع بناتك

فرق اگر ده دختر مت:  است، فرمود5ه نيست، بلكه دختر كس ديگرياد شير دني كه به مندختر ز: سپس به امام گفتم
  .باشند هم داشته باشد، هيچ كدام از آن ها بر شما حلال نيست و مانند دختر شما مي

                                                 
 نه ،دنباش حرام مينيز،  باب رضاع عناوين درهمان  ، بود نسب حرام در بابي كه عناوينبا توجه به روايت،  ولازمات را نپذيرفت م مصنفچون.  1

 . مثل پدر برادر و خواهرشها، نملازمات آ
 .شود  ابا جعفر ثاني گفته مي،)ع ( ابا جعفر اول و به امام جواد،)ع( به امام باقر .  2
ان لبن الفحل يحرّم زوجة الفحل عليه، ولكنه اشتباه، فان لبن الفحل لا يوجب ذلك بل يوجب ما : اي من ههنا يأتي الجهل علي الناس حيث يقولون.  3

  .لمرتضعذكرت و هو حرمة بنت صاحب اللبن علي ابي ا
و الامر سهل بعد عدم توقف الاستدلال . و فسرها الحرّ في هامش وسائله بشكل آخر فراجع. ، العبارة المذكورة247، 21: هكذا فسر في الوافي

    .بالصحيحة علي فهم المراد من الجملة المذكورة

 .10 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 6، باب 296، 14وسائل الشيعة، .  4
  .باشد ختر زن ديگرش ميد.  5

    دختران نسبي. 1
  
       

   دختران رضاعي  . 2

 ازدواج پدر رضيع با دختران صاحب شير
  . استحرامحكم) الف
 .)ص(حديث پيامبر  تمسك به اطلاق دليل) ب

  . استحرامحكم ) الف
  . صحيحة علي بن مهزياردليل ) ب
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٥

: و أما التعميم لبنات صاحب اللبن من الرضاع أيضاً، فلفرض وحدة الفحل هنا، فيقوم الرضاع مقام النسب تمسكاً بإطلاق
  ، »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«

باشد و بنابر   يكي مي، به خاطر اين است كه فحل در اين فرض1ي صاحب لبناما تعميم حرمت به دختران رضاع
  . نشيند مينسب جاي رضاع  ،»شود شود به وسيلة رضاع، آنچه به وسيلة نسب حرام مي حرام مي«: اطلاق حديث

  .كورفاذا حرمت البنات من النسب لصحيحة ابن مهزيار، حرمت البنات من الرضاع أيضاً تمسكاً بالإطلاق المذ
  .حرام استمذكور  نيز بنابر اطلاق ي رضاعاندختر ابن مهزيار حرام باشد، ة طبق صحيح،ي نسبانلذا اگر دختر

SCO1= 11:29  
  نكاح رضيع با اولاد مرتضع و فرزندان صاحب شير. 6

 هاي اوچون در حكم خواهر  شير را ندارد،2 حق نكاح با دختران نسبي و رضاعي صاحب،اي كه شير خورده بچه
يكي از عناويني است كه نكاح با او جايز نيست، لذا در باب  ،خواهر شوند و در باب نسب بيان شد كه محسوب مي

كند كه پدر و مادر هر دو يكي باشد، يا فقط   و در اين حكم، فرقي نمي.رضاع نيز نكاح با او جايز نخواهد بود
  .پدرشان يكي باشد

 را ندارد، -  يعني دختراني كه به دنيا آورده است-  او ا دختران نسبيحق ازدواج ب طفلي كه از زني شير خورده،
، چون يكي از شروط، وحدت تواند ازدواج كند شوند، ولي با دخترهاي رضاعي او مي چون خواهر او محسوب مي

ر  قبل از ازدواج با شوه،شهاي ديگر اين است كه زن به بچهبر  فرض زيرا. فحل است كه در اين جا وجود ندارد
  .3داده استباشد،   از شيري كه از شوهر جديد مي،به اين بچه جديد شير داده و

fg 
  
  
  
  

  تطبيق
و أما حرمة الرضيع علي بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً، فلأنهنّ أخوات من الأب والامُ أو من الأب فقط، و . 6

  .أيضاًالأخوات هنّ من أحد العناوين المحرمّة بالنسب، فتحرمن في الرضاع 

                                                 
صراط  .بر پدر طفل شير خوار حرامند، زيرا در حكم اولاد اويند  كه صاحب شير است،او و اولاد رضاعى و نسبى شوهر زن شيردهاولاد نسبى .  ١

 .253النجاة، محشى، شيخ انصارى؛ ص، 

 . داشته باشدشهايي از زن ديگر جايي است كه مرد بچه، منظور.  2
شود، چون صاحب   دهد، بين اين دختر و پسر حرمت ايجاد نميشير شوهر دوم به پسري به دختري دهد، و از ،شوهر اولشير  از ،هاگر مرضع.  3

 . لبن در فرض مذكور يكي نيست

  ازدواج 
 

  .شوند و محسوب مي، چون خواهر ا استسببي و رضاعي حرام  رضيع با فرزندان صاحب شير. 1
  
   اولاد مرتضعرضيع با . 2

  .آيند و به حساب مي، چون خواهر ا استحرام سببي) الف
  .، چون اتحاد فحل وجود ندارد استحلال ي رضاع) ب
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٦

 خواهران پدر و مادري و يا خواهران پدري ،ها دختران رضاعي و نسبي صاحب لبن بر رضيع حرام هستند، چون آن
  .باشند باشد، لذا در باب رضاع نيز حرام مي  مياست كه حراموي بوده كه يكي از عناوين هفت گانه نسبي 

  .اخوة من الامُ فيحرمونو أما حرمة من ينتسب الي المرضعة بالنبوة ولادة، فلكونهم 
  .باشند ها برادران مادري او هستند، پس حرام مي كه آندليل حرمت فرزندان ولادتي مرضعه، بدين جهت است و اما 

و أما عدم حرمة من ينتسب الي المرضعة بالنبوة رضاعاً، فلعدم اتحاد الفحل الذي هو شرط في انتشار الحرمة، كما يأتي 
  .إن شاء اللّه تعالي

فحل كه شرط گسترش اتحاد كه است اند، اين   فرزند مرضعه شده1دليل عدم حرمت كساني كه از طريق رضاع و
   .ذكر خواهد شد ،، چنان كه در آينده نداردوجودحرمت است، 

SCO2=16:36  
   با اولاد مرتضع و اولاد صاحب شير رضيعازدواج فرزندان پدر. 7

  : دو قول وجود دارد،صاحب لبناي هي مرضعه و همچنين با دخترها بچه بادر رابطه با ازدواج فرزندان پدر رضيع 
  قائل به عدم جواز: شيخ طوسي) الف

هاي مرضعه و همچنين با دخترهاي صاحب لبن  توانند با بچه  فرزندان پدر رضيع نمي؛ استشيخ طوسي معتقد
  به منزلةصاحب شير،اي ه و دخترردهزن شي  دختران،ت علي بن مهزيار و ايوب بن نوحد، چون در رواينازدواج كن

 خواهر فرزندان پدر رضيع محسوب ،لذا ازدواج با آنان جايز نيست، زيرا دخترها  وباشند مياي پدر رضيع هدختر
  .شوند مي

  اشكال مصنف به نظر شيخ طوسي
ي مرضعه يا ها هبچ و ظاهر روايت اين است كه كرداكتفا به ظاهر بايد  ،در باب تنزيل و مجاز ؛فرمايد مصنف مي 

تي در به عبار. شوديش ها بچهشامل داد تا  توسعه حكم را توان  نمي؛ لذادنهاي پدر رضيع را دار  حكم بچه،شوهر او
ي ها بچه يا زن شيردهي ها بچهشده كه گفته باشد و  محدود به پدر رضيع مي  دايرة تنزيل مشخص شده و؛روايت

ي ديگر او سرايت ها بچه و حكم به كردهاكتفا  رهمين مقدابه  لذا ،دن پدر مرتضع را دارفرزندان حكم ،شوهر او
                                                 

كند، مثلا   شباهت به فرزندان او پيدا مى،ها با شير شخص معينى فلسفه تحريم محارم رضاعى اين است كه با پرورش گوشت و استخوان آن.  1
 يك نوع شباهت در ميان آن كودك و ساير فرزندان آن ،كند مىپيدا دهد كه بدن او با آن شير نمو مخصوصى  اى شير مى زنى كه كودكى را به اندازه

  .329، ص 3 تفسير نمونه، ج .گردند و همانند دو برادر نسبى هستند شود و در حقيقت هر كدام جزئى از بدن آن مادر محسوب مى زن پيدا مى
  : رمت همسرى با محارم گفته است براى ح؛محمد عبده

 ة ضعف قو، تمايل كمتر باشدهو هر چ كمتر است ها  اينرغيه از تحريك نسبت بخويشاوندان ه  تحريك تمايل جنسى نسبت ب؛اند فقها نوشته )الف
   .اند نقل كردهادعا و حديث هم براى اثبات اين . تر خواهد شد شهوى بيشتر است و فرزند ضعيف

شود   نتيجه كم و بد مى، محصول سال پيش همان زمين را بكاريمة دان، ساله در يك زمينراگر ه: گويند همانطور كه متخصصين در زراعت مى )ب
 پدر يا ةطور است در تناسل انسان كه نطف  همين، تا نتيجه خوب شود،محل ديگر ببرنده و لازم است تخم را عوض كنند و تخم يك محل را ب

ها ناقص خواهد شد و   نسل و اولاد اين ازدواج، مانند تخم يك زمين است كه در خودش كاشته شود،برادر يا فرزند و ديگر خويشاوندان ممنوع
   .375 ص2تفسير عاملي ج. ها نخواهد بود ترقّى و پيشرفت در آن
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٧

نداشته با يكديگر را حق ازدواج ها محسوب شوند و  آن  خواهر و برادري ديگر اوها بچه ؛ تا گفته شودكند نمي
  .باشند
  قائل به جواز: نظر مصنف) ب

و أحلّ لكم ما « :نهايت  با تمسك به آية شرعي، در نظر شيخ طوسي و قبول نكردن ملازمةمصنف با اشكال به  
  . كند هاي پدر رضيع با اولاد صاحب شير و فرزندان زن شيرده مي حكم به جواز ازدواج بچه ،»وراء ذلكم

fg 
    

  
  
  
  
 عدم فرق در حرمت رضاع، قبل و بعد از عقد. 8

دليل ، باشدمقدم بر نكاح ا رضاع ينكاح مقدم بر رضاع باشد   كهكند  نمييتفاوت ، رضاعانتشار حرمت به وسيلةدر 
خواري ازدواج كند، سپس همسرش به اگر مردي با دختر شير«): ع(باقر  از امام محمد بن مسلمصحيحة  اين حكم،

  .باشد مي و ساير روايات» .شود او شير دهد، عقد نكاحش منفسخ مي
شود و  ميدختر آن مرد او ، غيره به زوجة صتر دليل حرمت اين است كه با شير دادن همسر بزرگطبق روايات، 
د شو با شير خوردن، عنوان دختر پيدا مي زيرا ،شد  حكم به حرمت مي،ت هم نبودارواي اگر البته .شود نكاح باطل مي

باب ، در »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«قاعدة كلي  در باب نسب حرام بود، لذا طبق ،و ازدواج با دختر
  .  1شود ح ميموجب حرمت نكانيز رضاع 

  
fg 
  
  

                                                 
شود و بر  كاح موجب حرمت است، در تداوم خود نيز باعث حرمت مىاطلاق حديث نبوي دلالت دارد كه رضاع، همان طور كه در ابتداى ن.  ١

. شود، چنانچه پس از نكاح واقع شود نيز موجب ابطال نكاح خواهد شد اين پايه، رضاعى كه در صورت وقوعش قبل از نكاح، مانع از نكاح مى
لاوه بر آن كه اطلاق حديث بر اين مطلب دلالت دارد، برخى  در اين مورد بين فقهاى اماميه اختلافى وجود ندارد؛ و ع؛شيخ انصارى معتقد است

لو انّ رجلا «: است كه ايشان فرمودند) ع(از جملة اين اخبار، حديثى از امام صادق . اخبارى كه در بعضى فروع مسأله آمده نيز دال بر آن است
. شود د، نكاح آن مرد باطل مىند و سپس زوجة او به كنيز شير دهيعنى اگر مردى با كنيزى ازدواج ك؛ »تزوج جارية فارضعتها امرأته، فسد نكاحه

 . 205، ص، 2 قواعد فقه، محقق داماد، ج. همين روايت را شيخ صدوق با كمى تفاوت در كتاب من لا يحضره الفقيه بيان كرده است

 با اولاد نسبي مرتضع و فرزندان نسبي و رضاعي صاحب شير  رضيعازدواج فرزندان پدراقوال در 

  .شوند  مي، چون دخترهاي پدر رضيع محسوب جايز نيستشيخ طوسي) الف
 .»و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«جايز است، به دليل تمسك به آية مصنف) ب

  .صحية محمد بن مسلم است) الفعدم فرق در حرمت رضاع، قبل و بعد از عقددليل 
  .»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«روايت ) ب
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٨

  تطبيق
و أما زواج أولاد أبي المرتضع ببنات المرضعة ولادة و بنات صاحب اللبن ولادة أو رضاعاً، فقد اختار الشيخ في . 7

  الخلاف و النهاية عدم جوازه، 
رضاعي با دختران نسبي مرضعه و دختران نسبي و ) برادران نسبي رضيع(ازدواج فرزندان پدر رضيع در مورد  اما

  .خلاف قائل به عدم جواز استشير، شيخ طوسي در كتاب نهايه و صاحب 
  أبي المرتضع، صاحب اللبن منزلة بنات بتقريب أن التعليل في صحيحة ابن مهزيار المتقدمة يدلّ علي تنزيل بنات

 دختران پدر رضيع ةكند كه دختران صاحب شير، به منزل  دلالت مي1ابن مهزيارپيشين به اين بيان كه تعليل صحيحة 
  . است

أبي المرتضع، و لازم ذلك  المرضعة منزلة بنات علي تنزيل بنات  و هكذا التعليل في صحيحة أيوب بن نوح يدلّ
  .2صاحب اللبن و لبنات المرضعة، و معه لايجوز لهم الزواج بهنّ أبي المرتضع إخوة لبنات صيرورة أولاد

باشند،  مي دختران پدر رضيع  به منزلة، دختران مرضعه كهكند لالت مي ايوب بن نوح دصحيحةدر و همچنين تعليل 
 و شير دختران صاحب ، برادر براي)برادران نسبي رضيع(فرزندان پدر رضيع و لازمة اين تعليل اين است كه 

  .باشد ميجايز ن ن با دخترهاا پسرازدواج ؛بنابراينمرضعه به حساب آيند و 
تين قد ثبت بلحاظ أبي المرتضع فقط، و ذلك لا يستلزم اُخوة بنات صاحب اللبن و بنات ان التنزيل في الصحيح: و فيه

  المرضعة لأولاد أبي المرتضع، 
 پدر رضيع به لحاظ فقط ،، تنزيل)بن مهزيار و ايوب بن نوحا ( زيرا در دو صحيحةاين قول داراي اشكال است؛

  . شوند اهر براي فرزندان پدر رضيع محسوب  و لزومي ندارد كه دختران صاحب لبن و مرضعه، خو3است
  .اذ التعبد يتحدد بدائرته و لايسري الي غيرها، بعد ما لم تكن الملازمة شرعية

كند،   تعبد محدود به دايرة خودش است و به غير آن سرايت نمي)چون اين مسأله خلاف قاعده و تعبدي است و(
  . را قبول نكرديم ملازمه شرعياين كهبعد از 

  .4»و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«: ليه، فالمناسب هو الحكم بالجواز، تمسكاً بعموم قوله تعاليو ع
، حكم به جواز »دان زنان ديگر بر شما حلال شدهها،  جز آن«« شريفه ن، مناسب است با تمسك به عموم آيةبنابراي
  .نماييم

علي العقد أو لاحقاً، فلصحيحة محمد بن مسلم عن أبي و أما عدم الفرق في انتشار الحرمة بالرضاع بين كونه سابقاً . 8
  . و غيرها1»لو أن رجلاً تزوج جارية رضيعة فأرضعتها امرأته فسد النكاح«): ع(جعفر 

                                                 
 .باشد مي»  كنّ في موضع بناتكو« منظور جملة .  1

  .399، 23، الحدائق الناضرة.  2
 .شوند امل فرزندان او نميش.  3
 .24نساء، .  4
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٩

محمد بن   قبل از عقد باشد، يا بعد از عقد؛ دليل آن، صحيحةكند كه رضاع و اما در گسترش حرمت، فرقي نمي
نكاحش  ازدواج كند، سپس همسرش به او شير دهد، عقد ي با دختر شير خواراگر مردي «:)ع( از امام باقر مسلم

  .باشد مي و ساير روايات» .2شود منفسخ مي
  .بل يكفينا إطلاق ما دلّ علي تنزيل الرضاع منزلة النسب بلا حاجة الي نص خاص

ات اين مطلب كافي بوده و باي اث بر نسب است،ع به منزله ا رض؛كند بر اين كه دلالت مي اطلاق رواياتي كه بلكه 
  .   نداريماص به نص خنيازي 

SCO3= 27:23     

                                                                                                                                                                  
 .1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 10، باب 302، 14وسائل الشيعة، .  1
 ،شود و زن كوچك  مادر زن مى،شوند؛ زيرا كه زن بزرگ  هر دو زن بر آن مرد حرام مى،ى را زن كبيرة او از شير او شير دهداگر زن صغيرة مرد.  ٢

 مشروط به دخول به كبيره است، و اگر به ، حكم به حرمت در اين صورت،شود، و اگر از شير غير آن شخص باشد  مىدختر رضاعى آن شخص
  . 203 ، ص، شيخ انصارى،رساله رضاعيه .شود حرام مى همان كبيره  فقط،دخول نكرده باشد كبيره
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١٠

  چكيده
 و .است) ع(از امام باقر ازدواج پدر رضيع با دختران نسبي صاحب شير، صحيحة علي بن مهزيار حرمت  دليل. 1

» النسبيحرم من الرضاع ما يحرم من «تمسك به اطلاق حديث   او،با دختران رضاعيازدواجش دليل حرمت 
  .باشد مي
ها خواهران  ، چون آناستحرام مرضعه  با دختران رضاعي و نسبي صاحب لبن و دخترهاي نسبي رضيع نكاح .2

فحل  كه شرط اتحاد  اين است كه ي مرضعه رضاعبا فرزنداناو نكاح و دليل عدم حرمت شوند  او محسوب مي
  .نداردوجود گسترش حرمت است، 

  :وجود داردان پدر رضيع با اولاد نسبي مرتضع و فرزندان نسبي و رضاعي صاحب شير دو قول در ازدواج فرزند. 3
طبق روايت علي بن مهزيار و ايوب بن نوح، دخترهاي دخترها ، چون  جايز نيست:فرمايد شيخ طوسي مي)  الف

  .شوند پدر رضيع محسوب مي
  .جايز است »مو أحلّ لكم ما وراء ذلك« به دليل تمسك به آية :فرمايد  ميمصنف) ب
كند كه نكاح مقدم بر رضاع باشد يا مؤخر باشد و   تفاوتي نميشود،  در اين كه رضاع باعث حرمت نكاح مي. 4

اگر مردي با دختر شير خواري ازدواج كند، سپس «): ع(صحيحة محمد بن مسلم از امام باقر دليل اين حكم، 
ع به منزله نسب گويند رضا  كه مي استلاق رواياتيطا و» .شود همسرش به او شير دهد، عقد نكاحش منفسخ مي

  .تاس
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٠ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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  مقدمه
ازدواج پدر رضيع با دختران صاحب شير، نكاح ؛ حرمت از جملهمسائل رضاع بعضي از مستند  ،درس گذشتهدر 

 اولاد مرتضع و اولاد صاحب شير و عدم فرق رضيع با اولاد مرتضع و فرزندان صاحب شير، ازدواج فرزندان پدر با
  .را بيان كرديمدر حرمت رضاع، قبل و بعد از عقد 

  :شود كه عبارتند از محرميت رضاعي بيان مي، شرايط در اين درس
  .شير ولادت باشد. 1
  .كودك شير را از پستان بمكد. 2
  .دو سال بچه تمام نشده باشد. 3
  .شير خالص باشد. 4
  .هر باشدشير از يك شو. 5
  . زن شيرده يك نفر باشد. 6
  .شير خوردن موجب روييدن گوشت و محكم شدن استخوان شود. 7
  . فاصله نشوداز زن ديگرشير خوردن  .8
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٢

  متن عربي
  شروط الرضاع المحرّم

  :لا يوجب الرضاع انتشار الحرمة إلّا اذا تحقّقت الشروط التالية
  .حصول اللبن من ولادة شرعية. 1
  .ع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوبالارتضا. 2
  .عدم تجاوز الرضيع للحولين. 3
  .خلوص اللبن فلا يكفي اذا كان ممزوجاً بغيره مما يسلبه اسم اللبن. 4
كون اللبن بتمامه من رجل واحد، فلو ولدت المرأة من زوجها الأول و تزوجت بĤخر و حملت منه و قبل أن تلد . 5

 إما من دون تخلل المأكول و –دتها الاُولي صبياً عشر رضعات ثم بعد ولادتها الثانية أكملتها بخمس ارضعت بلبن ولا
 لم يكف –المشروب أو مع فرض تخللهما بناء علي عدم اخلال فصلهما في نشر الحرمة، كما سيأتي إن شاء االله تعالي 

  .ذلك لانتشار الحرمة
  .وجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلكوحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد ز. 6
  .أن يكون الارتضاع موجباً لإنبات اللحم و شد العظم. 7

  .و قيل خمس عشرة رضعة. ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية: و الطريق الشرعي لإحراز ذلك
  . بخلافه في التحديد الكيفي فإنه لا يعتبر فيه ذلكعدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي و الزماني،. 8

و أما الفصل بالأكل و الشرب، فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي و في الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد 
  الزماني فإنه يعتبر فيه عدمه

  :و المستند في ذلك
سألت أبا «: ن استفادته من صحيحة عبد االله بن سنانو يمك. أما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية، فلا خلاف فيه. 1

، بتقريب أن »هو ما أرضعت امرأتك من لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اُخري فهو حرام: عن لبن الفحل، قال) ع(عبد االله 
عتبار العقد يدلّ علي ا» امرأتك«و التعبير ب. اسناد اللبن الي الفحل و الولد يدلّ علي اعتبار الوطء و الحمل و الولادة

 .الشرعي و عدم كفاية الولادة عن زنا
سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة «): ع(و يدلّ عليه أيضاً في الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبد االله 

  .»لا: فأرضعت جارية و غلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال
دق عنوان الارتضاع من الثدي، فلأن الحكم في الادلّة منصب علي عنوان الارتضاع و الرضاعة و نحو و أما اعتبار ص. 2

ذلك، و هو لا يصدق عرفاً من دون الامتصاص من الثدي، و لذا لا يقال لمن شرب الحليب المحلوب من البقرة أنه 
 .ارتضع منها، بخلاف ما لو امتصه من ثديها
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٣

ه بدون ذلك، فيمكن أن يقال بانصرافه الي النحو المتعارف منه، و فيما عداه يرجع الي عموم و مع التنزل و تسليم صدق
  ).و أحلّ لكم ما وراء ذلكم: (قوله تعالي
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٤

  شود شرايط رضاعي كه موجب محرميت مي
 اين شرايط  وداراي هشت شرط باشدشود كه  هاي او مي شير دادني موجب حرام شدن نكاح با زن شيرده يا بچه

   :بارتند ازع
  شير ولادت باشد. 1

زن برايش حاصل شده باشد تا حرمت محقق شود، يعني 1 از راه ولادت شرعيدهد بايد ي كه زن به بچه ميشير
 شود و به دار شيرلذا اگر زني از راه زنا. ازدواج شرعي كرده و پس از تولد فرزندش به بچة ديگري شير دهدشيرده 

  . نخواهد بود شير دهد، موجب حرمتبچة ديگري
  كودك شير را از پستان بمكد. 2

، لذا اگر شير را داخل ظرفي بدوشند و به بچه دهند، موجب حرمت 1 كودك بايد شير را مستقيما از پستان بخورد
  .شود نمي

                                                 
طبق اين شرط اگر زنى بدون نكاح، شير داشته باشد، و يا آن كه بدون وجود علقة زوجيت مشروع، و از راه آميزش غير شرعى، شيردار شود، .  1

   .»لبن الحرام لا يحرّم الحلال«: است كه فرمودند) ع(دليل عمدة اين شرط، روايتى از حضرت على . حرمت ايجاد نخواهد شد
مطابق اين شرط، براى تحقق رضاع، زن بايد به شكل شرعى ازدواج كرده باشد و علاوه بر آن، در اثر داشتن حمل و زاييدن فرزند، داراى شير شده 

. ودش اين نظريه، فتواى مشهور فقهاى اماميه است؛ اما ابو حنيفه معتقد است؛ شير حاصل از زنا نيز، موجب قرابت رضاعى و حرمت نكاح مى. باشد
اى از فقها نيز معتقدند؛ زن شيردهنده، لزوما بايد وضع حمل كرده باشد و چنانچه به صرف باردارى، شيردار شده باشد نيز رضاع موجب نشر  عده

  .  باردارى كافى استشود؛ اما گروهى ديگر عقيده دارند؛ حرمت نمى
تحرير الاحكام؛ (، نظريه اول را تأييد كرده  و در برخى ديگر )9 -3، ص 2ج قواعد الاحكام و ايضاح الفوائد؛ ( علامه حلى در برخى تأليفات خود

  . ، نظريه دوم را تقويت كرده است)5، ص 2ج 
در اين كه باردار شدن زن، بايد با مباشرت و از طريق مقاربت اصطلاحى باشد، و يا اين كه اين امر از هر طريق كه حاصل شود كافى است، ميان 

شود؛ بدين معنى كه نطفة مرد، به طريقى غير از مقاربت و با  براى مثال، امروزه لقاح مصنوعى نيز موجب حمل مى. ه وجود داردفقها اختلاف عقيد
  حال بايد پرسيد اين مورد نيز مشمول شرط اول است يا خير؟. شود گيرد و حمل منعقد مى هاى پزشكى در رحم زن قرار مى روش

تر اين است كه تكون  پس درست. كند كه دلايل مذكور، اين مورد را نيز شامل باشد اطلاقات ادله اقتضا مى«: گويد صاحب جواهر در اين باره مى
اگر در «: افزايد ايشان براى تثبيت مطلب و دفع ايرادات مى. »ولد از نطفه مرد، معيار قرار داده شود، به طورى كه ولد به شوهر قانونى منتسب باشد

صورت گرفته » وطى«كه شرط باشد كه حتما و فقط آميزش و  آمده است، بيشتر به اعتبار غلبه است؛ نه اين» وطى«كلمه  ،عبارات اصحاب اماميه
  .» موارد را خارج سازد، بقية»وطى«باشد، به طورى كه غير از مورد 

 از طريق آميزش ،نطفه به طور متعارف و معمول به اين علت است كه انعقاد ،شود كه غالبا در عبارات ديده مى» وطى«به اين ترتيب استعمال كلمه 
  .شود؛ ولى اين روش، خصوصيتى ندارد و حصرى نيست اصطلاحى ايجاد مى

 ، هنگام رضاع در حباله مرد باشد، مورد شرط قرار نگرفته است، بلكه اگر زن مطلقه باشد،كه زن شير دهنده در نشر حرمت و سببيت تحريم، اين
و بچه بعد از طلاق يا مرگ شوهر شير بخورد، در اين حالت هم شير دادن موجب ) مان باردارى يا بچه شير دادندر ز(يا شوهرش مرده باشد 

  .اين مسأله مبتنى بر اجماع فقها نيز هست. حرمت است و مانند موردى است كه شوهر زنده باشد
بنابراين، رضاع . مانند نكاح صحيح است و آثارى مشابه دارد ،  مشهور فقها عقيده دارند كه وطى به شبهه،»وطى به شبهه«در مورد شير حاصل از 

مانند صاحب (البته عده كمى از فقها . شود  موجب نشر حرمت مى،)در صورت وجود شرايط ديگر(زنى كه از وطى به شبهه باردار شده است 
  .207و   206 ،، ص2 قواعد فقه، محقق داماد، ج. اند نيز در اين مورد ترديد كرده) سرائر
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  دو سال بچه تمام نشده باشد. 3
 موجب ، اتفاق بيفتدگيسالبعد از دو شير خوردن  كودك موقع شير خوردن كمتر از دو سال داشته باشد، لذا اگر 

  .حرمت نخواهد بود
  شير خالص باشد. 4

 ،دهد خورد بايد خالص بوده و با چيزي مخلوط نشده باشد، لذا اگر سينة مادري كه شير مي شيري كه كودك مي
 در آن مستهلك اي باشد كه شير خون به اندازهمقدار طوري زخمي باشد كه بچه همراه با شير، خون نيز بخورد و 

  .شود شود، حرمت محقق نمياسم شير  ود و موجب از بين رفتنش
  شير از يك شوهر باشد. 5

كه ازدواج  اگر زني ؛بنابراين. بايد از يك شوهر باشد) خواه يك شبانه روز، ده نوبت يا پانزده نوبت(همة شير 
پس از تولد فرزندش،  و دهد  شيراي  بچهبه )مثلا پنج نوبت( شير شوهر قبلي از ،شقبل از تولد فرزندمجدد كرده، 

  . نبوده است2شود، چون تمام شير از يك شوهر ده نوبت ديگر به آن بچه شير دهد، حرمت حاصل نمي

                                                                                                                                                                  
. كه در نصوص آمده و از باب افتعال است، اقتضاى چنين مفهومى را دارد» ارتضاع«اند؛ كلمة  اين حكم مطابق نظرية مشهور فقهاست كه گفته.  1

 . 207، ص، 2 قواعد فقه، محقق داماد، ج. نيز بر همين موضوع تأكيد شده است) ع(در روايت زراره از حضرت امام صادق 
مشهور فقها . به كار رفته است» صاحب لبن واحد«و يا » فحل واحد«هاى  قيد نشده است، بلكه واژه» شوهر واحد«ى، اصطلاح در متون فقه.  2

 كسى است كه حمل زن و شير او، ناشى از آن شخص باشد؛ هر چند شخص مزبور در هنگام رضاع، شوهر بالفعل زن شير »فحل«عقيده دارند؛ 
هاى  زنى پس از ازدواج و باردار شدن، در حالى كه هنوز پستانش شير دارد، به علت طلاق يا فوت همسر و يا علت اگر ؛بنابراين. دهنده نباشد

  . فرض خواهد شد» فحل«و يا » صاحب لبن«ديگر، از شوهرش جدا شود، مادام كه ازدواج جديدى نكرده است، شوهر اول همچنان 
براى مدتى كه شيرش متعلق به شوهر اول است، به ) هاى ديگر ق يا فوت او و يا علتبه واسطة طلا(وضعيت زن پس از جدايى از شوهر اول 

  :ترتيب زير قابل بررسى است
شود؛ در حالى كه پستانش  گيرد، ولى باردار نمى كند و نزديكى صورت مى زن پس از جدايى از شوهر اول، با شخص ديگرى ازدواج مى) الف

 شير دهد، بين طفل و شوهر - با شرايط مقرر-يا صاحب لبن، همان شوهر قبلى است و اگر زن، طفلى رادر اين فرض، فحل . همچنان شير دارد
بنابراين، اگر . ها و مدت، پس از ازدواج جديد كامل شود آيد؛ هر چند معيار شير دادن از نظر دفعه قبلى، نسبت پدر و فرزندى رضاعى به وجود مى

ها را بعد از ازدواج كامل كند و توالى مقرر نيز وجود داشته باشد، ازدواج   را شير داده باشد و تعداد آنپيش از ازدواج دوم، زن چند دفعه طفل
  .كند اى وارد نمى جديد و حتى نزديكى با شوهر دوم نيز، به ايجاد رابطة رضاعى بين شوهر اول و طفل، خدشه

در اين فرض نيز به عقيده بيشتر فقها، شير منتسب به شوهر . نكند ابق باشد و تغييرزن پس از ازدواج دوم باردار شود؛ اما شير پستان او مانند س) ب
  . قبلى است

زن پس از ازدواج جديد، باردار شود و شير پستانش مانند سابق نباشد و تغييرى كرده، كم و زياد شود و يا اين كه شير او قطع و دوباره داراى ) ج
 بسيارى به در اين فرض بين فقها اختلاف عقيدة. ردار شدن از شوهر جديد، در تغيير شير مؤثر باشدشير شود؛ به اين صورت كه نزديكى و با

  .خورد چشم مى
 معيار، احراز انتساب است و چنانچه احراز شود كه شير، هنوز منتسب به شوهر اول است، خود او صاحب شير يا فحل خواهد ؛به عقيدة گروهى

رد كه معيار، وضع حمل است و تا حمل متولد نشود، شير مربوط به شوهر قبلى است و بعد از وضع حمل، به شوهر  اما گروه ديگر، عقيده دا بود؛
  .جديد تعلق دارد

در اين صورت در انتساب كودك به شوهر جديد . زن از ازدواج جديد باردار شود و وضع حمل كند، ولى شير پستانش همچنان باقى باشد) د
  .ردظاهرا ترديدى وجود ندا
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  زن شيرده يك نفر باشد . 6
دهد، بايد يك نفر باشد، لذا اگر مردي دو زن داشته باشد و هر دو شيرده باشند و يكي از  زني كه به بچه شير مي

  . شود و ديگري ده نوبت به كودك شير دهند، در اين صورت نيز حرمت محقق نميها پنج نوبت  آن
  شير خوردن موجب روييدن گوشت و محكم شدن استخوان شود. 7

  . شودش از آن محكمد و استخوانگوشت بچه از آن شير رشد نماي خورد كه بايد بچه به مقداري شير 
  گوشت و محكم شدن استخوان شده چيست؟راه احراز اين كه شير خوردن موجب روييدن  :سؤال
توان كشف كرد كه گوشت در بدن  ها مي اند كه از طريق آن هايي را ذكر كرده در شريعت و در روايات راه :جواب

  .است يك راه كمي وديگري كيفي. خيراو پيدا شده يا 
 رشد گوشت و محكم شدن را به عنوان مقدار زماني كه موجبروايات يك شبانه روز، ده نوبت و پانزده نوبت 

  .باشد  لذا راه به دست آوردن آن روايات مياند، شود تعيين نموده استخوان مي
توان از طريق عرفي نيز احراز نمود، بدين صورت كه  مقصود مصنف، احراز از طريق شرعي است و گرنه مي :نكته

 رشد كرده كه مصنف در اين طريق بچه آنقدر شير بخورد كه عرف بگويد گوشت و استخوان اين بچه از اين زن
ده يا (و تحديد كمي ) يك شبانه روز(عرفي به تحديد كيفي و از طريق شرعي كه دو مصداق دارد به تحديد زماني 

   .تعبير كرده است) پانزده بار
  شير خوردن ديگري فاصله نشود .8

اما در مقدار   شود،نبايد فاصلة يگريشير خوردن دورد؛ در مقدار كمي و زماني، خ هنگامي كه بچه از زني شير مي
  . مشكلي ندارد عدم فاصله ،كيفي
  ؟شود ب موجب فاصله مييا اكل و شر آ:سؤال

 نيست، اما اگر ملاك يك مضرفاصله شدن اكل و شرب ، باشددن گوشت و پانزده مرتبه  اگر ملاك رويي:جواب 
  .، نبايد اكل و شرب فاصله شودباشدشبانه روز 

به بچه  اگر مقدار مختصري آب ياشامد، منظور چيز قابل توجه است، اما نبايد چيزي بخورد و ب؛دهاين كه گفته ش 
  .شود دهند، فاصله اطلاق نمي

                                                                                                                                                                  
قواعد فقه، محقق . هاى مذكور، تصور اين كه زنى با شير متعلق به دو شوهر طفلى را شير بدهد، به خوبى روشن خواهد شد با توجه به صورت

 . 212، ص، 2 داماد، ج
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fg 
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  شروط الرضاع المحرّم

  .شود شرايط رضاعي كه موجب حرمت مي
  :لا يوجب الرضاع انتشار الحرمة إلّا اذا تحقّقت الشروط التالية

  : زير موجود باشند1شود، مگر اين كه شروط  نميب انتشار حرمتموجرضاع، 
  .حصول اللبن من ولادة شرعية. 1

  ).زن از طريق ازدواج شرعي، صاحب فرزند و شير شود(شير از طريق ولادت شرعي ايجاد شده باشد 
  .الارتضاع من الثدي فلا يكفي غيره، كشرب اللبن المحلوب. 2

 و غير از آن كافي نيست؛ مثلاً شيري كه در ظرف دوشيده شده و به كودك داده از سينه باشدشير خوردن بايد 
  .شود، براي ايجاد حرمت كافي نيست

  .عدم تجاوز الرضيع للحولين. 3
  .از دو سال نگذشته باشد) رضيع(خوار شير) سنِ(

                                                 
  :قرابت رضاعى از حيث حرمت نكاح در حكم قرابت نسبى است مشروط بر اين كه«: قانون مدنى» 1046«مادة .  1

  .زن از حمل مشروع حاصل شده باشد شير اولا؛
  . شير مستقيماً از پستان مكيده شده باشدثانيا؛
  .طفل لااقل يك شبانه روز و يا پانزده دفعة متوالى، شير كامل خورده باشد، بدون اين كه در بين، غذاى ديگرى يا شير زن ديگر را بخوردثالثا؛ً 
  .ز تولد او باشد شير خوردن طفل، قبل از تمام شدن دو سال ارابعا؛ً
بنابراين اگر طفل در شبانه روز، مقدارى از شير يك زن و مقدارى از .  مقدار شيرى كه طفل خورده است، از يك زن و از يك شوهر باشد؛خامسا

اشته و همچنين اگر يك زن، يك پسر و يك دختر رضاعى د. شود، اگر چه شوهر آن دو زن يكى باشد شير زن ديگر بخورد، موجب حرمت نمي
ها از اين حيث  باشد، كه هر يك را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد، آن پسر با آن دختر، برادر و خواهر رضاعى نبوده و ازدواج بين آن

  .292، ص، 4 حقوق مدنى، امامى؛ ج .»باشد ممنوع نمي
 

 شرايط محرميت رضاعي

  .شير ولادت باشد. 1
  .كودك شير را از پستان بمكد. 2
  .دو سال بچه تمام نشده باشد. 3
  .شير خالص باشد. 4
  .شير از يك شوهر باشد. 5
  . زن شيرده يك نفر باشد. 6
  .و محكم شدن استخوان شودشير خوردن موجب روييدن گوشت . 7
  .فاصله نشوددر تحديد كمي و زماني شير خوردن ديگري  .8
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  .خلوص اللبن فلا يكفي اذا كان ممزوجاً بغيره مما يسلبه اسم اللبن. 4
  .نگويند، كافي نيستشير به آن طوري كه  مخلوط شود چيز ديگريبا اگر  لذا شير خالص باشد؛

  كون اللبن بتمامه من رجل واحد، . 5
  .بايد تمام شير از يك مرد باشد

فلو ولدت المرأة من زوجها الأول و تزوجت بĤخر و حملت منه و قبل أن تلد ارضعت بلبن ولادتها الاُولي صبياً عشر 
  ها الثانية أكملتها بخمس رضعات ثم بعد ولادت

 صاحب فرزندي شود و با مرد ديگري ازدواج كند و از همسر دوم باردار شود و ش اگر زن از همسر اولبنابراين؛
  ، پنج بار ديگر شير دهد،اي ده بار شير دهد و بعد از زايمان نيز قبل از تولد فرزند، با شير ولادت اول، به پسر بچه

كول و المشروب أو مع فرض تخللهما بناء علي عدم اخلال فصلهما في نشر الحرمة، كما  إما من دون تخلل المأ–
  . لم يكف ذلك لانتشار الحرمة–سيأتي إن شاء االله تعالي 

 نشر بنابر اين كه فاصله شدن خوردن و آشاميدن در خواه بين شير دادن، خوردن و آشاميدني فاصله نشده باشد، –
  .  براي ايجاد محرميت كافي نيست–همان طور كه بعداً خواهد آمد ، كند خللي وارد نميحرمت 

  .وحدة المرضعة، فلو كانت لرجل واحد زوجتان اشتركتا في ارضاع طفل واحد خمس عشرة رضعة لم يكف ذلك. 6
به يك بچه شير دهند، مشتركاً زن شيرده يكي باشد؛ پس اگر مردي دو همسر داشته باشد و با هم پانزده بار 

  .شود يت حاصل نميمحرم
  .أن يكون الارتضاع موجباً لإنبات اللحم و شد العظم. 7

  .استخوان شودمحكم شدن  و خوردن موجب روييدن گوشتشير 
  .و قيل خمس عشرة رضعة. ارتضاع يوم و ليلة أو تحقق عشر رضعات متوالية: و الطريق الشرعي لإحراز ذلك

، يك شبانه روز و يا ده شدهوييدن گوشت يا محكم شدن استخوان راه شرعي براي احراز شير دادني كه موجب رو 
  . باشد1 بايد پانزده بار؛اند و برخي گفته. استشير دادن بار متوالي 

  . فإنه لا يعتبر فيه ذلك2عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي و الزماني، بخلافه في التحديد الكيفي. 8
 كه در آن عدم فاصله 5، فاصله نشود؛ بر خلاف مقدار كيفي4 و زماني3ار كميشير خوردن ديگري در مقد ها، بين آن

  .شرط نيست

                                                 
  .چون در برخي روايات پانزده بار و در بعضي ديگر ده بار ذكر شده است.  1
 . مقدار كيفي؛ يعني روئيدن گوشت و محكم شدن استخوان.  2
 .منظور ده يا پانزده بار است.  3
 .باشد منظور يك شبانه روز مي.  4
روييدن اند، ظاهرشان اين است كه بايد متوالي باشد، اما رواياتي كه ملاك را  زيرا رواياتي كه ملاك را ده يا پانزده بار يا يك شبانه روز قرار داده.  5

اند، ناظر به اين است كه عرف بگويد با خوردن شير، گوشت در بدن بچه حاصل شده است، خواه در بين شير خوردن، بچه چيز  گوشت قرار داده
 . ديگري خورده باشد يا نخورده باشد
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٩

و أما الفصل بالأكل و الشرب، فلا يعتبر عدمه في التحديد الكيفي و في الخمس عشرة رضعة بخلافه في التحديد 
  .الزماني فإنه يعتبر فيه عدمه

ي و در پانزده بار شرط نيست، ولي در مقدار زماني نبايد فاصله شدن به وسيلة خوردن و آشاميدن در مقدار كيف
  .خوردن وآشاميدن فاصله شود

SCO1= 18:03  
  مستند مسائل محرميت رضاعي

  شير ولادت باشد. 1
به دو : روايات) اجماع، ب) الف: دو چيز است باشد، 1از طريق ولادت شرعيبايد شير كند  دلالت ميكه اي  هدلا

  .نمائيم كم تمسك ميروايت براي اثبات اين ح
   عبد االله بن سنانصحيحة ) الف
شيري كه مال تو «: فرمايد كند كه لبن فحل چيست؟ امام مي سؤال مي) ع(از امام صادق  وقتي مردي ؛روايتاين در 

 زن تو آن شير را داده است، دلالت فرموده؛ امام اين كه. »و بچة تو بوده و زنت به بچة ديگري آن شير را داده است
ده، دلالت بر نزديكي و رزند او بو كه شير متعلق به نكاح مرد و فاز اينو شود  بر عقد شرعي كرده و شامل زنا نمي

  .كند باردار شدن و زايمان مي
  )ع(صحيحة يونس بن يعقوب از امام صادق ) ب

 چنين اگر ؛گويند مام مي به ايد؛آ اش شير مي زني است كه بچه ندارد، ولي در عين حال از سينه؛ در مورد اين روايت
  .نه: فرمايد شود؟ امام مي  محقق مييرضاعآيا محرميت اي شير دهد،   به بچهيزن

fg 
  
  

                                                 
ه به متعه، و خواه به تحليل يا به ملك يمين، م و خوايا خواه به عقد د بايد شير از نكاح صحيح، يعنى از وطى صحيح باشد،؛از نظر شيخ انصاري.  1

كه از زنا بوده باشد، رضاع در اين صورت سبب نشر   بدون وطى و حمل، يا اين، مثل در و نشر لبن،پس اگر شير مرضعه از غير نكاح باشد
  .حيح است به منزلة نكاح ص، اقوى نشر حرمت است؛ زيرا كه نكاح به شبهه،حرمت نخواهد شد، و در وطى به شبهه

  .شود رضاع حاصل نمىاى مشكل طفل را شير دهند، و معتبر است در حقّ شير دهنده كه زن باشد، پس اگر مرد يا خنث
، شير دهد از وضع حمل رضيعى را  پس، پس اگر زوجه را در زمان حمل طلاق دهد وشرط نيست مرضعه در حبالة زوج  بقاي،و در نشر حرمت

 نشر حرمت ، پس بعد از انقضاء عده از لبن زوج طفلى را شير دهد،كه زوج بميرد ، يا اينطلاق دهد ،ه مرضعه باشدكه او را در حالتى ك يا اين
  .شود مى

 زنا است و در كند، زيرا كه اين به منزلة ، نشر حرمت نمىحاصل شود و اگر شير از انعقاد نطفه به سبب جذب منى أجنبى به مساحقه و نحو آن
 شيخ انصارى، ص، ، رساله رضاعيه. نشرش خالى از قوت نيست،، پس شير قبل از وضع نيزشرط نيست  و تحقق ولادت وضع حمل،نشر حرمت

193 .  

   .االله بن سنانصحيحة عبد . 1 دليل شير ولادت بودن
  .)ع(صحيحة يونس بن يعقوب از امام صادق . 2
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  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  دليل مسائل
  .أما اعتبار كون اللبن من ولادة شرعية، فلا خلاف فيه. 1

  . في وجود ندارد اين كه شير از زايمان شرعي به دست آمده باشد، در اين مسأله اختلا
هو ما أرضعت امرأتك من : عن لبن الفحل، قال) ع(سألت أبا عبد االله «: و يمكن استفادته من صحيحة عبد االله بن سنان
  ،1»لبنك و لبن ولدك ولد امرأة اُخري فهو حرام

شيري كه از نكاح درباره ) ع(از امام صادق «: توان از صحيحة عبد االله بن سنان براي اثبات مطلب استفاده كرد  مي
كه از نكاح شما (هر گاه زن شما از شيري كه متعلق به شما : مردي حاصل شده باشد سؤال كردم، امام فرمود

  .»شود و فرزند شما است به بچة زن ديگري بخوراند، او حرام مي) حاصل شده
يدلّ علي » امرأتك«و التعبير ب. لادة بتقريب أن اسناد اللبن الي الفحل و الولد يدلّ علي اعتبار الوطء و الحمل و الو

  .اعتبار العقد الشرعي و عدم كفاية الولادة عن زنا
كند و لفظ  با اين توضيح كه شير متعلق به نكاح مرد و فرزند او شده، دلالت بر نزديكي و باردار شدن و زايمان مي

  . غير شرعي براي محرميت كافي نيست زايمان كند و ، بر عقد شرعي و ازدواج قانوني دلالت مي»امرأتك؛ زن شما«
سألته عن امرأة در لبنها من غير ولادة «): ع(و يدلّ عليه أيضاً في الجملة صحيح يونس بن يعقوب عن أبي عبد االله 

  .2»لا: فأرضعت جارية و غلاماً من ذلك اللبن هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع؟ قال
 زني كه از امام سؤال كردم دربارة«: كند ينيز بر اين مطلب دلالت م) ع(ق صحيحة يونس بن يعقوب از امام صاد

 ، اين شيردهد، آيا به وسيلة مي به يك دختر و پسر ، و او از اين شيرهد او شير ايجاد شن زايمان در سينةبدو
  .»)شود حاصل نمي(نه : شود؟ امام فرمود محرميت رضاعي ايجاد مي

SCO2= 23:57  
  از پستان بمكدكودك شير را . 2

شود  دليل اين كه بايد شير خوردن از سينه باشد و اگر شير را بدوشند و به بچه دهند، محرميت رضاعي محقق نمي
اين است كه در روايت تعبير به ارضاع شده وگفته شده ارضعت، يعني شير دهد، لذا اگر شير را بدوشند و به بچه 

 در رابطه با حيوانات نيز چنين است، لذا اگر از. شود  صدق نميدهند، عنوان ارضعت يعني شير دادن از پستان
توان گفت كه آن گاو به او   از شير گاو خورده، ولي نمي؛توان گفت گاوي شير را بدوشند و به او دهند، گرچه مي

  .شير داده است
  .شود  نمي چون در روايات تعبير به ارضعت شده، لذا شير دوشيده شده، موجب محرميت رضاعي؛بنابراين

                                                 
 .4 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 6، باب 294، ص 14وسائل الشيعه، ج .  1
  .1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 9، باب 302، ص 14وسائل الشيعه، ج .  2
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اگر شك كرده و گفته شود كه در عرف و لغت، مادة ارضعت را در صورتي كه با واسطه نيز شير خورده باشد 
 انصراف به بخش متعارف دارد و در غالب موارد، ، ظاهر روايتتوان اين گونه جواب داد كه كنند، مي استعمال مي

 كه آيا يي كه مستقيما شير نخورده شك شودگر در جا و ا.گويند كه مستقيما شير خورده باشد وقتي ارضعت مي
مراجعه كرده و حكم به » و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«: شود يا نه؟ به آية قرآن  كه فرموده محرميت رضاعي محقق مي

  . شود حليت مي
fg 
  
  
  

  تطبيق
نوان الارتضاع و الرضاعة و نحو و أما اعتبار صدق عنوان الارتضاع من الثدي، فلأن الحكم في الادلّة منصب علي ع. 2

  ذلك، و هو لا يصدق عرفاً من دون الامتصاص من الثدي، 
اعتبار اين شرط كه در رضاع بايد خوردن شير از سينه باشد، اين است كه حكم محرميت، به عنوان رضاع و رضاعه 

از لحاظ عرفي صدق  رده شود، بدون اين كه شير به طور مستقيم از سينه خو،و مانند آن وابسته است و اين عنوان
  .كند نمي

 .و لذا لا يقال لمن شرب الحليب المحلوب من البقرة أنه ارتضع منها، بخلاف ما لو امتصه من ثديها
گويند و  به خاطر همين است كه اگر كسي از شيري كه از گاو دوشيده شده است بخورد، به او رضاعي گاو نمي

   1.پستان گاو شير بخورداين بر خلاف كسي است كه مستقيما از 
، فيمكن أن يقال بانصرافه الي النحو المتعارف منه، و فيما عداه يرجع الي عموم 2و مع التنزل و تسليم صدقه بدون ذلك

  ).و أحلّ لكم ما وراء ذلكم: (قوله تعالي
توان  شود، مي  ميرضاع محقق) اين كه مستقيما از سينه شير بخورد(حال اگر بپذيريم و بگوييم كه بدون اين شرط 

: اين گونه جواب داد كه رضاع به مصداق رايج و متعارف بين مردم منصرف است و در غير آن، بايد به عموم آية
  .مراجعه كرده و حليت را ثابت نمود» ها بر شما حلال است و غير از آن«يعني » و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«

SCO3= 29:00  

                                                 
، لذا بايد عنوان عمه بر يك زن محقق شود، تا »عمه بر انسان حرام است«شوند؛ مثلا  اند مترتب مي در خارج محقق شده بر عناويني كه احكام.  1

 شود، مگر اين كه نوزاد، از سينه يدر فرض مذكور، عنوان رضاع، در محرميت رضاعي شرط است و اين عنوان محقق نم. حرمت ايجاد شود
شود و با ارتفاع عنوان، حكم محرميت هم مرتفع  پس اگر شير در ظرفي دوشيده و به نوزاد داده شود، عنوان رضاع محقق نمي. دمستقيما شير بخور

، ولي اگر مستقم از پستان گاو شير بخورد، ».شير گاو نوشيده است«: گويد و همچنين كسي كه از شير گاو دوشيده شده بخورد، عرف مي. شود مي
 »  .و شير خورده استاز گا«: گويند مي

 .امتصاص و مكيدن.  2

 مكيدن شير از پستان مستند

در روايت شير دادن آمده كه در عرف به مستقيم از پستان خوردن . 1
  .كند صدق مي

تمسك » و أحلّ لكم ما وراء ذلكم«: در صورت شك، به عموم آية. 2
 .نماييم كرده و حكم به حليت مي
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  چكيده
  : دارد كه عبارتند از محرميت رضاعي هشت شرط. 1

  .شير ولادت باشد) الف
  .كودك شير را از پستان بمكد) ب
  .دو سال بچه تمام نشده باشد) ج
  .شير خالص باشد) د
  .شير از يك شوهر باشد) ه
  . زن شيرده يك نفر باشد) و
  .شير خوردن موجب روييدن گوشت و محكم شدن استخوان شود) ز
  .شير خوردن ديگري فاصله نشود )ح
دهد و اي شير  به بچه) مثلا پنج نوبت(اگر زني كه ازدواج مجدد كرده، قبل از تولد فرزندش، از شير شوهر قبلي . 2

شود، چون تمام شير از يك شوهر  پس از تولد فرزندش، ده نوبت ديگر به آن بچه شير دهد، حرمت حاصل نمي
  .نبوده است

ها پنج نوبت و ديگري ده نوبت به كودك شير  د و يكي از آناگر مردي دو زن داشته باشد و هر دو شيرده باشن. 3
  .شود دهند، در اين صورت حرمت محقق نمي

راه شرعي براي احراز شير دادني كه موجب روييدن گوشت يا محكم شدن استخوان باشد، يك شبانه روز و يا . 4
  . بايد پانزده بار باشد؛اند و برخي گفته. ده بار متوالي است

شود؛ بر خلاف مقدار كيفي كه ري در مقدار كمي و زماني، فاصله شير خوردن ديگنبايد   خوردن بچه،بين شير. 5
  .در آن عدم فاصله شرط نيست

فاصله شدن به وسيلة خوردن و آشاميدن در مقدار كيفي و در پانزده بار شرط نيست، ولي در مقدار زماني نبايد . 6
  . شودخوردن وآشاميدن فاصله

 : كنند بر اين كه بايد شير ولادت باشد، عبارتند از واياتي كه دلالت مياز جمله ر. 7

  صحيحة عبد االله بن سنان ) الف
  )ع(صحيحة يونس بن يعقوب از امام صادق ) ب
در روايات تعبير به ارضعت شده، لذا شير دوشيده دليل اين كه بايد كودك شير را از پستان بمكد اين است كه . 8

  .شود رضاعي نميشده، موجب محرميت 
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢١ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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  مقدمه
بايد از ولادت باشد، كودك شير را از پستان بمكد، دو  شير مانند اين كه محرميت رضاعي در درس گذشته، شرايط

 شير خوردن موجب اشد، زن شيرده يك نفر باشد،خالص باشد، شير از يك شوهر ب شير سال بچه تمام نشده باشد،
  .شير خوردن ديگري فاصله نشود يدن گوشت و محكم شدن استخوان شود،روي

  .شد همچنين به مستند بعضي از مسائل مذكور اشاره 
  ي،ادلة عدم تجاوز سن بچه از دو سالگ) الف: پردازيم كه عبارتند از ها مي د بعضي ديگر از آن به مستندر اين درس،

  .واحد بودن زن شيرده و صاحب لبن) دليل خلوص شير، ج) ب
مصنف در پايان رواياتي را كه به تحديد كيفي و كمي و زماني شير دادن اشاره نموده است را مورد بررسي قرار 

  .پردازد دهد و به حل تعارض بين اين روايات مي مي
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  متن عربي
: لمرتضع، فهو المعروف بين الأصحاب لصحيحة الحلبي عن أبي عبد االلهو أما اعتبار أن يكون الرضاع في الحولين ل. 3
و ظاهرها و إن كان يدلّ علي كون المدار علي الفطام الفعلي دون الوصول الي سنّ الفطام، و هو . »لا رضاع بعد فطام«

لا رضاع بعد فطام، «: يقول) ع(سمعت أبا عبد االله «: الحولان إلّا انه لابد من رفع اليد عن ذلك، لرواية حماد بن عثمان
و سندها و إن . ، حيث فسرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي»الحولين الذي قال االله عزّ و جل: و ما الفطام؟ قال: قلت

 .إلّا أن الأمر فيه سهل، إن شاء االله تعالي» سهل«اشتمل علي 
نوان ارتضاع اللبن، و مع المزج الموجب لسلب الاسم لا و أما اعتبار الخلوص، فلأن نشر الحرمة يتوقف علي صدق ع. 4

 .يصدق ذلك
: و يمكن استفادته من صحيحة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيها. و أما اعتبار كون اللبن لفحل واحد، فهو مشهور. 5
 .، فإن عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل»هو ما أرضعت امرأتك من لبنك«

  .هو شخص امرأتك دون جنسها» امرأتك«عتبار وحدة المرضعة، فإن ضاهر كلمة و منه يتضح الوجه في ا
  .هذا مضافاً الي تصريح موثقة زياد بن سوقة الاتية باعتبار كلا الأمرين

 .و منشؤه اختلاف الروايات. و أما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة، فقد وقع محلاً للخلاف. 6
 علي التحديد الكيفي و أن الارتضاع متي ما أوجب نبات اللحم و شد العظم تحقق به و هي بالرغم من اختلافها اتفقت

  .نشر الحرمة
بل يظهر منها أن المدار في نشر الحرمة هو التحديد الكيفي، و أن التحديد الزماني و الكمي ذكر كطريق لاحراز ذلك، 

ما أنبت اللحم : ما يحرم من الرضاع؟ قال: قلت«) ع(كما نجد ذلك واضحاً في صحيحة علي ابن رئاب عن أبي عبد االله 
  .و غيرها» لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات: فتحرمّ عشر رضعات؟ قال: قلت. و شد العظم

و الاختلاف في الروايات ينحصر في ضبط التحديد الكمي، ففي بعضها اكتفي بعشر رضعات متوالية، و في بعضها الآخر 
  . عشرة رضعةاعتبر خمس
لا يحرّم، فعددت : عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين، فقال) ع(سألت أبا عبد االله «: صحيحة عمر بن يزيد: مثال الأول

  .»اذا كانت متفرقة فلا: عليه حتي أكملت عشر رضعات، فقال
لا يحرمّ الرضاع أقلّ من يوم : لهل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقا): ع(قلت لأبي جعفر «: موثقة زياد بن سوقة: و مثال الثاني

و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها رضعة امرأة غيرها، فلو أن 
امرأة أرتضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة اُخري من فحل آخر عشر رضعات لم 

  .»يحرم نكاحهما
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ان التعارض في المقام مستقر و لا مرجح في البين، فيلزم التساقط و الرجوع الي الأصل بلحاظ كل اثر و حيث 
بخصوصه، فبالنسبة الي صحة العقد علي من رضعت عشراً يستصحب عدم ترتب الأثر، و بالنسبة الي جواز النظر تجري 

  .البراءة علي فرض عدم عموم يصلح التمسك به
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٤

  حرميت رضاعيادامة مستند مسائل م
  .دو سال بچه تمام نشده باشد. 3

 اتفاق بيفتد، 1 شرط است كه رضاع و شير دادن در طول دو سال،شود براي حصول رضاعي كه موجب محرميت مي
  فطام ازرضاع بعد: فرمودند) ع(ندارد، زيرا امام صادق  بچه هر مقدار شير بخورد، اثري گي بعد از دو سال؛بنابراين

  .شود محقق نمي
  تفسير فطام

خوردن است كه ممكن است طفلي در يك سالگي از شير جدا شود و طفل شير فطام به معناي جدايي طفل از 
گوييم مراد از  داريم و مي اما به قرينة روايت حماد بن عثمان دست از اين معناي لغوي برمي. ديگر سه از سالگي

امام فطام  شود، در مورد فطام سؤال مي) ع( از امام صادق گويد وقتي است، زيرا حماد بن عثمان ميدو سالگي فطام 
  .را تفسير نمود

 لذا ممكن است دروغ گفته باشد و ؛، سهل بن زياد آدمي قرار دارد و جزء غلّات است در سند روايت حماد:اشكال
  .بنابراين سند روايت از اعتبار ساقط است

قل روايت ثقه بوده، لذا علماي رجالي در مورد او باشد، ولي در ن  گرچه سهل بن زياد از غلات مي:جواب
  .يعني مسأله در مورد سهل، آسان است»  الامر في السهل سهل«گويند  مي
fg  
 
  
  

  تطبيق
:  لصحيحة الحلبي عن أبي عبد االله2و أما اعتبار أن يكون الرضاع في الحولين للمرتضع، فهو المعروف بين الأصحاب. 3
  . »3لا رضاع بعد فطام«
بين اصحاب معروف است و دليل آن صحيحة حلبي از امام كه نبايد نوزاد بيش از دو سال داشته باشد، ن شرط اي

  . »شود محقق نمي) جدايي نوزاد از شير خوردن(هيچ رضاعي بعد از فطام «: باشد مي) ع(صادق 

                                                 
شوند،  شود؛ يعنى نه زن شير دهنده و شوهرش، پدر و مادر رضاعى طفل محسوب مى شير خوردن طفل، پس از دو سالگى، موجب حرمت نمى.  1

لا رضاع : رسول اللهّقال « :وجود دارد كه ايشان فرمودند) ع(شود؛ زيرا حديثى از حضرت صادق  هاى ديگر حرمتى ايجاد مى و نه در مورد انتساب
  .»بعد فطام

شود كه دو سال مذكور، نه فقط شرط مرتضع است، بلكه علاوه بر آن  از كلمات بسيارى از فقها استنباط مى«: گويد صاحب جواهر در اين مورد مى
  . 210، ص، 2 قواعد فقه، محقق داماد، ج. »معتبر است كه از سنّ كودك مرضعه نيز بيش از دو سال نگذشته باشد

 .296، ص 29جواهر الكلام، ج .  2
  .2 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 5، باب 291، ص 14وسائل الشيعة، ج.  3

  دو سال بچه تمام نشده باشد
  .»لارضاع بعد فطام«): ع(صحيحة حلبي از امام صادق  دليل

 .)ع( از امام صادق روايت حماد بن عثمانبه دو سالتفسير فطام
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لفطام، و هو الحولان إلّا انه لابد من و ظاهرها و إن كان يدلّ علي كون المدار علي الفطام الفعلي دون الوصول الي سنّ ا
  رفع اليد عن ذلك،

كه همان دو  سن فطامنه رسيدن به و است فطام و جدايي فعلي كند بر اين كه  دلالت مي اگر چه ، ظاهر روايتو
  .سالگي است، ولي ناچاريم از آن دست برداريم

الحولين الذي قال : و ما الفطام؟ قال: بعد فطام، قلتلا رضاع «: يقول) ع(سمعت أبا عبد االله «: لرواية حماد بن عثمان
  .، حيث فسرت الفطام بالحولين دون الفطام الفعلي»1االله عزّ و جل

فطام : هيچ رضاعي بعد از فطام نيست، گفتم: شنيدم كه فرمود) ع(از امام صادق «: به دليل روايت حماد بن عثمان
 را به دو سالگي تفسير 2 فطام؛، اين روايت»به آن اشاره كرده استهمان دو سالگي كه خداوند : چيست؟ امام فرمود

  .شود  نمي3كرده است و شامل فطام فعلي
  .إلّا أن الأمر فيه سهل، إن شاء االله تعالي» سهل«و سندها و إن اشتمل علي 

  .قابل حل استدر سهل باشد، ولي مشكل  مي» سهل«سند اين روايت اگر چه شامل 
SCO1=07:27  

  .خالص باشدشير . 4
؛ زيرا انتشار حرمت متوقف بر صدق عنوان شير خوردن است، لذا 1شود، بايد خالص باشد شيري كه به بچه داده مي

  .شود حرمت منتشر نمينكند، صدق ارتضاع و شير خوردن اگر در جايي 

                                                 
  .5 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 5، باب 291، ص 14وسائل الشيعة، ج.  1
 مطرح كردن آن توسط صاحب  طريقةكند كه از ل مىنق» لا رضاع بعد فطام« در فقيه نسبت به روايت ، از شيخ صدوق،معنايى را صاحب جواهر.  ٢

 خلاصه اين. باشد  مطالبى فرموده كه بر خلاف اين تفسير مى، اگر چه بعد از آن،آيد كه خود ايشان نيز آن را قبول كرده است  چنين برمى،جواهر
  .ندك كه ظاهر ابتدايى از كلام جواهر اين است كه ايشان نيز همان معناى صدوق را اختيار مى

 مثل صدوق، روايت ظاهرا كسي از فقها،اند و   از آن داشتهه فقها بر خلاف تفسير متعارفى است ك،اما معنايى كه صدوق نسبت به اين روايت دارد
  .استكرده نرا معنا 

» لا رضاع بعد فطام«از  مقصود ؛فرمايد  ولى مرحوم صدوق مى، سن مرتضع بايد بيشتر از دو سال نباشد،است كه براى نشر حرمت   معروف اين
 موجب نشر حرمت ، اين شير دوم، بعد بخواهد از شير زن ديگرى ارتضاع نمايد،خوردب از زنى شير ،اى دو سال تمام اين است كه اگر بچه

ايد و سپس از زن  يا مثلاً شير خشك استفاده نم، آنگاه مدتى از غذاهاى ديگر،اى مدت يك سال از زنى شير بخورد  اگر بچهدر نتيجه؛شود،  نمى
 كمتر از دو ، ولى چون مدت زمان شير خوردن از زن اول، سنّ بچه از دو سال بيشتر شده باشدگرچه ، شير خوردن خود را تكميل نمايد،ديگرى

 . 4837، ص، 15 كتاب نكاح، شبيري زنجانى، سيد موسي، ج. دشو  موجب نشر حرمت مى، رضاع دوم،سال است
  :دن بچه از شير خوردن، دو حالت داردفطام يا همان جدا كر.  3

؛ يعني وقتي كه نوزاد را از شير خوردن منع كنند، زمان در تحقق عنوان فطام مدخليتي ندارد، چه قبل از دو سالگي باشد و چه فطام فعلي) الف
خوردن منع شده و فطام دربارة او محقق شده كنند، اين نوزاد فعلا از شير  بعد بعد از آن؛ مثلا نوزادي را بعد از يك سال از شير خوردن منع مي

  .شود كنند، در حق او، بعد از پنج سالگي فطام محقق مي همچنين نوزادي را كه بعد از پنج سالگي از شير خوردن منع مي. است
از آن شير بخورد و چه شود، چه بعد   يعني اين كه نوزاد بعد از دو سالگي از شير گرفته شود كه در حق او فطام محقق ميفطام زماني؛) ب

پس در اين فطام، زمان دو سالگي مهم است و جدا كردن نوزاد در تحقق فطام . نخورد، حتي اگر قبل از دو سالگي از شير خوردن منع شده باشد
 .  شود به عبارت ديگر اگر نوزاد به دو سال رسيد، فطام مي. زماني مهم نيست
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  .شير از يك شوهر باشد. 5
ل آن صحيحة عبد االله بن يك شوهر باشد و دليبايد از ) خواه يك شبانه روز، ده نوبت يا پانزده نوبت(همة شير 
شيري كه مال تو و بچة «: فرمايد كند كه لبن فحل چيست؟ امام مي روايت وقتي مردي سؤال مياين در  ،سنان است

 دو  كه اين عنوان برشده» لبنك؛ شير تو«در روايت تعبير به . »تو بوده و زنت به بچة ديگري آن شير را داده است
  .كند ي صدق نمشوهر

اي شير  به بچه) مثلا پنج نوبت(اگر زني كه ازدواج مجدد كرده، قبل از تولد فرزندش، از شير شوهر قبلي  ؛بنابراين 
شود، چون تمام شير از يك  دهد و پس از تولد فرزندش، ده نوبت ديگر به آن بچه شير دهد، حرمت حاصل نمي

  .شوهر نبوده است
  .زن شيرده يك نفر باشد

دهد، بايد يك نفر باشد، لذا اگر مردي دو زن داشته باشد و هر دو شيرده باشند و يكي از   بچه شير ميزني كه به
چون در شود؛  ها پنج نوبت و ديگري ده نوبت به كودك شير دهند، در اين صورت نيز حرمت محقق نمي آن

  . بايد يك نفر باشدظاهر اين است كه مرضعهو » امرأتك؛ زن شما «: فرمودهصحيحة عبد االله بن سنان
يكي بودن صاحب لبن و يكي بودن زن (علاوه بر اين، موثقة زياد بن سوقه كه بعداً خواهد آمد، بر اين دو شرط 

  .كند دلالت مي) شيرده
fg 
  
  
  
  
   

 تطبيق

سم لا و أما اعتبار الخلوص، فلأن نشر الحرمة يتوقف علي صدق عنوان ارتضاع اللبن، و مع المزج الموجب لسلب الا. 4
  .يصدق ذلك

 بر عنوان شير خوردن متوقف است نشر حرمتشرط است، چون ] در تحقق حرمت[ خالص بودن شير  اين كهاما
 . دكن شير خوردن صدق نمي، 2 شود بر مخلوط شدني كه موجب از بين رفتن عنوان شيرو

                                                                                                                                                                  
 صحت مزاج ، در تحقق رضاع از علما؛كند، و بعضى  نشر حرمت نمى،لص باشد، پس اگر ممزوج باشدخابايد شير «: فرمايد شيخ انصاري مي.  ١

 عدم نكاح او و عدم نظر -دومى، پس رعايت احتياط  خصوصا ،، و اين قول خالى از وجه نيستاند شرط كرده  شير در معده رايطفل و بقا
  . 197 ، ص،صارى شيخ ان، رساله رضاعيه. راه نجات است- به او محرمانه

 
 .مثلا همراه با شير خوردن، توسط سرم و مانند آن مايعات بخورد.  2

 مستند

  . استصدق عنوان شير خوردن به شير خالص توقف محرميت به شير خوردن وشير خالص باشد. 1
 ، كه در آن تعبير بهصحيحة عبد االله بن سنانموثقة زياد بن سوقه و  شير از يك شوهر باشد. 2
  .كند  دو نكاح صدق نمي شده است بر»لبنك؛ شير تو«
،  كه در آن تعبير بهصحيحة عبد االله بن سنانموثقة زياد بن سوقه و  زن شيرده يك نفر باشد. 3
  .كند نه بر جنس زن مي شده است كه بر شخص زن» امرأتك؛ زن تو«
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٧

: حة ابن سنان المتقدمة حيث ورد فيهاو يمكن استفادته من صحي. 1و أما اعتبار كون اللبن لفحل واحد، فهو مشهور. 5
  .، فإن عنوان لبنك لا يصدق مع تعدد الفحل»هو ما أرضعت امرأتك من لبنك«

عبد االله بن پيشين  از صحيحة استفادة اين شرطو .  قول مشهور استباشد، يك مرد شرط است شير از اما اين كه 
لبنك؛ «همانا عنوان » .ي كه براي شماست به ديگري بدهدو زن شما از شير«: در آن آمده استاكان دارد، زيرا سنان 
  .كند  صدق نميشوهربه دو » شير تو

  .هو شخص امرأتك دون جنسها» امرأتك«اهر كلمة جه في اعتبار وحدة المرضعة، فإن ظو منه يتضح الو
دلالت تو  بر شخص زن» امرأتك؛ زن تو«شود، چون كلمه   شرط يكي بودن زن شيرده، روشن مي،از اين روايت

  .2كند نه بر جنس زن مي
  .هذا مضافاً الي تصريح موثقة زياد بن سوقة الاتية باعتبار كلا الأمرين

يكي بودن صاحب لبن و يكي (بر اين دو شرط تصريح علاوه بر اين، موثقه زياد بن سوقه كه بعداً خواهد آمد، 
  .دماين  مي)بودن زن شيرده

SCO2=13:13  
  دن گوشت و محكم شدن استخوان شودشير خوردن موجب رويي. 6

و   3گردد، اختلاف وجود دارد ميگوشت يا محكم شدن استخوان يدن موجب رويدر اين كه چه مقدار شير خوردن 
 چون در بعضي از روايات، يك شبانه روز و در بعضي ديگر، پانزده روايات است؛مختلف بودن ، منشا اين اختلاف

                                                 
 .301، ص 29جواهر الكلام، ج .  1
شخص زن؛ يعني زني با مشخصات و اوصاف معين كه در خارج فقط بر يك زن منطبق است و مراد از جنس زن، كسي است كه عنوان زن به .  2

پس اگر گفته شود، شخص . شود كه مرد داراي بيش از يك همسر باشد چندين زن منطبق شود و زماني محقق ميگيرد و ممكن است، بر  خود مي
نه اين كه تمام زناني كه همسر يك مرد هستند، به نوزاد . زن در تحقق عنوان مرضعه شرط است، يعني يك زن از همسران مرد به نوزاد شير دهد

 . اند، چون در تحقق عنوان مرضعه، شخص زن مهم است نه جنس زن  به خود گرفتهها عنوان زن شير دهند، اگر چه همة آن
  :گانه است به يكى از امور سه تحقق مقدار رضاع شرعى: فرمايد شيخ انصاري مي.  3

حم و شد عظم از و مرجع در انبات عرف است، همين قدر كه عرف بگويند؛ انبات ل . آن قدر شير دهد كه سبب انبات لحم و شد عظم باشد:اول
  .كند شير مرضعه حاصل شده، در تحقّق رضاع محرّم كفايت مى

 هر وقت آن طفل شير بخواهد و احتياج داشته باشد او ،ه نحوى كه در مقدار شبانه روز ب مقدار يك شب و يك روز كامل طفل را شير دهد،:دوم 
ى اكل و مسمانشود، و الاّ  فاصله بر سبيل بدليت از شير و تغذىّشروب در اثناء كه سير شود، و شير غير مرضعه يا مأكول و م را شير دهد تا اين

   .ضرر نداردشرب 
؛ زيرا ظاهر اين است كه ارضاع حرمت استناشر  -شود يا زيادتر يا به قدر آن  خواه كمتر از ده رضعه واقع - يك شبانه روزو بالجمله، رضاع 

وسيلة  به جبران آنبه جهت  ،فرقى نيست طويل و غيره مقدار روز، ميان روز، و در باشد مير حرمت در نشيك شبانه روز سبب و امارة مستقله 
   در به نشر حرمت، اشكال است، لكن اظهر اكتفا از مقدار يوم و ليلة كه مبدأ شير دادن اثناء يوم يا اثناء شب واقع شودآنجدا بودن  در وليشب، 

  .آن است
 ، در ده دفعه شير دادن، گرچه كامل بدهد، اگر چه در هر مرتبه شيرشود حاصل نمى مرتبه شير دادن در غير يوم و ليلهو نشر حرمت به كمتر از ده 

  .او نكنده ، اگر چه احوط اين است كه نكاح و نظر محرمانه ب استخلاف است، اظهر عدم نشر به عشر
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٨

و زماني با هم اختلاف ندارند و تنها ر مقدار كيفي روايات د ذكر شده است؛ البته ده مرتبهدر بعضي ديگر، مرتبه و 
گوشت برويد و استخوان محكم شود، در بدن بچه  ،رضاعبه وسيلة هر گاه ؛ يعني باشند در مقدار كمي مختلف مي

ستگي دارد و شود كه گسترش حرمت به مقدار كيفي ب بلكه از اين روايات فهميده مي. يابد حرمت گسترش مي
  .مقدار زماني و كمي فقط به عنوان يك راه براي مشخص كردن آن ذكر شده است

  ده بار شير خوردن) الف
 كه از يك زن، يك يا دو بار شير اي  بچهسؤال كردم دربارة) ع(ز امام صادق ا«:  آمده استصحيحة عمر بن زيددر 

:  اضافه كردم تا اين كه به ده بار رسيدم، پس امام فرمودشود، به مقدار شير خوردن محرم نمي: ؟ امام فرمودهخورد
؛ مفهوم اين صحيحه اين است كه اگر ده بار متوالي »شود ت متفرقه باشند، محرم نمياگر ده بار شير خوردن به صور

  ).نمايد اين روايت با مفهوم دلالت بر محرميت ده بار متوالي مي(گردند  باشد محرم مي
  وردن پانزده بار شير خ )ب
آيا براي رضاع مقدار مشخصي است كه طبق آن عمل : گفتم) ع(به امام باقر «:  آمده استموثقة زياد بن سوقهدر 

رضاع اگر كمتر از يك شبانه روز يا پانزده بار متوالي كه از يك زن و يك صاحب لبن باشد، :  فرمود)ع (شود؟ امام 
پس اگر زني پسر يا دختري را .  بار، شير زن ديگر فاصله نشودآورد، به شرطي كه در بين اين پانزده محرميت نمي

دهد، محرميت حاصل ها شير  س زن ديگري ده بار به آنده بار از شيري كه از يك همسر ايجاد شده بخوراند و سپ
  .»شود نمي

  تعارض بين دو روايت
  .  داند ه مرتبه را كافي ميد وجود دارد، چون روايت اول ده مرتبه و روايت دوم پانزتعارضبين اين روايات 

  حل تعارض
لذا به سراغ مرجحات شوند،   اين دو روايت جمع نميبتدا بايد بين روايات جمع كنيم، امادر باب تعارض، ا

است، لذا تساقط كرده و   چون روايت اولي صحيحه و دومي موثقهم كه در اين جا مرجحي وجود ندارد؛روي مي
 بايد هر جايي اثر خودش را جاري كنيم؛  ؛به سراغ اصل عملي برويم، بنابر اصل عمليبايد هر دو را كنار گذاشته و 

مثلا اگر شخصي زني را كه قبلا به او ده بار شير داده، عقد كند و شك كند كه آيا علقة زوجيت برقرار شده يا نه؟ 
  . علقة زوجيت برقرار نشده است؛بنابر استصحاب

م كه بتوانيم از آن  يدليلي داشته باشاين صورت اگر ه او حرام است يا نه؟ در شود كه آيا نگاه ب از طرفي شك مي
استفاده كنيم كه اصلا نگاه به زن جايز نيست، مگر آنچه كه با دليل خارج شده باشد، لذا نگاه به او جايز نخواهد 

  . حرمتي وجود ندارد؛بود، اما اگر چنين دليلي نباشد، بنابر اصل برائت
                                                                                                                                                                  

 عرف است، پس اگر اندكى بمكد شير كامل دهد، و مرجع در رضعة كامل  از پستانكه در هر مرتبه او را  شير دهد،كه پانزده دفعه متوالي  آن:سوم
، پس از آن عود كند تا چندين مرتبه كه سير شود، پس مجموع يك رضعة كامله است رها كندجهت تنفس يا به جهت بازى كردن را  سينهو زود 

  .194صارى، ص، شيخ ان ،رساله رضاعيه . نشود، و إلاّ اعتبار نداردفاصله زياداگر 
  
 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٢١  
 ))ن مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهرا((

٩

fg 
  
  
  
  

  قتطبي
 .و منشؤه اختلاف الروايات. و أما تحديد مقدار الرضاع الناشر للحرمة، فقد وقع محلاً للخلاف. 6

مخلتف بودن و اما تعيين مقدار شير خوردن براي گسترش محرميت، محل اختلاف است و منشأ اين اختلاف، 
  .دباش روايات مي

لارتضاع متي ما أوجب نبات اللحم و شد العظم تحقق به و هي بالرغم من اختلافها اتفقت علي التحديد الكيفي و أن ا
  .نشر الحرمة

 رضاع گوشت برويد و مشتركند؛ يعني هر گاه به وسيلة مقدار كيفي در اين روايات  اما، در رواياتبا وجود اختلاف
  . يابد استخوان محكم شود، حرمت گسترش مي

  في، و أن التحديد الزماني و الكمي ذكر كطريق لاحراز ذلك،بل يظهر منها أن المدار في نشر الحرمة هو التحديد الكي
شود كه گسترش حرمت به مقدار كيفي بستگي دارد و مقدار زماني و كمي فقط به   بلكه از اين روايات فهميده مي

  .عنوان يك راه براي مشخص كردن آن ذكر شده است
ما أنبت اللحم : ما يحرم من الرضاع؟ قال: قلت«) ع(كما نجد ذلك واضحاً في صحيحة علي ابن رئاب عن أبي عبد االله 

  . و غيرها1»لا، لأنه لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات: فتحرمّ عشر رضعات؟ قال: قلت. و شد العظم
چه زماني محرميت با : گفتم«: يابيم ي ميروشنبه ) ع(همان طوري كه در صحيحة علي بن رئاب از امام صادق 

با ده بار محرميت  :گفتم. گوشت برويد و استخوان محكم شود زماني كه: فرمود) ع(شود؟ امام  رضاع حاصل مي
و غير از اين » .شود نه، چون با ده بار شير خوردن استخوان محكم نمي: فرمود) ع(شود؟ امام  شير خوردن محقق مي

  .روايت
اكتفي بعشر رضعات متوالية، و في بعضها الآخر و الاختلاف في الروايات ينحصر في ضبط التحديد الكمي، ففي بعضها 

  .اعتبر خمس عشرة رضعة
ها به ده بار متوالي شير خوردن اكتفا  منحصر به تعيين مقدار كمي است كه در بعضي از آن؛  در رواياتاختلافو 

  .ها به پانزده بار شير خوردن اند و در بعضي كرده
لا يحرّم، فعددت : عن الغلام يرضع الرضعة و الثنتين، فقال) ع(د االله سألت أبا عب«: صحيحة عمر بن يزيد: مثال الأول

  .2»اذا كانت متفرقة فلا: عليه حتي أكملت عشر رضعات، فقال
                                                 

  .2 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 2، باب 283، ص 14وسائل الشيعة، ج.  1
 .5 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 2، باب 283، ص 14وسائل الشيعة، ج.  2

 مقدار شير دادن

  . شود گوشت و محكم شدن استخوانيدنموجب رويدر مقدار كيفي اشتراك روايات. 1
  .)ع(د از امام صادق صحيحة عمر بن زيده مرتبه ) الف
   .)ع(موثقة زياد بن سوقه از امام باقر پانزده مرتبه ) ب

 . كنيم شوند و رجوع به اصل عملي مي ها ممكن نيست، ساقط مي  چون جمع آنحل تعارض. 3

 اختلاف در مقدار كمي. 2
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اي كه از يك زن، يك يا  درباره بچه) ع(از امام صادق «: صحيحة عمر بن زيد): ده بار شير خوردن(مثال دسته اول 
شود، به مقدار شير خوردن اضافه كردم تا اين كه به ده  محرم نمي: فرمود) ع( ؟ امامسؤال كردم دو بار شير بخورد

  .»شود اگر ده بار شير خوردن به صورت متفرقه باشند، محرم نمي: بار رسيدم، پس امام فرمود
  هل للرضاع حد يؤخذ به؟): ع(قلت لأبي جعفر «: موثقة زياد بن سوقة: و مثال الثاني

آيا براي رضاع مقدار مشخصي : گفتم) ع(به امام باقر «: موثقه زياد بن سوقه): بار شير خوردنپانزده (مثال دسته دوم 
  شود؟  است كه طبق آن عمل مي

لا يحرّم الرضاع أقلّ من يوم و ليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل :  فقال
  بينها رضعة امرأة غيرها،

 كمتر از يك شبانه روز يا پانزده بار متوالي كه از يك زن و يك صاحب لبن باشد، شير دادن: مودفر) ع( امام 
  .  در بين اين پانزده بار، با شير زن ديگر فاصله نشود)به شرطي كه(آورد،  محرميت نمي

فحل آخر عشر فلو أن امرأة أرتضعت غلاماً أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد و أرضعتها امرأة اُخري من 
  .1»رضعات لم يحرم نكاحهما

از مرد ديگري  بخوراند و سپس زن ديگري استپس اگر زني پسر يا دختري را ده بار از شيري كه از يك همسر 
  .2»)شود  محرميت حاصل نمييعني( نكاح آن دو حرام نيست ها شير بدهد، ده بار به آن

البين، فيلزم التساقط و الرجوع الي الأصل بلحاظ كل اثر و حيث ان التعارض في المقام مستقر و لا مرجح في 
  بخصوصه، 

ها لازم شده   وجود ندارد، لذا تساقط آندر بيني ه روايات تعارض وجود دارد و مرجحدر اين صورت بين دو دست
  . و بايد به اصل هر عملي كه داراي اثر خودش است، رجوع كرد

اً يستصحب عدم ترتب الأثر، و بالنسبة الي جواز النظر تجري البراءة علي فبالنسبة الي صحة العقد علي من رضعت عشر
  .فرض عدم عموم يصلح التمسك به

بنابراين، نسبت به صحت عقد براي كسي كه ده بار شير خورده باشد، استصحاب عدم اثر عقد جاري كرده و نسبت 
وجود  عمومي كه بتوان به آن تمسك كرد هبر اين فرض ك، البته بناشود ، اصل برائت را جاري ميبه جواز نگاه
  . نداشته باشد

 SCO3= 26:17  

                                                 
 .1 من ابواب ما يحرم بالرضاع، حديث 2، باب 283، ص 14وسائل الشيعة، ج.  1
اگر ده بار از هم جدا باشند، : دن به ده بار رسيد، امام شرط محرميت را متوالي بودن عنوان كرد و فرموددر حديث وقتي تعداد شير خور.  2

  .شود محرميت حاصل نمي
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  چكيده
» لارضاع بعد فطام«): ع(، صحيحة حلبي از امام صادق باشد گي قبل از دو سال بايد اين كه شير خوردنلدلي. 1

  .باشد مي) ع( از امام صادق به دو سال با توجه به روايت حماد بن عثمان و تفسير فطام است
باشد، ولي در نقل  از غلات ميقرار دارد كه كرده، سهل بن زياد آدمي را گرچه در سند روايتي كه فطام تفسير  .2

يعني مسأله در مورد سهل، آسان »  الامر في السهل سهل«گويند  روايت ثقه بوده، لذا علماي رجالي در مورد او مي
  .است

در جايي شير خوردن   و.قف محرميت به شير خوردن استتوشير خالص باشد اين است كه دليل اين كه بايد . 3
  .باشد خالص  نمايد كه ميصدق 

» لبنك؛ شير تو« صحيحة عبد االله بن سنان،موثقة زياد بن سوقه و  ،مستند اين كه بايد شير از يك شوهر باشد. 4
  .كند آمده كه به دو نكاح صدق نمي

  .است ست كه در صحيحة عبد االله بن سنانزن شيرده يك نفر باشد اين ادليل اين كه بايد . 5
در مقدار شير خوردن براي گسترش محرميت، اختلاف وجود دارد و منشأ اين اختلاف، روايات هستند؛ البته با . 6

هر گاه از رضاع گوشت برويد و استخوان محكم مشتركند؛ يعني   و زمانير مقدار كيفيروايات دوجود اختلاف، 
  .دياب شود، حرمت گسترش مي

موثقة زياد بن  و در بعضي ديگر مثل ده مرتبه )ع( مثل صحيحة عمر بن زيد از امام صادق ؛در بعضي روايات. 7
  . پانزده مرتبه شير دادن براي محرميت مطرح شده است) ع(سوقه از امام باقر 

د به اصل عملي شوند و باي ها ممكن نيست، ساقط مي چون بين دو روايت مذكور تعارض وجود دارد و جمع آن. 8
  .رجوع كنيم
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  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
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١

  مقدمه
را توضيح ها  شوند را بيان كرده و مستند بعضي از آن در دروس گذشته، شرايطي كه باعث محرميت رضاعي مي

  .داديم
ادلة مخل بودن شير زن ديگر در )  الف:عبارتند ازكه  در اين درس، به ادامة مستند آن مسائل خواهيم پرداخت

  .دليل عدم مخل بودن فاصله در تحديد كيفي) دليل شرطيت عدم فصل در تحديد زماني، ج) تحديد كمي، ب
الجمله  دواج در عده را فيازآورد و  عامل حرمت سببي سخن به ميان ميسومين عنوان به مصنف در ادامه از اعتداد 
، حرمت ازدواج در عده را به اثبات آيات قرآن و روايات با تمسك به در پايان داند و يموجب حرمت ابدي م

  .رساند مي
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٢

  متن عربي
صحيحة عمر بن يزيد علي ذلك  و أما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي، فلدلالة موثقة زياد و. 7

  .بوضوح
  .عنوان اليوم والليلة الي ذلكفي التحديد الزماني، فلانصراف  ذلك و أما اعتبار

في التحديد الكيفي، فلأنّ اللازم بناء عليه نبات اللحم و اشتداد العظم، و لا يهم بعد تحققه ثبوت  ذلك و أما عدم اعتبار
  .الفصل بأي شيء كان لإطلاق النصوص من هذه الناحية

 عشرة رضعة، فلأن موثقة زياد قد قيدت الفاصل و أما أن الفصل بالأكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس. 8
الذي يعتبر عدمه بالرضاع من امرأة اُخري، و هذا بخلافه لو أخذنا برواية العشر، فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار 

 .عدم التفريق فيها الذي لا يصدق مع الفصل بالأكل و الشرب
كيفي، فلأن المعتبر فيه اشتداد العظم و نبات اللحم كيفما اتفق، لفرض و أما أنه لا يعتبر عدم الفصل بذلك في التحديد ال

  .إطلاق الروايات من هذه الناحية
  .و أما أنه يعتبر عدم الفصل بذلك في التقدير الزماني، فلعدم صدق عنوان اليوم و الليلة مع الفصل المذكور

  .تعارف في اليوم و الليلة و لا يضر بالصدق عرفاًأجل، لا يضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قليل، لانه أمر م
  الاعتداد

  .لايجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير
و مع الدخول تحرم كذلك و لو مع . و تحرم مؤبداً مع علمها أو علم أحدهما بالصغري و الكبري و لو مع عدم الدخول

  .جهلهما بذلك
  .دبرو لافرق في الدخول بين كونه في القبل أو ال

  : و المستند في ذلك
قال . و قد دلّ علي ذلك الكتاب الكريم في الجملة. أما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير، فهو من ضروريات الفقة. 1

، فإنها »و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف«تعالي 
  .بالمفهوم تدلّ علي المطلوب

 -  و لا أقلّ بقرينة الآية الاُولي–، فإن المقصود من وجوب التربص »المطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء و«: و قال
  .هو الامتناع من الزواج

، فإنه لا معني لإحصاء العدة إالّا اذا »يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و أحصوا العدة«: و قال تعالي
  .مة الزواج فيهافرض حر
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٣

و الَّذِينَ يتوَفَّونَ منِكُم و يذَرونَ أزَواجا يترََبصنَ بِأنَفسُِهنَِّ أَربعةَ أَشهُرٍ و عشْراً  فإَذِاَ بلَغنَْ أَجلَهنَّ فَلَا « : و قال
كملَيع ناَحرُوفِ  جعلنَْ فىِ أنَفسُِهنَِّ باِلْما فَعإلّا حرمة زواجها – و لو بقرينة ذيلها – معني لوجوب التربص ، فإنه لا» فِيم 

  .بالغير
  .هذا من حيث الكتاب الكريم

  . و أما الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالرحمن بن حجاج الآتية و غيرها
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٤

  ادامة مستند مسائل محرميت رضاعي
  . فاصله نشودزن ديگرشير خوردن  .7

خورد، در مقدار كمي و زماني نبايد شير   هنگامي كه بچه از زني شير ميبود؛ع اين يكي ديگر از شروط رضا
 با توجه به روايات سه حالت ؛ بنابراين.اما در مقدار كيفي عدم فاصله شرط نيست  شود،فاصلهديگري، زن خوردن 

  :متصور است
   مقدار كمي يا عددي)الف

 عمر صحيحة زياد و موثقةتبه يا ده مرتبه باشد، رواياتي مثل آن جايي كه بحث عدد مطرح است كه همان پانزده مر
  .ديگري فاصله شودزن كند كه نبايد شير خوردن  بن زيد دلالت مي

  مقدار زماني) ب
توان استفاده كرد كه در بين شير خوردن، نبايد مرضعة ديگري او  ند، ميا از رواياتي كه يك شبانه روز را مطرح كرده

 زيرا در روايات تعبير شده كه در يك شبانه روز نبايد شير خوردن ديگري فاصله شود؛ارتي را شير دهد و به عب
  . نبايد چيزي فاصله شوداين بينشير دهد و ظاهر اين است كه در 

  در مقدار كيفي) ج
  اين است كه شير موجب روييدن گوشت، مهم كيفيمقدارعدم اعتبار آن در مقدار كيفي به خاطر اين است كه  در 

باشند كه شير  د، مطلق بوده و اعم از اين مينو محكم شدن استخوان شود و رواياتي كه در اين زمينه وجود دار
  .1ديگري خورده باشد يا نخورده باشد

                                                 
  : تعيين آن بين فقها سه نظريه وجود دارد شير خوردن و معيار در مورد تعداد.  ١

 آن محكم  طفل شود و استخوانش نيز به واسطة منظور اين است كه شير بايد به مقدارى باشد كه باعث ايجاد گوشت در بدنمعيار اثر؛) الف
استخوان حاصل   كم شدنرضاع با رويش گوشت و مح«:  علاوه بر اجماع، روايت معروف نبوى است كه مطابق آن؛مستند اين مطلب. شود
  . »شود مى
در اين باره . اى شير بخورد، مشمول حكم رضاع خواهد شد روز كامل از پستان دايه  چنانچه طفلى يك شبانه،طبق اين ملاك ؛معيار مدت) ب

يست كه طفل در مدت مذكور  لازم ن .»لا يحرّم الرضّاع اقلّ من يوم و ليلة«: اند نقل شده است كه ايشان فرموده) ع(حديثى از حضرت صادق 
روز  به علاوه در مدت يك شبانه. هاى معينى شير بخورد؛ ولى شرط است كه هرگاه طفل اظهار نياز و طلب شير كند، دايه به او شير بدهد دفعه

 كه به طفل خورانده هاى غذايى متداول كامل، غذاى طفل بايد فقط از طريق شير دايه تأمين شود و در اين مدت غذاى ديگرى، از جمله مكمل
  .البته دادن آب براى رفع تشنگى و يا دارو براى بهبود اشكالى ندارد. شود، به او داده نشود مى

هاى شير خوردن بين فقها اختلاف  البته در مورد دفعه.  بار كامل از شير دايه بخوردپانزده براى جريان يافتن حكم رضاع، طفل بايد معيار دفعات؛
   .عقيده وجود دارد
 خود به عمومات او براى اثبات نظرية. قق حرمت است موجب تح، كه ابن جنيد طرفدار آن است، حتى يك بار شير خوردن نيز،مطابق يك نظريه

چه مقدار : نوشته و در آن پرسيده است) ع(اى كه على بن مهزيار به امام رضا  از جمله به نامه. و سنت و همچنين چند حديث استناد كرده است
؛ به اين معنى كه شير خوردن، چه كم و چه زياد، موجب حرمت »قليله و كثيره حرام« :نيز فرموده است) ع(ر باعث حرمت است؟ حضرت شي

هرگاه كودك به مقدارى شير بخورد كه «: اند پرسيده است و آن حضرت در پاسخ فرموده) ع( سؤالى است كه ابن يعقوب از امام ،نمونه ديگر. است
  .اند اين نظريه و مستندات آن ضعيف است و فقها چندان از آن پيروى نكرده. »ود، اين مقدار شير موجب حرمت استشكم او پر ش
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٥

fg 
  
  
  
  
  
  
  خوردن و آشاميدن. 8

شود  ح ميخوار نبايد در بين شير خوردن، از شير ديگري بخورد، اين سؤال مطردر ادامه بحث از اين كه كودك شير
تواند در بين شير خوردن، غذا يا آب بخورد يا اين كه خوردن و آشاميدن نيز فاصل محسوب شده و  كه آيا بچه مي

  :د؟ در پاسخ به اين پرسش با توجه به روايات چهار حالت متصور استشو ميمانع ايجاد محرميت رضاعي 
  در بين پانزده مرتبه) الف

 زيرا موثقة زياد فقط قيد يكي ؛شود  شده، خوردن و آشاميدن مانع محسوب نميدر رواياتي كه پانزده مرتبه ذكر
  . دباش  ميشير زن ديگرل تنها مخبودن زن را ذكر كرده است و 

  در بين ده مرتبه) ب
 شرط متواليدر رواياتي كه ده مرتبه ذكر شده، ظاهر اين است كه نبايد چيزي فاصله شود، چون در اين روايات، 

  .شود خوردن و آشاميدن بين اين تعداد فاصله شود، ده بار خوردن متوالي محقق نمي گر ااست؛ لذا
  در مقدار زماني) ج

اي او را  همانطور كه نبايد مرضعهيعني  نبايد چيزي فاصله شود،  در تحديد زمانياگر ظاهر روايات اين است كه
مين شود، دهند تا نياز بدن او به آب تأ كه به بچه ميشير دهد، غذا يا آب نيز نبايد بخورد؛ البته مقدار متعارف آبي 

اي وارد   شبانه روز اگر دارو به بچه دهند، لطمههمچنين در طول. ازه جايز نيستانداين مانعي ندارد، ولي بيش از 
  .گردد و رضاع محقق ميشود  نمي
  در مقدار كيفي) د

                                                                                                                                                                  
هاى بسيارى نيز به اين مضمون نقل  روايت. اند  بار ذكر كردهدهشود،  در مقابل، بيشتر متقدمان، مقدار دفعات شير خوردن را كه موجب حرمت مى

 چه مقدار شير خوردن موجب ،كند سؤال مى) ع(ضيل بن يسار و عبيد بن زراره است كه ضمن آن، راوى از امام جمله روايت ف از. شده است
  . »شود  موجب حرمت مى،ده دفعه شير خوردن از پستان يك زن«: فرمايند در پاسخ مى) ع(شود و حضرت  روييدن گوشت و استخوان مى

؛ ولى خودش اين »اين قول معظم اصحاب است«: گويد ه است و شهيد ثانى نيز در شرح آن مىشهيد اول در كتاب لمعه اين نظريه را تقويت كرد
  .نظريه را رد كرده و روايات مستند اين نظريه را نيز ضعيف و مردود دانسته است

ستند اين نظريه، صحيحة على م.  بار باشدپانزدهمطابق نظريه سوم كه بين فقهاى متأخر مقبوليت و شهرت بيشترى دارد، دفعات شير خوردن بايد 
بن رئاب و موثقة زياد بن سوقه و عبيد بن زراره است كه به صراحت بر اين امر دلالت دارد كه پانزده مرتبه شير خوردن متوالى، موجب حرمت 

 .209 و  208، ص، 2 قواعد فقه، محقق داماد، ج.614، ص، 1  و تذكرة الفقهاء، ج 269، ص، 29 جواهر الكلام، ج .شود مى

  شير خوردن ديگر

اياتي مثل موثقة زياد و نبايد فاصله شود، به دليل رودر مقدار كمي يا عددي. 1
  .صحيحة عمر بن زيد

نبايد فاصله شود، به دليل ظاهر رواياتي كه يك شبانه روز را  در مقدار زماني. 2
  .اند مطرح كرده

فاصله شدن مشكلي ندارد، چون روايات مطلق بوده و مهم روييدن در مقدار كيفي. 3
  .گوشت و محكم شدن استخوان است
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٦

نوشيدن آب يا خوردن اند؛  قرار داده - تخوان  روييدن گوشت و محكم شدن اس-در رواياتي كه ملاك را كيفيت 
  .غذا مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه با خوردن شير، گوشت در بدن كودك برويد و استخوانش محكم شود

fg 

  
  
  
  

  تطبيق
صحيحة عمر بن يزيد علي ذلك  و أما اعتبار عدم الفصل برضاع آخر في التحديد الكمي، فلدلالة موثقة زياد و. 7

  .بوضوح
 موثقة زياد و صحيحة عمر بن زيد به زيراشود، فاصله نخوردن شير از زن ديگر، در مقدار كمي و اما شرط است 

  .كنند روشني بر اين مسأله دلالت مي
  .الليلة الي ذلك في التحديد الزماني، فلانصراف عنوان اليوم و ذلك و أما اعتبار

  .ت كه عنوان يك شبانه روز به آن منصرف استاما اعتبار آن در مقدار زماني به خاطر اين اسو 
في التحديد الكيفي، فلأنّ اللازم بناء عليه نبات اللحم و اشتداد العظم، و لا يهم بعد تحققه ثبوت  ذلك و أما عدم اعتبار

  .الفصل بأي شيء كان لإطلاق النصوص من هذه الناحية
روييدن گوشت و محكم شدن استخوان بنابر تحديد كيفي و اما عدم اعتبار آن در مقدار كيفي بدين دليل است كه 

با هر چيزي كه فاصله ثابت شود ، )گوشت برويد و استخوان محكم شود(مهم است و بعد از محقق شدن عنوان 
  . نيست، چون نصوص از اين جهت مطلق هستندمهم

ة، فلأن موثقة زياد قد قيدت الفاصل و أما أن الفصل بالأكل و الشرب لا يعتبر عدمه في التحديد بخمس عشرة رضع. 8
  الذي يعتبر عدمه بالرضاع من امرأة اُخري، 

، به )شود  فاصل محسوب نمييعني(نبودنش شرط نيست پانزده بار تحديد به اين كه خوردن و آشاميدن در و اما 
   .استديگر زن به شير خورن از قيد م اي كه نبودنش معتبر است فاصلهدليل موثقة زياد است كه 

و هذا بخلافه لو أخذنا برواية العشر، فإنه يعتبر عدم الفصل بذلك لاعتبار عدم التفريق فيها الذي لا يصدق مع الفصل 
 .بالأكل و الشرب

 بر خلاف روايتي است كه ده بار شير خوردن را بيان نموده، چون در اين روايات، عدم فاصله در بين موثقة زيادو 
  .صادق نيست، توالي ن اكل و شربدش فاصله روايت توالي معتبر است كه باين ا، زيرا در ده بار شرط است

و أما أنه لا يعتبر عدم الفصل بذلك في التحديد الكيفي، فلأن المعتبر فيه اشتداد العظم و نبات اللحم كيفما اتفق، لفرض 
  .إطلاق الروايات من هذه الناحية

  خوردن و آشاميدن

  .شود، به دليل رواياتي مثل  موثقة زياد مانع محسوب نمي در بين پانزده مرتبه. 1
  . به دليل ظاهر روايت،شود يمانع محسوب م  در بين ده مرتبه. 2
  . به دليل ظاهر روايت،شود مانع محسوب مي در مقدار زماني. 3
شود، چون روايات مطلق بوده و مهم روييدن  مانع محسوب نمي در مقدار كيفي. 4

  .گوشت و محكم شدن استخوان است
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٧

ر مقدار كيفي شرط نيست، چون در مقدار كيفي روييدن گوشت و و اما عدم فاصله به وسيلة خوردن و آشاميدن د
  .محكم شدن استخوان، به هر طريقي كه باشد شرط است، چون از اين ناحيه روايات مطلق هستند

  .و أما أنه يعتبر عدم الفصل بذلك في التقدير الزماني، فلعدم صدق عنوان اليوم و الليلة مع الفصل المذكور
شرط است، چون عنوان يك شبانه روز با اين خلل و فاصله به خوردن و آشاميدن اني عدم فاصله  در مقدار زمو اما

  .شود محقق نمي
  .أجل، لا يضر مثل شرب الماء و الدواء بمقدار قليل، لانه أمر متعارف في اليوم و الليلة و لا يضر بالصدق عرفاً

 1ين خوردن و آشاميدن در يك شبانه روز متعارف است خوردن دارو و يا آب به مقدار كم ضرري ندارد، چون ابله؛
  . 2رساند  عرفاً ضرري نمي،و به صدق عنوان

SCO1=14:55   
  عده نگه داشتن

شوند، به طور كلي به دو دستة نسبي و سببي، و عوامل سببي به هفت مورد  عواملي كه باعث حرمت نكاح مي
  .ا بررسي كرديم رشوند كه دو مورد آن؛ يعني مصاهره و رضاع تقسيم مي

توان  نمي ه استمورد سوم از عناوين باب سبب؛ اعتداد است كه از عده گرفته شده است، يعني با زني كه در عد
   .ازدواج كرد

  در عدهحكم ازدواج 
  :هاي مختلفي براي چنين ازدواجي متصور است كه هر كدام حكم خاص خود را دارد صورت

  علم به موضوع و حكم.  1

                                                 
  :ضرورى استطلب درباره معيار دفعات شير خوردن، بيان چند م.  ١

پس . منظور از شير كامل اين است كه طفل از خوردن شير مادر سير شود و پستان او را رها كند. بايد كامل باشد) رضعات(ميزان شير ) الف
 بار پانزدههاى ناقص شير خوردن، به  شود؛ حتى اگر جمع دفعه چنانچه قبل از اين امر، از شير خوردن طفل جلوگيرى شود، حرمت ايجاد نمى

البته اگر در . همچنين جمع كردن چند بار شير خوردن ناقص و احتساب آن به عنوان يك يا چند دفعة كامل شير خوردن نيز درست نيست. برسد
؛ زيرا منظور اين است كه اين امر توسط ديگرى، اعم از حين شير خوردن، طفل پستان مادر را به فرض براى نفس كشيدن رها كند، اشكالى ندارد

  .مادر رضاعى و يا ديگران، صورت نگيرد
در مورد شرط توالى، . ها غذاى ديگر و يا شير زن ديگرى به طفل داده شود هاى شير خوردن بايد پيوسته و متوالى باشد و نبايد بين آن دفعه) ب

  .اختلافى بين فقها نيست
   .» اتفاق عقيده وجود دارد و دليل آن موثقة زياد بن سوقه است،در اعتبار اين نكته«: گويد لك الافهام مىشهيد ثانى در مسا

هاى ديگر اشكالى  ها و نوشيدني البته به عقيدة بسيارى از فقها، فقط شير خوردن از زن ديگر باعث اختلال در توالى است و تغذيه از خوردني
شود؛ اما علامه حلى فقط  هاى شير دادن هم اخلال محسوب مى  رضاع ناقص زن ديگر در خلال دفعه؛معتقدنددر اين مورد برخى فقها . ندارد

رضاع بايد كامل باشد تا توالى دفعات رضاع را بر هم بزند و رضاع ناقص از ديگرى ايراد و «: گويد داند و مى رضاع كامل از ديگرى را مضر مى
  .210، ص، 2 قواعد فقه، محقق داماد، ج. 276 ص ،1مسالك الافهام، ج  .اشكالى ندارد

پس خوردن و آشاميدن به مقدار كم كه با آن گوشت نرويد و استخوان محكم نشود، . همانطوري كه قبلا اشاره شد، احكام تابع عناوين هستند.  2
 .  كند و عرف قائل به اين مسأله شده است خللي وارد نمي
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٨

يعني علم به اين كه نكاح با زن  - ه است و با علم به حكم علم داشته كه زن در عدزن و مرد يكي از در صورتي كه
 دخولي هرچند حق ازدواج با هم را ندارند، لذاشود و   ميموجب حرمت ابد ازدواج نمايد، -در عده حرام است
  .صورت نگرفته باشد

  جهل به موضوع و حكم.  2
شود و در صورتي كه  ، ازدواج باطل ميند كه زن در عده بودهاً متوجه شوند و بعدج كناگر بدون علم و آگاهي ازدوا
 حرمت ،توانند با هم ازدواج كنند، اما اگر دخولي صورت گرفته باشد بعد از عده مي دخولي صورت نگرفته باشد،

  . و باشد يا در عقبكند كه دخول در جل ندارند و فرقي نميرا شود و ديگر حق ازدواج با هم  ابدي حاصل مي
fg 
  
  
  

  تطبيق
  الاعتداد

  عده نگه داشتن
  .لايجوز الزواج بالمرأة في عدتها من الغير

  .ازدواج با زني كه در عدة ديگري است جايز نيست
  . و لو مع عدم الدخول2 و الكبري1و تحرم مؤبداً مع علمها أو علم أحدهما بالصغري

، اگر چه دخول و 3داشته باشد و به صغري و كبراي مسأله آگاه باشندها علم به مسأله  اگر هر دو يا يك از آن
  .شوند نزديكي محقق نشده باشد، حرام ابدي مي

  .و مع الدخول تحرم كذلك و لو مع جهلهما بذلك
  . به آن باشند4شوند، اگر چه جاهل و در صورت دخول نيز حرام ابدي مي

  .و لافرق في الدخول بين كونه في القبل أو الدبر
  .   كند بين نزديكي از جلو و عقب فرقي نمي

SCO٢٠:٣٦ =٢ 

                                                 
 .زن در عده استعلم به اين كه .  1
  .حكم حرمت ازدواج با زني كه در عده است.  2
 و يا زني را كه در عدة طلاق يا ،هر كس زن شوهردار را با علم به وجود علقة زوجيت و حرمت نكاح«: دارد  قانون مدني مقرر مي1050مادة .  3

  ».شود  بر آن شخص حرام مؤبد مي براي خود عقد كند، عقد باطل و آن زن مطلقا،در عدة وفات است با علم به عده و حرمت نكاح
در موردي نيز جاري است كه عقد از روي جهل به تمام يا يكي از امور مذكورة ) 1050(حكم مذكور در مادة فوق «: دارد  مقرر مي1051مادة  4 .

  ».شود نميفوق بوده و نزديكي هم واقع شده باشد، در صورت جهل و عدم وقوع نزديكي، عقد باطل، ولي حرمت ابدي حاصل  
 

  با زني كه در عدة ديگري استازدواج 
  . شوند ابد حرام مي تا با علم. 1

  .شوند تا ابد حرام مي نزديكي صورت گرفته) الف
 .شوند تا ابد حرام نمي نزديكي صورت نگرفته) ب

  با جهل. 2
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  عده نگه داشتن مستند
  حرمت ازدواج با زني كه در عده است. 1

، جزء مسلمات فقه است و )خواه عده طلاق باشد يا عدة وفات(حرمت ازدواج با زني كه در عدة ديگري است 
  .باشد دليل آن آيات و روايات مي

  آيات قرآن) الف
و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن «: فرمايد ميتبارك و تعالي  خداوند كند؛  ميندي بر اين مطلب دلالتآيات چ

و چون زنان را طلاق داديد و «، يعني »فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف
، »ن رضايتى حاصل شده باشديانشاهر گاه كه م؛ دكنينع مها را از شوهر كردن  نبايد آن، به پايان رسيدمهلتشان 

  .تواند ازدواج كند كند كه زن بايد عده نگه دارد و در عده نمي مفهوم آيه دلالت مي
  .1 بنابراين بايد مدتي صبر كند تا زمان لازم سپري شود و اين مدت مختلف است

ان مطلقه تا سه بار پاك شدن بايد كه زن«، يعني  »المطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء و«: فرمايد همچنين مي
  .، مقصود از وجوب نگه داري تا سه طهر، ازدواج نكردن است»خودداري نماينداز شوهر كردن 

  .كند آيات ديگري نيز بر حرمت نكاح با زني كه در عدة ديگري است، دلالت مي
  روايات) ب

  .كند لت ميآيد بر اين مطلب دلا رواياتي مثل صحيحة عبدالرحمن بن حجاج كه بعداً مي
fg 
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :دلايل و مستندات حكم
  .أما حرمة الزواج بالمعتدة من الغير، فهو من ضروريات الفقة. 1

  . 2اما حرمت ازدواج با زني كه در عدة ديگري است، از ضروريات فقه است
                                                 

بيند چهل  براي كسي كه خون مي(باشد   دو طهر مينسبت به زن آزاده؛ عدة طلاق، سه طهر، عده وفات، چهار ماه و ده روز و عدة نكاح موقت،.  1
 ).و پنج روز است

 وفات باشد يا در غير آن، از رجعى باشد يا بائن، در عدة . جايز نيست، در صورتى كه در عدة ديگرى است- دائما يا انقطاعى-ازدواج زن.  ٢
او كه بدانند كه   چنانچه هر دو، موضوع و حكم را بدانند، به اين،پس اگر با او ازدواج نمايد .ازدواج دائم باشد يا از منقطع يا از وطى شبهه باشد

اند، ازدواج باطل است و ابدا بر او حرام ها موضوع حكم و حكم را بد يا يكى از آن.  ازدواج با او جايز نيستدر عده است و بدانند كه در عده
لو در دبر دخول نموده ها را ندانند و به او و و همچنين است اگر موضوع و حكم را ندانند يا يكى از آن. شود، چه به او دخول كرده باشد يا نه مى

اى كه دارد، از نو او را  تواند بعد از انقضاى عده  مى عقد باطل است و ليكن بر او ابدا حرام نيست، پس،و اما اگر به او دخول نكرده باشد .باشد
  .505، ص، 3 ترجمة تحرير الوسيله؛ ج.عقد نمايد

 دلايل حرمت ازدواج با زني كه در عده است
  .آيات قرآن. 1
 .روايات. 2
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  .  و قد دلّ علي ذلك الكتاب الكريم في الجملة
  .كند  آن دلالت ميبه صورت كلي قرآن كريم بر

، 1»و اذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف«قال تعالي 
  .فإنها بالمفهوم تدلّ علي المطلوب

؛ دكنينع مها را از شوهر كردن  نبايد آن، به پايان رسيدو چون زنان را طلاق داديد و مهلتشان «: فرمايد خداوند مي
  . كند ، مفهوم آيه بر مطلوب دلالت مي»ن رضايتى حاصل شده باشدهر گاه كه ميانشا

 و لا أقلّ بقرينة الآية –، فإن المقصود من وجوب التربص 2»المطلقات يتربصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء و«: و قال
  . هو الامتناع من الزواج-الاُولي
 تربص، مقصود از وجوب »انتظار كشندك شدن از شوهر كردن بايد كه زنان مطلقه تا سه بار پا«: فرمايد و مي

  . ازدواج نكردن است–حداقل طبق قرينة آية قبلي 
، فإنه لا معني لإحصاء العدة إالّا اذا 3»يا أيها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهنّ لعدتهنّ و أحصوا العدة«: و قال تعالي

  .فرض حرمة الزواج فيها
، » دهيد و شمار عده را نگه داريددهيد به وقت عده طلاقشان يامبر، اگر زنان را طلاق مىاى پ«: خداوند فرموده

  .مگر اين كه حرام باشد در اين مدت ازدواج كندجوب شمارش روزهاي عده معنا ندارد، و
أَربعةَ أَشهرٍُ و عشْراً  فإَذِاَ بلَغنَْ أَجلَهنَّ فلَاَ جنَاح و الَّذيِنَ يتوَفَّونَ منِكُم و يذَرونَ أزَواجا يترََبصنَ بِأنَفسُِهنَِّ «: و قال
كملَيرُوفِ  ععلنَْ فىِ أنَفسُِهنَِّ باِلْمَا فعإلّا حرمة زواجها – و لو بقرينة ذيلها –، فإنه لا معني لوجوب التربص 4» فِيم 
  .بالغير

نانى بر جاى گذارند، آن زنان بايد چهار ماه و ده روز انتظار كشند كسانى كه از شما بميرند و ز«: فرمايد همچنين مي
، مقصود از » خويش كارى شايسته و درخور كنند، بر شما گناهى نيستةچون مدتشان به سرآمد، اگر دربارو 

  . حرمت ازدواج با ديگران است– حتي با قرينة ذيل آن –) تربص(وجوب نگه داشتن 
  .هذا من حيث الكتاب الكريم

  . اين از جهت آياتي قرآن كريم
  . و أما الروايات فيمكن استفادة ذلك من صحيحة عبدالرحمن بن حجاج الآتية و غيرها

توان اين مطلب را  مي وجود دارد،  صحيحة عبدالرحمن بن حجاج و مانند آن مثلياي كه در روايات و اما از ادله
   استفاده كرد

SCO٢٨:٢٧=٣  
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  چكيده
 كه همان پانزده مرتبه يا ده مرتبه باشد، رواياتي مثل موثقة زياد و صحيحة عمر بن زيد دلالت در مقدار عددي. 1

  .ن ديگري فاصله شوديد شير زكند كه نبا مي
 نبايد شير خوردن ديگري فاصله شود، زيرا -   يعني يك شبانه روز-كنند كه در مقدار زماني  دلالت ميروايات . 2

  .يك شبانه روز شير دهد و ظاهر اين است كه در اثنا نبايد چيزي فاصله شوددر روايات تعبير شده كه در 
باشند، لذا  اند، مطلق مي  وارد شده- روييدن گوشت و محكم شدن استخوان  يعني- رواياتي كه در مقدار كيفي. 3

  .  فاصله شدن شير ديگر، اعتباري ندارد
شود، زيرا موثقة زياد فقط قيد يكي  ميدن مانع محسوب نميدر رواياتي كه پانزده مرتبه ذكر شده، خوردن و آشا. 4

  . دباش  زن ديگر ميشيرل تنها مخبودن زن را ذكر كرده است و 
 در بين ده بار شرط است تواليدر رواياتي كه ده مرتبه ذكر شده، نبايد چيزي فاصله شود، چون در اين روايات، . 5

  .شود شود، ده بار خوردن متوالي محقق نميخوردن و آشاميدن بين اين تعداد فاصله  و اگر
دهند   ظاهر روايات اين است كه نبايد چيزي فاصله شود؛ البته مقدار متعارف آبي كه به بچه ميدر تحديد زماني. 6

  .گردد شود و رضاع محقق مي و همچنين دارو، فاصله محسوب نمي
 نوشيدن آب يا خوردن غذا - محكم شدن استخوان  روييدن گوشت و-اند  رواياتي كه ملاك را كيفيت قرار داده. 7

  .مهم نيست؛ بلكه مهم اين است كه با خوردن شير، گوشت در بدن كودك برويد و استخوانش محكم شود
  .ازدواج با زني كه در عدة ديگري است جايز نيست. 8
ديكي محقق نشده باشد،  دخول و نزهرچند علم به حكم و موضوع داشته باشد،  زن و مرداگر هر دو يا يك از. 9

شوند و بين نزديكي از جلو و  و در صورت جهل اگر دخولي صورت گيرد، نيز حرام ابدي مي .شوند حرام ابدي مي
  . كند عقب فرقي نمي

  .  كند آيات قرآن و روايات بر حرمت ازدواج با زني كه در عدة ديگري است دلالت مي. 10
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  مقدمه
 كه  ازدواج با زنيي پرداختيم و گفتيم؛ سبب حرمتاز عناوين سومين مورد به بيان اعتداد به عنوان ،در درس گذشته

  .اشاره شدن حكم، از آيات قرآن و روايات  ايات مستندهمچنين بهو . در عدة ديگري است، جايز نيست
زن در ادلة حرمت ازدواج با ) الف: شود كه عبارتند از اعتداد بيان مي مستند بعضي ديگر از احكامدر اين درس 

  .در عدهازدواج الجمله در  ادلة حرمت ابد في) ، بعدةزمان 
 و يا كبراي مسأله بودند، موجب تحقق اگر يكي از دو طرف ازدواج، عالم به صغري: گويد مصنف در پايان مي

 .نمايد اي را نقل مي براي اين مسأله ادله و دشو حرمت ابدي مي
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  متن عربي
و أما التقييد بما اذا كانت العدة من الغير، فباعتبار أن المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو .2

  .لاحترام ذي العدة
 بعد ضم –مسك بنصوص الزواج المؤقت الدالّة علي جواز تجديد الزواج العقد في العدة و اذا شكك في ذلك أمكن الت

إن أراد أن يستقبل «: عن المتعة، فقال) ع( كما في صحيح محمد ابن مسلم حيث سأل أبا عبد االله –عدم القول بالفصل 
  .و غيره»  ليلةأمراً جديداً فعل، و ليس عليها العدة منه، و عليها من غيره خمس و أربعون

  :و هي علي طوائف أربع. و أما الحرمة الؤبدة، فلابد لإثباتها من العستعانة بالروايات. 3
  .دلّ علي الحرمة المؤبدة مطلقاً  ما-أ

  .دلّ علي نفيها مطلقاً  ما- ب
  .دلّ علي التفصيل بين الحالة العلم، فتحرم مؤبداً و حالة الجهل، فلا تحرم  ما-ج
  . التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبداً و بين عدمه فلا تحرمدلّ علي  ما-د

يفرقّ بينهما و لا : عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال) ع(سألت أبا عبد االله «: رواية محمد بن مسلم: مثال الاُولي
  .»تحل له أبداً

وثاقة جميع : قته إلّا بناء علي تمامية كبريو سندها لا يخلو من إشكال لاشتماله علي عبد االله بن بحر الذي لم تثبت وثا
  .رجال تفسير القمي

يفرقّ بينها و : سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال): ع(صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : و مثال الثانية
  .»بينه و يكون خاطباً من الخُطّاب

الحسن الذي هو مجهول الحال إلّا ان صاحب الوسائل قد و سندها في رواية قرب الاسناد و إن اشتمل علي عبد االله بن 
  .ن كتاب علي بن جعفر نفسه، و طريقه اليه صحيح كما تقدم أكثر من مرة مرواها

أَةَ فيِ عِدتِها لَم  أنََّ الرَّجلَ إِذاَ تَزَوج المْرْبلغَنَاَ عنْ أَبيِك): ع(قُلتْ لِأَبيِ إِبراَهِيم « : موثقة اسحاق بن عمار: و مثال الثالثة
  .» فَارقَها و تعَتَد ثمُ يتَزَوجها نِكاَحاً جديِداًعالمِاً فإَِذاَ كَانَ جاهلًِا فَقاَلَ هذاَ إِذاَ كَانَ -تحَِلَّ لَه أَبداً

 و تَزَوج قبَلَ أَنْ وجها فتَضََع يموت زلىَه عنِ المْرْأَةِ الحْبسأَلتُْ«): ع(صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله : و مثال الرابعة
 و قِي عليَها مِنَ الْأَولِ و اعتَدت بمِا با و لمَ تَحِلَّ لَه أَبداً فُرِّقَ بينَهمإِنْ كَانَ دخَلَ بِها: فَقاَلَ  أشَْهرٍ و عشْراً، أرَبعةتمَضِي لَها

عِد َلتْتَقبخَرِ ثلَاَثَةَ اسĤْقُرُوءٍةً أُخْرىَ منَِ الكنُْ دي َإنِْ لم ا ومنَهيا فُرِّقَ بخَلَ بِها بِبم تتَداع لِ وا منَِ الْأَوهَليع ِقي وه و 
  .»خَاطبِ منَِ الْخُطَّابِ

اذا تزوج الرجل المرأة في عدتها و «): ع( و المناسب الجمع بينها بما دلتّ عليه صحيحة الحلبي الاُخري عن أبي عبد االله
بأن يقيد إطلاق كلّ واحدة » دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً، و إن لم يدخل حلت للجاهل و لم تحل للآخر

  .من الطوائف بما تقتضيه الصحيحة المذكورة
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٣

و كان العالم هو الزوج، لكون ذلك مورد موثقة و أما إن علم أحدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة، فهو واضح ل. 4
  .اسحاق المتقدمة

و أما لو كان العالم هو الزوجة، فيمكن التمسك بذيل صحيحة ابن الحجاج الآتية، فإنه بإطلاقه يشمل الزوجة، و عدم 
  .ثبوت الحلية لها بالرجوع كافٍ في اثبات المطلوب
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٤

  اعتداد ادامة مستند
  همسرشعدة  در جواز ازدواج مرد. 2

 داده وطلاق كه او را  ازدواج مرد با زن خودش ولي، 1باشد، جايز نيست ازدواج با زني كه در عدة مرد ديگري مي
  .باشد جايز مي ،در حال عده است

: مفهوم نصوص تشريع عده) الف: نمايد عبارتند از اي كه دلالت بر جواز ازدواج مرد در عدة همسر خودش مي ادله
 خودش كه در زنازدواج با  لذا است، شوهر قبلي  بهاحترامشود كه هدف از تشريع عده،   فهميده مياز روايات عده

  .شود عده است موجب بي احترامي نمي
  فصل عدم روايات ازدواج موقت به ضميمة قول به ) ب

 زن كند، اما اگر عده به او رجوع تواند در ، ميكسي زني را عقد موقت كرده باشداگر گفته شده؛ در روايات متعه 
و . تواند در عده با او ازدواج نمايد، بلكه بايد صبر كند تا عدة او تمام شود در عقد موقت كس ديگري بوده، نمي

تواند در  اند، لذا همچنان كه در عقد موقت مرد مي فقها بين ازدواج موقت و دايم در اين مورد تفاوتي قائل نشده
، ولي حق ندارد با زني كه در عدة تواند به زن خود رجوع نمايد  دايم نيز مي زن خود رجوع نمايد، در عقدعده به

  . ديگري قرار دارد، ازدواج نمايد
درباره ازدواج موقت سؤال ) ع( كه از امام صادق  دلالت دارد محمد بن مسلم مانند صحيحة  رواياتيبر اين مطلب

لازم نيست؛ ولي اگر زن بخواهد عده تواند و بر زن  كند، ميج مرد دوباره بخواهد با او ازدوااگر «: كرد و امام فرمود
  . »بايد چهل و پنج روز عده نگه داردبا ديگري ازدواج كند، 

fg  
  
  
  
  
  
  آورد حرمت ابدي مي ازدواج با زني كه در عدة ديگري است،. 3

د به چهار دسته تقسيم و روايات در اين مور. ردبراي اثبات حرمت ابدي چنين ازدواجي بايد به روايات تمسك ك
  :شوند مي

                                                 
عدم جواز نكاح المرأة لا دواماً و لا انقطاعاً فيما إذا كانت في عدة الغير مطلقاً، و لو كانت بائنة أو عدة الوفاة أو كانت العدة من وطء شبهة، قال اللهّ .  ١

عن نفس النكاح؛ لشيوع التعبير عن تحريم الفعل بالنهي عن مقدماته   فإنّ المتفاهم عرفاً النهي » يبلُغَ الْكِتاب أَجلهَو لا تَعزِموا عقْدةَ النِّكاحِ حتّى« :تعالى
مال كون لقصد المبالغة، ضرورة أنّ العزم من حيث هو لا يكون محرّماً، مع أنهّ لو كان محرّماً فإنّما هو باعتبار المعزوم عليه، ضرورة أنهّ لا مجال لاحت

 تفصيل الشريعة في شرح تحرير .هذا، مضافاً إلى ما في الجواهر من أنّه لا خلاف أجده فيه، بل الإجماع بقسميه عليه. النكاح حلالًا و العزم عليه حراماً
 .261 ، النكاح؛ ص،الوسيلة

ادلة جواز ازدواج مرد 
 در عدة همسرش

  . استقبلي زناحترام به شوهر فلسفه و حكمت . 1
  .روايات) الف

 محمد بن مانند صحيحة ، نصوص ازدواج موقتتمسك به) ب  دليل. 2
 ).ع( از امام صادق مسلم
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  .د به صورت مطلق دارندبر حرمت مؤب دلالترواياتي كه ) الف
 و همچنين بين اين كه دخولي صورت گرفته باشد يا دخولي صورت نگرفته  بين جاهل و عالم؛در اين روايات
   . اند  حكم به حرمت ابدي نموده، و در هر صورتوجود نداردباشد، تفاوتي 

  .اند مت را به صورت مطلق نفي كردهتي كه حرروايا) ب
  .تمام صور منتفي شده است در ته اول، حكم حرمت ابددر اين روايات؛ بر خلاف روايات دس

   عالم و جاهلبيناند  تفصيل دادهرواياتي كه ) ج
ابد  تمحرموجب  كهجهل بين حالت  و شود  ابدي ميتم كه باعث حرحالت علم بين ؛رواياتدسته از در اين  

  .، تفصيل داده شده استشود نمي
   دخول و عدم دخولبيناند  تفصيل دادهرواياتي كه ) د

 مضمونشان تفصيل بين دخول و عدم دخول است، لذا اگر دخول محقق شده باشد، حرمت ؛اي از روايات دسته
  .يا جاهلآورد، خواه عالم باشند  آورد، ولي اگر دخولي صورت نگرفته باشد، حرمت ابدي نمي ابدي مي

  تفصيل: نظر مصنف
 ولي اگر دخولي ،وردآ ، حرمت ابدي مي عالمباشد، خواه جاهل باشند يادر صورتي كه دخول صورت گرفته 

 ، ولي در صورتي كه عالم بودند،توانند ازدواج كنند  مي، بعد از اتمام عدهباشد، در صورت جهل،صورت نگرفته 
  .شود ي مي با هم ازدواج كنند و حرمت ابدتوانند نمي

  دليل مصنف
اگر مردي با زني كه در عده است ازدواج و «: است)ع( حلبي از امام صادق وم دصحيحةروايات  ،دليل اين تفصيل

 بر او ، نزديكي نكرده و جاهل باشداوو اگر با  ر او تا ابد حلال نيست، چه عالم باشد و چه جاهل، ب،نزديكي كند
جمع كرده و به عنوان مذكور بين چهار دسته از روايات  ،اين صحيحه. »ل نيستحلال است، ولي براي عالم حلا

بوده در هل اجاگر و آورد  مي حرمت ابدي ،ر عالم بودهشود، بنابراين اگ ها محسوب مي آن 1قيد براي مطلقات
  .آورد  مي حرمت ابدي، محقق شدهيدخولصورتي كه 

  
  
  

                                                 
 اين روايت، جلو اطلاق هايي مؤلف نيز همين است، لذا د و نظر نشو ها مي  ولي اين روايت قيد براي تمامي آن،روايات قبلي همه مطلق هستند.  1

گفت؛ مطلقا  و جلو اطلاق روايت دوم كه مي. گويد؛ در صورت دخول مطلقا حرام است گيرد و مي گفت؛ مطلقا حرام است را مي روايت اول كه مي
طايفة سوم كه بين حالت علم و جهل تفصيل داده و روايات . گويد؛ در صورت جهل و عدم دخول حرام ابدي نيست گيرد و مي حرام نيست را مي

آورد كه دخولي  شود به اين كه، جاهل در صورتي حرمت ابدي نمي و گفته در صورتي كه جاهل باشد، اشكال ندارد، توسط اين روايت، مقيد مي
 كه دخول صورت نگرفته باشد، اشكال گفته در صورتي و روايات طايفة چهارم كه بين دخول و عدم دخول فرق گذاشته و . صورت نگرفته باشد

شود به اين كه، در صورتي كه دخول نشده، اگر جاهل بوده،  ندارد و از جهت اين كه عالم باشد يا جاهل، اطلاق داشت، توسط اين روايت مقيد مي
  .شود آيد و اگر عالم بوده، حرمت ابدي ثابت مي حرمت ابدي نمي
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fg 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 العدة من الغير، فباعتبار أن المفهوم من نصوص تشريع العدة كون المنع من الزواج هو و أما التقييد بما اذا كانت.2

  .لاحترام ذي العدة
 اين كهشود   عده فهميده مي تشريعنصوص اززيرا باشد،  زن در عدة ديگري ميكه يي اشود به ج حرمت مقيد مي

  .باشد مي) شوهر سابق( به خاطر احترام به صاحب عده ، ازدواجمنع
 بعد ضم – اذا شكك في ذلك أمكن التمسك بنصوص الزواج المؤقت الدالّة علي جواز تجديد الزواج العقد في العدة و

   –عدم القول بالفصل 
دلالت  كه توان به نصوص ازدواج موقت تمسك كرد د، ميوشك حاصل ش) تشريع عده(و اگر در مفهوم روايات 

كند؛ با اين ضميمه كه بين رجوع كند و با او دوباره ازدواج سرش به او  همتواند در عدة  بر اين كه مرد ميدارند
   .موقت و دائم هيچ فرقي وجود نداردازدواج 

إن أراد أن يستقبل أمراً جديداً فعل، و ليس «: عن المتعة، فقال) ع(كما في صحيح محمد ابن مسلم حيث سأل أبا عبد االله 
  .و غيره»  أربعون ليلةعليها العدة منه، و عليها من غيره خمس و

مرد اگر «: فرمود) ع(درباره ازدواج موقت سؤال كرد و امام ) ع( محمد بن مسلم كه از امام صادق مانند صحيحة
لازم نيست؛ ولي اگر زن بخواهد با ديگري عده تواند و بر زن  ، ميبه زن روي آورد) ر جديدبا(دوباره بخواهد 

  .و غير از اين روايت» . نگه داردازدواج كند، بايد چهل و پنج روز عده
  :و هي علي طوائف أربع. ستعانة بالرواياتة الؤبدة، فلابد لإثباتها من الاو أما الحرم. 3

  :روايات چهار گروه هستندو .  ناچاريم به روايات متعدد تمسك كنيمحرمت ابديبراي اثبات 
  .دلّ علي الحرمة المؤبدة مطلقاً  ما-أ

  .د به صورت مطلق دلالت دارندحرمت مؤبرواياتي كه بر ) الف

 حرمت ابدي ازدواج با زني كه در عدة ديگري است

   .د به صورت مطلقحرمت مؤبدلالت بر ) لفا
  .مت به صورت مطلق حردلالت بر عدم) ب

 . عالم و جاهلبينتفصيل ) ج    اقسام روايات. 1

  .خول و عدم دخول دبين تفصيل) د
  آورد و اگر جاهل بوده در صورتي كه دخولي اگر عالم بوده، حرمت ابدي مي نظر) الف

   .آورد محقق شده، حرمت ابدي مي       مصنف. 2
  .)ع( حلبي از امام صادق  دومصحيحة دليل) ب    
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  .دلّ علي نفيها مطلقاً  ما- ب
  .اند مت را به صورت مطلق نفي كردهرواياتي كه حر) ب
  .دلّ علي التفصيل بين الحالة العلم، فتحرم مؤبداً و حالة الجهل، فلا تحرم  ما-ج
  .شود  نمي حرام ابديكهجهل ين حالت ب و شود  كه حرام ابدي ميبين حالت علماند  تفصيل دادهرواياتي كه ) ج
  .دلّ علي التفصيل بين فرض الدخول فتحرم مؤبداً و بين عدمه فلا تحرم  ما-د
حرمت ابدي  ،اند كه اگر نزديكي حاصل شده باشد رواياتي كه بين نزديكي و عدم نزديكي قائل به تفصيل شده) د

  .صورت نگرفته باشد، حرام نيستنزديكي است و اگر 
يفرقّ بينهما و لا : عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها، قال) ع(سألت أبا عبد االله «: رواية محمد بن مسلم: لاُوليمثال ا

  .»تحل له أبداً
 ديگري  با زني كه در عدة كه مرديةارسؤال كردم درب) ع(از امام صادق «:  روايت محمد بن مسلم؛دسته اولمثال 

  .»شود  اين زن بر او اصلاً حلال نميشود و ميها جدايي حاصل   بين آن:امام فرمودكرده است،  ازدواجاست، 
وثاقة جميع : و سندها لا يخلو من إشكال لاشتماله علي عبد االله بن بحر الذي لم تثبت وثاقته إلّا بناء علي تمامية كبري

  .1رجال تفسير القمي
ت كه وثاقت او ثابت نشده است، مگر اين كه سند اين روايت خالي از اشكال نيست، چون شامل عبداالله بن بحر اس

  . رجال تفسير قمي ثقه هستند)يعني بگوييم( ؛كبري را تمام بدانيم
يفرقّ بينها و : سألته عن امرأة تزوجت قبل أن تنقضي عدتها، قال): ع(صحيحة علي بن جعفر عن أخيه : و مثال الثانية

  .»بينه و يكون خاطباً من الخُطّاب
 ازدواج اش زني كه قبل از اتمام عدهاز او سؤال كردم از «): ع( علي بن جعفر از برادرش صحيحة ؛دسته دوممثال 
  .»دباش مي 2 خواستگارهاشود و او همانند بقية يي حاصل مي جدابين زن و مرد:  فرمود)ع (، امامهدكر

                                                 
تمام افرادي كه در سند اين كتاب هستند، همه حجت و معتبرند : گويند ها با توجه به آن مي كه بعضي ارددر مقدمة تفسير قمي عبارتي وجود د.  1

  .باشد ميمده، پس معتبر ان كسي است كه در سند اين روايت آ هم او و چون يكي از اين افراد عبد الله بن بحر است و
 فرض االله طاعتهم و أوجب رون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذينو نحن ذاكرون و مخب«: آن عبارت در مقدمة تفسير قمي اين است

 كه كساني از ،ن راآكنند  روايت مي و ثقات ما نچه كه اساتيدآ  و نچه كه به دست ما رسيدهآ به ،دهيم كنيم و خبر مي ما ذكر مي« يعني ؛»ولايتهم
  . »)ئمة اطهاريعني ا(است  ولايتشان را بر ما واجب كرده وندخدا

 چون محمد بن ،ند كه انتساب اين كتاب به علي بن ابراهيم محل بحث استا ردهها مناقشه ك در رابطه با اين كتاب مناقشاتي وجود دارد؛ لذا بعضي
ست، اما مقدمة كتاب اند؛ انتساب كتاب به علي بن ابراهيم درست ا و بعضي ديگر گفته.  راوي اين روايات از علي بن ابراهيم است،قاسم بن حمزه

  اين عبارتو ، بلكه بخشي از مقدمه مال اوست؛ همة مقدمه مال ايشان نيستگويند ميديگر  بعضي . باشدمال ايشان نيست كه اين جمله داخل آن
ظاهرا » خنا و ثقاتنارواه مشاي« از عبارت اما منظور  است،نمنسوب به ايشامقدمه اند؛  بعضي ديگر گفته. مربوط به قسمتي است كه مال او نيست

 .به امام معصوم برسد  تا،گيرند ها و افرادي كه فاصله قرار مي  نه واسطهها شنيده، نافرادي است كه مستقيما خودش از آ
 .تواند با او ازدواج نمايد تواند با او ازدواج كند و اگر نخواست نمي يعني زن اگر خواست بعد از عده مي.  2
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٨

لحال إلّا ان صاحب الوسائل قد و سندها في رواية قرب الاسناد و إن اشتمل علي عبد االله بن الحسن الذي هو مجهول ا
  .ن كتاب علي بن جعفر نفسه، و طريقه اليه صحيح كما تقدم أكثر من مرة مرواها

 ولي ،باشد سند اين روايت در روايت قرب الاسناد، اگر چه شامل عبداالله بن حسن كه مجهول الحال است، مي
اين طريق همان طوري كه قبلاً چند بار ذكر صاحب وسائل اين روايت را از كتاب علي بن جعفر نقل كرده است و 

  .شد، صحيح است
ها لَم  أنََّ الرَّجلَ إِذاَ تَزَوج المْرْأَةَ فيِ عِدتِبلَغنََا عنْ أَبيِك): ع(قلُتْ لِأَبيِ إِبراَهيِم « «: موثقة اسحاق بن عمار: و مثال الثالثة
  .» فَارقَها و تعَتَد ثمُ يتَزَوجها نِكاَحاً جديِداًعالمِاً فإَِذاَ كَانَ جاهلًِاانَ فَقَالَ هذاَ إِذاَ كَتحَِلَّ لَه أَبداً 

 كه در  كه اگر مردي با زنيهاز پدرتان به ما رسيد:  گفتم1به ابي ابراهيم«:  اسحاق بن عمار موثقة؛دسته سوممثال 
اين در حالي است كه عالم باشد و اگر جاهل : فرمود) ع(ام كند بر او تا ابد حلال نيست، پس امعده است ازدواج 

  .»كند پس با يك عقد جديد با او ازدواج ميدارد، س ميعده نگه زن شود و  ميد، از زنش جدا اشب
 و تَزَوج قبَلَ أَنْ وجها فتَضََع يموت زه عنِ المْرْأَةِ الحْبلىَسأَلتُْ«): ع(صحيحة الحلبي عن أبي عبد االله : و مثال الرابعة

   أشَْهرٍ و عشْراً، أرَبعةتمَضيِ لَها
و او سؤال كردم ميرد  همسر او ميي كه بارداردرباره زن از او «): ع( حلبي از امام صادق صحيحة؛ مدسته چهارمثال 

  كند،   ازدواج مي،كند و قبل از اين كه چهار ماه و ده روز بگذرد زايمان مي
 و استَقْبلتَ عِدةً أُخْرىَ منَِ الĤْخَرِ قيِ عليَها مِنَ الْأَولِ و اعتَدت بمِا با و لَم تَحِلَّ لَه أَبداً فُرِّقَ بينَهمإنِْ كَانَ دخَلَ بِها: فَقاَلَ 

   قُرُوءٍثلََاثَةَ 
مدت باقي  و بايد  براي او اصلاً حلال نيستزنشوند و  ، از هم جدا ميهاگر با او نزديكي كرد:  فرمود)ع (پس امام

   ،پاكي براي ازدواج ديگرش نگه داردهمچنين سه نگه دارد و عده مانده از ازدواج اولي را 
كنُْ دي َإنِْ لم اومنَهيا فُرِّقَ بخَلَ بِها بِبم تتَداع لِ وا منَِ الْأَوهَليع ِمنَِ الْقي ِخَاطب وه خُطَّابِ و«.  

دارد و  ميعده نگه مدت باقي مانده از ازدواج اولي را شود و زن  حاصل ميها جدايي  و اگر نزديكي نكرده، بين آن
  .»باشد او ميخواستگاران يكي از مانند مرد ه

ة في عدتها و اذا تزوج الرجل المرأ«): ع(و المناسب الجمع بينها بما دلتّ عليه صحيحة الحلبي الاُخري عن أبي عبد االله 
  دخل بها لم تحل له أبداً عالماً كان أو جاهلاً، 

اگر «): ع( ديگر حلبي از امام صادق كند صحيحة اسب اين است كه بين روايت جمع كنيم به آنچه كه دلالت ميمن
  ر او تا ابد حلال نيست، چه عالم باشد و چه جاهل، ب،مردي با زني كه در عده است ازدواج و نزديكي كند

  .بأن يقيد إطلاق كلّ واحدة من الطوائف بما تقتضيه الصحيحة المذكورة» إن لم يدخل حلت للجاهل و لم تحل للآخرو 
اطلاق هر دسته از . » بر او حلال است، ولي براي عالم حلال نيست، نزديكي نكرده و جاهل باشداوو اگر با 

  .شود روايات به وسيله اين صحيحه مقيد مي

                                                 
  )ع(امام موسي كاظم .  1
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SCO1= 22:46   
  كافي است  براي حرمتلم يكيع. 4

در  1هاي مختلفي  صورت.شود ها حرمت ابدي محقق مي  حتي در صورت عالم بودن يك نفر از آن؛مصنف فرمود
  :دشو ها اشاره مي به دو مورد از آنآيد كه  به وجود مياين جا 
  مرد عالم بوده) الف

ها لمَ تحَِلَّ لَه أَبداً نَّ الرَّجلَ إِذاَ تَزَوج المْرْأَةَ فيِ عِدتِأَ«): ع(روايت اسحاق بن عمار از امام موسي كاظم با توجه به   
  .را ندارد زن با شود و حق ازدواج اگر مرد عالم بوده، حرمت ابدي محقق مي ؛»عالمِاًفَقاَلَ هذاَ إِذاَ كَانَ 

  زن عالم بوده ) ب
كه اطلاق آن شامل زوجه  تمسك كرد  بعداً خواهد آمد، كه ابن حجاج به ذيل صحيحةتوان الم بوده، مي عزناگر 
  .شود مي
fg 

  
  

  تطبيق
و أما إن علم أحدهما يكفي في تحقق الحرمة المؤبدة، فهو واضح لو كان العالم هو الزوج، لكون ذلك مورد موثقة . 4

  .اسحاق المتقدمة
واضح   نسبت به قضيهمرد گاهي در صورت آاين مسأله.  استاما علم يكي از زوجين براي حرمت ابدي كافي

  .  اسحاق همين مورد است پيشين، چون مصداق موثقةاست
و أما لو كان العالم هو الزوجة، فيمكن التمسك بذيل صحيحة ابن الحجاج الآتية، فإنه بإطلاقه يشمل الزوجة، و عدم 

  .ثبوت الحلية لها بالرجوع كافٍ في اثبات المطلوب
 كه اطلاق آن شامل تمسك كرد) كه بعداً خواهد آمد(ج  ابن حجا به ذيل صحيحةانتو الم باشد، مي عزنو اگر 

  .كند براي اثبات مسأله كافي است جايز نيست دوباره با او ازدواج جهوبراي زشود و  زوجه مي
SCO2= 25: 49 

                                                 
  :شود چنين است هاي مختلفي كه ايجاد مي صورت.  ١

فإما أن يكونا عالمين أو جاهلين أو تكون المرأة عالمة و الرجل جاهلا، أو بالعكس فالصور أربعة، و على تقدير الجهل فإما أن يكون الجهل بالتحريم أو 
ي مضافة إلى صورة العلم فالمجموع عشرة، و على التقادير العشرة إما أن بالعدة أو بهما فصور الجهل ثلاثة مضروبة بهذه التقادير فالحاصل تسعة، و ه

يكون قد دخل أو لا فهذه عشرون، و جملة أحكامها أنه إذا دخل بها في العدة حرمت مطلقا، و إن لم يدخل بها فإن كانا عالمين حرمت كذلك، و إن كانا 
ل أحدهما و علم الآخر اختص كل واحد بحكمه، و هذا التفصيل مستفاد من الأخبار و قد تقدم جاهلين بالعدة أو التحريم أو بهما معا لم تحرم، و إن جه

 .288، ص، 6 الزبدة؛ ج .بعضها

  كفايت علم يك نفر
شود، به دليل روايت اسحاق بن عمار از  حرمت ابدي محقق ميمرد عالم باشد. 1

  ).ع(امام كاظم 
 . ابن حجاجصحيحة شود، به دليل حرمت ابدي محقق مي زن عالم باشد. 2
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  چكيده
:  عبارتند ازديانم  مي دلالتازدواج مرد با زن خودش كه او را طلاق داده و در حال عده استاي كه بر جواز  ادله. 1

  .روايات ازدواج موقت به ضميمة قول به عدم فصل بين نكاح دائم و موقت) ب تشريع عده،) الف
  :شوند به چهار دسته تقسيم ميحال عده در ازدواج با زن  روايات .2

  .د به صورت مطلق دلالت دارندرواياتي كه بر حرمت مؤب) الف
 .اند ورت مطلق نفي كردهمت را به صرواياتي كه حر) ب

  عالم و جاهلبيناند  تفصيل دادهرواياتي كه ) ج

   دخول و عدم دخولبيناند  تفصيل دادهرواياتي كه ) د
آورد و  اگر عالم بوده، حرمت ابدي مي ،اگر مردي با زني كه در عده است ازدواج و نزديكي كند: نظر مصنف. 3

اين آورد؛ زيرا  به دليل صحيحة دوم حلبي حرمت ابدي مي، اگر جاهل بوده در صورتي كه دخولي محقق شده
   .شود ها محسوب مي بين چهار دسته از روايات مذكور جمع كرده و به عنوان قيد براي مطلقات آن ،صحيحه

شود، زيرا اگر مرد عالم باشد، دليل آن روايت اسحاق بن عمار از امام   حرمت محقق مي،در صورت علم يك نفر. 4
  . است ابن حجاجآن صحيحة  است و اگر زن عالم باشد، دليل)ع(كاظم 
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٤ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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  مقدمه
حرمت ابد در ، اوست در عدة ي كهزنجواز ازدواج مرد با جمله؛   از بعضي از احكام اعتداددر درس گذشته، مستند

  . از زن و مرد براي حرمت بيان شدكافي بودن علم يكيو  ازدواج با زني كه در عدة ديگري است،
 در ادامه،  و،پردازيم مياحكام ازدواج با زني كه در عدة ديگري است بعضي از مستند به بيان  ابتدا در اين درس،

  . دهيم بررسي قرار مي مورد  شود باعث حرمت نكاح بين افراد مياستيفاء عدد، به عنوان چهارمين عامل سببي كه 
   .دنماي اثبات مي را وايات حرمت ازدواج با زن پنجم براي مردانر آيات و تمسك بهمصنف در پايان؛ با 
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٢

  متن عربي
فباعتبار ان ظاهر الروايات المتقدمة ،  و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى.5

 الذي هو -يلازم العلم بالحرمة عادة فيثبت ان المراد من العلمو ان كان هو ارادة العلم بالعدة الا ان العلم بها لما كان 
  . هو العلم بالموضوع و الحكم معا و لا يكفي العلم باحدهما في تحقق الحرمة المؤبدة- سبب للحرمة المؤبدة

: لسلامو لو قطعنا النظر عن هذا فيمكن استفادة ذلك بوضوح من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه ا
لا، اما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد : سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ فقال«

بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم : ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك فقلت
احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان اللّه حرمّ ذلك عليه، و ذلك بانه لا : قالعليه أم بجهالته انها في عدة؟ ف
  .»...نعم إذا انقضت عدتها فهو معذور في ان يتزوجها : و هو في الاخرى معذور؟ قال: يقدر على الاحتياط معها فقلت

  .تقدمفلإطلاق ما ،  و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة المؤبدة.6
  استيفاء العدد

  .لا تجوز الزيادة في العقد الدائم على اربع زوجات
  .و من كانت عنده اربع و طلّق واحدة رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة الا بعد انتهاء العدة

حتى  بينها رجعتان او ما بحكمهما و لم يتخلل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه و من طلّق زوجته ثلاثا و قد تخلل
و اذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في السادس كما سبق و في التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب . تنكح زوجا غيره

  .الطلاق إن شاء اللّه تعالى
  :و المستند في ذلك

نْ خِفتُْم أَلّا و إِ «:و يمكن استفادته من قوله تعالى. فمما لا خلاف فيه بين المسلمين،  اما عدم جواز الزيادة على اربع.1
، فان »احدِةًٰ و ثُلاثَ و رباع فَإنِْ خِفتُْم أَلاّ تَعدِلوُا فوَٰ فاَنْكِحوا ما طاب لَكُم منَِ النِّساءِ مثنْىٰتقُسِْطوُا فيِ الْيتامى

الآية الكريمة سوقها العدد و ان لم يكن له مفهوم الا ان ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد و الا ثبت له، و ظاهر 
  .لذلك

إذا جمع الرجل «: و الروايات الدالة على ذلك كثيرة، كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام
  .و غيره »لا يجمع ماءه في خمس: و قال. اربعا و طلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق

» لا يجمع ماءه في خمس«: لقوله عليه السلامبها   ود تحريم وطء الخامسة دون اصل الزواجو احتمال كون المقص
  .ضعيف، لان ظاهره الكناية عن الزواج، و مع التنزل تكفينا الروايات الاخرى
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٣

   اعتداد ادامة مستند
  شود  باعث حرمت ابدي ميعلم به صغري و كبري. 5

  علم به صغري و كبريشود كه ، در صورتي موجب حرمت ابدي مياست با زني كه در عدة شخص ديگري ازدواج
 براي اين .شود  موجب حرمت ابدي نمي، ولي اگر علم به يكي از موضوع يا حكم باشدباشد،با هم وچود داشته 

  :حكم به دو دليل تمسك شده است كه عبارتند از
  روايات عام ) الف

يعني عادتاً هر  ( عادتاً ملازم با علم به حرمت ازدواج است،عدهعلم به   و،شدهبه عده در روايات تعبير به علم 
، بنابراين؛ مراد از علم، علم به موضوع و )داند كه ازدواج در عده نيز حرام است داند زن در عده است مي كسي مي

  .    كافي نيست و كبرياصغر و براي حرمت مؤبد علم به يكي از باشد ميحكم 
  روايت خاص) ب
كبري تا موجب به باشد و هم عالم الرحمن بن حجاج استفاده كرد كه هم بايد به صغري   روايت عبدتوان از مي

  .اهل به حكم و جاهل به موضوع معذورندجتصريح كردند كه  )ع( امام ت،راويزيرا در  ؛حرمت ابدي شود
  دخول در دبر موجب تحقق حرمت ابدي است. 6

توان به  ميباشند كه  ميروايات گذشته ابدي كافي است؛ اطلاق مت  نزديكي از دبر براي تحقق حردليل اين كه
  .ها استناد كرد آن
  

fg 

  
  
  

  تطبيق
  فباعتبار ان ظاهر الروايات المتقدمة  ، و اما ان المقصود من العلم الموجب للحرمة المؤبدة هو العلم بالصغرى و الكبرى.5

 كه به اعتبار ظاهر روايات قبلي، 1ري و كبري استد، علم به صغشو موجب حرمت ابدي ميمنظور از علمي كه 
   .كنند دلالت بر علم به عده مي

 الذي هو -و ان كان هو ارادة العلم بالعدة الا ان العلم بها لما كان يلازم العلم بالحرمة عادة فيثبت ان المراد من العلم
  . باحدهما في تحقق الحرمة المؤبدة هو العلم بالموضوع و الحكم معا و لا يكفي العلم- سبب للحرمة المؤبدة

                                                 
 يعني علم داشته باشد كه ازدواج با زني كه در عده است ؛ و علم به حكم.علم داشته باشد كه زن در عده استاين كه  يعني ؛علم به موضوع.  1

 .شود و گرنه حرام مؤبد نيست پس اگر به موضوع و حكم با هم علم داشته باشد، حرمت مؤبد مي. دباش ميحرام 

 شوددر اعتداد، علم به صغري و كبري باعث حرمت ابدي مي

در روايات تعبير به علم شده و علم به عده، . 1
 و عادتاً ملازم با علم به حرمت ازدواج است

  .منظور علم به صغري و كبري است
 از امام عبد الرحمن بن حجاج روايت. 2

 ). ع(موسي كاظم 
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 ) كبري (ملازم با علم به حرمت ازدواج عادتاً ،علم به عدهچون  است، اما) صغري(اگرچه مقصود، ارادة علم به عده 
است و براي حرمت مؤبد علم به با هم  علم به موضوع و حكم شود،  لذا مراد از علم كه سبب حرمت ابد مياست؛

  .   ستها كافي ني يكي از آن
: و لو قطعنا النظر عن هذا فيمكن استفادة ذلك بوضوح من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه السلام

  سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة أ هي ممن لا تحل له أبدا؟ «
:  استفاده كردعليه السلام سي كاظمالرحمن بن حجاج از امام مو توان از صحيحة عبد موضوع، مياز اين با قطع نظر 

حلال بر مرد تا ابد  زن آيا. كند از او سؤال كردم دربارة شخصي كه از روي جهل با زني كه در عده است ازدواج مي
  نيست؟ 

  لا، اما إذا كان بجهالة فليزوجها بعد ما تنقضي عدتها و قد يعذر الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك : فقال
 در مسائل ،مردم جاهلگاهي نه، ولي اگر از روي جهالت بود، پس از اتمام عده با او ازدواج كند و :  فرمود)ع (امام

  .تر از اين معذور هستند بزرگ
  بأي الجهالتين يعذر بجهالته ان ذلك محرم عليه أم بجهالته انها في عدة؟ : فقلت

يا جاهل به عدة زن ) حكمي(حرمت ازدواج جهل معذور است؟ آيا جاهل به يك از دو با كدام : سپس گفتم
  ؟ )موضوعي(

  احدى الجهالتين اهون من الاخرى، الجهالة بان اللّه حرمّ ذلك عليه، و ذلك بانه لا يقدر على الاحتياط معها : فقال
يعني جهل به  (تر است؛ جهل به آنچه خداوند آن را حرام كرده است يكي از دو جهالت از ديگري آسان: فرمود
  . كه در اين جهل قادر به احتياط نيست)وعموض
  دتها فهو معذور في ان يتزوجها؛نعم إذا انقضت ع: و هو في الاخرى معذور؟ قال: فقلت

 ،بله، اگر عده تمام شد: فرمود) ع(مام معذور است؟ ا) جهل به موضوع(  در جهل ديگريمردآيا : گفتم) ع(به امام 
  . كندا او ازدواجتواند ب مي

  .1 »الذي تعمد لا يحل له أن يرجع الي صاحبه أبداً:  كان أحدهما معتمداً و الآخر بجهل، فقالفإن: فقلت
 تا ابد جايز نيست به ،كسي كه عمداً انجام داده است: هل؟ فرمودا ج باشد و ديگري)عالم(متعمد اگر يكي : گفتم

   .»برگردد طرف مقابل
  .فلإطلاق ما تقدم، المؤبدة و اما كفاية الدخول في الدبر في تحقق الحرمة .6

  .باشد مي روايات گذشته كافي است، اطلاقابدي نزديكي از دبر براي تحقق حرمت اين كه  دليل
SCO1= 12:26  

                                                 
 .4حديث ،  من أبواب ما يحرم بالمصاهرة17باب ، 345، ص 14وسائل الشيعة، ج.  1
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  استيفاء عدد
: باشد  كه داراي دو مصداق ميعدد است استيفاء ،باشد  كه موجب حرمت عقد ميچهارمين مورد از عوامل سببي

 اگر كسي چهار زن داشته باشد و  لذا1.حرام استبراي او  پنجم همسر  دارد،  چهار زنمردي كه  در عقد دائم)الف
 چهارگانهزنان ، جزء در عدة رجعي؛ چون زن  حق ازدواج با زن پنجم را ندارد،ها را طلاق رجعي دهد يكي از آن

  . شودتا عدة زن تمام  بايد صبر كند و اگر بخواهد ازدواج ديگري انجام دهد، شود محسوب مي
او را نيز  و براي بار دوم هدرجوع كرو در عده به او  هدرا طلاق داش زنكه كسي حرمت ابد با طلاق نهم؛ ) ب

زن اين كه   تاتواند با او ازدواج كند  ديگر نمي،طلاق دهداو را بار سوم اگر  ،هدر و به او مجدداً رجوع كهداطلاق د
تواند با او ازدواج   مرد مي، يا بميردطلاق دهداگر شوهر جديد او را  پس از آن،  ازدواج دائم كند و2با مرد ديگري

                                                 
ى كه هاي  زنةعده ولى راجع ب. اده است تعدد زوجات را اجازه د،پيروى از حقوق اسلامه شود، قانون مدنى ب كه از مواد زير استنباط مي چنان.  1

ه جمع بين دو خواهر ممنوع است، اگر چه ب«: گويد مي دني مانونق» 1048«ماده . استسكوت نموده آورد  دائم خود درنكاحه تواند ب يك مرد مي
 زن ة مگر با اجاز،خواهر زن خود را بگيردتواند دختر برادر زن و يا دختر  كس نمي هيچ«: گويد  ميدني مانونق» 1049 «ةو ماد. »عقد منقطع باشد

  :گويد  ميدني مانونق» 942 «ةو ماد» خود
  .»شود  آنان بالسويه تقسيم ميةزوجه دارد بين همه در صورت تعدد زوجات ربع يا ثمن تركه كه تعلق ب«
در ... «: گويد قانون آئين دادرسى مدنى كه مي» 3 «ةاددستور ذيل مه تواند داشته باشد بايد ب عده زنان دائمى كه يك مرد ميه رسد راجع ب نظر ميه ب

هاى  وجود نداشته باشد، دادگاهصورتى كه قوانين موضوعه كشورى كامل يا صريح نبوده و يا متناقض باشد يا اصلا قانونى در قضيه مطروحه 
رفتار نمود و عرف مسلم را سرمشق قرار » نماينددادگسترى بايد موافق روح و مفاد قوانين موضوعه و عرف و عادت مسلم قضيه را قطع و فصل 

تواند تا چهار زن دائم بگيرد و نكاح  بنابراين يك مرد مي. رود اجازه جمع نمودن چهار زن دائم است شمار ميه عرف مسلم كه عرف مذهبى ب. داد
در .  نكاح مزبور باطل خواهد بود،زن پنجم ازدواج نمايدبنابراين كسى كه چهار زن دائم دارد، چنانچه با . باشد طور دائم ممنوع ميه پنجمين زن ب

اعتبار ه باشد، زيرا از نظر حقوقى، عقد مزبور ب تمامى آنان باطل ميه نكاح دائم درآورد، عقد نكاح نسبت به صورتى كه كسى پنج زن در يك عقد ب
بنابراين . ان آن را مقدم و صحيح دانست و ديگرى را باطل شناختيك از آنان برترى بر ديگرى ندارد تا بتو شود و هيچ مورد منحل به پنج عقد مي

  .نمايد تعارض مي صحت هر يك از عقود با صحت ديگرى
 زوجيت باقى محسوب ة او منقضى نگردد رابطةكه از مواد زير محقق است مطلقه رجعيه زوجه يا در حكم زوجه است و مادام كه عد چنان
نمايد تا عده اج تواند با زن ديگر ازدو  نمي،ها را طلاق رجعى دهد  هرگاه يك يا چند نفر از آن،داشته باشدشود، لذا كسى كه چهار زن دائم  مي

  :رمستنبط از مواد زي. مطلقه منقضى گردد
  .»در طلاق رجعى براى شوهر در مدت عده حق رجوع است«. م. ق» 1148«ماده 
كه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد، ليكن اگر عده از جهت   شوهر است، مگر اينةعهد مطلقه رجعيه در زمان عده بر ةنفق«: م. ق» 1109«ماده 

مل از شوهر خود كه در اين صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد فسخ نكاح يا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت ح
  .»داشت
برد، ليكن اگر  ها كه قبل از انقضاء عده بميرد ديگرى از او ارث مي  كند هر يك از آناگر شوهر زن خود را بطلاق رجعى مطلقه«: م. ق» 943«ماده 

  .»برند ها بعد از انقضاء عده بوده و يا طلاق بائن باشد از يكديگر ارث نمي فوت يكى از آن
هتى از جهات فسخ گردد، و يا بميرند، مرد مزبور جه ها ب ها را طلاق بائن دهد، يا نكاح آن هرگاه مردى كه چهار زن دائم دارد يك يا چند نفر از آن

 هم گسيخته شده است و  زوجيت ازةكه نكاحش بدين وسيله منحل شده بگيرد، زيرا در تمامى موارد بالا رابط جاى آن تواند زن ديگرى  به مي
   . 349: ، ص4 ، ج)امامى(ق مدنى حقو . طلاق بائن يا فسخ منحل شده است اجنبى از شوهر خود خواهد بودةوسيله زنى كه نكاح او ب

 .شود گفته مي» محلل«به اين شخص در اصطلاح .  2
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٦

تا زنش با  شود و ها به شش طلاق برسد، باز هم بر او حرام مي و اگر او را دوباره طلاق دهد و تعداد طلاق 1 .كند
هم بر او حرام مؤبد و بعد از طلاق ن. مرد ديگري ازدواج نكند، براي مرد اول جايز نيست دوباره با او ازدواج كند

  2.شود مي
  .شود  گفته مي»عدداستيفاء «در اصطلاح وقتي عدد به كمال برسد، 

fg 
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  استيفاء العدد

  1داعدتكمال 

                                                 
شود، مگر اين كه به عقد دائم به زوجيت  زني كه سه مرتبة متوالي زوجة يك نفر بوده و مطلقه شده بر آن مرد حرام مي«:  قانون مدني1057مادة .  1

 .» واسطة طلاق يا فسخ يا فوت فراق حاصل شده باشدمرد ديگري در آمده و پس از وقوع نزديكي با او به
تاى آن عدى است مطلقه شده باشد بر آن شخص حرام مؤبد  نه طلاق كه ششه زن هر شخصى كه ب«: گويد  ميقانون مدني» 1058«ماده .  2

 يكى از اصطلاحات حقوق اسلام است طلاق عدى. كه شرح ماده بيان گردد لازم است دانسته شود كه طلاق عدى كدام است قبل از آن. »شود مي
. باشد كه طبق مقررات مربوطه واقع شود و سپس شوهر در عده رجعيه رجوع كند و با زن مزبور نزديكى نمايد و آن عبارت از طلاق رجعى مي

مردى زن : ن بايد فرض نمود كهعدى باشد، چنيتاى آن   بالا كه شرط حرام مؤبد شدن زن را نه طلاق قرار داده كه ششةماده بنابراين با توجه ب
 خود را ة دوم طبق مقررات زوجةنمايد و در مرتبه رجعيه رجوع كرده با او نزديكى خود را كه با او نزديكى نموده طلاق رجعى دهد و در عد

سه طلاق مطلقه شده ه چون زوجه ب. طلاق رجعى دهد و در عده رجعيه رجوع كرده با او نزديكى كند و سپس در مرتبه سوم او را طلاق دهد
. كه محلل واسطه گردد تواند با او نكاح نمايد، مگر آن  بر شوهر مزبور حرام خواهد بود و شوهر نميقانون مدني» 1057«دستور ماده ه است ب

زن مزبور پس از . دجهتى از جهات منحل شوه عمل آيد و نكاح مزبور به زوجيت دائم مرد ديگرى در آمده و با او نزديكى به بنابراين زن بايد ب
ها عدى  يعنى دوتاى آن(كه گفته شد طلاق داده شود  آيد و سپس آن زن سه مرتبه ديگر چنان نكاح شوهر اول در مىه انحلال نكاح با محلل ب

پس از انحلال خود حلال گردد و   تواند بر شوهر اولى  محلل ميةوسيله شود، ب و چون زن مزبور پس از سه طلاق بر شوهر خود حرام مي) باشد
پس از ) يعنى دوتاى آن عدى باشد(زوجيت شوهر اول مجدداً در آيد و آن زن سه مرتبه مانند آنچه گفته شد طلاق داده شود ه نكاح با محلل ب

نچه گذشت نه بنابر آ. تواند با آن زن ازدواج كند طلاق اخير كه نهمين طلاق است، زن بر مرد مزبور حرام مؤبد خواهد گشت و آن مرد ديگر نمي
  .تاى ديگر بائن است باشد و سه تاى آن عدى مي گردد، شش طلاقى كه موجب حرمت ابدى زن بر شوهر مي

  .شود  حرمت ابدى حاصل نمي،چنانچه يكى از شرائط مذكور در بالا موجود نگردد
نزديكى ننمايد و او را طلاق دهد و يا در عده رجوع  ولى ،هاى اول، دوم، چهارم، پنجم، هفتم، هشتم، رجوع كند مثلا هرگاه زوج در يكى از طلاق

قرار سازد، هر چند مرتبه كه زوج زوجه خود را طلاق دهد  زوجيت برةوسيله عقد مجدد رابطه نكند و انتظار بكشد تا عده منقضى شود و سپس ب
حقوق مدنى  .ها عدى باشد تاى آن  كه ششست اشده آنزيرا شرط حرام مؤبد شدن زنى كه نه مرتبه مطلقه . حرمت ابدى حاصل نخواهد گشت

  . 341: ، ص4 ، ج)امامى(

 استيفاء عدد

  .باشد يكي از عوامل سببي است كه موجب حرمت عقد نكاح مي. 1
  .نيستگرفتن بيش از چهار زن در عقد دائم جايز . 2
 را طلاق رجعي دهد، جايز نيست زن پنجم بگيرد، خودچهار زن دائم اگر مرد يكي از . 3

  .مگر اين كه عدة آن زن تمام شود
شود، مگر اين كه با مرد ديگري ازدواج دائم  زن در طلاق سوم و ششم به مرد حرام مي. 4

  .شود كند، و در طلاق نهم حرمت ابدي حاصل مي
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  .لا تجوز الزيادة في العقد الدائم على اربع زوجات
  2. عقد دائم جايز نيست درگرفتن بيش از چهار زن

  .رجعيا فلا يجوز له الزواج بالخامسة الا بعد انتهاء العدةو من كانت عنده اربع و طلّق واحدة 
 جايز نيست زن پنجم بگيرد، مگر اين كه ،كسي كه چهار زن با عقد دائم داشته باشد و يكي را طلاق رجعي دهد

  .عدة آن زن تمام شود
رجل آخر حرمت عليه حتى  و لم يتخلل بينها نكاح 3 بينها رجعتان او ما بحكمهماو من طلّق زوجته ثلاثا و قد تخلل

  . تنكح زوجا غيره
 زنش با مرد ديگري ها و بين طلاقيا مانند آن باشد، رجوع ها  طلاقكسي كه زنش را سه بار طلاق دهد و در بين و 

  .  ازدواج كندحرام است تا اين كه زن با مرد ديگري مرد اول برآن زن ازدواج نكند، 
سادس كما سبق و في التاسع مؤبدا على بيان يأتي في باب الطلاق إن شاء و اذا تكرر الطلاق بعد ذلك حرمت في ال

  .اللّه تعالى
و بعد از طلاق ، مانند سه طلاق شود، م، زن بر مرد حرام مي ششر طلاقدرا تكرا كند،  طلاق بعد از سه بارو اگر 

  .شود؛ همانطوري كه در باب طلاق انشااالله خواهد آمد نهم بر او حرام مؤبد مي
SCO2= 21: 57 

  دلايل و مستندات حكم
   جايز نيست، از چهار زنتر بيشبراي مرد . 1

  آية قرآن) الف
 فاَنْكِحوا ما طاب لَكُم مِنَ ٰو إنِْ خِفتُْم أَلاّ تُقسِْطوُا فيِ الْيتامى«:  آية قرآن مي باشد كه فرموده مفهومدليل اين حكم
ترسيد از اين كه مبادا دربارة يتيمان عدالت  اگر مييعني ؛ »احدِةًٰنْ خِفتُْم أَلاّ تَعدِلوُا فوَ و ثُلاثَ و رباع فإَِٰالنِّساءِ مثنْى

دربارة (ترسيد عدالت را  دو يا سه يا چهار همسر؛ و اگر مي: ازدواج نماييد) ديگر(را رعايت نكنيد، با زنان پاك 
  .رعايت نكنيد، تنها يك همسر بگيريد) همسران متعدد

  . جايز نيستاز آن  چهار زن جايز است و بيشتر ؛اين طبق آيهبنابر
عدم بر  يدليلتواند  لذا نمي ،نيز عدد مشخص شده آية قرآن درو   مفهوم ندارد،عدد  بيان شده؛ در اصول:اشكال

  .باشدزن  از چهار جواز نكاح با بيش

                                                                                                                                                                  
 .شود  يعني كامل شدن ظرفيت عدد كه موجب حرمت مي؛كمال تعداد.  1
تواند، به خصوص، يا با  اما زن منقطعه هر تعدادى كه بخواهد مى . زن پنجمى دائمى بر او حرام است،كسى كه داراى چهار زن دائمى است.  ٢

  .507: ، ص3  جترجمة تحرير الوسيله، . ئمى، جمع نمايدهاى دا زن

 .صبر كند تا عده تمام شود، دوباره با او ازدواج جديد كند رجوع نكند، بلكه دهد در هر بار كه طلاق ميمراد از بحكمها يعني .  3
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 ،ظاهر آيهو  ،بيان حد نيامده باشد صورتي است كه عدد در مقام تحديد و  اصول گفته شده؛ دردرآنچه  :جواب
، اگر مي ترسيد عدالت را رعايت »احدِةًٰفإَِنْ خِفتُْم أَلاّ تَعدِلوُا فوَ«: يه فرمودهبراي بيان حد آمده است، چون در آ

   .عدد در مقام تحديد و بيان حد است و مفهوم دارد ،اين جادر  فقط اجازه داريد يك زن بگيريد، لذا ،نكنيد
  يات روا) ب

  .جايز نيستدر نكاح دائم بيش از چهار زن دلالت دارند كه مانند صحيحة زراره و محمد بن مسلم فرواني روايات 
fg 
  
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  دلايل و مستندات حكم
  . 1فمما لا خلاف فيه بين المسلمين،  اما عدم جواز الزيادة على اربع.1

  . دائم جايز نيست، بين مسلمانان اختلافي وجو ندارددر اين كه بيش از چهار زن در عقد
 و ٰ فاَنْكِحوا ما طاب لَكُم مِنَ النِّساءِ مثنْىٰو إنِْ خِفتُْم أَلاّ تقُسِْطوُا فيِ الْيتامى «:و يمكن استفادته من قوله تعالى

  ، 2»احدِةًٰثُلاثَ و رباع فإَنِْ خِفتُْم أَلاّ تَعدِلوُا فوَ
ترسيد از اين كه مبادا دربارة يتيمان  و اگر مي«:  استفاده كردتبارك و تعالياز كلام خداوند عدم جواز را ان تو ميو 

ترسيد عدالت را  دو يا سه يا چهار همسر؛ و اگر مي: ازدواج نماييد) ديگر(عدالت را رعايت نكنيد، با زنان پاك 
  . »يريدرعايت نكنيد، تنها يك همسر بگ) دربارة همسران متعدد(

فان العدد و ان لم يكن له مفهوم الا ان ذلك فيما إذا لم يسق في مقام التحديد و الا ثبت له، و ظاهر الآية الكريمة 
  .سوقها لذلك

اگر (اما مفهوم نداشتنش در جايي است كه در مقام معين كردن مقدار آورده نشود و گرنه عدد اگر چه مفهوم ندارد، 
  .استآورده شده و ظاهر آيه براي معين كردن مقدار شود  اي مفهوم ميدار) در مقام تحديد باشد

إذا جمع الرجل «: و الروايات الدالة على ذلك كثيرة، كصحيح زرارة و محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام
  .و غيره »3ءه في خمسلا يجمع ما: و قال. اربعا و طلّق احداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلّق

                                                 
 .2، ص 30جواهر الكلام، ج .  1
  .3: النساء.  2
  .1حديث ستيفاء العدد، واب ما يحرم با من أب2، باب 399، ص 14وسائل الشيعة، ج.  3

  از چهار زنتر  عدم جواز نكاح با بيشادلة

  .مفهوم آية قرآن. 1
  .ندارد، لذا استدلال به آيه صحيح نيستعدد مفهوم : اشكال
تحديد نباشد، ولي اين جا در مقام در صورتي كه در مقام : جواب
  . استتحديد

 روايات . 2
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٩

): ع(؛ مانند صحيحة زراره و محمد بن مسلم از امام صادق  فراوان استكنند  بر اين مطلب دلالت ميكهرواياتي 
سپس .  زني كه طلاق داده ازدواج كندتواند قبل از اتمام عدة  دهد، نمياگر مردي چهار زن بگيرد و يكي را طلاق«

   . و غير از آن» .تواند با پنج زن نزديكي كند مرد نمي) كنايه از اين كه(شود  مني مرد در زن پنجم جمع نمي: فرمود
» لا يجمع ماءه في خمس«: لقوله عليه السلامبها   و احتمال كون المقصود تحريم وطء الخامسة دون اصل الزواج

  .ضعيف، لان ظاهره الكناية عن الزواج، و مع التنزل تكفينا الروايات الاخرى
مرد «: به دليل قول امام -  نه اصل ازدواج با او باشدن كه مراد از حرمت، حرمت نزديكي با زن پنجم احتمال اي

با صرف و .  كنايه از اصل ازدواج است؛ ضعيف است، چون ظاهر اين روايت-؛»تواند با پنج زن نزديكي كند نمي
  1.)ام است، نه نزديكي كردنازدواج حر اصل ؛كه قائل هستند (ز اين روايت، روايات ديگري داريمنظر ا

SCO3= 27:57  

                                                 
تواند با پنج زن ازدواج  انسان ميلذا حرمت، حرمت نزديكي است نه اصل ازدواج؛ در صحيحة زراره » لايجمع«كه مراد از قائلند ها  بعضيالبته .  1

  .ا زن پنجم نبايد نزديكي كندكند، ولي ب
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١٠

  چكيده
شود كه علم به صغري و  ازدواج با زني كه در عدة شخص ديگري است، در صورتي موجب حرمت ابدي مي. 1

ها تعبير به علم شده و علم به عده، عادتاً ملازم با  ظاهر رواياتي است كه در آنيكي كبري باشد و دليل اين حكم، 
 از عبد الرحمن بن حجاج روايت  ديگري وذا منظور علم به صغري و كبري است،، لواج استعلم به حرمت ازد
  .باشد مي) ع(امام موسي كاظم 

  . باشد دليل اين كه نزديكي از دبر براي تحقق حرمت ابدي كافي است، اطلاق روايات مي. 2
  .دباش يكي ديگر از عوامل سببي است كه موجب حرمت عقد نكاح مي» اعتداد«. 3
اگر مرد يكي از چهار زن دائم خود را طلاق  در عقد دائم براي مرد جايز نيست؛ لذا گرفتن بيش از چهار زن. 4

  .رجعي دهد، جايز نيست زن پنجم بگيرد، مگر اين كه عدة آن زن تمام شود
ر طلاق نهم شود، مگر اين كه با مرد ديگري ازدواج دائم كند و د زن در طلاق سوم و ششم به مرد حرام مي. 6

  .شود حرمت ابدي حاصل مي
   .باشد  از چهار زن، جايز نيست، آية قرآن و روايات ميتر دليل اين كه براي مرد بيش. 7
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٥ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
 و به بيان سه شود، استيفاء عدد است، در درس گذشته بيان شد؛ يكي از عوامل سببي كه باعث حرمت نكاح مي

تواند با زن  اگر مردي چهار زن داشته باشد، نمي مصداق از آن پرداختيم، يكي از مصاديق آن عبارت بود از اين كه
ها را طلاق رجعي دهد، حق ازدواج با زن   اگر كسي چهار زن داشته باشد و يكي از آنپنجمي ازدواج دائم كند، لذا

  .پنجم را ندارد و اگر بخواهد ازدواج ديگري انجام دهد، بايد صبر كند تا عدة زن تمام شود
ازدواج به حرمت اختصاص  ادلة) الف : كه عبارتند ازدكن مي را بيانز مسائل اعتداد  بعضي ادر اين درس، مصنف 

در پايان مصنف، پنجمين مورد از عوامل سببي، . ادلة اختصاص حرمت ازدواج در عدة طلاق رجعي) عقد دائم، ب
 را مورد بررسي  و همچنين حكم ازدواج با كفار كتابي و غير كتابيشود، كه موجب حرمت نكاح مي» كفر«يعني 

  .دهد قرار مي
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٢

  متن عربي
ما يحل من : قلت«: و تدل عليه الروايات الكثيرة، كصحيحة زرارة. فلا خلاف فيه ، و اما التخصيص بالعقد الدائم.2

  .و غيرها» كم شئت: المتعة؟ قال
على ان . ام عليه السلامو لا يضرها الاضمار بعد ما كان المضمر مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الام

  .بالامكان التعويض عنها بالروايات الاخرى
  .، و هذا يدل على الخلاف»هي احد الاربعة«: ان موثقة عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قالت عن المتعة: و إذا قيل

  .لا بد من توجيهها بشكل آخر لعدم التزام احد بمضمونها: قلنا
 الاحتياط تحفظا من انكار المخالفين، كما دلت عليه بوضوح صحيحة البزنطي عن ابي الحسن و يمكن حملها على ارادة

  .»نعم: على الاحتياط؟ قال: اجعلوهن من الاربع فقال له صفوان بن يحيى: قال ابو جعفر عليه السلام«: الرضا عليه السلام
و تدل عليه صحيحة زرارة . فلا خلاف فيهانتهاء عدتها، قبل و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعيا. 3

  .و محمد بن مسلم المتقدمة و غيرها
  .انقطاع العصمة في البائن  و اما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور باعتبار

  .مقيداو المناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة و غيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون 
  الكفر

  .و في جوازه بالكتابية خلاف. لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية
  .و اما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا

  .و لا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زواج المسلم بالكتابية
  :ذلكو المستند في 

و لاَ  «:فقد ادعي عليه الاجماع، و قد يستدل له بقوله تعالى، اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية. 1
تىشْركِاَتِ حواْ الْمشْرِ تنَكِحواْ الْملاَ تنُكِح و تْكُمبجأَع َلو شْركَِةٍ ون مؤمْنَِةٌ خَيرٌْ مةٌ ملَأَم ؤْمنَِّ وي تىؤْمنُِواْ  كيِنَ حي 

 ونَ إِلىعدي لَئكأُو  كُمبجأَع َلو شرِْكٍ ون مؤْمنٌِ خَيرٌْ مم دبلَع النّارو«.  
  : خاص بالمشركة و لا يعم مطلق الكافرة الا ان يتمسك باحد البيانين التاليين- كما ترى-و لكنه

  . ينفي الخصوصية للمشركة»ونَ إِلىَ الناّرِأُولئكِ يدع« : ان ذيل الآية الكريمة-أ
  .لا يجوز له الزواج بغير المؤمنة   حيث تدل على ان المسلم-  يؤْمنَِّ حتى - التمسك بالغاية- ب

  .و كلاهما كما ترى
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٣

  ادامة مستند مسائل استيفاء عدد
  اختصاص حرمت به عقد دائم. 2

شود، چون  اختصاص به عقد دائم دارد و شامل نكاح موقت نميعلماي شيعه معتقدند؛ حرمت ازدواج با زن پنجم، 
كنند؛ از جمله در صحيحة زراره وقتي از  روايت فراواني بر اين مطلب دلالت مي. در عقد موقت عدد معتبر نيست

  .؛ هر مقدار كه بخواهي»كم شئت«: فرمايد چند زن موقت جايز است؟ امام مي شود، امام سؤال مي
، طبق اين ».هاي چهارگانه است  يكي از زنمتعهزن «: اند دربارة متعه فرموده) ع(عمار؛ امام صادق  در موثقة :اشكال

روايت؛ تفاوتي بين ازدواج دائم و موقت نيست و اين خلاف روايت قبلي است، لذا اين دو روايت با هم تعارض 
  .دارند

 ن روايت را توجيه كرد، لذا اگر چه ظاهراز آن جايي كه كسي به ظاهر اين روايت عمل نكرده، بايد اي: جواب
شود، روايت  در تعارض است، ولي به قرينة روايات ديگر مشخص مي» كم شئت« با روايتي كه فرموده؛ موثقة عمار

 شيعيان بايد احتياط كنند تا مورد ، صادر شده است؛ يعني چون اهل سنت متعه را قبول ندارند عمار از روي تقيه
 كه احتياطا زن شدهاين مطلب به روشني بيان ) ع(همچنان كه در صحيحة بزنطي از امام رضا  .طعن قرار نگيرند

   .هاي چهارگانة دائم است  جزء زن،متعه
fg 
  
  

  تطبيق
ما يحل من : قلت«: و تدل عليه الروايات الكثيرة، كصحيحة زرارة. فلا خلاف فيه ، و اما التخصيص بالعقد الدائم.2

  .و غيرها 1»كم شئت: ؟ قالالمتعة
اين كه حرمت مخصوص عقد دائم است، در اين مسأله قول خلافي وجود ندارد و روايات زيادي بر اين و اما 

» .هر قدر كه بخواهي: به امام گفتم چند زن موقت جايز است؟ فرمود«: كنند؛ مانند صحيحة زراره مطلب دلالت مي
  .و ساير روايات

على ان .  مثل زرارة الذي لا تليق به الرواية عن غير الامام عليه السلام2رو لا يضرها الاضمار بعد ما كان المضم
  .بالامكان التعويض عنها بالروايات الاخرى

مضمره بودن روايت ضرري ندارد، بعد از اين كه مضمِر شخصي مثل زراره است كه سزاوار نيست از غير امام 
  .  ايت با روايات ديگري وجود دارد اين كه امكان تعويض اين روعلاوه بر ،روايت نقل كند

  .، و هذا يدل على الخلاف1»هي احد الاربعة«: ان موثقة عمار عن ابي عبد اللّه عليه السلام قالت عن المتعة: و إذا قيل
                                                 

 .3 حديث ، من أبواب المتعة4 باب ،446 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  1
 . استمروي عنه را پنهان كردهكسي كه .  2

  .اجماع. 1 دليل اختصاص حرمت ازدواج با زن پنجم، به عقد دائم
 .رواياتي مثل صحيحة زراره. 2
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 اينو ، ».هاي چهارگانه است زن متعه يكي از زن«: دربارة متعه آمده) ع(اگر گفته شود؛ در موثقة عمار از امام صادق 
  .كند دلالت ميخلاف مسأله  بر
  .لا بد من توجيهها بشكل آخر لعدم التزام احد بمضمونها: قلنا
  . ناچاريم روايت را به شكل ديگري توجيه كنيم، چرا كه كسي به مضمون آن ملزم نشده است: گوييم مي

ة البزنطي عن ابي الحسن و يمكن حملها على ارادة الاحتياط تحفظا من انكار المخالفين، كما دلت عليه بوضوح صحيح
: على الاحتياط؟ قال:  فقال له صفوان بن يحيى،اجعلوهن من الاربع: قال ابو جعفر عليه السلام«: الرضا عليه السلام

  2.»نعم
) ع(، همانطور كه صحيحة بزنطي از امام رضا ها سنيانكار  دليل جلوگيريبه به احتياط كرد، حمل توان آن را   ميو

هاي چهارگانة خود  را جزء زن) هاي متعه زن(ها  آن: فرمود) ع( امام صادق«: كند ن موضوع دلالت ميبه روشني بر آ
  . »بله:  فرمود)ع (آيا بنابر احتياط است؟ امام: قرار دهيد، صفوان گفت

SCO1= 10:38  
  طلاق رجعي حرمت ازدواج با زن پنجم قبل از اتمام عده، در. 3

منقضي نشده، ها  آنعده    تا، دهدها را طلاق رجعي از آنيكي و ن داشته باشد اگر كسي چهار زمشهور معتقدند؛ 
   . تواند با زن پنجمي ازدواج كند نمي
  ؟گيرد  را نيز در بر مي است يا باين3 طلاق رجعياين حرمت شاملآيا  :السؤ

 و رجعي استق فقط شامل طلامطابق نظر مشهور؛ بين طلاق باين و رجعي تفاوت وجود دارد و حرمت،  :جواب
 ازدواج ديگريتواند با زن  مي ،باشديا صغيره  4يائسه ،زني را كه طلاق دادهاگر شود، لذا  طلاق باين را شامل نمي

  .كند
اي كه بين زن و مرد وجود داشته، به كلي از  دليلي كه در اين مورد بيان شده اين است كه در طلاق رجعي، رابطه

  .حق رجوع نداردمرد  ولي در طلاق باين رابطه از بين رفته و مرد حق رجوع دارد،  وبين نرفته
  نظر مصنف

                                                                                                                                                                  
 .10 حديث ، من أبواب المتعة4باب ، 448 ، ص14ج ،وسائل الشيعة.  1
  .9حديث من أبواب المتعة، 4، باب 448، ص 14ئل الشيعة، جوسا.  2
 ).مثل برداشتن روسري از سر زن يا لمس كردن(قي كه مرد در آن حق رجوع دارد كه اين رجوع يا قولي است يا فعلي يعني طلا.  3
باشد و در اصطلاح زنى را كه در اثر زيادتى سن از ديدن عادت زنانگى مأيوس شده است  ى نااميدى ميامعنه  يائسه مشتق از يأس و بةكلم.  4

  .شود  سالگى يائسه مي-سن شصته كه زن قرشى باشد كه ب دانند، مگر آن  سن يأس را پنجاه سال قمرى تمام مي،فقهاى اماميه. يائسه گويند
 بائن است و زن يائسه،طلاق . گردد، خواه شوهر با او نزديكى كرده باشد يا نزديكى نكرده باشد سبب طلاق قطع ميه ائسه ب زوجيت در زن يةرابط

 طلاق براى جلوگيرى از اختلاط نسب است ةست كه عد اعلت اين امر آن. اند بلافاصله شوهر ديگرى اختيار كندتو عده ندارد، بدين جهت او مي
  .م اختلاط رودشود تا بي و زن يائسه حامله نمي
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 مناسب است گفته شود؛ تفاوتي ،صحيحة زراره و محمد بن مسلم با توجه به اطلاق رواياتي مثل ؛فرمايد مصنف مي
لاق اين گاه اط اجماع وجود دارد، آنكسي مدعي شود كه ولي اگر  رجعي و باين نيست؛در اين مسأله بين طلاق 

   .شود روايات مقيد مي
fg 
  
  
  

     تطبيق
و تدل عليه صحيحة . 1فلا خلاف فيه قبل انتهاء عدتها، و اما عدم جواز الزواج بالخامسة لمن طلّق واحدة رجعيا. 3

  .زرارة و محمد بن مسلم المتقدمة و غيرها
 بگيرد، در اين تواند زن پنجم ة او نميتمام عد قبل از ا، را طلاق رجعي دهدان خودزنيكي از  اگر اما اين كهو 

ها   و مانند اين-كه قبلا گذشت –بر اين موضوع، صحيحة زراره و محمد بن مسلم . مسأله قول خلافي نيست
  .دكن دلالت مي

  .2انقطاع العصمة في البائن و اما تقييد الطلاق بما إذا كان رجعيا فهو المشهور باعتبار
  . مشهور است؛ به دليل اين كه در طلاق بائن ديگر بازگشتي وجود ندارد قول ،اما تقييد طلاق به رجعي

  .و غيرها الا ان يثبت اجماع تعبدي على خلافه فيكون مقيدا و المناسب التعميم لإطلاق الصحيحة المتقدمة
بر مناسب است مطلب را تعميم دهيم، چون صحيحة قبلي و مانند آن اطلاق دارد، مگر اين كه اجماع تعبدي 

  . 3شود  عموم ميلذا اجماع مقيد؛ عموم ثابت شودخلاف 
SCO2= 17:05  

  كفر
حق الجمله  فيمرد مسلمان كه  اين معنا كفر است، به شود، پنجمين مورد از عوامل سببي كه موجب حرمت عقد مي

  . داردالجمله حق ازدواج با مرد غير مسلمان را ن نيز في و زن مسلمان4ازدواج با زن غير مسلمان را ندارد
  : شوند افراد غير مسلمان در يك تقسيم بندي به دو دسته تقسيم مي

                                                 
 .9، ص 30جواهر الكلام، ج .  1
 .9، ص 30ج  جواهر الكلام،.  2
ن باشد مانعي وجود ده منقضي شود، اما اگر از نوع بائ پنجم ندارد، مگر اين كه عيعني اگر طلاق از نوع رجعي باشد، مرد حق ازدواج با زن.  3

 . ندارد
 چه كافر اصلى حربى باشد يا كتابى، يا مرتد فطرى باشد يا - انقطاعى) يا( دائم باشد و -براى زن مسلمان، جايز نيست كه با كافر ازدواج نمايد.  4

 از و اما زن كتابى. از اصناف كفاّر و نه زن مرتد فطرى يا ملى ازدواج نمايد  كه با غير از زن كتابىو براى مرد مسلمان جايز نيست. مرتد ملّى
و اقوى آن است . باشد ها اين است كه ازدواج دائمى با او ممنوع است و ازدواج انقطاعى او جايز مى يهوديه و نصرانيه داراى اقوال است، اشهر آن

  . 509، ص، 3  ترجمة تحرير الوسيله، ج.ر ازدواج دائم، احوط منع آن است ولى د،كه در منقطع جايز است

  ازدواج با زن پنجم
  .شود فقط شامل طلاق رجعي است و طلاق باين را شامل نميمشهور . 1
عميم دهيم، مگر اين كه اجماع تعبدي خلاف اين مناسب است مطلب را ت مصنف. 2

 .شود مسأله حكم كند؛ كه در اين حالت، عموم به وسيلة اجماع مقيد مي
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٦

  كتابي؛ كافر ) الف
هاي آسماني است، بين علما  ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلماني كه معتقد به يكي از كتابجواز در رابطه با 

  .اختلاف نظر وجود دارد
  غير كتابي؛ كافر ) ب

 و همة علما، حكم به عدم جواز اختلافي وجود ندارد ،د مسلمان با زن غير كتابيدر رابطه با حرمت ازدواج مر
   .اند چنين ازدواجي داده

   1 .اهل كتاب باشداز  آن مرد حتي اگرد با مردي كه مسلمان نيست ازدواج كند، توان نمين زن مسلما
 داشته باشد و بخواهد با زن اهل  زوجة مسلمانياواگر حكم به جواز نكاح مرد مسلمان با زن اهل كتاب شود و 

   .كتاب ازدواج كند، لازم است از زن مسلمان خود اجازه بگيرد و بدون اجازة او عقد جايز نيست
fg 
  
  
  
  

  تطبيق
  الكفر

  .و في جوازه بالكتابية خلاف. لا يجوز للمسلم الزواج بالكافرة غير الكتابية
  . ولي در ازدواج با كافر كتابي اختلاف وجود داردكند،زدواج  نيست با كافر غير كتابي امسلمان جايزمرد براي 

  .2و اما المسلمة فلا يجوز لها الزواج بغير المسلم مطلقا
  .غير مسلمان ازدواج كندمرد تواند با  زن مسلمان به طور مطلق نمي

  .اج المسلم بالكتابيةو لا يجوز للمسلم الزواج بالكتابية على زوجته المسلمة بدون اذنها حتى بناء على جواز زو
 ،نش جايز نيستاهمسر مسلمان بدون اذن 3زن كتابيكه داراي همسر مسلمان است ازدواج با و براي مرد مسلمان 

  .حتي اگر بنا را بر جواز ازدواج با زن كتابي بگذاريم
SCO3= 21: 02 

                                                 
شمول دارد، و نسبت به حالت عكس، ) دائم و منقطع(عموم آن بر انواع نكاح  .»نكاح مسلمه با غير مسلم جايز نيست«:  قانون مدني1059مادة .  ١

 .يعنى ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان ساكت است

 . مرد غير مسلمان، كتابي باشد يا غير كتابي خواه.  2
در الهى بودن دين . يهود و نصارى: باشند و اسلام براى آنان پيامبر و كتاب آسمانى قائل است از قبيل كه پيرو يكى از اديان الهى مى :اهل كتاب.  ٣

 .شوند  محسوب مىمجوس و عدم آن بين فقها اختلاف است، كه به موجب بعضى از روايات آنان از اهل كتاب

  ازدواج با كافر

  .ف وجود دارداختلا با كافر كتابي) الف
  .جايز نيست با كافر غير كتابي) ب

  .مطلقا جايز نيست ازدواج زن  مسلمان. 2
 .جايز نيست  همسرشبدون اذن  متأهل با زن كتابي  مسلمانازدواج. 3

 ازدواج مرد مسلمان. 1
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٧

   مسائل كفرمستند
  عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با كافر غير كتابي. 1

 و  ادعاي اجماع كرده ،كند غير كتابي ازدواج 2تواند با كافر نمي 1مسلمانعلما، نسبت به اين مسأله كه مرد بعضي از 
كَةٍ و لوَ أَعجبتْكُم و شرِ يؤْمنَِّ و لَأمَةٌ مؤْمنَِةٌ خَيرٌْ من م و لاَ تنَكِحواْ الْمشْركِاَتِ حتى«: اند به آية قرآن تمسك كرده

با زنان  .»الناّر يؤْمنِوُاْ و لَعبد مؤْمنٌِ خَيرٌْ من مشْرِكٍ و لوَ أَعجبكُم  أُولئَك يدعونَ إِلى  كيِنَ حتىالمشرنكِحواْ لاَ تُ
مشرك ازدواج نكنيد، مگر اين كه ايمان آورند و همانا كنيز با ايمان، بهتر از زن آزاد مشرك است، هر چند از جمال 

و به شگفت آييد، و زن به مشركان ندهيد، مگر اين كه ايمان آورند و همانا بندة مؤمن، بهتر از آزاد مشرك است ا
  .خوانند كه مشركان شما را به سوي آتش مي

از وري  طتوان با دو بيان مياما  ،شود  و شامل اهل كتاب نمياست فقط شامل مشركين ؛ اين آيهفرمايد مصنف مي
ُولَئك يدعونَ أ« :مده در آخر آيه آ؛اولا: كافر كتابي و هم شامل كافر غير كتابي شودشامل هم  كه دآيه استفاده كر

 به دليل علاقه و محبتي كه مرد نسبت به زن دارد، زمينة دعوت مرد از سوي زن به دين و مذهب او ،»الناّرإِلى 
: با تمسك به قسمتي از آيه كه فرموده ؛و ثانيا. تشود، لذا مطلقا ازدواج با زن غير مسلمان جايز نيس فراهم مي

»تىؤْمِنَّ حبه معناي اسلام(يعني شرط اساسي ايمان  اند؛ ايمان نياوردهها نيز  آنچون ها جايز نيست،  با آننكاح  » ي (
  .است ، لذا مرد مسلمان فقط حق ازدواج با زن مسلمان را دارد

fg 
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  و مستندات حكمدلايل 
  ، 3فقد ادعي عليه الاجماع، اما عدم جواز زواج المسلم بالكافرة غير الكتابية. 1
  .شده است برآن  عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با كافر غير كتابي، ادعاي اجماعاما

مؤْمنَِةٌ خيَرٌْ من مشْركَِةٍ و لوَ أَعجبتْكُم و لاَ  يؤْمنَِّ و لَأمَةٌ  و لاَ تنَكِحواْ الْمشْركِاَتِ حتى «:و قد يستدل له بقوله تعالى
تىشْركِيِنَ حواْ الْمتنُكِح  ونَ إِلىعدي لَئكأُو  كُمبجأَع َلو شْرِكٍ ون مؤْمنٌِ خَيرٌْ مم دبلَع ؤْمِنوُاْ و4.»النّار ي  

                                                 
  .وحدانيت خداوند و نبوت نبى اكرم و ضروريات دين اسلام باشد، از هر يك از فرق كه پيروى نمايده مسلمان كسى است كه معتقد ب.  1
 .يكى از ضروريات دين اسلام اعتقاد نداشته باشده وحدانيت خداوند يا نبوت نبى اكرم و يا به كافر كسى است كه ب.  2
 .27، ص 30كلام، ج جواهر ال.  3
  .221البقرة، .  4

 عدم جواز ازدواج مرد مسلمان با كافر غير كتابيادلة
  اجماع) الف
   آية قرآن)ب
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٨

 مگر اين كه ايمان ،با زنان مشرك ازدواج نكنيد«: لال شده است استدخداوند تبارك و تعاليو بر اين مطلب سخن 
 و زن به مشركان ، بهتر از زن آزاد مشرك است، هر چند از جمال او به شگفت آييد،آورند و همانا كنيز با ايمان

تش از آزاد مشرك است كه مشركان شما را به سوي آ  بهتر، مگر اين كه ايمان آورند و همانا بندة مؤمن،ندهيد
   .»خوانند مي

  : خاص بالمشركة و لا يعم مطلق الكافرة الا ان يتمسك باحد البيانين التاليين- كما ترى-و لكنه
 تمسك شود، مگر اين كه به دو بيان بعدي  است و شامل تمام كفار نمي1واضح است كه اين آيه مختص به مشرك

  :كنيم
  . للمشركة2 ينفي الخصوصية»ى الناّرِأُولئكِ يدعونَ إِلَ« : ان ذيل الآية الكريمة-أ

كه اين فقره، خاص بودن تمسك كنيم » .كنند ها به جهنم دعوت مي آن«: يدفرما شريفه كه ميبه ذيل آية ) الف
  .كند ازدواج با مشرك را نفي مي

  .لا يجوز له الزواج بغير المؤمنة  حيث تدل على ان المسلم-  حتى يؤمنّ- التمسك بالغاية- ب
غير زن ايز نيست با  براي مسلمان ج،كند  دلالت ميزيرا ، تمسك كنيم- تا اين كه مؤمن شوند- يت آن به غا) ب

  .مؤمن ازدواج كند
  .و كلاهما كما ترى

  .باشد هر دو دليل همان طور كه روشن است داراي اشكال مي
SCO4= 28:28  

                                                 
  .كه معتقد به مكاتب الحادى باشند كه هيچ مذهبى را اعتقاد نداشته باشند يا اين كنند، اعم از اين كه از هيچ دين الهى پيروى نمى :مشركين.  ١

بوين او مسلمان باشد محكوم به اسلام بوده و او از نظر فقهى فرزند تابع اشرف ابوين است؛ يعنى اگر فرزندى در حين انعقاد نطفه يكى از ا: نكته
» كافر تبعى«گويند؛ اما اگر در حين انعقاد نطفه هيچ يك از ابوين او مسلمان نباشند، فرزند محكوم به كفر بوده و او را  را مسلمان تبعى مى

  .گويند مى
ها باعث شود ايمان از ما گرفته شود، همين ويژگي در مورد   ايي آنها نكاح كرد، چون جلوه و زيب القاي خصوصيت كنيم مشركات را نبايد با آن.  2

  .ها ازدواج كند  لذا حق ندارد مرد با آن،اهل كتاب نيز وجود دارد

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٢٥  
 ))خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه ((

٩

  هچكيد
براي اين حكم دو دليل شود،  نكاح موقت نميحرمت ازدواج با زن پنجم، اختصاص به عقد دائم دارد و شامل . 1

   .ي مانند صحيحة زرارهروايات) اجماع، ب) الف: استدلال شده كه عبارتند از
 طلاق باين پذيرد و طلاق رجعي صورت مي از نظر مشهور؛ حرمت ازدواج با زن پنجم قبل از اتمام عده، فقط در. 2

 به طور كلي از بين ها لاق باين رابطة آنع دارد، ولي در طمرد حق رجو چون در طلاق رجعي، .شود را شامل نمي
  .رفته و مرد حق رجوع ندارد

  .  كفر استشود، پنجمين مورد از عوامل سببي كه موجب حرمت عقد مي. 3
 وجود كافر كتابي اختلافزن ازدواج او با   جوازو در مورد جايز نيست ازدواج مرد مسلمان با كافر غير كتابي. 4

  .دارد
  .تواند با غير مسلمان ازدواج كند زن مسلمان به طور مطلق نمي .5
 حتي اگر بنا را بر جواز همسرش ازدواج نمايد،زن كتابي بدون اذن با  جايز نيست ، مسلمان متأهلبراي مرد. 6

  .ازدواج با زن كتابي بگذاريم
  .آية قرآن) اجماع، ب) الف: ادلة عدم جواز ازدواج زن مسلمان با كافر غير كتابي عبارتند از. 8
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٦ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
 مصنف بعضي از دلايل مسائل اعتداد را بيان كرده و سپس پنجمين مورد از عوامل سببي، يعني در درس گذشته،

  . بيان نمودر كتابي و غير كتابي را  و همچنين حكم ازدواج با كفاشود،  مينكاحكه موجب حرمت » كفر«
  : پردازيم كه عبارتند از كفر ميم احكا  به بيان ادلة بعضي ازدر اين درس،

  . كتابي كافرمرد مسلمان با زنحرمت ازدواج ادلة ) الف
  . ادلة حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي) ب
  .ادلة حرمت ازدواج زن مسلمان با مرد كافر) ج
  .ادلة حرمت ازدواج مرد مسلمان متأهل با زن كافر كتابي بدون اجازة زوجة مسلمانش) د
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٢

  متن عربي
  .و كلاهما كما ترى

 فلان ذيل الآية الكريمة وارد مورد الحكمة فلا يمكن التمسك به لإثبات التعميم، بل لا ينفع التمسك به حتى :اما الاول
 على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الى النار، كما إذا كان على تقدير وروده مورد العلة لأنه يدل آنذاك

  .بين الزوجين نفرة لا يمكن تحقق الدعوة إلى النار معها
 فلاحتمال ان لا يكون المقصود من الايمان في الغاية الإسلام بل الايمان باللّه سبحانه بنحو التوحيد و من :و اما الثاني
  .دون شرك
و . ، فان العصم جمع عصمة، و هي ما يعتصم به كالعقد»افِرِٰو لا تُمسِكوُا بِعِصمِ الْكوَ« :لاستدلال بقوله تعالىو الاولى ا

و إذا ثبت هذا بقاء . و المراد نهي المؤمنين عن الاستمرار في نكاح الكوافر لانقطاع العصمة بالاسلام. الكوافر جمع كافرة
  .ثبت ابتداء بالاولوية

  . يتمسك باطلاق الآية الكريمة الا ان يقوم دليل على الخلاف في مورد فيقيد به في ذلك الموردو على هذا
من عدم  و لعله المشهور خلافا لما قيل -فيمكن القول بجواز زواج المسلم بها انقطاعا بل دواما أيضا ، و اما الكتابية.2

الرجل المؤمن «: يره عن ابي عبد اللّه عليه السلام لصحيحة معاوية بن وهب و غ-الجواز مطلقا أو في خصوص الدائم
يكون له فيها الهوى، : إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقلت له: يتزوج اليهودية و النصرانية فقال

  .و غيرها»  ...فليمنعها من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير   ان فعل: قال
  . لازماً تحفظاً من مخالفة المشهورو تبقي مراعاة الاحتياط أمراً

ا ٰيا أَيها الَّذِينَ آمنوُا إِذ«: فلا خلاف فيه، و يمكن استفادته من قوله تعالى ، و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر.3
موهنَّ مؤْمنِاتٍ فَلا تَرْجِعوهنَّ إِلىَ الْكُفاّرِ لا اتٍ فاَمتَحنُِوهنَّ اللّه أَعلَم بإِيِمانِهنَِّ فإَِنْ علِمتُٰجاءكُم الْمؤْمنِات مهاجِر

  .، فان النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث ان لم يكن ذلك اولى» هم يحلُِّونَ لَهنَّهنَّ حلٌِّ لَهم و لا
إذا أسلمت «: بي عبد اللّه عليه السلامو يمكن استفادة ذلك أيضا من روايات متعددة، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ا

  .و غيرها»  امرأة و زوجها على غير الإسلام فرقّ بينهما
: فلعدة روايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام ، و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة.4
  . و غيرها»يهودية و النصرانية على المسلمةلا تتزوج ال«

رجل تزوج «: هشام بن سالم عن ابي عبد اللّه عليه السلام  في بعضها يضرب الزوج ثمن حد الزاني، كما في صحيحبل 
يفرّق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن  :ذمية على مسلمة، قال
  .» ...الحد و لم يفرقّ بينهما 
  .ن عدم الجواز حق للمسلمة و ليس حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخرو دلالتها واضحة في ا
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٣

  ادامة مستند مسائل كفر
 يؤْمِنَّ  و لاَ تنَكِحواْ الْمشْركِاَتِ حتى« زن غير مسلمان به دو قسمت از آية براي تعميم حرمت ازدواج مرد مسلمان با

ؤْمنَِةٌ خَيرٌْ مةٌ ملَأَم وتىشْركِيِنَ حواْ الْملاَ تنُكِح و تْكُمبجأَع َلو شْرِكَةٍ ون م  شْرِكٍ ون مؤْمنٌِ خَيرٌْ مم دبلَع ؤْمنِوُاْ وي 
 ونَ إِلىعدي لَئكأُو  كُمبجأَع َاستناد شده بود»الناّرلو :  

دعوت مرد از سوي زن  ، زمينةزن داردمرد نسبت به محبتي كه لاقه و ع به دليل ؛»الناّرُولَئك يدعونَ إِلى أ «:اول
  . لذا مطلقا ازدواج با زن غير مسلمان جايز نيستشود، او فراهم ميمذهب دين و به 
به معناي ( ايمان  اساسي يعني شرطاند؛ ها ايمان نياورده چون آنها جايز نيست،   نكاح با آن؛» يؤْمِنَّ حتى« :دوم

  .مسلمان را داردزن مسلمان فقط حق ازدواج با مرد لذا ، ست ا)اسلام
  :اين دو دليل قابل خدشه است

شود، بلكه تنها العلة تعمم و  اولاً، ذيل آيه حكمت است، و حكمت مانند علت، تعميم داده نمي اشكال دليل اول؛
 نفرت و بين مرد مسلمان و زن كافركه جايي ثانياً، اگر ديل آيه در مقام علت باشد، در بعضي موارد مانند . تخصص

ازدواج حرام نيست، زيرا دعوت به جهنم  ،منتفي باشد  زنبه مكتب مرد كه تمايلانزجار به حدي شديد باشد 
  . كند شود؛ لذا در اين موارد، آيه دلالت بر حرمت نمي محقق نمي

. ان و اعتقاد به يگانگي خداوند باشدبه اسلام نباشد، بلكه ايم »حتي يومن«مراد از  ممكن است ؛دوماشكال دليل 
  .شود  نميها آنشامل و آيه  اهل كتاب خدا را باور دارند ، اعتقاد به خدا باشد، اگر مراد؛بنابراين

 »افِرِٰو لا تُمسِكوُا بِعِصمِ الْكوَ« آيةبراي حرمت ازدواج با غير كتابي و كتابي،  بهترين دليلفرمايد؛  مصنف مي
ها   جدا شده و آنهايي كه مسلمان نيستند زندهد، از  اند، دستور مي آيه، به مرداني كه مسلمان شدهدر اين  .باشد مي

 امحرر افاستمرار عقد با ك وقتيمراد از نهي مؤمنان، نهي از استمرار در نكاح با كافران است، لذا   ورا نگه ندارند
  .واهد بودخ ها حرام آن جديد و ابتدايي با ازدواجد، به طريق اولي باش

 اطلاق  كلمة كافرزيرا .جايز نيستو كتابي نكاح با زنان كافر غير كتابي  كه توان استفاده كرد از اين آيه مي: نتيجه
  ، شود دارد و شامل اهل كتاب و غير اهل كتاب مي

  . گردد مانع اطلاق آيه مي ،وجود داشته باشد قيدي كتابيموردي مانند زن در البته اگر 
  زن كتابيز ازدواج با دليل جوا. 2

د مقي ،)ع(به وسيلة رواياتي مثل صحيحة معاويه بن وهب از امام صادق  »افِرِٰو لا تُمسِكوُا بِعِصمِ الْكوَ«ية آاطلاق 
شود و براي مرد مسلمان جايز است با زن   ميكافر غير كتابي بنابراين؛ آيه اطلاق ندارد و فقط شامل زنان .شود مي

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

 

٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

لازم است  ، مشهور علما معتقدند تفاوتي بين كتابي و غير كتابي وجود نداردولي چون. اج نمايدكافر كتابي ازدو
  1. تا مخالفت با مشهور نشود،احتياط كرده و با زنان كافر كتابي نيز ازدواج نكند

fg 
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .و كلاهما كما ترى

  .باشد هر دو دليل داراي اشكال مي
لكريمة وارد مورد الحكمة فلا يمكن التمسك به لإثبات التعميم، بل لا ينفع التمسك به حتى  فلان ذيل الآية ا:اما الاول

  على تقدير وروده مورد العلة
توان به آن تمسك كرده و عام بودن مسأله را  گر حكمت مسأله است و نمي  بيان،ذيل آية كريمه: اشكال دليل اول 

  . توان به آن تمسك كرد ثابت كرد، بلكه اگر در مقام علت هم باشد، نمي
لأنه يدل آنذاك على عدم ثبوت النهي إذا لم تتحقق الدعوة بالفعل الى النار، كما إذا كان بين الزوجين نفرة لا يمكن 

  .تحقق الدعوة إلى النار معها
رتي كما اين كه اگر بين دو همسر نف.  اگر دعوت به جهنم بالفعل نباشد،شود  حرمت ثابت نمي،حالتچون در اين 

  .شود باشد، در اين حالت دعوت به جهنم محقق نمي
 فلاحتمال ان لا يكون المقصود من الايمان في الغاية الإسلام بل الايمان باللّه سبحانه بنحو التوحيد و من :و اما الثاني
  .دون شرك

                                                 
فقهاى اسلام اعم از عامه و خاصه به اتّفاق معتقدند كه ازدواج مرد مسلمان با زن كافره و غير كتابيه از اقسام كفاّر، چه به صورت دائم و چه .  ١

بين فقها اختلاف نظر وجود دارد، آن هم ناشى از اختلاف آيات ) يهوديه يا نصرانيه(اما نسبت به ازدواج با زن كتابيه  .موقت، باطل و ممنوع است
  :و خلاصة اقوال چنين است .و روايات است

  . نكاح مرد مسلمان با زن كتابيه به صورت دائم ممنوع، ولى به صورت منقطع مانعى ندارد و اين نظر مشهور است)الف
  ).نظر سيد مرتضى( نكاح مرد مسلمان با كتابيه مطلقا ممنوع است، چه به صورت دائم و چه به صورت منقطع )ب
  .نكاح مرد مسلمان با زن كتابيه مطلقا جايز است، چه دائم و چه منقطع) ج

: فرمايد  در اين مورد مى)ره(امام خمينى . رسد مىمعتبرتر به نظر   آيد در اين ميان نظر اول كه نظر مشهور است و از راه جمع بين ادله به دست مى
  .»به نحو منقطع، اقوا جواز، و به نحو دائم، احوط ترك است«
  

تعميم حرمت ازدواج مرد 
  مسلمان با زن غير مسلمان

   .»الناّرولَئك يدعونَ إِلى أُ« تمسك به فراز.  1

، منتفي باشد  زنكه اصلا تمايل به مكتباگر نفرت به حدي شديد باشد  :اشكال
 .شود دعوت به جهنم محقق نمي

  .» يؤْمنَِّ حتى« به فرازتمسك .  2

ايمان به اسلام نباشد، بلكه ايمان و اعتقاد به يگانگي ممكن است مراد  :اشكال
 . خداوند باشد
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٥

به يگانگي خداوند باشد نه رود مراد از ايمان، ايمان به اسلام نباشد، بلكه مراد، ايمان  احتمال مي: اشكال دليل دوم
  .به صورت شرك

و . ، فان العصم جمع عصمة، و هي ما يعتصم به كالعقد1»افِرِٰو لا تُمسِكوُا بِعِصمِ الْكوَ« :و الاولى الاستدلال بقوله تعالى
  . الكوافر جمع كافرة

،  است2صمتالعِصم جمع ع. »فران تمسك نكنيدبه عقد كا«:  استدلال كنيمسخن خداوند بلند مرتبهسزاوار است به 
  .و الكوافر جمع كافره است. مانند عقدبه معناي هر چيزي كه به آن چنگ زنند؛ 

و إذا ثبت هذا بقاء ثبت ابتداء . و المراد نهي المؤمنين عن الاستمرار في نكاح الكوافر لانقطاع العصمة بالاسلام
  .بالاولوية

) مسلمان شدن مرد( اسلام  است، چون به وسيلةزنان كافرنكاح با  در از استمرارمؤمنين مراد از نهي مؤمنان، نهي 
كافر ثابت شود، به طريق اولي حرمت عقد جديد و ابتدايي زن لذا اگر حرمت استمرار عقد با . شود عقد منقطع مي

  .كافر حرام استزن با 
  .د فيقيد به في ذلك الموردو على هذا يتمسك باطلاق الآية الكريمة الا ان يقوم دليل على الخلاف في مور

 خلاف ر، مگر اين كه دليل ب)ازدواج كرد كافرزنان كه حرام است با ( شود بنابراين، به اطلاق اين آيه تمسك مي
 .شود اطلاق آيه توسط آن مقيد مي) اگر دليل آمد(در آن مورد د، پس در موردي ثابت شواطلاق 

 من عدم ، و لعله المشهور خلافا لما قيل-المسلم بها انقطاعا بل دواما أيضايمكن القول بجواز زواج  ف، و اما الكتابية.2
الرجل المؤمن «: لصحيحة معاوية بن وهب و غيره عن ابي عبد اللّه عليه السلام -4 أو في خصوص الدائم3الجواز مطلقا

  يتزوج اليهودية و النصرانية
 جايز نيزقت مسلمان با اين گونه كافر را داد؛ بلكه ازدواج دائم توان قول به جواز ازدواج مو  كافر كتابي، ميو اما زن

گويد فقط ازدواج دائم حرام  دانند، يا قولي كه مي  بر خلاف قول و شايد هم مشهور كه مطلقاً جايز نمي–است 
مسيحي  با زن يهودي يا سلماني كهمرد م«): ع(غير از آن از امام صادق  معاويه بن وهب و  به دليل صحيحة–است 

  ازدواج كند؟

                                                 
 .10 الممتحنة،. 1
البته ( به معنى نكاح و زوجيت است -دهد اند و قرائن گواهى مى  چنان كه گفته-جا  در اصل به معنى منع و در اين" عصمت" جمع" عصم". 2

 چرا كه زن را از ازدواج با هر شخص ديگرى ؛اند كه منظور نكاح دائم است، و تعبير به عصمت نيز مناسب همين معنى است كردهبعضى تصريح 
  40 ، ص24  تفسير نمونه، ج.)كند ع مىبراى هميشه من

عصمت گويند كه جهت  از آن  نكاح را؛ طبرسى فرموده. نكاح و علقه زوجيت است، مراد از آن در آيه. استتجمع عصم) بر وزن عنب(عصم 
 ة بلكه دربار؛ عقد ابتدائى با كافره نيستة آيه دربار.هاى زنان كافره را نگاه نداريد  يعنى نكاح؛زوج است) حفظ(زوجه در حباله و عصمت 

قاموس القرآن، ج .  شوداگر زن يك مسلمان كافرهمچنين  ، يعنى اگر مردى مسلمان شده بايد زن كافره را از خود جدا كند،نگهدارى نكاح است
  . 9، ص 5
 .خواه دائم يا موقت.  3
 .28 / 30: جواهر الكلام.  4
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٦

فليمنعها من شرب   ان فعل: يكون له فيها الهوى، قال: إذا أصاب المسلمة فما يصنع باليهودية و النصرانية؟ فقلت له: فقال
  .و غيرها» 1...الخمر و أكل لحم الخنزير 

شايد به :  او گفتمخواهد با زن يهودي يا مسيحي ازدواج كند؟ به  ديگر چرا مي،وقتي زن مسلمان باشد: امام فرمود
 بايد او را از خوردن شراب و گوشت ،ازدواج با او جايز است و اگر ازدواج كرد: آن علاقه داشته باشد، فرمود

  . و غير از اين روايت» ...خوك منع كند و 
  .و تبقي مراعاة الاحتياط أمرا لازما تحفظا من مخالفة المشهور

   .ماند باقي مي ، كه يك امر لازمي استشهوربراي جلوگيري از مخالف با مرعايت احتياط 
SCO1= 20:35  

  غير مسلمانمرد ازدواج زن مسلمان با ادلة حرمت . 3
  اهل كتاب از آن مرد،هرچند، 2تواند با مردي كه مسلمان نيست ازدواج كند همة علما معتقدند؛ زن مسلمان نمي

  :براي اين حكم به چند دليل استدلال شده استو . باشد
  جماعا)الف
  آية قرآن) ب
   روايات) ج

 يكى از موارد پيمان اين بود كه هر ،با مشركان مكّه پيمانى امضا كرد» حديبيه«رسول خدا صلىّ اللّه عليه و آله در 
به مكّه و  او را بازگردانند، اما اگر كسى از مسلمانان اسلام را رها كرده ،كس از اهل مكّه به مسلمانان بپيوندد

  .انند او را برنگردانندتو  مى،بازگردد
   داشته باشدن مسلمانعدم جواز نكاح با زن اهل كتاب براي مردي كه زدليل . 4

  .اجازه بگيردبايد از زوجة مسلمانش  ي كه اهل كتاب است با زن متأهل براي ازدواجمرد مسلمان
زن يهودي و مسيحي بر سر زن با «: باشد مي) ع(رواياتي مانند صحيحة محمد بن مسلم از امام باقر  دليل اين حكم

  .؛ به عبارت ديگر، زن يهودي و مسيحي را هووي زن مسلمان خود قرار ندهيد».مسلمان ازدواج نكنيد

                                                 
  .1 حديث ، من أبواب ما يحرم بالكفر2باب ، 412/ 14 :وسائل الشيعة.  1
ا مرد غير مسلمان ازدواج تواند ب فقهاى اسلام اعم از عامه و خاصه به اتفاق نظر معتقدند كه كفر زوج از موانع نكاح است و زن مسلمان نمى.  ٢

  . و چنانچه اقدام به چنين ازدواجى نمايند، عقد نكاحشان باطل است. نمايد
و مستند اين حكم علاوه بر . كه زوج غير مسلم از اهل كتاب باشد يا مشرك و يا مرتد اعم است از دائم و يا موقت، و نيز اعم است از اين» نكاح«

  .»و لا تُنْكِحوا الْمشْركِِينَ حتىّ يؤْمِنوُا و لَعبد مؤْمنٌِ خَيرٌ منِْ مشْرِكٍ«: يدفرما اجماع، آية شريفه است كه مى
 است؛ زيرا يكى از »لَنْ يجعلَ اللهّ لِلْكافِريِنَ علىَ الْمؤْمِنِينَ سبِيلاً« :و مستند ديگرشان آية شريفه .و كلمة مشرك به عموم كفار تفسير شده است

  .بارز سلطه، سلطة شوهر بر زن استمصاديق 
  .324 الفقه على المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنيه، ص .البته مقصود از نكاح در عنوان اين مسأله حدوث عقد ازدواج است
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٧

، مرد )ع(مانند صحيحة هشام بن سالم از امام صادق  ردي چنين ازدواجي انجام دهد، طبق رواياتيدر صورتي كه م
شود، و اگر زوجة مسلمان او  خورد و از زن ذميه جدا مي م تازيانه ميمسلمان، يك هشتم حد زنا، يعني دوازده و ني

   .شود زن و مرد مسلمان جدايي حاصل نميخورد، ولي بين  با اين ازدواج موافق بوده، او نيز دوازده و نيم تازيانه مي
 نيست تا با عدم جواز نكاح مرد مسلمان در چنين شرايطي با زن ذميه حقي است براي زن مسلمان و حكم شرعي

  .اجازه يا رضايت بعدي او قابل اسقاط نباشد
fg 

  
  
  
  

 تطبيق

   1فلا خلاف فيه، ، و اما عدم جواز زواج المسلمة بالكافر.3
  . كافر ازدواج كند، اختلافي وجود نداردمرد در اين مسأله كه جايز نيست زن مسلمان با 

اتٍ فاَمتَحِنوُهنَّ اللّه أَعلَم ٰا جاءكُم الْمؤْمنِات مهاجِرٰنَ آمنوُا إذِيا أَيها الَّذِي«: و يمكن استفادته من قوله تعالى
  ،»2بإِيِمانِهنَِّ فإَنِْ علِمتُموهنَّ مؤْمنِاتٍ فَلا تَرْجِعوهنَّ إِلىَ الْكُفاّرِ لا هنَّ حلٌِّ لَهم و لا هم يحلُِّونَ لَهنَّ

 هنگامى كه زنان با ايمان ،ايد اى كسانى كه ايمان آورده«:  استفاده كردند بلند مرتبهسخن خداوحكم را از توان  و مي
 هر گاه آنان را مؤمن - تر است ها آگاه  خداوند از ايمان آن- ها را آزمايش كنيد به عنوان هجرت نزد شما آيند آن

  . »ها حلال نه كفار براى آنها براى كفار حلالند، و  ها را به سوى كفار بازنگردانيد، نه آن  آن،يافتيد
  . فان النهي في مرحلة البقاء يلازم النهي في مرحلة الحدوث ان لم يكن ذلك اولى

ملازم است، ازدواج ابتدايي كه با نهي در مرحلة  و استمرار ازدواج با كافر است، بقا مرحله  در) آيه، نهيدر(نهي 
  .اگر بر آن اولويت نداشته باشد

إذا أسلمت «:  أيضا من روايات متعددة، كصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلامو يمكن استفادة ذلك
  .و غيرها»  3امرأة و زوجها على غير الإسلام فرقّ بينهما

): ع( عبداالله بن سنان از امام صادق  استفاده كرد؛ مانند صحيحة اين مطلب راتوان از روايات زيادي نيز همچنين مي
  . وغير از آن» .زن مسلمان شود و همسرش مسلمان نشود، بايد از هم جدا شونداگر «

                                                 
 .282 / 11: رياض المسائل.  1

 .10: الممتحنة.  2

  .4 حديث  يحرم بالكفر،ام من أبواب 9 باب ،421 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  3

  مرد مسلمانحاحرمت نك
   با زن كتابيمتأهل

  .باشد مي) ع(رواياتي مانند صحيحة محمد بن مسلم از امام باقر  دليل اين حكم
 جدا خورد و از زن ذمي زنا تازيانه مييك هشتم حد ) الف
  .شود مي
ك هشتم حد زنا اگر زوجة مسلمان او موافق بوده، ي) ب

 .شوند خورد، ولي از هم جدا نمي تازيانه مي

 مرد چنين ازدواجي كند
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٢٦  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

: فلعدة روايات، كصحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام،  و اما عدم جواز الزواج بالكتابية على المسلمة.4
  . و غيرها»1يهودية و النصرانية على المسلمةلا تتزوج ال«

ات،  رواياي از عده ،ازدواج نمايديك زن كافر كتابي با لمان خود بر زن مسرد مسلمان م جايز نيست دليل اين كه
 و غير آن» .با زن يهودي و مسيحي بر سر زن مسلمان ازدواج نكنيد«): ع( محمد بن مسلم از امام باقر مانند صحيحة

  . باشد مي
رجل تزوج «: م عن ابي عبد اللّه عليه السلامهشام بن سال  بل في بعضها يضرب الزوج ثمن حد الزاني، كما في صحيح

يفرّق بينهما و يضرب ثمن حد الزاني اثنا عشر سوطا و نصفا فان رضيت المسلمة ضرب ثمن  :ذمية على مسلمة، قال
  .»2...الحد و لم يفرقّ بينهما 

ن سالم از امام صادق  هشام بشود؛ مانند صحيحة ر بر مرد جاري ميحد زناكايك هشتم  ،بلكه در بعضي از روايات
يك هشتم مرد شود و  ها جدايي ايجاد مي بين آن: فرمود) ع(گيرد، امام  مردي بر سر زن خود يك زن ذمي مي«): ع(

 ولي ،خورد حد مييك هشتم دهد،  شود و اگر زن مسلمان رضايت دوازده ونيم ضربه شلاق زده مييعني  ،حد زنا
  .»شوند از هم جدا نمي

  .في ان عدم الجواز حق للمسلمة و ليس حكما شرعيا ليمتنع ارتفاعه باذنها أو رضاها المتاخرو دلالتها واضحة 
 حقي است براي زن - مرد بر سر زن مسلمان خود ازدواج  – واضح است در اين كه عدم جوازدلالت اين روايت 

  3.قابل اسقاط نباشداو زه يا رضايت بعدي مسلمان و حكم شرعي نيست تا با اجا
SCO2= 30:18 

                                                 
  .1 حديث  يحرم بالكفر،ام من أبواب 7 باب ،418 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  1
  .4  حديث يحرم بالكفر،ام من أبواب 7 باب ،419 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  2
البته  ( كردتوان با رضايت ساقط  ولي حقوق را مي. شود؛ مثل حكم حرمت زنا يا حكم حرمت ربا حكم هيچ وقت با رضايت طرفين ساقط نمي.  3

؛ مثلا حق نفقه )، بيع3رجوع شود به مكاسب شيخ انصاري، ج. باشد؛ مانند حق حضانت لازم به ذكر است كه بعضي از حقوق نيز قابل اسقاط نمي
حكم، در بحث ما، حرمت ازدواج با كافر بر زن مسلمان يك حق است نه يك .كه با رضايت صاحب حق، قابل اسقاط است... زن يا حق طلبكار و 

  .  توان با رضايت زن اين حق را ساقط كرد لذا مي
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٩

  چكيده
  اينبراي تعميم حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان» الناّرُولَئك يدعونَ إِلى أ«اشكال تمسك به . 1

 .شود ، دعوت به جهنم محقق نميمنتفي باشد  زنكه اصلا تمايل به مكتباگر نفرت به حدي شديد باشد   كهاست

  كهاين است براي تعميم حرمت ازدواج مرد مسلمان با زن غير مسلمان » يؤْمنَِّ حتى« اشكال تمسك به فراز. 2
 . ايمان به اسلام نباشد، بلكه ايمان و اعتقاد به يگانگي خداوند باشدممكن است مراد 

  .است »افِرِٰو لا تُمسِكوُا بِعِصمِ الْكوَ«  شريفة حرمت ازدواج مرد مسلمان با كافر غير كتابي، آيةدليل. 3
توان حكم به جواز ازدواج مرد مسلمان  ، مي)ع( نظر مصنف، به دليل صحيحة معاويه بن وهب از امام صادق به. 4

  .است احتياط حكم به حرمت، مطابق هرچندد؛ نموبا كفار كتابي 
  .اجماع، آية قرآن و روايات: با مرد كافر عبارت است اززن مسلمان ادلة حرمت ازدواج . 5
اي از روايات، مانند صحيحة محمد بن مسلم از  ، عدها زن كافر كتابيبمتأهل د مسلمان مرحرمت ازدواج دليل . 6

  . باشد مي )ع(امام باقر 
خورد   زن يهودي و مسيحي را هووي زن مسلمان خود قرار دهد، يك هشتم حد مي،در صورتي كه مرد مسلمان. 7

خورد،  تازيانه مييك هشتم ، او نيز ت نمايداج موافقزوجة مسلمان او با اين ازدو و اگر. شود و از زن ذميه جدا مي
  .شود ولي بين زن و مرد مسلمان جدايي حاصل نمي
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 )) خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه((

  

  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٧ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١

  مقدمه
ها از آيات و روايات مورد  و همچنين مستند آن حكم حرمت ازدواج با زنان كافر كتابي و غير در درس گذشته،

  .ها وجود داشت، اشاره شد  از آنبررسي قرار گرفت و به اشكالاتي كه در رابطه با تمسك به برخي
 و شوند پرداخته از عوامل سببي كه باعث حرمت نكاح مي) لعان(و هفتم ) احرام( موارد ششم   به،اين درسدر 

اگر شخص محرم، با علم به حرمت ازدواج در حال احرام، با زني ازدواج كند، آن زن بر او حرام خواهيم گفت؛ 
حد بر او اي را كه از او متولد شده، نفي كند،   به زن خود، نسبت زنا دهد، يا بچهاگر مردي و همچنين شود مؤبد مي

شود،  ورت، حد بر او جاري نميقذف؛ يعني هشتاد تازيانه جاري شود، مگر اين كه او را لعان كند كه در اين ص
  . خواهيم كردو در پايان، ازدواج موقت و مسائل مختلف آن را بيان. شود زنش به او حرام ابدي ميولي 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

 

٢٧  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٢

  متن عربي
  الاحرام و اللعان

و لو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه  .لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا
  .مؤبدا سواء دخل بها أم لا

  . لكنه يحرم عليها مؤبداو من قذف زوجته بالزنا حد حد القذف الا اذا لا عنها فانه يدرأ بذلك الحد عن نفسه و
  :و المستند في ذلك

سألت ابا عبد اللّه «: و تدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب. فلا خلاف فيه  اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه.1
  .و غيرها» لا، و لا يزوج المحرم المحل: عليه السلام عن المحرم يتزوج؟ قال

  :فيها على ثلاث طوائففالروايات  ، و اما الحرمة المؤبدة.2
  . ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا-أ

  . و ما دلّ على عدمها مطلقا- ب
  . و ما دلّ على التفصيل بين فرض العلم بالحرمة فتثبت الحرمة مؤبدا و بين عدمه فلا تثبت-ج

و هو محرم فرقّ بينهما و لا إذا تزوج   ان المحرم«: موثقة اديم بن الحر عن ابي عبد اللّه عليه السلام: مثال الاولى
  .»يتعاودان أبدا، و الذي يتزوج المرأة و لها زوج يفرقّ بينهما، و لا يتعاودان ابدا

قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع «: صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام: و مثال الثانية
يلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فاذا احلّ خطبها ان شاء و ان شاء امرأة و هو محرم قبل ان يحل فقضى ان يخلى سب

  .»اهلها زوجوه، و ان شاءوا لم يزوجوه
و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه ... «: صحيحة زرارة و داود بن سرحان عن ابي عبد اللّه عليه السلام: و مثال الثالثة

  .»حرام عليه لم تحل له أبدا
 و ان كان مستقرا الا انه بعد ملاحظة الثالثة يمكن الجمع عرفا - بقطع النظر عن الثالثة-الاولى و الثانيةو التعارض بين 

  .و بذلك نصل إلى النتيجة المذكورة في المتن. بحمل الاولى على فرض العلم بالحرمة و الثانية على فرض الجهل
  .الناحيةو اما التعميم لفرض الدخول و عدمه فلإطلاق النصوص من هذه 

3.القذف الا إذا لاع حد و اما  .فيأتي وجهه في باب الحدود ان شاء اللّه تعالى ،هانَ و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد
سئل عن الرجل يقذف امرأته «:  فتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام،ثبوت الحرمة المؤبدة باللعان

  .» فلا تحل له أبدا،بينهما  يلاعنها ثم يفرقّ: قال
  الزواج المؤقت
  . مشروع بلا اشكال- و هو ما يصطلح عليه بعقد التمتع-الزواج المؤقت

  .و يعتبر فيه الايجاب و القبول اللفظيان، و تعيين المهر و الاجل، و بدون ذلك يبطل
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

و إذا فرض انها لا . املتين تلحظان بعد ذلك بحيضتين ك-  بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه- كما يعتبر فيه الاعتداد
  . تحيض و هي في سن من تحيض لزمها الاعتداد بخمسة و اربعين يوما

  .في غير الصغيرة و اليائسة و التي لم يدخل بها، و أما هنّ فلا عدة عليهنّهذا 
  . أيامفي غير موت الزوج أثناء الاجل و الا لزمها الاعتداد بأربعة أشهر و عشرةان هذا كما 

  .و الولد المتحقق به ملحق بالزوج و له جميع حقوق الولد الثابتة في العقد الدائم
  .و لا تستحق الزوجة فيه النفقة و لا توارث بينها و بين الزوج لو تحقق موت احدهما في الاجل الا مع الاشتراط

  .ها بل تحصل البينونة بانتهاء المدة أو هبة ما تبقى من،كما انه لا طلاق فيه
  .و لا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية
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٤

  احرام
حق ندارد زني را است؛ يعني شخص محرم » احرام «شود،  مينكاحاز عوامل سببي كه موجب حرمت ششمين مورد 

  . يا براي خودش جاري كند– كه مورد بحث ما نيست - عقد را براي كسي جاري كند نمايد؛ خواه عقد 
ص محرم، با علم به حرمت ازدواج در حال احرام، با زني ازدواج كند، آن زن بر او حرام مؤبد بنابراين؛ اگر شخ

  .  كند دخولي صورت گرفته باشد يا دخولي صورت نگرفته باشد شود، و در اين حكم فرقي نمي مي
  لعان

  .است» لعان«شود،   از عوامل سببي كه موجب حرمت عقد ميهفتمين مورد
نسبت با او يعني به دلالت التزامي ( نفي كنداي را كه از او متولد شده،  بچه يا ، نسبت زنا دهد،اگر مردي به زن خود

 .بر او جاري شود -  هشتاد تازيانهيعني  -حد قذفبايد  شود و گفته مي »قذف«به آن  در اصطلاح فقهي ،)زنا دهد
  .شود به او حرام ابدي مينش شود، ولي  ز البته؛ در صورتي كه او را لعان كند، حد بر او جاري نمي

   طريقة اجراي لعان
 و نچه گفتم درست بوددهم آ شهادت ميبه خدا  ؛» الصادقين في ما قلتنَمِي لَنّشهد باالله إاُ«: بگويدچهار بار مرد 

  لعنت خدا بر من، اگر دروغگو باشم ؛»ي إن كنت من الكاذبينلَلعنت االله ع«: سپس يك مرتبه بگويد
 حق نكاح ديگر و شود شده و حرمت ابدي محقق مي ولي زن از او جدا ،شود  حد بر او جاري نمي؛در اين صورت

 الكاذبين نَمِ لَهنّشهد باالله إاُ« :بار بگويدچهار نيز همان جملات را بگويد، يعني  كه زن و در صورتي.  را ندارداوبا 
 اني إن كلَ االله عغضب«:  سپس يك مرتبه بگويدگويد دروغ است و دهم آنچه مرد مي به خدا شهادت مي »هلتاقفي م

  .او راست گفته باشد خدا بر من، اگر غضب ؛»ينمن الصادق
fg 
  
  
  

  تطبيق
  الاحرام و اللعان
   1احرام و لعان

                                                 
در اصطلاح، لعان لعن كردن مخصوص . معنى ناسزا گفتن و دور داشتن از نيكى استه باشد و از لعن ب معنى ملاعنه ميه لعان مصدر است و ب.  1

  .يكديگر استه  از زن و شوهر بهر يك
 ةشرح ماد. » موجب حرمت ابدى استشود ميتفريقى كه با لعان حاصل «: دارد پيروى از حقوق اماميه مقرر ميه ب» 1052«قانون مدنى در ماده 

  : مختصرى در لعان استةذكر مقدمه مزبور محتاج ب
  .گردد  منحل ميلعان، سوگند مخصوصى است كه در اثر انجام آن، نكاح بين زوجين

  :لعان در دو مورد ممكن است پيش آيد

  . ابدي است با علم به حرمت، موجب حرمت ازدواج در حال احرام. 1  حكم 
 . بايد حد زنا بر مرد جاري شود، مگر اين كه زن خود را  لعان كندنسبت زنا به زن دادن. 2
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٥

  .لا يجوز للمحرم الزواج حالة احرامه سواء كانت المرأة محرمة أيضا أم لا
  . حرم نباشد محرم باشد و يازن م خواه ، جايز نيستحال احرام در ازدواج براي محرم

  . سواء دخل بها أم لا،و لو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبدا
  .شود، چه با او نزديكي كند يا نكند د، آن زن بر او حرام مؤبد ميو اگر با علم به حرمت، ازدواج كن

  . و لكنه يحرم عليها مؤبدا، الحد عن نفسه1بذلكها فانه يدرأ نَعبالزنا حد حد القذف الا اذا لاو من قذف زوجته 
شود، مگر اين كه او را لعان  ، بر او حد قذف جاري مي)بر او تهمت زنا بزند(كند به زنا كسي كه زن خود را قذف 

  . شود كند، ولي زن بر او حرام مؤبد مي كند، كه با اين عمل حد را از خود دور مي
SCO1= 06:07  

  مستند مسائل احرام 
  عدم جواز نكاح براي محرم. 1

  :براي اثبات اين حكم به دو دليل استدلال شده است
  اجماع) الف
  روايات) ب

سؤال ) ع(از امام صادق «: كنند بر اين مطلب دلالت مي) ع(رواياتي مثل  صحيحة يونس بن يعقوب از امام صادق
  .»درآوردازدواج را به تواند شخص غير محرم  نه، حتي محرم نمي: تواند ازدواج كند؟ فرمود كردم كه آيا محرم مي

   به حرمتحرمت ابدي با علمتحقق . 2

                                                                                                                                                                  
ست و مرد اجنبى زنا داده اه و آن در صورتى است كه شوهر مدعى گردد كه خود ديده زن دائمه او ب :زناه لعان در مورد نسبت دادن ب) الف

لعان در . شبهه بوده از موارد لعان نخواهد بوده ن بكه شوهر مدعى گردد كه نزديكى مرد اجنبى از طرف ز اين چنانبنابر. شاهدى بر آن امر نباشد
  .زنا نداشته باشده آيد كه شوهر با زن خود نزديكى كرده و زن هم شهرت ب عمل مىه موردى ب

ولد در بنابراين لعان در مورد نفى . پدر باشده آيد كه طبق مقررات قانونى فرزند ملحق ب عمل مىه و آن در صورتى ب :لعان در مورد نفى ولد) ب
 فراش ةيعنى قاعد(صورتى ممكن است كه شوهر با زن نزديكى نموده و ولادت طفل از تاريخ نزديكى بيش از شش ماه و كمتر از ده ماه باشد 

ل شبهه حاصه باشد، زيرا ممكن است طفل از نزديكى ب زنا نميه شرط اجراء لعان در مورد نفى ولد، نسبت دادن شوهر زن خود را ب). موجود باشد
  شده باشد 

  :طريق اجراى لعان
ه زن دائم خود و يا نفى ولد از خود، چهار مرتبه به شوند و شوهر پس از نسبت دادن زنا ب  براى اجراى لعان بايد زوجين نزد حاكم شرع حاضر

و، از راستگويانم، و سپس يك مرتبه زن خود نسبت داده و يا در نفى ولد خود از اه ر زنائى كه بگيرم كه د خداوند را گواه مي:  عربى بگويدةصيغ
 آنه گيرم خداوند را ب گواه مي: گويد  عربى ميةصيغه زن پس از گفتار شوهر چهار مرتبه ب. خشم خداوند بر من هرگاه از دروغگويان باشم: بگويد

خشم خداوند بر من اگر او از راستگويان «: گويد سپس يك مرتبه مي. ده از دروغگويان استمن از زنا يا نفى ولد نسبت داه كه او در امرى كه ب
  ).عربى و ترتيبى باشد كه در شرع اسلام مقرر استه گفتار زن و شوهر نزد حاكم بايد ب. (باشد

تواند ديگر با آن  يعنى آن شوهر نمي. شوند گردد و زوجين بر يكديگر حرام مؤبد مي پس از تحقق لعان در هر يك از دو مورد بالا نكاح منفسخ مي
 . 331: ، ص4 ، ج)امامى(حقوق مدنى  .نمايد ازدواج زن

  .گردد برمي» لعان«ضمير به .  1
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٦

   :وجود داردسه دسته روايت در اين مسأله 
  شود مطلقا حرام ابدي مي )الف

   .اند و جاهل تفاوتي قائل نشدهعالم  بين )ع(مانند موثقة اديم بن حر از امام صادق  ؛ در اين دسته از روايات
  دشو ام ابدي نمي مطلقا حر)ب

   .اند بين عالم و جاهل تفاوتي قائل نشده ،نيز) ع(مانند صحيحة محمد بن قيس از امام باقر  ؛در اين دسته از روايات
   بين عالم و جاهل تفصيل)ج

 بين عالم و جاهل فرق گذاشته )ع(مانند صحيحة زراره و داود بن سرحان از امام صادق  - در اين دسته از روايات
شود و در صورتي كه جاهل بوده،  محقق مي حرمت ابدي ،به حكم بودهشخص محرم عالم صورتي كه لذا در شده، 

  .شود حرمت ابدي محقق نمي
  . با قطع نظر از دسته سوم، بين روايات دستة اول و دوم تعارض وجود دارد:اشكال
 دسته اول را مقيد به حالت علم و ها جمع كرد و روايات توان بين آن با توجه به روايات دسته سوم، مي :جواب

  .1روايات دسته دوم را مقيد به حالت جهل كرد
fg 
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  دلايل و مستندات حكم
سألت ابا عبد اللّه «:  و تدل عليه صحيحة يونس بن يعقوب2.فلا خلاف فيه ، اما عدم جواز زواج المحرم حالة احرامه.1

  . و غيرها3»لا، و لا يزوج المحرم المحل: يتزوج؟ قالعليه السلام عن المحرم 
 يونس بن سأله اختلافي وجود ندارد، و صحيحة در اين م،4تواند در حال احرام ازدواج كند محرم نمياين كه 

 حتي ،نه: تواند ازدواج كند؟ فرمود سؤال كردم كه آيا محرم مي) ع(از امام صادق «: كند يعقوب بر آن دلالت مي
  .و غير از آن روايت» .درآور ازدواج دبه تواند شخص غير محرم  ميمحرم ن

                                                 
 . گويند در اصطلاح اصول، به روايت دستة سوم شاهد جمع مي.  1
 .450، ص 29جواهر الكلام، ج .  2
 .2ما يحرم بالمصاهرة، حديث  من أبواب 31 باب ،378 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  3
هاى خود را  در مسافت معين كه آن محل را ميقات نامند، لباس) خواه براى حج باشد يا عمره مفرده(شوند  مكه معظمه مشرف مي هكسانى كه ب.  4

 ،شود تا مدتى كه در حال احرام است كسى كه محرم مي. پوشند مكه ميه قصد تشرف به  ب، و لباس مخصوصى كه آن را احرام نامنددر آورده
  . نكاح كردن است،باشد يكى از اعمالى كه در حال احرام بر محرم حرام مي. باشد و بدين جهت آن را احرام گويند م مياعمال چندى بر او حرا

  .)ع( مانند موثقة اديم بن حر از امام صادق ،شود ابدي ميمطلقا حرام ) الف
   .)ع(مانند صحيحة محمد بن قيس از امام باقر ، شود مطلقا حرام ابدي نمي)  ب
  ).ع(مانند صحيحة زراره و داود بن سرحان از امام صادق ، تفصيل بين عالم و جاهل) ج

انواع روايات حرمت ازدواج 
  در حال احرام
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٧

  :فالروايات فيها على ثلاث طوائف ، و اما الحرمة المؤبدة.2
  :روايات در اين مسأله بر سه گروه هستند و اما دلايل حرمت ابدي آن

  . ما دلّ على الحرمة المؤبدة مطلقا-أ
  كنند؛ لت ميرواياتي كه به صورت مطلق بر حرمت دلا) الف
  . و ما دلّ على عدمها مطلقا- ب
  كنند؛ رواياتي كه به صورت مطلق بر جواز دلالت مي) ب
  . فتثبت الحرمة مؤبدا و بين عدمه فلا تثبت، و ما دلّ على التفصيل بين فرض العلم بالحرمة-ج
به حرمت كسي كه علم  د؛ لذانماي مي و بين عدم علمبه حرمت  تفصيل بين وجود علم دلالت بررواياتي كه ) ج

  .شود  و اگر نداند، حرام ابدي نمي بر او تا ابد حرام استداشته،) احرامدر حال (ازدواج 
إذا تزوج و هو محرم فرقّ بينهما و لا   ان المحرم«: موثقة اديم بن الحر عن ابي عبد اللّه عليه السلام: مثال الاولى

  1.»وج يفرقّ بينهما، و لا يتعاودان ابدايتعاودان أبدا، و الذي يتزوج المرأة و لها ز
از هم جدا شوند و بايد د، گر محرمِ در حال احرام ازدواج كنا«): ع( موثقه اديم بن حر از امام صادق مثال دسته اول،

  1.»شود و تا ابد با او ازدواج نكند شوهردار ازدواج كرده، بايد جدا به يكديگر برنگردند، و كسي كه با زنتا ابد 
                                                                                                                                                                  

 موجب حرمت ،حرمته عقد در حال احرام باطل است و با علم ب«: پيروى از حقوق اماميه مقرر داشته است كهه ب» 1053«قانون مدنى در ماده 
  .»ابدى است

  :اى دو قسمت است مزبور دارةماد
  شود بطلان عقدى كه در حال احرام واقع مي) الف

گردد نظر شارع اسلام آن بوده كسانى كه محرم هستند  كه از احكام محرم معلوم مي چنان. عقدى كه در حال احرام واقع گردد باطل و بلا اثر است
نمايد محرم خود عاقد   كه نكاح دائم باشد يا منقطع، همچنانى كه فرق نمينمايد  بالا معلوم است فرق نميةاز اطلاق ماد. امور دنيوى نپردازنده ب

  .ح است محرم باشد يا محلوكالت براى او نكاح كرده باشد، وكالت قبل از احرام باشد يا در حال احرام، زنى كه مورد عقد نكاه باشد يا ديگرى ب
  نكاح مجدد با زنى كه در حال احرام عقد شده است) ب

 نكاح مزبور باطل خواهد بود و در نكاح مجدد پس از خروج از احرام دو فرض ،ذشت هرگاه كسى با زنى در حال احرام نكاح نمايدكه گ چنان
  :است

تواند با زن مزبور نكاح مجدد  كه از احرام خارج گرديد مي محرم پس از آنه حرمت نكاح بوده است،  در صورتى كه محرم جاهل بفرض اول؛
  .عمل آمده باشده نزديكى هم ب   چه در اثر نكاح سابقمنعقد سازد، اگر

. آن زن بر او حرام مؤبد خواهد بود، اگر چه نزديكى هم واقع نشده باشد حرمت نكاح بوده است،ه  در صورتى كه محرم عالم بفرض دوم؛
منع الهى ه باشد كه با علم او ب مجازات متجرى ميحكم مزبور براى . تواند با او مجدداً نكاح نمايد بنابراين پس از خروج از حال احرام هم نمي
  .گستاخانه مرتكب عمل خلاف گرديده است

مرد محرم ه كه حكم منحصر ب گردد يا آن حرمت آن موجب حرمت ابدى ميه آيا نكاح زن در حال احرام با مردى كه محل است با علم بحال 
  .شود لق است و شامل عقد هر يك از مرد و زن در حال احرام مياز نظر قضائى ماده مط: است؟ بين فقهاى اماميه دو قول است

. گردد تواند از طلاق زن مطلقه رجعيه خود رجوع نمايد، زيرا رجوع عقد نيست و ماده بالا شامل آن نمي  مردى كه در حال احرام است مي:تبصره
 وكالت دهد كه پس از خروج آن دو از حال احرام براى او عقد )خواه محرم باشد يا محل(ديگرى، ه تواند در حال احرام ب همچنانى كه مرد مي

  . 334: ، ص4 ، ج)امامى(حقوق مدنى  .باشد نكاح است نه دادن وكالت نكاح واقع سازد، زيرا آنچه بر محرم حرام مي
  .2حديث من أبواب تروك الاحرام،  15 باب ،91 ، ص9 ، جوسائل الشيعة.  1
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٨

قضى امير المؤمنين عليه السلام في رجل ملك بضع «: صحيحة محمد بن قيس عن ابي جعفر عليه السلام: مثال الثانيةو 
 فقضى ان يخلى سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل، فاذا احلّ خطبها ان شاء و ان ؛امرأة و هو محرم قبل ان يحل

  2.»شاء اهلها زوجوه، و ان شاءوا لم يزوجوه
قضاوت كرد در مورد مردي كه در ) ع(امير المؤمنين «): ع( محمد بن قيس از امام باقر  صحيحة،دسته دوم مثال

عقدي كه به بايد آن را رها كند و :  فرمود،حال احرام بود و قبل از آن كه از احرام خارج شود با زني ازدواج كرد
تواند او را خواستگاري كند و خانواده زن  ارج شد، مي و هر وقت از احرام خ تا از احرام خارج شودبسته اعتنا نكند

  .»باشند  ميمخير بين قبول كردن و رد كردن
و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه ... «: صحيحة زرارة و داود بن سرحان عن ابي عبد اللّه عليه السلام: و مثال الثالثة

  3.»حرام عليه لم تحل له أبدا
اگر محرم با علم به حرمت ازدواج، در ...«): ع(ه و داود بن سرحان از امام صادق  زرارصحيحة، دسته سوممثال 

  . »حال احرام ازدواج كند، زن براي هميشه بر او حرام است
 الجمع عرفا و ان كان مستقرا الا انه بعد ملاحظة الثالثة يمكن - بقطع النظر عن الثالثة-و التعارض بين الاولى و الثانية

  . لى فرض العلم بالحرمة و الثانية على فرض الجهلبحمل الاولى ع
 ولي بعد از ، اگر چه مستقراست– با قطع نظر از روايات دسته سوم –دوم  تعارض بين روايات دسته اول و

ها جمع كرد و روايات دسته اول را بر فرض علم و دسته دوم را بر  توان عرفاً بين آن ملاحظه روايات دسته سوم مي
  .نماييم  ميحملفرض جهل 

  .4و بذلك نصل إلى النتيجة المذكورة في المتن
  .رسيم در نتيجه به آنچه كه در متن اصلي گفته شد مي 

  . من هذه الناحية5و اما التعميم لفرض الدخول و عدمه فلإطلاق النصوص
  .لاق دارندو اما تعميم مسأله از ناحيه نزديكي كردن يا نكردن، بدين دليل است كه روايات از اين جهت اط

3.القذف الا إذا لاع حد فيأتي وجهه في باب الحدود ان شاء اللّه تعالى ،هانَ و اما ان من قذف زوجته بالزنا حد.  
اء االله در باب ل آن انشدلي. خورد، مگر اين كه او را لعان كند كسي زنش را قذف به زنا كند، حد قذف مياگر و اما 

  .حدود خواهد آمد
سئل عن الرجل يقذف «:  فتدل عليه صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام،رمة المؤبدة باللعانو اما ثبوت الح

  1.» فلا تحل له أبدا،بينهما  يلاعنها ثم يفرقّ:  قال،امرأته
                                                                                                                                                                  

  .شود شود و گرنه حرمت ابدي نمي ، اگر دخولي صورت گرفته، حرام ابدي ميقبلا گفته شد؛ در حالت جهل.  1
 .3 حديث ،من أبواب تروك الاحرام 15 باب ،92 ، ص9 ، جوسائل الشيعة.  2

  .1 حديث ما يحرم بالمصاهرة،من أبواب  31 باب ،378 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  3
  .لو فعل ذلك مع علمه بالحرمة حرمت عليه مؤبداو .  4
 .، از نظر دخول و عدم دخول مطلق است»و المحرم إذا تزوج و هو يعلم انه حرام عليه لم تحل له أبدا... «: روايت فرموده.  5
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٩

: كند دلالت مي) ع( حلبي از امام صادق حيحة ص، بر اين حكمرمت مؤبد به واسطه لعان ثابت است،حاين كه و اما 
كند، سپس از هم جدا  با او ملاعنه مي:  او در مورد مردي كه زنش را لعان كرده بود سؤال شد، امام فرموداز«

   .»شود شوند و بر او تا ابد حلال نمي مي
SCO2= 18:02 

  2ازدواج موقت
 بر اين ييا همان متعه مشروع است و روايات فراوانت خلاف اهل سنت، علماي شيعه معتقدند؛ ازدواج موقبر 

  .كند مطلب دلالت مي
  : عقد موقتاحكام

  لفظي بودن ايجاب و قبول .1
زوجيت  موجب ، صرف رضايت طرفينلفظ ايجاب و قبول بايد انشا شود؛ لذا ،مدائعقد در عقد موقت همانند 

  .شود نمي
  مشخص بودن مهريه .2

  .؛ لذا بدون معين بودن مهريه، عقد باطل استبايد مهر مشخص باشددر عقد موقت 
  مشخص بودن مدت .3

   .شود باطل مي  عقد،اگر مدت معلوم نباشدو مشخص باشد نيز  بايد مدت ،مدائموقت بر خلاف عقد در عقد 
  اعتداد. 4

  .استاز طرف مرد مدت دن يا بخشمدت دو حيض كامل بعد از اتمام در عقد موقت،  عده
  .عده نگه دارد روز چهل و پنج بيند، بايد نميبنا به عللي حيض اما  ،بينند زن در سن كساني است كه حيض مي اگر 
  .، عده ندارند دخولي صورت نگرفتهو كسي كه به او يائسه وصغيره زن 

  .باشد عده وفات در عقد موقت، همانند عقد دائم چهار ماه و ده روز مي
  نفقه. 5

  .در عقد موقت، نفقة زن بر مرد واجب نيست
  ارث. 6

                                                                                                                                                                  
  .1 حديث ، من أبواب ما يحرم بالمصاهرة32 باب ،379 ، ص14 ، جوسائل الشيعة.  1
، نكاح منقطع از مختصات قوانين خانواده در ايران است »ى واقع شده باشدنكاح وقتى منقطع است كه براى مدت معين«:  قانون مدني1075مادة .  ٢

كشور   كه مذهب رسمى(اين قانون از ديدگاه مذهب جعفرى . و چنين تأسيسى در قوانين ساير كشورها اعم از اسلامى و غير اسلامى وجود ندارد
لذا . وابط نامشروع و حفظ صيانت جامعه از فحشا، جعل گرديده استاز جمله قوانين درخشان اسلامى است كه به منظور جلوگيرى از ر) ماست

شد و همانند ازدواج دائم يك امرى عادى و رسمى بود، زنا  در روايات ما وارد شده است كه اگر از ناحية عمر از ازدواج موقّت جلوگيرى نمى
لو لا ما سبقنى به بنى الخطّاب «: ام باقر، على عليهما السلام فرمودشد مگر شخص شقى؛ چنانكه طبق نقل ام كرد مگر اندكى، يا مرتكب زنا نمى نمى

شفى ما زنا الّا شقى«. 
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٠

اي متولد شود، بچه متعلق به مرد بوده و از تمام حقوق  برند، ولي اگر بچه  نميدر عقد موقت، زن و مرد از هم ارث
  .برخوردار است

  جدايي در عقد موقت. 7
مدت را مرد اين كه  تمام شود يا مدت يا بايد ،موقتعقد  ولي در ، طلاق استم به وسيلةعقد دائشدن در جدا  

  .ببخشد
  كتابيازدواج موقت مرد مسلمان با زن كافر غير . 8

ها، حكم به   بعضي،كتابي باشدزن كافر  اما اگر جايز نيست،غير اهل كتاب عقد موقت با زن  ،مرد مسلمانبراي 
  .اند او دادهموقت عقد جواز 

fg 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  الزواج المؤقت
  ازدواج موقت
  . مشروع بلا اشكال- و هو ما يصطلح عليه بعقد التمتع-الزواج المؤقت
  . استمشروع  بدون اشكال –گويند  ه در اصطلاح به آن عقد تمتع مي ك–ازدواج موقت 

  .و يعتبر فيه الايجاب و القبول اللفظيان، و تعيين المهر و الاجل، و بدون ذلك يبطل
ها عقد باطل  بدون آنو   معين گردد؛1 و مهريه و مدت،در اين ازدواج شرط است كه ايجاب و قبول لفظي باشد

  .است
  . بحيضتين كاملتين تلحظان بعد ذلك - بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه - الاعتدادكما يعتبر فيه 

                                                 
» موقّتى بودن«كه در اينگونه ازدواج  با توجه به طبيعت نكاح منقطع و اين ،»مدت نكاح منقطع بايد كاملا معين شود«:  قانون مدني1076مادة .  ١

 .به نحو تفصيل و دقيق معين شود: مدت ذكر شود، ثانيا: اند كه اولا فقه، معتبر دانستهجزء ذات و ماهيت آن است، لذا در 

  ازدواج موقتاحكام

  لفظي بودن ايجاب و قبول. 1
  خص بودن مهريهمش. 2
  مشخص بودن مدت. 3
  اعتداد. 4
  نفقه. 5
  ارث. 6
  جدايي در عقد موقت. 7
  ازدواج موقت مرد مسلمان با زن كافر غير كتابي. 8
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١١

 دو حيض به – )از طرف مرد(مدت باقي ماندة بخشدن بعد از اتمام مدت يا  -عده نگه داشتن همچنين در آن 
  .استشرط  مدت شكامل بعد از اتمام يا بخش

  .  لزمها الاعتداد بخمسة و اربعين يوما،يضو إذا فرض انها لا تحيض و هي في سن من تح
   1. چهل و پنج روز عده نگه دارد، ولي حيض نبيند، لازم است،بينند باشد اگر زن در سن كساني كه حيض مي

  .في غير الصغيرة و اليائسة و التي لم يدخل بها، و أما هنّ فلا عدة عليهنّهذا 
صغيره، يائسه، غير ( د و اين گروه ش با مي، كه با او نزديكي نشدهئسه و كسي ياغير  صغيره، عده نگه داشتن در غير

  .عده ندارند) مدخول بها
  .في غير موت الزوج أثناء الاجل و الا لزمها الاعتداد بأربعة أشهر و عشرة أيامأن هذا كما 

يد چهار ماه و ده زن با در بين مدت بميرد، مرد و اگر  استفوت شوهر در بين مدت، غير از عده همانطور اين عده
  .ز عده نگه داردرو

  .و الولد المتحقق به ملحق بالزوج و له جميع حقوق الولد الثابتة في العقد الدائم
  .شود به زوج ملحق بوده و داراي تمامي حقوق فرزندان عقد دائم است فرزندي كه از اين عقد متولد مي

  .الزوج لو تحقق موت احدهما في الاجل الا مع الاشتراطو لا تستحق الزوجة فيه النفقة و لا توارث بينها و بين 
 مگر اين شود، ها توارث ايجاد نمي ها در مدت عقد بميرد، بين آن اگر يكي از آن  مستحق نفقه نبوده و، موقتزوجة

   2.كه شرط كرده باشند
  . بل تحصل البينونة بانتهاء المدة أو هبة ما تبقى منها،كما انه لا طلاق فيه

در ازدواج موقت، طلاق وجود ندارد و جدايي بين زن و شوهر با اتمام و يا بخشيدن مدت حاصل همچنين 
   3.شود مي

  .و لا يجوز للمسلم التمتع بالكافرة غير الكتابية
  .براي مسلمان جايز نيست كه با زن كافر غير كتابي ازدواج موقت كند

SCO3= 27:21  

                                                 
ها بايد چهل و پنج روز عده  بينند، اين گونه زن ها در سنّي هستند كه بايد حيض ببينند، ولي بر اثر عاملي مثل مرض، حيض نمي بعضي از زن.  1

  .نگه دارند
 .شود د از هم ارث ببرند، در اين حالت نفقه و ارث ثابت مياگر شرط نفقه كرده و يا بگوين.  2
شود و طلاق لازم نيست؛ همچنين اگر شش ماه از عقد  ها حاصل مي اند، بعد از يك سال، جدايي بين آن مثلاً اگر مدت را يك سال قرار داده.  3

  .شود صل ميها جدايي حا بگذرد و شش ماه باقي مانده را مرد به زنش ببخشد، باز هم بين آن
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 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٢

  چكيده
شود،  زدواج در حال احرام، با زني ازدواج كند، آن زن بر او حرام مؤبد مياگر شخص محرم، با علم به حرمت ا. 1

  . كند دخولي صورت گرفته باشد يا دخولي صورت نگرفته باشد و در اين حكم فرقي نمي
 يعني هشتاد -اي را كه از او متولد شده، نفي كند بايد حد قذف اگر مردي به زن خود، نسبت زنا دهد، يا بچه. 2

شود، ولي زنش به او  لعان كند كه با اجراي لعان، حد بر او جاري نمياو را  بر او جاري شود، مگر اين كه -تازيانه 
  . شود حرام ابدي مي

بر آن ) ع( اجماعي است و رواياتي مثل صحيحة يونس بن يعقوب از امام صادق حرمت ازدواج در حال احرام. 3
  .كند دلالت مي

  : شوند تقسيم مي سه دسته احرام بهحرمت ازدواج در حال روايات . 4
  .)ع( مانند موثقة اديم بن حر از امام صادق ،شود مطلقا حرام ابدي مي) الف
   .)ع(مانند صحيحة محمد بن قيس از امام باقر ، شود مطلقا حرام ابدي نمي)  ب
  ).ع(مانند صحيحة زراره و داود بن سرحان از امام صادق ، تفصيل بين عالم و جاهل) ج
ها جمع كرد  توان بين آن  با توجه به روايات دسته سوم، ميكه.  دستة اول و دوم تعارض وجود داردبين روايات. 5

  . حالت جهل كردحمل بر حالت علم و روايات دسته دوم را حمل برو روايات دسته اول را 
كند،   اين مطلب دلالت ميعلماي شيعه معتقدند؛ ازدواج موقت يا همان متعه مشروع است و روايات فراواني بر. 5

  .ولي اهل تسنن قائلند؛ مشروع نيست
 ،د و مهر و مدت در آن مشخص باشد و زن بعد از تمام شدن مدتي باش لفظ صورتصيغة نكاح موقت بايد به. 6

شوند، ولي بنا به عللي   است و اگر زن در سن كساني است كه حيض ميحيض كه عده در آن دو عده نگه دارد
  . ند چهل و پنج روز بايد عده نگه داردبي حيض نمي

  .عدة وفات در نكاح موقت چهار ماه و ده روز است. 7
اي متولد شود، بچه  برند، ولي اگر بچه در عقد موقت، نفقة زن بر مرد واجب نيست و زن و مرد از هم ارث نمي. 8

  .متعلق به مرد بوده و از تمام حقوق برخوردار است
  .، و جدا شدن پس از اتمام مدت يا بخشيدن مدت توسط استوجود نداردق طلاازدواج موقت، در . 9

   .مرد مسلمان با زن غير اهل كتاب جايز نيست موقت ازدواج. 10
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٨ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
شوند، پرداختيم  نكاح مياز عوامل سببي كه باعث حرمت ) لعان(و هفتم ) احرام(  موارد ششم در درس گذشته، به

ام، با زني ازدواج كند، آن زن بر او حرام مؤبد ؛ اگر شخص محرم، با علم به حرمت ازدواج در حال احرو گفتيم
بر  او متولد شده، نفي كند، حد قذف اي را كه از اگر مردي به زن خود، نسبت زنا دهد، يا بچه و همچنين شود مي

شود، ولي  زنش به او حرام  شود، مگر اين كه او را لعان كند كه در اين صورت، حد بر او جاري نمي مياو جاري 
  .و در پايان، ازدواج موقت و مسائل مختلف آن را مورد بررسي قرار داديم. شود ابدي مي

ه  مشروعيت نكاح موقت را از آيات و روايات ثابت كرده و به شبهاتي كه در اين زمينه وارد شده، بدر اين درس،
  . پاسخ خواهيم داد،خصوص توجيهاتي كه براي كلام خليفة دوم آورده شده
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٢

  متن عربي
  :د في ذلكو المستن

فهي من شعار الامامية و ضرورات مذهبهم، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين و ان   اما شرعية الزواج المؤقت.1
  .اختلفوا في نسخه بعد ذلك

افِحيِنَ فَما استَمتَعتُم الِكُم محصنِِينَ غَيرَ مسٰلِكُم أنَْ تَبتَغُوا بِأَموٰاء ذٰو أُحِلَّ لَكُم ما ور«: و يدل على ذلك قوله تعالى
  .»بِهِ منِْهنَّ فĤَتوُهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً

  .و أحاديثنا في ذلك متواترة بل و أحاديث غيرنا كذلك
ما تقول في متعة النساء؟ : جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليه السلام فقال«: فمن أحاديثنا صحيح زرارة

يا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمّها عمر :  اللّه في كتابه و على سنّة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة فقالاحلّها: فقال
فانت على قول : فاني اعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرمّه عمر فقال له: و ان كان فعل، فقال: و نهى عنها؟ فقال

ليه و آله فهلم ألاعنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله صاحبك و انا على قول رسول اللّه صلّى اللّه ع
  .و غيره» ...و ان الباطل ما قال صاحبك 

خرج علينا منادي رسول «: و من احاديث غيرنا ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلمة بن الاكوع قالا
  .»ول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساءرس  ان: اللّه صلىّ اللّه عليه و آله فقال

و بعد اتفاق السنّة الشريفة من كلا الطرفين على ذلك لا معنى للإشكال في دلالة الآية الكريمة بدعوى ان الاستمتاع 
دد بيان ان الدخول موجب لاستحقاق ليس بمعنى عقد التمتع بل بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم و ان الآية بص
  .المهر كاملا، ان هذا لا يجدي بعد دلالة السنّة الشريفة و اتفاق المسلمين على ذلك

ان لم يكن مقطوع العدم  تنفع في المقام دعوى نسخ المشروعية، الا ان صدور ذلك من النبي صلىّ اللّه عليه و آله ،اجل
  .نسخ الذي هو حجة لدى الجميع، و معه يجري استصحاب عدم الفهو مشكوك

لا ينفع بعد ما كان نسخ الاحكام حقا   و صدور النهي من بعد زمان النبي صلىّ اللّه عليه و آله و ان كان مسلما الا انه
  .خاصا بالنبي صلىّ اللّه عليه و آله و في عصره لوضوح ان حلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة

، ان اللّه »ان مخالفة المجتهد لغيره في المسائل الاجتهادية ليس ببدع«: لجرأة على اللّه سبحانه مقالة من اجابو من ا
قلُْ ما يكوُنُ ليِ أَنْ أُبدلَه منِْ تلِْقاءِ «، »إنِْ هو إِلاّ وحي يوحى* ٰو ما ينْطقُِ عنِ الْهوى«: سبحانه يقول عن نبيه

كَبرتَ كلَِمةً «ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق، :  و في مقابله يقال» إِليَٰتَّبِع إِلاّ ما يوحىنَفسْيِ إنِْ أَ
  .»ا كذَبِاًاهِهِم إنِْ يقوُلُونَ إِلّٰوتَخْرُج منِْ أَفْ

ن ثبوت النسب و وجوب العدة و سمي الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه م«: و إذا قيل في الرد على مشروعية المتعة
  .»بقاء الفراش، و لما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا
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هذه مناقشة للّه سبحانه و لرسوله الاكرم صلىّ اللّه عليه و آله حيث ثبتت المشروعية عنهما في بداية الشريعة : قلنا
  . المذكورة في الزواج المؤقت كالدائمعلى انه سيأتي اعتبار الامور الثلاثة. بالاتفاق

ان ايجار المرأة نفسها كل فترة من الزمن لرجل يتنافى و الاحصان المؤكد عليه في الشريعة و يتلاءم مع : و إذا قيل
  .السفاح

 أَو ما ملَكتَ أَيمانُهم اجِهِمٰ أزَوٰإِلاّ على* و الَّذِينَ هم لِفرُُوجِهِم حافِظوُنَ«: بل جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالى
  .، فان المتمتع بها ليست زوجة و لا ملك يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم» فإَِنَّهم غَيرُ ملوُميِنَ

على ان التحريم الصادر من الخليفة الثاني لم يكن من قبل نفسه بل هو مبين و منفّذ له، و إذا كان النهي قد نسبه إلى 
  . فهو بهذا المعنىنفسه
كيف و لو كان يلزم منه ذلك عاد الاشكال . لا تنافي بين الزواج المؤقت و الاحصان إذا ما فهمنا شروطه كما ينبغي: قلنا

  !الى تشريعه الثابت في عهد الرسول صلىّ اللّه عليه و آله جزما؟
دا حقيقيا للزواج، غايته هي زواج مؤقت له تمام فر و المنافاة مع الآية الكريمة لا نعرف لها وجها بعد ما كانت المتعة

  .خصوصيات الزواج الدائم الا من بعض الجهات
  .و الدفاع المذكور أخيرا دفاع بما لا يرضى به صاحبه و هو أوهن من بيت العنكبوت
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  مستند مسائل عقد موقت
  عيت عقد موقتوشرمادلة  .1

   .شيعهشعار )  ج،اتفاق عامه و خاصه)  ب،ضرورت مذهب) الف
  1.استاثبات قابل قرآن و روايات  به وسيلة آيات ،اين حكم
  آية قرآن

الِكُم محصنِيِنَ غَيرَ مسافِحيِنَ فَما استَمتَعتُم بِهِ منِْهنَّ فĤَتوُهنَّ ٰلِكُم أَنْ تَبتَغوُا بِأَموٰاء ذٰو أُحلَِّ لَكُم ما ور«  شريفةآية
  .عقد موقت است 2»استمتعتم «زيرا مراد ازه مشروعيت ازدواج موقت دلالت دارد، ب »أُجورهنَّ فَرِيضَةً

                                                 
اى از قرآن و سنت  دواج در اسلام، مورد اتفاق و اجماع تمام مسلمانان اعم از شيعه و سنى است كه طبق آيهاصل مشروع بودن اين نوع از.  ١

  :قطعى ثابت گرديده است
مسلمانان با داشتن عقايد و آراى مختلف، در اين مورد اتفاق دارند كه ازدواج موقت از ناحية خداوند به وسيلة پيامبر اكرم : اما اتفاق مسلمانان

توان ادعا نمود در ميان علما و  مشروع بودن اين حكم به قدرى روشن و واضح است كه مى. ى اللهّ عليه و آله و سلم تشريع گرديد استصلّ
  .باشد، و هيچ مسلمان با اطلاعى اين موضوع را انكار ننموده است مى» ضروريات«دانشمندان، حكم متعه از 

لماى اسلام اتفاق نظر دارند كه متعه در اسلام مباح بوده، ولى اختلاف در اين است كه آيا اين ازدواج تمام ع«: گويد فخر رازى در اين مورد مى
   .»اند نسخ نگرديده و به حكم اولى خود باقى است اى ديگر گفته اند نسخ شده و عده اى گفته بعدها نسخ شده است يا نه؟ عده

و (كنيد، مزدشان را كه لازم  بردارى مى پس آنچه از زنها بهره«:  يعنى»تَمتَعتمُ بهِِ مِنْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّفَما اس «:فرمايد در سورة نساء مى: و اما قرآن
  .»شده است بپردازيد) تعيين

را پرداختن مهريه در اكثر مفسرين اهل سنت و همه مفسرين شيعه، اين آيه را مربوط به ازدواج موقت دانسته و منظور از پرداختن اجر استمتاع 
ابى بن كعب، ابن عباس، سعيد بن جبير، سدى و ديگران اين آيه را بدين صورت قرائت : اى از قاريان از جمله اند؛ حتى عده نكاح موقت دانسته

اين نظريه را طبرى . اند دانسته  است، جزء آيه مى؛ يعنى مدت و اجل را كه يكى از شرايط ازدواج موقت...فَما استَمتَعتُم بهِِ مِنْهنَّ الى اجل : اند كرده
  .اند از ابن عباس و فخر رازى از ابى بن كعب آورده» كشاف«در تفسير خود نقل نموده و زمخشرى در 

ال در اول اين سوره باشد؛ زيرا خداوند متع نيز قرينه و شاهد اين نظريه و مؤيد گفتار اين عده از دانشمندان و مفسرين مى» نساء«آيات خود سوره 
 و آتوُا النِّساء صدقاتِهِنَّ  ...فاَنْكِحوا ما طاب لَكُم مِنَ النِّساءِ مثْنى و ثُلاثَ و رباع «:گويد حكم ازدواج دائم را روشن و بيان فرموده، آنجا كه مى

  .»نِحلةًَ
واهد بود كه يك حكم در يك سوره، مكرر و دو بار بدون داشتن فايده و نكتة و اگر آية مورد بحث نيز مربوط به ازدواج دائم باشد، مستلزم اين خ

اى ذكر شده باشد، و اين رويه با بلاغت و روش قرآن مجيد سازش ندارد، ولى اگر آيه مورد بحث مربوط به متعه باشد، مبين يك معناى تازه  تازه
  .ن نخواهد گرديدو مستقلّى خواهد بود و كوچكترين تكرار و ايرادى متوجه قرآ

هايى را كه ازدواج با آنان حرام است شرح داده و روشهاى حلال  آيد كه اين سوره تمام اقسام زن به بيان ديگر، با دقت در سورة نساء، به دست مى
  .اج موقت ازدو.4.ازدواج با كنيزان. 3. ملك يمين.2. ازدواج دائم با زنان آزاد.1 :بودن زنان را بدين ترتيب بيان نموده است

 سورة نساء بيان گرديده و در آية مورد بحث، يعنى آية 25حكم ازدواج دائم و ملك يمين در آية سوم سورة نساء، و حكم ازدواج با كنيزان در آية 
، )طاهرى(دنى حقوق م. باشد بنا براين، آية سورة نساء بدون هيچ ترديدى مربوط به نكاح منقطع مى. ، حكم ازدواج موقت را تشريح كرده است24
  . 143: ، ص3 ج

 به عقد متعه و ازدواج موقت، منصرف بوده است نه - به همان صورتى كه در اول بحث گذشت-در زمانى كه اين آيه نازل شده، لفظ استمتاع.  ٢
پروردگارا هريك از ما دو  ؛»ع بعضُنا بِبعضٍربنَا استَمتَ« :شود؛ مثل اين آيه هر چند گاهى اين لفظ، در اين معنا هم استعمال مى. آميزش و لذت بردن

  .گروه از ديگرى لذت برد
  :دليل اين مطلب، دو امر است
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٥

  روايات) ب
  واند الله و سلمه بن اكوع نقل كردهروايتي كه بخاري و مسلم از جابر بن عبدامانند  تسنن، اهل ازمتواتري روايات 
 . ننددا ميمشروع موجود است، كه چنين عقدي را  صحيحة زرارهمثل تشيع،  از اهل

  ها نظر اهل تسنن و اشكالات آن
اي توجيه  ، اين مسأله را به گونهتسننبا اين كه در مشروعيت متعه، آية قرآن و روايات فراواني وجود دارد، اما اهل 

  : دهد اند را پاسخ مي لذا مصنف؛ اشكالات و توجيهاتي كه مطرح كرده. باشد كرده و معتقدند؛ مشروع نمي
 صورت ه در عقد دائم، در صورتي كه دخول اين است كمعني آيهة مذكور نكاح دائم است و آي مورداول؛ اشكال 

و نسبت به روايات؛ گرچه رواياتي در اين باب . گرفته باشد، مرد بايد تمام مهر را به طور كامل به زن پرداخت كند
  .وجود دارد، ولي نسخ شده است، لذا مشروع نيست

بر دلالت و اتفاق مسلمانان ) ص(اي ندارد، چرا كه سنت پيامبر   فايدهيت متعهمشروع رداين دليل براي  جواب؛
خواهد و بايد ثابت شود كه در زمان   ندارد، چون نسخ دليل مياي  ادعاي نسخ نيز فايدهو. نمايد مي آنت عيوشرم

                                                                                                                                                                  
  .كنند صحابه از ازدواج موقت، به لفظ استمتاع تعبير مى: تعابير صحابه) الف
دقيق الأيام على عهد رسول اللهّ و أبي بكر حتى كنّا نستمتع بالقبضة من التمرو ال «: نقل كرده است كه از جابربن عبداهللاي  مسلم در صحيحه)ب
  .كه عمر از اين كار نهى كرد كرديم تا اين و ابوبكر با يك مشت خرما و آرد، متعه مى) ص(در عهد رسول خدا  ؛» نهى عنه عمر-ثمة

إنّ ربيعة بن أمية استمتع بإمرأة مولدة  «:انّ خولة بنت حكيم دخلت على عمربن الخطّاب، فقالت «:همچنين مالك از عروة بن زبير روايت كرده است
: خوله دختر حكيم، بر عمربن خطاّب وارد شد و به او گفت ؛»هذه المتعةلو كنت تقدمت فيه لرجمته: فحملت منه فخرج عمر يجرّ رداءه فزعاً، فقال

كشيد حركت كرده   و در حالى كه عبايش را با خود مىعمر با عصبانيت. ربيعة بن اميه با زنى بچه زا ازدواج موقت كرده و از او بچه دار شده است
  .كردم اگر پيشتر به اين فرد در مورد ممنوع بودن متعه چيزى گفته بودم،او را سنگسار مى :و چنين گفت

 كردن زنى به مدت هاى مختلف لفظ استمتاع به كار رفته و منظور از آن، ازدواج موقت و عقد اى بود از رواياتى كه در آنها به شكل اينها نمونه
  .معين و اجرت مشخص بوده است

به اين دليل كه خداوند، پرداختن اجرت را مانند ترتب جزاء بر . منظور از استمتاع در اين آيه، عقد است نه بهره و لذت بردنمطلب بعد اين كه 
 اگر مراد از استمتاع، عقد باشد، اين تفريع و ترتب .» فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّفَما استَمتَعتمُ بِهِ مِنْهنَّ «:شرط، بر استمتاع مترتب كرده و چنين فرموده است

نهايت تفاوتى كه در اين زمينه وجود دارد . شود درست خواهد بود؛ زيرا به صرف اين كه عقد، اعم از دايم يا موقت، جارى شد، مهريه واجب مى
 اما در عقد موقت، با پايان يافتن مدت و عدم آميزش، نصف ،شود  نصف مهريه ساقط مىطلاق دادن قبل از آميزش، اين است كه در عقد دايم، با

  .شود مهريه ساقط مى
اما اگر مراد از استمتاع، لذت و بهره بردن باشد، ترتّب و تفريع موجود در آيه معنا ندارد؛ زيرا بر مرد واجب است كه قبل از لذت و بهره بردن از 

  .دهد كه منظور از استمتاع، عقد است نه لذت بردن  پرداخت كند و اين نشان مىزن هم، كل مهريه را به او
  :طبرسى در اين زمينه گفته است

اگر چه واژة استمتاع در اصل براى بهره و لذت بردن وضع شده است، اما در عرف شرع به معناى اين نوع عقد معين است، مخصوصاً اگر اين لفظ 
دليل مسئله .  عقد متعه كرديد، مهرية او را پرداخت نماييد هرگاه زنى را: شود كه براين اساس معناى آيه اين مى. داضافه شده باش» نساء«به كلمة 

اين است كه خداوند پرداخت مهريه را بر استمتاع معلّق و مترتّب كرده است و اين تعليق، مستلزم اين است كه معناى استمتاع، همين عقد 
  .شود  بردن از زن؛ زيرا مهريه، تنها با عقد واجب مىمخصوص باشد نه آميزش و لذت
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٦

ه در زمان رسول االله دو متع«بوده، در حالي كه اهل سنت اقرار دارند كه خليفه دوم ادعا كرده؛ ) ص(رسول اكرم 
  .تواند ناسخ آية قرآن باشد ، پس نمي1»كنم ها را حرام مي جايز و مباح بود و من آن

پيامبر با توجه به اجتهاد بنابراين؛ . در مسائل اجتهادي بدعت نيست ديگر، يمخالفت مجتهد با مجتهد اشكال دوم؛
  2. استحرام كرده كرده و آن را خود، متعه را مباح كرده، و در مقابل خليفة دوم نيز اجتهاد

إنِْ هو إِلاّ وحي * ٰو ما ينْطقُِ عنِ الْهوى« :فرموده) ص( خداوند متعال در قرآن كريم نسبت به پيامبر اكرم جواب؛
  .آنچه را بيان فرموده وحي الهي است نه اين كه اجتهاد شخصي او باشد) ص(، لذا رسول اكرم »يوحى

اند؛ زنا به معناي سفاح   و گفته  مشروعيت آن را انكار كرده،گر با تشبيه عقد موقت به زنا بعضي دياشكال سوم؛
 چون با توجه به نسب وجود ندارد؛است، چون احكام نكاح در آن وجود ندارد؛ مثلا در زنا، ) يعني بي عفتي(

چيزي  زنا كند، مرديكه اگر  است كه زن را به نكاح خود در آورده باشد، در حالي مرديروايات، بچه متعلق به 
، سنگ مال زناكار است، و همچنين در زنا، عده وجود نداشته و »للعاهر الحجر«: نبوده و در روايت فرمودهمال او 

  .در متعه نيز نسب، عده و فراش وجود ندارد، لذا تفاوتي بين متعه و زنا وجود ندارد. فراش معنا ندارد
نا و متعه وجود ندارد، اين اشكال به خدا و رسول او وارد خواهد شد، چرا كه  اگر گفته شود؛ تفاوتي بين زجواب؛

  .ثانياً در ازدواج موقت، عده و فراش وجود داردآن را حلال كرده است، ) ص(در صدر اسلام، رسول اكرم 

                                                 
  .اين حكم در زمان خلافت أبو بكر و قسمتى از خلافت خليفة دوم نيز مورد عمل بوده، و خليفة دوم پس از آن دستور منع صادر كرده است.  ١

. كند تم ابن زبير از متعه جلوگيرى و ابن عباس به آن امر مىمن به جابر بن عبد اللهّ گف«: كند كه احمد بن حنبل در مسند خود از ابى نضره نقل مى
اى، ما با پيامبر صلّى اللهّ عليه و آله و سلم در عهد او به متعه عمل كرديم و با ابو بكر نيز عمل كرديم؛ چون  اش آورده خبر را به خبره: جابر گفت

ن قرآن و پيامبر همان پيامبر است، ولى دو متعه در دوران پيامبر وجود داشت؛ قرآن هما «:اى خواند و گفت عمر به خلافت رسيد، براى مردم خطابه
  .»يكى متعة حج و ديگرى متعة زنان

و من از اين دو متعه جلوگيرى نموده و مرتكبين آن «: احمد حنبل در اين كلامش قسمت آخر گفتار خليفه را حذف و ساقط كرده و آن اين است
  .»كنم را شديدا مجازات مى

  .»عمر بن خطاّب اول كسى است كه از متعه جلوگيرى نمود«: گويد وطى مىسي
ها نهى و جلوگيرى  رسول خدا مورد عمل بود و اينك من از آن  سه موضوع در زمان! مردم: عمر بر بالاى منبر گفت«: گويد فاضل قوشچى مى

 .»على خير العملمتعة زنان، متعة حج و حى : ها را مجازات خواهم نمود كنم و مرتكب آن مى

كرد اين مسأله داخل در   كند كه تصور مىممنوععلاّمه كاشف الغطاء بيان كرده است كه، خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را .  ٢
 گونه امور تواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين حوزة اختيارات ولى امر مسلمين است، و هر حاكم و ولى امرى مى

  .استفاده كند، و هر جا خواست احكام خدا را به مقتضاى مصالح و مفاسد موجود در اعصار، تغيير دهد و حلالى را حرام و حرامى را حلال نمايد
رة زعامت خود، شود، خليفة دوم در دو طبق آنچه كه از تاريخ استفاده مى. به عبارت ديگر، نهى خليفه، نهى سياسى بود، نه نهى شرعى و قانونى
كرد و تا زنده بود مانع  يافتة اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان، پنهان نمى نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت

ى عميقا در آنها اثر كند، ناراضى شد، و به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آنكه تربيت اسلام پراكنده شدن آنها از مدينه مى
آورد، لذا در حديث دوم كه قبلا براى مشروعيت متعه آورديم جابر گفته بود كه عمر در جريان  و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مى. بود

 متعه كرد و با كنيز حامله به مدينه نزد عمرو بن حريث، متعه را منع كرد؛ و جريان اين بود كه عمرو بن حريث به كوفه رفته و در آنجا كنيزى را
  .باعث خشم خليفه شد و متعه را منع كرد خليفه آمد، و اين عمل
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با عفت و دهد و اين عمل  زن، خود را براي مدتي مباح كرده و به مردي اجاره مي در نكاح متعه، اشكال چهارم؛
  .تر است  در حالي كه در شريعت به پاكدامني زن تأكيد شده است، لذا اين عمل به زنا نزديك،پاكدامني منافات دارد

نكاح موقت با پاكدامني و عفت منافاتي ندارد، چون در آن، شروطي وجود دارد، از جمله اين كه، جاري  جواب؛
 نگه دارد و مدت نيز در آن مشخص است، لذا قابل مقايسه با شدن عقد موقت به وسيلة لفظ بوده و زن بايد عده

  .زنا نيست
اجِهِم أو ما ملَكتَ أيمانُهم ٰ أزوٰإِلاّ على* و الَّذِينَ هم لفِرُُوجِهِم حافِظوُنَ«جواز متعه با آية شريفة  اشكال پنجم؛

كه از آن زني م حفظ فرج براي زوج و مولاست، در حالي كه نها عدزيرا  ت، سازگاري ندارد »فإَِنَّهم غَيرُ ملوُميِنَ
   .كند و نه كنيز صدق ميبر او ، نه زوجه شود  ميلذت برده
 جواز عقد موقت با آية قرآن نيز منافاتي ندارد؛ چون از نظر عرف، به زني كه به عقد موقت مردي در آمده، جواب؛

م، مثل نفقه و ارث در آن وجود ندارد، ولي در بسياري از شود، گرچه بعضي از احكام نكاح دائ زوجه اطلاق مي
  . احكام، مثل مهر و تلفظ به صيغه مشتركند

  .كرده است مي حكم رسول خدا را بيان م داده،  نظر شخصي او نبوده، و اومنعي كه خليفه دوم انجا اشكال ششم؛
او هم راضي نيست ايي است كه حتي خود به پيامبر گرامي اسلام، ادعخليفة دوم ي  ادعامنسوب كردناما  جواب؛

حرام آن دو را  و من هحلال بودپيامبر  زمان خود او ادعا كرده؛ درتر از خانه عنكبوت است، زيرا  و ادعاي سست
  .كنم و اين سخن نه تنها ظاهر، بلكه نص است مي
fg 
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  دلايل و مستندات حكم
فهي من شعار الامامية و ضرورات مذهبهم، بل ذلك مورد اتفاق جميع المسلمين و ان  قت اما شرعية الزواج المؤ.1

  .سخه بعد ذلكاختلفوا في نَ
مورد اتفاق ست، بلكه اين موضوع شيعه اهاي شيعه و از ضروريات مذهب  ز شعارا بودن ازدواج موقت مشروع
  . استاختلافبعد از مشروعيتش  در نسخ آن است، هر چند مسلمانان تمام

الِكُم محصنِِينَ غَيرَ مسافِحيِنَ فَما استَمتَعتُم ٰنْ تَبتَغوُا بِأَمولِكُم اٰاء ذٰلَّ لَكُم ما ورو أُحِ«: و يدل على ذلك قوله تعالى
  1.»بِهِ منِْهنَّ فĤَتوُهنَّ أُجورهنَّ فَرِيضَةً

                                                 
  .24: النساء.  1

 دليل مشروعيت عقد موقت
  .ضرورت مذهب) الف
  شيعهشعار) ب

 اتفاق شيعه و سني)ج
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 بر شما حلال است كه به ،هر زني غير از آن كه ذكر شد«: كند  بر اين مطلب دلالت ميو سخن خداوند بلند مرتبه
مند شويد، آن مهر معين كه  ها بهره كه از آن پس شما چنان. مال خود به طريق زناشويي بگيريد، نه آن كه زنا كنيد

  .»ها بپردازيد هاست به آن مزد آن
  .1و أحاديثنا في ذلك متواترة بل و أحاديث غيرنا كذلك

  .متواتر استدر مشروعيت متعه ) عامه( ما روايات ما و غير
ما تقول في متعة النساء؟ : جاء عبد اللّه بن عمير الليثي إلى ابي جعفر عليه السلام فقال«: فمن أحاديثنا صحيح زرارة

  احلّها اللّه في كتابه و على سنّة نبيه، فهي حلال إلى يوم القيامة: فقال
نظر شما در مورد : آمد و گفت) ع(عبداالله بن عمير ليثي نزد امام باقر «: اشدب صحيحة زراره مي) شيعه(از روايات ما 

حلال نيز ) ص (شخداوند آن را در قرآن حلال شمرده و بنابر سنت پيامبر: ها چيست؟ فرمود ازدواج موقت با زن
  .شده و تا روز قيامت حلال است

  و ان كان فعل،: نها؟ فقاليا أبا جعفر مثلك يقول هذا و قد حرمّها عمر و نهى ع:  فقال
نهي كرده از آن  و عمر آن را حرامدر صورتي كه  چنين نظري داريدشما مثل آيا ) ع( اي ابا جعفر :پس گفت

  .حتي اگر آن را حرام و نهي كرده باشد:  امام فرموداست؟
و انا على قول رسول اللّه فانت على قول صاحبك : فاني اعيذك باللّه من ذلك ان تحل شيئا حرمّه عمر فقال له:  فقال

اُلُصلىّ اللّه عليه و آله فه و 2»...لاعنك ان الحق ما قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله و ان الباطل ما قال صاحبك م 
  .غيره
كه عمر آن را حرام كرده است،  كنيد اين كه شما چيزي را حلال مي در ،اين سخناز  برم پس به خدا پناه مي :گفتم
خواهي با شما  آيا ميبشتاب؛ ؛ )ص( و من بر قول پيامبر باش) عمر( قول دوستت تو برپس :  امام به او فرمودسپس

   . و غير از اين روايت»  كه دوست تو گفتاستچيزي بوده و باطل ) ص(ملاعنه كنم كه حق با پيامبر 
خرج علينا منادي رسول «: ع قالاكوة بن الاَو من احاديث غيرنا ما رواه البخاري و مسلم عن جابر بن عبد اللّه و سلم

  3.»رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله قد اذن لكم ان تستمتعوا، يعني متعة النساء  ان: اللّه صلىّ اللّه عليه و آله فقال
: اند ده رواياتي است كه بخاري و مسلم از جابر بن عبداالله و سلمه بن اكوع نقل كر،)عامه(احاديث غير ما از و اما 

 استمتاع ،بر شما) ص(رسول خدا : فرستاده شده بود، وارد شد و گفت) ص(بر ما شخصي كه از طرف پيامبر «
  .»ه استها را اجازه داد متعه زنيعني ) لذت بردن(

                                                 
 .متواتر است.  1
 .4 حديث ، من أبواب المتعة1 باب ،437 ، ص14ج  ،وسائل الشيعة.  2

خاري، كتاب النكاح، باب نهي رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله عن نكاح المتعة ، صحيح الب1405صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب نكاح المتعة الرقم  . 3
 .5117 الرقم ،آخرا
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 و بعد اتفاق السنّة الشريفة من كلا الطرفين على ذلك لا معنى للإشكال في دلالة الآية الكريمة بدعوى ان الاستمتاع
ليس بمعنى عقد التمتع بل بمعنى الدخول المتحقق في العقد الدائم و ان الآية بصدد بيان ان الدخول موجب لاستحقاق 

  ،1المهر كاملا
 در دلالت آية كريمه  بر مشروعيت متعه، معني ندارد كه،)شيعه و سني(روايات شريف از هر دو طرف بعد از اتفاق 

 نزديكي كردن است كه در به معناينيست، بلكه ) متعه(ستمتاع، عقد موقت كه مراد از اشود ادعا اشكال شود و 
  .اين است كه دخول موجب مهريه كامل استعقد دائم حاصل شده است و آيه در صدد بيان 

  2.ان هذا لا يجدي بعد دلالة السنّة الشريفة و اتفاق المسلمين على ذلك
 مشروعيت متعهو اتفاق مسلمانان بر ) ص(ه سنت پيامبر ، چرا كت متعه مفيد نيستعيوشرماين دليل براي رد 

  .دلالت دارد
ان لم يكن مقطوع العدم ، الا ان صدور ذلك من النبي صلىّ اللّه عليه و آله دعوى نسخ المشروعية تنفع في المقام ،اجل

  . حجة لدى الجميع3، و معه يجري استصحاب عدم النسخ الذي هوفهو مشكوك
كه (باشد ) ص(اين كه صدور نسخ از طرف پيامبر مگر  ، داراي اثر استتعيوشرو مسخ نادعاي  در مقام ؛بله

عدم نسخ جاري استصحاب و با وجود شك، و اگر قطع به عدم نسخ نداشته باشيم، لااقل مشكوك است .) نيست
  .  تمام مسلمانان حجت است؛ استصحابي كه نزدشود مي

لا ينفع بعد ما كان نسخ الاحكام حقا    الا انه4ه عليه و آله و ان كان مسلماو صدور النهي من بعد زمان النبي صلىّ اللّ
  5.خاصا بالنبي صلىّ اللّه عليه و آله و في عصره لوضوح ان حلاله حلال إلى يوم القيامة و حرامه حرام إلى يوم القيامة

                                                 
  .51 ، ص5 ، ج تفسير الرازي؛129، ص 5ج  ، تفسير القرطبي؛184، ص 2 ، جاحكام القرآن لأبي بكر الجصاص.  1
  .51 ، ص5 ج ،الرازي في تفسيرهمن جملة من نقل الاتفاق على اباحة المتعة في صدر الإسلام الفخر .  2
 .استصحاب عدم نسخ.  3

ابن عباس و ابن الزبير : كنت عند جابر بن عبد اللهّ فأتاه آت فقال«:  عن ابي نضرة قال1409روى مسلم في باب نكاح المتعة في صحيحة الرقم .  4
  .»م ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهمافعلناهما مع رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و سلّ: اختلفا في المتعتين فقال جابر
نزلت آية المتعة في كتاب اللهّ تعالى و لم تنزل بعدها آية تنسخها و امرنا بها رسول اللّه «:  عن عمران بن الحصين5/52و روى الرازي في تفسيره 

  .»صلىّ اللهّ عليه و سلمّ و تمتعنا بها و مات و لم ينهنا عنه، ثم قال رجل برأيه ما شاء
  .»لو لا ان عمر نهى الناس عن المتعة ما زنى الا شقي «:و نقل في نفس الصفحة من تفسيره عن الطبري في تفسيره عن علي بن ابي طالب رضي اللهّ عنه

  .» عنهما و اعاقب عليهمامتعتان كانتا على عهد رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و سلمّ انا انهى«: و نقل في نفس الصفحة أيضا ان الخليفة الثاني قال في خطبته
  .7/206و قد روى المضمون المذكور البيهقي في سننه 

  .»الحج و النساء فنهانا عنهما عمر فانتهينا: تمتعنا متعتين على عهد رسول اللهّ«: 325 /3و روى أحمد في مسنده 
ويلكم : كيف تخالف أباك و قد نهى عن ذلك؟ فقال لهم«: متع انه قيل لعبد اللهّ بن عمر الذي كان يفتي بجواز الت2/95و روى احمد في مسنده أيضا 

  .»أ فرسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و سلّم أحق أن تتبعوا سنّته أم سنةّ عمر... ألا تتقون 
 .58/ 1ورد المضمون المذكور في صحيحة زرارة التي رواها الشيخ الكليني في الكافي .  5

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٢٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٠

ي نخواهد داشت، زيرا نسخ ، اگر چه مسلم و قطعي است، ولي باز هم اثر و نفع)ص(از پيامبر بعد صدور نهي 
حلال پيامبر : گويد دليل آن روايتي است كه مي. شود و در زمان حياتشان محقق مي) ص( پيامبر حق خاصحكم 

  .تا قيامت حرام است) ص(تا قيامت حلال است و حرام پيامبر ) ص(
   ، 1»ئل الاجتهادية ليس ببدعان مخالفة المجتهد لغيره في المسا«: و من الجرأة على اللّه سبحانه مقالة من اجاب

 در  ديگرمخالفت مجتهد با مجتهد« : از جمله جرأتي كه بر خداوند شده، سخن كسي است كه جواب داده است
  . »مسائل اجتهادي بدعت نيست
ونُ ليِ أنَْ أُبدلَه مِنْ قلُْ ما يكُ«، 2»إنِْ هو إِلاّ وحي يوحى* ٰو ما ينْطقُِ عنِ الْهوى«: ان اللّه سبحانه يقول عن نبيه

   3» إِليَٰتلِقْاءِ نَفسْيِ إِنْ أَتَّبِع إِلاّ ما يوحى
 ،».يد، بلكه سخنش از روي وحي استگو از روي هوا و هوس كلامي نمي«: فرمايد  ميشخداوند در مورد پيامبر

  » .ل كرده باشمبگو براي من هيچ اختياري نيست تا چيزي را عوض كنم، مگر اين كه طبق وحي عم«
  ان النبي مجتهد كبقية أفراد البشر دون أي فرق،: و في مقابله يقال

مانند ساير مردم يك ) ص( پيامبر ؛)اند كساني كه جرأت بر خداوند كرده(در مقابل اين آيات گفته شده است 
  .) استپس خليفه هم اجتهاد كرده و حرام كرده(مجتهد است و هيچ فرقي با ديگران ندارد 

  4.»ا كذَبِاًاهِهِم إنِْ يقوُلُونَ إِلّٰوكَبرتَ كلَِمةً تَخْرُج منِْ أَفْ«
 5.»اند اند و چيزي جز دروغ نگفته هان خارج كردشكلام بزرگي از دهان«: )فرمايد خداوند ميجواب اين است كه (
  ).دروغگو هستندكساني كه ادعايي مخالف پيامبر نمايند (

سمي الزنا سفاحا لانتفاء احكام النكاح عنه من ثبوت النسب و وجوب العدة و «: روعية المتعةو إذا قيل في الرد على مش
  6.»بقاء الفراش، و لما كانت هذه المعاني موجودة في المتعة كانت في معنى الزنا

مه ، چون احكام نكاح؛ مانند نسب، عده و ادابي عفتي گفته شدهزنا به «: اگر كسي در رد مشروعيت متعه بگويد
زنا در معناي وجود ندارد، نيز و وقتي اين معاني در ازدواج موقت . در آن وجود ندارد) استمرار فراش(خوابي  هم

  . »است
هذه مناقشة للّه سبحانه و لرسوله الاكرم صلىّ اللّه عليه و آله حيث ثبتت المشروعية عنهما في بداية الشريعة : قلنا

  . في الزواج المؤقت كالدائم1مور الثلاثة المذكورةعلى انه سيأتي اعتبار الا. بالاتفاق

                                                 
  . في مقام الدفاع عن الخليفة الثاني من دون تعليق عليه374: رحه على تجريد الاعتقادالجواب المذكور نقله القوشجي في ش.  1
 .4، 3: النجم.  2

  .15: يونس.  3
  .5: الكهف.  4
ا تواند ب نعوذ باالله مجتهد است و انسان مي) ص(پيامبر : گويد اي كه به خليفة دوم وارد شده مي قوشجي از علماي اهل سنت در مقام دفع شبهه.  5

  .  نسخ كندرا ها  جتهاد كرده، دخل و تصرف كند و آنا) ص(تواند در مسائلي كه پيامبر  او مخالفت كند، پس عمر مي
 .186 /2القول المذكور هو للجصاص في احكام القرآن .  6
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١١

است، چرا كه همه مسلمانان عقيده ) ص(اين اشكال عليه خداوند و پيامبر اكرم ) جواب نقضي(گوييم،  در پاسخ مي
همچنين بعداً خواهد آمد كه احكام سه گانه قبلي در ازدواج موقت ) جواب حليّ. (دارند كه قبلاً مشروع بوده است

  2.مانند ازدواج دائم وجود داردنيز 
ان ايجار المرأة نفسها كل فترة من الزمن لرجل يتنافى و الاحصان المؤكد عليه في الشريعة و يتلاءم مع : و إذا قيل
  .السفاح

بر  در حالي كه ،منافات داردعفت و پاكدامني كند با ش را براي مدتي اجير زن، خوداين كه  ؛و اگر گفته شود
  . تر است  زنا نزديكت تأكيد شده است، لذا اين عمل بهععفاف در شري

اجِهِم أَو ما ملَكتَ أَيمانُهم ٰ أزَوٰإِلاّ على* و الَّذِينَ هم لِفرُُوجِهِم حافِظوُنَ«: بل جواز المتعة يتنافى مع قوله تعالى
  .يمين فيكون الزواج بها من العدوان المحرم، فان المتمتع بها ليست زوجة و لا ملك 3»فإَِنَّهم غَيرُ ملوُميِنَ

كنند، مگر  عفتي حفظ مي ها كساني هستند كه فروج خويش را از بي آن«: سخن خداوند بلند مرتبه جواز متعه با بلكه
منافات دارد، چون » .شود نش نميها هيچ گونه ملامت و سرز گيري از آن نسبت به همسران و كنيزانشان، كه در بهره

  .ها جزء محرمات است  اوست، لذا ازدواج با آنكنيز نه همسر و نه ، شده استز آن لذت بردهاي كه زن
على ان التحريم الصادر من الخليفة الثاني لم يكن من قبل نفسه بل هو مبين و منفّذ له، و إذا كان النهي قد نسبه إلى 

  4.نفسه فهو بهذا المعنى
 نبوده، بلكه او فقط بيان كننده و اجرا طرف خود اودوم صادر شده، از  تحريمي كه از سوي خليفه علاوه بر اين كه

شود  يعني اگر در جايي گفته مي(، به همين معناست نسبت دادهاو به خود نهي است و اگر احكام رسول خدا كننده 
  ).عمر نهي كرده است، يعني پيامبر نهي كرده است

كيف و لو كان يلزم منه ذلك عاد الاشكال . ا ما فهمنا شروطه كما ينبغيلا تنافي بين الزواج المؤقت و الاحصان إذ: قلنا
  !الى تشريعه الثابت في عهد الرسول صلىّ اللّه عليه و آله جزما؟

  آن راعقد موقتشروط هنگامي كه  وجود ندارد، پاكدامني هيچ تنافي بين ازدواج موقت و گوييم؛ در پاسخ مي
كه اگر قائل باشيم  ازدواج موقت و پاكدامني منافات دارند در حالي كه چگونه بفهميم، چنان كه سزاوار است

  .به طور قطع بوده، وارد است) ص(ازدواج موقت همان زناست، اين اشكال به خود شريعت كه در زمان پيامبر 
واج مؤقت له تمام فردا حقيقيا للزواج، غايته هي ز و المنافاة مع الآية الكريمة لا نعرف لها وجها بعد ما كانت المتعة

  1. الا من بعض الجهات5خصوصيات الزواج الدائم

                                                                                                                                                                  
  . نسب، عده و فراش.  1
باشد، حتي  وجود دارد، گرچه عده متفاوت است و دو حيض ميعده نيز . در نكاح موقت بچة متولد شده، فرزند اوست و بايد نفقه او را بدهد.  2

  .عدة وفات در عقد دائم و موقت مشترك است
 .30 - 29: المعارج.  3

  .13 /5 :القول المذكور هو للسيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار.  4
  ....شود، عده دارد و مثلا مهر دارد، عقد به لفظ خوانده مي.  5

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٢٨  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٢

 متعه يكي از اقسام حقيقي ازدواج است و بعد از اين كه، شناختيمنبر آن شود وجهي  منافاتي كه در آيه تصور مي
  .تمام صفات و خصوصيات ازدواج دائم را دارد، مگر بعضي از صفات آن

  .لا يرضى به صاحبه و هو أوهن من بيت العنكبوتو الدفاع المذكور أخيرا دفاع بما 
تر از  راضي نيست و ادعاي سست كه خود خليفه دوم هم از آن دفاعي كه از عمل خليفه دوم ذكر شده دفاعي است

  . عنكبوت استخانة
SCO1= 32:27  

                                                                                                                                                                  
 .ه وجود نداردارث و نفق مثلا.  1
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١٣

  چكيده
   .شعار شيعه)  ج،اتفاق عامه و خاصه)  ب،ضرورت مذهب) الف : عبارتند از مشروعيت ازدواج موقتادلة. 1
 . دخول در عقد دائم است،بلكه مراد نيست،) متعه(عقد موقت  در آية مذكور مراد از استمتاع اگر اشكال شود كه. 2

و اتفاق مسلمانان بر ) ص(اي ندارد، چرا كه سنت پيامبر   آن فايدهتعيوشرم اين دليل براي رد جواب اين است كه
  . دلالت داردمشروعيت آن

و در زمان حياتشان محقق ) ص( مردود است، زيرا نسخ، فقط توسط پيامبر اسلام مشروعيت متعهخ نسادعاي . 3
تا قيامت ) ص(تا قيامت حلال است و حرام پيامبر ) ص(حلال پيامبر : گويد دليل آن روايتي است كه مي. شود مي

  .حرام است
  اين است كه ،» مسائل اجتهادي بدعت نيستدرمخالفت مجتهد با مجتهدي ديگر، «: اند ها كه گفته جواب بعضي. 4

  . وحي الهي است نه اين كه اجتهاد شخصي او باشد،آنچه را بيان فرموده) ص(پيامبر اكرم 
اين اشكال به خدا و رسول او وارد خواهد اي رد مشروعيت آن صحيح نيست، چون تشبيه عقد موقت به زنا، بر. 5

  .آن را حلال كرده است) ص(شد، چرا كه در صدر اسلام، رسول اكرم 
نكاح موقت با پاكدامني و عفت منافاتي ندارد، چون در آن، شروطي وجود دارد، از جمله اين كه، جاري شدن . 6

عقد موقت به وسيلة لفظ بوده و زن بايد عده نگه دارد و مدت نيز در آن مشخص است، لذا قابل مقايسه با زنا 
  .نيست
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٢٩ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
بين اند،   و روايات متواتري كه فريقين نقل كردهشروعيت نكاح موقت با توجه به آيهم، بيان شد؛ در درس گذشته

. باشد  مشروع نمي،لند؛ چون خليفة دوم آن را منع كردهشيعه اجماعي بوده، ولي اهل تسنن آن را قبول نداشته و قائ
  .همچنين به اشكالاتي كه راجع به مشروعيت متعه وارد كرده بودند، پاسخ داده شد

 و وجوب عده ،مدتو تعيين مهر  ،ايجاب و قبول لفظيدر اين درس، به مستند مسائلي از جمله، لزوم اجراي 
  .پردازيم مي مقدار عده
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٢

  متن عربي
فباعتبار انه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره في  ،و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين .2

  .الزواج الدائم
  .بل ان الزواج المؤقت اختص بروايات دلت على اعتبار ذلك فيه، و قد تقدمت الاشارة إلى بعضها سابقا

متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا إلى أجل : كور ان تقول المرأةثم ان الصيغة التي يقع بها الزواج المذ
  .قبلت :كذا ثم يقول الرجل

آت هنا لكونه ...  كاعتبار العربية أو تقدم الايجاب أو كونه من المرأة أو -و كل ما تقدم من ابحاث في الزواج الدائم
  .فردا حقيقيا للزواج كالدائم

فلصحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه  ،هر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك و اما اعتبار تعيين الم.3
  . و غيرها»أجل مسمى و اجر مسمى: بأمرينلا تكون متعة الا «: السلام

 قدار العدة؛، و انما الاشكال في مفلا اشكال فيه في الجملة ، و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او الابراء من باقيه.4
من لا تحيض و هي في سن من   حيث دلت بعض الروايات على انه حيضتان في من تحيض و خمسة و أربعون يوما في

  .تحيض، في حين دلّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة في من تحيض و خمسة و اربعين يوما في من لا تحيض
الق عبد الملك ابن : با عبد اللّه عليه السلام عن المتعة فقالسألت ا«: صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي: مثال الاول

فاذا انقضى ... جريح فسله عنها فان عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روى لي فيها 
فأتيت بالكتاب ابا عبد :  قالو عدتها حيضتان و ان كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما... الاجل بانت منه بغير طلاق 

  .»...صدق و اقرّ به : اللّه عليه السلام فقال
عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة، و ان كانت لا تحيض «: صحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلام: و مثال الثاني
  .»فشهر و نصف

و لأنها و ان ، أالاوامر الارشادية لا تقبل ذلك مطلقاو الجمع العرفي بينهما بحمل الاولى على الاستحباب متعذر اما لان 
  .قبلت ذلك و لكن بشرط ان يكون لسانها لسان الامر دون لسان الاخبار كما هو المفروض في المقام

 -  موافقة الكتاب الكريم و مخالفة التقية-و مع تعذر الجمع العرفي يكون التعارض مستقرا فيلزم الرجوع إلى المرجحات
 ها غير متوفرة في المقام يتعين التساقط و الرجوع إلى الاصل، و هو يقتضي اعتبار الحيضتين للشك في ترتبو حيث ان

ما وراء و أُحلَِّ لَكُم «: و لا مجال للرجوع إلى قوله تعالى. الاثر على العقد الثاني قبل مضي ذلك فيستصحب عدمه
  . لكونه ناظرا الى العموم الافرادي دون الاحوالي»ذلك

 و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في .5
  ،اثنائها
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٣

هو ما ذكر، و اما بناء على التساقط » و عدتها حيضتان«فهو واضح بناء على ترجيح صحيحة الهاشمي لان ظاهر التعبير 
  .كذلك أيضا كما هو واضحو الرجوع إلى الاصل فالامر 
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٤

   ادامة مستند مسائل عقد موقت
   باشدايجاب و قبول لفظي. 2

شود؛ زيرا  نيز مي عقد موقت شامل مطلق بوده و ،كند  ميازدواجاي كه دلالت بر لزوم ايجاب و قبول لفظي در  ادله
  .ارد بر اين مسأله دلالت د بعضي از روايات بلكهعقد موقت هم از مصاديق ازدواج است،

 ذكر –...  مانند شرط عربي بودن يا تقدم ايجاب و يا ايجاب از طرف زن و –تمام مباحثي كه در ازدواج دائم  :نكته
  .شود شده، در ازدواج موقت نيز جاري مي

  موقتعقد  صيغة
 يا ،»بمهر كذا الي اجل كذا متعتك نفسي«: گويد  پس از تعيين مهر و مدت، زن مي،براي اجراي صيغة عقد موقت

: گويد سپس مرد مي»  نفسي بمهر كذا الي اجل كذازوجتك«: يا بگويد»  نفسي بمهر كذا الي اجل كذاأنكحتك«: بگويد
»قبلت«  .  
  مدتو تعيين مهر . 3
رواياتي از جمله،  دليل آن 1. عقد باطل استگرنه و بايد مهريه و مدت آن مشخص باشد در ازدواج موقت 

چيز؛ مدت معين و مهريه شود، مگر با وجود دو  متعه محقق نمي«: باشد مي) ع(زراره از امام صادق صحيحة 
  .»مشخص

fg 
  
  
  
  

  تطبيق
فباعتبار انه فرد من الزواج فيشمله ما تقدم اعتباره في  ، و اما ان الزواج المؤقت لا يتحقق الا بايجاب و قبول لفظيين.2

  .الزواج الدائم

                                                 
مشهور معتقدند كه عقد نكاح به .  منقطع، مدت ذكر نشود چه خواهد شد؟ ميان علما اختلاف نظر وجود داردكه اگر در عقد نكاح در مورد اين.  ١

در عقد، و صلاحيت ايجاب و قبول براى نكاح دائم؛ و منقطع » اصالة الصحة«ارده در اين باب و اجماع و گردد، به دليل روايات و دائم مبدل مى
  .شود  واقع نگرديد، دائما واقع مىوقتى كه ذكر اجل نشد و عقد منقطع

و . تعيين مدت شرط است و وقتى كه عقد فاقد شرط باشد باطل است اى را عقيده بر اين است كه عقد باطل است؛ زيرا در نكاح منقطع و عده
 ذكر مدت واقع نشده است؛ و باشند كه قصد طرفين عقد دائم، نبوده و عقد منقطع نيز بخاطر عدم علاوه، عقود همواره تابع قصود و اغراض مى

كند  متعه تحقق پيدا نمى« :كند كه آن حضرت فرمود رواياتى هم بر اين معنا دلالت دارد، از جمله زراره از امام صادق عليه السلام نقل مى: همچنين
 .كه تبديل به دائم گردد بنابراين، عقد باطل است نه آن. »مدت معين و اجرت معين: مگر به دو امر

وجوب ايجاب و قبول دلايل 
  لفظي در عقد موقت

  .شود صاديق ازدواج بوده، لذا شروط ازدواج دائم شامل آن نيز مييكي از م. 1
 .رواياتي كه در خصوص صيغة موقت وارد شده است.2
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٥

يكي از عقد موقت  چوناين است كه   مگر با ايجاب و قبول لفظي،شود، يازدواج موقت محقق نمدليل اين كه 
   .شود شامل آن نيز مي) كه گذشت(ئم مصاديق ازدواج بوده و شروط ازدواج دا

  .بل ان الزواج المؤقت اختص بروايات دلت على اعتبار ذلك فيه، و قد تقدمت الاشارة إلى بعضها سابقا
  1.ها قبلاً ذكر شد ند، بر اين مسأله دلالت دارند كه بعضي از آنبلكه رواياتي كه مختص ازدواج موقت هست

متعتك أو أنكحتك أو زوجتك نفسي بمهر كذا إلى أجل : ثم ان الصيغة التي يقع بها الزواج المذكور ان تقول المرأة
  .قبلت :كذا ثم يقول الرجل

 زوجتك نفسي بمهر تك يا انكحتك يامتع«: كه زن بگويدشود اين است  اي كه با آن ازدواج موقت واقع مي صيغه
  .»قبلت«، سپس مرد بگويد »كذا الي اجل كذا

آت هنا لكونه ...  كاعتبار العربية أو تقدم الايجاب أو كونه من المرأة أو -و كل ما تقدم من ابحاث في الزواج الدائم
  .فردا حقيقيا للزواج كالدائم

 ذكر شده، –... ي بودن يا تقدم ايجاب و يا ايجاب از طرف زن و  مانند شرط عرب–تمام مباحثي كه در ازدواج دائم 
  .دائماست، مثل ازدواج شود، چون ازدواج موقت يك مصداق حقيقي از ازدواج  در ازدواج موقت نيز جاري مي

لّه عليه فلصحيحة زرارة عن ابي عبد ال ، و اما اعتبار تعيين المهر و الاجل في الزواج المؤقت و بطلانه عند عدم ذلك.3
  . و غيرها2»أجل مسمى و اجر مسمى: بأمرينلا تكون متعة الا «: السلام

زراره از امام صحيحة دليل به  عقد باطل استگرنه  و معين باشدريه و مدت آن مه اين كه در ازدواج موقت بايد
  . استز آنو غير ا» .مدت معين و مهريه مشخص: شود، مگر با وجود دو امر متعه محقق نمي«): ع(صادق 
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  وجوب عده. 4
، اما اين كه مدت 3مدت را ببخشد، زن بايد عده نگه دارد اگر مدت عقد موقت تمام شود يا اين كه مرد باقي ماندة

  :شوند باشند و به دو دستة كلي تقسيم مي عده چه مقدار است، روايات مختلف مي
دو بينند،  براي كسي كه حيض مي ،، مدت عده فضل هاشميمانند صحيحة اسماعيل بن ، در اين رواياتدستة اول؛

    .ذكر شده استچهل و پنج روز بيند،  براي كسي كه در سن حيض بوده، ولي حيض نمي و ،حيض

                                                 
أتزوجك متعة على كتاب اللهّ و سنة نبيه لا وارثة و  :تقول: كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: قلت لأبي عبد اللهّ عليه السلام«: روى ابان بن تغلب. 1

نعم فقد : را، فاذا قالتلا موروثة كذا و كذا يوما و ان شئت كذا و كذا سنة بكذا و كذا درهما، و تسمي من الاجر ما تراضيتما عليه قليلا كان أو كثي
 .»رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها

 .1 حديث ، من أبواب المتعة17 باب ،465 /14 :وسائل الشيعة.  2
. 3 به جميع اقسام آن،  طلاق.2، وفات. 1 :موجبات عده عبارتند از: اند كه عبارتند از فقها موجبات عده را در نكاح هفت مورد معرفي كرده.  ٣

  . بذل مدت در نكاح منقطع.7انقضاى مدت در نكاح منقطع، . 6وطى به شبهه، . 5 ، انفساخ.4خ به عيوب، فس
  .در ساير موارد، شرط وجوب عده اين است كه زن مدخوله باشد) عدة وفات(جز در مورد اول 
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 و براي كسي كه در سن بيند، يك حيض راي كسي كه حيض ميب در اين روايات، مانند صحيحة زراره، ؛دستة دوم
  .  چهل و پنج روز معين شده استبيند،  حيض بوده، ولي حيض نمي

  .تعارض وجود دارد بيند حيض مي كه  در مورد زنيدو دسته رواياتاين  بين ؛اشكال 
 به اين كه روايات دستة اول كه دو حيض –مذكور روايات از دو دسته  بين عرفيجمع فرمايد؛  مصنف مي ؛جواب

ب كنيم وج، حمل بر واند وم كه يك حيض را بيان نمودهاند، حمل بر استحباب كرده و روايات دستة د را بيان نموده
شوند و اگر هم قابليت حمل داشته باشند، بايد  اوامر ارشادي اصلاً حمل بر استحباب نمي ممكن نيست؛ چون -

، امر و طلبدر مقام  در مقام اخبار هستند نه 1ها، سياق امر باشد نه سياق اخبار، در حالي كه اين روايات سياق آن
با ممكن نبودن جمع و . تواند ازدواج مجدد نمايد كه دو حيض عده نگه دارد اين معنا كه زن در صورتي ميبه 

 كتاب يا  بودن روايت باموافق و مرجحات؛ -مراجعه نمود مرجحات و بايد به رض همچنان مستقر بوده اعرفي، تع
و شوند  ساقط ميو تعارض كرده ا روايات ، لذمرجحي وجود ندارد و چون در اين جا - باشد بودن ميمخالف عامه 

زيرا اگر زني قبل از  ؛دو حيض عده نگه داردزن  كه مقتضاي استصحاب اين است .رجوع كرداصل عملي بايد به 
آيا علقة زوجيت برقرار شده يا نه، اصل عدم جاري شده و شود كه  سپري شدن دو حيض، ازدواج نمايد، شك مي

  .، الان هم نيستهزوجيت نبودعلقة  ،واجقبل از اين ازد شود گفته مي
، ازدواج با بعضي از افراد را حرام  آيه؛تمسك كرده و بگوييم» و أُحلَِّ لَكُم ما وراء ذلك«توان به آية   آيا ميسؤال؛
  رد نيز جزء عناويني است كه حلال است؟وها حلال است و اين م با غير از آن و كرده

 آيه ؛ نه عموم احوالي، به عبارتي، ناظر به عموم افرادي است،آيه چون ،مسك كرديه تآتوان به   نمي، خيرجواب؛
، لذا زن بايد دو را ممنوع كرده، در حالي كه بحث در مورد افراد نيست... و خواهر،مادري مانند؛ دازدواج با افرا

   .حيض عده نگه دارد

fg 
  
  
  
  
  

  تطبيق
   ، و انما الاشكال في مقدار العدة؛فلا اشكال فيه في الجملة ،الابراء من باقيه و اما وجوب الاعتداد بعد انتهاء الاجل او .4

                                                 
صل مع الطهاره، يعني طهارت، شرط نماز است و بدون اوامر ارشادي يعني اوامري كه در آن طلب و امري از جانب مولا وجود ندارد، مانند .  1

 نه ، مشروط به دو حيض يا يك حيض است، در اين جا هم صحت ازدواج زن،شود نه اين كه نماز بدون طهارت حرام باشد طهارت نماز باطل مي
 .  نمود... توان حمل بر وجوب و   نمي،اين كه دو حيض واجب يا حرام است؛ لذا چون اوامر ارشادي متكفل وجوب يا استصحاب نيستند

 مقدار عده در عقد موقت

ه در سن حيض بوده، بينند، دو حيض، و كسي ك كسي كه حيض مي) الف
  .بيند، چهل و پنج روز است ولي حيض نمي

بيند، يك حيض و كسي كه در سن حيض بوده،  كسي كه حيض مي) ب
  .بيند، چهل و پنج روز است ولي حيض نمي

  .بين روايات تعارض وجود دارد: اشكال
 . روايات تساقط كرده و بايد به اصل عملي رجوع كرد: جواب

 روايات
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 به صورت كلي، هيچ اشكالي در مدت، عده نگه دارد،باقي مانده اتمام يا بخشش واجب است زن بعد از اين كه 
   1.اين مسأله وجود ندارد، بلكه اشكال در مدت زمان آن است

من لا تحيض و هي في سن من   حيضتان في من تحيض و خمسة و أربعون يوما فيحيث دلت بعض الروايات على انه 
  .تحيض، في حين دلّ بعضها الآخر على كونه حيضة واحدة في من تحيض و خمسة و اربعين يوما في من لا تحيض

در بينند و چهل و پنج روز براي كسي كه   مدت عده را دو حيض براي كسي كه حيض مي،بعضي از رواياتزيرا 
كسي كه  يك حيض براي ، از روايات ديگراند، در حالي كه بعضي بيند ذكر كرده سن حيض بوده، ولي حيض نمي

  .اند بيند معين كرده  حيض نمي، ولياستحيض يند و چهل وپنج روز براي كسي كه در سن ب حيض مي
الق عبد الملك ابن : لام عن المتعة فقالسألت ابا عبد اللّه عليه الس«: صحيحة اسماعيل بن الفضل الهاشمي: مثال الاول

فاذا انقضى ... جريح فسله عنها فان عنده منها علما، فلقيته فأملى علي شيئا كثيرا في استحلالها و كان فيما روى لي فيها 
با عبد فأتيت بالكتاب ا: و عدتها حيضتان و ان كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما قال... الاجل بانت منه بغير طلاق 

  2.»...صدق و اقرّ به : اللّه عليه السلام فقال
با عبدالملك : درباره متعه سؤال كردم، فرمود) ع(از امام صادق «: يفضل هاشم اسماعيل بن  صحيحة،ته اولدسمثال 

 آن بن جريح ملاقات كن و از او سؤال كن، او به آن علم دارد؛ پس او را ملاقات كردم و او براي من از حلال بودن
ود بدون ش  جدا مي زن از مردو اگر مدت آن تمام شد... مطالبي بود كه نوشتم بسيار نقل كرد و در آنچه كه من مي

) ع(هايم را به امام صادق  بيند چهل و پنج روز است، سپس نوشته  او دو حيض و اگر حيض نميو عدة... طلاق
  .»...هر چه گفته صحيح استكه كنم   ميراقراراست گفته و : فرمود) ع(دادم؛ امام صادق 

                                                 
كه زن  عده طلاق و فسخ نكاح و بذل مدت و انقضاى آن در مورد نكاح منقطع در غير حامل، دو طهر است مگر اين«:  قانون مدني1152مادة .  ١

قضاى آن، همانند طلاق در ، در نكاح منقطع، فسخ نكاح و بذل مدت و ان» روز است45با اقتضاى سن عادت زنانگى نبيند كه در اين صورت 
 روز در ذوات 45نكاح دائم، موجب عده است، ولى عدة آن با عدة طلاق تفاوت دارد؛ زيرا مدت عده در عقد انقطاعى دو طهر در ذوات الاقراء و 

 در انحلال نكاح، اصولا ظاهرا فلسفة فرق بين آن دو آن است كه رعايت عده. كه در عقد دائم، سه طهر و سه ماه است الشهور است و حال آن
جنبة اجتماعى نكاح دائم قويتر است از نظر احترام به خانواده و افكار عمومى، مدت بيشترى براى   براى جلوگيرى از اختلاط نسب است؛ و چون

  :به هر حال، حكم عده در نكاح منقطع به شرح ذيل است. آن در نظر گرفته شده است

  . يا غير مدخوله و يا يائسه باشد، همانند نكاح دائم، نگاه داشتن عده بر وى واجب نيست زوجه منقطعه چنانچه صغيره و)الف
  . بر زوجة منقطعة كبيرة مدخوله، چنانچه حامله باشد مدت عده تا وضع حمل است)ب
  . روز است45 عدة او )بيند كه در سن قاعدگى است حيض نمى يعنى على رغم اين( زوجة منقطعة غير حامله اگر ذات الأقراء نباشد )ج
دانند و فقهاى  مشهور عدة او را دو حيض مى.  زوجة منقطعة غير حامله اگر ذات الأقراء باشد، در مورد عدة او اختلاف نظر بين فقها وجود دارد)د

قانون مدنى بر . دانند هر كامل مىاى مثل مفيد و علّامة حلّى و ابن ادريس و شهيد ثانى، عدة او را دو ط ولى عده اند، معاصر نيز بر همين نظريه
  .با مراجعه به ادلهّ، قول مشهور از پشتوانه محكمترى برخوردار است. خلاف مشهور، از اين قول تبعيت كرده است
  .دالبته اقوال ديگرى نيز در اين زمينه وجود دار

  .8 من أبواب المتعة، حديث 4، باب 447/ 14: وسائل الشيعة.  2
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٨

عدة المتعة ان كانت تحيض فحيضة، و ان كانت لا تحيض «: صحيحة زرارة عن ابي عبد اللّه عليه السلام: و مثال الثاني
  1.»فشهر و نصف

عده متعه يك حيض است، اگر حيض ببيند، و اگر حيض «): ع( زراره از امام صادق مثال دسته دوم مانند صحيحة
  .»2ماه ونيم استنبيند يك 

و لأنها و ، أ3و الجمع العرفي بينهما بحمل الاولى على الاستحباب متعذر اما لان الاوامر الارشادية لا تقبل ذلك مطلقا
  .ان قبلت ذلك و لكن بشرط ان يكون لسانها لسان الامر دون لسان الاخبار كما هو المفروض في المقام

امكان ندارد، چون اوامر ارشادي اصلاً حمل بر استحباب استحباب  بر  بين دو دليل به حمل اولي عرفيجمع
 سياق در حالي كه ،ها، سياق امر باشد نه سياق اخبار شوند و اگر هم قابليت حمل داشته باشند، بايد سياق آن نمي
  .ها در روايات، اخبار است آن

 -  موافقة الكتاب الكريم و مخالفة التقية-حاتو مع تعذر الجمع العرفي يكون التعارض مستقرا فيلزم الرجوع إلى المرج
   و الرجوع إلى الاصل،التساقطو حيث انها غير متوفرة في المقام يتعين 

 كه موافق قرآن و مخالف تقيه -شود و بايد به مرجحات  ها، تعارض مستقر مي با متعذر بودن جمع عرفي بين آن 
  .شود و بايد به اصل رجوع شود ، تساقط حاصل مي مراجعه كنيم و چون هيچ مرجحي وجود ندارد- هستند 

و لا مجال . 4الاثر على العقد الثاني قبل مضي ذلك فيستصحب عدمه و هو يقتضي اعتبار الحيضتين للشك في ترتب
  . لكونه ناظرا الى العموم الافرادي دون الاحوالي5»و أُحلَِّ لَكُم ما وراء ذلك«: للرجوع إلى قوله تعالى

، قبل از گذشت مدت است، لذا  زيرا شك در ترتب اثر بر عقد دومكند،  مياقتضار دو حيض را اعتبا ،اصل
مراجعه » . براي شما حلال استها و غير از آن«:  شريفهشود و مجالي ندارد كه به آية  جاري مياستصحاب عدم

  6.يكند نه عموم احوال  دلالت ميي، چون اين آيه به عموم افرادشود
SCO2= 23:44  

  اكمال دو حيض بايد بعد از اتمام مدت يا بخشش آن باشد. 5
دت يا  حيضي كه در اواخر م و بايد بعد از اتمام مدت عده يا بخشش آن باشد،عدة عقد موقت كه دو حيض است

. كند  كفايت نمي،مثلا اگر زن يك روز قبل از اتمام عده، حيض شود، كافي نيست؛  باشدبخشش واقع شدهوسط 
» و عده دو حيض است« كه در آن تعبير -  روايت صحيحة هاشمي بر ترجيحكم در صورتي كه بنااين حدليل 

                                                 
 .1 حديث ، من أبواب المتعة22باب ، 473/ 14 :وسائل الشيعة.  1
 .چهل و پنج روز.  2
 .امام چه به لسان امري بگويد چه به لسان اخباري.  3
 .ترتب اثر.  4
 .24النساء، .  5
بحث ما . جيهاي خار و عموم احوال يعني، حالت) باشد يعني فلان زن حلال و فلان زن حرام مي(عموم افراد يعني، افراد و مصاديق خارجي .  6

 نه )دانيم بعد از دو حيض يا بعد از يك حيض دانيم كه ازدواج با فلان زن حلال است، اما نمي يعني مي( هاي خارجي است در مورد حالت
  . شود مصاديق، لذا آيه شامل اين بحث نمي
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٩

زيرا در اين روايت تصريح شده كه عده دو حيض و ظاهر از دو حيض، دو حيض واضح و روشن است،  ،باشد
 دارد؛ زيرا دو باشد و اگر قائل به تعارض و تساقط روايت نيز شويم، زن بايد دو حيض كامل عده نگه كامل مي

  . باشد حيض كامل، مقتضاي استصحاب مي
  تطبيق

 و اما اعتبار كمال الحيضتين بعد انتهاء الاجل او الابراء و عدم كفاية الحيضة التي يقع انتهاء الاجل او الابراء في .5
  ،1اثنائها

در  مدت يا بخشش  بايد بعد از اتمام مدت يا بخشش آن باشد و حيضي كه در اواخر،اين كه اكمال دو حيض
  . د، كافي نيستوواقع شوسط حيض 

   هو ما ذكر،» و عدتها حيضتان«فهو واضح بناء على ترجيح صحيحة الهاشمي لان ظاهر التعبير 
ه دو حيض عد و« هاشمي بگذاريم واضح و روشن است، چون ظاهر تعبير در صورتي كه بنا را بر ترجيح صحيحة

  .)و حيض كامليعني د ( ذكر شد، همان است كه»است
  .و اما بناء على التساقط و الرجوع إلى الاصل فالامر كذلك أيضا كما هو واضح 

و بايد دو حيض بعد از (ها و رجوع به اصل بگذاريم، باز هم دليل مسأله واضح است  و اگر هم بنا را بر تساقط آن
  ).مدت و يا بخشش باشد

SCO3= 27:13 

                                                 
 .گردد برمي» حيض«ضمير به .  1
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١٠

  چكيده
 ازدواج ازدواج موقت از مصاديق ازدواج بوده، لذا شروط واجب است، زيرا  موقتايجاب و قبول لفظي در عقد. 1

  . موقت وارد شده است در عقدصيغةلزوم  رواياتي در خصوص همچنين و شود دائم شامل آن نيز مي
يا ، »متعتك نفسي بمهر كذا الي اجل كذا«: گويد براي اجراي صيغة عقد موقت، پس از تعيين مهر و مدت، زن مي. 2

: گويد سپس مرد مي»  نفسي بمهر كذا الي اجل كذازوجتك«: يا بگويد»  نفسي بمهر كذا الي اجل كذاأنكحتك«: بگويد
»قبلت«  .  
دليل آن رواياتي از جمله، . در ازدواج موقت بايد مهريه و مدت آن مشخص باشد و گرنه عقد باطل است. 3

شود، مگر با وجود دو چيز؛ مدت معين و مهريه  حقق نميمتعه م«: باشد مي) ع(صحيحة زراره از امام صادق 
  .»مشخص

زيرا بعد از تساقط روايات، مقتضاي استصحاب اين است كه زن دو  باشد، عدة زن در عقد موقت دو حيض مي. 4
  .حيض عده نگه دارد

شود و بايد به  يها، تعارض مستقر م با متعذر بودن جمع عرفي بين آن جمع عرفي بين روايات امكان ندارد، و. 5
ل  مراجعه كنيم و چون هيچ مرجحي وجود ندارد، تساقط حاص-  كه موافق قرآن و مخالف تقيه هستند -مرجحات 

  .كند كه زن دو حيض عده نگه دارد شود و بايد به اصل رجوع شود و اصل اقتضا مي مي
بخشش واقع وسط اواخر مدت يا اكمال دو حيض، بايد بعد از اتمام مدت يا بخشش آن باشد و حيضي كه در . 6

  .شده، كافي نيست
شده كه » عدتها حيضتان«دليل اكمال دو حيض بنابر صحيحة هاشمي واضح است؛ زيرا در اين روايت تعبير به . 7

  .باشد ظاهر آن دو حيض كامل است و دليل اكمال دو حيض بنابر تساقط روايت، استصحاب مي
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٣٠ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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١

  مقدمه
 وجوب عده و اين  تعيين مهر و مدت،ايجاب و قبول لفظي،در درس گذشته، مستند مسائلي از جمله، لزوم اجراي 

و چگونگي اجراي عقد، توسط زن و مرد رح مط ،كه اكمال دو حيض بايد بعد از اتمام مدت يا بخشش آن باشد
   .بيان شد

 مقدار عدة وفات را بيان كرده و ادلةيائسه و زني كه بر او دخول نشده  عدم لزوم عده بر صغيره، ادلة در اين درس،
 . مورد بررسي قرار خواهيم دادرا 
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  متن عربي
قال «: فتدل عليه رواية عبد الرحمن بن الحجاج ،دخل بها و التي لم يةا عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائسم و أ.6

إذا : و ما حدها؟ قال :قلت: التي لم تحض و مثلها لا تحيض قال: ثلاث يتزوجن على كل حال :ابو عبد اللّه عليه السلام
  .غيرهاو » ...اتي لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا تحيض 

  .و سندها و ان اشتمل على سهل بن زياد الا ان الامر فيه سهل إن شاء اللّه تعالى
سألت ابا جعفر عليه «: و تدل عليه صحيحة زرارة. فهو المشهور ،ا ان عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة ايامم و أ.7

يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج  :هر و عشرا، ثم قالاربعة اش: السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟ قال
فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا 

  .و غيرها» ...
اجاً يتَرَبصنَ بِأَنْفسُِهنَِّ أَربعةَ أَشْهرٍ و ٰ أزَوو الَّذِينَ يتوَفَّونَ منِْكُم و يذَرونَ«: بل يمكن التمسك بعموم قوله تعالى

  .»ًعشْرا
ا فمات عنها خمسة و عدة المرأة إذا تمتع به« :نه ورد في رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلامإ: و إذا قيل

سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم «: سلام، و في رواية الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد اللّه عليه ال»اربعون يوما
  .و هذا يتنافى مع ما تقدم» خمسة و ستون يوما: مات عنها ما عدتها؟ قال

 تحقق ،لو تم سند الروايتين و لم يناقش في الاولى من ناحية احمد بن هلال و في الثانية من ناحية الارسال: قلنا
  .لثانية لموافقتها للكتاب الكريمح او ترج ،التعارض بينهما و بين صحيحة زرارة

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٣٠  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٣

  مشتركات بين عقد دائم و موقت
  :كنيم  را بيان ميها  كه به طور اختصار آن1عقد دائم و موقت در بعضي از جهات مشتركند

  وجود عده. 1
 زن بايد عده نگه ،همانند نكاح دائم ولي در موارد ديگر ، صغيره يا يائسه باشد، عده ندارد، زوجهدر صورتي كه

دوبار زن كه  يعني بعد از اين  دو طهر است،،موقتنكاح در  سه طهر و ، عدهبا اين تفاوت كه در نكاح دائم دارد؛
ماه و  چهار دائم و موقتدر  وفات عدة همچنين .تواند ازدواج مجدد كند د، ميود و از حيض خارج شوحيض ش

  .باشد ده روز مي
  نياز به صيغة لفظي. 2

كه  يهمان اختلافاتشود و   وجود دارد و صرف رضايت طرفين، موجب زوجيت نمييلفظ صيغة نياز به هر دودر 
وجود دارد در   در نكاح دائمايجاب از ناحية زوجو  تقدم ايجاب بر قبول  آن، ماضي بودن صيغه،عربي بودندر 

  .وجود داردنكاح موقت نيز 
  مهر. 3

  .در عقد موقت مانند عقد دائم، بايد مهر مشخص باشد
  الحاق بچه به مرد. 4

  .اي متولد شود، همانند عقد دائم، متعلق به مرد بوده و از تمام حقوق برخوردار است بچه ،در عقد موقتاگر 
  ي بين عقد دائم و موقتها تفاوت

  :شود بيان ميها   كه به طور اختصار آن2با هم تفاوت دارندعقد دائم و موقت در بعضي از جهات 
  نفقه. 1

  .در عقد موقت، نفقة زن بر مرد واجب نيستقه بر عهدة مرد است، ولي در عقد دائم، نف
  مدت. 2

                                                 
لزوم عده؛ يعنى در ازدواج موقت نيز مانند . 3. لزوم مهر و اجرت. 2. لزوم ايجاب و قبول. 1: عبارتند از عقد موقت و دائم احكام مشترك. 1

ازدواج دائم، در صورت جدايى زن و شوهر اگر همبستر شدند و زن يائسه نباشد، لازم است عده نگهدارد، منتها در اين نوع ازدواج عدة زنان دو 
عدة زنان باردار در ازدواج موقت نيز همانند ازدواج دائم . 5. وفات كه همانند نكاح دائم، چهار ماه و ده روز استعدة . 4.  روز است45حيض يا 

فرزندانى كه از ازدواج موقت به وجود آيند، از . 6. باشد و در صورت جدايى وضع حمل زن مى» ابعد الاجلين«است كه در صورت وفات شوهر 
احكام مصاهره در متعه، مانند عقد دائم بوده . 7. اند، فرقى ندارند يگر با فرزندانى كه از ازدواج دائم به وجود آمدهلحاظ نسب و توارث و احكام د

توان با خواهر وى ازدواج  گردند و همچنين در حال ازدواج موقت با يك زن، نمى و به وسيله ازدواج موقّت مادر و دختر زن بر مرد حرام ابدى مى
 .ه نيز همانند ازدواج دائم در ايام خاصى، مانند ايام عادت و روز ماه رمضان همبستر شدن با زن حرام استدر متع. 8. نمود

در ازدواج موقّت . 2. در ازدواج موقت تعيين مدت لازم است، ولى در ازدواج دائم مدت نيست. 1:  عقد موقت و دائم عبارتند ازموارد اختلاف .2
در ازدواج موقت ذكر مهر در ضمن عقد لازم است، ولى در نكاح .  3. نكه در ضمن عقد، شرط توارث نمايندبين زوجين توارث نيست، مگر آ

توان بيش  در ازدواج دائم نمى. 5. در ازدواج موقّت زنان حقّ مطالبه نفقه را ندارند، مگر آنكه در ضمن عقد شرط نفقه نمايند. 4. دائم لازم نيست
 .هم اختيار نمود، ولى در ازدواج موقت اين محدوديت وجود ندارداز چهار همسر يكجا و در عرض 
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 ولي ،وجود نداردچيزي به نام مدت و دارد و استمرار  بقا ،همان طوري كه از اسم آن پيداست، فراشدائم عقد ر د
زوال پذير موقت عقد  به عبارتي . باشدها از دقايقي تا سالآن در تواند مدت  و ميمدت دارد موقت بستگي به عقد 

  .موجود است آناستمرار در ماهيت است، ولي عقد دائم زوال پذير نيست و 
  ادامة مستند مسائل عقد موقت

  يائسه و زني كه بر او دخول نشده بر صغيره، 1عدهعدم لزوم . 6
ت به اايبا جمع رو بود كه شده بيانعدة ازدواج موقت در بعضي روايات، دو حيض و در بعضي ديگر يك حيض 

 . قبل از گذشت اين زمان، حق ازدواج نداردتواند ازدواج كند و ميزن دو حيض با اتمام نظر مشهور رسيديم كه 
زن در سن كساني اگر و . دو حيض بايد بعد از سپري شدن مدت يا بخشيدن مدت از طرف شوهر باشدهمچنين 

بيند، بايد چهل و پنج روز عده نگه  يض نمي بنا به عللي حليو، )مثلا سي ساله است(شوند  است كه حيض مي
  .دارد

  عبدي مثلتادليل اين حكم، روايدخولي صورت نگرفته، عده ندارند و و  و كسي كه به ا2زن صغيره و يائسه
  . استحجاجالرحمن بن 

  عدة وفات . 7
 متعه نمايد و قبل از اگر مردي زني رابنابر نظر مشهور؛  لذا ،3عقد دائم و موقت عدة وفات استيكي از مشتركات 

علاوه بر رواياتي مثل صحيحة زراره،  ،م دليل اين حك. بايد چهار ماه و ده روز عده نگه دارد،اتمام مدت مرد بميرد
  .باشد عموم آية قرآن مي

fg 
  
  
  

                                                 
  .»تواند شوهر ديگر اختيار كند مىعده عبارت است از مدتى كه تا انقضاى آن، زنى كه عقد نكاح او منحل شده است ن«:  قانون مدني1150مادة .  ١

  .سال استسن يائسگي در زنان غير قريشي پنجاه سال و در زنان قريشي شصت .  2
عدة وفات چه در دائم و چه در منقطع، در هر حال چهار ماه و ده روز است، مگر اينكه زن حامل باشد كه در اين «:  قانون مدني1154مادة .  ٣

مدت صورت عدة وفات تا موقع وضع حمل است، مشروط بر اينكه فاصلة بين فوت شوهر و وضع حمل از چهار ماه و ده روز بيشتر باشد و الاّ 
كند، خواه دائم و خواه منقطع، اگر حامله نباشد بر او واجب است كه چهار  زنى كه شوهرش وفات مى، »عده همان چهار ماه و ده روز خواهد بود

حامله باشد و اگر . و در اين زمينه فرقى بين زن يائسه و غير يائسه و مدخوله و غير مدخوله نيست. ماه و ده روز به احترام متوفى عده نگه بدارد
گردد؛ يعنى اگر قبل از چهار ماه و ده روز، وضع حمل كرد، بايد  ترين مدت از وضع حمل و عده زن غير حامل احتساب مى عده وفات طولانى

 .ر دهدعده خود را همان چهار ماه و ده روز قرار دهد و اگر وضع حمل پس از چهار ماه و ده روز باشد، بايد عدة خود را همان وضع حمل قرا

 مستند
 عبد الرحمن بن حجاج ي مثل تارواي يائسه و زني كه بر او دخول نشدهعدم لزوم عده بر صغيره، . 1

  .است
 . باشد علاوه بر رواياتي مثل صحيحة زراره، عموم آية قرآن ميعدة وفات. 2
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٥

  تطبيق
: رحمن بن الحجاج رواية عبد ال1فتدل عليه ، و التي لم يدخل بهاة و اما عدم لزوم الاعتداد على الصغيرة و اليائس.6
  التي لم تحض و مثلها لا تحيض: ثلاث يتزوجن على كل حال :قال ابو عبد اللّه عليه السلام«
مطلب اين حجاج بر ست، روايت عبد الرحمن بن در زن صغيره، يائسه و زني كه بر او دخول نشده، عده لازم ني 

 شود نميزني كه حيض : توانند ازدواج كنند  حال ميسه گروه از زنان در هر: فرمود) ع(امام صادق «: كند دلالت مي
  ). يائسه(بيند  و مانند آن زني كه حيض نمي) صغيره(

إذا اتي لها أقلّ من تسع سنين، و التي لم يدخل بها و التي قد يئست من المحيض و مثلها لا : و ما حدها؟ قال :قلت: قال
  . و غيرها2»...تحيض 

دختري كه كمتر از نه سال است و زني كه با او نزديكي نشده و زني : است؟ فرمودحدود آن چقدر : گويد؛ گفتم مي
  .و غير از آن» .بيند  شده و مانند آن كسي كه حيض نميمايوسكه از حيض 

  .و سندها و ان اشتمل على سهل بن زياد الا ان الامر فيه سهل إن شاء اللّه تعالى
وند بلند مرتبه  خدااگر، آسان است  در مورد او، ولي قضيه3تسند اين روايت، اگر چه شامل سهل بن زياد اس

  .بخواهد
سألت ابا جعفر عليه «:  و تدل عليه صحيحة زرارة4.فهو المشهور ،ن عدتها من الوفاة اربعة أشهر و عشرة اياما ام و أ.7

  السلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها؟
) ع(از امام باقر «: كند اين قول مشهور است و صحيحة زراره بر آن دلالت مي.  چهار ماه و ده روز است،عده وفات
  اي كه شوهرش از آن لذت برده و فوت كرده چقدر است؟ عده متعه: سؤال كردم

يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة و على أي وجه كان  :اربعة اشهر و عشرا، ثم قال: قال
  . و غيرها5»...أربعة أشهر و عشرا منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة النكاح

كند زن  هر نكاحي كه در آن شوهر بميرد، فرقي نمي! اي زراره: چهار ماه و ده روز است، سپس فرمود: امام فرمود
و غير » ...وز عده نگه داردو يا ملك يمين باشد، بايد چهار ماه و ده را برده، نكاح دائم باشد يا موقت آزاده باشد ي

  .از آن
اجاً يتَرَبصنَ بِأَنْفسُِهنَِّ أَربعةَ أَشْهرٍ و ٰو الَّذِينَ يتوَفَّونَ منِْكُم و يذَرونَ أزَو«: بل يمكن التمسك بعموم قوله تعالى

  6.»عشْراً
                                                 

  .عدم لزوم.  1
  .4 حديث ، من أبواب العدد2باب ، 406/ 15 :وسائل الشيعة.  2
 .جزء غلات بوده غالي بوده ولي چون در نقل ثقه است روايات او قابل استناد است.  3
  .200 / 30: جواهر الكلام.  4
  .2 حديث ، من أبواب العدد52باب ، 484/ 15 :وسائل الشيعة.  5
 .234: البقرة.  6
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٦

كه شوهرانشان از شما كساني «:  نمودتمسك سخن خداوند بلند مرتبه عموم به )براي اثبات مطلب(ن توا بلكه مي
  1.»صبر نمايندچهار ماه و ده روز بايد   مانده، زوجشان باقيفوت كرده و 

SCO1= 17:09 

مدت عده، در آن   كه روايت علي بن يقطينبا ، به آن استدلال شده وفات روايت زراره كه براي مدت عدة؛اشكال
  . در تعارض است،معين شدهشصت و پنج روز آن  كه در روايت حلبيو همچنين با چهل و پنج روز 

توانند با روايت زراره تعارض كنند، چون روايت حلبي  اين دو روايت قابل استناد نيستند و نمياولاً  جواب؛
  . استتوثيق نشدهاو  كهاحمد بن هلال قرار دارد در سند روايت علي بن يقطين، مرسله است و 

تعارض وجود  و روايت زراره ، بين اين دو روايتنكرده و قبول كنيم كه ناقشهدر سند اين دو روايت ماگر ثانياً 
  .قرآن است  موافق باو چون مرجح دارد ،روايت زراره مقدم استدارد، باز هم 

fg 
  
  
  

  تطبيق
خمسة و ا فمات عنها عدة المرأة إذا تمتع به« :انه ورد في رواية علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه السلام: و إذا قيل

  ، 2»اربعون يوما
 از او لذت ش زني كه شوهرعدة«: اين گونه وارد شده) ع(مام رضا اگر گفته شود، در روايت علي بن يقطين از ا

  »  فوت كرده، چهل و پنج روز است وبرده
مات عنها ما سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم «: و في رواية الحلبي عن ابيه عن رجل عن ابي عبد اللّه عليه السلام

  . و هذا يتنافى مع ما تقدم3»خمسة و ستون يوما: عدتها؟ قال
مردي كه زني را متعه كرده و فوت در مورد از امام   شدسؤال«): ع( امام صادق  پدرش ازروايت حلبي ازدر و 

  . با قول قبلي منافات دارداين ، »شصت و پنج روز است: ؟ امام فرمودكرده، عدة زن چقدر است
 تحقق ، تم سند الروايتين و لم يناقش في الاولى من ناحية احمد بن هلال و في الثانية من ناحية الارسال4 لو:قلنا

  .ح الثانية لموافقتها للكتاب الكريمو ترج ،التعارض بينهما و بين صحيحة زرارة

                                                 
  .دشو موقت ميشامل دائم و  و عموميت داردنيز شود و زوجه  يذرون ازواجا شامل موقت و دائم مي.  1
 .3 حديث ، من أبواب العدد52 باب ،485 /15 :وسائل الشيعة.  2

  .4 حديث ، من أبواب العدد52باب ، 485/ 10 :وسائل الشيعة.  3
  .كلمة لو نشان دهندة اين است كه اشكال دارد.  4

  اشكال و جواب آن

 روايت زراره با روايت علي بن يقطين و همچنين با روايت حلبي در تعارض اشكال
  .است

توانند با صحيحة   اين دو روايات از نظر سندي مشكل دارند و نمياولاًحل اشكال
 .  صحيحة زراره موافق كتاب است، لذا ترجيح داردزراره تعارض كنند و ثانياً
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٧

ل و در روايت دومي از اي در روايت اولي از جهت احمد بن هلا اگر سند دو روايت تام باشد و مناقشه: ميگوي مي
به خاطر ) زراره( روايت دوم  و،آيد بين اين دو روايت با روايت زراره تعارض پيش مينكنيم،  جهت ارسال

   .شود داده ميح يرجتموافقت با قرآن، 
SCO2= 25:14  
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٨

  چكيده
  .جاج استروايت عبد الرحمن بن ح يائسه و زني كه بر او دخول نشده،دليل عدم لزوم عده بر صغيره، . 1
  .باشد  چهل و پنج روز است، علاوه بر رواياتي مثل صحيحة زراره، عموم آية قرآن ميدليل اين كه عدة وفات. 2
عدة زني كه شوهرش از او لذت برده و فوت «: اين گونه وارد شده) ع(در روايت علي بن يقطين از امام رضا . 3

 . »كرده، چهل و پنج روز است

  چهل و پنج روز عدة وفات را روايت علي بن يقطين كه وشصت و پنج روز وفات را كه عدة روايت حلبي . 4
  :باشد اند، به دو دليل قابل معارضه با صحيحة نمي بيان نموده

 .باشند روايت حلبي و علي بن يقطين ضعيف مي) الف

  .زراره مرجح دارد و موافق با قرآن استروايت ) ب
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  ٤ه
  ٢ح 
  

  ٣١ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
  آبادي  آقاي حسين شم :آموزشيار
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  مقدمه
در دروس پيشين، ازدواج موقت را از ديدگاه علماي شيعه و سني مورد بررسي قرار داده و به اين نتيجه رسيديم كه 

 و دليلي كه اهل تسنن براي وجود نداردمنوعيت آن  و دليلي بر ممشروع بوده استازدواج موقت در صدر اسلام 
اند كه همانا سخن خليفة دوم باشد، از نظر علماي شيعه پذيرفته نيست و به آية قرآن و  ممنوعيت آن ذكر كرده

همچنين مستند . روايات مختلفي از ائمة معصومين كه در رابطه با مشروعيت نكاح موقت بيان شده اشاره كرديم
  .  ازدواج موقت را مورد بررسي قرار داديممسائل مختلف 

ملحق شدن ولد به زوج، : در اين درس، به مستند باقي ماندة مسائل عقد موقت خواهيم پرداخت كه عبارتند از 
  .عدم وجود نفقه در نكاح موقت، عدم ارث، عدم وجود طلاق و حرمت عقد موقت كافر غير كتابي
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٢

  متن عربي
  .لزوج فهو من واضحات الفقه و اما ان الولد ملحق با.8

: أ رأيت إن حبلت فقال«: و تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في حديث عن المتعة قلت
  .و غيرها» هو ولده

  .»الولد للفراش و للعاهر الحجر«: بل لا نحتاج إلى رواية خاصة بعد قول النبي صلىّ اللّه عليه و آله
فباعتبار ان ذلك لازم كونه ولده، إذ يشمله آنذاك اطلاق أدلة احكام الولد الثابتة ، عليه ميع حقوق الولدو اما ترتب ج

  .لعنوانه
و استدل له الشيخ البحراني بما .  الاجماع على ذلكصاحب الجواهرفقد ادعى  ، و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة.9

  .»و من المعلوم ان الاجير لا نفقة له«:  هي مستأجرة، قال قدس سرّهدلّ على انها لا تطلّق و لا تورث و انما
اتزوج المرأة متعة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«: و كان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضا برواية هشام بن سالم

اصلحك اللّه :  شاهدين قلتذلك اشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر و: مرة مبهمة فقال
ء مسمى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة  اياما معدودة بشي: فكيف أ تزوجها قال
  .»و لا عدة لها عليك

 لكن و دلالتها واضحة الا ان سندها يشتمل على موسى بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم اللذين لم تثبت وثاقتهما، و
  .ذلك غير مهم على مباني الشيخ البحراني قدس سرّه

  .و كلاهما كما ترى .هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتع بها
لا بد ان يكون واضحا بين الاصحاب، و حيث لا   و الأنسب ان يستدل على ذلك بان المسألة عامة البلوى، و حكمها

 و الا لانعكس ذلك على الروايات و كلمات الاصحاب، و الحال ان الامر بالعكس -يحتمل ان يكون هو وجوب الانفاق
  . فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب، و هو المطلوب-تماما

  . فهو المشهور ، و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط.10
  :و الروايات في هذا المجال على ثلاث طوائف

  .رث من دون تفصيل ما دلّ على عدم الا- ا
  . ما دلّ على الارث مع الشرط- ب
  . ما دلّ على الارث الا مع اشتراط العدم-ج

و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك ... «: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: مثال الاولى
  .»الاجل

تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ان « :ليه السلامصحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا ع: و مثال الثانية
  .»اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن
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٣

سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا «: موثقة محمد بن مسلم: و مثال الثالثة
إذا لم : الارث، و اما اذا كان المقصود اذا لم يشترطا عدم: ن المقصودلم يشترطا، و انما الشرط بعد النكاح، بناء على ا

  .يشترطا الاجل فهي أجنبية عن المقام و لا بد من حذف الطائفة الثالثة من الحساب
ل ثم ان المعارضة تنحصر بين الطائفة الثالثة و الثانية و الا فالاولى ليست طرفا للمعارضة بعد كونها بمنزلة المطلق القاب

  .للتقييد بأي واحدة من الطائفتين الاخيرتين
و كلتا الطائفتين متفقتان على ثبوت الارث مع الاشتراط و انما التعارض عند فرض عدم الاشتراط، فالثانية تدل على 

  .عدم الارث و الثالثة تدل على ثبوته
لأنها بمنزلة العام الفوقاني، و من ثم تكون و بعد التعارض في هذا المقدار يتساقطان و يلزم الرجوع إلى الطائفة الاولى 

النتيجة ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الاخيرتين و عدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسكا باطلاق 
  .الطائفة الاولى

  .و بذلك نصل إلى النتيجة التي صار اليها المشهور
و تدل عليه صحيحة . فهو مما لا خلاف فيه ،صل البينونة بانتهاء الاجل و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تح.11

  .الهاشمي المتقدمة و غيرها
و تدل عليه صحيحة علي بن . و اما انه يصح للزوج هبة ما يبقى من الاجل و تبين بذلك فهو مما لا خلاف فيه أيضا

ل ان يفضي اليها او وهب لها ايامها بعد ما افضى كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قب«: رئاب
  .و غيرها »لا يرجع: اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام

  .و هي تدل على المفروغية من جواز الابراء و انما السؤال عن جواز التراجع عنه
الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه بعد كون المضمر من أجلّاء الأصحاب و اضمارها لا يضر بحجيتها 

  .السلام
  . تقدم من الوجه في العقد الدائمنفس مال ف،و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية. 12

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٣١  
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٤

  ادامة مستند مسائل عقد موقت
  ملحق شدن ولد به زوج. 8

  :براي اين حكم به دو دليل استدلال شده است
  وضوح فقهي) الف
  روايات) ب
  صحيحة محمد بن مسلم .  1

بر او   ... ارث ول نفقه، مثيو تمام احكام فرزندفرزند حاصله از ازدواج موقت، ملحق به پدر است دليل اين كه 
 )ع (شود، امام شده سؤال ميدر مورد زني كه صاحب فرزند ) ع(امام وقتي از كه  است ي روايت،شود مترتب مي

   .شود حسوب مي ممرد فرزند ؛فرمايد مي
  . كند بر اين مطلب دلالت مي ،»الولد للفراش و للعاهر الحجر «:روايت نبوي. 2
  عدم وجود نفقه. 9

   2. زن بر عهدة مرد نيست1ها و مخارج زوجه به عهده مرد است، ولي در ازدواج موقت نفقه در ازدواج دائم هزينه
  :براي اين حكم به سه دليل استدلال شده است

  عاجما) الف
  .استصاحب جواهر بر اين مطلب ادعاي اجماع كرده 

  استدلال شيخ بحراني) ب
. ها ارث نيست، بلكه او مستأجر است گويد؛ متعه طلاق ندارد و بين آن شيخ بحراني استدلال كرده بر دليلي كه مي

  .رد نفقه نداشود، لذا زني كه متعه مياو از اين دليل استفاده كرده كه چون اجير نفقه ندارد، 
  روايت هاشم ) ج

  .»3اي بر عهدة مرد نيست و زن عده ندارد نفقه« :فرمايند مي) ع(امام روايت در اين 
  عام البلوي بودن مسأله) د

و با توجه به اين كه  ندعموم مردم با آن سر و كار داشته كبود  البلوي عام ازدواج موقت در زمان ائمه و پيامبر
  .شود كه نفقه بر عهدة مرد نيست كشف مي، وجود ندارد نفقه بر وجوبروايتي 

   

                                                 
 .مسكن، خوراك، پوشاك و آنچه كه زن به آن احتياج دارد: نفقه عبارت است از.  1
 در باب وجوب ،»كه عقد مبنى بر آن جارى شده باشد كه شرط شده يا آن اع زن حق نفقه ندارد، مگر ايندر عقد انقط«:  قانون مدني1113مادة .  ٢

وقتى كه عقد انقطاعى بود قهرا شرط اول منتفى .  تمكين كامل زوجه.2. دائم بودن عقد. 1: نفقه گفته شده كه دو چيز شرط وجوب نفقه است
البته شرط در ضمن عقد و يا وقوع عقد مبتنى بر اعطاى نفقه، امرى ديگر است كه لازم است به  .داردگردد و در اين مسأله هيچ مخالفى وجود ن مى

  .آن عمل شود؛ زيرا نه شرط مخالف شرع است و نه خلاف مقتضاى عقد

 .غير مدخوله باشد) يائسه باشد، ج) صغيره باشد؛ ب) الف: در سه مورد زن عده ندارد.  3
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٥

  
  
  
  

  تطبيق
  1. و اما ان الولد ملحق بالزوج فهو من واضحات الفقه.8

  . فقه است مسلماتاز اين مسأله حق به پدر است،، مل)حاصله از ازدواج موقت(فرزند و اما اين كه 
: أ رأيت إن حبلت فقال«: حديث عن المتعة قلتو تدل عليه صحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام في 

  . و غيرها2»هو ولده
نظرتان چيست اگر زن باردار «: كند  بر آن دلالت مي در حديثي از متعه)ع( محمد بن مسلم از امام صادق و صحيحة

  .و غير از آن» ستفرزند پدر ا: فرمود) ع( امام شود؟
  3.»الولد للفراش و للعاهر الحجر«: ى اللّه عليه و آلهبل لا نحتاج إلى رواية خاصة بعد قول النبي صلّ

به روايت خاصي نياز  »فرزند براي صاحب فراش و براي زناكار سنگسار است «:)ص( پيامبر سخن بعد از بلكه
  .نداريم

د الثابتة فباعتبار ان ذلك لازم كونه ولده، إذ يشمله آنذاك اطلاق أدلة احكام الول، عليه و اما ترتب جميع حقوق الولد
  .لعنوانه

در اين  فرزند بودن است؛ زيرا زمة لا اين است كه ترتب،شود به اعتبار فرزند بر او مترتب مي  احكاماين كه تمام
  . شامل عنوان او خواهد بود، كه براي عنوان ولد ثابت است اطلاق ادلة احكام ولد،حالت

  . 4 الاجماع على ذلكب الجواهرصاحفقد ادعى  ، و اما عدم استحقاق المتمتع بها للنفقة.9
  . صاحب جواهر بر اين مسأله ادعاي اجماع كرده استد،شبا  مستحق نفقه نمياين كه زن متعه

                                                 
 و طفل متولّد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است، مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكى تا زمان تولّد كمتر از شش ماه«:  قانون مدني1158مادة . ١

   .»بيشتر از ده ماه نگذشته باشد
ده و از تاريخ كه مادر هنوز شوهر نكر هر طفلى كه بعد از انحلال نكاح متولد شود، ملحق به شوهر است، مشروط بر اين«:  قانون مدني1159مادة 

كه ثابت شود كه از تاريخ نزديكى تا زمان ولادت، كمتر از شش ماه و يا  انحلال نكاح تا روز ولادت طفل، بيش از ده ماه نگذشته باشد، مگر آن
مادرى كه در حين نسب قانونى، عبارت است از خويشاوندى طفل با پدر و : نسب ناشى از نكاح و يا به تعبير ديگر ،»بيش از ده ماه گذشته باشد

  .موجود بوده است) اعم از دائم و منقطع(انعقاد نطفه بين آنان نكاح صحيح 

 .1 حديث ، من أبواب المتعة33 باب ،488 /14 :وسائل الشيعة. 2

  .4 حديث ، من أبواب نكاح العبيد و الاماء58باب ، 568/ 14وسائل الشيعة . 3
  .303 /31 :جواهر الكلام. 4

 مستند
  . و روايت نبوي صحيحة محمد بن مسلم رواياتي مانندضرورت فقه و ملحق شدن ولد به زوج. 1

  .صاحب جواهر؛ ادعاي اجماع كرده است) الف
ها ارث  گويد؛ متعه طلاق ندارد و بين آن دليلي كه ميخ بحراني؛ به شي) ب  

  .نيست، بلكه او مستأجر است، استدلال كرده است
 . عام البلوي است مسأله :مصنفروايت هشام؛ ) ج

 ه نفقوبعدم وج. 2
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٦

و من المعلوم ان «: و استدل له الشيخ البحراني بما دلّ على انها لا تطلّق و لا تورث و انما هي مستأجرة، قال قدس سرّه
  1.»الاجير لا نفقة له

و «: گفته و .، بلكه او مستأجر استدارد متعه طلاق ندارد و ارث ن؛گويد استدلال كرده بر دليلي كه ميشيخ بحراني 
  .»معلوم است كه اجير نفقه ندارد

اتزوج المرأة متعة : قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام«: و كان من المناسب له الاستدلال لذلك أيضا برواية هشام بن سالم
  مرة مبهمة
به امام صادق «: گويد كرد كه مي استدلال مينيز براي عدم استحقاق نفقه د ايشان به روايت هشام بن سالم مناسب بو

  .بدون تعيين مدت ازدواج كنمي اگر يك بار با زن: گفتم) ع(
اصلحك اللّه فكيف أ : ذلك اشد عليك ترثها و ترثك و لا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر و شاهدين قلت: فقال
  ها تزوج
برد و جايز   ارث ميتوبري و او از  از او ارث ميتو  و )شود دائم مي (اين ازدواج محكم است:  فرمود)ع (امام

خدا شما را رحمت كند، و كارهايت : ، گفتمبگيريو دو شاهد نيست او را طلاق دهي، مگر اين كه در پاكي باشد 
  را اصلاح كند، پس چطور با او ازدواج كنم؟ 

ء مسمى مقدار ما تراضيتم به فاذا مضت ايامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة و لا عدة لها  معدودة بشياياما : قال
  2.»عليك
مراد از شرط همان (  طبق شرط ، آن رضايت داريد؛ پس اگر مدت تمام شدي كه بر معينمدت: فرمود) ع(امام 

  .»3باشد ر تو نميزن ب ندارد و عدةشود و نفقه   طلاق محقق مي،)مدت معين است
و دلالتها واضحة الا ان سندها يشتمل على موسى بن سعدان و عبد اللّه بن القاسم اللذين لم تثبت وثاقتهما، و لكن 

  .ذلك غير مهم على مباني الشيخ البحراني قدس سرّه
ها ثابت  اقت آنباشد كه وث مي ولي سند آن شامل موسي بن سعدان و عبداالله بن قاسم ،دلالت روايت واضح استو 

  . مهم نيست4 طبق مباني شيخ بحراني،اين مشكللكن  ،نشده است
  .و كلاهما كما ترى .هذان وجهان لإثبات عدم وجوب الانفاق على المتمتع بها

  .باشند براي اثبات عدم وجوب نفقه براي متعه هستند كه هر دو داراي اشكال ميدليلي  ،اين دو روايت
  لا بد ان يكون واضحا بين الاصحاب،   لك بان المسألة عامة البلوى، و حكمهاو الأنسب ان يستدل على ذ

                                                 
  .98 /25 :اضرةالحدائق الن.  1
  .267 /7 :تهذيب الاحكام.  2
يعني اگر همين مرد دوباره بخواهد با او ازدواج نمايد، لازم نيست زن عده نگه دارد، اما اگر اشخاص ديگري بخواهند با او ازدواج كنند، زن .  3

 .  بايد عده نگه دارد

 .حتي اگر مرسل و مانند آن باشند تمام احاديث كتب اربعه صحيح هستند، ؛شيخ بحراني عقيده دارد . 4
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٧

 براي عدم وجوب نفقه ) مردم با آن سر و كار دارند عمومكه ( بودن مسألهعام البلوياين است كه به مناسب 
  .بود  حتماً بايد بين اصحاب واضح ميد و حكم مسألهوش استدلال 

 و الا لانعكس ذلك على الروايات و كلمات الاصحاب، و الحال ان -وب الانفاقو حيث لا يحتمل ان يكون هو وج
  . فيتعين ان يكون هو عدم الوجوب، و هو المطلوب-الامر بالعكس تماما

شد،   حتماً در روايات و كلام اصحاب ذكر مي، چون اگر واجب بود،داشرود انفاق واجب ب از اين رو احتمال نمي
  .استلذا عموم وجوب انفاق متعين است و اين مطلوب  ،قع شده استدر حالي كه عكس قضيه وا

SCO1= 14:16  
  عدم ارث. 10

 ها اند، يكي از آن مشهور علما معتقدند؛ اگر مردي زني را متعه كند و در بين مدتي كه براي عقد موقت ذكر كرده
     1.ديگر ارث ببرند كه از هممگر اين كه شرط كرده باشند برد، فوت نمايد، ديگري از او ارث نمي

  :شوند روايات در اين مورد به سه دسته تقسيم مي
  برند ارث نمي) الف
كنند كه در نكاح موقت زن و شوهر از همديگر  دلالت مي) ع(مانند صحيحة زراره از امام باقر اي از روايات  دسته

  .وجود ندارددر اين دسته از روايات هيچ تفصيلي . برند ارث نمي
  رند با شرطب ارث مي) ب

  زوجين در هنگام عقددر صورتي كه كنند،  دلالت مي)ع(اي از روايات مانند صحيحة بزنطي از امام رضا  دسته
  .از همديگر ارث ببرندكنند ارث شرط 

   مگر اين كه شرط عدم ارث كنند،برند ارث مي) ج
  ارثشرطبرند، مگر اين كه   ارث مياز همديگركنند كه   دلالت ميموثقة محمد بن مسلماي از روايات مانند  دسته

  .برند  ارث مي،و چه شرط نكنندكه از همديگر ارث ببرند چه شرط كنند كنند از همديگر ارث نبرند، لذا 
دسته دوم بر   تعارض وجود دارد، چون،كه شرطي را بيان نكنند بين روايات دسته دوم و سوم در صورتي اشكال؛

  .دنكن دلالت مي نو دستة سوم بر ارث بردنبردن ارث 

                                                 
اگر بين زوجين در ضمن عقد انقطاعى شرط شود كه پس از فوت هر يك، بينشان توارث برقرار شود، يعنى هر كدام كه زودتر از دنيا رفت .  ١

 ولى در .باشد مى» نون عند شروطهمالمؤم«ق لازم الوفا بوده و مصدا  ديگرى از او ارث ببرد، مانند عقد دائم، مشهور فقها بر آنند كه چنين شرطى
مقابل، عدة ديگرى از فقها در مستند اين حكم ايراد كرده و روايات وارده در اين باب را مورد خدشه قرار داده و اصولا حكم به بطلان چنين 

ط توارث، تعهد عليه وارث اند؛ چرا كه شرط ضمن عقد در صورتى صحيح است كه در محدودة حقوق متعهد باشد، در حالى كه شر شرطى كرده
  .تواند عليه ديگرى شرط كند است و هيچ كس نمى

و ظاهرا حق با همين قول است؛ . توانند به نفع ديگرى وصيت نمايند كه آن تابع مقررات وصيت تا حد ثلث خواهد بود البته هر يك از زوجين مى
توان شرط ارث براى اجنبى كرد،   حكم اجنبى را دارد؛ و همان طورى كه نمىشود، و در مسألة ارث، چون زوجة منقطعه با عقد انقطاعى وارث نمى

صالحه نمايد، توان شرط ارث نمود؛ اگر هم كسى نخواست با مشهور مخالفت صريح داشته باشد، حكم به احتياط و م براى زوجة منقطعه نيز نمى
  .273: ، ص3 ؛ ج)طاهرى( حقوق مدنى .ه كرده استحكم به احتياط و مصالح» تحرير الوسيله« در )ره(چنانكه امام خمينى 
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٨

، كنيمرجوع  به روايات دستة اول كند كه قاعده اقتضا مي شوند و ساقط ميدسته  هر دو ،بعد از تعارض حل اشكال؛
برند و اگر   ارث ميديگر از همشرطاگر شرط ارث كرده باشند، طبق ، لذا با توجه به روايات دستة دوم و سوم

 واين همان حكمي است كه مشهور به آن قائل .برند يكديگر ارث نميشرط نكرده باشند، طبق اطلاق دستة اول از 
  .اند شده
fg 
  
  

  تطبيق
  1.فهو المشهور ، و اما انه لا توارث في الزواج المؤقت الا مع الاشتراط.10

  .  قول مشهور است اين كه شرط كرده باشند،، مگربرند ارث نمي زوجين از يكديگر ، موقتدر ازدواجاين كه و اما 
  :الروايات في هذا المجال على ثلاث طوائفو 

  : سه گروه هستنددر اين مورد و روايات
  . ما دلّ على عدم الارث من دون تفصيل- ا

  .نمايند ميرواياتي كه بر عدم ارث بدون هيچ تفصيلي دلالت ) الف
  . ما دلّ على الارث مع الشرط- ب
  .دبرن  اگر شرط كنند، ارث مي؛كنند دلالت ميرواياتي كه ) ب
  . ما دلّ على الارث الا مع اشتراط العدم-ج
  .برند، مگر اين كه شرط عدم ارث كنند  زوجين از هم ارث مي؛كنند دلالت مي رواياتي كه) ج

و لا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك ... «: صحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام: مثال الاولى
  2.»الاجل
ها در آن  ، اگر يكي از آنوجود ندارد ارثها  ميان آنمتعه در ... «): ع( زراره از امام باقر  صحيحة؛اولدسته مثال 

  .»مدت بميرد
تزويج المتعة نكاح بميراث و نكاح بغير ميراث، ان « :صحيحة البزنطي عن ابي الحسن الرضا عليه السلام: و مثال الثانية

  3.»اشترطت كان و ان لم تشترط لم يكن
رث است؛ هرگاه شرط ارث و بدون ا با  ازدواجازدواج موقت«): ع(مام رضا  بزنطي از ا صحيحة؛دسته دوممثال 

  .» ارث وجود ندارد، و هرگاه شرط نكردندكردند، ارث وجود دارد

                                                 
  .190 / 30: جواهر الكلام.  1
  .10 حديث ، من أبواب المتعة32باب ، 2 487/ 14 :وسائل الشيعة.  2
  .1 حديث ، من أبواب المتعة32باب ، 485/ 14 :وسائل الشيعة.  3

 انواع روايات ارث، در عقد موقت
  .برند ارث نمي) الف
  .برند با شرط ارث مي) ب
  .برند، مگر اين كه شرط عدم ارث كنند ارث مي) ج
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٩

 يتوارثان إذا سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما«: موثقة محمد بن مسلم: و مثال الثالثة
  ،2»1لم يشترطا، و انما الشرط بعد النكاح

اگر مردي با زني ازدواج موقت كند، از : شنيدم كه فرمود) ع(از امام باقر «: موثقه محمد بن مسلم؛ دسته سوممثال 
  . »برند اگر شرط عدم ارث نكرده باشند، و همانا شرط بعد از نكاح است هم ارث مي

إذا لم يشترطا الاجل فهي أجنبية عن المقام و : الارث، و اما اذا كان المقصود ا لم يشترطا عدماذ: بناء على ان المقصود
  .بد من حذف الطائفة الثالثة من الحسابلا
 شرط مدت منظور اين باشد كهشرط ارث نكرده باشند، اما اگر ، اين باشد كه )از عدم شرط(كه منظور بر اين بنا

  .دنربط بودن به بحث، حذف شو  بيدليليد دسته سوم از روايات به نكرده باشند، در اين حالت با
ثم ان المعارضة تنحصر بين الطائفة الثالثة و الثانية و الا فالاولى ليست طرفا للمعارضة بعد كونها بمنزلة المطلق القابل 

  .للتقييد بأي واحدة من الطائفتين الاخيرتين
 نيست بعد از اين كه همانند طرف تعارضدستة اول گرنه و  منحصر است، و سوم  دومدستةتعارض بين پس 

  .را داردمطلقي است كه قابليت تقييد با دسته دوم و سوم 
و كلتا الطائفتين متفقتان على ثبوت الارث مع الاشتراط و انما التعارض عند فرض عدم الاشتراط، فالثانية تدل على 

  .عدم الارث و الثالثة تدل على ثبوته
برند و در عدم شرط با هم تعارض   از يكديگر ارث مي،يفه بر اين اتفاق دارند كه اگر شرط ارث كنندهر دو طاو 

  .دلالت مي كند  ارث ثبوتدارند كه دسته دوم بر عدم ارث و دستة سوم بر
 و من ثم تكون و بعد التعارض في هذا المقدار يتساقطان و يلزم الرجوع إلى الطائفة الاولى لأنها بمنزلة العام الفوقاني،

النتيجة ثبوت الارث عند اشتراطه لكونه مورد اتفاق الطائفتين الاخيرتين و عدم ثبوته عند عدم اشتراطه تمسكا باطلاق 
  .الطائفة الاولى

 چون دستة شوند و بايد به دستة اول رجوع شود، ، هر دو ساقط مي)فرض عدم شرط(در اين فرض بعد از تعارض 
دستة  (در نتيجه اگر شرط ارث كرده باشند، طبق دو دسته روايات. هاست وان عام، بالاتر از آن به عن،اول از روايات

  . برند  از يكديگر ارث نمي،برند و اگر شرط نكرده باشند، طبق اطلاق دستة اول  از هم ارث مي)دوم و سوم
  .و بذلك نصل إلى النتيجة التي صار اليها المشهور

  .رسيم اند مي  مشهور معتقد شدهاي كه  به نتيجه،با اين جمع
SCO2= 23:40  

                                                 
  .»أنكحت«ة لعل المقصود ان الشروط يلزم ان تذكر ضمن عقد النكاح و بعد كلم.  1
 .2 حديث ، من أبواب المتعة32باب ، 486/ 14 :وسائل الشيعة.  2
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١٠

  عدم وجود طلاق. 11
چون طلاقي در كار  ، ولي در نكاح موقت،شود  طلاق حاصل مي جدايي زن و شوهر به وسيلة،در نكاح دائم

  :شود ها به دو صورت محقق مي ايي و بينونت بين آن، جد1نيست
  .باشد  صحيحة هاشمي ميرواياتي مثل، اجماع و  دليل آنمدت؛تمام با ا) الف
است كه در اين رابطه صحيحة علي بن رئاب اياتي همچون روآن، اجماع و  دليل ؛مردبخشيدن مدت توسط  )ب

  .داردوجود 
به او نوشتم و از او سؤال «در روايت آمده  چون ، يعني مروي عنه مشخص نيست، مضمره استاين روايت اشكال؛
  .ز چه كسي پرسيده است، مشخص نشده كه علي بن رئاب ا»كردم

، چون راوي از بزرگاني است كه از غير امام نمايد بودن اين روايت ضرري به حجيت آن وارد نمي مضمره جواب؛
  .كند حديث نقل نمي

  حرمت عقد موقت كافر غير كتابي. 12
  زنبا ازدواج  عدم جوازبردلالت   و،شود نيز ميشامل عقد موقت  »ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن« اطلاق آية

  .نمايد ميكافر غير كتابي 
fg 
  
  
   
  
  
  
  طبيقت

و تدل عليه صحيحة . فهو مما لا خلاف فيه ، و اما انه لا طلاق في عقد التمتع بل تحصل البينونة بانتهاء الاجل.11
  .الهاشمي المتقدمة و غيرها

ختلافي اله  در اين مسأشود، ل مي جدايي با اتمام مدت حاصبلكه در عقد موقت طلاق وجود ندارداين كه و اما 
  .كنند هاشمي كه و ديگر روايات بر اين مطلب دلالت مي 2پيشين  صحيحة و.وجود ندارد

  .و اما انه يصح للزوج هبة ما يبقى من الاجل و تبين بذلك فهو مما لا خلاف فيه أيضا

                                                 
 .»شود طلاق مخصوص عقد دائم است، و زن منقطعه به انقضاء مدت يا بذل آن از طرف شوهر، از زوجيت خارج مى«:  قانون مدني1139مادة . ١
 .در شمارة چهار گذشت.  2

 مستند

  اجماع. 1    دليل آنبا اتمام مدت؛) الف
  .باشد رواياتي مثل صحيحة هاشمي مي. 2
  

  اجماع. 1    دليل آنبخشيدن مدت توسط مرد؛) ب
  .استصحيحة علي بن رئاب رواياتي مثل . 2

 .است» كات حتي يؤمنولا تنكحوا المشر«اطلاق آية  حرمت عقد موقت كافر غير كتابي. 2

جدايي. 1
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شود، در اين مسأله  يدن از زن جدا مياما اين كه براي زوج جايز است مدت باقي مانده را به زن ببخشد و با بخش و
  . اختلافي وجود نداردنيز 

كتبت إليه أسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها ايامها قبل ان يفضي اليها او «: و تدل عليه صحيحة علي بن رئاب
  . و غيرها1»رجعلا ي: وهب لها ايامها بعد ما افضى اليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك؟ فوقع عليه السلام

اي نوشتم و در آن سؤال كردم از شخصي كه  براي امام نامه«: كند  علي بن رئاب بر اين مطلب دلالت ميصحيحةو 
يا بعد از اين بخشد،  ، مدت باقي مانده را به او ميبا او دخول كند كه سپس قبل از اينكند  ميموقت با زني ازدواج 

تواند در مدتي كه بخشيده به او رجوع كند؟ امام  ميمرد آيا بخشد،  ا به او ميكه با او دخول كرد باقي ماندة مدت ر
  .و غير از آن» .تواند رجوع كند نمي: نوشت) ع(

  .و هي تدل على المفروغية من جواز الابراء و انما السؤال عن جواز التراجع عنه
رجوع بعد از بخشش سؤال كرده  جواز از و تنها. استمفروغ عنهكند كه بخشيدن مدت  اين روايت دلالت مي

  .است
بعد كون المضمر من أجلّاء الأصحاب الذين لا تليق بهم الرواية عن غير المعصوم عليه و اضمارها لا يضر بحجيتها 

  .السلام
 از بزرگان اصحاب است و  اصحابرساند، چون راوي از بزرگان ت آن ضرر نميمضمر بودن اين روايت به حجي

  .ندن امام نقل كسزاوار نيست از غير
  . تقدم من الوجه في العقد الدائمنفس مال ف،و اما عدم جواز الزواج المؤقت بالكافرة غير الكتابية. 12

دليل آن، همان دليلي است كه در . مستند آخر اين كه براي مرد جايز نيست با كافر غير كتابي ازدواج موقت كند
  . بحث عقد دائم گذشت

SCO3 = 29:50  
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  چكيده
فرزند حاصله از ازدواج موقت، ملحق به پدر است، اين مسأله جزء مسلمات فقه است و رواياتي مثل صحيحة . 1

 بر آن »الولد للفراش و للعاهر الحجر«:  صلىّ اللّه عليه و آله پيامبر اكرمسخنو ) ع(محمد بن مسلم از امام صادق 
  .كند دلالت مي

  در رابطه با عدم نفقه در عقد موقت؛ . 2
  .صاحب جواهر؛ ادعاي اجماع كرده است) الف
  ها ارث نيست، بلكه او مستأجر است، استدلال گويد؛ متعه طلاق ندارد و بين آن دليلي كه ميشيخ بحراني؛ به ) ب

  .كرده است
  .باشد ، عام البلوي است، و سؤال نكردن اصحاب كاشف از عدم وجوب نفقه مي مسألهفرمايد؛  مصنف مي) ج
كنند كه در نكاح موقت زن و شوهر از  دلالت مي) ع(مانند صحيحة زراره از امام باقر وايات اي از ر دسته. 3

  .در اين دسته از روايات هيچ تفصيلي داده نشده است. برند همديگر ارث نمي
صحيحة   وموثقة محمد بن مسلم برند، دليل اين كه زوجين در عقد موقت در فرض شرط از يكديگر ارث مي. 4

  .بزنطي است
صحيحة زراره استت؛ زيرا در ، برند مينشرط از يكديگر ارث عدم دليل اين كه زوجين در عقد موقت در فرض . 5

  .نماييم رجوع ميبه روايات دستة اول نمايد، لذا  صحيحة بزنطي معارضه مي  باموثقة محمد بن مسلماين فرض 
برند، مگر اين كه شرط كنند  از همديگر ارث ميه كنند ك  دلالت ميموثقة محمد بن مسلماي از روايات مانند  دسته

  .برند چه شرط كنند كه از همديگر ارث ببرند و چه شرط نكنند، ارث ميكه از همديگر ارث نبرند، لذا 
يا با  .باشد جدايي در عقد موقت يا با اتمام مدت است كه دليل آن اجماع و رواياتي مثل صحيحة هاشمي مي. 6

  .استصحيحة علي بن رئاب ست كه دليل آن اجماع و رواياتي مثل ابخشيدن مدت توسط مرد
 .است» ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن«اطلاق آية  دليل حرمت عقد موقت كافر غير كتابي،. 7
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٢ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
 طلاق از جمله مسائل ازدواج و. گردد معه ميزندگي اجتماعي انسان موجب پديد آمدن روابطي ميان افراد در جا

  .اجتماعي است كه افراد جامعه با آن روبرو هستند
 از نظر  و دليل آن با حقيقت طلاقآشنايي محور ينلاو. دهند محور اساسي شكل ميچارچوب اين درس را سه 

  .شرعي است
كند كه عبارتند از ضرورت،  سه دسته دليل براي آن ذكر ميمصنف . محور دوم مشروعيت طلاق در اسلام است

  . و رواياتآيات قرآن
 به قصور مقتضي و ،لاوه بر ضرورت نيز عدر اين محور. قق طلاق از سوي مرد استمحور سوم اختصاص تح

  .شود روايت نيز استدلال مي
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 متن عربي

 الطلاق حقيقة -1

 .الدائمة الزوجية تحقق بعد للفرقة الزوج انشاء يتضمن ايقاع الطلاق 

 .خاصة موارد في إلاّ فقط الزوج من الدين بضرورة مشروع هو و 

 :ذلك في المستند و 

 .تحققه في للقبول مدخلية بلا بالايجاب بالضرورة ممتقو نهفلأ ايقاع، الطلاق أن ماأّ -1 

 .الشرع و اللغة بديهيات من فهو ذكر ما حقيقته أن اأم و

 . تعالي شاءاللّه إن يأتي فلما الدائم، الزواج بفرض مورده اختصاص اأم و 

 الكتاب في عليه الخاصة الأحكام ترتيب اًأيض ذلك  علي يدلّ و. الاسلام دين ضروريات من فهو مشروع أنه ماأّ و-2 
 النساء طلّقتم اذا و ( ، ...)فإمساك تانمرّ الطلاق ( ، ...)قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن المطلقات و: ( تعالي قال. الكريم
 .الكريمة الأيات من ذلك غير  الي ، ...)أجلهنّ فبلغن

 ما«): ص (عنه الشريف الحديث في قد ورد و. اليه ءشي أبغض فالطلاق سبحانه اللّه  الي شيءأحب ّ الزواج كان اذا و
 في يخرب بيت من جل وعزّ الّله  الي أبغض شيء من ما و. بالنكاح يعمر بيت من جل وعزّ اللّه  الي أحب شيء من

 .»الطلاق  يعني بالفرقة، الاسلام

 .»العرش يهتزّ منه الطلاق فإن تطلقوا، لا و وجواتزّ « آخر حديث في و

 لعدم مبغوضًا يكن لم إلاّ و بالطلاق علاجها ينحصر لا مشاكل وجود أو الزوجين بين الوآم بحالة يختص هذا أجل، 
 أن«: الحديث  في ورد قد و. ذلك  علي الروايات من جملة دلالة  مضافًا الي. ذلك مثل في شرعا المبغوضية احتمال
 لِم: مواليه بعض له فقال لذلك، اغتم و طلّقها قد و يوما فأصبح محبا لها كان و تعجبه امرأة عنده كانت )ع( أباجعفر
بل روي عن الرسول الاعظم . »ألصق جمرة من جهنم بجلدي أن فكرهت فتنقصته،) ع(عليا  ذكرت اني: فقال طلقتها؟

 .»...سبيلها يخلّ لم و يعطيها ما عنده و تؤذيه فهي امرأته طلاق بيده اللّه جعل رجل: لهم لايستجاب خمسة«): ص(

 .دليل  الي تحتاج لا التي الضروريات من فهو بالزوج، الطلاق مشروعية اختصاص ماأّ و-3 

 .الاختصاص لإثبات وحده كافٍ التعميم مقتضي في القصور إن بل 

 و المرأة فأصدقته رجل، نكحها امرأة«): ع(أبي عبداللّه  عن أصحابنا بعض عن بكر أبي مرسلة الاختصاص يؤيد و
 و الصداق الرجل  علي أن  قضي و أهله، ليس من الحق  ولي و نةالس خالفَ: فقال الطلاق، و الجماع بيدها أن عليه شرطت

 .»بالساق من أخذ بيد  الطلاق «:النبوي الحديث ، و»نةالس تلك و الطلاق و الجماع بيده أن

  . تعالي شاءاللّه إن بعد فيما عنها ثالتحد فيأتي الزوج، غير من الطلاق فيها يصح التي الاستثناء موارد أما و 
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  حقيقت طلاق
 تنها در ازدواج ،و البته اين انشاء جدايي. كند  جدايي بين خود و همسرش را انشاء ميكه مرد 2 است1يطلاق ايقاع

جدايي از طرف كه دربردارنده ايقاعي است «: ه تعريف كردنبنابراين طلاق را مي توان اينگو. شود دائم جاري مي
  .»باشد  ميد در ازدواج دائممر

 علاوه بر آن طلاق جز در موارد خاص تنها از سوي مرد .طلاق در دين اسلام امري مشروع شمرده شده است
  .3باشند اين دو حكم هر دو از ضروريات دين اسلام مي. يابد تحقق مي

  ايقاع بودن طلاقدليل 
يافتن  در تحققهيچ نقشي  قبول زمند ايجاب است ومسلمانان تنها نيا تحققش به دليل ضرورت ميان طلاق براي
   .از اين رو، ايقاع است. طلاق ندارد

  دليل تعريف طلاق
اين تعريف از بديهيات زبان و شريعت . ي انشاء جدايي از طرف مرد در ازدواج دائم ايقاعي است دربردارندهطلاق، 

  .بنابراين جايي براي مناقشه در آن وجود ندارد. باشد مي
  اص طلاق به ازدواج دائماختص

  .دليل اين اختصاص در مباحث آينده طرح خواهد شد 4.شود طلاق تنها در ازدواج دائم جاري مي
  تطبيق

  الطلاق حقيقة-1
 حقيقت طلاق

  .الدائمة الزوجية تحقق بعد للفرقة الزوج انشاء يتضمن ايقاع الطلاق 
 .باشد  تحقق ازدواج دائم ميطلاق ايقاعي است كه متضمن انشاء جدايي توسط مرد بعد از

  .خاصة موارد في إلاّ فقط الزوج من الدين بضرورة مشروع هو و
 .مرد مشروع است مگر در موارد خاصجانب به دليل ضرورت دين تنها از و طلاق 

                                                           
موضوعات فقهي اگر نيازمند . نظم شده استعلامه حلّي تبندي  چنانچه در مقدمه جلد اول گذشت، مباحث فقهي در اين كتاب بر اساس تقسيم. 1

شوند  از لفظ هستند احكام ناميده مينياز  آنها كه بي.  عبادتند و در غير اين صورت يا نيازمند ذكرلفظ هستند و يا بي نياز از آنقصد قربت باشند
اگر هر دو طرف ملزم به بيان لفظ باشند، عقد و اگر تنها يك طرف ملزم به . اند آن دسته كه نيازمند ذكر لفظ هستند نيز دو گونه. مثل مباحث حدود

  . باشد، بنابراين ايقاع است مند صيغه ميطلاق از جمله موضوعات فقهي است كه تنها در يك طرف نياز. شوند بيان لفظ باشد ايقاع ناميده مي
 طلاق در لغت به معناي گشودن قيد، رها كردن و ترك .كند پردازد و تنها تعريف اصطلاحي آن را بيان مي مصنف به بيان معناي لغوي طلاق نمي. 2

  .يعني قوم را رها كردم»  القومطلّقت«. تواند برود  و هر جا بخواهد مييعني شتري كه رهاست»  طالقناقه «.رود كردن به كار مي
ترين دلائل فقهي است و  ضروري بودن يكي از قوي. ك حكم در ميان تمام مسلمانان است، شيوع و گسترش فراگير يمنظور از ضروري بودن. 3

  .لزوم حجاب براي بانوان ضروري باشد، براي اثبات آن نياز به هيچ دليل ديگري نيستاگر حكمي مانند 
  .شود  مانده توسط مرد، جدايي حاصل مي يافتن مدت و يا بخشش مقدار باقي  موقت با پايان در ازدواج.4
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  :ذلك في المستند و
 :و دليل آن

  .تحققه في للقبول مدخلية بلا بالايجاب بالضرورة ممتقو فلأنه ايقاع، الطلاق أن ماأّ -1
يابد بدون هيچ دخالتي براي قبول در   از ايجاب قوام ميبه دليل ضرورتاما اينكه طلاق ايقاع است، زيرا طلاق 

 .تحققش

  .الشرع و اللغة بديهيات من فهو ذكر ما حقيقته أن اأم و
 .اما اينكه حقيقت طلاق، آنچه ذكر شد است، پس اين تعريف از بديهيات زبان و شريعت استو 

  . تعالي شاءاللّه إن يأتي فلما الدائم، الزواج بفرض مورده اختصاص اأم و 
 .آيد مي  پس به دلايلي است كه  ان شاء االله تعاليو اما اختصاص داشتن مورد طلاق به فرض ازدواج دائم،

Sco   9:34 →1  
  مشروعيت طلاق

 دليل وجود دارد كه سه ثبات مشروعيت براي ا.و مشروعيت داردمورد پذيرش قرار گرفته طلاق در دين اسلام 
  .عبارتند از ضرورت، آيات قرآن و روايات

همه مسلمانان به اتفاق معتقدند كه طلاق در دين .  ضرورت است،مشروعيت اصل طلاق در اسلام: دليل اول
  .اين دليلي محكم و مستقل است. اسلام مشروع است

ست كه كاشف از مشروعيت طلاق است؛ چرا كه اگر طلاق قرآن احكامي را بر طلاق مترتب نموده ا: دليل دوم
  .گرديد مشروع نبود حكمي بر آن مترتب نمي

دهند كه طلاق معتبر، اما  كنند، نشان مي ين چيز نزد خداوند معرفي ميتر رواياتي كه طلاق را مبغوض: دليل سوم
اي كه با  تر نزد خداوند از خانه شود كه چيزي مبغوض  تصريح مي)ص( در روايتي از پيامبر اكرم .مبغوض است

  .آيد و با طلاق عرش الهي به لرزه در مي. طلاق خراب شود وجود ندارد
پس اصل آن مشروع . ترين آنهاست بنابراين طلاق نزد خداوند چيزي به حساب آمده و معتبر است، اما مبغوض

  .است
  پرسش

بايد گفت كه اين حالت توصيف شده به بغض و  در پاسخ ها مبغوض هستند؟ آيا بر اساس اين روايات همه طلاق
وجود دارد كه  يا اينكه مشكلاتي برقرار استناراحتي مربوط به جايي است كه بين زن و مرد دوستي و محبت 

باشد، اما در غير  مبغوض مي ،بنابراين طلاق تنها در اين دو حالت. توان از راهي غير از طلاق آنها را حل كرد مي
  .؛ زيرا با وجود دليل مقبول، حتي احتمال مبغوضيت شرعي نيز وجود نداردوض نيستاين دو حالت مبغ

) ع(روايتي است از امام باقر از آن جمله . ها وجود دارند علاوه بر اين، رواياتي مبني بر عدم مبغوضيت برخي طلاق
 داد و از اين كار او را طلاق) ع( امام .آمد و او را دوست داشت كه حضرت زني داشت كه از او خوشش مي
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را ) ع(من نام امام علي : فرمود) ع(چرا آن زن را طلاق دادي؟ امام :  برخي از ياران از او پرسيدند.هگين شدواند
 همچنين . از جهنم را به پوستم بچسبانمگلوله آتشي كه ، پس من كراهت داشتماو حضرت را كوچك شمردبردم و 
 مردي است كه خداوند حق طلاق شوند كساني كه دعايشان مستجاب نميه جمل از : فرمودند)ص(پيامبر ايتي در رو

توان مالي براي پرداخت مهريه زن را دارد اما او را نيز  مرد كند و  است و آن زن او را اذيت ميزنش را به او داده
  .دهد طلاق نمي
  تطبيق

  . الاسلام دين ضروريات من فهو مشروع أنه ماأّ و-2
  .روع است، پس آن از ضروريات دين اسلام استو اما اينكه طلاق مش

  . الكريم الكتاب في عليه الخاصة الأحكام ترتيب أيضًا ذلك  علي يدلّ و
  .كند دلالت مياحكام خاصي بر طلاق در قرآن كريم و همچنين بر مشروعيت طلاق، مترتب ساختن 

 النساء طلّقتم اذا و ( ،2...)فإمساك تانمرّ الطلاق ( ،1...)قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن المطلقات و (: تعالي قال
 فبلغن

  .الكريمة الأيات من ذلك غير  الي ،3...)أجلهنّ 
، ...)داشتن  است پس نگه طلاق دو گونه(، ...)و زنان طلاق داده شده بايد سه پاكي صبر كنند: (خداوند متعال فرمود

 .ر اينها از آيات كريمه، و غي...)و وقتي زنان را طلاق داديد و زمانشان فرا رسيد(

  . اليه شيء أبغض فالطلاق سبحانه اللّه  الي شيء ّأحب الزواج كان اذا و
  .ترين چيز نزد اوست  مبغوضترين چيز نزد خداوند سبحان است، پس طلاق و وقتي ازدواج محبوب

 شيء من ما و. بالنكاح يعمر بيت من جل وعزّ اللّه  الي أحب شيء من ما«): ص (عنه الشريف الحديث في ورد قد و
  .4»قالطلا  يعني بالفرقة، الاسلام في يخرب بيت من جل وعزّ اللّه  الي أبغض

اي نيست كه با  تر از خانه نزد خداوند عزوجل محبوبچيزي «: وارد شده) ص(و در حديث شريف از پيامبر 
 .»ا جدايي ويران شود، يعني طلاقاي نيست كه ب تر از خانه چيزي نزد خداوند عزوجل مبغوضو . ازدواج آباد شود

  .5»العرش منه يهتزّ الطلاق فإن تطلقوا، لا و وجواتزّ « آخر حديث في و
 .»آيد ازدواج كنيد و طلاق ندهيد، پس همانا عرش با طلاق به لرزه در مي « و در حديث ديگر

                                                           
  .228: البقرة. 1
  .229: البقرة. 2
  .131: البقرة. ٣
  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 1 باب ،15/266 :الشيعة وسائل. 4
  .7 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 1 باب ،15/268 :الشيعة وسائل. 5
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 لعدم مبغوضًا يكن لم إلاّ و قبالطلا علاجها ينحصر لا مشاكل وجود أو الزوجين بين الوآم بحالة يختص هذا أجل، 
  .ذلك مثل في اًشرع المبغوضية احتمال

منحصر  به طلاق درمانشبله، اين مبغوضيت مخصوص حالت محبت بين زوجين يا وجود مشكلاتي است كه 
  .نيست و در غير اين دو صورت طلاق مبغوض نيست، به دليل عدم احتمال مبغوضيت شرعي در مثل آن

  . ذلك  علي الروايات من جملة دلالة  الي مضافًا 
  .علاوه بر دلالت برخي روايات بر عدم مبغوضيت طلاق در غير آن دو صورت

 لذلك، اغتم و طلّقها قد و يوما فأصبح محبا لها كان و تعجبه امرأة عنده كانت )ع( أباجعفر أن«: الحديث  في ورد قد و
  .1» جمرة من جهنم بجلديألصق أن فكرهت فتنقصته، )ع (لياع ذكرت اني: فقال طلقتها؟ ملِ: مواليه بعض له فقال

 پس روزي آمد و او را دوست داشت زني داشت كه از آن خوشش مي) ع(همانا امام باقر«: و در حديث آمده است
چرا او را طلاق : صبح كرد و او را طلاق داد و به سبب اين طلاق اندوهگين شد، پس برخي از اصحابش به گفتند

 از گلوله آتشيرا بردم و آن زن او را كوچك شمرد، پس كراهت داشتم كه ) ع( من نام علي:س فرموددادي؟ پ
  .»جهنم را به پوستم بچسبانم

 ما عنده و تؤذيه فهي امرأته طلاق بيده اللّه جعل رجل: لهم لايستجاب خمسة«): ص( بل روي عن الرسول الاعظم 
  .2»...سبيلها يخلّ لم و يعطيها

مردي كه خداوند طلاق زنش را به : شود پنج نفر دعايشان مستجاب نمي«: وايت شدهر )ص(امبر اعظم بلكه از پي
دارد و راه زن را باز ) به عنوان مهريه(كند و مرد مال براي دادن به زن   پس آن زن او را اذيت ميدست او داده

  .»)...تا پي زندگي خودش برود(كند  نمي
 
 
 
 
 
 
Sco   20:19→2  

  طلاق به مرداختصاص 
 ذكر 1 براي اثبات اين حكم دو دليل و يك تاييد. تنها از سوي مرد واقع مي شود3طلاق جز در موارد خاص

  .شود مي
                                                           

  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 3 باب ،15/269 :الشيعة وسائل. 1
  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 5 باب ،15/71 :الشيعة وسائل. 2
  .بحث آن به تفصيل در آينده خواهد آمد. تواند زن را طلاق دهد در اين صورت حاكم مي. ناپديد شده استمانند جايي كه مرد به مدت طولاني . 3

 ادله مشروعيت اصل طلاق 

  ضرورت دين: دليل اول

  .آن هستندآيات قرآني كه اصل آن را پذيرفته و در صدد بيان احكام : دليل دوم

 .روايات مبغوضيت طلاق كه بر اصل اعتبار آن دلالت دارند:دليل سوم
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  دليل اول
ضروري بودن دليلي محكم و مستقل است كه با وجود آن . اختصاص طلاق به مرد از ضروريات اسلام مي باشد

  .نياز به هيچ دليل ديگري وجود ندارد
  دومدليل 
واني در تعميم حق  و همين نات. هستندزن قاصر، نسبت به تعميم آن براي كنند اي كه حق طلاق را اثبات مي ادله

 زيرا براي اثبات هر حكمي بايد دليل وجود داشته . كافي است تا حق طلاق را مخصوص مرد بدانيمطلاق براي زن
 بنابراين ناتواني اين ادله براي تعميم به معناي عدم . و قدر متيقن ادله حق طلاق، اثبات آن براي مرد استباشد

  .وجود دليل براي اثبات حق طلاق زن است
  تاييد
: در اين روايت آمده است. مويد اختصاص حق طلاق به مرد استوارد شده است كه ) ع(اي از امام صادق  مرسله
) ع( امام موافقت كرد، دست او باشدينكه جماع و طلاق به از زني تقاضاي ازدواج كرد و زن به شرط امردي 
 اين مخالف سنت است و كسي حق جماع و طلاق را به دست گرفته كه اهل آن نيست، و حكم كرد كه :فرمود

  .مهريه بر گردن مرد است و جماع و طلاق به دست اوست و اين است سنت
  2.گرفتكه ساق زن را است همچنين در حديث نبوي آمده است كه طلاق به دست كسي 

  
  
  
  
  

  تطبيق
  .دليل  الي تحتاج لا التي الضروريات من فهو بالزوج، الطلاق مشروعية اختصاص ماأّ و-3

 .ي است كه نياز به دليلي نداردو اما اختصاص مشروعيت طلاق به مرد، پي آن از ضروريات

  .الاختصاص لإثبات وحده كاف التعميم مقتضي في القصور إن بل 
 .به تنهايي كافي است براي اثبات اختصاص حق طلاق به مرد) حكم براي هر دو ( در دليل تعميمقصوربلكه 

                                                                                                                                                                                                 
شود كه دليلي مستقل به   و اين اشكال مانع از آن ميشود كه اشكالي در آن وجود دارد استفاده مي» دليل«به جاي » تاييد« در جايي از تعبير .1

  .تواند تاييدكننده دلايل ديگر باشد اين دليل ناقص تنها مي. حساب آيد
  .باشندحكم توانند تاييد كننده  تنها ميساب آيند، توانند دليل مستقل به ح اين دو روايت به دليل اشكال سندي نمي. 2

 اختصاص طلاق به مرد

  ضرورت دين: دليل اول

  قصور در مقتضي تعميم به غير مرد: دليل دوم

 بكر و حديث نبوي ابيمرسله:تاييد
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 و المرأة فأصدقته رجل، نكحها امرأة«): ع (عبداللّه أبي عن أصحابنا بعض عن بكر أبي مرسلة الاختصاص يؤيد و
   الطلاق، و الجماع بيدها أن عليه شرطت

 مردي از زني«: كند اختصاص حق طلاق به مرد را تاييد مي) ع(بكر از بعض اصحاب ما از امام صادق   ابيمرسلهو 
  درخواست ازدواج كرد، پس زن موافقت كرد و بر مرد شرط كرد كه جماع و طلاق به دست او باشد،

 تلك و الطلاق و الجماع بيده أن و الصداق الرجل  علي أن  قضي و أهله، ليس من الحق  ولي و نةالس فخالَ: فقال
1»نةالس ،  
حكم ) ع(با سنت مخالف است و كسي حق طلاق و جماع را به دست گرفته كه اهل آن نيست، و امام :  فرمودسپ

  » كه پرداخت مهريه بر عهده مرد است و جماع و طلاق به دست اوست و اين سنت استكرد
  .2»بالساق أخذ من بيد الطلاق  «:النبوي الحديث و

 .»را گرفت) پاي زن(اق طلاق به دست كسي است كه س«: و حديث نبوي

  . تعالي شاءاللّه إن بعد فيما عنها التحدث فيأتي الزوج، غير من الطلاق فيها يصح التي الاستثناء موارد أما و 
 .آيد ان شاء االله تعالي  در آينده ميو اما موارد استثناء كه طلاق از غير مرد در آنها صحيح است، پس صحبت از آن

 

                                                           
  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من42 باب ،15/340 :الشيعة وسائل. 1
  .3151، رقم 5/155: كنز العمال. 2
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٩

  چكيده
  .باشد  ميي انشاء جدايي از طرف مرد در ازدواج دائم دربردارندهكه است  طلاق ايقاعي - 1
  . مشروعيت طلاق در اسلام و تحقق آن از سوي مرد جز در موارد خاص، از ضروريات دين اسلام است- 2
  .شود  طلاق تنها در ازدواج دائم جاري مي- 3
 آيات قرآن كريم اصل مشروعيت )ب.  است طلاق از ضروريات اسلام)لف ا:عبارتند از طلاق ادله مشروعيت - 4

ترين شيء   كه طلاق را نزد خداوند مبغوضرواياتي) ج. اند  مترتب كردهطلاق را مسلّم انگاشته و بر آن احكامي
  .اند دانند و بدين وسيله اصل اعتبار آن را پذيرفته مي
رقرار است يا اينكه مشكلاتي  مبغوض بودن طلاق مربوط به جايي است كه بين زن و مرد دوستي و محبت ب- 5

  .اما طلاق در غير اين دو صورت مبغوض نيست. توان از راهي غير از طلاق آنها را حل كرد وجود دارد كه مي
دليل دوم ناتواني ادلّه در تعميم آن به زن . دليل اول آن ضرورت است. به مرد اختصاص داردبه دو دليل  طلاق - 6

  .شود  و حديث نبوي تاييد ميلمرساين دو دليل با روايت . است
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٣ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
بلوغ، عقل، اختيار، قصد، تنجيز، تعيين، پاكي  :اين شروط عبارتند از. صحت طلاق منوط به رعايت ده شرط است

  .زن، ازدواج دائم، شهادت دو مرد و صيغه خاص
اثبات شرطيت هر يك از اين موارد نياز به دليل دارد كه در . پردازيم ن شرايط ميدر اينجا تنها به بررسي اي

  . هاي آينده به آنها خواهيم پرداخت درس
اين شرط شش استثناء دارد كه به بررسي آن . يكي از شرايط صحت طلاق پاك بودن زن از حيض و نفاس است

  . پردازيم مي
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 متن عربي

 شرائط صحة الطلاق  -2

 :رفّ تواًوقوع الطلاق صحيح يلزم ل

 .، بل و لا طلاق وليه عنهاًفلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشرالبلوغ،  -1 

 . العقل، فلا يصح طلاق المجنون إلاّ اذا كان بالغا فإنه يجوز لوليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلك -2 

  . الاختيار، فلا يصح طلاق المكره-3
 .ران و الهازل و غيرهما ممن لا قصد له القصد، فلا يصح طلاق السك-4

 .أنت طالق إن فعلت كذا: التنجيز، فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته -5

 . زوجاتي طالق احدي: تعيين المطلقة، فلا يصح لو قال الزوج -6

 . لم يواقعها فيه-من الحيض و النفاس -أن تكون الزوجة في حالة طهرٍ -7

 : من ذلك و يستثني

عدم إمكان تعرفه :  مع اتضّاح عدم طهرها حالته بشرطين  منه حتياً، فإن الطلاق يقع صحيحاًا اذا كان المطلِّق غائب م-أ
و . اًحتياط يقتضي أن تكون الفترة شهرالا و.  آخر  حالها، و مضي فترة يعلم بحسب عادتها انتقالها من طهر الي علي

 .أحوط من ذلك ان تكون ثلاثة اشهر

 .الغائب الحاضر الذي لايمكنه التعرف علي حال زوجته كالمسجونو في حكم 

  .طهر المواقعة  طهر أو كانت في  ما اذا كانت حاملاً و قد استبان حملها فإنه يصح طلاقها و إن لم تكن علي- ب
 . ما اذا لم تكن مدخولا بها-ج

 .ن ذلك محرمّاً ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنّ التكليف و قد دخل بها الزوج و إن كا-د

 . ما اذا كانت قد بلغت سنَّ الياس-ذ

ء و  رضاع أو مرض طاري  و هي من كانت في سن من تحيض و لا تحيض لخلقة أو لعارض اتفاقي من- المسترابة- ه
  . المواقعة الأخيرة مضي ثلاثة أشهر علي جامعة بشرطم فإنه يجوز طلاقها و إن كان ذلك في طهر ال-ما شاكل ذلك

 .بقي منهات فلا يقع بالمتمتع بها، بل تتحقق الفرقة بانتهاء المدة او هبة المقدار الماًيكون الزواج دائم أن -8

 . اشهاد رجلين عادلين-9

  و ما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة علي» فلانة طالق«أو » زوجتي طالق«أو » انت طالق« الصيغة الخاصة، و هي - 10
 .و تجزيء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية. »طلقت فلانة«أو » فلانة مطلقة«و لا يصح بصيغة . »طالق«كلمة 
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  شرايط صحت طلاق 
اين شروط به . موجب جدايي مي شود كه داراي ده شرط باشدطلاق تنها در صورتي به شكل صحيح واقع شده و 

  .شرح ذيل مي باشند
   بلوغ:شرط اول

 كه هنوز به سن بلوغ نرسيده  بنابراين كسي. سن بلوغ رسيده باشدتواند زنش را طلاق دهد كه به مرد به شرطي مي
تواند   در اين فرض حتي ولي فرد نيز نمي.تواند طلاق دهد است، نمي و نزديك بلوغ 1حتي اگر بالاي ده سال دارد

   2.طلاق را جاري كند
  عقل: شرط دوم

 صورتي كه ديوانه به سن بلوغ رسيده باشدالبته در . تواند همسرش را طلاق دهد بر اساس اين شرط ديوانه نمي
در صورتي است كه طلاق به مصلحتش باشد، جايز است،3او طلاق از سوي ولي .  

  اختيار: شرط سوم
 بنابراين اگر او را اكراه كنند، طلاقش صحيح .دهنده بايد از روي اختيار و انتخاب خود اين كار را انجام دهد طلاق
  .نيست

  قصد :شرط چهارم
 و يا به شوخي و امثال اينها صيغه بنابراين اگر كسي در حال مستي.  واقعاً قصد طلاق داشته باشددهنده بايد طلاق

  4.طلاق را بگويد، اثري نخواهد داشت
  تنجيز :شرط پنجم

بنابراين اگر اصل طلاق مشروط به چيزي شود مثل اينكه مرد به زن  .طلاق بايد به طور قطعي و منجز واقع شود
  5.تو طالق هستي اگر از خانه بيرون بروي :بگويد

                                                           
  .اند مستنداتي، داشتن ده سال سن را براي صحت طلاق كافي دانستهبرخي فقهاء بر اساس  . 1
  .باشد تنها راه به بلوغ رسيدن زوج مي. ٢
شد يا آنكه  پس از بلوغ ديوانه كسياما اگر . دنباش ال بالغ شده است، ولي او پدر و جد پدري مياگر ديوانه از كودكي ديوانه بوده و با همين ح. 3

  .از كودكي ديوانه بوده اما پدر يا جد پدري ندارد، ولي او حاكم شرع است
مانند كسي كه در خواب حرف . ندك گوينده لفظ را بدون قصد بيان مياول اينكه .  چهار حالت تصور دارد لفظ و معنيقصد از لحاظ گوينده. ٤

انت «: گويد مانند كسي كه در مقام تدريس مي. كند دوم اينكه گوينده تنها لفظ را اراده مي. كند اي را بر زبان جاري مي زند يا به اشتباه كلمه مي
ه چهارم اينك. كند عمالي مثل كسي كه شوخي ميسوم اينكه علاوه بر لفظ معنا نيز مراد است اما تنها به اراده است. است» انت قائم«بر وزن » طالق

  .باشد  روشن است كه بر اساس قواعد فقهي تنها گوينده چهارم قاصد مي.كند و هم معنا را با اراده جدي قصد ميگوينده هم لفظ 
  :در اينجا بايد به دو نكته مفيد اشاره كنيم. 5

طرف مانند اينكه كسي به . اول اينكه اصل عقد يا ايقاع معلق به شرطي باشد. دامكان دار كه شرط در عقود و ايقاعات به دو شكل :نكته اول
 در اين فرض اصل بيع معلّق بر شرط است، بنابراين چون )اگر به من احترام بگذاري اين را به تو فروختم(ان اكرمتني هذا بعتك : مقابلش بگويد

دهد مثل  كند اما در ضمن آن شرطي قرار مي اع را به طور قطعي و منجز اجرا مي فرض دوم اينكه عقد يا ايق.باشد عقد قطعي نيست، صحيح نمي
، در اينجا عقد به طور قطعي )اين را به تو فروختم به شرط اينكه به من احترام بگذاري (بعتك هذا بشرط ان تكرمني: اينكه به طرف مقابل بگويد
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  تعيين زن: شرط ششم
بنابراين اگر . خواهد طلاق دهد اگر مردي بيش از يك زن دارد، در هنگام طلاق بايد مشخص كند كدام يك را مي

  1.اي بر آن مترتب نيست ق هستند، فايدهلزنانم طايكي از بگويد به طور كلي 
 

Sco   5:10→1  
 از حيض و نفاسن پاكي ز: شرط هفتم

برد و نزديكي ميان زن و مرد   در دوران پاكي از خون حيض و نفاس به سر ميزنطلاق بايد زماني واقع شود كه 
  .اتفاق نيافتاده باشددر اين پاكي 

  .كنيم اين شرط شش استثناء دارد كه به آنها اشاره مي
 يعني زمان حيض زن ت و از حال او خبر ندارد دور از محل زندگي زن اسمرد غايب باشد يعنياگر  :غيبت مرد. ا

 حتي اگر بعدا روشن شود كه زن در زمان .تواند زنش را طلاق دهد دو شرط مي، با رعايت برايش روشن نيست
  .باشد در طهر نبوده است، طلاق صحيح مياجراي طلاق 

 مقدار زماني بگذرد كه به اشد و ثانيايابي از حال زن وجود نداشته ب آن دو شرط عبارتند از اينكه اولا امكان اطلاع
احتياط آن است اين زمان انتظار  .علم حاصل شود كه از يك پاكي به پاكي ديگر منتقل شده استزن، حسب عادت 
  . باشدو درجه بالاتر از اين احتياط آن است كه سه ماه. يك ماه باشد

 منطقه خود حاضر  است، اما كسي كه در شهر وغايبي است كه از شهر و ديار خود دورمرد اين استثناء در مورد 
  .يابي از حال همسرش را ندارد نيز همين حكم را دارد اطلاعمكان زنداني بودن، ا: است اما به دلايلي مانند

در حالت حيض يا طهر او  باشد، طلاق دادن معلومبودنش   اگر زني حامله باشد و حامله:حامله بودن زن. ب
  2.مواقعه صحيح است

 در شرط پاكيتواند او را در هر زماني طلاق دهد و   اگر مرد با زن نزديكي نكرده است، مي:زن غير مدخول. ج
   .حق او معتبر نيست

                                                                                                                                                                                                 
تواند از حق فسخ استفاده  ر طرف مقابل از انجام شرط خودداري كند، فروشنده مياگ.  مشروط به شرطي استباشد، اما واقع گرديده و صحيح مي
  .كرد و عقد را بر هم زند

اما اگر او اين . قصدش را اجرا كنددر فرض اول در صورتي عقد يا ايقاع باطل است كه گوينده بخواهد با همين صيغه دقت كنيد : نكته دوم
، يعني صيغه را اجرا )فروشم اگر به من احترام بگذاري اين را به تو مي(ابيعك هذا ان اكرمتني : بگويدعبارت را به شكل وعده بيان كند يعني 

 اگر از خانه :در محل بحث نيز اگر مرد به زن بگويد. اي اجرا نشده است در اين صورت اصلا صيغه. دهد مي كند بلكه وعده اجراي آن را نمي
  .دهد دهد، تنها مرد خبر از اجراي آن در آينده در صورت تحقق شرط مي ينجا اصلا طلاقي رخ نميدهم، در ا بيرون بروي، تو را طلاق مي

محقق در شرايع، علامه در قواعد و شهيد در ، ابن البراج،  در مبسوطدر مقابل كساني چون شيخ طوسي. دانند مشهور فقهاء تعيين را شرط مي. 1
اما نسبت به اينكه . شود ين اگر مردي يكي از زنانش را بدون تعيين طلاق دهد، طلاق صحيح واقع مي بنابرا.دانند شرح قواعد، تعيين را شرط نمي

ها قرعه انداخت؛ زيرا قرعه براي هر امر مشكلي   محقق در شرايع معتقد است بايد بين زن.كدام زن مطلّقه خواهد بود دو وجه بيان شده است
  .شود ين به مرد رجوع ميو علامه در قواعد معتقد است براي تعي. است

  .بيند بيند، اما اين قاعده كلي نيست و زن با آنكه حامله است خون مي زن حامله معمولا در دوران حملش خون نمي. 2
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ت شرط پاكي در  رعاي ولي مرد با او نزديكي كرده باشد، اگر زوجه هنوز به سن بلوغ نرسيده است:زن صغير. د
  .حرام استدخول با زن صغيره اگر چه . مورد او لازم نيست

  . رعايت شرط پاكي براي زن يائسه لازم نيست:زن يائسه. ذ
رعايت شرط پاكي در مورد زن مسترابه نيز لازم نيست، بنابراين طلاق او جايز حتي اگر در آن  :زن مسترابه. ه

  . البته بايد حداقل سه ماه از آخرين نزديكي گذشته باشد.پاكي باشد كه مرد با زن نزديكي كرده است
 كند حيض نديدن زن، به فرقي نمي. بيند ن مسترابه به كسي گويند كه به سن ديدن حيض رسيده اما حيض نميز

 باشد مثل اينكه در موقتبيند يا به دليل يك عامل  اي است كه هيچ وقت خون نمي هدليل خلقتش باشد يعني به گون
  . است و امثال اين موارديا اينكه يك بيماري بر او عارض شده برد دوران شيردهي به سر مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ازدواج دائمي بودن : شرط هشتم
 جدايي در ازدواج موقت با پايان يافتن مدت يا بخشش مقدار باقي مانده .شود طلاق تنها در ازدواج دائم واقع مي

  .شود توسط مرد حاصل مي
  1شهادت دو مرد: شرط نهم

  . صحيح نيست، طلاق، در غير اين صورتدو بايد در هنگام اجراي عقد طلاق شاهد آن باشند
  صيغه خاص: شرط دهم

                                                           
علاوه بر اين عدالت در . باشد مصنف به عادل بودن اين دو مرد اشاره نكرده است، در حالي كه صحت طلاق منوط به شهادت رجلين عدلين مي. 1
تفاوت ظاهري و واقعي در اين است كه اگر شرط واقعي باشد و . ينجا شرط واقعي است بر خلاف عدالت در امام جماعت كه شرط ظاهري استا

شود، اما در امام جماعت  زن يا مرد بعد از طلاق فهميدند كه دو شاهد يا يكي از آنها عادل نبوده، طلاق باطل است و زن شوهردار محسوب مي
  . شرط ظاهري است، اگر پس از نماز فاسق بودن امام معلوم شود، موجب بطلان نماز نمي شودچون عدالت

 موارد استثناء طهر 

  غيبت مرد: اول

  حامله: دوم

  غير مدخول: سوم

  صغير: چهارم

  يائسه: پنجم

مسترابه:ششم
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٦

در آنها به » طالق«هايي استفاده كند كه واژه  تواند از عبارت  او تنها مي.تواند با هر لفظي زنش را طلاق دهد مرد نمي
ت مانند اسم بنابراين استفاده از ديگر مشتقا. »طالق فلانة «يا» طالق زوجتي«يا » انت طالق«: كار رفته است مثل

  .مفعول يا فعل صحيح نيست
  .در صورت عدم توانايي بر خواندن صيغه عربي، ترجمه آن به هر زباني، مجزي خواهد بود

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sco   14:01→2  
  تطبيق

   شرائط صحة الطلاق -2
 شرايط صحت طلاق

  : يلزم لوقوع الطلاق صحيحاً توفّر
 :لازم است) ين شروطا( فراهم بودن براي صحيح واقع شدن طلاق،

  .البلوغ، فلا يصح طلاق الصبي و إن بلغ عشراً، بل و لا طلاق وليه عنه -1
به ده سالگي رسيده باشد، بلكه طلاق ولي صبي از طرف او نيز بلوغ، پس طلاق صبي صحيح نيست هر چند 

 .باشد نمي صحيح

  . ليه الطلاق مع اقتضاء المصلحة لذلكالعقل، فلا يصح طلاق المجنون إلاّ اذا كان بالغا فإنه يجوز لو -2

  

 شرايط صحت طلاق 

  بلوغ: اول

  عقل: دوم

  اختيار: سوم

  قصد: چهارم

  يزتنج: پنجم

  تعيين: ششم

  پاكي زن: هفتم

  ازدواج دائم: هشتم

  شهادت دو مرد: نهم

صيغه خاص: دهم
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 پس براي وليش جايز است طلاق دهد اگر عقل، پس طلاق مجنون صحيح نيست، مگر در صورتي كه بالغ باشد
 .مجنون اقتضاي طلاق داشته باشد مصلحت

  .الاختيار، فلا يصح طلاق المكره -3
  .اختيار، پس طلاق شخص مورد اكراه صحيح نيست

  . طلاق السكران و الهازل و غيرهما ممن لا قصد له القصد، فلا يصح-4
 .كننده و غير اين از كساني كه قصد ندارند، صحيح نيست قصد، پس طلاق مست و شوخي

  .أنت طالق إن فعلت كذا: التنجيز، فلا يقع الطلاق لو قال الزوج لزوجته -5
 .ر فلان كار را انجام دهي اگ»انت طالق«: ر مرد به زنش بگويدشود اگ  پس طلاق واقع نميتنجيز،

  . زوجاتي طالق احدي: تعيين المطلقة، فلا يصح لو قال الزوج -6
 .صحيح نيست» احدي زوجاتي طالق«:  بگويدتعيين زن مورد طلاق، پس اگر مرد

  . لم يواقعها فيه- من الحيض و النفاس-أن تكون الزوجة في حالة طهرٍ -7
 .مرد با او نزديكي نكرده استپاكي  باشد كه در آن -از حيض و نفاس–اينكه زن در حالت پاكي 

  : من ذلك و يستثني
 :شوند استثناء مي) اين موارد(و از شرط پاكي زن 

عدم إمكان تعرفه :  مع اتضّاح عدم طهرها حالته بشرطين ما اذا كان المطلِّق غائباً، فإن الطلاق يقع صحيحاً منه حتي - ا
  .  آخر  عادتها انتقالها من طهر الي حالها، و مضي فترة يعلم بحسب علي

شود حتي با آشكار شدن عدم پاكي  دهنده غايب باشد، پس همانا طلاق از او صحيح واقع مي در صورتي كه طلاق
يابي مرد از حال زن، و گذشت مقدار زماني كه به حسب   عدم امكان اطلاع:حال اجراي طلاق به دو شرط زن در

  .انتقال او از يك پاكي به پاكي ديگرحاصل شود به  علمعادت آن زن 
 
  .و أحوط من ذلك ان تكون ثلاثة اشهر. الاحتياط يقتضي أن تكون الفترة شهراً و

 .و احوط از اين احتياط اين است كه مدت زمان سه ماه باشد. كند كه مدت زمان يك ماه باشد  حكم ميو احتياط

  .ال زوجته كالمسجونو في حكم الغائب الحاضر الذي لايمكنه التعرف علي ح
 .يابي از حال همسرش را ندارد مانند زنداني، در حكم غايب است و حاضري كه امكان اطلاع

  .طهر المواقعة  طهر أو كانت في  ما اذا كانت حاملاً و قد استبان حملها فإنه يصح طلاقها و إن لم تكن علي- ب
همانا طلاق دادن او صحيح است و اگر چه در بودنش آشكار شده پس  در صورتي كه زن حامله باشد، و حامله

  .باشد) پاكي كه در آن نزديكي رخ داده است(يا در پاكي نزديكي  پاكي نباشد
  . ما اذا لم تكن مدخولا بها-ج

 .مورد دخول واقع نشده باشددر صورتي كه زن 

  .ماً ما اذا كانت صغيرة لم تبلغ سنّ التكليف و قد دخل بها الزوج و إن كان ذلك محرّ-د
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٨

در صورتي كه زن صغير باشد و به سن تكليف نرسيده و مرد با او نزديكي كرده، هر چند نزديكي با زن صغير حرام 
 .است

  . ما اذا كانت قد بلغت سنَّ الياس-ذ
 .در صورتي كه زن به سن يائسگي رسيده باشد

ء و  رضاع أو مرض طاري فاقي من و هي من كانت في سن من تحيض و لا تحيض لخلقة أو لعارض ات- المسترابة- ه
   -ما شاكل ذلك

خلقت بينند در حالي كه او حيض نمي بيند به دليل   و او زني است كه در سن كساني است كه حيض مي-مسترابه
  -اي موقت از جمله شيردهي يا بيماري عارض شده و مانند اينها عارضه يا به دليل

  . المواقعة الأخيرة مضي ثلاثة أشهر علي معة بشرطجامفإنه يجوز طلاقها و إن كان ذلك في طهر ال
اينكه سه ماه از آخرين ، هر چند طلاق در پاكي نزديكي باشد به شرط پس همانا طلاق زن مسترابه جايز است

  .نزديكي گذشته باشد
  

Sco   24:39→3  
  تطبيق

  .بقي منهاتمدة او هبة المقدار الم فلا يقع بالمتمتع بها، بل تتحقق الفرقة بانتهاء الاً أن يكون الزواج دائم-8
 يافتن مدت يا بخشش مقدار شود، بلكه جدايي با پايان قع نمياي وا ي باشد، پس طلاق بر زن متعهاينكه ازدواج دائم

 .يابد مانده تحقق مي باقي

  . اشهاد رجلين عادلين-9
 .دادن دو مرد عادل شهادت

  و ما أشبه ذلك من الصيغ المشتملة علي» فلانة طالق«أو » القزوجتي ط«أو » انت طالق« الصيغة الخاصة، و هي - 10
  . »طلقت فلانة«أو » فلانة مطلقة«و لا يصح بصيغة . »طالق«كلمة 

هايي است كه مشتمل بر كلمه  امثال آن از صيغه» فلانة طالق«يا » زوجتي طالق«يا » انت طالق «صيغه خاص، و آن
 .صحيح نيست» طلقت فلانة«) فعل(يا » فلانة مطلقة«) اسم مفعول(و به صيغه . هستند »طالق«

  .و تجزيء الترجمة عند تعذر النطق بالعربية
 .ورت تعذر خواندن به عربي، ترجمه مجزي استو در ص
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٩

  چكيده
 در طهر غير بلوغ، عقل، اختيار، قصد، تنجيز، تعيين، پاكي زن: باشد  صحت طلاق منوط به وجود ده شرط مي- 1

  .ئم، شهادت دو مرد و صيغه خاص، ازدواج دامواقعه
تنها بايد صبر كرد تا زوج به بلوغ . ولي او نيز چنين قدرتي ندارد. تواند طلاق دهد  اگر زوج بالغ نباشد نمي - 2

  .برسد
انشاء طلاق تواند  د، اما ولي او در صورت بلوغ ديوانه و وجود مصلحت در طلاق ميحق طلاق ندار ديوانه - 3

  .نمايد
 جمله شرايط صحت طلاق اين است كه زن از حيض و نفاس پاك باشد، اما در شش مورد رعايت اين  گرچه از- 4

  .ير مدخول، صغير، يائسه و مسترابه بودن زنغيبت مرد، حامله، غ: شرط استثناء شده است
 نباشد و تواند زنش را طلاق دهد كه اولا امكان اطلاع يافتن از حال او برايش ممكن  مرد غايب در صورتي مي- 5

  . علم به انتقال زن به پاكي جديد پيدا كندتاثانيا مقدار زماني از غيبتش گذشته باشد 
اي   مسترابه به كسي گويند كه به سن ديدن حيض رسيده اما به عوامل مختلف مثل اينكه اصل خلقتش به گونه- 6

  .بيند بيند يا عاملي موقت مثل شيردهي يا بيماري، خون نمي است كه خون نمي
  .گردد منعقد مي »طالق فلانه «يا» طالق زوجتي«يا » انت طالق« :هاي طلاق تنها با صيغه - 7
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٤ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
  . ي اثبات اين شروط خواهيم پرداخت پس از ذكر شروط صحت طلاق، اكنون به بررسي ادله

عدم ولايت ولي دهنده،  طلاق  عبارتند از بلوغ زيم كهپردا در اين درس به ذكر و بررسي مستندات چهار موضوع مي
  .صبي بر طلاق، عدم صحت طلاق ديوانه و در پايان صحت طلاق ولي مجنون

 در باب عقود و ايقاعات و قياس اولويتآنان به حديث رفع، . دانند دهنده را لازم مي مشهور متاخرين بلوغ طلاق
  .كنند روايات خاص استدلال مي

  .ثبوت ولايت ولي صبي بر طلاق دلالت دارندسه دليل اجماع، قصور مقتضي و روايات خاص بر عدم 
  .كنند طلاق مجنون به دليل عدم قصد و روايات خاص صحيح نيست، اما روايات طلاق ولي او را اثبات مي

  .پردازد ادريس در مورد صحت طلاق مجنون، به رد آن مي مصنف در پايان پس از ذكر نظريه ابن
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  متن عربي
 :ذلك في المستند و

 :امور ُةلعد المتأخرين بين المشهور فهو المطلِّق، في البلوغ تباراع ماأّ -1

 .أيضًا الوضع لقلم الشمول إطلاقه  مقتضي فإن، »يحتلم  حتي الصبي عن القلم رفع«: بحديث كالتمس -أ

 .الانجبار  كبري تمامية  علي بناء -مرة غير تقدم كما - الأصحاب بعمل منجبر سنده ضعف و

  . المالية المعاملات سائر و البيع باب في البلوغ اعتبار  علي بالأصحا اتفاق - ب
 .بينهما الفرق احتمال عدم من أقلّ فلا فيه، ذلك باعتبار  أولي يكن لم ان الطلاق و

 طلاق يجوز لا«): ع (علي عن أبيه عنمحمد  بن جعفر عن علوان بن الحسين موثقة قبيل من الخاصة، الروايات -ج
 .و غيرها» ميحتل  حتي الغلام

 .و غيرها» سنين عشر بلغ اذا الصبي طلاق يجوز«): ع (عبداللّه أبي عن بكير ابن موثقة ذلك مقابل في أن إلاّ

  .الثانية بقرينة سنين عشر من أقلّ عمره كان من  علي  الاُولي بحمل يجمع قد و
 .المشهور مخالفة من تحفظًا لازم أمر البلوغ باعتبار الاحتياط لكن و. الصناعة تقتضيه ما هذا 

 مع و. المقتضي في القصور لإثباته يكفي و. فيه خلاف لا فأمر الصبي، لولي الطلاق  علي الولاية ثبوت عدم أما و -2
 يتوارثان؟ الصبية يتزوج الصبي«): ع (جعفر أبي عنمحمد بن مسلم  كصحيحة الخاصة، بالروايات كالتمس يمكن لنزّالت

 .و غيرها» لا: فهل يجوز طلاق الاب قال: فقلت. ان زوجاهما فنعمللذا أبواهما كان اذا: فقال

 أبا سألت «: الحلبي كصحيحة الخاصة،الروايات  و منه القصد تحقق فلعدم نون،لمجا من الطلاق صحة عدم أما و -3
: قلت: قال هو؟ ما و: قال المعتوه، طلاق عن سألته و: قال. يجوز لا: فقال عتقه، و السكران طلاق عن )ع (عبداللّه
 .و غيرها» لايجوز: قال العقل، الذاهب الأحمق

 الرجل ):ع (اللّه عبد لأبي قلت «: القماطخالد  أبي لصحيحة المشهور فهوالمجنون  لولي الطلاق يجوز أنه أما و -4
 أو طلق،اُ لم: اًغد ليقو أن هو طلق إن لايؤمن: قلت هو؟ لايطلق ملِ و: قال عليه؟ وليه طلاق يجوز العقل الذاهب الأحمق
 .و غيرها »ما اري وليه الا بمنزلة السلطان:  ان يطلق، قاللايحسن

 أخذ من بيد الطلاق« : بالنبوي و العقد، بقاء الأصل بأن اًكتمس ادريس ابن  الي المسألة في الخلاف نسب قد و هذا
  .»بالساق

 و القماط بصحيحة للتقييد قابل سندا تماميته تقدير  علي والنبوي. الاجتهادي الدليل مع له مجال لا الأصل أن: فيه و
 .غيرها
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  دهنده بلوغ طلاق
دهنده به سه دليل استناد شده   براي اثبات بلوغ در طلاق1.دهنده بايد بالغ باشد بنابر نظر مشهور متاخرين طلاق

  .، اجماع و روايات خاص قلمحديث رفع: ها عبارتند از اين دليل. است
  حديث رفع: دليل اول

اين حديث با ذكر دو مقدمه . قلم از بچه تا به بلوغ برسد، برداشته شده است چنين آمده است كه قلمدر حديث رفع
 را نيز ي وضعي، احكام تكليفاحكاممقدمه اول اينكه حديث رفع اطلاق دارد و علاوه بر . بر مدعا دلالت مي نمايد
يث رفع قلم از جهت سندي ضعيف است، اما چون مشهور علماء  مقدمه ديگر اينكه حد2.از صبي برداشته است

  .اند لذا عمل اصحاب جبران كننده ضعف سندي آن است طبق آن عمل كرده
اما با اين وجود فقهاء به توجه كرده و آن را مورد عمل قرار  .البته حديث رفع از لحاظ سندي دچار ضعف است

بر اين روايت نيز ضعف سندي ؛ كند يت، ضعف سندي آن را جبران مي اگر بپذيريم عمل فقهاء به يك روا.اند داده
  3.طرف خواهد شد

  اجماع:  دومدليل
  در خود اين مساله،بنابراين اجماع مورد نظر.  است4دهنده، يك قياس اولوي دومين دليل بر شرطيت بلوغ در طلاق

دانيم اهميت مساله طلاق   از آنجايي كه مي.تنيست بلكه اجماع بر اعتبار بلوغ در بيع و ساير معاملات قائم شده اس
وقتي بلوغ در آنجا  -ها گره خورده است  چرا كه با سرنوشت انسان- بسيار بالاتر از بيع و ديگر معاملات است

  .شرط باشد، در اينجا به طريق اولويت بايد جاري باشد
فرقي كه ت دارد، حداقل بايد پذيرفت اگر كسي نپذيرد كه مساله طلاق اهميت بيشتري از خريد و فروش و معاملا

  .گردد  و چنانچه اعتبار بلوغ با اجماع در آنجا ثابت شده است، در اينجا نيز ثابت ميبين اين دو نيست
  روايات خاص: دليل سوم

                                                           
اما طلاق . باشد اثر مي  به اتفاق همه علماء بيدرجه تمييز نرسيده، يا اينكه قدرت تمييز دارد و زير ده سال استاي كه به  بچهطلاق از سوي  . 1

. اند  بلكه گفته شده مشهور متقدمين قائل به صحت بودهشيخ طوسي، شيخ مفيد. اي كه ده سال به بالا دارد ولي بالغ نشده، محل اختلاف است بچه
 مصنف قول متاخرين را .باشند ل به عدم صحت ميدر مقابل، مشهور متاخرين قائ. كند دليل آن برخي روايات است كه مصنف به آنها اشاره مي

  .اين قول را در متن درس آورده استپذيرفته و دلايل 
احكامي مانند ضمان، طهارت و . اند كه همه احكام وضعي از صبي رفع نمي شود اند، تصريح كرده برخي با آنكه اين اطلاق را پذيرفتهالبته . 2

لذا اگر بچه اي خسارتي بر مال فردي وارد نمود، بعد از بلوغش ضامن . چ گاه از صبي رفع نمي شوندنجاست از جمله احكام وضعي هستند كه هي
  .باشد يا اگر لباسي را نجس نمود، لباس متنجس مي شود، يا اگر لباس نجسي را تطهير كرد، لباس طاهر مي شود مي

پس از او محقق حلّي در سرائر، . ديث براي لزوم بلوغ استدلال كرده استگويا براي اولين بار شيخ طوسي در مبسوط در مساله اقرار به اين ح. ٣
  .اند علامه و ديگران به اين حديث براي لزوم بلوغ استناد كرده

قياس فقهي همان تمثيل منطقي است كه حكم . قياس فقهي در نگاه شيعه هيچ ارزش علمي نداشته و در روايات مورد نهي قرار گرفته است. 4
آور  تواند علم اما قياس اولوي مبتني بر مناط حكم و قياس منطقي است، لذا مي. شود و تنها مفيد ظنّ است ن به ديگري سرايت داده مياحدالمثلي

  . باشد
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 اين .دادن پسر بچه جايز نيست تا اينكه بالغ شود طلاق: آمده است) ع( حسين بن علوان از امام علي موثقهدر 
  .دهنده دلالت دارند و غير آن به روشني بر اعتبار بلوغ در طلاقروايت 

  
  
  
  
  

   بين رواياتتعارض
 مبني بر اينكه طلاق )ع( ابن بكير از امام صادق موثقهاين روايات، روايات ديگري وجود دارند از جمله در مقابل 

 در محل اشتراكشان يعني حد فاصل  بنابراين اين دو دسته روايت.باشد اي كه به ده سالگي رسيده، صحيح مي بچه
  .ده سالگي تا سن بلوغ تعارض دارند

  حل تعارض
بنابراين . كنيم هاي كمتر از ده سال حمل مي روايات دسته اول را براي رفع تعارض، بر بچهبر اساس قواعد اصولي، 

و روايات ي زير ده سال، ها عدم صحت را براي بچهدر نتيجه روايات دسته اول . داريم حد مشترك را از ميان برمي
  .كند  اثبات ميهاي ده سال به بالا دسته دوم صحت طلاق را براي بچه

، لازم است ما نيز جانب اند هاي بالاي ده سال معتبر دانسته اما از آنجايي كه مشهور فقهاء بلوغ را حتي براي بچه
  . را در آنان نيز معتبر بدانيم منظور پرهيز از مخالفت با مشهور، بلوغاحتياط را در پيش گرفته و به

  عدم ولايت ولي بچه بر طلاق
 براي اين حكم نيز .تواند زنش را طلاق دهد، ولي او نيز قادر بر اين كار نيست همانطور كه پسر بچه غير بالغ نمي

  .اجماع، عدم مقتضي و روايات خاص: ها عبارتند از اين دليل. سه دليل وجود دارد
  اجماع: دليل اول

  1.شود  ثابت ميحكم بنابراين با اين اجماع .عدم صحت طلاق ولي صبي وجود ندارد اختلافي در هيچ
  عدم مقتضي: دليل دوم
بنابراين براي اثبات ولايت بايد دليل معتبري وجود داشته باشد كه . ، عدم ولايت شخصي بر ديگران استاصل اولي

ناميم، براي   ناتواني در اين دليل كه آن را مقتضي ميضعف وهر گونه  .اين حق خلاف اصل را به كرسي بنشاند
  .وجود چنين ولايتي كافي استحكم به عدم 

                                                           
. اعتبار اجماع تنها در كاشفيت از سنت است. توجه داريد كه اجماع نزد شيعه دليلي مستقل در مقابل كتاب و سنت و عقل به شمار نمي آيد. 1

دهد كه اين حكم داراي منبعي از  نشان ميوقتي همه بزرگان با وجود اختلاف نظرهاي متعدد در يك مساله بر يك راي اتفاق نظر داشته باشند، 
  .شريعت بوده است كه احتمالاً به دست ما نرسيده است

 اعتبار بلوغ در طلاق 

  حديث رفع قلم: دليل اول

  قياس اولويت: دومدليل 

روايات خاص:دليل سوم
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  روايات خاص: دليل سوم
از امام محمد بن مسلم  صحيحه غير بالغ دلالت دارد،  از جمله رواياتي كه بر عدم ثبوت ولايت ولي بر طلاق بچه

اگر پدرانشان : فرمود) ع( امام برند؟ كند، آيا از هم ارث مي واج مياي با دختر بچه اي ازد پسر بچه: است) ع(باقر 
  .خير: پس آيا طلاق پدر جايز است؟ فرمود: پس گفتم. اند، بله آنها را به ازدواج در آورده

  عدم صحت طلاق ديوانه
 قاصد از جمله شرايط صحت طلاق، قصد است و ديوانه )الفصحيح نيست؛ به دو دليل فرد ديوانه طلاق 
  .او صحيح نيستبنابراين طلاق . باشد نمي
او .  حلبي استصحيحه ،از جمله اين روايات. دلالت دارند بر عدم صحت طلاق ديوانه روايات خاصي كه) ب
احمقي كه عقلش را : معتوه كيست؟ گفتم: معتوه پرسيدم، امام گفتدر مورد طلاق ) ع(از امام صادق و ... : گويد مي

  .جايز نيست:  فرموداز دست داده،
  جواز طلاق ولي مجنون

  .باشد اگر طلاق دادن به مصلحت مجنون باشد، بنابر نظر مشهور علماء طلاق ولي مجنون صحيح مي
مرد احمقي كه عقلش را از : پرسيدم) ع(گويد از امام صادق   كه مي قماط استخالد ابوصحيحهدليل اين حكم 

 اگر خودش طلاق دهد، : گفتمدهد؟ چرا خودش طلاق نمي: فتدست داده، آيا طلاق وليش جايز است؟ امام گ
من ولي او : امام فرمود. تواند طلاق را به درستي انجام دهد من طلاق ندادم يا اينكه نمي: امنيتي ندارد كه فردا بگويد

  .جا ولايت دارد حق ولايت دارد، ولي ديوانه نيز در اينسلطانيعني همانگونه كه . بينم مگر به منزله سلطان را نمي
  ادريس در طلاق ولي مجنون نظريه ابن

تواند از طرف او  همانطور كه ولي غير بالغ نمي.  نسبت داده شده است كه او با اين حكم مخالف استادريس ابنبه 
  .تواند از طرف مجنون طلاق دهد طلاق دهد، ولي ديوانه نيز نمي

يعني با اجراي طلاق توسط ولي . ول استصحاب بقاي عقد استدليل ا.  دو دليل براي اين حكم داردادريس ابن
  .شود كنيم، بنابراين استصحاب بقاء بر عقد نكاح جاري مي شك مي زوجيت در بقاءمجنون 

بنابراين . 1طلاق به دست كسي است كه ساق زن را در اختيار دارد: است كه فرمود) ص(دليل دوم او روايت پيامبر
  . طلاق دهدتواند فقط خود مجنون مي

  ادريس اشكال به ابن
  .نسبت به استصحاب بايد گفت كه با وجود دليل اجتهادي مانند روايت معتبر، جايي براي استصحاب وجود ندارد

 2. قماط و امثال آن را داردصحيحه، قابليت تقييد با مثل روايت نبوي نيز، علاوه بر ضعف سندي

Sco   10:28→1  
                                                           

  .اين تعبير كنايه از بهره جنسي بردن از زن است. 1
شود، در مقابل، اين روايات مواردي را  مند مي تواند طلاق دهد كه از زن بهره كند كه كسي مي ا اين گونه بيان مي بنابراين روايت نبوي اصل كلي ر.2

  .شوند كنند و موجب تقييد آن مي از اين قاعده كلي خارج مي
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  تطبيق
  :ذلك في المستند و

 ):احكام(ليل آن و د

  :امور ُةلعد المتأخرين بين 1المشهور فهو المطلِّق، في البلوغ اعتبار ام ا-1
 :مشهور بين متاخرين است به چند دليلدهنده، پس آن  اما معتبر بودن بلوغ در طلاق

  .يضًاأ الوضع لقلم الشمول إطلاقه  مقتضي فإن، 2»يحتلم  حتي الصبي عن القلم رفع«: بحديث كالتمس - ا
، پس همانا مقتضاي اطلاق اين »برداشته شده است) بالغ شود( تا اينكه محتلم شود قلم از بچه«: تمسك به حديث

 ).كند علاوه بر حكم تكليفي، حكم وضعي را نيز رفع مي(هست حديث، شمول قلم وضع نيز 

  .الانجبار  كبري تمامية  علي بناء -مرة غير تقدم كما - الأصحاب بعمل منجبر سنده ضعف و
ضعف سند با  (انجبارقاعده كبراي بنابر تمام بودن  - چنانچه بارها گذشت–و ضعف سند حديث با عمل فقهاء شيعه 

  .شود  جبران مي)عمل اصحاب

  . المالية المعاملات سائر و البيع باب في البلوغ اعتبار  علي الأصحاب اتفاق - ب
  .ضوع بيع و ديگر معاملات مالياجماع فقهاي شيعه بر معتبر بودن بلوغ در مو

  .بينهما الفرق احتمال عدم من أقلّ فلا فيه، ذلك باعتبار  أولي يكن لم ان الطلاق و
 معملات و طلاق فرقي بين لاولي نباشد، پس لااقلّ احتما) از معاملات( در آن، و طلاق اگر نسبت به معتبر بودن بلوغ

 .وجود ندارد

 طلاق يجوز لا«): ع (علي عن أبيه عنمحمد  بن جعفر عن علوان بن الحسين وثقةم قبيل من الخاصة، الروايات -ج
  .و غيرها 3»يحتلم  حتي الغلام

 پسر بچه جايز  طلاق« ): ع( حسين بن علوان از جعفر بن محمد از پدرش از امام علي موثقهروايات خاص، مانند 
 .موثقهو غير اين » )بالغ شود(نيست تا اينكه محتلم شود 

  . و غيرها4»سنين عشر بلغ اذا الصبي طلاق يجوز«): ع (عبداللّه أبي عن بكير ابن موثقة ذلك مقابل في أن إلاّ
طلاق بچه وقتي به ده  « :وجود دارد) ع( ابن بكير از امام صادق موثقه حسين بن علوان، موثقهمگر اينكه در مقابل 

 . ابن بكيرموثقهو غير » سال برسد، صحيح است

  .الثانية بقرينة سنين عشر من أقلّ عمره كان من  علي  الاُولي بحمل يجمع قد و

                                                           
  .32/4: الكلام جواهر. 1
  .العبادات مقدمة ابواب من 4 باب ،1: الشيعة وسائل. 2

  .8 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 32 باب ، 15/325: الشيعة وسائل. 3
  .173، رقم8/75: الاحكام تهذيب. 4
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 كه سنش كمتر از اي به اين صورت كه روايت اول به قرينه روايت دوم بر بچهجمع شوند ) دو روايت (و ممكن است
  .شود حمل ميده سال است 

  .المشهور مخالفة من تحفظًا لازم أمر البلوغ باعتبار الاحتياط لكن و. الصناعة تقتضيه ما هذا 
دليل پرهيز  به معتبر دانستن بلوغ به و اما احتياط. اصول اقتضاي آن را داردعلم  كه قواعد همان چيزي استاين جمع، 

 .از مخالفت با مشهور امر لازمي است

  .1فيه خلاف لا فأمر الصبي، لولي الطلاق  علي الولاية ثبوت عدم أما و -2
   .وجود ندارددر آن لاق براي ولي بچه، پس امري است كه اختلافي و اما عدم ثبوت ولايت بر ط

  .المقتضي في القصور لإثباته يكفي و 
  .و براي اثبات عدم ولايت ولي بچه بر طلاق، قصور دليل مقتضي كافي است

  ): ع (جعفر أبي عن مسلم بن محمد صحيحةك الخاصة، بالروايات كالتمس يمكن لنزّالت مع و 
از امام باقر  2محمد بن مسلم صحيحهتوان به روايات خاص تمسك جست، مانند  مي) از دو دليل قبل( آمدن و با كوتاه

  ):ع(
 و 3»لا: فهل يجوز طلاق الاب قال: فقلت. ان زوجاهما فنعماللذ أبواهما كان اذا: فقال يتوارثان؟ الصبية يتزوج الصبي«

  .غيرها
اگر پدرانشان آنها را به ازدواج هم : برند؟ پس فرمود د، آيا از هم ارث ميكن اي ازدواج مي  با دختر بچهاي پسر بچه«

و غير اين » )جايز نيست(خير: پس آيا طلاق پدر جايز است، فرمود: پس گفتم). برند ارث مي(اند، پس بله  در آورده
 .صحيحه

Sco   18:3→2  
  تطبيق

  : الحلبي صحيحةك الخاصة،الروايات  و منه القصد تحقق فلعدم نون،لمجا من الطلاق صحة عدم أما و -3
  : حلبيصحيحهباشد، مانند  و اما عدم صحت طلاق از ديوانه، پس به دليل عدم تحقق قصد از او و روايات خاص مي

: قال هو؟ ما و: قال المعتوه، طلاق عن سألته و: قال. يجوز لا: فقال عتقه، و السكران طلاق عن )ع (عبداللّه أبا سألت «
  . و غيرها4»لايجوز: قال العقل، الذاهب حمقالأ: قلت

                                                           
  .32/5:الكلام جواهر. ١
  .اللذين: الصواب ان الظاهر. ٢

  . من ابواب مقدمات الطلاق33، الباب 15/326:؛ 1 حديث ،عقد النكاح ابواب من 12 باب ، 14/220: الشيعة وسائل. ٣

  .5 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 34 باب ، 15/328: الشيعة وسائل. ٤
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٨

و از او : راوي گفت. جايز نيست:  پرسيدم، پس فرمودمستو برده آزاد كردن در مورد طلاق ) ع(از امام صادق «
جايز : احمقي كه عقلش از دست رفته، فرمود: گفتم: و معتوه كيست؟ راوي گفت: درباره طلاق معتوه پرسيدم، اما گفت

 .صحيحه اين و غير» نيست

  : القماطخالد  أبي صحيحةل 1المشهور فهوالمجنون  لولي الطلاق يجوز أنه أما و -4
  :خالد قماط  ابيصحيحهو اما اينكه طلاق براي ولي ديوانه جايز است پس آن مشهور است به دليل 

  هو؟ لايطلق ملِ و: قال عليه؟ وليه طلاق يجوز العقل الذاهب الأحمق الرجل ):ع (عبداللّه لأبي قلت «
و چرا خودش : مرد احمقي كه عقلش از دست رفته، طلاق ولي او بر او جايز است؟ گفت: گفتم) ع(به امام صادق 

  دهد؟ طلاق نمي
  . و غيرها2»ما اري وليه الا بمنزلة السلطان:  ان يطلق، قاللايحسن أو طلق،اُ لم: اًغد يقول أن هو طلق إن لايؤمن: قلت 

: دهد، فرمود طلاق را به درستي انجام نميطلاق ندادم، يا اينكه : گويد فردا ميدارد اگر خودش طلاق داد امنيتي ن: گفتم
 .صحيحهو غير اين » بينم ولي او را مگر به منزله سلطان نمي

 أخذ من بيد الطلاق« : بالنبوي و العقد، بقاء الأصل بأن اًكتمس ادريس ابن  الي المسألة في الخلاف نسب قد و هذا
   .3»بالساق

 نسبت داده شده است، به دليل تمسك به استصحاب بقاي عقد و به ادريس ابناين را بگير و مخالفت در اين مساله به 
 .»طلاق به دست كسي كه كه ساق پاي زن را گرفت«:  نبويروايت

 و القماط صحيحةب للتقييد قابل اسند تماميته تقدير  علي والنبوي. الاجتهادي الدليل مع له مجال لا الأصل أن: فيه و
 .غيرها

و روايت نبوي به فرض تمام . اب وجود نداردبا وجود دليل اجتهادي جايي براي اصل استصحاينكه  :و اشكال آن 
  . قماط و غير آن قابل تقييد استصحيحه، با جهت سندبودنش از 

                                                           
  .32/6: الكلام جواهر. 1
  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 35 باب ، 15/329: الشيعة وسائل. 2

  .25/155: الناضرة الحدائق. 3
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٩

  چكيده
ات خاص و حديث رفع شرطيت بلوغ در طلاق را ، روايقياس اولويتسه دليل . دهنده بايد بالغ باشد  طلاق- 1

 .كنند اثبات مي

ام وضعي نيز حكحديث رفع قلم شامل ااول اينكه .  دلالت حديث رفع بر شرطيت بلوغ مبتني بر دو امر است- 2
  .كبراي قاعده انجبار پذيرفته شوددوم اينكه . شود مي
 طلاق اگر نسبت به آنها اولويت وغ شرط است، لذات به اجماع فقهاء بل از آنجايي كه در بيع و ساير معاملا- 3

  .نداشته باشد حداقل مانند آنهاست، بنابراين بلوغ در آن نيز شرط است
داند و رواياتي كه طلاق بچه ده سال   در مقام تعارض بين رواياتي كه طلاق غير بالغ را به طور مطلق بي اثر مي- 4

كنيم تا تعارض  هاي زير ده سال حمل مي ولي دسته اول را بر غير بالغداند، بر اساس قواعد اص به بالا را صحيح مي
  .برطرف شود

 بر اساس جمع بين دو دسته روايات، طلاق بچه ده ساله صحيح است، اگر چه به منظور پرهيز از مخالفت با - 5
  . جانب احتياط رعايت شده و بلوغ در آنان را نيز شرط بدانيمبايدمشهور 

 روايات )، ج عدم مقتضي)اجماع، ب) الف :طلاق دهد كه عبارتند ازتواند   نمي به سه دليلالغ ولي بچه غير ب- 6
  .خاص

علت عدم صحت طلاق از ديوانه عدم صدور قصد و همچنين روايات خاص . تواند طلاق دهد  ديوانه نمي- 7
  .باشد مي
در مقابل، ابن ادريس . حق او جاري كندتواند با رعايت مصلحت طلاق را در   ولي ديوانه بر خلاف ولي بچه مي- 8

  .داند طلاق ولي ديوانه را نيز جايز نمي
اولين دليل استصحاب است و دومين . كند  ابن ادريس از دو دليل براي عدم جواز طلاق ولي ديوانه استفاده مي- 9

  .كه طلاق به دست كسي است كه ساق به دست اوست) ص(دليل روايت پيامبر 
زيرا با وجود روايت معتبر جايي براي استصحاب وجود . باشد  صحيح نميادريس ابندو دليل  هيچ يك از -10

  .شود  قماط مقيد ميصحيحهو روايت نبوي علاوه بر ضعف سند با روايات معتبر مانند . ندارد
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٥ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
علاوه بر يك نكته . شود بررسي مستندات شروط صحت طلاق كه از درس پيش آغاز شد، در اين درس پيگيري مي

  .شود پاياني از مباحث قبل كه در اينجا تكميل مي
مبني بر نفي حق طلاق محمد بن مسلم د او را طلاق دهد، اما به دليل تعارض با روايت توان با آنكه ولي مجنون مي

  .شود از ولي صبي، حق طلاق ولي مجنون مقيد به بالغ مي
در ادامه مستندات موضوعاتي چون تقييد جواز طلاق ولي مجنون به مصلحت، عدم صحت طلاق مكره، اعتبار 

  .شوند  از حيض و نفاس بررسي ميقصد در طلاق، تنجيز، تعيين و پاكي
كند كه هر دو از سوي مصنف مورد مناقشه و رد قرار  صاحب جواهر در شرط اعتبار تنجيز به دو دليل استناد مي

  .گيرند مي
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٢

  متن عربي
 لةحا  الي أو كامل بشكل العقل زوال عدم فرضية  الي إما ناظراً» و لِم لا يطلق«): ع( قوله يكون أن يبعد لا إنه ثم

 .الحدائق في عليه هنب كما الافاقة، فرض مع الأدواري الجنون

لانه بدون فرض ذلك يكون مشمولاً لاطلاق ف بالغًا، -المجنون-كان اذا المجنون بما ولي طلاق جواز تقييد أما و -5
 .بالولاية الطلاق له يجوز لا الأب صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة الدالة علي انّ

 لزم و تساقطا المجنون و الصبي في مسلم بن محمد صحيحة اطلاق عارض للصبي، اطلاق لها كان ان القماط صحيحة و
 .غيره طلاق  علي الاثر ترتب عدم يقتضي هو و الاصل،  الي الرجوع

 بان الجزم فباعتبار الناحية، هذه من الروايات إطلاق من بالرغم بالمصلحةالمجنون  طلاق ولي جواز تقييد أما و -6
  .لمصالحه اًتحقيق عنه يتصرف من  الي عليه  المولي لحاجة بل له، اًتكريم ليست للولي عولةالمج ولايةال
 عن زرارة كصحيحة الخاصة، الروايات  والرفع حديث عليه يدلّ و. فيه لاخلاففأمر  المكره، طلاق صحة عدم أما و -7

 .و غيرها» ...بعتق عتقه لا و بطلاق لاقهط ليس: فقال عتقه، و المكره طلاق عن سألته«): ع (جعفرأبي

 لا«: بلسان الواردة الخاصة الروايات  الي اًمضاف هذا. له الايقاعات و العقود تبعية علي فللتسالم القصد، اعتبار أما و -8
 .»الطلاق أراد لمن إلاّ طلاق

 :قبيل من لللتأم قابل رهفغي إلاّ و اعتباره،  علي  عيالمد بالإجماع منحصر فمدركه التنجيز، أما و -9

 .علته عن المعلول خرتأّ عدم لقاعدة التعليق منافاة -أ 

 .جديد رعشَ عليه المعلق حصول  الي تأخره اشتراط و الصيغة، تحقق بمجرد الطلاق فعلية الروايات ظاهر أن - ب

  .الجواهر صاحب الوجهين ذينب كتمس قد و
 :التأمل وجه و

 .تأخر فلا الشرط مع بل بمجردها، الصيغة هي ليست العلة فلأن الأول،  في أما

 هي و الغالبة، الحالة  الي نظرها  دعوي يمكن لنزّالت مع و. ذلك  علي بوضوح تدلّ رواية توجد لا فلأنه ، الثاني في اما و 
 .التنجيز

 معقولية لعدم باطل هو و لزوجات،ا من المرددة بالواحدة الطلاق تعلق يلزم بدونه فلأنه المطلَّقة، تعيين اعتبار أما و - 10
 .المردد الفرد

 المستفيضة، النصوص عليه تدلّ و. عليه متسالم فأمر فيه، تواقع لم بطهر طاهرة المطلّقة تكون أن اعتبار أما و - 11
 فإذا رتطه و تطمث  حتي ابه فلينتظر امرأته يطلق أن الرجل أراد فاذا نةالس طلاق أما«): ع(جعفر أبي عن زرارة كصحيحة
 أبي و) ع( جعفر أبي عن الفضلاء و صحيحة. »...شاهدين يشهد و جماع غير من تطليقة طلّقها طمثها من خرجت
  .و غيرهما» بطلاق اهااي طلاقه فليس ها،سيم ما بعد طلّقها أو النفاس دم في الرجل طلّق اذا«): ع(اللّه عبد
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٣

  تكمله
، روايت دليل جواز طلاق ولي مجنوندر آنجا ديديم كه  . بودمجنون طلاق ولي ،آخرين موضوع درس گذشته

قبل از ) ع( امام .اي وجود دارد كه ممكن است اين استدلال را نقض كند  اما در روايت نكته.خالد قماط است ابي
) ع( پس گويا امام دهد؟ چرا خودش طلاق نمي:  مجنون، از او پرسيدطلاق وليپاسخ به سوال راوي مبني بر جواز 

  .پرسد  كه از چرايي عدم آن ميداند لاق خود مجنون را ممكن ميط
اينكه گاهي كسي عاقل نيست اما به درجه جنون محض نيز اول . كند  دو وجه براي اين سوال مطرح ميمصنف

ممكن است . ، لكن توان انجام برخي امور را داردآيد چنين شخصي با آنكه عاقل كامل به حساب نمي. نرسيده است
  . باشدافرادناظر به اين ) ع(امام سوال 

و مدت ديگر به حالت عادي اند  آنها مدتي ديوانه. شوند ادواري ديوانه ميشكل دوم اينكه برخي افراد به 
   .باشدناظر به چنين شخصي ) ع(ممكن است سوال امام . گردند ميبر

ها ديوانه  ن محض باشد يا در تمام زمانفرد يا مجنو كه كند تنها در صورتي طلاق ولي را تجويز مي) ع(امام لذا 
 .باشد

  تقييد جواز طلاق ولي مجنون به بلوغ
 از طرفي زيرا. باشد  دليل اين حكم رجوع به اصل مي.جواز طلاق ولي مجنون مشروط به بلوغ مجنون است

از . يا ديوانهصبي جايز نيست خواه عاقل باشد اطلاق دارد و مفاد آن اين است كه ولي  محمد بن مسلمصحيحه 
جايز است خواه مجنون صبي  مجنون ولي نيز اطلاق دارد و مفاد آن اين است كه طلاق  قماطصحيحهسوي ديگر 

  .تعارض هستندم مجنون صبيبنابراين اين دو روايت در مورد . غير بالغ باشد و خواه بالغ
اصل استصحاب .  به اصل رجوع كرد بايد، تساقط كرده و)بچه ديوانه(اين دو روايت با تعارض در اين حد مشترك 

  1. اثري بر آن ندارد، مجنونعقد سابق همچنان باقي است لذا طلاق ولي صبيكند كه  حكم مي
  تقييد جواز طلاق ولي مجنون به مصلحت

از   گرچه روايات.تواند اقدام به طلاق مجنون كند كه طلاق دادن به مصلحت مجنون باشد ولي ديوانه تنها زماني مي
ما يقين داريم ؛ زيرا گردد باشند، اما دليل تشريع ولايت براي مجنون و صبي سبب تقييدشان مي اين جهت مطلق مي

دليل نياز ديوانه به كسي است كه  ولي نيست، بلكه به به به دليل احترام ،كه جعل اين ولايت براي ولي مجنون
شود به هدفي كه   بنابراين اصل اين ولايت مقيد مي.م دهد به هدف تامين مصلحت او انجاكارهاي مربوط به او را

 .اين ولايت براي آن جعل شده است

  تطبيق

                                                           
شود كه دليل آن  ولايت تنها زماني ثابت مي. ها عدم ولايت كسي بر ديگري است  اصل در انسان.توان به گونه ديگري نيز تقرير كرد اصل را مي. 1

  .كنيم عدم ولايت رجوع مياكنون با شك در ولايت ولي بچه ديوانه در طلاق به اصل . تام باشد
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٤

 حالة  الي أو كامل بشكل العقل زوال عدم فرضية  الي إما ناظراً» و لِم لا يطلق«): ع( قوله يكون أن يبعد لا إنه ثم
  الافاقة، فرض مع الأدواري الجنون
ناظر باشد يا به فرض عدم زوال عقل » دهد طلاق نمي) خودش(و چرا او «): ع(ام  بعيد نيست كه سخن امسپس

  ،)در برخي اوقات(طور كامل و يا به حالت جنون ادواري با فرض عاقل شدن  به) مجنون(
  .1الحدائق في عليه هنب كما

 . در كتاب حدائق بر اين نكته تنبيه داده استصاحب حدائقكه همانگونه 

   بالغًا، -المجنون- كان اذا المجنون بما ولي طلاق جواز تقييد أما و -5
   بالغ باشد،-مجنون–و اما مقيد كردن جواز طلاق ولي مجنون به جايي كه 

 الطلاق له يجوز لا الأب المتقدمة الدالة علي انّمحمد بن مسلم  صحيحةلانه بدون فرض ذلك يكون مشمولاً لاطلاق ف
  .بالولاية

است كه دلالت محمد بن مسلم  پيشين صحيحهنون بدون فرض بلوغ او، مشمول اطلاق  زيرا طلاق ولي مجپس
 .جايز نيست)  بچه غيربالغبر(ولايت ) استفاده از(با براي پدر طلاق اينكه  دارد بر

  المجنون الصبي في مسلم بن محمد صحيحة اطلاق عارض للصبي، اطلاق لها كان ان القماط صحيحة و
، با )يعني هم بچه عاقل و هم بچه ديوانه را شامل شود(قي براي آن نسبت به بچه باشد اطلا قماط اگر صحيحهو 

  .تعارض دارد در مورد بچه ديوانهمحمد بن مسلم  صحيحهاطلاق 
  .غيره طلاق  علي الاثر ترتب عدم يقتضي هو و الاصل،  الي الرجوع لزم و تساقطا  و

 .، و اصل مقتضي عدم ترتب اثر بر طلاق غير مجنون استتلازم اس كنند و رجوع به اصل  ميو هر دو تساقط

   الناحية، هذه من الروايات إطلاق من بالرغم بالمصلحةالمجنون  طلاق ولي جواز تقييد أما و -6
   علي رغم اطلاق روايات از اين جهت، به مصلحت2 طلاق ولي مجنونو اما مقيد كردن جواز

 اًتحقيق عنه يتصرف من  الي عليه  المولي لحاجة بل له، اًتكريم ليست للولي عولةالمج الولاية بان الجزم فباعتبار
  .لمصالحه

احترام به او نيست، بلكه به دليل ) به جهت(شده براي ولي،  پس به اعتبار يقين داشتن به اين است كه ولايت جعل
  . كنددر جهت محقق ساختن مصالح او عملعليه به كسي است كه به جاي او  نياز موليّ

Sco   12:12→1  
  عدم صحت طلاق مكرهَادله 

و براي اين ادعا به سه دليل استدلال شده است كه عبارتند  1.باشد شود، صحيح نمي طلاقي كه از روي اكراه واقع مي
  اجماع ) الف: از

                                                           
  .25/154: الناضرة الحدائق. 1

  .باشد مي» جواز طلاق ولي مجنون«، »جواز ولي طلاق مجنون«: گويا مراد نويسنده از عبارت. 2
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  . 2شود آن اكراه مييكي از موارد حديث رفع، چيزي است كه انسان بر حديث رفع؛ زيرا ) ب
 زراره .دعدم صحت طلاق مكره دلالت داربر كه  )ع( از امام باقر زراره صحيحه از جمله  خاص؛روايات) ج
 طلاقش طلاق نيست و عتقش :فرمود) ع(امام . آزاد كردن مكرهَ پرسيدم درباره طلاق و بنده) ع(از امام : گويد مي

  .عتق نيست
  
  
  
  
  

  معتبر بودن قصد
به دو دليل  بنابراين قصد در صحت طلاق . روي قصد واقع شودازاز جمله شرايط صحت طلاق اين است كه 

   .باشد معتبر مي
 اين قاعده اجماعي است و طلاق يكي از مصاديق آن .باشد  قاعده تبعيت عقود و ايقاعات از قصد مي:دليل اول

  .است
  . اراده طلاق داردطلاقي نيست مگر براي كسي كه: كه مفادش عبارت است از اينكه روايات خاصي است :دومدليل 

  تطبيق
  . فيه لاخلاففأمر  المكره، طلاق صحة عدم أما و -7

  .و اما عدم صحت طلاق مكرهَ، پس امري است كه در آن اختلافي وجود ندارد
  ):ع (جعفرأبي عن زرارة صحيحةك الخاصة، الروايات و 3الرفع حديث عليه يدلّ و

  ):ع( از امام باقر زراره صحيحهمانند كند بر آن حديث رفع و روايات خاص،  و دلالت مي
  . و غيرها1»...بعتق عتقه لا و بطلاق طلاقه ليس: فقال عتقه، و المكره طلاق عن سألته «

                                                                                                                                                                                                 
 فرد كاري را خودش اكراه در جايي است كه. اند كديگر متفاوتبا ياز لحاظ فقهي اين دو .  دو اصطلاح اكراه و اجبار وجود دارد،در مقابل اختيار. 1

. كند ، شخص اقدام به انجام آن كار نمياي كه اگر آن تهديد يا عامل بيروني برداشته شود دهد اما به دليل تهديد يا فشار بيروني، به گونه انجام مي
گوييم او   كنند، ميو را داخل ماشينبه عنوان مثال اگر دست و پاي كسي را گرفته و ا. هيچ نقشي ندارد راراده فرد در انجام كاجايي است كه اجبار 

گوييم او با اكراه سوار بر  اگر او را تهديد كنند و او خود به دليل ترس از تهديد سوار بر ماشين شود، مياما . را به اجبار سوار بر ماشين كردند
بنابراين در موضوع اجراي صيغه تنها بحث اكراه . اردشود، اجبار در آن راه ند  با توجه به اينكه سخن گفتن تنها با اراده شخص انجام مي.ماشين شد
  .شود مطرح مي

 توجه داشته باشيد كه اين استدلال مبتني بر اين است كه حديث رفع .باشد مي» ما استكرهوا عليه«يكي از موارد برداشته شده در حديث رفع، . 2
  .كند  حكم وضعي را نيز رفع ميعلاوه بر حكم تكليفي،

  .1حديث النفس، جهاد ابواب من 56 ، باب11/295:الشيعة وسائل. 3

عدم صحت طلاق مكره 

  اجماع: دليل اول

  حديث رفع: دليل دوم

روايات خاص:دليل سوم
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طلاق مكره طلاق نيست و عتقش عتق : آزاد كردن او پرسيدم، پس فرمود طلاق مكره و بندهدرباره ) ع(از امام «
 .صحيحهغير اين  و» ...نيست

  . له الايقاعات و العقود تبعية علي فللتسالم القصد، اراعتب أما و -8
  .و اما معتبر بودن قصد، پس به دليل اجماع بر تبعيت كردن عقود و ايقاعات از قصد است

  .2»الطلاق أراد لمن إلاّ طلاق لا«: بلسان الواردة الخاصة الروايات  الي اًمضاف هذا
طلاقي نيست مگر براي كسي كه قصد طلاق را «: اند  زبان وارد شده كه با اين علاوه بر روايات خاصياين را بگير،

  .»دارد
Sco   16:09→2  

  تنجيز طلاق
صاحب جواهر علاوه بر . دليل لزوم تنجيز در طلاق، اجماع است. طلاق بايد به طور منجز و قطعي اجرا شود

  .داند را صحيح نميدليل ز آن دو مصنف هيچ از يك ار بر لزوم تنجيز ارائه كرده است كه  دو دليل ديگاجماع
  دليل اول

.  متاخّر از آن باشدبايدشود و ن  ايجاد  خودبه محض تماميت علتّمقتضاي قواعد فلسفي اين است كه معلول بايد 
ايجاد شود، اما تحقق معلول مشروط به حصول شرط ) همان صيغه(طلاق تنجيزي بدين معناست كه علت صحت 

  .ت از معلول استاين همان تاخّر عل. باشد
  نقد

صيغه تنها جزئي از علت در اينجا . باشد و نه تاخر از علت ناقصه آنچه ممتنع است، تاخّر معلول از علتّ تامه مي
بدون تاخّر حاصل ) همان جدايي بين زوجين(معلول گردد و  علت تام مي) همان شرط(با حصول جزء ديگر . است
  3.گردد مي

  دليل دوم
در حالي كه معلقّ كردن طلاق به شرطي كه در . شود  صيغه، فعلي ميست كه طلاق به مجردّظاهر روايات اين ا
به تاخير افتادن طلاق تا زمان حصول شرط، شريعت  بنابراين .شود، مخالف فعليت طلاق است آينده حاصل مي

  . شود جديدي است در مقابل آنچه از روايات استفاده مي
  نقد

                                                                                                                                                                                                 
  .1حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من37 ، باب15/331:الشيعة وسائل. 1
  .1حديث مقدمات الطلاق، ابواب من 11 ، باب15/285:الشيعة وسائل. 2
  .علاوه بر اين نقد بايد افزود كه اين قواعد در امور تكويني نه امور اعتباري مانند طلاق. 3
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 ثانياً به فرض .شود ه به روشني دلالت كند بر اينكه طلاق به مجرد اجراي صيغه فعلي مياولاً روايتي وجود ندارد ك
ها منجز و فعلي  طلاقغالب زيرا . توان ادعا كرد كه اين روايت ناظر به حالت غالبي است وجود چنين روايتي، مي

  1.هستند
 تطبيق

  :قبيل من لللتأم قابل فغيره إلاّ و تباره،اع  علي  عيالمد بالإجماع منحصر فمدركه التنجيز، أما و -9
 غير از دليل پس، عتبار تنجيز ادعا شده است، و گرنهو اما تنجيز، پس دليلش منحصر است به اجماعي كه بر ا

 :خدشه است از قبيل اجماع قابل

  .علته عن المعلول خرتأّ عدم لقاعدة التعليق منافاة  - أ
 . معلول از علتشمنافات داشتن تعليق با قاعده عدم تاخّر

  .جديد رعشَ عليه المعلق حصول  الي تأخره اشتراط و الصيغة، تحقق بمجرد الطلاق فعلية الروايات ظاهر أن  -  ب
،  به مجرد تحقق صيغه است، و اشتراط به تاخير افتادن طلاق تا زمان حصول شرط فعلي بودن طلاق،ظاهر روايات

 .جديدي است شريعت

  .2الجواهر احبص الوجهين ذينب كتمس قد و
  .و صاحب جواهر به اين دو دليل تمسك كرده است

  :التأمل وجه و
 :و وجه اشكال

  .تأخر فلا الشرط مع بل بمجردها، الصيغة هي ليست العلة فلأن الأول،  في أما
است پس ) علت(همراه با شرط ) صيغه(نيست، بلكه علت صيغه به تنهايي در دليل اول، پس زيرا ) اشكال(اما 
  .ندارد ري وجودتاخّ

 هي و الغالبة، الحالة  الي نظرها  دعوي يمكن لنزّالت مع و. ذلك  علي بوضوح تدلّ رواية توجد لا فلأنه ، الثاني في اما و 
  .التنجيز
 پس زيرا روايتي كه به روشني بر فعلي بودن طلاق به محض اجراي صيغه دلالت كند، در دليل دوم،) اشكال(و اما 
ادعا كرد اين روايت ناظر به حالت  توان  مي)بودن  بر فعلييعني پذيرش ظاهر روايات(با كوتاه آمدن و . ندارد وجود

  . استحالت غالب تنجيز غالب است و
Sco   23:04→3  

  تعيين زن

                                                           
با ورود احتمال جديدي در فهم به عبارت ديگر . دقت كنيد براي نقد استدلال صاحب جواهر، طرح احتمال ديگري در تفسير روايت كافي است. 1

  .دار مي شود روايت، استدلال صاحب جواهر خدشه
  .32/78: الكلام جواهر. 2
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به هد؛ زيرا طلاق بدون تعيين، معلقّ د كسي كه بيش از يك زن دارد، بايد مشخص كند كدام يك از آنها را طلاق مي
  1. تا طلاق بر او واقع شود وجود ندارد،و فرد نامعين در خارجشود  مينامعين در خارج فردي 

  پاكي زن در هنگام طلاق
 زن در ايام پاكي از خون حيض و نفاس باشد و در اين پاكي با همسرش طلاق تنها در صورتي صحيح است كه

 متعددي در حد استفاضه در مورد آن وارد ، روايات اين حكم علاوه بر اينكه اجماعي است.نزديكي نداشته باشد
  .شده است

 اگر مردي بخواهد زنش را طلاق :است كه در آن آمده است) ع( از امام باقر زراره صحيحه ،از جمله اين روايات
در آن (، او را طلاق دهد بدون آنكه دهد، بايد صبر كند تا زن حيض شود و پاك شود و وقتي از حيض خارج شد

  . فضلاء نيز به همين مطلب تصريح داردصحيحه. جماع كرده باشدبا او ) پاكي
  تطبيق

   الزوجات، من المرددة بالواحدة الطلاق تعلق يلزم بدونه فلأنه المطلَّقة، تعيين اعتبار أما و - 10
  رد،گي  ميان همسران تعلق مينامعينداده شده، پس زيرا بدون تعيين، طلاق به يك زن  و اما اعتبار تعيين زن طلاق

  .المردد الفرد معقولية لعدم باطل هو و
 2).در خارج(نامعين است، به دليل عدم معقول بودن فرد ) در خارج(فرد نامعين ميان چند نفر غير محقق و 

  .3عليه متسالم فأمر فيه، تواقع لم بطهر طاهرة المطلّقة تكون أن اعتبار أما و - 11
كه با او در آن نزديكي نشده باشد، پس امري اي  اك باشد به پاكيو اما معتبر بودن اينكه زن طلاق داده شده پ

  .است اجماعي
  ): ع(جعفر أبي عن زرارة صحيحةك المستفيضة، النصوص عليه تدلّ و 

  :دلالت داردلزوم پاك بودن زن  بر )ع( از امام باقر زراره صحيحهروايات مستفيضه مانند و 
   تطهر و تطمث  حتي ابه فلينتظر امرأته قيطل أن الرجل أراد فاذا نةالس طلاق أما«

گيرد زنش را طلاق دهد پس بايد منتظر بماند تا زن حيض شود و پاك   پس وقتي مرد تصميم مي4اما طلاق سنت
  شود

                                                           
و خبر محمد بن احمد ) ع( از امام باقر ن روايات صحيحه محمد بن مسلماز جمله اي. اند برخي فقهاء براي لزوم تعيين به روايات تمسك كرده. 1

من با چهار زن : نوشتم) ع(به امام حسن عسكري : گويد  به عنوان مثال محمد بن احمد بن مطهر مي.است) ع(بن مطهر از امام حسن عسكري 
 علامتي اگر در يكي از آنها: نوشت) ع(زن ديگري ازدواج كنم؟ امام  سپس خواستم يكي را طلاق داده و با .ازدواج كردم و اسامي آنها را نپرسيدم

در . ، طالق است سپس وقتي عده تمام شد با ديگري ازدواج كنشهادت دهيد كه فلاني كه فلان علامت را دارد: است، آن را ملاحظه كن پس بگو
  .دهد به صراحت دستور تعيين به سائل مي) ع(اين روايت امام 

  .نها افراد معين وجود دارنددر خارج ت. 2
  .40، 29/ 32: الكلام جواهر. 3
 طلاق السنه در معناي اعم، هر طلاقي را گويند كه از لحاظ .رود بر اساس توضيح شهيد ثاني، طلاق السنهّ به دو معناي اعم و اخص به كار مي. 4

ق السنه در معناي اخص، به طلاقي گويند كه مرد بر اساس شرايط  طلا.در مقابل آن طلاق بِدعي است كه بدعت و حرام است. شرعي جايز باشد
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  .1»...شاهدين يشهد و جماع غير من تطليقة طلّقها طمثها من خرجت فإذا
يعني در آن پاكي نزديكي واقع  (آن جماع نباشدپس وقتي از حيضش خارج شد، او را طلاق دهد طلاقي كه در 

  .»..گيرد مي) بر طلاق(و دو شاهد  )نشده باشد
 فليس ها،سيم ما بعد طلّقها أو النفاس دم في الرجل طلّق اذا«): ع(اللّه عبد أبي و) ع( جعفر أبي عن الفضلاء صحيحةو 

  . و غيرهما2»بطلاق اهااي طلاقه
وقتي مرد در خون نفاس طلاق دهد يا زن را بعد از اينكه با «): ع(و امام صادق ) ع( از امام باقر 3 فضلاءصحيحهو 
  .صحيحهو غير اين دو » نزديكي كرد طلاق دهد، پس طلاق دادن زن توسط مرد، طلاق نيست او

                                                                                                                                                                                                 
 فرض مقابل طلاق به معناي اخص جايي .كند كند تا عده زن به سر آيد و بعد از آن بار ديگر او را عقد مي سپس صبر مي. دهد زنش را طلاق مي

  .كند دهد، اما در عده به او رجوع مي است كه مرد زنش را بر اساس شرايط طلاق مي
  .در اينجا منظور از طلاق السنه، معناي اعم آن است

  .4حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من9 ، باب15/280:الشيعة وسائل. 1
  .1حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من9 ، باب15/279:الشيعة وسائل. 2
  .ضيلريد حجلي و فُبصير، ب زراره، محمد بن مسلم، ابي: آنها عبارتند از. باشند بيت عليهم السلام مي  پنج تن از راويان برجسته اهل،فضلاء. 3
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١٠

  چكيده
جنون ا ناظر به ماند و ي حض نرسيدهم به جنون يي است كهها به ديوانهناظر خالد يا  در روايت ابي) ع( سوال امام - 1

   .باشد ادواري مي
 كه نافي طلاق ولي محمد بن مسلم صحيحه قماط با صحيحه طلاق ولي مجنون غير بالغ صحيح نيست؛ زيرا - 2

كند لذا  اصل استصحاب حكم به بقاي عقد مي. كند غير بالغ است در مورد مجنون غير بالغ، تعارض و تساقط مي
  .اثري نداردولي طلاق 

ولي مجنون مشروط به رعايت مصلحت است؛ زيرا اصل جعل اين ولايت به منظور كمك به مجنون در  طلاق - 3
  .شود بنابراين ولايت بر طلاق مقيد به اين غرض مي. برد زندگي اوست پيش

علاوه بر اجماع و حديث رفع، روايات خاصي نيز در مورد بطلان .  طلاقي كه از روي اكراه باشد صحيح نيست- 4
  .اكراهي وجود داردطلاق 

و ثانيا .  عقود و ايقاعات تابع قصد هستنددليل آن اين است كه اولاً.  انشاء شود، طلاق بايد از روي قصد- 5
  .كنند روايات خاصي كه طلاق را تنها براي قاصد آن اثبات مي

مبني بر لزوم تاخر دو دليل صاحب جواهر . دليل اين شرط اجماع است.  طلاق بايد به طور منجز و قطعي باشد- 6
  .اند معلول از علت و فعليت طلاق به مجرد اجراي صيغه غير قابل قبول

گيرد كه در خارج وجود  به فرد مردد تعلقّ ميهمسر  زن مورد طلاق بايد معين باشد؛ زيرا طلاق بدون تعيين - 7
  .ندارد

 روايات متعددي ،لاوه بر اجماععحكم دليل اين .  زن در هنگام طلاق بايد از خون حيض و نفاس پاك باشد- 8
  .رسند است كه به حد استفاضه مي
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٦ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
  .پردازيم استثناءات اشتراط طهر، يعني غايب ميمستند يكي از بررسي به  نخستدر اين درس 

ا فرض عدم طهر توان به صحت طلاق غايب حتي ب گيرند، مي از ديگر موضوعاتي كه دليلشان مورد بررسي قرار مي
  .زن، اعتبار دو شرط در آن، احتياط به گذشت يك ماه و سه ماه اشاره كرد

تواند زنش را بدون  ميو امكان شناخت حال همسرش براي او ميسر نيست، حاضري كه شرايط غايب را دارد 
  .دليل اين حكم نيز در پايان عرضه خواهد شد. رعايت شرط طهر طلاق دهد
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٢

  متن عربي
  متي أزواجهنّ يطلقهنّ خمس«: بلسان الواردةالمتعددة  للروايات عليه متسالم فأمر المطلِّق، غيبة حالة استثناء ماأ و - 12

 و زوجها، عنها الغائب و المحيض، من قعدت التي المرأة و تحض، لم التي الجارية و حملها، المستبين الحامل: شاءوا
 .» بهايدخل لم التي

 .فراجع صحيح، اًكلّ أو اًجلّ المذكورة الروايات سند و

 بل المذكورة، الروايات بإطلاق كفللتمس الطلاق، حالة اًواقع الطهر عدم اتضح اذا لما بالصحة الحكم تعميم أما و - 13
 .»شاءوامتي  «بلفظ فيها بالتعميم للتصريح و

  .قالمطلِّ غيبة وانلعن الخصوصية ثبوت عدم يلزم اًمعتبر كان لو اًواقع الطهر بأن يقال قد أنه  علي
 الغيبة عنوان اعتبار لايحتمل فلأن بالانتقال، فيها يعلم فترة مضي و حالها  علي التعرف إمكان عدم اعتبار أما و -14
 العلم تحصيل إمكان مع  حتي الطلاق لجواز كافٍ  وليالاُ الساعات في الزوج غيبة مجرد يكون بحيث الموضوعية، بنحو

 .نفاس أو حيض حالة في انهكو أو المواقعة طهر بقاءب العلم فرض أو بسهولة

 حدثني: فقال الغائب؟ يطلِّق  متي حمزة أبي بن محمد سألت«: سماعة ابن فلموثق شهر، مضي باعتبار الاحتياط أما و - 15
  .»شهر له  مضي اذا: قال )ع (الحسن أبي أو )ع (اللّه عبد أبي عن عمار بن اسحاق  روي أو عمار بن اسحاق

  متي أزواجهن يطلقهن خمس«: السابقة الروايات لسان أن باعتبار  الفتوي دون الاحتياط بنحو الحكم كان إنما و
 .ي شاءمت الطلاق للغائب يكن لم اًمعتبر الشهر مضي كان لو فإنه التقييد، عن آبٍ» ...شاءوا

 و. آخر  الي طهر من الانتقال عادة فيها يحرز التي الفترة أنه باب من الشهر مضي اعتبار يكون أن اًجد القريب من و
 .الطلاق بصحة للحكم اًكافي ذلك كان المذكورة الفترة مضي قبل الاحراز تمَ لو أنه ذلك  علي يترتب

  .اًوجيه اًأمر قبله الاحراز تحقق مع  حتي الشهر مضي باعتبار الاحتياط  يبقي كله ذلك مع لكن و
 : خريالاُ عمار بن اسحاق فلموثقة أشهر، ثلاثة مضي اعتبار أحوطية أما و - 16

 ثلاثة: قال ذا، دون دح: قال . اشهرستة أشهر، خمسة: قال غيبته؟ كم أهله يطلِّق الذي الغائب): ع (ابراهيم لأبي قلت«
 باراعت احتمال لعدم ذلك عن اليد رفع من لابد أنه إلاّ أشهر ثلاثة بمضي الإلزام يقتضي كان ان و اًظاهر فانه ،»أشهر
 .الحاضر حال من اسوأ ليست الغائب حال فإن آخر،  الي طهر من بالانتقال الجزم مع  حتي المذكورة المدة مضي

  .الموثقة بظاهر العمل  علي تحفظًا أحوط ذلك كان إن و أشهر ثلاثة مضي يعتبر لا بالانتقال الجزم فمع عليه، و 
 لغيبة تكون أن احتمال عدم من تقدم فلما زوجته، حال  علي عرفالت يمكنه لم اذا الغائب بحكم الحاضر إن أما و - 17

 حكم فيسري عليه و. الغيبة مع عادة الملازم الزوجة حال  علي التعرف إمكان لعدم الخصوصية بل موضوعية، المطلِّق
 .بمثابتها هو الذي الحضور  الي الغيبة
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٣

رجل عن )ع (الحسن أبا ألتس «: الحجاج بن الرحمن عبد صحيحة اًأيض ذلك  علي يدل اومم أهلها من اًرّس امرأة جتزو 
 :فقال طهرت، اذا بطهرها يعلم لا و طمثت اذا طمثها فيعلم اليها، يصل ليس و يطلقّها أن أراد قد و أهله لمنز في هي و
 .»...الشهور و بالأهلة يطلِّق أهله عن الغائب مثل هذا«
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٤

  استثناي مرد غايب
 اين شرط باشد، اما  پاك بودن زن از حيض و نفاس در هنگام حيض و نفاس مييكي از شروط صحت طلاق،

، روايات متعددي است كه با اين زبان وارد  دليل اين استثناء.باشد استثنائاتي دارد، از جمله جايي كه مرد غايب مي
ه حملش آشكار است، و اي ك زن حامله: دهند را شوهرانشان هر وقت خواستند طلاق مياز زنان پنج گروه : اند شده

  .با او نزديكي نشده است و زن يائسه، و زني كه شوهرش از او غايب است و زني كه ،بيند خون حيض نميزني كه 
  .معتبر هستنداز لحاظ سندي نيز يا همه آنها اين روايات اكثر 

  با كشف خلافصحت طلاق 
 پاك نبوده است، د كه زن در زمان طلاقطلاق دهد و پس از آن روشن شوهمسرش را اگر مرد به صورت غيابي 

  :  براي اثبات اين مدعا به سه دليل استدلال شده است.طلاق صحيح است
ا  رصحت طلاقدانند و   به طور مطلق، طلاق غيابي را با رعايت شرايطش صحيح ميرواياتاطلاق روايات؛  )الف

  .اند خلاف نكردهكشف مشروط به عدم 
توانند  وقت خواستند ميهر يعني » متي شاءوا«: گويد  آنجا كه مي.م حكم شده است در روايات تصريح به تعمي)ب

  . صحيح است حتي اگر كشف خلاف شودطلاقطلاق دهند، لذا مدلول اين روايت اين است كه 
 اگر طهر واقعي براي غايب معتبر بود، ديگر ذكر عنوان زيرا معتبر است نه طهر واقعي؛ براي غايب طهر ظاهري )ج
  .كرد ؛ بلكه غايب نيز مانند بقيه بايد يقين به طهر واقعي پيدا ميبت خصوصيتي نداشتغي

  اعتبار دو شرط در غايب
  : تواند همسرش را طلاق دهد  تنها با حصول دو شرط ميغايب
  يابي بر حال زن عدم امكان اطلاع) الف
ين دو شرط اين است كه ما به هيچ وجه دليل اعتبار ا. علم به انتقال زن به پاكي حاصل شود گذشت زماني كه )ب

طلاق حتي در فرض امكان قائل به صحت اي كه   به گونهدهيم، خود غيبت موضوعيت داشته باشد احتمال نمي
  . بشويماست، در طهر مواقعه يا در زمان حيض و نفاس دانيم زن در فرضي كه ميتحصيل علم يا 

لذا هر جا شود كه اصل يك حكم نقض شود،  تسهيل موجب نميو . به بيان ديگر طلاق غايب، از باب تسهيل است
  .تحصيل علم به سهولت امكان نداشته باشد، غيبت موضوعيت پيدا مي كند

  احتياط به گذشت يك ماه
 غايب ي زمانچه سوال شد) ع( از امام بر اساس اين روايت. سماعه است موثقه ابندليل لزوم گذشت يك ماه 

  . يك ماه بگذردهنگامي كه: دهد پاسخ مي) ع (امام همسرش را طلاق دهد،
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  وجه احتياط
  با قاطعيت فتوا داد؛توان  اما بايد احتياط كرد ونميسماعه آمده است، با آنكه قيد يك ماه به صراحت در موثقه ابن

 تقييد اباي ازاي است كه   به گونهتواند طلاق دهد گفتند مرد هر وقت بخواهد مي روايات سابق كه ميلسان زيرا 
  .تواند طلاق دهد معتبر باشد، ديگر مرد هر وقت بخواهد نمي اگر گذشت يك ماه دارد؛ زيرا
 براي مرد احراز معمولاً بسيار محتمل است كه ذكر يك ماه تنها به اين دليل باشد كه با گذشت يك ماه بنابراين

 قبل از گذشت يك ماه احراز كند ،ئناگر كسي با وجود قراشود كه زن به پاكي جديدي منتقل شده است، لذا  مي
  .باشد ، طلاقش صحيح ميكه زن به پاكي منتقل شده است

 ،خلاصه آنكه آنچه لازم است احراز انتقال زن به دوران پاكي است، اما با توجه به ذكر قيد يك ماه در روايت
  .احتياط آن است كه يك ماه بگذرد هر چند قبل از آن انتقال به پاكي احراز شود

  حوط بودن گذشت سه ماها
درباره ) ع(در اين روايت از امام  .باشد به دليل موثقه عمار بن اسحاق، احوط گذشت سه ماه از شروع غيبت مي

، امام كمتر از اين تعيين شده: راوي گفت. پنج ماه، شش ماه: فرمود) ع(امام. شود دهنده سوال مي زمان غيبت طلاق
  .سه ماه: فرمود) ع(

دهيم با  داند، اما بايد دست از اين ظاهر برداشت؛ زيرا احتمال نمي وايت، گذشت سه ماه را لازم ميچه ظاهر رگر 
 اگر با حصول يقين به انتقال، گذشت سه ماه لازم باشد. يقين به انتقال زن به پاكي، لازم باشد سه ماه بگذردحصول 

  .شود  حاضر ميتر از وضعيت غايب كه روايات در مقام تسهيل كار او بودند، سخت
به دليل رعايت ظاهر اين موثقه گذشت سه اما خلاصه آنكه با حصول يقين به انتقال، گذشت سه ماه لازم نيست، 

 1.باشد ماه احوط مي

Sco  5:23→1  
  تطبيق

  : بلسان الواردةالمتعددة  للروايات 2عليه متسالم فأمر المطلِّق، غيبة حالة استثناء أما و -  12
به دليل روايات متعددي كه با كه بر آن تسالم شده است، دهنده، پس امري است  لت غيبت طلاقو اما استثناي حا

  :اند  وارد شدهلسان) اين(
 من قعدت التي المرأة و تحض، لم التي الجارية و حملها، المستبين الحامل: شاءوا  متي أزواجهنّ يطلقهنّ خمس«

  .3»ها بيدخل لم التي و زوجها، عنها الغائب و المحيض،
                                                           

و اختلاف .  در اين زمينه انتقال زن از طهري به طهر ديگر استاند كه معيار اساسي بسياري از علماء از مجموع روايات به اين نتيجه رسيده. 1
هايشان و  شيخ در استبصار، محقق حلي و علامه در اكثر كتابكلام توان به  از آن جمله مي. روايات ناظر به اختلاف زنان در تحقق اين انتقال است

  .باشد مشهور ميان متاخرين نيز همين راي مي. محقق اشاره كرد
  .32، 30/ 32: الكلام جواهر. 2

  . 1حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من25 ، باب15/306:الشيعة وسائل. 3
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اي كه حملش آشكار است، و زني  زن حامله: دهند  هر وقت خواستند، آنها را طلاق مي)انزنگروه از  (شوهران پنج
 و زني كه كه شوهرش از او غايب است، ،)يائسه(ديدن بازنشسته شده  بيند، و زني كه از حيض نمي كه خون حيض

 .»نشده است و زني كه به او دخول

  .فراجع صحيح، اًكلّ أو اًجلّ ورةالمذك الروايات سند و
 .و سند روايات ذكر شده اكثراً يا تماماً صحيح است، پس مراجعه كن

  الطلاق، حالة اًواقع الطهر عدم اتضح اذا لما بالصحة الحكم تعميم أما و - 13
  اما تعميم حكم صحت، به جايي كه عدم پاكي واقعي در حالت طلاق آشكار شود،و 
 شاءوامتي  «بلفظ فيها بالتعميم للتصريح و بل المذكورة، رواياتال بإطلاق كفللتمس«.  

هر «اطلاق روايات ذكر شده است، بلكه و به دليل تصريح به تعميم در آن روايات با لفظ پس به دليل تمسك به 
 .»خواستند وقت

  .قالمطلِّ يبةغ لعنوان الخصوصية ثبوت عدم يلزم اًمعتبر كان لو اًواقع الطهر بأن يقال قد أنه  علي
 خصوصيتي براي عنوان غيبت آيد مي معتبر بود، لازم پاكي واقعياگر علاوه بر اينكه ممكن است گفته شود كه 

  .نباشد دهنده ثابت طلاق
   بالانتقال، فيها يعلم فترة مضي و حالها  علي التعرف إمكان عدم اعتبار أما و -14

  حاصل شود،) به پاكي(علم به انتقال مدت،  و گذشت زماني كه در آن يابي بر حال زن و اما اعتبار عدم امكان اطلاع
 لجواز كافٍ  وليالاُ الساعات في الزوج غيبة مجرد يكون بحيث الموضوعية، بنحو الغيبة عنوان اعتبار لايحتمل فلأن

  الطلاق
هاي  لحظهغيبت مرد در اي كه مجرد  شود، به گونه پس زيرا اعتبار عنوان غيبت به نحو موضوعيت احتمال داده نمي

   جواز طلاق كافي باشدبراي) غيبت( اول
  .نفاس أو حيض حالة في انهكو أو المواقعة طهر ببقاء العلم فرض أو بسهولة العلم تحصيل إمكان مع  حتي 

بودن زن در حالت فرض علم  يا فرض علم به بقاي پاكي نزديكي يا ست آوردن علم به آسانيحتي با امكان به د
  . نفاسحيض يا

Sco   12:09→2  
  تطبيق

  : سماعة ابن فلموثق شهر، مضي باعتبار الاحتياط أما و - 15
  :سماعه است  احتياط به معتبر بودن گذشت يك ماه، پس به دليل موثقه ابنو اما

 اللّه عبد أبي عن عمار بن اسحاق  روي أو عمار بن اسحاق حدثني: فقال الغائب؟ يطلِّق  متي حمزة أبي بن محمد سألت «
  .1»شهر له  مضي اذا: قال )ع (الحسن أبي أو )ع(

                                                           
  .5حديث مقدمات الطلاق، ابواب من 26 ، باب15/308:الشيعة وسائل. ١

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٣٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها  مرآز آموزشآليه حقوق اين اثر متعلق به((  

٧

امام   اسحاق بن عمار به من گفت يا از:دهد؟ پس گفت غايب چه وقت طلاق مي: حمزه پرسيدم از محمد بن ابي« 
  ».وقتي يك ماه بر او بگذرد: فرمود) كه( 1روايت كرد) ع(يا امام كاظم ) ع(صادق 

  متي أزواجهن يطلقهن خمس«: السابقة الروايات لسان أن باعتبار  الفتوي دون الاحتياط بنحو الحكم كان إنما و
  » ...شاءوا

 شوهران پنج «: پيشينتنها به شكل احتياط بود و نه فتوا به اين دليل كه لسان روايات ) به گذشت يك ماه(و حكم 
  »...دهند وقت بخواهند آنها را طلاق مي زن هر
  .ي شاءمت الطلاق للغائب يكن لم معتبراً الشهر مضي كان لو فإنه التقييد، عن آبٍ

 .نبود) جايز(خواست   چرا كه اگر گذشت يك ماه معتبر بود، طلاق براي غايب هر وقت كه مياباي از تقييد دارد؛

  . آخر  الي طهر من الانتقال عادة فيها يحرز التي الفترة أنه باب من الشهر مضي اعتبار يكون أن جدا القريب من و
 كه به حسب عادتاست  كه معتبر بودن گذشت يك ماه از اين جهت باشد كه يك ماه زماني و بسيار نزديك است

  .شود پاكي به پاكي ديگر در آن احراز مي انتقال از يك
  .الطلاق بصحة للحكم اًكافي ذلك كان المذكورة الفترة مضي قبل الاحراز تَم لو أنه ذلك  علي يترتب و

قبل از گذشت زمان مذكور ) پاكي(شود اينكه اگر احراز  مترتب مي) معتبر احراز انتقال باشده فرض ك(و بر آن 
 . آن احراز براي حكم به صحت طلاق كافي استشود، حاصل) يك ماه(

  .اًوجيه اًأمر قبله الاحراز تحقق مع  حتي الشهر مضي باعتبار الاحتياط  يبقي كله ذلك مع لكن و
، امر معتبري ن مطالب، احتياط به معتبر بودن گذشت يك ماه حتي با تحقق احراز قبل از آن با وجود تمام اي اماو

  .ماند مي باقي
  : خريالاُ عمار بن اسحاق فلموثقة أشهر، ثلاثة مضي اعتبار أحوطية أما و - 16

 :و اما احوط بودن اعتبار گذشت سه ماه، پس به دليل موثقه ديگر اسحاق بن عمار است

 ثلاثة: قال ذا، دون دح: قال . اشهرستة أشهر، خمسة: قال غيبته؟ كم أهله يطلِّق الذي الغائب): ع (براهيما لأبي قلت«
   ،2»أشهر

: راوي گفت. پنج ماه، شش ماه:دهد، غيبتش چقدر است؟ فرمود غايبي كه زنش را طلاق مي: گفتم) ع(امام كاظم به 
  ،»سه ماه: اين تعيين شده، فرمود كمتر از

  ذلك عن اليد رفع من لابد أنه إلاّ أشهر ثلاثة بمضي الإلزام يقتضي كان ان و اًاهرظ فانه
اي از دست برداشتن از اين ظاهر   روايت در ظاهر هرچند مقتضي الزام به گذشت سه ماه است، جز اينكه چارهپس

  نيست

                                                           
  .ترديد از راوي است. 1
   .8حديث مقدمات الطلاق، ابواب من 26 ، باب15/308:الشيعة وسائل. ٢
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها  مرآز آموزشآليه حقوق اين اثر متعلق به((  

٨

 من اسوأ ليست الغائب حال فإن آخر،  الي طهر من بالانتقال الجزم مع  حتي المذكورة المدة مضي اعتبار احتمال لعدم 
  .الحاضر حال

از پاكي به پاكي ) زن(حتي در صورت يقين به انتقال ) سه ماه(به دليل عدم احتمال اعتبار گذشت مدت ذكر شده 
 . حاضر نيستكه وضعيت غايب بدتر از وضعيت ديگر، چرا

  .الموثقة بظاهر العمل  علي تحفظًا أحوط ذلك كان إن و أشهر ثلاثة مضي يعتبر لا بالانتقال الجزم فمع عليه، و 
اينكه و بر اين اساس، پس با يقين به انتقال، گذشت سه ماه لازم نيست اگر چه گذشت سه ماه احوط است به دليل 

 .حفظ شود) اسحاق(عمل به ظاهر موثقه 

Sco  22:18→3  
  ر و غايب در حكمتساوي حاض

 حضور داشته باشد اما به دليل محل همسرشبود، اما اگر كسي در آنچه گفتيم مربوط به غايب از شهر و منطقه 
ذكر شده كه  تساوي حكم برايدليل دو  .تواند از حال همسرش باخبر شود نيز همين حكم را دارد مانعي نمي
 لاع يافتنبلكه عدم توانايي بر اط. دهيم غايب خصوصيتي داشته باشد  ما به هيچ وجه احتمال نمي)الف: عبارتند از

يابي باشد، حكم غايب به حاضري كه اين امكان  وقتي ملاك عدم امكان اطلاع. از وضعيت همسر خصوصيت دارد
  .كند را ندارد نيز سرايت مي

درباره ) ع( امام كاظم گويد از راوي مي. نيز بر اين تعميم حكم دلالت داردالرحمن بن حجاج  صحيحه عبد)ب
خواهد او  اكنون مرد مي.  كرده در حالي كه زن در خانه اهل خودش است كه مخفيانه با زني ازدواجمردي پرسيدم

داند،   نميشدن او را داند ولي وقت پاك مرد زمان حيض شدن زن را مي. را طلاق دهد ولي دسترسي به او ندارد
طلاق ها   و ماهماه) هاي(هلال سي است كه از اهلش غايب شده و بر اساس اين مرد مثل ك: فرمود) ع(پس امام 

  1.دهد مي
  تطبيق

   زوجته، حال  علي التعرف يمكنه لم اذا الغائب بحكم الحاضر إن أما و - 17
  و اما اينكه حاضر در صورتي كه امكان اطلاع يافتن بر حال همسرش را نداشته باشد در حكم غايب است،

  موضوعية، المطلِّق لغيبة تكون أن احتمال عدم من تقدم فلما
  ،دهنده موضوعيتي باشد از عدم احتمال اينكه براي غيبت طلاقكه عبارت بود ت كه گذشت پس به همان دليلي اس

  .الغيبة مع عادة الملازم الزوجة حال  علي التعرف إمكان لعدم الخصوصية بل 
  .باشد يابي بر وضعيت زن است كه عادتاً ملازم با غيبت مي بلكه خصوصيت در عدم امكان اطلاع

                                                           
دليل ديگر اينكه . اولين دليل او استصحاب بقاي زوجيت است. كند او به دو دليل استناد مي. غير غايب به غايب استادريس مخالف الحاق  ابن. 1

  .تعميم حكم به غير غايب همان قياس فقهي ممنوع است كه بايد از آن پرهيز كرد
علاوه بر اينكه اعتماد بر اين روايت در . اهد ماندادريس ضعيف است؛ زيرا با وجود صحيحه عبدالرحمن جايي براي استصحاب باقي نخو نظر ابن

  .دارد تعميم حكم به غير غايب ما را از اتهام قياس دور مي
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها  مرآز آموزشآليه حقوق اين اثر متعلق به((  

٩

  .بمثابتها هو الذي الحضور  الي يبةالغ حكم فيسري عليه و 
حكم غيبت به حضوري كه به منزله غيبت است، ) يابي است كه خصوصيت در عدم امكان اطلاع(و بر اين اساس 

 .كند مي سرايت

الحجاج بن الرحمن عبد صحيحة أيضًا ذلك  علي يدل اومم :  
  :ه عبدالرحمن بن حجاج استو از جمله دلايلي كه بر تسريّ حكم به حاضر نيز دلالت دارد صحيح

   اليها، يصل ليس و يطلقّها أن أراد قد و اأهله لمنز في هي و أهلها من اًرّس امرأة جتزو رجل عن )ع (الحسن أبا سألت«
ازدواج كرده و زن در خانه اهل از نزديكان آن زن مخفيانه بطور درباره مردي پرسيدم كه با زني ) ع(از امام كاظم 

  زن را طلاق دهد و به او دسترسي ندارد، تصميم گرفتهخود است و مرد 
  .1»...الشهور و بالأهلة يطلِّق أهله عن الغائب مثل هذا «:فقال طهرت، اذا بطهرها يعلم لا و طمثت اذا طمثها فيعلم

) ع(داند، پس امام  شود را نمي شدن او وقتي پاك مي  و پاكداند شود مي پس مرد حيض شدن زن را وقتي حيض مي
 .»...دهد ها طلاق مي و ماه) بر اساس هلال ماه(ه باشد كه با اهلّ اين مرد مثل غايب از اهلش مي«: فرمود

   

                                                           
  .1حديث مقدمات الطلاق، ابواب من 28  باب،15/310:الشيعة وسائل. ١
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها  مرآز آموزشآليه حقوق اين اثر متعلق به((  

١٠

  چكيده
دليل اين .  يكي از موارد استثناي اشتراط پاكي زن از حيض و نفاس در هنگام طلاق، غايب بودن مرد است- 1

  .حكم روايات است
به سه س از آن روشن شود كه زن در زمان طلاق پاك نبوده است، اگر مرد به صورت غيابي طلاق دهد و پ - 2

اعتبار طهر ظاهري در ) تصريح به تعميم در برخي روايات، ج) ب اطلاق روايات، )الفطلاق صحيح است؛ دليل 
  .طلاق

يابي بر حال او و گذشت  عدم امكان اطلاع: تواند همسرش را طلاق دهد  غايب تنها با حصول دو شرط مي- 3
  .ني كه علم به انتقال زن به پاكي حاصل شود؛ زيرا خود غيبت موضوعيت ندارد تا موجب جواز مطلق شودزما
تواند   موثقه سماعه گذشت يك ماه را لازم مي داند، اما با توجه به رواياتي كه گفتند مرد هر وقت بخواهد مي- 4

ده است و بيش از احتياط به گذشت يك ماه شود كه موثقه تنها وضع معمول زنان را بيان كر طلاق دهد، روشن مي
  .كند را اثبات نمي

داند، اما با توجه به اينكه معيار اصلي علم به انتقال زن به پاكي   موثقه عمار بن اسحاق گذشت سه ماه را لازم مي- 5
  .است، احوط گذشت سه ماه است

ش را ندارد با وجود همان دو شرط  چنانچه مردي در شهر و منطقه حاضر باشد اما امكان دسترسي به همسر- 6
. باشد يابي از زن مي تواند زنش را طلاق دهد؛ زيرا غيبت خصوصيتي ندارد و معيار عدم امكان اطلاع مانند غايب مي

  .صحيحه عبدالرحمن نيز دلالت بر اين تعميم دارد
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٧ 
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

  

٤ه  

٢ح   
 

  ٣٧ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٧  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١

  مقدمه
يكي از شروط صحت طلاق اين است كه زن در هنگام طلاق، از حيض و نفاس پاك باشد، اما مواردي از اين 

در اين درس به پنج .  شديميكي از اين موارد يعني غايب آشناقاعده كلي استثناء شده است كه در درس قبل با 
  . به همراه مستنداتشان خواهيم پرداختزن حامله، غير مدخول، صغيره، يائسه و مسترابه : مورد ديگر كه عبارتند از

 با بخشش مقدار و حصول جداييطلاق در عقد موقت كه عبارتند از عقد موقت از احكام  دو حكم ادلهدر ادامه 
  .رددگ بيان ميباقي مانده از زمان، 

بيان  مستند اين دو شرط نيز در طلاق است كه استفاده از صيغه خاص لزوم شهود واز ديگر شرايط صحت طلاق 
  .خواهند شد

  . به غير زبان عربي خواهيم پرداختبه بررسي صحت طلاقدر پايان 
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١٠٢١٣٢٤ 

٣٧  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٢

  متن عربي
  متي ازواجهن يطلقهن خمس«: لسانالواردة ب الروايات من تقدم لما فهو حملها، المستبين الحامل استثناء أما و - 18

 .»... الحامل المستبين حملها:شاءوا
 .13رقم في المتقدمة الثلاثة فللتقريبات المواقعة طهر في كانت أو طهر  علي تكن لم اذا  حتي طلاقها يصح أنه أما و

 .نفسها المتقدمة فللروايات اليائس، و الصغيرة و بها المدخول غير استثناء أما  و- 19
 يدلّ و. لأحد الخلاف فيه ينسب فلم الأخيرة، المواقعة من أشهر ثلاثة مضي بعد طلاقها يجوز المسترابة أن أما  و- 20
 تطلق: قال تطلّق؟ كيف المحيض من المسترابة عن ):ع(الرضا  سألت« :الأشعري سعد بن اسماعيل صحيح عليه

 .»بالشهور
 عدة المرأة روايات مراجعة خلال من فيمكن الأشهر، عدد تشخص ملعد اجمال »الشهور«كلمة  من المراد في كان اذا و

 .أشهر ثلاثة بإرادة الاطمئنان تحصيل المسترابة
  الي تحتاج زاد ما إرادة و محتملة، غير الأقلّ إرادة و الثلاثة،  علي يصدق  جمع»الشهور كلمة«ان : يقال أن يمكن و هذا

  .ةبالثلاث الاكتفاء الإطلاق  مقتضي و دليل،
 بانتهاء الفرقة حصول  علي دلَّ بما الحدائق في له استدلّ و. عليه متسالم فأمر التمتع عقد في طلاق لا أنه أما و - 21

متعة  المرأة يتزوج الرجل: له قلت«): ع(الرضا  الحسن أبي عن اسماعيل بن كصحيح محمد طلاق،  الي حاجة بلا المدة
 .»نعم: قال طلاق؟ بغير تبين و: قلت: قال معلوم أجل  الي معلوماً، شيئاً كان اذا: قال أكثر، أو أقل أو سنة

 هو  و- المدة  أثناء- الفرقة لتحقق ثانٍ سبب وجود إمكان لاينفي أنه إلاّ الروايات في تكرر المضمون هذا ان: فيه و 
 .الطلاق

  علي يدل ما فيها نعم. بها بالمتمتع قالطلا وقوع عدم  علي يدلّ ما النصوص من يحضرني لم«: الجواهر في قال هنا من و
 .»الأسباب تعدد لإمكان عليها صحته عدم يقتضي لا ذلك لكن و بهبتها، و المدة بانقضاء حصوله

 من ليست المتعة«): ع( جعفر أبي عن مسلم بن رواية محمد قبيل من ذلك  علي الروايات بعض تحصيل بالإمكان و هذا
 طلَّق رجل: قلت«): ع( عبداللّه أبي عن الصيقل الحسن رواية و ،»مستأجرة هي انما و لاترث و لاتطلَّق لأنها الأربع،
 فلا طلقها فإن: ( يقول اللّه لأن لا،: قال للأول؟ أتحلّ متعة رجل فتزوجها غيره، اًزوج تنكح  حتي له تحلّ لا اًطلاق امرأته
 .»طلاق فيها ليس المتعة و) طلقها فان غيره زوجاً تنكح  حتي بعد من له تحلّ

 و المستند هما  كانتا-بالصيقل الثانية في  و لم يناقش في الاولي بالقاسم بن عروة و–سندهما  تم إن الروايتان هاتان و 
 .بالتسالم المدرك انحصر إلاّ

 اليه كتبت«: رئاب بن علي عليه صحيحة تدلّ و. عليه متسالم فأمر المدة، من  تبقي ما بهبة الفرقة تحقق أما و- 22 
 أن له هل اليها،  أفضي ما بعد أيامها لها وهب أو اليها يفضي أن قبل أيامها لها وهب ثم بامرأة تمتع رجل عن أسأله
 .غيرها و »يرجع لا): ع(فوقَّع  ذلك؟ وهب لها من فيما يرجع
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الكاظم  الامام حوار النكاح عن بداية البحث في تقدم قد و. الامامية شعار من فهو الطلاق، في الاشهاد اعتبار أما  و- 23
 .فراجع القاضي، يوسف أبي مع) ع(
 أجلهنّ بلغن فاذا... العدة أحصوا فطلّقوهنّ لعدتهنّ و النساء طلقتم النبي اذا أيها يا: ( تعالي قوله ذلك  علي يدلّ و 

  .)منكم عدلٍ ذوي أشهدوا و بمعروف فارقوهنّ أو بمعروف فامسكوهنّ
 .ذلك من المانع الفاصل لتخلل بعيد، الرجوع  بمعني هو الذي الامساك  الي الاشهادب الأمر رجوع احتمال و 
 .بعضها  الي الاشارة تقدمت قد و التواتر، حد تبلغ أن كادت كثيرة المسألة في الروايات و

 أنتِ علي: لامرأته قال رجل عن )ع(سال اباجعفر «حيث  مسلم بن محمد فلصحيحة تقدم، ما الطلاق صيغة أن أما  و- 24
 من تطهر ما بعد العدة قبل في لها يقول أن الطلاق إنما بشيء ليس كلّه هذا: قال. خلية أو برية أو بتة أو بائنة أو حرام

 .غيرها أو »عدلين رجلين ذلك  علي يشهد و الطلاق بذلك يريد »اعتدي«او » انتِ طالق«: يجامعها أن محيضها قبل
 يلزم لا الطلاق في أنه جهة من »طالق«كلمة   علي اشتمل مما غيرها  الي  يتعدي لكنه  و»انتِ طالق«: و المذكور جملة 

 .»انت«بضمير  الخطاب معها  يتأتي لا التي غيبتها عند يجوز بل به، يخاطبها و زوجته به الزوج يواجه أن
 و المذكورة بالصحيحة تمسكاً - الخلاف علي تسالم يثبت لم لو - ذلك المناسب ؟»اعتدي«بجملة  الطلاق يتحقق هل و

 .الجنيد ابن  الي بذلك القول نسب و. غيرها
 كون من أقلّ لا و المتقدمة، الصيغة  علي الاقتصار فالمتعين بذلك القول عدم  علي الأصحاب تسالم ثبت اذا أنه إلاّ 

 .اللازم الاحتياط  مقتضي هو ذلك
 .العرب لخصوص يشرّع لم الطلاق فلأن ية،بالعرب النطق تعذر عند الترجمة إجزاء أما  و- 25
  علي دلَّ مما استفادته يمكن ذلك ان بل .الأثر معه ترتب  علي الدليل ذلك المناسب أمكن؟ إن العربي توكيل يلزم هل و
  . »انتِ طالق«الصيغة  ان
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  استثناء زن حامله
 دليل اين استثناء همان رواياتي است .اي است كه حملش آشكار باشد يكي از موارد استثناي شرط پاكي، زن حامله

  1.توانند طلاق دهند پنج زن را شوهرانشان هر وقت بخواهند مي: كه تصريح دارد
توان زن حامله را حتي بدون آنكه در پاكي باشد يا اينكه در پاكي مواقعه باشد طلاق داد، همان سه  دليل اينكه مي

و اعتبار » متي شاءوا« اطلاق روايات، تصريح به تعميم با لفظ :كه عبارتند از  گذشت2وجهي است كه در غيبت مرد
  .طهر ظاهري به جاي طهر واقعي

  استثناي سه زن
  . است4دليل استثناي آنها نيز همين روايات. ، صغير و يائسه نيز روشن است3مطلب در مورد زن غير مدخول

  استثناي زن مسترابه
اين . است به شرط اينكه سه ماه از آخرين نزديكي گذشته باشد بدون رعايت شرط پاكي جايز 5مسترابهزن طلاق 

  .و دليل دوم صحيحه اسماعيل بن سعد اشعري است. دليل اول اجماع است. حكم دو دليل دارد
شود؟ امام  درباره مسترابه از حيض پرسيدم كه چگونه طلاق داده مي) ع(از امام رضا : گويد اسماعيل بن سعد مي

  .شود طلاق داده مي) شهور(ها   ماهبر اساس: فرمود) ع(
با دو راه بر مدعاي مورد نظر بنابراين . ها مجمل است  اشاره دارد و نسبت به تعداد ماه6اين روايت تنها به شهور

  .كند دلالت مي

                                                           
 و زوجها، عنها الغائب و المحيض، من قعدت التي المرأة و تحض، لم التي الجارية و حملها، المستبين الحامل: شاءوا   متي أزواجهنّيطلقهنّ خمس«. ١

  .1حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من25 ، باب15/306:الشيعة وسائل. »يدخل بها لم التي
دليل صحت در گام . اگر مرد به صورت غيابي طلاق دهد و پس از آن روشن شود كه زن در زمان طلاق پاك نبوده است، طلاق صحيح است. 2

 به عدم كشف خلاف دانند و ديگر آن را مشروط روايات به طور مطلق، طلاق غيابي را با رعايت شرايطش صحيح مي. اول اطلاق روايات است
  .اند نكرده

توانند طلاق دهند و طلاقشان  يعني هر وقت خواستند مي» متي شاءوا«: گويد آنجا كه مي. دوم اينكه در روايات تصريح به تعميم حكم شده است
  .صحيح است حتي اگر كشف خلاف شود

ر طهر واقعي براي غايب معتبر بود، ديگر ذكر عنوان غيبت و اگ. سوم اينكه آنچه براي غايب معتبر است، طهر ظاهري است و نه طهر واقعي
  .كرد خصوصيتي نداشت؛ بلكه غايب نيز مانند بقيه بايد يقين به طهر واقعي پيدا مي

غيبوبت حشفه آيد كه   به حساب مي، بنابراين زن تنها در صورتي مدخوله.باشد معيار در صدق دخول، وجوب غسل ناشي از غيبوبت حشفه مي. 3
  .از اين جهت فرقي در دخول از جلو يا پشت وجود ندارددهد، رخ 

 و زوجها، عنها الغائب و المحيض، من قعدت التي المرأة و تحض، لم التي الجارية و حملها، المستبين الحامل: شاءوا   متي أزواجهنّيطلقهنّ خمس«. ٤
  . 1حديث طلاق،مقدمات ال ابواب  من25 ، باب15/306:الشيعة وسائل. »يدخل بها لم التي

كند حيض نديدن زن، به دليل خلقتش باشد يعني به  فرقي نمي. بيند زن مسترابه به كسي گويند كه به سن ديدن حيض رسيده اما حيض نمي. 5
اري بر او برد يا اينكه يك بيم بيند يا به دليل يك عامل موقت باشد مثل اينكه در دوران شيردهي به سر مي اي است كه هيچ وقت خون نمي گونه

  .عارض شده است و امثال اين موارد
  
  .شهور جمع شهر است به معناي ماه. 6
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  . شود كه مراد از شهور سه ماه است اطمينان حاصل مياينكه با مراجعه به روايات عده ) الف
از سوي .  محتمل نيست،بنابراين كمتر از سه.  جمع بر سه تا به بالا دلالت داردباشد و ميروايات شهور جمع ) ب

 سه ماه مقتضيدر نتيجه اطلاق روايت . ديگر اراده مازاد بر سه نيازمند دليل است كه در اينجا دليلي وجود ندارد
  1.است

 تطبيق

  :الواردة بلسان الروايات من تقدم لما فهو حملها، المستبين الحامل استثناء أما و - 18
زبان وارد ) اين(اي كه حملش آشكار است، پس آن به دليل رواياتي است كه گذشت و با  اما استثناي زن حامله

  :شده است
  .»... الحامل المستبين حملها:شاءوا  متي ازواجهن يطلقهن خمس «
 .»...اي كه حملش آشكار است زن حامله: دهند پنج زن، همسرانشان هر وقت بخواهند آنها را طلاق مي«
  .13رقم في المتقدمة الثلاثة فللتقريبات المواقعة طهر في كانت أو طهر  علي تكن لم اذا  حتي طلاقها يصح أنه أما و

اينكه طلاق زن حامله حتي وقتي كه بر پاكي نيست يا در پاكي مواقعه است، صحيح است پس به دليل وجوه  و اما
 . گذشت13اره است كه در شم اي گانه سه
  .نفسها المتقدمة فللروايات اليائس، و الصغيرة و 2 بهاالمدخول غير استثناء أما  و- 19

 . به دليل همان روايات گذشته است پس و يائسه،)غير بالغ (مدخول و صغيرهو اما استثناي زن غير
  . 3لأحد الخلاف فيه ينسب فلم الأخيرة، المواقعة من أشهر ثلاثة مضي بعد طلاقها يجوز المسترابة أن أما  و- 20

و اما اينكه مسترابه، طلاقش پس از گذشت سه ماه از آخرين نزديكي جايز است، پس مخالفت در آن به هيچ كس 
  .داده نشده است نسبت

 تطلق: قال تطلّق؟ كيف المحيض من المسترابة عن ):ع(الرضا  سألت« :الأشعري سعد بن اسماعيل صحيح عليه يدلّ و
  .1»بالشهور

                                                           
  . 17حديث العدد، ابواب  من4 ، باب15/410:الشيعة وسائل. ١
، با كند گاهي مرد زن را طلاق داده اما وقتي به او رجوع مي. از موضوعات مربوط به اين بحث اختلاف ادعاي زن و مرد در وقوع نزديكي است. 2

فتاده است، بنابراين عده بر او واجب نبوده و مرد حق  اتفاق نيكند كه بين او و مرد نزديكي زن در اين فرض ادعا مي. شود امتناع زن مواجه مي
 در اين صورت بر اساس قواعد قضايي چون اصل عدم نزديكي است ادعاي زن مقدم شده و قاضي با قسم دادن او بر راستي سخنش. رجوع ندارد

  .دهد حق را به او مي
كند كه با او نزديكي نداشته است و زن بر  مرد به هدف محروم كردن زن از نصف مهريه ادعا مي. كند در مقابل گاهي مرد ادعاي عدم نزديكي مي

او داده سم حق به سخن مرد مقدم شده و با قدر اينجا با توجه به اينكه اصل عدم وقوع دخول است، . كند خلاف مرد ادعاي وقوع نزديكي مي
  .شود مي

بنابراين اگر قاضي . البته شايان ذكر است كه حكم قاضي مبني بر اصل و قسم در جايي جاري است كه نتوان از راه ديگر علم به واقعيت پيدا كرد
تواند بر اساس آن حكم  ند، ميبتواند با استفاده از متخصان پزشكي علم به وقوع يا عدم وقوع نزديكي بين اين زن و مرد پس از ازدواج پيدا ك

  .صادر نمايد
  .44/ 32: الكلام جواهر. ٣
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درباره ) ع(از امام رضا « : كند و صحيحه اسماعيل بن سعد اشعري بر گذشت سه ماه از آخرين نزديكي دلالت مي
 .شود ها طلاق داده مي بر اساس ماه: فرمود) ع(شود؟ امام  مسترابه از حيض پرسيدم كه چگونه طلاق داده مي زن
  الأشهر، عدد تشخص لعدم اجمال» الشهور«كلمة  من المراد في كان اذا و

  ها اجمال وجود دارد، شدن تعداد ماهنبه دليل مشخص » شهور«و اگر در مقصود از كلمه 
  .أشهر ثلاثة بإرادة الاطمئنان تحصيل 2المسترابة عدة المرأة روايات مراجعة خلال من فيمكن 

 . تحصيل كردتوان از طريق مراجعه به روايات عده زن مسترابه اطمينان به اراده سه ماه را  پس مي

  محتملة، غير الأقلّ إرادة و الثلاثة،  علي يصدق  جمع»الشهور كلمة«ان : يقال أن يمكن و هذا
تا  كند و اراده كمتر از سه تا صدق مي همانا كلمه شهور جمع است كه بر سه: اين را بگير و ممكن است گفته شود

  است، غير محتمل
  .بالثلاثة الاكتفاء الإطلاق  مقتضي و دليل،  الي تحتاج زاد ما إرادة و 

  .است) ماه(اكتفا كردن به سه ) كلمه شهور(نيازمند دليل است، و مقتضاي اطلاق ) تا از سه(و اراده بيش 
 

Sco  11:19→1  
  اختصاص طلاق به عقد دائم

انند  برخي فقهاء م، علاوه بر اجماع.د، امري اجماعي استشو با طلاق حاصل نميدر ازدواج موقت جدايي اينكه 
  .اند  براي آن استدلال آورده3صاحب حدائق

صاحب حدائق به رواياتي استناد كرده است كه دلالت دارند بر اينكه جدايي در ازدواج موقت با پايان يافتن مدتش 
مردي : گفتم) ع(به امام): ع(مانند صحيحه محمد بن اسماعيل از امام رضا . شود و نيازي به طلاق نيست حاصل مي
چيز ) مهريه(اگر ) صحيح است: (فرمود) ع(كند به مدت يك سال يا كمتر يا بيشتر، امام  زدواج موقت ميبا زني ا

  . بله: شود؟ فرمود و زن با غير طلاق جدا مي: پرسيدم: راوي گفت. معلومي و تا زمان معلومي باشد
  نقد استدلال

اما اشكال استدلال . ايات تكرار شده استشود، در رو ميبا طلاق حاصل ن در ازدواج موقت جدايي مضمون كه اين
براي  طلاق راه ديگري  غير ازمفاد روايات اين است كهدر اين است كه اين روايات در مقام حصر نيستند، بلكه 

  . وجود داردجدايي
 طلاق در عقد موقت دلالت بر عدم جريان نيافتم كه روايتيمن :  با توجه به همين نكته گفته است4صاحب جواهر

بله رواياتي وجود دارند كه بر حصول جدايي با پايان يافتن مدت يا بخشش آن دلالت دارند ولي اين . ايدنم
                                                                                                                                                                                                 

  .17حديث العدد، ابواب  من4 ، باب15/414:الشيعة  وسائل.١
  .17حديث العدد، ابواب  من4 ، باب15/410:الشيعة وسائل. ٢
 . ق ه 1186ة متوفّي الطاهر العترة أحكام في الناضرة  بحرانى صاحب كتاب الحدائق ابراهيم بن احمد بن يوسف. 3

  
   .ق ه 1266 متوفّي  الإسلام شرائع شرح في الكلام باقر نجفى صاحب كتاب جواهر بن حسن محمد. 4
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٧

چندين سبب براي حصول است كنند كه طلاق در ازدواج موقت صحيح نيست؛ زيرا ممكن  روايات دلالت نمي
  .جدايي در ازدواج موقت وجود داشته باشد

  تاييد استدلال صاحب حدائق
مانند روايت محمد بن مسلم از امام باقر . رواياتي يافت كه نشان دهند طلاق در عقد موقت وجود نداردتوان  مي

برد  شود و ارث نمي اشد، زيرا زن متعه طلاق داده نميب  از آن حرام است نميترزن متعه جزء چهار زني كه بيش): ع(
  .و او تنها اجير شده است

تواند با  مردي زنش را براي بار سوم طلاق داده كه نمي: گفتم: است) ع(ق روايت ديگر از حسن صيقل از امام صاد
اگر مردي به صورت متعه با او ازدواج كند، آيا براي مرد . او ازدواج كند مگر اينكه زن با مرد ديگري ازدواج كند

 از آن بعدداد پس زن پس اگر مرد او را طلاق : فرمايد خير، زيرا خداوند مي: فرمود) ع(شود؟ امام  اول حلال مي
به اين عبارت ) ع(امام... براي او حلال نيست تا اينكه با مرد ديگري ازدواج كند پس اگر مرد دوم او را طلاق داد

به اين بيان كه چون در ازدواج موقت طلاق . اگر مرد دوم او را طلاق داد :كنند كه فرمود اخير آيه استدلال مي
 .صورت موقت ازدواج كند براي حليت مرد اول كافي نيستنيست پس اگر زن با مرد دوم به 

  بندي جمع
مصنف معتقد است اگر سند اين دو روايت اخير تمام باشد يعني بتوان قاسم بن عروه در روايت اول و صيقل در 

در غير توانند دليل باشند بر اينكه طلاق در ازدواج موقت راه ندارد،  روايت دوم را تصحيح كرد، اين دو روايت مي
  .اين صورت دليل منحصر در اجماع است

  تطبيق
  . 1عليه متسالم فأمر التمتع عقد في طلاق لا أنه أما و - 21

  .و اما اينكه در عقد موقت طلاق نيست، پس امري اجماعي است
  طلاق،  الي حاجة بلا المدة بانتهاء الفرقة حصول  علي دلَّ بما الحدائق في له استدلّ و

پايان   براي نبود طلاق در ازدواج موقت استدلال شده است به رواياتي كه بر حصول جدايي بادر كتاب حدائقو 
  .دلالت دارند، بدون نياز به طلاق يافتن مدت

  أكثر، أو أقل أو متعة سنة المرأة يتزوج الرجل: له قلت«): ع(الرضا  الحسن أبي عن اسماعيل بن كصحيح محمد 
  متعه به مدت يكصورتمردي با زني به : گفتم) ع(به امام« ): ع( امام رضامانند صحيحه محمد بن اسماعيل از

  .كند ازدواج ميسال يا كمتر يا بيشتر 
  .2»نعم: قال طلاق؟ بغير تبين و: قلت: قال معلوم أجل  الي معلوماً، شيئاً كان اذا: قال 

                                                           
  .28/ 32: الكلام جواهر. ١
  . 1حديث المتعة، ابواب  من25 ، باب478/ 14:الشيعة وسائل. ٢
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٨

و زن با غير طلاق : گفتم: راوي گفت) صحيح است(چيز معلومي تا زمان معلومي باشد ) مهر(اگر : فرمود) ع(امام 
 .»بله: فرمود) ع(شود؟ امام  مي جدا

 هو  و- المدة  أثناء- الفرقة لتحقق ثانٍ سبب وجود إمكان لاينفي أنه إلاّ الروايات في تكرر المضمون هذا ان: فيه و 
  .الطلاق

 در روايات تكرار) شود حاصل ميكه جدايي در ازدواج موقت با غير طلاق (اين مضمون : و اشكال در اين استدلال
كند و   نفي نمي-در اثناء مدت–براي تحقق جدايي را ، جز اينكه اين مضمون، امكان وجود سبب ديگري شده است
 .طلاق است آن سبب

  .بها بالمتمتع الطلاق وقوع عدم  علي يدلّ ما النصوص من يحضرني لم«: الجواهر في قال هنا من و
رواياتي به دست من نرسيده است كه دلالت بر عدم وقوع طلاق با زن «: اهر گفتهو از اينجاست كه صاحب جو

  .اي نمايد متعه
  .1»الأسباب تعدد لإمكان عليها صحته عدم يقتضي لا ذلك لكن و بهبتها، و المدة بانقضاء حصوله  علي يدل ما فيها نعم 

، ولي اين كند دلالت مي و با بخشش مدتبله در روايات نصوصي است كه بر حصول جدايي با پايان يافتن مدت 
 .»)جدايي(اي نيست به دليل امكان تعدد اسباب  همتعمقتضي عدم صحت طلاق بر زن  نصوص

  ): ع( جعفر أبي عن مسلم بن رواية محمد قبيل من ذلك  علي الروايات بعض تحصيل بالإمكان و هذا
ينكه در ازدواج موقت طلاق وجود ندارد از قبيل اين را بگير و امكان دارد به دست آوردن برخي روايات بر ا

  ):ع(بن مسلم از امام باقر روايت محمد
   ،2»مستأجرة هي انما و لاترث و لاتطلَّق لأنها الأربع، من ليست المتعة«
اي  ، زيرا زن صيغه)يعني جزء زناني كه بيش از چهارتاي آن حرام است نيست(اي از چهار زن نيست  همتعزن «

  ،»برد و او تنها مورد اجاره است شود، و ارث نمي نمي طلاق داده
   غيره، اًزوج تنكح  حتي له تحلّ لا اًطلاق امرأته طلَّق رجل: قلت«): ع( عبداللّه أبي عن الصيقل الحسن رواية و

زنش برايش حلال نيست تا ) ديگر(مردي زنش را طلاقي داد كه : گفتم«): ع(و روايت حسن صيقل از امام صادق 
  مرد ديگري ازدواج كند، كه بااين

 فان غيره زوجاً تنكح  حتي بعد من له تحلّ فلا طلقها فإن( : يقول اللّه لأن لا،: قال للأول؟ أتحلّ متعة رجل فتزوجها
  .3»طلاق فيها ليس المتعة و )طلقها

: ل مي شود؟ فرمودبراي مرد اول حلا) با اين ازدواج موقت(پس مردي با آن زن به طور موقت ازدواج كرد آيا زن 
پس اگر مرد زن را طلاق داد پس زن پس از طلاق براي مرد حلال نيست تا با مردي : (فرمايد خداوند مي نه، زيرا

                                                           
  .28/ 3: الكلام جواهر. ١
  .1حديث المتعة، ابواب  من43 ، باب495/ 14:الشيعة  وسائل .٢
  .4حديث اقسام الطلاق، ابواب  من9 ، باب369/ 15:الشيعة  وسائل.٣
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٩

در حالي كه در ) تواند با مرد اول ازدواج نمايد  ميازدواج كند، پس اگر مرد دوم زن را طلاق داد غير از مرد اول
 .»ازدواج موقت طلاق وجود ندارد

 و المستند هما  كانتا-بالصيقل الثانية في  و لم يناقش في الاولي بالقاسم بن عروة و–سندهما  تم إن الروايتان هاتان و 
  .بالتسالم المدرك انحصر إلاّ

 و در روايت اولي به واسطه قاسم بن عروه و در روايت دوم به واسطه –و اين دو روايت اگر سندشان تمام شود 
دليل منحصر در اجماع ) كه سندشان تمام نباشد( آن دو دليل هستند و در غير اين صورت -صيقل مناقشه نشود

  .شود مي
Sco   20:59→2  

  مانده جدايي در ازدواج موقت با بخشش مدت باقي
اين حكم را اثبات علاوه بر اجماع روايات نيز . شود ي حاصل ميمانده، جداي در ازدواج موقت با بخشش مدت باقي

نامه نوشتم و درباره مردي پرسيدم كه با ) ع(به امام «: از جمله اين روايات صحيحه علي بن رئاب است. كنند مي
 يا روزهايش را بعد از نزديكي بخشيد، زني ازدواج موقت كرده سپس قبل از نزديكي روزهاي زن را به او بخشيده

  .»تواند رجوع كند نمي: نوشتند) ع(س امامتواند در مدت زماني كه آن را به زن بخشيده رجوع كند؟ پ آيا مرد مي
  .علتّ عدم جواز رجوع اين است كه با بخشش مقدار باقي مانده، بين زن و مرد جدايي افتاده است

   در طلاقادلّه لزوم شاهد
رفتن دو شهادت بر اجراي صيغه است و براي اين مدعا به سه دليل استدلال شده از جمله شرايط صحت طلاق، گ

   1.اين حكم از مسلمّات و شعارهاي شيعه است)  الف:است
 گفتگوي امام از جمله اين موارد. دنباش مينزديك به تواتر در طلاق دلالت دارند،  بر لزوم شهادت كه يروايات) ب

  2. شاگرد ابوحنيفه است،با ابويوسف قاضي) ع(كاظم
پس وقتي زمان زنان «: دهد ميخداوند در آيات اول سوره طلاق پس از اجراي طلاق دستور : آيه قرآن) ج

 از خودتان را دو مرد عادلداده شده فرا رسيد يا آنها را با نيكي نگه داريد يا با نيكي از آنها جدا شويد و  طلاق
  . شاهد بگيريد،دهد بر طلاق  خداوند به صراحت دستور مي3».شاهد بگيريد
  پاسخ شبهه

                                                           
  .دانند زيرا اهل سنت شهود بر طلاق را لازم نمي. 1
 في أمر و عدلين إلاّ يرض بهما لم و بشاهدين فيه أكّد و بالطلاق في كتابه أمر االله إن«: القاضي يوسف لأبي قال) ع(الكاظم  الامام أن الحديث وفي. 2

 من ابواب مقدمات النكاح، 43، باب 14/68: الشيعة وسائل. »أكّد فيما الشاهدين أبطلتم و أهمل فيما شاهدين فأثبتم شهود، بلا بالتزويج فأهمله كتابه
  .5حديث

 عدلٍ أشهدوا ذوي و بمعروف فارقوهنّ أو روفبمع فامسكوهنّ أجلهنّ بلغن فاذا... العدة فطلقّوهنّ لعدتهنّ و أحصوا النساء طلقتم النبي اذا أيها يا(. 3
  .)منكم
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١٠

در بر اين اساس گرفتن شاهد . اند  آيه شريفه ارجاع دادهدر» فامسكوهن« را به عبارت »وأشهدوا«عبارت برخي 
  .داشتن زن را داشته باشد  مرد قصد نگههنگامي لازم است كه

اشهدوا «عبارت بنابراين . فاصله شده است» فارقوهن بمعروف«اما اين ارجاع بعيد است؛ زيرا در اين ميان عبارت 
 .تر است  كه به آن نزديكگردد بر مي» فارقوهن بمعروف «به » ذوي عدلٍ منكم

 چگونگي صيغه طلاق

 بر اين مطلب صحيحه  از جمله روايات دالّ.نمودتي انشاء توان آن را با هر عبار نميطلاق صيغه خاصي دارد، لذا 
، يا 1، يا بائن، يا بتهتو برمن حرام: فته گبه همسرشدرباره مردي پرسيد كه ) ع(از امام باقر : محمد بن مسلم است

هيچ يك از اينها معتبر نيست، طلاق تنها اين است كه به زنش قبل از عده و : فرمود) ع(امام .  هستي3يا خليه 2بريه
 و از آن اراده طلاق كند و دو مرد عادل را 4»اعتدي«او » انتِ طالق«: بعد از پاكي از حيض قبل نزديكي با او بگويد

  .بر طلاق شاهد بگيرد
  دو نكته

لفظ طالق را به هيچ عنوان نبايد تغيير داد، اما ضمير . آمده است» انتِ طالق«ن مسلم عبارت در روايت محمد ب: اول
توان به ضمير غايب يا اسم آن زن تغيير داد؛ زيرا لازم نيست در هنگام طلاق زن روبروي مرد باشد تا  را مي» انت«

تواند از ضمير  علاوه بر اينكه مي. استفاده كندتواند از ضمير غايب يا نام او  بنابراين مي. مورد خطاب او قرار گيرد
  . زنش كه حاضر نيست نيز استفاده كندمخاطب براي

توان با تكيه بر اين  اگر اجماعي بر خلاف اين صيغه ثابت نشود، مي. نيز آمده است» اعتدي«در روايت عبارت : دوم
جنيد  ابن به »اعتدي«انعقاد طلاق با لفظ ه قول ب. روايت و روايات ديگر آن را نيز به عنوان صيغه طلاق دانست

  . نسبت داده شده است
صيغه طلاق متعين در همان تحقق طلاق با اين عبارت، بايد گفت  اجماع فقهاء شيعه بر عدم به فرض تحققاما 

  .حداقل اين است كه اكتفا به همين صيغه مقتضاي احتياط وجوبي است. باشد مي» انت طالق«
  تعذر از عربيكفايت ترجمه با 

اگر كسي توان سخن گفتن به عربي را نداشته باشد، گفتن معناي صيغه براي او مجزي است؛ زيرا طلاق تنها براي 
  .زبانان وضع نشده است، بلكه وضع آن عام است عرب

م است اين  به عربي بيان كند، لازاگر آنكه قادر به اجراي صيغه به زبان عربي نيست بتواند وكيلي بگيرد كه صيغه را
توانند با  زبانان وضع نشده است اما آنها مي  زيرا درست است كه طلاق براي خصوص عربكار را انجام دهد؛

                                                           
  .جدا و بدون بازگشت: يعني. 1
  .جدا: يعني. 2
  .زني كه نه شوهر دارد و نه فرزند: يعني. 3
  .عده نگه دار: يعني. 4
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١١

توان  دانند مي مي» انت طالق«بلكه از رواياتي كه صيغه طلاق را منحصر در . گرفتن وكيل اين مشكل را حل كنند
  .ان عربي تحفظ نمودهمين صيغه به زباستفاده كرد كه تاحد امكان بايد بر 

  تطبيق
  .عليه متسالم فأمر المدة، من  تبقي ما بهبة الفرقة تحقق أما و- 22

  . استست كه بر آن تسالم شدهمانده از مدت، پس امري ا و اما محقق شدن جدايي با بخشش مقدار باقي
 أو اليها يفضي أن قبل أيامها لها وهب ثم بامرأة تمتع رجل عن أسأله اليه كتبت«: رئاب بن علي عليه صحيحة تدلّ و 

   اليها،  أفضي ما بعد أيامها لها وهب
نوشتم و از او درباره مردي پرسيدم ) ع(به امام «: كند دلالت ميبر تحقق جدايي با بخشش  صحيحه علي بن رئابو 

 را بعد از زني ازدواج موقت كرده است سپس قبل از نزديكي با زن روزهايش را به او بخشيده يا روزهايش كه با
  او بخشيده، نزديكي با او به

  .غيرها و 1»يرجع لا): ع(فوقَّع  ذلك؟ وهب لها من فيما يرجع أن له هل
و غير اين » كند رجوع نمي: نوشت) ع(تواند در مدت زماني كه به زن بخشيده رجوع كند؟ پس امام  آيا مرد مي

 .صحيحه
  .الامامية شعار من فهو الطلاق، في الاشهاد اعتبار أما  و- 23

  .و اما اعتبار شاهدگرفتن در طلاق، پس آن از شعارهاي شيعه مي باشد
  .فراجع القاضي، يوسف أبي مع) ع(الكاظم  الامام حوار النكاح عن بداية البحث في تقدم قد و 

 .با ابويوسف قاضي گذشت، پس مراجعه كن) ع(و در ابتداي بحث نكاح گفتگوي امام كاظم 
 أجلهنّ بلغن فاذا... العدة أحصوا فطلّقوهنّ لعدتهنّ و النساء طلقتم النبي اذا أيها يا: ( تعالي ولهق ذلك  علي يدلّ و 

  .2)منكم عدلٍ ذوي أشهدوا و بمعروف فارقوهنّ أو بمعروف فامسكوهنّ
 در  زنان را طلاق دهيد،هنگامي كه خواستيداي پيامبر «: كند دلالت مي بر اعتبار شهادتسخن خداوند متعال و 

نها سرآمد، آنها را و چون عده آ...ب عده را نگه داريدآنها را طلاق دهيد و حسا) پاكي از حيض و نفاس( هزمان عد
  .»يا با نيكي از آنها جدا شويد و دو مرد عادل از خودتان شاهد بگيريد به نيكي نگه داريد

  .ذلك من المانع الفاصل لتخلل بعيد، عالرجو  بمعني هو الذي الامساك  الي بالاشهاد الأمر رجوع احتمال و 
يعني اشهدوا قيد فامسكوا  (باشد و احتمال بازگشت امر به شاهد گرفتن به امساك كه به معناي رجوع است بعيد مي

 .كه مانع از اين رجوع است) يعني فارقوهن(اي  فاصله ، به دليل در ميان قرار گرفتن)نه قيد فارقوهنباشد 
  .بعضها  الي الاشارة تقدمت قد و التواتر، حد تبلغ أن كادت كثيرة ةالمسأل في الروايات و

                                                           
  . 1حديث المتعة، ابواب  من29 ، باب483/ 14:الشيعة وسائل. ١
  .2و1: سورة الطلاق. 2
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 نزديك است به حد تواتر برسد، و اشاره به برخي كه بسيار است )لزوم شاهد گرفتن بر طلاق(و روايات در مساله 
 .گذشت از آنها

  :لامرأته قال رجل عن )ع(سال اباجعفر «حيث  مسلم بن محمد فلصحيحة تقدم، ما الطلاق صيغة أن أما  و- 24
از «، پس به دليل صحيحه محمد بن مسلم است جايي كه )انت طالق(و اما اينكه صيغه طلاق آن است كه گذشت 

  :درباره مردي پرسيد كه به زنش گفته) ع( امام باقر
 خلية أو برية أو بتة أو بائنة أو حرام أنتِ علي.  

  .يه هستي، يا بائنه يا بته يا بريه يا خلتو بر من حرام
  :يجامعها أن محيضها قبل من تطهر ما بعد العدة قبل في لها يقول أن الطلاق إنما بشيء ليس كلّه هذا: قال 

هيچ يك از اينها معتبر نيست، طلاق تنها اين است كه به زن در قبل از عده بعد از اينكه از حيضش : فرمود) ع(امام 
  :نزديكي كند بگويدبا او قبل از اينكه  پاك شد

  .غيرها أو 1»عدلين رجلين ذلك  علي يشهد و الطلاق بذلك يريد »اعتدي«او » انتِ طالق «
و غير » و با گفتن اينها اراده طلاق كند و دو مرد عادل شاهد بر طلاق بگيرد) عده نگه دار(» اعتدي«يا » انت طالق«

 .صحيحه اين
 يلزم لا الطلاق في أنه جهة من »طالق«كلمة   علي اشتمل مما اغيره  الي  يتعدي لكنه و» انتِ طالق«: و المذكور جملة 

   به، يخاطبها و زوجته به الزوج يواجه أن
تعدي كند به غير اين عبارت، از عباراتي كه ) تواند مي(است ولي مرد » انت طالق«ذكر شده ) در روايت(و آنچه 

 و را بارو شود و ات مرد به خاطر طلاق با زنش روبيسباشد به اين دليل كه در طلاق لازم ن» طالق«كلمه  مشتمل بر
  مورد خطاب قرار دهد، اين عبارت

  .»انت«بضمير  الخطاب معها  يتأتي لا التي غيبتها عند يجوز بل
 .جايز است »انت«در هنگامي كه زن غايب است و تخاطب با او امكان ندارد يا ضمير ) جاري كردن طلاق(بلكه 

 ؟»اعتدي« بجملة الطلاق يتحقق هل و
  شود؟ محقق مي) عده نگه دار(» اعتدي«و آيا طلاق با جمله 

  . غيرها و المذكورة بالصحيحة تمسكاً - الخلاف علي تسالم يثبت لم لو -ذلك المناسب 
 ذكر اي كه  به دليل تمسك به صحيحه- اگر اجماع بر خلاف آن ثابت نشود- مناسب محقق شدن طلاق با آن است

  .و غير اين صحيحه)  بن مسلممحمد صحيحه(شده 
   2.الجنيد ابن  الي بذلك القول نسب و

 .جنيد نسبت داده شده است به ابن» اعتدي«و قول به محقق شدن طلاق با صيغه 

                                                           
  .3حديث مقدمات الطلاق، ابواب  من16  باب،295/ 15:الشيعة وسائل. ١
  .199/ 25:الحدائق الناضرة. 2
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  المتقدمة، الصيغة  علي الاقتصار فالمتعين بذلك القول عدم  علي 1الأصحاب تسالم ثبت اذا أنه إلاّ 
يعه بر عدم قول به تحقق طلاق با اين صيغه ثابت شود، پس تنها راه اكتفا كردن به  اجماع فقهاي شاگر اينكه مگر
  .است) انت طالق(پيشين  صيغه

  .اللازم الاحتياط  مقتضي هو ذلك كون من أقلّ لا و 
 .مقتضاي احتياط واجب است» ت طالقان«و حداقل اينكه صيغه 

  .العرب لخصوص يشرّع لم الطلاق لأنف بالعربية، النطق تعذر عند الترجمة إجزاء أما  و- 25
ها  ، پس زيرا طلاق براي خصوص عرب معذور باشد سخن گفتن به عربيهنگامي كه مجزي بودن ترجمه و اما

 .وضع نشده است
   2.الأثر معه ترتب  علي الدليل ذلك المناسب أمكن؟ إن العربي توكيل يلزم هل و

 ترتب اثر با دليل آن،م است؟ مناسب وكيل گرفتن است، و و آيا وكيل گرفتن براي عربي در صورت امكان لاز
  .گرفتن وكيل است

   .»انتِ طالق«الصيغة  ان  علي دلَّ مما استفادته يمكن ذلك ان بل
 .است، استفاده كرد» انت طالق«) تنها(توان لزوم توكيل را از رواياتي كه دلالت دارند بر اينكه صيغه  بلكه مي

                                                           
گاهي اين عنوان بر فقهاي شيعه غير دوازده امام نيز به كار برده شده . شود فقيهان شيعه اطلاق ميبر غالباً اصطلاح اصحاب در كلمات فقهاء . 1

  .عمار شيخ من اصحابنا و كان فطحياًاسحاق بن : گويد به عنوان مثال علامه در خلاصه چنين مي. است
قول مناسب همان لزوم گرفتن : يعني. المناسب ذلك و الدليل عليه ترتب الاثر معه: گويا عبارت در اينجا دچار افتادگي است و منظور اين است. 2

  .شود به طور قطع اثر مورد نظر حاصل مياين است كه با گرفتن وكيل وكيل است و دليل آن 
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  چكيده
دليل اين استثناء همان رواياتي . اي است كه حملش آشكار باشد استثناي شرط پاكي، زن حامله يكي از موارد - 1

  .توانند طلاق دهند پنج زن را شوهرانشان هر وقت بخواهند مي: دناست كه تصريح دار
 هر پنج زن را شوهرانشان: دنرواياتي است كه تصريح دار دليل استثناي زن غير مدخول، صغيره و يائسه همان - 2

  .توانند طلاق دهند وقت بخواهند مي
 زن مسترابه نيز به دليل اجماع و صحيحه اسماعيل بن سعد به شرط گذشت سه ماه از آخرين نزديكي استثناء - 3

صحيحه تنها به اصل شهور اشاره دارد و براي اثبات سه ماه بايد به مجموع روايات يا مدلول جمع استناد . شود مي
  .كرد

رواياتي كه جدايي در عقد موقت را با امري غير از طلاق . ق به ازدواج دائم، اجماعي است اختصاص طلا- 4
 زيرا در مقام حصر در غير طلاق و در نتيجه نفي طلاق ؛توانند مورد استناد اين حكم باشند دانند، نمي ممكن مي

  .نيستند
دو روايت محمد ) الف: نمايند، عبارتند از اي كه دلالت بر عدم حصول جدايي با طلاق در ازدواج موقت مي ادله - 5

توانند دلالت بر نفي طلاق از ازدواج  اگر از لحاظ سندي بتوان آنها را تصحيح كرد ميكه بن مسلم و حسن صيقل 
  .اجماع) بموقت كنند، 

را علاوه بر اجماع روايات نيز اين حكم . شود مانده، جدايي حاصل مي  در ازدواج موقت با بخشش مدت باقي- 6
  .كنند اثبات مي

لزوم ) الف: عبارتند از اين حكم  ادله. از جمله شرايط صحت طلاق، گرفتن دو شهادت بر اجراي صيغه است- 7
نزديك به تواتر كه كننده بر لزوم شهادت  روايات دلالت) ب از مسلمّات و شعارهاي شيعه است،شهود كه 

  .آيه قرآن)  جد،نباش مي
 نه به ارجاع داده مي شود،» فارقوهن بمعروف« در آيه شريفه به » منكماشهدوا ذوي عدلٍ «عبارت  - 8
  . بنابراين شاهد گرفتن در طلاق لازم است و نه در رجوع به زن؛»فامسكوهن«
. توان به جاي انت، ضمير غايب يا اسم زن را قرار داد انشاء مي شود، البته مي» انت طالق«طلاق تنها با صيغه  - 9

 تنها وجود داشته باشد،» اعتدي« اگر اجماع بر عدم صحت طلاق با لفظ بي اين است كهمقتضاي احتياط وجو
  .خواهد بودهمين صيغه معتبر 

اگر كسي توان سخن گفتن به عربي را نداشته باشد و نتواند وكيل بگيرد، گفتن معناي صيغه براي او مجزي  -10
در صورت امكان، بايد براي . كه وضع آن عام استزبانان وضع نشده است، بل است؛ زيرا طلاق تنها براي عرب
  .عربي خواندن صيغه وكيل بگيرد
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٨ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
  . بدعي، سني، بائن، رجعي و عديطلاق:  متعددي است كه عبارتند ازهاي طلاق داراي گونه

و سام در ادامه اق. در اين درس نخست به تعريف طلاق رجعي و سپس به تعريف طلاق سني خواهيم پرداخت
  . بيان خواهد شدهر يك از آنهامصاديق 

 سنيّ به معناي اعم، سني در مقابل عدي :نمايد كه عبارتند از مصنف در پايان سه كاربرد براي طلاق سنيّ مطرح مي
  . كه تعريف هر يك خواهد آمد،و سنيّ به معناي اخص
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٢

  متن عربي
 الطلاق  اقسام-3

 :التاليين القسمين  الي الطلاق ينقسم 
 .البطلان حكمه و. المتقدمة للشرائط فاقداً كان ما هو و؛ بدعي: الأول 
 يقول أو »أنتِ طالق ثلاثاً«: المطلِّق يقول  بأن- البين في رجعة تخلل دون من ثلاثاً الطلاق المذكور بالقسم يلحق و
 واحدة طلقة المشهور  لدي تقع بل ،رأساً لايبطل انه إلاّ- الطلاق تعدد بذلك قاصداً» طالق انتِ طالق، أنتِ  طالق،أنتِ«

 .زاد ما دون
 :نحوين  علي هو و. المتقدمة للشرائط الجامع الطلاق هو و؛ سنيّ:  الثاني 

 :و مصاديقه ستّة. يحق للزوج الرجوع فيه الي المطلقة سواء كان لها عدة ام لا لا ما هو و؛  بائن-1
 .اشتباهاً أو عمداً بها الدخول فرض مع  حتي المحيض سن تبلغ لم التي الصغيرة  طلاق-أ

 .اليائسة  طلاق- ب
 .الدخول قبل  الطلاق-ج
 .عدة لها ليس الثلاثة هذه و 
  حتي زوجها  علي  تحرمنّهافإ جديد، عقد أو برجوع عودة تعقبتهما قد بطلاقين المسبوق الثالث بالطلاق  المطلقة-د

 .العدة انتهاء بعد عليها العقد للأول ذاكآن فيجوز طلاق، أو بموت يفارقها و آخر رجل ينكحها
 .بذلت فيما الزوجة رجوع عدم مع المباراة و الخلع  طلاق-ذ
 .الطلاق و الانفاق من الممتنع لزوجة الشرعي الحاكم  طلاق-ه
 .متقدمةال الستة الأفراد عدا ما مصداقه و. لا أم بالفعل رجع سواء العدة في فيه الرجوع للزوج يحق ما هو و؛  رجعي-2
 .غيره و عدي  الي بدوره ينقسم  الرجعي إن ثم 
 طهر غير في يطلقها ثم يواقع و العدة من الخروج قبل يراجع ثم الشرائط  علي زوجته الزوج يطلِّق أن العدي من يراد و

 مات، أو طلقها اذاف غيره، زوجاً تنكح  حتي عليه تحرم بذلك و. آخر طهر في يطلقها ثم يواقعها و يراجعها ثم المواقعة
 .انتهاء العدة بعد بها الزواج للأول جاز
 .مؤبداً تحرم التاسع في و المتقدم، بالشكل آخر تنكح  حتي أيضاً السادس في حرمت تكرر اذا و. العدي الطلاق هو هذا

 :بأمرين متقوم المذكور  بالمعني العدي الطلاق و 
 .رجعة و عقد أو جديدين ينعقد وقوع يكفي لا و. رجعتين تخلل: أحدهما 

 .رجعة كلّ بعد المواقعة تحقق: ثانيهما
  .بائنة -الثالثة هي  و-واحدة و رجعية منها ثنتان: طلقات ثلاث من مركب هذا  علي العدة فطلاق 
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٣

 ابن غير  من-خلاف لا كما. المذكور بالتفسير العدي الطلاق في التاسع بالطلاق المؤبدة الحرمة تحقق في خلاف لا و 
 التاسع الطلاق في المؤبدة الحرمة تحقق في الخلاف إنما و. اتفق شكل بأي ثالث طلاق كلّ في الحرمة تحقق  في-بكير
 .العدم  الي صار والمشهور المتقدم،  بالمعني عدياً يكن لم اذا فيما

 :اطلاقات ثلاثة له السنيّ الطلاق إن ثم 
 هذا و. لبعضها الفاقد البدعي الطلاق مقابل للشرائط عجام طلاق كلّ هو و. الأعم  بالمعني  سنيّ-أ

 .اليه الاشارة تقدمت ما هو الإطلاق 
  .مواقعة دون من العدة في الرجعة فيه تتحقق ما هو و. العدي مقابل  سنيّ-ب 
 .جديد بعقد الزوج يتزوجها ثم تنقضي بل العدة، في الرجعة فيه لاتتحقق ما هو و. الأخص  بالمعني  سنيّ-ج
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  اقسام طلاق
سنيّ به نوبه خود به بائن و . شود طلاق در اولين مرحله به بدعي و سنيّ تقسيم مي. طلاق اقسام گوناگوني دارد

طلاق صغيره، :  سه تاستعدهطلاق بائن با . عده و بدون عدهبا : بائن نيز دو گونه است. شود رجعي تقسيم مي
طلاق سومي، خلع و مبارات و طلاق زوج ممتنع توسط :  نيز سه تاستهعدطلاق بائن بدون . يائسه و غير مدخول

  .حاكم
  .عدي و غير عدي: طلاق رجعي نيز دو گونه است

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طلاق بدعي
 چنين طلاقي باطل است واثري بر آن مترتّب .گانه پيشين را نداشته باشد طلاق بدعي طلاقي است كه شروط ده

منظور از سه طلاق كردن . باشد  ميدر يك مجلسبدعي، سه طلاق كردن طلاق رد الحاقي به  از جمله موا.گردد مين
  .1ها با رجعت فاصله نيافتد  اين است كه بين طلاقدر يك مجلس

. »أنتِ طالق ثلاثاً «:اول اينكه مرد به زن بگويد. توان بيان كرد  را به دو صورت ميدر مجلس واحده كردن سه طلاق
  . و مرادش از هر بار تكرار يك طلاق جديد باشد»طالق انتِ طالق، أنتِ  طالق،أنتِ «:د بگويدو دوم اينكه مر

                                                           
دوم اينكه مرد . ورت نياز به عقد جديد نيستدر اين ص. اول اينكه مرد در ايام عده پيش زن بيايد. رجعت در اينجا به دو صورت ممكن است. 1

خواهد بدون گذر زمان و در همين  ، ميدر يك مجلسمرد در سه طلاق كردن . پس از پايان عده، با عقد جديد زن را به ازدواج خود در آورد
  .جلس واحد هستند در م سه طلاق اهل سنت قائل به صحت.اجرا كند بدون اينكه بين دو طلاق با رجعت فاصله بيافتدلحظه هر سه طلاق را 

قسام طلاق ا

بدعي

سنّي

 بائن

  

  

  رجعي

  رهصغي

  يائسه

 غير مدخول

  عدي
  

 غير عدي

  با عده
  
  
  
  
  

 بدون عده

  طلاق سومي

  يائسه

 غير مدخول
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 با صيغه اول، از بنيان باطل است و هيچ اثري در مجلس واحدسه طلاقه كردن . بين اين دو بيان يك تفاوت وجود دارد
ا صيغه دوم موجب تحقق يك دن يك باره ب، اما مشهور فقهاي شيعه معتقدند كه سه طلاقه كرگردد ميبر آن مترتب ن

  .شود و نه بيش از آن طلاق مي
  طلاق سنّي

  .باشد  اين طلاق بر دو نوع بائن و رجعي مي1.طلاقي كه همه شروط گذشته را داشته باشد، طلاق سنيّ ناميده مي شود
  طلاق بائن

كند زن عده داشته باشد يا نداشته  ي، و فرقي نمطلاق بائن، طلاقي است كه مرد در آن حق رجوع به زن را ندارد
  2. هستندبا عده و سه مصداق دوم عده مصداق اول بدونسه . صداق دارداين طلاق شش م .باشد
طلاق چنين دختري بائن است حتي اگر مرد از روي عمد . اي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده است  دختر صغيره:اول

  .يا اشتباه با او نزديكي كرده باشد
  .ائسه ي:دوم
  . سن صغيره و يائسه است و با او نزديكي نشده است قبل از دخول، يعني زني كه حدفاصل:سوم

  . نگه دارندعدهنيست آنها پس از طلاق طلاق اين سه زن بائن است و نيازي 
 و هعد و پس از طلاق يا در ايام اين در جايي است كه مرد قبلاً دوبار زن را طلاق داده است.  طلاق سوم:چهارم

استرجوع كردهه با عقد جديد به زن يا پس از عد .  
تنها راه حليت دوباره اين زن براي . شود، براي مرد حرام است ازدواج با چنين زني كه براي بار سوم طلاق داده مي

.  داردمرد اين است كه با مرد ديگري ازدواج دائم كند، سپس از آن مرد با مرگ او يا با طلاق جدا شود و عده نگه
  3.تواند با اين زن ازدواج كند مرد اول پس از پايان عده دوباره مي

  .4 طلاق خلع يا مبارات به شرط اينكه زن از آنچه بذل كرده، برنگردد:مپنج
  .كند دهد؛ زيرا شوهر او از پرداخت نفقه و طلاق خودداري مي ميطلاق  زني كه حاكم شرع او را :ششم

  
  

                                                           
  .باشد مي) ع(بيت   و اهل) ص(با سنت پيامبر اسلام به آن طلاق سنّي گويند؛ زيرا مطابق . 1
تر بائن را به  اند و يا به تعبير روان  برخي بائن را به سه قسم تقسيم كرده.طلاق بائن در متن به دو قسم داراي عده و بدون عده تقسيم شده است. 2

 است كه في هايي ، طلاق قسم اول طلاق بائن داراي عده.اند م داراي عده و بدون عده و سپس داراي عده را به دو قسم ديگر تقسيم كردهدو قس
قسم . شود الجمله امكان رجوع در آنها وجود دارد مانند طلاق خلع و مبارات كه در صورت رجوع زن از بخشش امكان رجوع براي مرد مهيا مي

  . طلاق سوم در عدي و يا طلاق زن توسط حاكميي است كه به هيچ وجه امكان رجوع در آنها وجود ندارد ماننداه طلاقدوم 
  ). ره االله بهجتاستفتائات آيه( يكي از شرايط محلل اين است كه انزال بنابر احتياط واجب صورت گيرد .3

  .ن را پس بگيرد، طلاق رجعي شده و مرد حق رجوع داردچنانچه زن در طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود پشيمان شده و آ. 4
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  طلاق رجعي
، و فرقي رجوع كند هبه زوج  رجعي، طلاقي است كه مرد در ايام عده حق دارد بدون نياز به عقد جديدقطلا
  1.كند مرد در مقام عمل رجوع كند يا نكند نمي
 طلاق رجعي نيز به دو نوع عدي و غير . رجعي هستند ،شش طلاق گذشته كه بائن بودند، ديگر مصاديق طلاقبجز 

  .شوند عدي تقسيم مي
  لاق رجعي عديط

اي از سه طلاق و دو رجوع و دو نزديكي است، بدين ترتيب كه مرد براي بار اول   مجموعهطلاق رجعي عدي
مرد براي بار دوم زنش را طلاق . كند  به او رجوع كرده و با او نزديكي ميعدهسپس در ايام . دهد زنش را طلاق مي

اگر مرد زنش را براي بار سوم طلاق دهد، به . كند و با او نزديكي مي به او رجوع كرده عدهداده و دوباره در ايام 
تشكيل شده از دو طلاق عدي  به عبارت ديگر طلاق رجعي .مجموع اين سه طلاق، طلاق رجعي عدي گويند

   2.رجعي و يك بائن است
  :نبايد فراموش كرد كه دو عنصر مهم در طلاق رجعي عدي وجود دارند

                                                           
در مورد رجوع قولي بايد گفت هر لفظي كه با تصريح يا كنايه معناي رجوع را بفهماند، رجوع . شود رجوع به دو صورت قولي و فعلي انجام مي. ١

هاي  رددتك و امسكتك و معاني اين الفاظ در زبان: انندرجعتك، ارتجعتك و امثال آن و الفاظ غير صريح م: الفاظ صريح مانند. آيد به حساب مي
  .و فعل مانند نزديكي، بوسه، لمس و امثال اين افعال كه نشان از برگشت مرد به همسرش دارند. ديگر

و . شود قع نمياند در الفاظي كه صريح در رجوع است نياز به نيت رجوع نيست؛ زيرا الفاظ چنان تصريحي دارند كه غير آن وا برخي تصريح كرده
  . نيت رجوع كندشود، مرد بايد در آنها داده ميدر مقابل الفاظي كه احتمال غير رجوع 

اي كه در مورد رجوع فعلي مطرح است، اين است كه آيا لازم است مرد ابتدا رجوع كند و سپس عملي را كه بر مرد نسبت به همسرش جايز  نكته
او حرام است بنابراين انجام هر عملي كه متوقف بر زوجيت باشد بر او حرام است مگر آنكه ابتدا رجوع انجام دهد؟ زيرا تا قبل از رجوع، زن بر 

  . كند و سپس اقدام به كاري كند كه متوقف بر زوجيت است
  .ز آن نداردآيد، بنابراين انجام اعمال متوقف بر زوجيت نياز به رجعت قبل ا فقهاء معتقدند عده طلاق رجعي زن، زوجه مرد به حساب مي

  .كند وجه نامگذاري اين طلاق به عدي اين است كه مرد در زمان عده به همسرش رجوع مي. 2

   طلاق سوم- 4

   خلع يا مبارات- 5

  توسط حاكممرد ممتنع از نفقه طلاق - 6

  بائنطلاق

 با عده

  

  

 عدهبدون 

  صغيره  - 1

  يائسه - 2

 غير مدخول - 3
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  . مرد دو رجوع توسط:اول
 با عقد جديد با او ازدواج عده به زن رجوع نكرد و پس از عدهبنابراين اگر مرد پس از طلاق اول يا دوم در ايام 
 عدههمچنين است اگر در يكي رجوع كند و در ديگري پس از . كرد، اين طلاق، طلاق رجعي عدي نخواهد بود

  .عقد كند
  . نزديكي در هر رجوع:دوم

  . با همسرش نزديكي كندعده رجعي عدي خواهد بود كه مرد پس از هر دو رجوع در ايام تنها زماني طلاق،
  

  .    نزديكي     طلاق سومعده    نزديكي    طلاق دوم    رجوع در عدهطلاق    رجوع در : طلاق عدي
  

  نكته
 او رجوع كرده يا عقد جديد جاري تواند به  تحقق طلاق رجعي عدي، زن بر اين مرد حرام شده و مرد ديگر نميبا

سپس آن مرد .  با مرد ديگري ازدواج دائم كنداين زنتنها راه حليت دوباره اين زن براي مرد اين است كه . كند
  .تواند بار ديگر با مرد اول ازدواج كند  ميعده زن پس از پايان ايام 1.بميرد يا زن را طلاق دهد

به بيان . شود ن زن و مرد اول رخ دهد، دوباره ازدواج آنها با يكديگر حرام مياگر طلاق رجعي عدي بار ديگر ميا
ديگر پس از طلاق ششم، دوباره زن بر مرد حرام مي شود مگر آنكه دوباره يك محلِّل موجب حليت ازدواج آن دو 

ه و حق ازدواج با اگر براي نهم اين اتفاق رخ دهد، مرد و زن براي هميشه بر يكديگر حرام شد. با يكديگر شود
  .يكديگر را ندارند

Sco  9:01→1  
 تطبيق

  الطلاق  اقسام-3
 اقسام طلاق

  :التاليين القسمين  الي الطلاق ينقسم 
 :شود رو تقسيم مي طلاق به دو قسم پيش

  .البطلان حكمه و. المتقدمة للشرائط فاقداً كان ما هو و؛ بدعي: الأول 
و حكم طلاق بدعي بطلان . باشد) ده شرط صحت طلاق(يط گذشته بدعي؛ و آن طلاقي است كه فاقد شرا: اول
 .است

   البين في رجعة تخلل دون من ثلاثاً الطلاق المذكور بالقسم يلحق و

                                                           
  .شود شود، محلِّل گفته مي به اين مرد دوم كه عملا ازدواج و جدايي او با زن موجب حليت زن براي مرد اول مي. 1
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)  يا پس از آن با عقدعدهدر (و ملحق مي شود به طلاق بدعي، سه طلاقه كردن بدون در خلال قرار گرفتن رجوع 
  )آن سه طلاق( در بين

  -الطلاق تعدد بذلك قاصداً» طالق انتِ طالق، أنتِ  طالق،أنتِ «يقول أو »أنتِ طالق ثلاثاً«: مطلِّقال يقول  بأن-
 در حالي كه قصدش »طالق انتِ طالق، أنتِ  طالق،أنتِ «:يا بگويد» انت طالق سه بار« : دهنده بگويد  اينكه طلاق به-
  -)طلاق اولو نه مثلاً تاكيد بر همان (تكرار صيغه تعدد طلاق است  از
  .زاد ما دون واحدة طلقة المشهور  لدي تقع بل رأساً، لايبطل انه إلاّ

 .شود جز اينكه روش دوم از اساس باطل نيست، بلكه نزد مشهور فقهاء يك طلاق و نه بيشتر واقع مي
  . المتقدمة للشرائط الجامع الطلاق هو و؛ سنيّ:  الثاني 

  .است) ده شرط صحت طلاق(شرايط گذشته ) همه(جامع و آن طلاقي است كه : سنيّ) طلاق: (دوم
  :نحوين  علي هو و

 :و طلاق سنّي بر دو گونه است
  .يحق للزوج الرجوع فيه الي المطلقة سواء كان لها عدة ام لا لا ما هو و؛ بائن -1

 باشد و چه عدهزن، داده شده را ندارد، چه براي آن  به زن طلاقمرد حق رجوع در آن بائن؛ و آن طلاقي است كه 
   .نباشد

  :و مصاديقه ستّة
 :و مصاديق طلاق بائن شش تاست

  .اشتباهاً أو عمداً بها الدخول فرض مع  حتي المحيض سن تبلغ لم التي الصغيرة طلاق - ا
 .اي كه به سن حيض نرسيده حتي با فرض دخول به او به طور عمدي يا اشتباهي طلاق دختر صغيره

  .اليائسة  طلاق- ب
 .يائسهن زطلاق 

  .الدخول قبل  الطلاق-ج
 .طلاق قبل از دخول

  .عدة لها ليس الثلاثة هذه و 
 . وجود نداردعده) زن(و براي اين سه 

  جديد، عقد أو برجوع عودة تعقبتهما قد بطلاقين المسبوق الثالث بالطلاق  المطلقة-د
براي مرد به ( از آن دو طلاق بازگشتي زن طلاق داده شده به طلاق سوم كه دو طلاق قبل از آن واقع شده كه پس

  ،وجود دارد يا با عقد جديد) عدهدر (يا با رجوع  )زن
  طلاق، أو بموت يفارقها و آخر رجل ينكحها  حتي زوجها  علي  تحرمنّهافإ 
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پس زن طلاق داده شده به طلاق سوم بر شوهرش حرام است تا اينكه مرد ديگري با آن زن ازدواج كند و از زن به 
  طلاق جدا شود، رگ يام
  .العدة انتهاء بعد عليها العقد للأول آنذاك فيجوز 

 . شود  جايز ميعدهپس در آن زمان عقد با زن براي مرد اول پس از تمام شدن 

  .بذلت فيما الزوجة رجوع عدم مع المباراة و الخلع  طلاق-ذ
 .طلاق خلع و مبارات به شرط عدم رجوع زن در مالي كه بذل كرده است

  .الطلاق و الانفاق من الممتنع لزوجة الشرعي الحاكم  طلاق-ه
 . توسط حاكم شرعكند از پرداخت نفقه و طلاق خودداري ميشوهرش كه طلاق زني 

  .لا أم بالفعل رجع سواء العدة في فيه الرجوع للزوج يحق ما هو و؛  رجعي-2
  .چه عملاً رجوع كند يا نكند دارد، عدهرجعي؛ و آن طلاقي است كه مرد در آن حق رجوع در 

  .المتقدمة الستة الأفراد عدا ما مصداقه و 
 ).در طلاق بائن(هايي است غير از مصاديق شش طلاق گذشته  و مصداق طلاق رجعي طلاق

  .غيره و عدي  الي بدوره ينقسم  الرجعي إن ثم 
 .شود سپس طلاق رجعي به نوبه خود به عدي و غير عدي تقسيم مي

   يواقع و العدة من الخروج قبل يراجع ثم الشرائط  علي زوجته الزوج يطلِّق أن العدي نم يراد و
از ) زن(دهد سپس قبل از خروج  طلاق مي) گانه ده(و منظور از عدي اين است كه مرد زنش را بر اساس شرايط 

  كند نزديكي مي) با او(كند و  رجوع مي )به او (عده
  .آخر طهر في يطلقها ثم يواقعها و يراجعها ثم قعةالموا طهر غير في يطلقها ثم

  .دهد كند سپس زن را در پاكي ديگر طلاق مي دهد سپس به زن رجوع مي سپس در غير پاكي مواقعه زن را طلاق مي
  .انتهاء العدة بعد بها الزواج للأول جاز مات، أو طلقها فاذا غيره، زوجاً تنكح  حتي عليه تحرم بذلك و 

زن بر مرد حرام مي شود تا اينكه زن با مرد ديگري ازدواج كند، پس اگر مرد دوم، زن را طلاق )  طلاقسه(و با آن 
 . جايز استعدهمرد، ازدواج با زن براي مرد اول پس از تمام شدن  داد يا
  . العدي الطلاق هو هذا

  .اين همان طلاق عدي است
  . مؤبداً تحرم التاسع في و المتقدم، لشكلبا آخر تنكح  حتي أيضاً السادس في حرمت تكرر اذا و

 ازدواج دائم و(شود تا با مرد ديگري به شكل گذشته   حرام مينيزو اگر طلاق عدي تكرار شود، زن در طلاق ششم 
  .شود حرام مي) بر مرد اول(ازدواج كند، و زن در طلاق نهم براي هميشه ) سپس جدايي با مرگ يا طلاق

  :بأمرين متقوم المذكور  يبالمعن العدي الطلاق و
 :معناي ذكر شده به دو امر استوار است) اين(و طلاق عدي با 
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  .رجعة و عقد أو جديدين عقدين وقوع يكفي لا و. رجعتين تخلل: أحدهما 
و وقوع دو عقد جديد يا يك عقد و يك رجعت كافي . در خلال قرار گرفتن دو رجعت است: يكي از آن دو

 .نيست
  .رجعة كلّ بعد المواقعة قتحق: ثانيهما

 .رخ دادن نزديكي بعد از هر رجوع است: دوم آن دو
  .بائنة -الثالثة هي  و-واحدة و رجعية منها ثنتان: طلقات ثلاث من مركب هذا  علي العدة فطلاق 

 -  استطلاق سوم و آن –دوتاي از آنها رجعي و يكي : پس بر اين اساس طلاق عدي مركب از سه طلاق است
  .ن استبائ

Sco   21:04→2  
  حرمت ابدي با طلاق نهم

اول اينكه هيچ اختلافي بين فقهاء وجود ندارد .  مورد اختلاف وجود داردساله اجماعي و يك مسالهم دو در اينجا
و دوم . شود  حرام ابدي مي،كه زن با طلاق نهم در طلاق عدي با همين تفسيري كه گذشت، نسبت به مرد اول

كند  فرقي هم نمي. شود في بين فقهاء وجود ندارد كه پس از هر طلاق سومي، زن بر مرد حرام مياينكه هيچ اختلا
  . رجوع نموده يا عقد جديد انجام داده است، مرد قبلكه هر يك از دو طلاقِ

  .مساله دوم مخالفت نموده استبكير در  بته تنها ابنال
 صورت طلاق عدي با همين تفسيري كه بيان كرديم نبود، ها به اما محل اختلاف بين فقهاء اين است كه اگر طلاق
  شود يا خير؟  آيا زن در طلاق نهم براي هميشه بر مرد حرام مي

  .شود  موجب حرمت ابدي نمي)با تفسير گذشته(مشهور فقهاء معتقدند كه طلاق نهم در غير طلاق عدي 
  طلاق سنيّ

  .رود و در مجموع سه كاربرد دارد  مي به كار و رواياتطلاق سنيّ اصطلاحي است كه در فقه
  معناي اعم: اول

طلاق سنيّ به معناي اعم طلاقي است كه همه شروط صحت طلاق را دارد و در مقابل طلاق بدعي است كه فاقد 
  .اين همان معنايي است كه قبلاً نيز گذشت. برخي از اين شروط است

  در مقابل عدي: دوم
دهد   رخ ميعدهرود و آن طلاقي است كه در آن رجوع در  لاق عدي به كار ميمعناي دوم طلاق سنيّ در مقابل ط

  .اما نزديكي بين زن و مرد وجود ندارد
  معناي اخص: سوم

سپس مرد . رسد  به پايان ميعدهكند و ايام   رجوع نميعدهاخص، طلاقي است كه مرد در ايام طلاق سنيّ به معناي 
  .آورد خود در ميبا عقد جديدي زن را به ازدواج 
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 تطبيق

  .المذكور بالتفسير العدي الطلاق في التاسع بالطلاق المؤبدة الحرمة تحقق في خلاف لا و
وجود ) باشد ميكه متقوم به دو امر (و اختلافي در تحقق حرمت ابدي با طلاق نهم در طلاق عدي با تفسير ذكر شده 

  .ندارد
  . اتفق شكل بأي ثالث طلاق كلّ في الحرمة تحقق  في-بكير ابن غير  من-خلاف لا كما 

جوع يا عقد با ر(ق سوم به هر گونه كه رخ دهد  در تحقق حرمت در هر طلا-بكير  از غير ابن–همانگونه كه اختلافي 
  .وجود ندارد) جديد يا هر دو

   المتقدم،  عنيبالم عدياً يكن لم اذا فيما التاسع الطلاق في المؤبدة الحرمة تحقق في الخلاف إنما و
  ه طلاق عدي به معناي گذشته نباشد،دي در طلاق نهم است در جايي كو اختلاف تنها در تحقق حرمت اب

  .العدم  الي صار والمشهور
 .اند و مشهور فقهاء معتقد به عدم حرمت ابدي شده

  :اطلاقات ثلاثة له السنيّ الطلاق إن ثم 
 :داردسپس همانا براي طلاق سنيّ سه كاربرد وجود 

  .لبعضها الفاقد البدعي الطلاق مقابل للشرائط جامع طلاق كلّ هو و. الأعم  بالمعني سنيّ - ا
شرايط است در مقابل طلاق بدعي كه فاقد برخي از شرايط ) همه(و آن هر طلاقي است كه جامع . سنيّ به معناي اعم

  .است
  .اليه الاشارة تقدمت ما هو الإطلاق هذا و 
 . آن گذشتن است كه اشاره به اين كاربرد هماو
  .مواقعة دون من العدة في الرجعة فيه تتحقق ما هو و. العدي مقابل  سنيّ-ب 

  .دهد و آن طلاقي است كه رجوع در عده بدون نزديكي در آن رخ مي. سنيّ در مقابل عدي
  .جديد بعقد الزوج زوجهايت ثم تنقضي بل العدة، في الرجعة فيه لاتتحقق ما هو و. الأخص  بالمعني  سنيّ-ج

ه در آن انفاق نمي. سنيّ به معناي اخصهافتد، بلكه  و آن طلاقي است كه رجوع در عدرسد سپس مرد   به پايان ميعد
  .كند وسيله عقد جديد با زن ازدواج ميه ب

 كاربردهاي طلاق سنّي

  .مقابل طلاق بدعي به معناي اعم در - 1

  . در مقابل طلاق عدي- 2

3 - رجوع بدون نزديكي( به معناي اخص( 
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  چكيده
  . شود بدعي و سنيّ تقسيم ميدو گونه طلاق به  - 1
طلاقي كه همه شروط گذشته را داشته باشد، طلاق سنيّ و  طلاق باشد طلاق بدعي طلاقي است كه فاقد شروط - 2

  .ناميده مي شود
  .شود تقسيم مي بائن و رجعي   طلاق سنيّ به دو گونه- 3
كند زن عده داشته باشد يا   طلاق بائن، طلاقي است كه مرد در آن حق رجوع به زن را ندارد، و فرقي نمي- 4

  .نداشته باشد
طلاق صغيره، يائسه : است داراي سه مصداق عدهطلاق بائن با . عده و بدون عدهبا : ونه است طلاق بائن دو گ- 5

، خلع و مبارات و طلاق زوج ممتنع توسط طلاق سوم:  نيز سه مصداق داردعدهطلاق بائن بدون . و غير مدخول
  .حاكم

  .باشد  كردن زن در مجلس واحد باطل ميهسه طلاق - 6
و . »أنتِ طالق ثلاثاً«: اول اينكه مرد به زن بگويد. ممكن است را به دو صورت مجلس واحددر  سه طلاقه كردن - 7

  . و مرادش از هر بار تكرار يك طلاق جديد باشد»طالق انتِ طالق، أنتِ  طالق،أنتِ «:دوم اينكه مرد بگويد
آن مترتب نيست، اما مشهور  باطل است و هيچ اثري بر ، از بنيان با صيغه اولدر مجلس واحد سه طلاقه كردن - 8

  .شود فقهاي شيعه معتقدند كه سه طلاقه كردن يك باره با صيغه دوم موجب تحقق يك طلاق مي
 حق دارد بدون نياز به عقد جديد به زوج رجوع كند، و فرقي عده طلاق رجعي، طلاقي است كه مرد در ايام - 9

  . كند مرد در مقام عمل رجوع كند يا نكند نمي
  .شوند  عدي و غير عدي تقسيم ميق رجعي نيز به دو نوعطلا -10
اي از سه طلاق و دو رجوع و دو نزديكي است، بدين ترتيب كه مرد براي بار اول   طلاق رجعي عدي مجموعه-11

مرد براي بار دوم زنش را طلاق . كند  به او رجوع كرده و با او نزديكي ميعدهسپس در ايام . دهد زنش را طلاق مي
اگر مرد زنش را براي بار سوم طلاق دهد، به . كند  به او رجوع كرده و با او نزديكي ميعدهاده و دوباره در ايام د

  .مجموع اين سه طلاق، طلاق رجعي عدي گويند
  .دو رجوع توسط مرد و نزديكي در هر رجوع: دو عنصر مهم در طلاق عدي عبارتند از -12
تواند به او رجوع كرده يا عقد جديد   بر اين مرد حرام شده و مرد ديگر نميبا تحقق طلاق رجعي عدي، زن -13

  .تنها راه حليت دوباره اين زن براي مرد، ازدواج دائم او با مردي ديگر و سپس جدايي از اوست. جاري كند
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٤ه  

٢ح   
 

  ٣٩ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
  .نماييم ميت و احكام را به تفصيل بررسي پس از بيان اقسام طلاق و احكام مربوط به آنها، اكنون دليل اين تقسيما

  .شود ي بيان ميس مستند بطلان طلاق بدع دليل تقسيم طلاق به بدعي و سني و سپنخست
،  كه از موضوعات برجسته اختلاف فقه شيعه با اهل سنت استدر مجلس واحدطلاقه كردن  در ادامه به موضوع سه

  .پردازيم مي
 قول به وقوع سه طلاق بالاجماع باطل است، اما نسبت به وقوع يك طلاق بين علماء در علماي شيعه معتقدند كه

ا اين اختلاف، مختلف بودن روايات باب است كه مصنف در پايان اين  و منشبرخي فروض اختلاف وجود دارد
  .نمايد روايات را بررسي و راهي براي حل تعارض بين آنها بيان مي

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٣٩  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٢

  متن عربي
 :ذلك في المستند و
 لها داًفاق كان فما عدمها، و المتقدمة للشرائط الواجدية  باعتبار- تقدم  كما-فهو السنّي، و البدعي  الي التقسيم  أما-1
  بمعني السنّة  الي نسبة سنيّ، هو لها واجداً كان ما و المشروع، غير و المحرمّ،  بمعني البدعة  الي نسبة بدعي، هو

 .المشروع
 غير الطلاق من ثلاثة اقسام  علي البدعي  اصطلاح- غيره و  كالمحقق-الأصحاب بعض كلمات في المعروف و

 و الاستثناء، موارد غير في النفساء و الحائض طلاق:  هي- باطلة كلّها كانت نإ و مصاديقه جميع  علي ليس  و-المشروع
 .الاصطلاح في المشاحة عدم بعد سهل والأمر رجعة تخلل غير من ثلاثاً الطلاق و المقاربة، طهر في الطلاق

 .مذهبنا في هذا . شرطه عدم عند عدم المشروط فلأن باطل، البدعي أن أما  و-2
 فيقع هو أما و رجعة، تخلل بلا ثلاثاً الطلاق غير في كله هذا .الاثم مع الصحة  علي كلمتهم اتفقت قدف الجمهور أما و

 .وجهه سيتضح كما عندنا واحداً
 .للجمهور خلافاً ثلاثاً وقوعه عدم  بمعني بطلانه،  علي أصحابنا كلمة اتفقت فقد رجعة، تخلل بدون ثلاثاً الطلاق أما  و-3
 الارسال حالة  في اختلفت و مرات، ثلاث »طالق أنتِ«جملة  تكرار أي الولاء، حالة واحداً في وقوعه  علي أيضاً اتفقت و
 : » ثلاثاً طالق أنتِ«: قيل بأن التكرار، عدم و

 :طائفتين  علي وجدناها الروايات  الي رجعنا ولو 
 زرارة كصحيحة متعددة هي و. حالة الارسال و الولاء حالة بين تفصيل دون من واحد طلاق وقوع  علي دلَّ ما:  الاُولي
و  الاسدي صحيحة و ،»واحدة هي: قال طاهر هي و واحد مجلس في ثلاثاً امرأته طلّق رجل عن سألته«): ع(أحدهما  عن

 تكن لم إن و فواحدة طهر  علي كانت إن عدة غير في ثلاثاً الطلاق «):ع(عبداللّه  أبي عن جميعاً حنظلة ابن و الحلبي
 .»بشيء فليس طهر  علي
 من. بشيء فليس مجلس في ثلاثاً طلّق من«): ع(عبداللّه  أبي بصير عن أبي كصحيحة رأساً، البطلان  علي دلَّ ما: الثانية
 .و غيرها» عزوجل اللّه كتاب  الي رد عزوجل اللّه كتاب خالف

 روايات ان  الي ذلك في مستنداً الارسال حالة  علي الثانية و الولاء حالة  علي  اُلاولي بحمل الحدائق في جمع قد و 
ما لو  نظير ثلاثاً »طالق أنتِ«جملة  تكرار مع إلاّ يصدق لا هو  و»ثلاثاً الطلاق«اشتملت علي تعبير قد  اُلاولي الطائفة
 .»عشراً االله سبحان« :قول  علي يصدق لا فانهعشراً  »االله سبح«: قيل
  .اُلاولي خصوص لا الطائفتين كلتا في وارد» واحد مجلس في ثلاثاً طلّق«التعبير أن: فيه و
 بقرينة بالثلاث فيقيد مطلق، »بشيء فليس«جملة  في النفي لأن ثلاثاً، وقوعه نفي  علي الثانية الطائفة حمل الأنسب لعلّ و

 :الحالتين كلتا في واحدة طلقة وقوع لإثبات بإطلاقها فيتمسك معارض بلا  اُلاولي الطائفة تعود معه و.  اُلاولي الطائفة
 .الولاء و الارسال
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 يلزم و الولاء، حالة  الاُولي الي الطائفة نظر فينحصر الإرسال، حالة في ثلاثاً الطلاق عنوان صدق بعدم يقال أن إلاّ اللّهم
  يكون و ،بذلك» طالق أنتِ«جملة  لوفاء أيضاً واحد طلاق وقوع تقتضي هي و القاعدة  الي الرجوع الإرسال حالة في

 .التقديرين كلا  علي واحدة فالنتيجة عليه و. لغواً و زائداً» ثلاثاً«قيد 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٣٩  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٤

  تقسيم طلاق به بدعي و سنيّ
، باشد گانه صحت طلاق مي ز شروط ده اين تقسيم برگرفته ا.شود ه بدعي و سنّي تقسيم مي بطلاق در اولين تقسيم

 اين طلاق را طلاق سنّي  لذا.ا سنتّ است و مشروع مي باشدهر طلاقي كه همه شروط را داشته باشد مطابق بيعني 
  .نامند مي

آن را طلاق بدعي شود، لذا  بدعت در دين ميغير مشروع و سبب  باشد،  شروطفاقد يكي ازطلاقي كه حداقل 
  .نامند مي

  اختلاف در تعيين مصاديق
ق  معتقدند طلا1قهاء مانند محقق كركيدر مقابل برخي ف. بر اساس نكته بالا، طلاق بدعي مصاديق فراواني دارد

طلاق زن حائض يا نفساء در غير موارد استثناء، طلاق در پاكي مقاربه و :  عبارتند ازبدعي تنها سه مصداق دارد كه
  .در مجلس واحدسه طلاقه كرده 

  . وجود نداردگذاري جاي بحث اين اختلاف در تعيين مصاديق، از لحاظ علمي ارزشي ندارد؛ زيرا در اصطلاح و نام
  بطلان طلاق بدعيدليل 

 مشروط نيز از درجه صحت ،صحت امري مبتني بر وجود شرط يا شرايطي شود، با فقدان آن شرايطزماني كه 
  .بنابراين عدم شرط به معناي عدم مشروط است. شود ساقط مي

 دارند كه طلاق بدعي صحيح و سنت اتفاق نظر در مقابل، اهل.  مباني فقه شيعه استعتقاد به بطلان طلاق بدعي ازا
  .شود دهنده آن مرتكب گناه مي موثر است، اگر چه انجام

اما فقهاي شيعه .  استدر مجلس واحدسنت مربوط به غير سه طلاقه كردن  اين اختلاف نظر بين فقهاي شيعه و اهل
در اين سنت   اهلماشود، ا ه تنها يك طلاق صحيح واقع مي معتقدند كدر مجلس واحددر مورد سه طلاقه كردن 

  .معتقد به وقوع سه طلاق هستندمورد 
  تطبيق

  :ذلك في المستند و
 ):شرايط و احكام گفته شده(و دليل آن 

   عدمها، و المتقدمة للشرائط الواجدية  باعتبار-تقدم  كما-فهو السنيّ، و البدعي  الي التقسيم أما -1
گذشته و عدم ) گانه ده( به اعتبار دارا بودن شرايط -ه گذشت همانطور ك–اما تقسيم طلاق به بدعي و سنيّ، پس آن 

  شرايط است، آن
  المشروع، غير و المحرمّ،  بمعني البدعة  الي نسبة بدعي، هو لها فاقداً كان فما

                                                           
 . ق ه 940 وفات ى، تاريخثان  كركى، محقق عاملى حسين بن على. 1
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يعني اسم ( بدعت به معناي حرام و غير مشروع پس طلاقي كه فاقد آن شرايط باشد بدعي است، منسوب به
  ).تمنسوب بدعت، بدعي اس

  .المشروع  بمعني السنّة  الي نسبة سنيّ، هو لها واجداً كان ما و 
يعني اسم منسوب سنت، سنيّ (ست، منسوب به سنت به معناي مشروع و طلاقي كه داراي آن شرايط باشد سنّي ا

 ).است

 غير قالطلا من ثلاثة اقسام  علي البدعي  اصطلاح-غيره و  كالمحقق-1الأصحاب بعض كلمات في المعروف و
  المشروع

بدعي بر سه ) طلاق( اين است كه اصطلاح -مانند محقق كركي و غير او –و معروف در كلمات برخي فقهاء شيعه 
  )شود اطلاق مي(طلاق غير مشروع  قسم از

   - باطلة كلّها كانت إن و مصاديقه جميع  علي ليس  و-
  -باشند مي عي باطلاگر چه همه مصاديق طلاق بد و نه بر همه مصاديق طلاق بدعي و -

   2رجعة تخلل غير من ثلاثاً الطلاق و المقاربة، طهر في الطلاق و الاستثناء، موارد غير في النفساء و الحائض طلاق: هي
طلاق زن حائض و نفساء در غير موارد استثناء، و طلاق در پاكي مواقعه، و سه طلاقه ): عبارتند از(آن سه مصداق 

  رفتن رجوع قرار گبدون در ميان كردن
  .الاصطلاح في المشاحة عدم بعد سهل والأمر

 .و مساله با توجه به عدم بحث در اصطلاح آسان است
  .مذهبنا في هذا . شرطه عدم عند عدم المشروط فلأن باطل، البدعي أن أما  و-2

حكم به (اين .  معدوم استش،در صورت عدم شرط) طلاق(و اما اينكه طلاق بدعي باطل است، پس زيرا مشروط 
 .است در مذهب ما) بطلان

   .3الاثم مع الصحة  علي كلمتهم اتفقت فقد الجمهور أما و
  .اتفاق داردبر صحت طلاق همراه با گناه و اما اهل سنت پس نظرشان 

  .وجهه سيتضح كما عندنا واحداً فيقع هو أما و رجعة، تخلل بلا ثلاثاً الطلاق غير في كله هذا
در غير سه طلاقه كردن بدون در ميان قرار گرفتن رجوع است، و )  صحت همراه با گناهبطلان يا(همه اين مباحث 

در فرضي كه به حالت ولاء باشد نه (يك طلاق واقع مي شود ) شيعه(اما سه طلاقه كردن بدون رجوع پس نزد ما 
 .همانگونه كه دليل آن روشن خواهد شد) ارسال

                                                           
گاهي اين عنوان بر فقهاي شيعه غير دوازده امام نيز به كار برده شده . شود اصطلاح اصحاب در كلمات فقهاء غالباً بر فقيهان شيعه اطلاق مي. ١

  .اسحاق بن عمار شيخ من اصحابنا و كان فطحياً: گويد به عنوان مثال علامه در خلاصه چنين مي. است

 .، انتشارات استقلال3/588: يع الاسلامشرا. 2
 الائمة باتفاق اكثر أو واحداً كان سواء البدعي الطلاق عليه يحسب و ... رجعتها له تسنُ فانه بدعياً، طلاقاً امراته الزوج طلّق اذا«: الجزيري قال. 3

  .»علي آرائهم يعول لا الذين الشواذ بعض خالفهم و. الاربعة
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Sco  11:00→1  

  در مجلس واحدسه طلاقه كردن 
مراد از .  زنش را در يك مجلس سه بار طلاق دهد، اين طلاق باطل استاگر مرديفقهاي شيعه اتفاق نظر دارند كه 

سنت كه تحقق سه طلاق را در اينجا  بطلان در اينجا اين است كه سه طلاق واقع نمي شود، برخلاف اهل
  .پذيرند مي

انت «: گيرد و گاهي با عبارت انجام مي» انت طالق« گاهي با سه بار تكرار صيغه در مجلس واحدسه طلاقه كردن 
را سه بار تكرار نمايد، » انت طالق« صيغه  در مجلس واحدفقهاء همچنين اتفاق نظر دارند كه اگر كسي. »طالق ثلاثاً

استعمال » انت طالق ثلاثاً«و اگر كسي صيغه را به صورت  .گويند 1تواليشود كه به اين حالت،  يك طلاق واقع مي
  .نامند  مي3 اينگونه استعمال صيغه را ارسال2 .ك طلاق اختلاف نظر وجود داردمود، در وقوع ين

  بررسي روايات
ه وقوع يك طلاق  اما نسبت ب.شود امري مسلم است ، سه طلاق واقع نميدر مجلس واحدكردن  اينكه با سه طلاقه

  .د دارد به علت اختلاف در روايات، تفاوت ديدگاه وجويا بطلان محض طلاق
دسته اول رواياتي هستند كه بدون تفصيل دادن ميان حالت توالي و . در اين موضوع دو دسته روايات وجود دارند
از امام : اين روايات بسيارند كه از جمله آنها صحيحه زراره است. حالت ارسال دلالت بر وقوع يك طلاق دارند

. ار طلاق داده است و زنش نيز در حال پاكي بوده استدرباره مردي پرسيدم كه زنش را در يك مجلس سه ب) ع(
  .شود  اين سه طلاق، يكي محسوب مي:فرمود) ع(امام 

 مانند . هيچ اثري نداردطلاق در يك مجلس دلالت دارند، لذا طلاقسه  بر بطلان ي است كهدسته دوم روايات
 لذا بين اين .هد، پس اين چيزي نيستكسي كه در يك مجلس سه بار طلاق د): ع(بصير از امام صادق  صحيحه ابي

  .دو دسته روايت تعارض وجود دارد
   صاحب حدائقحمل

                                                           
 صيغه طلاق سه بار آمدن و توالي است و در اينجارا حالت ولاء گويند؛ زيرا ولاء به معناي پي در پي »  انت طالق، انت طالقانت طالق،«عبارت . 1

  .شود به طور متوالي تكرار مي
جمهور فقهاي كند كه  الجزيري از فقهاي اهل سنت است و در اين عبارات تصريح مي. كند مصنف در پاورقي به عبارتي از الجزيري اشاره مي. 2

اسحاق و از همه  در مقابل برخي از مجتهدين طاوس، عكرمه، ابن. شود ، زن سه طلاقه ميقدند كه با سه طلاقه كردن در يك مجلساهل سنت معت
طلاق در شود و در   تنها يك طلاق واقع ميكه با سه طلاقه كردن در يك مجلسعباس بر اساس روايتي از مسلم از ابن عباس معتقدند  مهمتر ابن

  .سپس عمر از پيش خود اين حكم را تغيير داد. ، ابي بكر و دو سال اول حكومت عمر نيز همينگونه بوده است)ص(زمان رسول االله 
. علاوه بر اينكه اين راي مخالف قرآن كريم است. در رد اين كار خودسرانه خليفه دوم وارد شده است) ع(در مقابل روايات فراواني از اهل بيت 

بنابراين طلاق صحيح دو بار است و عنوان . ، الف و لام وارد بر طلاق نشان از طلاق مشروع و صحيح دارد»مرّتان الطلاق«: قرآن آمده استدر 
  .كند ها صدق مي دوئيت تنها در صورت جدايي انداختن بين طلاق

دهنده در اينجا تكرار سه  رها كردن و مهمل گذاشتن است؛ گويا طلاقارسال به معناي . را حالت ارسال گويند» انت طالق ثلاثاً«استفاده از عبارت . 3
  .كند كار خودش را آسان مي» ثلاثاً«كند و با يك كلمه  بار صيغه را رها مي
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٧

دسته اول بر : گويد او مي. هدد حلي براي جمع بين اين دو دسته روايات ارائه مي  در حدائق راه1مرحوم بحراني
ت توالي تنها يك طلاق  در نتيجه در حال.گردد  بر حالت ارسال حمل ميم و دسته دوشود حالت توالي حمل مي

  .دهد شود و در حالت ارسال هيچ طلاقي رخ نمي واقع مي
 اين تعبير تنها .استفاده شده است» الطلاق ثلاثاً« روايات دسته اول از تعبير  درشاهد او بر اين جمع اين است كه

: گر به كسي گفته شود ا.سه بار تكرار شود و اين همان حالت توالي است» انت طالق«زماني صادق است كه صيغه 
  .بگويد» سبحان االله عشراً«تواند  را تكرار كند و نمي» سبحان االله«ده بار تسبيح خدا را بگو، او بايد ده بار عبارت 

  اشكال 
 . است، بلكه در هر دو دسته استعمال شدهاختصاص به روايات دسته اول ندارد» الطلاق ثلاثاً«تعبير 

  تطبيق
 خلافاً 2ثلاثاً وقوعه عدم  بمعني بطلانه،  علي أصحابنا كلمة اتفقت فقد رجعة، تخلل بدون ثلاثاً الطلاق أما  و-3

  . 3للجمهور
و اما سه طلاق بدون در ميان قرار گرفتن رجوع، پس نظر فقهاي شيعه بر بطلان آن اتفاق دارد، بطلان به معناي 

  ).ارندكه تحقق سه طلاق را قبول د(سه طلاق به خلاف اهل سنت  عدم وقوع
  مرات، ثلاث »طالق أنتِ«جملة  تكرار أي الولاء، حالة واحداً في وقوعه  علي أيضاً اتفقت و

  ،اتفاق دارد» انت طالق«ني سه بار تكرار جمله و همچنين نظر فقهاي شيعه بر وقوع يك طلاق در حالت ولاء، يع
  :»ثاًثلا طالق أنتِ«: قيل بأن التكرار، عدم و الارسال حالة  في اختلفت و 

  مختلف است،»ثلاثاً طالق أنتِ«: و نظر فقهاي شيعه در حالت ارسال و عدم تكرار به اينكه گفته شود

  :طائفتين  علي وجدناها الروايات  الي رجعنا ولو 
 :يابيم و اگر به روايات مراجعه كنيم، آنها را بر دو دسته مي

  . حالة الارسال و الولاء حالة ينب تفصيل دون من واحد طلاق وقوع  علي دلَّ ما:  الاُولي
                                                           

  . ق ه 1186الطاهرة متوفّي  العترة أحكام في الناضرة  بحرانى صاحب كتاب الحدائق ابراهيم بن احمد بن يوسف. ١

  .117- 32/116: الكلام جواهر. 2
 دفعة اًثلاث زوجته الرجل طلّق فاذا لحرة، زوجاً كان لو و طلقتين العبد يملك و لأمة زوجاً كان لو و طلقات ثلاث الحر الرجل يملك« :الجزيري قال. 3

 ذلك بعض المجتهدين، كطاوس و و خالفهم في. و هو راي الجمهور. المذاهب الاربعة في العدد من به نطق ما لزمه ثلاثًا طالق انت: لها قال بان واحدة،
 كان: قال  عباس ابن عن مسلم رواه ما ذلك دليل و. ثلاث لا واحدة به يقع انه: فقالوا عنهم، الّله رضي عباس ابن رأسهم  علي، و اسحاق عكرمة و ابن

امر كان لهم فيه اناة فلو  في استعجلوا قد الناس: عمر فقال واحدة، الثلاث طلاق عمر خلافة من سنتين و بكر ابي و )ص( الّله رسول عهد  علي الطلاق
   .، مبحث تعداد الطلاق303/ 4:المذاهب الاربعة  علي الفقه. »امضيناه عليهم فامضاه عليهم

 .عزوّجلّ لهالّ لكتاب مخالف انه و بشيء ليس أو واحدة الا لايقع انه و ثلاثاً الطلاق  علي بشدة عليهم السلام ترد البيت اهل روايات جاءت وقد هذا

 .229: البقرة: »مرّتان الطلاق«بانّ  الناطق الّله لكتاب مخالف هو نعم

 لا المرتين عنوان ان واضح و غير، لا المرّتان هو المشروع الطلاق ان  علي يدل اللام و بالالف الطلاق تعريف ان

  .الطلاقين بين التفرقة مع إلاّ يصدق 
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  .دلالت دارند رواياتي كه بر وقوع يك طلاق بدون تفصيل دادن بين حالت توالي و حالت ارسال: دسته اول
  ):ع(أحدهما  عن زرارة كصحيحة متعددة هي و

  ):ع(يا امام صادق) ع(و اين روايات فراوانند مانند صحيحه زراره از امام باقر
  ،1»واحدة هي: قال طاهر هي و واحد مجلس في ثلاثاً امرأته قطلّ رجل عن سألته «
) ع(درباره مردي پرسيدم كه در يك مجلس زنش را سه طلاقه كرده و زن در حال پاكي بوده است امام ) ع(از امام «

  ،»اين سه طلاق يكي است :فرمود
 طهر  علي كانت إن 2عدة غير في ثلاثاً طلاقال «):ع(عبداللّه  أبي عن جميعاً حنظلة ابن و و الحلبي الاسدي صحيحة و 

  3.»بشيء فليس طهر  علي تكن لم إن و فواحدة
يعني طلاقي كه رجوع (سه طلاق در غير عده « ): ع(حنظله همگي از امام صادق  و صحيحه اسدي و حلبي و ابن

اگر زن در پاكي نباشد اگر زن در پاكي باشد پس يك طلاق است و ) ندارد و در يك مجلس انجام مي شود در عده
 .»نيست پس چيزي

  ): ع(عبداللّه  أبي بصير عن أبي كصحيحة رأساً، البطلان  علي دلَّ ما: الثانية
  ):ع(بصير از امام صادق  رواياتي كه بر بطلان از اساس دلالت دارند، مانند صحيحه ابي: دسته دوم

  . و غيرها4»عزوجل اللّه كتاب  الي رد زوجلع اللّه كتاب خالف من. بشيء فليس مجلس في ثلاثاً طلّق من«
كسي كه با كتاب خداي عزوجل مخالفت كند، به . دهد پس چيزي نيست كسي كه در يك مجلس سه طلاق مي«

 .و غير اين صحيحه» شود عزوجل برگردانده مي كتاب خداي
  لارسالا حالة  علي الثانية و الولاء حالة  علي  اُلاولي بحمل الحدائق في جمع قد و 

 حمل  دسته اول بر حالت توالي و دسته دوم بر حالت ارسال به اينكهو مرحوم بحراني در حدائق جمع كرده است
  شود

 تكرار مع إلاّ يصدق لا هو  و»ثلاثاً الطلاق«اشتملت علي تعبير قد  اُلاولي الطائفة روايات ان  الي ذلك في مستنداً 
   ثلاثاً »طالق أنتِ«جملة 

باشد و اين تعبير  مي» الطلاق ثلاثاً«ستناد كرده در آن جمع به اينكه روايات دسته اول مشتمل بر تعبير در حالي كه ا
  »انت طالق«كند مگر با سه بار تكرار جمله  نمي صدق
  5.»عشراً االله سبحان« :قول  علي يصدق لا فانهعشراً  »االله سبح«: ما لو قيل نظير

 »سبحان االله عشراً«: كند بر عبارت سبيح بگو، پس همانا ده بار تسبيح صدق نميده بار ت: مانند جايي كه گفته شود
                                                           

  .2 حديث الطلاق، مقدمات بوابا من 29 باب ،15/311: الشيعة وسائل. 1
  .العدة في رجوع يتعقبه لا الذي الطلاق عدة، غير في الطلاق من يراد. 2
  .1 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 29 باب ،15/311: الشيعة وسائل. 3
  .8 حديث الطلاق، مقدمات ابواب من 29 باب ،15/313: الشيعة وسائل. 4
  .25/239: الناضرة الحدائق. 5
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  .اُلاولي خصوص لا الطائفتين كلتا في وارد» واحد مجلس في ثلاثاً طلّق«التعبير أن: فيه و
  .در هر دو دسته وارد شده و نه خصوص دسته اول» طلقّ ثلاثاً في مجلس واحد«اينكه تعبير : و اشكال در آن

  
Sco   19:57→2  

  حمل مصنف
كنيم؛ حمل را بر عدم تحقق سه طلاق موجود در روايات دسته دوم ) فليس بشيء(حل بهتر اين است كه نفي  راه

 بدين .كنيم   اول مقيد به سه طلاق ميهزيرا نفي وارد در دسته دوم مطلق است، بنابراين اين اطلاق را با توجه به دست
يابد، لذا عدم  به هيچ وجه تحقق نمي سه طلاق در يك مجلس  اين است كهترتيب مقتضاي روايات دسته دوم

  . تعارضي بين دو دسته روايت وجود نخواهد داشتتحقق سه طلاق با تحقق يك طلاق منافاتي ندارد پس
  .انشاء شود صيغه به نحو ارسال و خواه به نحو تواليخلاصه آنكه دسته اول بر تحقق يك طلاق دلالت دارند خواه 

  اشكال
كه در روايات دسته اول » الطلاق ثلاثاً« سخن صاحب حدائق اين گونه بگويد كه تعبير ممكن است كسي بر اساس

بنابراين روايات دسته اول دلالتي بر حالت ارسال ندارند تا وقوع يك . شود آمده است تنها حالت توالي را شامل مي
  .طلاق در آنها را اثبات كنند

  پاسخ
مورد دسته اول از روايات منحصر به حالت يعني اگر . شود شكال، تغييري در نتيجه حاصل نميبا پذيرش اين ا

  1.بايد در مورد حالت ارسال به قواعد رجوع كنيمتوالي باشد 
 يك طلاق محقق» انت طالق«: شود؛ زيرا با گفتن كنند كه در حالت ارسال نيز يك طلاق واقع مي قواعد حكم مي

  .شود پس از آن لغو و زايد است و هيچ اثري بر آن مترتب نمي» ثلاثاً «و آوردن قيد. شود مي
 تطبيق

   ثلاثاً، وقوعه نفي  علي الثانية الطائفة حمل الأنسب لعلّ و
  و چه بسا بهترين راه، حمل دسته دوم بر نفي وقوع سه طلاق است،

  . لاولياُ الطائفة بقرينة بالثلاث فيقيد مطلق، »بشيء فليس«جملة  في النفي لأن
  ).يعني فليس ثلاثاً(شود  د به سه ميمطلق است، پس به قرينه دسته اول مقي» فليس بشيء«زيرا نفي در جمله 

 و الارسال :الحالتين كلتا في واحدة طلقة وقوع لإثبات بإطلاقها فيتمسك معارض بلا  اُلاولي الطائفة تعود معه و 
الولاء.  

                                                           
حل ارائه شده در دسته دوم،  به عبارت ديگر با توجه به راه. باشد ت رجوع به قواعد، عدم وجود دليل مثبِت يا نافي نسبت به حالت ارسال ميعلّ. 1

ل با پذيرش اشكال اخير، دسته او. اين دسته از روايات تنها نافي وقوع سه طلاق هستند و نسبت به وقوع يك طلاق يا عدم آن هيچ موضعي ندارند
  .بنابراين گويا در اين موضوع هيچ روايتي وجود ندارد و بايد به قواعد رجوع كرد. نيز توجهي به حالت ارسال ندارند
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ارسال و : ق در هر دو حالتماند پس براي اثبات وقوع يك طلا اقي ميو با اين جمع دسته اول بدون معارض ب
 .شود اطلاق دسته اول تمسك مي هتوالي ب
  الولاء، حالة  الاُولي الي الطائفة نظر فينحصر الإرسال، حالة في ثلاثاً الطلاق عنوان صدق بعدم يقال أن إلاّ اللّهم

، پس نظر دسته اول منحصر در نمايد  صدق نميلت ارسال عنوان سه طلاق در حامگر آنكه گفته شود به اينكه
  حالت توالي است،

  القاعدة  الي الرجوع الإرسال حالة في يلزم و 
  لازم است و در حالت ارسال رجوع به قاعده

 عليه و. لغواً و زائداً» ثلاثاً«قيد  يكون و بذلك،» طالق أنتِ«جملة  لوفاء أيضاً واحد طلاق وقوع تقتضي هي و 
  .التقديرين كلا  علي واحدة نتيجةفال

» ثلاثاً«به يك طلاق، و قيد » انت طالق«كند به دليل وفا كردن جمله   اقتضا مي نيزو قاعده نيز وقوع يك طلاق را
چه دسته اول مطلق باشد و هر دو حالت را (و بر اساس اين بيان نتيجه در هر دو صورت . باشد زائد و لغو مي

 .يكي است) ختصاص به حالت توالي داشته باشد و در حالت ارسال به قواعد رجوع كنيمبگيرد و چه دسته اول ا
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  چكيده
طلاقي كه همه شرايط را داشته باشد، . گانه صحت طلاق است  مبناي تقسيم طلاق به بدعي و سني شروط ده- 1

  .را نداشته باشد بدعي استاز شروط مطابق سنت و مشروع است و آنكه حتي يكي 
سنت   گرچه اهل.گردد ، مشروط نيز منتفي مي بطلان طلاق بدعي انتفاء شروط است؛ زيرا با انتفاء شرطل دلي- 2

  .دانند طلاق بدعي را موثر و مرتكب آن را گناهكار مي
، موجب وقوع »انت طالق«تكرار صيغه  با سه بار در مجلس واحدسه طلاقه كردن   شيعه اتفاق نظر دارند فقهاي- 3

  .اختلاف نظر دارند» انت طالق ثلاثاً«د، اما نسبت به وقوع يك طلاق با صيغه شو  مييك طلاق
 منشأ اختلاف در وقوع يك طلاق يا عدم آن دو دسته روايت است كه يكي به طور مطلق دلالت بر وقوع يك - 4

  .داند اثر مي  را از اصل باطل و بيدر مجلس واحدطلاق دارد و ديگري سه طلاق 
نمايد؛ زيرا در دسته اول  ه اول را بر حالت توالي و دسته دوم را بر حالت ارسال حمل ميصاحب حدائق دست - 5

  .شده است» الطلاق ثلاثاً«تعبير به 
كننده بر وقوع يك  بنابراين روايات دلالت.  عدم وقوع سه طلاق استدسته دوم روايات  مراد بهتر است بگوييم- 6

  .نمايند ميوالي  هر دو حالت ارسال و ت درق بدون معارض مانده و بر وقوع يك طلاقطلا
شود؛ زيرا حالت ارسال   تغييري حاصل نميدسته اول را منحصر در حالت توالي نمود روايات  اگر كسي مورد- 7

  .گردد بدون دليل لفظي باقي مانده، بنابراين با رجوع به قواعد وقوع يك طلاق اثبات مي
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٠ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
 غير طلاق صغيره، يائسه و :پردازيم كه عبارتند از در اين درس به بررسي ادله بائن بودن سه گونه از انواع طلاق مي

و طلاق توسط مورد كننده از نفقه  مرد خودداريطلاق ؛ در ادامه نيز ادله بائن بودن خلع و مبارات و نيز مدخول
 .بررسي قرار خواهند گرفت

 زن از مرد دوم به فوت  درس به بيان ادلّه حرام شدن زن پس از طلاق سوم و همچنين تعميم جداييدر خلال
  .پردازيم مي

  .باشند  ميديدليل تفسير خاص طلاق عهمچنين بخش اين درس بررسي دليل جواز رجوع در طلاق رجعي و  پايان
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  متن عربي
 . تعالي شاء االله إن سياتي كما لها، عدة لا أنه فباعتبار بائن، بها المدخول غير و اليائس و الصغيرة طلاق أن أما و -4
 يدلّ و. الدين بل الفقه ضروريات من فهو آخر، ينكحها  حتي زوجها  علي محرمة الثالث بالطلاق المطلقة أن أما و -5

 تنكح  حتي بعد من له تحل فلا طلقها فإن... بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق(:  عاليت قوله عليه
 العودة حالة تشمل بإطلاقها هي و )حدود اللّه يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناح فلا طلقها فإن غيره زوجاً
 .جديد بعقد أو بالرجوع طلقة كلّ بعد
 تنكح  حتي له تحل لا الثالثة التطليقة المطلقة« ):ع(عبداللّه  أبي عن بصير أبي كصحيحة كثيرة، المسألة في الروايات و

 .الكريمة كالآية مطلقة هي و. غيرها و »عسيلتها يذوق و غيره زوجاً
 المفهوم نأ  باعتبار-بالطلاق الكريمة الآية في التقييد من  بالرغم- بالموت كانت اذا لما المحلل مفارقة تعميم أما  و-6
 التصريح  الي مضافاً هذا. بعنوانه لها تطليقة دون المطلَّقة لعسيلة المحلل ذوق التحليل حصول في المهم أن الروايات من

 لم و غيره تزوجها فاذا غيره، زوجاً حتي تنكح له تحل لم ثلاثاً طلقها فاذا...«): ع(جعفر  أبي عن زرارة موثقة في بالتعميم
 .غيرها و ،»عسيلتها يذوق  حتي الأول تحل لزوجها لم عنها مات أو طلقها و بها يدخل

 صحيحة عليه تدلّ  و.فيه خلاف لا فمما البذل، في الزوجة ترجع لم دام ما بائن المباراة و الخلع في الطلاق أن أما  و-7
 .»ابالخُطّ من خاطب هو و بائن تطليقة المباراة و الخلع« ):ع(عبدالّله  أبي عن مسلم بن محمد

 وتدلّ. فيه خلاف لا هومما و أيضاً، الرجوع للزوج يحق رجوعها مع فلأنه البذل في الزوجة رجوع بعدم التقييد أما و
 .»بضعك لأرجعنَّ في: يقول الصلح من شيء في رجعت إن المختلعة« ):ع(أبي عبداللّه  عن البقباق صحيحة عليه

 ثبوت  علي دلتّ بل ذلك،  علي تدلّ لم إن و النصوص فلأن بائن، قالطلا و الانفاق من الممتنع طلاق أن أما  و-8
 ما يكسها فلم امرأة عنده كانت من: يقول )ع(جعفر  أبا سمعت«: بصير صحيحة أبي في كما الطلاق، في للحاكم الولاية
 إلاّ و بائناً كونه من لابد أنه إلاّ غيرها، و» بينهما يفرق أن الامام  علي حقاً كان صلبها يقيم ما يطعم و عورتها يواري
 .الحاكم طلاق في الفائدة عدم و الغرض نقض يلزم

 عليه يدلّ و. الفقه واضحات من فهو لا، أم بالفعل رجع سواء فيه الرجوع للزوج جاز ما هو الرجعي الطلاق أن أما  و-9
كنّ  إن أرحامهن  في االله خلق ما يكتمن لهنّ أن يحلّ لا و قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن المطلقات و(:  تعالي قوله

 .)ذلك  أحقّ بردهنّ في بعولتهن و الآخر اليوم و يؤمنّ باللّه
 أما و...  «):ع(جعفر  أبي عن زرارة عليه صحيحة تدلّ و. عليه متسالم فهو ذكر، بما العدي الطلاق تفسير أما و - 10

 طلاق امرأته يطلق أن منكم الرجل أراد فاذا )العدة اأحصو و لعدتهن فطلقوهن( : عزوجل اللّه قال الذي العدة طلاق
 من و يراجعها عدلين شاهدين بشهادة جماع غير من تطليقة يطلقها ثم حيضها، من تخرج و تحيض  حتي بها فلينتظر العدة
 و حاضت فاذا تحيض،  حتي يواقعها و رجعتها  علي يشهد و تحيض أن قبل بأيام ذلك بعد أو أحب إن ذلك يومه
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 يشهد و تحيض أن قبل شاء  متي أيضاً يراجعها ثم ذلك،  علي يشهد جماع غير من  تطليقة اُخري طلّقها حيضها من خرجت
 الثالثة التطليقة طلّقها الثالثة حيضتها من خرجت فاذا الثالثة، الحيضة تحيض أن  الي معه تكون و يواقعها و رجعتها  علي
 .غيرها و »زوجاً غيره تنكح  حتي له تحل لا و منه بانت ذلك فقد علف فاذا ذلك،  علي يشهد و جماع بغير

 للطلاق العدي أكثر مما نقلناه في تفسير الفقهاء من قبيل أن يكون  و يستفاد من الصحيحة اضافة بعض القيود الاخري
 . ما فُرض الرجوع قبل أن تحيض الحيض الاول و لا يكفي تحققه أثناء العدة متي
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  عدههاي بدون   بودن طلاقبائندليل 
 وجود ندارد اي عده،  ندارند بنابراين پس از طلاقعدهيره، يائسه و غير مدخول بائن است؛ زيرا اين سه، طلاق صغ

  .كه مرد بخواهد در آن به زن رجوع كند
  حرمت پس از طلاق سومادلّه 

يا پس از آن با عقد جديد به او رجوع كند،  عدهاگر كسي زنش را دوبار طلاق داده و هر بار پس از طلاق در ايام 
اي استدلال شده است كه   به ادلّه حرمت پس از طلاق سومشود كه براي د حرام ميدر صورت طلاق سوم زن بر مر

  : عبارتند از
  ي و دينيت فقه ضرور)الف
براي (زن را ر پس اگ...طلاق دو بار است«: اين حكم به صراحت در قرآن كريم ذكر شده است: تصريح قرآن) ب

 داد،  زن براي مرد حلال نيست تا اينكه با مرد ديگري ازدواج كند پس اگر مرد دوم او را طلاقطلاق داد،) بار سوم
  »... كه به يكديگر رجوع كنند آن دو نيستپس گناهي بر

  نكته
كند مرد در  فرقي نميبنابراين . باشد آيه شريفه از جهت نوع بازگشت مرد به زن پس از طلاق اول و دوم مطلق مي

  . رجوع كند يا پس از آن با عقد جديد زن را به ازدواج خود در آوردعدهايام 
زن : است) ع(بصير از امام صادق  از جمله آنها صحيحه ابي.  كه در اين موضوع وارد شده است روايات فراواني)ج

گري ازدواج كند و آن مرد لذت نزديكي با طلاق داده شده به طلاق سوم براي مرد حلال نيست تا اينكه با مرد دي
  1.روايات نيز مانند آيه شريفه از حيث نوع رجوع مطلق هستند. او را بچشد

  
  

  

  

  

  

  تعميم جدايي محلِّل به مرگ
به دو يعني جدايي مرد دوم از زن را مقيد به طلاق كرده است اما » ...فان طلقها«:  آمده استبا آنكه در آيه شريفه

  . كند مرد دوم چگونه از زن جدا شود با طلاق يا با مرگ ميفرقي ندليل 

                                                           
  .روايت از اين جهت در مقام بيان نيست، بلكه تنها از جهت نياز به محلل در مقام بيان است: اشكال. 1

 حرمت پس از طلاق سومادلّه 

  ضرورت دين: اول

  آيه شريفه: دوم

روايات:سوم
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شود كه آنچه در حصول حليت مهم است، اين است كه مرد دوم از لذت  از روايات اينگونه برداشت مي: دليل اول
از كند مرد دوم با طلاق   بنابراين فرقي نمي.مند شود و طلاق دادن زن توسط او خصوصيتي ندارد نزديكي با زن بهره

  .زن جدا شود يا با مرگ، ولي لازم است بين آنها نزديكي رخ داده باشد
پس اگر زن را براي بار سوم طلاق داد، زن : تصريح به تعميم شده است) ع( در موثقه زراره از امام باقر :دليل دوم

زن نزديكي نكرد و او را بر او حلال نيست تا با مرد ديگري ازدواج كند، پس اگر مرد ديگري با او ازدواج كرد و با 
  .طلاق داد يا پيش زن مرد، زن براي مرد اول حلال نيست تا اينكه مرد دوم لذت نزديكي با زن را بچشد

  بائن بودن خلع و مبارات
  3.اشدب بائن ميماني كه زن از بخشش خود برنگشته، به دو دليل  تا ز2 و مبارات1طلاق خلع
  اجماع : دليل اول
خلع و مبارات طلاق بائن هستند و مرد : استكه در آن آمده ) ع(حمد بن مسلم از امام صادق  صحيحه م:دليل دوم

  .خواستگاري از خواستگاران است) پس از خلع يا مبارات(
  ادله بائن بودن خلع و مبارات بر فرض عدم رجوع زن

 رجوع  زن از مالي كه بخشيدهرلذا اگ.  خلع و مبارات تا زماني بائن است كه زن از مالي كه بخشيده برنگرددطلاق
ادله بائن بودن در فرض عدم رجوع زن عبارتند . باشد و طلاق ديگر بائن نميكند،  ، مرد نيز حق رجوع پيدا ميكند
  : از

   اجماع)الف
 در مقداري از صلح برگردد، داده شده است طلاق خُلع ي كهاگر زن: در صحيحه آمده است؛ زيرا صحيحه بقباق) ب

  .گردم مندي از تو برمي در بهره: دگوي مرد مي
  بائن بودن طلاق مرد خودداري كننده از نفقه و طلاق

اين طلاق بائن .  طلاق دهدكند تواند زني را كه شوهرش از پرداخت نفقه و طلاق خودداري مي شرع ميحاكم 
يتي براي حاكم اشاره دارد، ن ولا ثبوت چنيمفاد روايات تنها بر . حق رجوع به زن را نداردعدهاست و مرد در ايام 

  .كند توجه به يك نكته بائن بودن آن را روشن ميلكن د،  ندار حاكم دلالتيقبر بائن بودن طلا اما

                                                           
درفصل پنج كتاب طلاق به اين موضوع . كند تا مرد طلاقش دهد  خلع طلاقي است كه زن به سبب كراهتي كه از مرد دارد، به او بخششي مي.1

  .خواهيم پرداخت
ست در مبارات كراهت از هر دو طرف ا. كند، اما چند تفاوت با خلُع دارد خلع است كه زن در آن بخشش مالي ميطلاق طلاق مبارات مثل . 2

غه صيسوم اينكه مبارات بايد با . مهريه باشددوم اينكه در مبارات نبايد بخشش زن بيش از مقدار . بخلاف خلع كه تنها زن از مرد كراهت دارد
  .باشد در خلع بدون ضميمه كردن طلاق كافي مي» خلعتك«كند، اما لفظ  به تنهايي كفايت نمي» باراتك«طلاق جاري مي شود، لذا لفظ 

  .ضوع در فصل پنجم كتاب طلاق به طور مفصل بررسي خواهد شداين مو

  .چنانچه زن در طلاق خلع يا مبارات از بخشش خود پشيمان شده و آن را پس بگيرد، طلاق رجعي شده و مرد حق رجوع دارد. ٣
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اگر .  استفاده مرد از حق طلاق و دفاع از زن مي باشد هدف از جعل چنين ولايتي براي حاكم، جلوگيري از سوء
 خواهد شد؛ زيرا مرد با فايده بيه زن را داشته باشد، اصل اين طلاق  حق رجوع بعدهمرد پس از اين طلاق در ايام 
  1.شود رجوع دوباره بر زن مسلطّ مي

 
Sco  9:20→1  

  تطبيق
  . تعالي االله شاء إن سياتي كما لها، عدة لا أنه فباعتبار بائن، بها المدخول غير و اليائس و الصغيرة طلاق أن أما و -4

 .اي براي زن وجود ندارد عدهئسه و غير مدخول بائن است، پس به اعتبار اين است كه و اما اينكه طلاق صغيره و يا
 . تعالي شاء االله همانطور كه خواهد آمد إن

  . الدين بل الفقه ضروريات من فهو آخر، ينكحها  حتي زوجها  علي محرمة الثالث بالطلاق المطلقة أن أما و -5
 سوم بر شوهرش حرام است تا مرد ديگري با زن ازدواج، پس آن از داده شده به طلاق و اما اينكه زن طلاق

  .بلكه دين است ضروريات فقه
  :  تعالي قوله عليه يدلّ و

  :كند بر حرمت پس از طلاق سوم سخن خداوند متعال و دلالت مي
  ... بإحسان تسريح أو بمعروف فإمساك مرتان الطلاق(

بايد به طور شايسته همسر خود را ) و در هر مرتبه(به است دو مرت) طلاقي كه رجوع و بازگشت دارد(طلاق 
  ... كند يا با نيكي او را رها سازد داري نگه
  غيره زوجاً تنكح  حتي بعد من له تحل فلا طلقها فإن

او را طلاق داد، از آن به بعد، زن بر او حلال نخواهد بود؛ مگر اينكه همسر ديگري انتخاب ) براي بار سوم(پس اگر
  كند،
   2)حدود اللّه يقيما أن ظنا إن يتراجعا أن عليهما جناح فلا طلقها فإن

بازگشت كنند، در صورتي كه اميد داشته باشند ) مرد اول و زن(اگر همسر دوم او را طلاق داد گناهي ندارد كه 
  .شمرند محترم مي حدود الهي را

 .جديد بعقد أو بالرجوع طلقة كلّ بعد العودة حالة تشمل بإطلاقها هي و
  .شود يا با عقد جديد مي) عدهدر (رجوع و آيه با اطلاقش شامل حالت برگشت بعد از هر طلاق با 

   ):ع(عبداللّه  أبي عن بصير أبي كصحيحة كثيرة، المسألة في الروايات و
  ):ع(بصير از امام صادق  فراوانند، مانند صحيحه ابي) حرمت پس از طلاق سوم(و روايات در مساله 

                                                           
. گيري دارد ينجا زن قدرت بر انتخاب و تصميم بار ديگر با زن ازدواج كند، اما در اعدهتواند پس از طلاق و پايان  شايان ذكر است كه مرد مي. 1

  . كه زن هيچ قدرتي بر منع آن نداردعدهي از او ضايع نمي شود به خلاف رجوع در ايام بنابراين حقّ
  .229،230: البقرة. 2
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  .الكريمة كالآية مطلقة هي و. غيرها و 1»عسيلتها يذوق و غيره زوجاً تنكح  حتي له تحل لا الثالثة التطليقة قةالمطل«
تا اينكه با مرد ديگري غير از مرد اول ازدواج كند و مرد دوم حلال نيست  براي مرد داده شده  طلاقي كه سه بارزن«

يعني خواه بعد از هر ( صحيحه مانند آيه كريمه مطلق است ينو ا. و غير اين صحيحه» نزديكي با او را بچشد لذت
 ). رجوع شود يا با عقد جديد به همسرش رجوع كندعدهطلاق در 

   - بالطلاق الكريمة الآية في التقييد من  بالرغم-بالموت كانت اذا لما المحلل مفارقة تعميم أما  و-6
   - علي رغم تقييد در آيه كريمه به طلاق–و اما تعميم جدايي محلِّل به جايي كه با مرگ باشد 

  . بعنوانه لها تطليقة دون المطلَّقة لعسيلة المحلل ذوق التحليل حصول في المهم أن الروايات من المفهوم أن باعتبار
) بين مرد اول و زن(شود اين است كه مهم در حصول حليت  به اعتبار اين است كه آنچه از روايات فهميده مي

  .عنوان طلاق دادن زن) خصوص(داده شده توسط محلّل است نه  زديكي با زن طلاقن چشيدن لذت
  ): ع(جعفر  أبي عن زرارة موثقة في بالتعميم التصريح  الي مضافاً هذا

  ):ع(اين را بگير، علاوه بر تصريح به تعميم در موثقه زراره از امام باقر 
تحل  لم عنها مات أو طلقها و بها يدخل لم و غيره تزوجها فاذا ره،غي زوجاً حتي تنكح له تحل لم ثلاثاً طلقها فاذا...«

  .غيرها و ،2»عسيلتها يذوق  حتي الأول لزوجها
پس اگر زن را براي بار سوم طلاق داد، زن براي او حلال نيست تا اينكه با مردي غير از مرد اول ازدواج كند، ... «

زديكي نكرد و زن را طلاق داد يا نزد زن مرد، زن براي مرد اول  غير مرد اول با زن ازدواج كرد و با او ناگر پس
 .و غير اين موثقه» شود تا زماني كه مرد دوم لذت نزديكي با زن را بچشد نمي حلال

   3.فيه خلاف لا فمما البذل، في الزوجة ترجع لم دام ما بائن المباراة و الخلع في الطلاق أن أما  و-7
و مبارات بائن است تا زماني كه زن از بخشش رجوع نكرده، پس از مسائلي است كه و اما اينكه طلاق در خلع 

  .آن نيست اختلافي در
   ):ع(عبداللّه  أبي عن مسلم بن محمد صحيحة عليه تدلّ و

  :كند دلالت مي بر بائن بودن خلع و مبارات) ع(و صحيحه محمد بن مسلم از امام صادق 
  .4»الخُطّاب من خاطب هو و بائن تطليقة المباراة و الخلع« 
 .»خلع و مبارات طلاق بائن هستند و مرد خواستگاري است از خواستگاران«
  5.فيه خلاف لا هومما و أيضاً، الرجوع للزوج يحق رجوعها مع فلأنه البذل في الزوجة رجوع بعدم التقييد أما و

                                                           
  .10 حديث الطلاق، اقسام ابواب من 3 باب ،15/353: الشيعة وسائل. 1
 الي ان اشارة رتغِّص وانما. العسيلة عليها فاطلق العسل بذوق الجماع لذة شبهت قد و. العسل من القطعة اي ة،سلَعال صغيرت الاصل في هي و. الجماع لذة: سيلةالع و

  ).مجمع البحرين في مادة عسل: راجع(لجماع، و هو غيبوبة الحشفة، التحليل يحصل بادني ا
  .1 حديث الطلاق، اقسام ابواب من 7 باب ،15/366: الشيعة وسائل. 2
  .33/62: الكلام جواهر. 3
  .1 حديث ،العدد ابواب من 8 باب ،15/417: الشيعة وسائل. 4
  .33/63: الكلام جواهر. 5
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را با رجوع زن، مرد نيز حق رجوع دارد، و  زيعدم رجوع زن از بخشش؛به ) خلع و مباراتبائن بودن (و اما تقييد 
  . از مسائلي است كه در آن اختلافي وجود نداردبه عدم رجوع تقييد خلع و مبارات

   ):ع(أبي عبداللّه  عن البقباق صحيحة عليه وتدلّ 
  :كند بر شرطيت عدم رجوع زن از بخشش دلالت مي) ع(و صحيحه بقباق از امام صادق 

  .1»بضعك لأرجعنَّ في: يقول الصلح من شيء في رجعت إن المختلعة«
مندي از  به تاكيد در بهره: بگويد) مي تواند(اگر زن طلاق داده شده به طلاق خلع از مقداري از صلح برگشت مرد «

 .»كنم مي تو رجوع
  ذلك،  علي تدلّ لم إن و النصوص فلأن بائن، الطلاق و الانفاق من الممتنع طلاق أن أما  و-8

كننده از نفقه و طلاق بائن است، پس زيرا روايات اگر چه بر بائن بودن آن دلالت  ه طلاق مرد خودداريو اما اينك
  ندارند،

  :بصير صحيحة أبي في كما الطلاق، في للحاكم الولاية ثبوت  علي دلتّ بل 
در صحيحه كننده دلالت دارند، همانطور كه  بر ثبوت ولايت براي حاكم در طلاق مرد خودداري) تنها(بلكه 
  :بصير است ابي
  علي حقاً كان صلبها يقيم ما يطعم و عورتها يواري ما يكسها فلم امرأة عنده كانت من: يقول )ع(جعفر  أبا سمعت «

  غيرها،  و2»بينهما يفرق أن الامام
نپوشاند و كسي كه زني داشته باشد پس چيزي كه عورت او را فراگيرد، بر او : گويد شنيدم كه مي) ع(از امام باقر 
و غير » جدايي بياندازد) با طلاق(استواري او را تامين كند به او ندهد، امام حق دارد بين اين زن و مرد  غدايي كه

  اين صحيحه،
  .الحاكم طلاق في الفائدة عدم و الغرض نقض يلزم إلاّ و بائناً كونه من لابد أنه إلاّ 

  .آيد ض و عدم فايده در طلاق حاكم لازم ميجز اينكه اين طلاق بايد بائن باشد و الا نقض غر
Sco   21:45→2  

  جواز رجوع در طلاق رجعي
جواز رجوع مرد در طلاق رجعي از واضحات فقه است به حدي كه گويا ديگر نياز به دليل : وضوح فقهي) الف
  3.دكند كه مرد از اين حق استفاده كند يا آن را رها كرده و رجوع نكن  و البته فرقي نمي.ندارد

                                                           
  .3 حديث ،الخلع و المباراة من 7 باب ،15/499: الشيعة وسائل. 1
  .2 حديث النفقات، ابواب من 1 باب ،15/223: الشيعة وسائل. 2
بزرگاني چون صاحب جواهر در . آيد  رجوع به حساب مي،، خود اين انكارل طلاق را انكار كندق داد اصپس از آنكه زنش را طلااگر مردي . 3

 دليل آن اين است كه معناي انكار طلاق چيزي جز پذيرش زوجيت نيست و اين .اند محقق در شرايع الاسلام به اين موضوع اشاره كردهجواهر و 
از ر طلاق بالاتر از رجوع با الفاظ صريح در رجوع است؛ زيرا اين الفاظ طلاق را از لحظه وقوعشان اند انكا  بلكه برخي گفته.حقيقت رجوع است

  .كند برند در حالي كه انكار طلاق مطلقا وقوع طلاق را نفي مي بين مي
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٠  
))لميه خواهران مي باشدي عها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٩

زنان مطلقه بايد به مدت : بر جواز رجوع مرد در طلاق رجعي دلالت دارد) نيز(سخن خداوند متعال : آيه قرآن) ب
سه ماه عادت ماهانه ديدن انتظار بكشند و اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براي آنها حلال نيست كه آنچه 

  . سزاوارترندعدهشان براي بازگرداندن آنها در مدت و شوهران. هايشان آفريده، كتمان كنند خدا در رحم
  تفسير خاص طلاق عدي

 به اين بيان كه مرد همسرش را طلاق .طلاق عدي در واقع مركّب از سه طلاق و دو رجوع و دو نزديكي است
هد و دوباره د مي، سپس او را براي بار دوم طلاق نمايد مي رجوع كرده و با او نزديكي عدهدهد، سپس در ايام  مي

  1.دهد ميكند و سپس براي بار سوم او را طلاق  مي به او رجوع كرده و با او نزديكي عدهم ادر اي
اي است از زراره كه اين تفصيل در آن آمده  از جمله اين روايات صحيحه. دليل اين تفسير خاص روايات است

از جمله اين قيود .  فقهاء به آن اشاره نشده استالبته در اين صحيحه قيود ديگري نيز آمده است كه در كلام. است
عده براي تحقق  بايد قبل از حيض اول زن باشد و رجوع در هر زماني از عدهاين است كه رجوع مرد در ايام 

  .باشد  معتبر ميطلاق عدي كافي نيست، بر خلاف طلاق رجعي كه رجوع تا قبل از حيض سوم
  

  .    نزديكي     طلاق سومعده    نزديكي    طلاق دوم    رجوع در عدهر طلاق    رجوع د: طلاق عدي
 تطبيق

  .الفقه واضحات من فهو لا، أم بالفعل رجع سواء فيه الرجوع للزوج جاز ما هو الرجعي الطلاق أن أما  و-9
ند چه نكند، پس طلاقي است كه رجوع در آن براي مرد جايز است، چه مرد عملاً رجوع كو اما اينكه طلاق رجعي 

  . واضحات فقه استرجوع در طلاق رجعي از جواز
  :  تعالي قوله عليه يدلّ و 

  :و دلالت دارد بر جواز رجوع در طلاق رجعي سخن خداوند متعال
 كنّ يؤمنّ باللّه إن أرحامهن  في االله خلق ما يكتمن لهنّ أن يحلّ لا و قروء ثلاثة بأنفسهن يتربصن المطلقات و(
  .2)ذلك  أحقّ بردهنّ في بعولتهن و لآخرا اليوم و

                                                                                                                                                                                                 
توانيد به آدرس ذيل مراجعه  ن روايت ميبراي يافتن متن اي. نيز استناد كرد) ع(ولاد از امام صادق  توان به صحيحه ابي علاوه بر اين دو استدلال مي

  .كنيد
  .1 حديث الطلاق، اقسام ابواب من 2 باب ،15: الشيعة وسائل

كه در روايت يكي از اين اعمال . تواند با اشاره يا انجام عملي اقدام به رجوع كند  و توان بيان لفظي رجوع را نداشته باشد مياگر كسي لال باشد. 1
البته بعضي . فهماند به زن ميرا كار رجوع خودش مرد با اين . برداشتن روسري از سر زن مي باشدوارد شده است، ) ع(سكوني از امام صادق 

اند با استناد به روايت اين كار را يك سبب مستقل براي رجوع تلقي كنند، در حالي كه برداشتن روسري از سر زن توسط اخرس تنها  خواسته
   .كند و موضوعيت ندارد عملي است كه دلالت بر رجوع مي

  .228: البقرة. ٢
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٤٠  
))لميه خواهران مي باشدي عها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١٠

زنان مطلقه بايد به مدت سه ماه عادت ماهانه ديدن انتظار بكشند و اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براي 
و شوهرانشان براي بازگرداندن آنها در مدت . هايشان آفريده، كتمان كنند حلال نيست كه آنچه خدا در رحم آنها
 .رندسزاوارت عده
  . 1عليه متسالم فهو ذكر، بما العدي الطلاق تفسير أما  و- 10

  .و اما تفسير طلاق عدي به آنچه ذكر شد، پس آن مورد اجماع است
   ):ع(جعفر  أبي عن زرارة عليه صحيحة تدلّ و

  :دلالت دارد بر اين معنا براي طلاق رجعي) ع(و صحيحه زراره از امام باقر 
  )العدة أحصوا و لعدتهن فطلقوهن( : عزوجل اللّه قال الذي ةالعد طلاق أما و... «
زماني كه در پاكي غير (  طلاق دهيدعدهپس زنان را در زمان «: و اما طلاق عدي كه خداوند عزوجل فرمود... «

  » را نگه داريدعدهو حساب ) باشند مواقعه
  حيضها، من تخرج و تحيض  حتيها  بفلينتظر العدة طلاق امرأته يطلق أن منكم الرجل أراد فاذا 

به انتظار زن بنشيند تا حيض شود و بايد پس وقتي مردي از شما خواست زنش را به طلاق عدي طلاق دهد پس 
  خارج شود، از حيضش

   عدلين شاهدين بشهادة جماع غير من تطليقة يطلقها ثم 
  با شهادت دو شاهد عادل) مواقعهغير ر يعني در طه(سپس او را طلاق دهد به طلاقي كه در آن نزديكي نباشد 

  تحيض أن قبل بأيام ذلك بعد أو أحب إن ذلك يومه من و يراجعها
  مراجعه كند، اگر خواست در همان روز يا چند روز بعد از آن قبل از اينكه زن حيض شودبه زن و 
   تحيض،  حتي يواقعها و رجعتها  علي يشهد و 

  ،)يعني تا قبل از حيض شدن با او نزديكي كند(ا او نزديكي كند تا حيض شود و بشاهد بگيرد و بر رجوعش به زن 
   ذلك،  علي يشهد جماع غير من  تطليقة اُخري طلّقها حيضها من خرجت و حاضت فاذا

گيرد بدون نزديكي طلاق  پس وقتي زن حيض شد و از حيض خارج شد او را به طلاق ديگري كه شاهد بر آن مي
  دهد،

  الثالثة، الحيضة تحيض أن  الي معه تكون و يواقعها و رجعتها  علي يشهد و تحيض أن قبل شاء  متي أيضاً يراجعها ثم 
گيرد و   به زن شاهد ميل از اينكه زن حيض شود و بر رجوعكند قب سپس دوباره هر وقت خواست به زن رجوع مي

  كند و زن با اوست تا به حيض سوم حائض شود، او نزديكي مي با
   ذلك،  علي يشهد و جماع بغير الثالثة التطليقة طلّقها الثالثة حيضتها من خرجت فاذا 

  گيرد، پس وقتي زن از حيض سومش خارج شد، مرد او را بدون نزديكي طلاق سوم مي دهد و بر آن شاهد مي
 .غيرها و1»زوجاً غيره تنكح  حتي له تحل لا و منه بانت ذلك فقد فعل فاذا

                                                           
  .128، 32/121: الكلام جواهر. 1

Sample output to test PDF Combine only
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٤٠  
))لميه خواهران مي باشدي عها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١١

و غير » كرد پس زن از او جدا شده و براي او حلال نيست تا با مردي غير از او ازدواج كندپس وقتي اين كار را  
  .اين صحيحه

   للطلاق العدي أكثر مما نقلناه في تفسير الفقهاء و يستفاد من الصحيحة اضافة بعض القيود الاخري
تفسير فقهاء نقل كرديم استفاده و از اين صحيحه زيادي برخي قيود ديگر براي طلاق عدي بيش از آنچه ما در 

  شود مي
  . ما فُرض  من قبيل أن يكون الرجوع قبل أن تحيض الحيض الاول و لا يكفي تحققه أثناء العدة متي

 هر عدهقبل از حيض شدن زن به حيض اول باشد و تحقق رجوع در اثناء ) عدهمرد به زن در (از قبيل اينكه رجوع 
 .وقت كه فرض شود، كافي نيست

                                                                                                                                                                                                 
  .1 حديث الطلاق، اقسام ابواب من 2 باب ،15/348: الشيعة وسائل. 1
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))لميه خواهران مي باشدي عها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١٢

  چكيده
 وجود اي ، عده ندارند بنابراين پس از طلاقعده طلاق صغيره، يائسه و غير مدخول بائن است؛ زيرا اين سه، - 1

  .ندارد كه مرد بخواهد در آن به زن رجوع كند
 يا پس از آن با عقد جديد به او رجوع عدهاگر كسي زنش را دوبار طلاق داده و هر بار پس از طلاق در ايام  - 2
  .حرمت پس از طلاق سوم از ضروريات فقه بلكه دين است. شود د، در طلاق سوم زن بر مرد حرام ميكن
كند مرد دوم با طلاق از زن جدا شود يا با مرگ،  ، اما فرقي نمي»...فان طلقها«:  با آنكه در آيه شريفه آمده است- 3

  .ولي لازم است بين آنها نزديكي رخ داده باشد
ادله بائن بودن خلع و مبارات . باشد ات تا زماني كه زن از بخشش خود برنگشته، بائن مي طلاق خلع و مبار- 4

 اما با برگشت زن از مالي كه بخشيده، مرد نيز حق رجوع ،باشد مي صحيحه محمد بن مسلم نيز ،علاوه بر اجماع
  .كند، بنابراين طلاق ديگر بائن نيست پيدا مي

اين طلاق بائن . كند طلاق دهد هرش از پرداخت نفقه و طلاق خودداري ميتواند زني را كه شو حاكم شرع مي - 5
  .شود تواند بر زن مسلّط مي فايده بوده و مرد دوباره مي باشد، اصل اين طلاق بين بائناست؛ زيرا اگر 

د از كند كه مر و البته فرقي نمي.  جواز رجوع مرد در طلاق رجعي از واضحات فقه است و نياز به دليل ندارد- 6
  .اين حق استفاده كند يا آن را رها كرده و رجوع نكند

7 -ي به طلاقي كه مركب از سه طلاق، دو رجوع و دو نزديكي است، صحيحه زراره   دليل تفسير خاص طلاق عد
  .است
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٤١ 
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها يه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزشآل((  

  

٤ه  

٢ح   
 

  ٤١ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
طلاق سوم  عبارتند از حرمت پس از  كه پرداخت خواهيم احكامبعضي ازادلّه در مجموع در اين درس به بررسي 

  .و حرمت ابدي پس از طلاق نهم
 و در نهايت مشهور اطلاق حرمت ابدي در شود  نهم بررسي ميدر ادامه نظريه مشهور در حرمت ابدي در طلاق

در مقابل، مصنف ادله اطلاق حرمت . داند پذيرد، بلكه حرمت ابدي را مختص طلاق عدي مي طلاق نهم را نمي
  .نمايد ابدي را بيان مي

   .گانه اصطلاح سنيّ در طلاق است  كاربرد سهادلهموضوع پاياني درس نيز، 
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٢

  متن عربي
 سرحان بن داود و زرارة رواية ذلك  تدلّ علي و. عليه فمتسالم العدي، التاسع بالطلاق المؤبدة الحرمة تحقق أما و - 11
مرات  ثلاث تزوج و مرات ثلاث غيره زوجاً تنكح  حتي له لاتحل الذي الطلاق يطلق الذي و ...«): ع(عبداللّه  أبي عن
 .غيرها و »أبداً له تحل لا
 بعد سهل فيه  والأمر-بعضهم وثاقة تثبت لم جماعة بين مشترك  فانه-  المثني  سوي فيه يتأمل من السند في ليس و

 .الثلاثة أحد عنه  روي من كلّ وثاقة  كبري تمامية  علي بناء عنه البزنطي رواية
  .السند حيث من هذا
 .العدي الطلاق هو منها المتيقن فالقدر الدلالة، أما و

 الّله عبد  الي إلاّ فيها الخلاف ينسب فلم آخر، زوجاً تنكح   حتي-اتفق شكل  بأي-ثالث طلاق لّك في الحرمة أما  و- 12
 .5المتقدمة في الرقم  الروايات و الكريم الكتاب ذلك  علي يدلّ و الفطحية، من هو  الذي بكير بن
 لزوجها جاز الثالث الطلاق عدة انتهت ااذ بل زوجها،  علي تحرم لا الثالث بالطلاق المطلقة أن بكير ابن  الي المنسوب و

  .منه  حتي فيه خلاف فلا العدي أما و عدياً، الطلاق يكن لم اذا فيما آخر شخص نكاح  علي توقف بلا عليها العقد
 .عدياً الطلاق كان اذا بما اشتراطها فالمشهور التاسع، الطلاق في المؤبدة الحرمة أما و - 13

و  زرارة رواية لإطلاق التاسع الطلاق في المؤبدة الحرمة تثبت كليهما ففي غيره، و العدي بين الفرق عدم المناسب و 
 .ذلك  علي تعبدي اجماع تمَ اذا إلاّ العدي بالطلاق لتخصيصها وجه لا و . 11 رقم في المتقدمة سرحان بن داود

لا   تري كما الجميع أن إلاّ«: نصه  ما- لاخرياُ الروايات من غيرها و داود و زرارة رواية ذكر  بعد-الجواهر في قال 
 حينئذٍ فالعمدة. الإطلاق ظاهره بل المزبور، الوجه  علي العدي في الطلاق بالتسع التحريم اشتراط في فيه صراحة
 .»الإجماع

 .الاحتياط  الي بالتعميم  الفتوي من التنزلّ  المدعي الإجماع و المشهور مخالفة من تحفظاً المناسب و 
 جمع طلاق كلّ لأن فواضح، الأول الإطلاق  الي بالنسبة أما :فيها فالوجه السنّي، للطلاق الثلاثة الإطلاقات أما  و- 14

 .مشروع أنه  بمعني سنيّ، فهو الشرائط
 تحقق بما العدي الطلاق اختصاص 10 رقم في المتقدمة زرارة صحيحة ظاهر فلأن الثاني، الإطلاق  الي بالنسبة أما و 
 .للعدي المقابل  بالمعني سنيّ هو مواقعة بلا بعده الرجوع يتحقق الذي فالطلاق معه و والمواقعة، الطلاق بعد الرجوع يهف
  علي يعني تطليقة يطلقها السنّة طلاق«): ع(أبي جعفر  عن مسلم محمدبن فلصحيحة الثالث، الإطلاق  الي بالنسبة أما و 

 من خاطب هو و منه بانت فقد اقراؤها مضت فاذا اقراؤها، تمضي  حتي دعهاي ثم شاهدين بشهادة جماع غير من طهر
  .»... فلا شاءت إن و نكحته شاءت إن الخطّاب
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  حرمت ابدي با طلاق عدي نهم
 حرمت ادلّه . براي هميشه بر او حرام مي شودشزن دهد،  براي بار نهم طلاق مي1مردي كه زنش را با طلاق عدي

روايت زراره و داود بن سرحان از امام صادق از جمله  روايات،) اجماع، ب) الف: ارتند ازمورد عبابدي در اين 
هد كه ديگر زن بر او حلال نيست تا با مردي غير از او   ميمردي كه سه بار طلاقي: ند بر آن دلالت داركه) ع(

  .شود ، زن هرگز بر او حلال نميكند ازدواج كند و سه بار ازدواج مي
تنها اشكال سندي روايت حضور مثني در . تت بسيار روشن است و قدر متيقن از آن طلاق عدي اسدلالت رواي

مثني مشترك بين چندين نفر است كه برخي وثاقتشان ثابت و برخي غير ثابت است، بنابراين از . ميان راويان است
  .اين جهت نمي توان وثاقت او را اثبات كرد

نصر بزنطي  توان وثاقت اين شخص را اثبات كرد؛ زيرا احمد بن ابي  مي2حد الثلاثهالبته با پذيرش قاعده كلي نقل ا
  .كند نقل ميروايت كه يكي از آن سه نفر است از او 
  حرمت پس از طلاق سوم

 كند كه مرد در دو طلاق پيشين اينجا فرقي نميدر . شود م، زن بر مرد حرام مي پس از هر طلاق سوچنانكه گذشت
و قائل به  تنها عبداالله بن بكير با اين حكم مخالفت كرده .د يا با عقد جديد با زن ازدواج كرده باشدرجوع كرده باش

 نسبت داده شده است او معتقد بكير بر اساس آنچه به ابن. باشد مي 3كه او نيز از فرقه فطحيهعدم حرمت شده است 
شود و نيازي به محلِّل وجود ندارد، بلكه وقتي   پس از طلاق سوم بر مرد حرام نمياست كه در غير طلاق عدي زن

  . ازدواج كنداوتواند با عقد جديد با  عده زن پس ازطلاق سوم تمام شد مرد مي
تقد به حرمت او نيز مانند همه فقهاء در طلاق عدي مع. بكير تنها در غير طلاق عدي است اختلاف نظر ابن :نكته

  .پس از طلاق سوم است
  تطبيق

  4.عليه فمتسالم العدي، التاسع بالطلاق المؤبدة الحرمة تحقق أما و - 11
  .و اما تحقق حرمت ابدي با طلاق عدي نهم، پس مورد اجماع است

                                                           
ده رجوع به اين بيان كه مرد همسرش را طلاق دهد، سپس در ايام ع. طلاق عدي در واقع مركّب از سه طلاق و دو رجوع و دو نزديكي است. 1

كرده و با او نزديكي كند، سپس او را براي بار دوم طلاق دهد و دوباره در ايام عده به او رجوع كرده و با او نزديكي كند و سپس براي بار سوم او 
  .را طلاق دهد

بر اساس مستنداتي كه از .  بن يحييفوانعمير و ص نصر بزنطي، ابن ابي اين سه نفر عبارتند از احمد بن ابي. اي رجالي است نقل احد الثلاثه قاعده. 2
بنابراين اگر كسي كه وثاقتش اثبات نشده در سندي قرار گرفته . اند كه از غير ثقه نقل نكنند اين سه نفر در دست است، آنها توجه و تعمد داشته

  .كند كنند، اين خود دلالت بر وثاقت آنها مي باشد كه يكي از اين سه تن نقل مي
برخي تمام راويان واقع در اسناد اين سه عالم بزرگ را ثقه . اختلاف دارندكساني كه اين قاعده را قبول دارند، در دايره دلالت آن توجه كنيد 

وجه اعتبار اين قاعده نيز اين است كه نقل اين سه تن شهادت عملي . واسطه را ثقه مي دانند اي از علماء تنها راويان بي در مقابل، عده. دانند مي
  .دهند است بر وثاقت راوي، چنانچه كتب رجال شهادت زباني بر وثاقت راويان مي

  .باشند مي) ع(فطحيه معتقد به امامت عبداالله افطح از فرزندان امام صادق . ٣
  .32/122: الكلام جواهر. 4
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  ):ع(عبداللّه  أبي عن سرحان بن داود و زرارة رواية ذلك  تدلّ علي و 
  :دلالت بر حرمت ابدي دارد) ع(و روايت زراره و داود بن سرحان از امام صادق 

 و 1»أبداً له تحل مرات لا ثلاث تزوج و مرات ثلاث غيره زوجاً تنكح  حتي له لاتحل الذي الطلاق يطلق الذي و ... «
  .غيرها

هد كه ديگر زن بر او حلال نيست تا با مردي غير از او ازدواج كند و سه بار   مردي كه سه بار طلاقي ميو... «
 .و غير اين روايت» .شود  زن هرگز بر او حلال نمي،)شود كه در مجموع نه بار مي (كند مي ازدواج

   -بعضهم وثاقة تثبت لم جماعة بين مشترك  فانه- المثني  سوي فيه يتأمل من السند في ليس و
 پس او مشترك است بين گروهي كه وثاقت برخي از -مثني  جز و در سند كسي كه مورد تامل باشد وجود ندارد

   -نشده است آنها ثابت
  2.الثلاثة أحد عنه  روي من كلّ وثاقة  كبري تمامية  علي بناء عنه البزنطي رواية بعد سهل فيه والأمر

 3نفر و امر در مورد المثني با توجه به روايت بزنطي از او ساده است، بنابر تمام بودن قاعده هر كسي كه يكي از سه
 .از او روايت كند، موثق است

  .السند حيث من هذا
 .اين از جهت سند

  .العدي الطلاق هو منها المتيقن فالقدر الدلالة، أما و
 .و اما دلالت، پس قدر متيقن از دلالت، طلاق عدي است

  آخر، زوجاً تنكح   حتي-اتفق شكل  بأي-ثالث طلاق كلّ في الحرمة أما  و- 12
تا اينكه زن با مرد  -)رجوع در عده يا عقد جديد( به هر شكل اتفاق بيافتد –و اما حرمت در هر طلاق سومي 

  ازدواج كند، ديگري
  ،4الفطحية من هو  الذي بكير بن اللّه عبد  الي إلاّ فيها الخلاف ينسب فلم 

  ،جز عبداالله بن بكير كه از فرقه فطحيه است، نسبت داده نشده) به كسي(پس مخالفت در حرمت 
  .5المتقدمة في الرقم  الروايات و الكريم الكتاب ذلك  علي يدلّ و 

 .كنند دلالت ميسومي  بر حرمت در هر طلاق 5و قرآن كريم و روايات گذشته در شماره 
  زوجها،  علي تحرم لا الثالث بالطلاق المطلقة أن 5بكير ابن  الي المنسوب و

                                                           
  .4 حديث الطلاق، اقسام من 4 باب ،15/358: الشيعة وسائل. 1
  .184: الرجالية القواعد في تمهيدية دروس كتاب: جعرا المذكورة  الكبري لاستيضاح .2
  . بن يحييعمير و صفوان نصر بزنطي، ابن ابي اين سه نفر عبارتند از احمد بن ابي. ٣
  .30/128: الكلام جواهر. 4
 .3/320: الفقيه يحضره لا من كتاب في أيضاً الصدوق الشيخ من ذلك يظهر مالرب و. 5

 في الجواهر وصاحب ؛2/131: الروضة في والشهيد ؛11،12 حديث الطلاق اقسام ابواب من 3 الباب وسائله في العاملي الحرُّ بكير لابن المذكور الرأي نقل قد و
  .129 /32: جواهره
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  شود، و آنچه به ابن بكير نسبت داده شده اين است كه زن طلاق داده شده به طلاق سوم بر شوهرش حرام نمي
  عدياً، الطلاق يكن لم اذا فيما آخر شخص نكاح  علي توقف بلا عليها العقد لزوجها جاز الثالث الطلاق عدة تانته اذا بل 

بر ازدواج شخص ) حليت(بلكه وقتي عده طلاق سوم تمام شد، براي شوهرش عقد با او جايز است بدون توقف 
  باشد،نجايي كه طلاق عدي  ديگر در

  .منه  حتي فيه خلاف فلا العدي أما و 
  .و اما عدي پس مخالفتي در آن نيست حتي از ابن بكير

Sco   15:34→1  
  حرمت ابدي در طلاق نهم

  .مشهور ميان فقهاء اين است كه حرمت ابدي پس از طلاق نهم اختصاص به طلاق عدي دارد
در غير عدي هم جاري  را ، مناسب اين است كه حرمت ابدي1اما با توجه به اطلاق روايت زراره و داود بن سرحان

 پس فرقي بين عدي و غيرعدي در .ندارد و دليلي بر تخصيص نيز وجود هستندروايات مطلق بدانيم؛ چرا كه 
 اختصاص حرمت به عدي به حصول حرمت ابدي با طلاق نهم وجود نخواهد داشت، مگر آنكه اجماع تعبدي بر

  .گردد دست آيد، كه در اين صورت اجماع مخصص اطلاقات مي
كنيد هيچ صراحتي در اين روايت مبني  طور كه مشاهده مي همان: گويد  پس از ذكر اين روايات مي2صاحب جواهر

در اين . بلكه ظاهر همه اين روايات اطلاق است. به اشتراط حرمت ناشي از طلاق نهم به عدي وجود ندارد
  .اجماع استبر اختصاص صورت تنها دليل مورد اعتماد 

  فظريه مصنّن
لذا . نماييم قول به احتياط را انتخاب ميين باب، به منظور پرهيز از مخالفت با نظر مشهور و اجماع ادعا شده در ا

  .شود بنابر احتياط حرام ابدي ميپس از طلاق نهم در غير عدي نيز زن 
  تطبيق 

  3.عدياً طلاقال كان اذا بما اشتراطها فالمشهور التاسع، الطلاق في المؤبدة الحرمة أما و - 13
 .اند كه طلاق عدي باشد، مشروط نموده به جايي  راو اما حرمت ابدي در طلاق نهم، پس مشهور حرمت ابدي

و  زرارة رواية لإطلاق التاسع الطلاق في المؤبدة الحرمة تثبت كليهما ففي غيره، و العدي بين الفرق عدم المناسب و 
   . 11 رقم في المتقدمة سرحان بن داود

                                                           
ازدواج هد كه ديگر زن بر او حلال نيست تا با مردي غير از او ازدواج كند و سه بار   مردي كه سه بار طلاقي مي«: در اين روايت آمده است. 1

  ».شود كند، زن هرگز بر او حلال نمي مي
  .كند بنابراين حرمت ابدي در هر دو را اثبات مي. روايت مطلق است و هيچ اختصاصي در آن به عدي يا غير عدي وجود ندارد

   .ق ه 1266 متوفّي  الإسلام شرائع شرح في الكلام باقر نجفى صاحب كتاب جواهر بن حسن محمد. ٢

  .32/129: لامالك جواهر. 3
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 حرمت ابدي در طلاق نهم ثابت مي شود ،مناسب عدم فرق بين عدي و غير عدي است، پس در هر دو) حكم(و 
  .11اطلاق روايت پيشين زراره و داود بن سرحان در شماره  به دليل

  .ذلك  علي تعبدي اجماع تَم اذا إلاّ العدي بالطلاق لتخصيصها وجه لا و
مگر در صورتي كه اجماع تعبدي بر اختصاص حرمت نيست ق عدي و وجهي براي تخصيص حرمت ابدي به طلا

 .تمام باشدعدي  ابدي به
  : نصه  ما- اُلاخري الروايات من غيرها و داود و زرارة رواية ذكر  بعد-الجواهر في قال 

  : با اين عبارت گفته- بعد از بيان روايت زراره و داود و غير آن از روايات ديگر– صاحب جواهر
 ظاهره بل المزبور، الوجه  علي العدي في الطلاق بالتسع التحريم اشتراط في فيه لا صراحة  تري كما الجميع أن إلاّ«

  .1»الإجماع حينئذٍ فالعمدة. الإطلاق
نهم به طلاق عدي ) طلاق(بيني صراحتي در آنها نسبت به اشتراط تحريم با  جز اينكه همه روايات همانگونه كه مي

وجود ندارد؛ بلكه ظاهر همه روايات اطلاق ) يعني بنابر تعريفي كه براي طلاق عدي گذشت(ور مذك بنابر وجه
 .» در اين هنگام اجماع استعمده دليلپس . است

  .الاحتياط  الي بالتعميم  الفتوي من التنزلّ  المدعي الإجماع و المشهور مخالفة من تحفظاً المناسب و 
يعني ( مخالفت با مشهور و اجماع مورد ادعا، كوتاه آمدن از فتواي به تعميم مناسب به دليل پرهيز از) حكم(و 

  .به احتياط است) حكم به حرمت ابدي حتي در فرض طلاق غير عدي
Sco  22:11→2  

  گانه طلاق سنيّ كاربردهاي سه
د، مطابق با سنت  طلاق سنّي به معناي اعم روشن است؛ چرا كه هر طلاقي كه همه شرايط را داشته باشدليل كاربرد

  .و مشروع است
در آن به طور مفصل ) ع( است كه امام 2وجه كاربرد دوم سنّي كه در مقابل طلاق عدي بود، روايت پيشين زراره

دهد، اما نزديكي در آن وجود  لاقي كه در آن رجوع در ايام عده رخ ميبنابراين ط. اند طلاق عدي را شرح داده
  .باشد ندارد طلاق سنيّ مي

                                                           
  .32/122: الكلام جواهر. 1
زماني كه در پاكي غير ( پس زنان را در زمان عده طلاق دهيد«: و اما طلاق عدي كه خداوند عزوجل فرمود... «): ع(صحيحه زراره از امام باقر . 2

طلاق دهد پس به انتظار زن بنشيند تا حيض پس وقتي مردي از شما خواست زنش را به طلاق عدي » و حساب عده را نگه داريد) مواقعه باشند
و ) مواقعهغير يعني در طهر (طلاق دهد به طلاقي كه در آن نزديكي نباشد با شهادت دو شاهد عادل شود و از حيضش خارج شود، سپس او را 

و با او نزديكي كند تا شاهد بگيرد  مراجعه كند اگر خواست در همان روز يا چند روز بعد از آن قبل از اينكه زن حيض شود و بر رجوعش به زن
، پس وقتي زن حيض شد و از حيض خارج شد او را به طلاق ديگري كه شاهد بر آن )يعني تا قبل از حيض شدن با او نزديكي كند(حيض شود 

جوعش به زن شاهد كند و بر ر به زن رجوع ميقبل از اينكه زن حيض شود گيرد بدون نزديكي طلاق دهد، سپس دوباره هر وقت خواست  مي
كند و زن با اوست تا به حيض سوم حائض شود، پس وقتي زن از حيض سومش خارج شد، مرد او را بدون نزديكي  گيرد و با او نزديكي مي مي

او ازدواج پس وقتي اين كار را كرد پس زن از او جدا شده و براي او حلال نيست تا با مردي غير از گيرد،  طلاق سوم مي دهد و بر آن شاهد مي
  . »كند
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 مرد زن را) اين است كه(طلاق سنيّ : است) ع(وجه كاربرد سوم طلاق سنّي صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر 
يعني (هايش بگذرد  كند تا پاكي سپس او را رها ميباشد دهد طلاقي كه در پاكي غير مواقعه با دو شاهد  طلاق مي

، اگر زن  و مرد خواستگاري از خواستگاران استها گذشت، پس زن از مرد جدا شده وقتي پاكي) به سر آيد عده
  ..كند كند واگر نخواست نمي او ازدواج مي خواست با
  تطبيق

  :فيها فالوجه السنّي، للطلاق الثلاثة الإطلاقات أما  و- 14
  :گانه طلاق سنيّ، پس وجه در آنها و اما كاربردهاي سه

  .مشروع أنه  بمعني سنّي، فهو الشرائط جمع طلاق كلّ لأن فواضح، الأول الإطلاق  الي بالنسبة أما 
 سنيّ است، يعني مشروع  پسباشدشرايط جامع اما نسبت به كاربرد اول پس واضح است، زيرا هر طلاقي كه 

 .است
 تحقق بما العدي الطلاق اختصاص 10 رقم في المتقدمة زرارة صحيحة ظاهر فلأن الثاني، الإطلاق  الي بالنسبة أما و 

  والمواقعة، الطلاق بعد الرجوع فيه
، اختصاص داشتن طلاق عدي به 10و اما نسبت به كاربرد دوم، پس زيرا ظاهر صحيحه پيشين زراره در شماره 

  ،شودكه بعد از طلاق رجوع و نزديكي واقع  طلاقي است
  .للعدي المقابل  بالمعني سنيّ هو مواقعة بلا بعده الرجوع يتحقق الذي فالطلاق معه و 

 . استشود، سنيّ به معناي مقابل عدي  ظهور پس طلاقي كه بعد از آن رجوع بدون نزديكي واقع ميو با اين
  ):ع(أبي جعفر  عن مسلم محمدبن فلصحيحة الثالث، الإطلاق  الي بالنسبة أما و 

  ):ع(و اما نسبت به كاربرد سوم، پس به دليل صحيحه محمد بن مسلم از امام باقر 
  اقراؤها، تمضي  حتي يدعها ثم شاهدين بشهادة جماع غير من طهر  علي يعني تطليقة يطلقها السنّة طلاق «

دهد طلاقي يعني در پاكي غير مواقعه با دو شاهد سپس او را رها  مرد زن را طلاق مي) اين است كه(طلاق سنيّ 
  ، )يعني عده به سر آيد(هايش بگذرد  تا پاكي كند مي

  .1»... فلا شاءت إن و نكحته شاءت إن الخطّاب من خاطب هو و منه بانت فقد اقراؤها مضت فاذا 
ها گذشت، پس زن از مرد جدا شده و مرد خواستگاري از خواستگاران است، اگر زن خواست با او  پس وقتي پاكي

  .»..كند كند واگر نخواست نمي ازدواج مي

                                                           
  .2 حديث الطلاق، اقسام  ابوابمن 1 باب ،15/344: الشيعة وسائل. 1
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  چكيده
  .روايت زراره و سرحان) ، باجماع) فال: شود و ادله آن عبارتند از موجب حرمت ابدي مي طلاق نهم - 1
كند كه مرد در دو طلاق پيشين رجوع كرده  در اينجا فرقي نمي. شود پس از هر طلاق سوم، زن بر مرد حرام مي - 2

  .داند  را مختص طلاق عدي ميحرمتابن بكير . باشد يا با عقد جديد با زن ازدواج كرده باشد
، اما ادلّه مطلق هستند و غير عدي را نيز  طلاق عدي استمختصهم  طبق نظر مشهور حرمت ابدي در طلاق ن- 3

 بنابر معتقد است كه طلاق نهم در طلاق غيرعدي به دليل پرهيز از مخالفت با مشهور،  لذا مصنفّ.شوند شامل مي
  .احتياط موجب حرمت ابدي مي شود

ي كه همه شرايط را داشته باشد، مطابق با دليل كاربرد طلاق سنيّ به معناي اعم روشن است؛ چرا كه هر طلاق - 4
  .سنت و مشروع است

. كند  دليل كاربرد طلاق سنيّ به آنچه در مقابل عدي است، روايت زراره است كه كيفيت طلاق عدي را بيان مي- 5
  .دباش دهد، اما نزديكي در آن وجود ندارد طلاق سنّي مي بنابراين طلاقي كه در آن رجوع در ايام عده رخ مي

صحيحه محمد بن مسلم است كه طلاق سنّي در آن، طلاقي معرفي به معناي اخص  وجه كاربرد طلاق سنّي - 6
  .نمايد در زمان عده رجوع نميشود كه مرد  مي
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٤ه  
٢ح   

 

  ٤٢ س 
  
  
  
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
 .كنيم  شروع ميعدهبا پايان يافتن سه فصل اول كتاب طلاق، اكنون فصل چهارم را با موضوع بررسي احكام 

زن  : كه عبارتند ازعدهجوب شود و سپس موارد و  و حكم آن پرداخته ميعدهاين درس نخست به تعريف در 
  .دنشو  وطي به شبهه، فسخ عقد و زن موقت، بيان ميمطلّقه، زن شوهرمرده،

به آنها باشد كه هر يك از  راي جزئيات مخصوص به خود مي در هر يك از اين موارد متفاوت است و داعدهمقدار 
  .مورد بررسي قرار خواهند گرفت طور مجزا

  .رساند  را به اثبات ميعده وضوح فقهي، آيات و روايات، وجوب بهتمسك مصنف در پايان با 
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  متن عربي
   العدة  أحكام-4

 الرجوع في الحق لزوجها ثبوت مع إما فيها الزواج بترك معينة فترة المرأة  علي التربص وجوب   بمعني-  العدة تجب
  :  علي-بدونه أو اليها

 ثلاثة أي قروء، ثلاثة مقدارها و. عليها عدة فلا إلاّ و يائسة لا و صغيرة تكن لم و بها مدخولا كانت اذا فيما  المطلقة-1
 آخران، تامان طهرانبها مرّ  ثم قليلة فترة طهرها من بقيت وقد طلّقت فاذا مسماه الأول الطهر في يكفي  و.أطهار
 .العدة من تخرج الثالثة الحيضة دم رؤية فبمجرد

 كلّه هذا أن كما .ثلاثة أشهر فعدتها -تحيض سنّ من في هي و تحيض لا كانت بأن -هي أما و. المسترابة غير في هذا
  .الحمل بوضع عدتها فتنتهي الحامل أما و. الحامل غير في
 كبيراً أو كونه من الزوج حالات بين فرق دون من. أيام عشرة و أشهر أربعة مقدارها و. زوجها عنها   والمتوفيّ-2

 متمتعاً  أو دائمة لا، أوبها  مدخولا لا، أو يائسة كبيرة، أو صغيرةنها كو من الزوجة حالات بين قفر دون من و. صغيراً

 .الحمل وضع و المذكورة المدة من الأجلين أبعد فعدتها الحامل  و اما.الحامل غير في  هذا.بها
 العرف يعد زينة بحسب ما كل ركبت ذلك و الوفاة عدة خلال الحِداد عاقلة كبيرة كانت اذا الزوجة  علي يلزم و

 ما و عرفاً  زينة تعد التي الملابس و الحمرة و الخضاب و الطيب و بالكحل التزين ترك فيلزم تعيشه، الذي الاجتماعي
  .زينة لايعد ذلك مما شاكل ما و الشعر تمشيط و البدن تنظيف مثل يجوز و .ذلك شاكل

    .لمطلقةا عدة عدتها و. شبهة  والموطوءة-3
 .المطلقة كعدة عدتها و. نحوهما و رضاع أو لارتداد بانفساخ أو نحوه و لعيب بفسخ بعدالدخول عقدها  و المفسوخ-4

  .الوفاة عدة العدة كانت و العقد انفسخ فطرة، عن ارتد الزوج اذا أجل،
 أما  و.حاملا تكن لم اذا هذا .قدار المتبقيالم هبة أو الأجل انتهاء بعد كاملتان حيضتان عدتها و.  بهاالمتمتع  و-5

 و اشهر أربعة من و ذلك من الأجلين فأبعد منها كانت إن و الحمل، بوضع تنتهي الوفاة من تكن لم إن فعدتها الحامل،
  .أيام عشرة

 :ذلك في المستند و
 جملة في الكريم الكتاب عليه يدلّ و. الدين ضروريات من بل الفقه، واضحات من فهو الجملة، في العدة وجوب أما -1
  في اللّه خلق ما يكتمن أن لهنَّ يحل لا و قروء بأنفسهنَّ ثلاثة يتربصن والمطلقات(:  تعالي كقوله المواضع، من

 من يئسن من المحيض  واللائي( ،) ذلك أحقُّ بردهنَّ في بعولتهنَّ و الآخر واليوم بالّله يؤمنَّ كنَّ أرحامهنَّ ان
 والذين ( ، )حملهنّ يضعن أجلهنَّ أن الأحمال اُولات و يحضن لم  اللائي و أشهر ثلاثة فعدتهن تبتمار إن نسائكم
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تمسوهنّ  أن قبل من طلقّتموهنّ ثم (... ، )عشراً و أشهر أربعة بأنفسهن أزواجاً يتربصن يذرون و منكم يتوفوّن
 .)تعتدونها عدة لكم عليهنّ من فما
  . تعالي شاءالّله إن أبحاث من يلي فيما بعضها سيوافيك و. الاحصاء حد فوق فهي الروايات، أما و
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  عدهاحكام 
 عدهاين مدت انتظار را . اي موارد بر زن واجب است مدت معيني انتظار بكشد و اقدام به ازدواج مجدد نكند در پاره
 عبارتند عده موارد وجوب 3.د حقي ندارچنين و گاهي 2 گاهي مرد در اين مدت حق رجوع به زن را دارد1.گويند

  .زن مطلّقه، زن شوهرمرده، وطي به شبهه، فسخ عقد و زن موقت: از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  زن مطلّقه عده
 به عده زنان مطلّقه از حيث مدت زمان . نگه داردعدهداده شده يكي از زناني است كه بايد پس از طلاق  زن طلاق

 زني كه در سنّ - زن مسترابه عده.  تا وقتي است كه وضع حمل كند زن حاملهعده. شوند سه قسم تقسيم مي
  . ديگر زنان مطلّقه ديدن سه پاكي استعدهو . سه ماه است - بيند  حيض قرار دارد، اما حيض نمي

منظور از سه پاكي، سه پاكي كامل نيست، بلكه اگر مرد زن را در دقايق پاياني طهري كه در آن نزديكي واقع نشده 
زن بايد علاوه بر اين پاكي . آيد  دهد و زن پس از آن حيض شود، همين چند دقيقه يك پاكي به حساب ميطلاق

 به .شود  خارج ميعدهبنابراين به محض ديدن خون حيض پس از پاكي سوم از . دو پاكي ديگر را به پايان برساند
  .تواند ازدواج كند عبارت ديگر با رويت حيض سوم مي

  . دن ندارعدهه صغيره، يائسه يا غير مدخول مطلّقزن : نكته
  .شوند  سه قسم ميعده دارند از لحاظ مدت زمان عده ندارند و آنها كه عدهبنابراين برخي زنان مطلّقه اصلاً 

                                                           
گاهي زن بايد صبر كند تا اگر فرزندي در رحمش . اين انتظار سه دليل دارد. كشد  مدت مشخصي است كه زن پس از جدايي انتظار ميعده. 1

 به منظور عدهگاهي . شود نند زني كه با او نزديكي شده و سپس طلاق داده ميها با يكديگر مخلوط نشوند، ما شكل گرفته مشخص شود و نسل
 تنها جنبه تعبدي دارد عدهحالت سوم جايي است كه ثبوت .  وفات در زني كه با او نزديكي شده استعده حزن و احترام به مرد است مثل ابراز
  . وفات در مورد زن غير مدخولعده مانند

  .مانند طلاق رجعي. 2
  .مانند طلاق خلع و مبارات. 3

 عدهموارد وجوب 

   مطلقّه-1

   شوهر مرده-2

   وطي به شبهه-3

  د فسخ عق-4

 زن موقت-5
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  زن شوهر مرده

 نباشد چهار  چنين زني اگر حاملهعده . زني است كه شوهرش فوت كرده استعدهدومين مورد از موارد وجوب 
اش مردد بين وضع حمل و چهار ماه و ده روز است يعني هر كدام كه  عدهماه و ده روز است و اگر حامله باشد 

  1. در نظر بگيردعدهتر باشد را بايد به عنوان  طولاني
د يا لذا فرقي ندارد زن صغيره باش. حكم چهار ماه و ده روز براي زن شوهر مرده يك حكم كليّ و ثابت است

  .باشد و يا موقتيا غير مدخول، دائمي باشد يا غيريائسه، مدخول باشد يائسه كبيره، 
  
  
  
  

  وجوب حداد
 حِداد يعني ترك كردن هر چيزي كه . حِداد بر او واجب استعدهاگر زن شوهر مرده بزرگ و عاقل باشد در ايام 

كشيدن، استفاده از   بايد از سرمهعدهني در زمان بنابراين چنين ز. آيد  زينت به حساب مي،در عرف اجتماعي آن زن
انجام البته . هاي تزييني و امثال اين موارد خودداري كند عطر، حنا گذاشتن، استفاده از سرخاب، پوشيدن لباس

، جايز آيند مواردي مثل نظافت بدن، شانه زدن مو، گرفتن ناخن و مواردي از اين دست كه زينت به حساب نمي
  .است

  ه شبههوطي ب
چنين زني 1. ، جايي است كه مردي از روي شبهه و اشتباه با غير همسر خود نزديكي كندعدهيكي از موارد وجوب 

ها   با همان تفصيلداده شده  زن طلاقعده ، اوعده.  نگه داردعدهكه به اشتباه مورد نزديكي قرار گرفته است بايد 
  .باشد مي

                                                           
 زيرا ممكن روز و حداكثر آن حدود نه ماه است؛ي كه شوهرش مرده است، چهار ماه و ده  زن باردارعدهتوان گفت حداقل  ميبر اين اساس . 1

 و ممكن است زن تازه .چهار ماه و ده روز را صبر كندحداقل است اندك زماني تا وضع حملش باقي نمانده باشد، در اين صورت حتماً بايد 
  .راين بايد تا آن زمان صبر كندكند، بناب  شده باشد و حدود نه ماه ديگر وضع حمل ميباردار

 انواع زنان مطلّقه

  .صغيره، يائسه و غير مدخول: عدهبدون 

  

)عدهاز حيث زمان(:عدهبا

  .تا وضع حمل: حامله

  .سه ماه: مسترابه

 .سه پاكي: غير آن دو

  زن شوهر مردهعده

  چهار ماه و ده روز:  غير حامله

  

 ده روزترين زمان از وضع حمل يا چهار ماه و طولاني:حامله
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  فسخ عقد
 داراي يكي از عيوب زنبه عنوان مثال جايي كه . شود  مي3 يا منفسخ2ديكي با زن فسخگاهي عقد ازدواج پس از نز

، در چنين مواردي مرد مي )ورهخُ( مثل بيماري جزام هايي باشد كه مرد حق فسخ عقد را داشته باشد يا بيماري
  . نگه داردعده، بايد  است گرفتهصورتزن نزديكي چون با تواند عقد را فسخ كند و 

شوند يا اينكه زن هنوز نوزاد  شود، به عنوان مثال يكي از دو طرف مرتد مي  موجب انفساخ عقد ميعمليي گاه
 آن زن اين نوزاد با شير خوردن از زن اولِ مرد، دختر 4.دهد است و مرد زن ديگري دارد كه به اين نوزاد شير مي

  5.گردد  عقد نوزاد با مرد منفسخ ميشود و مي
 چنين زني همان عده.  نگه داردعده فسخ يا منفسخ مي شود، زن بايد ،كه عقد پس از نزديكيدر چنين مواردي 

  . نگه دارد7 وفاتعده باشد كه در اين صورت بايد 6 مطلّقه است مگر آنكه شوهر مرتد فطريعده
  زن موقت

 زن عده.  نگه داردعدهيد  با گرفته است پس از جداييصورت نزديكي با او شده و منعقدزني كه با او عقد موقت 
  . موقت سه فرض دارد

 نيز بعد از پايان مدت عقد موقت يا پس از عدهزمان شروع .  او در حالت عادي دو حيض كامل استعده) الف
  .بخشش مقدار باقي مانده از سوي مرد است

  . اش تا وضع حمل است عدهاگر زن حامله باشد، و علتّ جدايي وفات شوهر نباشد، ) ب
  .ترين زمان از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز است اش طولاني عدهحامله باشد و شوهرش فوت كند، زن اگر ) ج
  

                                                                                                                                                                                                 
دوقلو كه شوهر به اشتباه با خواهر نزديكي گاهي منشا وطي به شبهه اشتباه در مصداق است مانند دو خواهر ) الف: وطي به شبهه مصاديقي دارد. 1

وانده شود يا بدون اذن پدر دختر دانسته قبول در نكاح بايد خ گاهي منشا وطي به شبهه، اشتباه در حكم است مانند كسي كه نمي) ب. كند مي
  .ازدواج نموده است

تواند اثر صيغه عقد را برداشته و موجب جدايي شود، در حالي كه فسخ  طلاق يك صيغه مستقل است كه مي .فسخ و انفساخ غير از طلاق است. 2
  .دگيرن به عبارت ديگر استقرار عقد نكاح را مي. و انفساخ در واقع موجب فساد همان عقد است

اما . تواند عقد را فسخ كند به عنوان مثال پس از آنكه مرد يكي از موجبات فسخ مثلاً جزام را در زن ديد اگر خواست مي. فسخ امري ارادي است. 3
شود عقد به محض شير خوردن نوزاد منفسخ مي :  در مثال شيردهي كه در متن آمده استبه عنوان مثال. انفساخ امري قهري و خود به خود است
  .بدون آنكه كسي تصميم به انفساخ بگيرد

  . واجب باشدعدهگيرد تا  البته اين مثال براي انفساخ است و الا دخولي به نوزاد صورت نمي. 4
  .تواند با دخترِ زنش كه از شوهر ديگري است ازدواج كند زيرا مرد نمي. 5
مسلمان به دنيا آيد و به همان حال بالغ شده و مسلمان شود سپس از اسلام اگر كسي از پدر و مادر . مرتد فطري در مقابل مرتد ملي است. 6

  .گردد مرتد ملي است پذيرد و سپس از سالام بر مي آيد و آن را مي كسي كه پس از بلوغ به سمت اسلام مي. برگردد مرتد فطري است
  . وفات چهار ماه و ده روز استعده. 7
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  تطبيق

   العدة  أحكام-4
  عدهاحكام 
 الرجوع يف الحق لزوجها ثبوت مع إما فيها الزواج بترك معينة فترة المرأة  علي التربص وجوب   بمعني-  العدة تجب
  :  علي-بدونه أو اليها
بمعني وجوب انتظار زن به ترك ازدواج در زمان معين است يا با ثبوت ) عده (- واجب است) اين زنان( بر عده

   :-به زن براي شوهرش يا بدون آن حق رجوع
  . عليها عدة فلا إلاّ و يائسة لا و صغيرة تكن لم و بها مدخولا كانت اذا فيما المطلقة -1
 . بر او واجب نيستعده گرنهن طلاق داده شده در جايي كه مدخول باشد و صغيره و يائسه نباشد و ز
  .أطهار ثلاثة أي قروء، ثلاثة مقدارها و

  . سه قُرء است يعني سه پاكيعدهو مقدار 
   مسماه الأول الطهر في يكفي و

  )زن لحظاتي در پاكي باشديعني فقط به اين مقدار كه (و در پاكي اول مسماي پاكي كافي است 
 من تخرج الثالثة الحيضة دم رؤية فبمجرد آخران، تامان طهرانبها مرّ  ثم قليلة فترة طهرها من بقيت وقد طلّقت فاذا
  .العدة

اش زمان اندكي باقي مانده سپس دو پاكي كامل بر او بگذرد، پس  پس اگر زن طلاق داده شود در حالي كه از پاكي
 .شود  خارج ميعدهون حيض سوم از ديدن خ به مجرد

  .ثلاثة أشهر فعدتها -تحيض سنّ من في هي و تحيض لا كانت بأن -هي أما و. المسترابة غير في هذا
 به در اينكه در سن كسي است كه حيض مي –و اما مسترابه . در مورد غير مسترابه است) حكم سه پاكي(اين 

  . استاش سه ماه عده پس - شود حيض نمي شود، اما
  .الحمل بوضع عدتها فتنتهي الحامل أما و. الحامل غير في كلّه هذا أن كما 

  زن موقتعده

  دو حيض كامل: غير حامله

  

 :حامله

   وضع حمل:بدون فوت همسر

  

 ترين زمان از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز  طولاني:با فوت همسر
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اش با وضع حمل تمام  عدهو اما حامله پس . در مورد غير حامله است) سه پاكي و سه ماه(همانطور كه همه اينها 
  .مي شود

  . أيام عشرة و أشهر أربعة مقدارها و. زوجها عنها   والمتوفيّ-2
  . او چهار ماه و ده روز استعدهو مقدار .  مردهش شوهري كهو زن
 أو صغيرةنها كو من الزوجة حالات بين فرق دون من و. صغيراً أو كبيراً كونه من الزوج حالات بين فرق دون من

  .بها متمتعاً  أو دائمة لا، أوبها  مدخولا لا، أو يائسة كبيرة،
هاي زن از اينكه  و بدون فرق بين حالت). غير بالغ(اشد يا كوچكهاي مرد از اينكه بزرگ ب بدون فرق بين حالت

  .يا بزرگ، يائسه يا غير يائسه، مدخول يا غير مدخول، دائم يا موقت باشد) غير بالغ( كوچك
  .الحمل وضع و المذكورة المدة من الأجلين أبعد فعدتها الحامل  و اما.الحامل غير في  هذا
 زمان از چهار ماه و ده روز و ترين طولانياش  عدهو اما حامله پس . غير حامله استدر ) چهار ماه و ده روز(اين 

 .است وضع حمل
 العرف يعد زينة بحسب ما كل بترك ذلك و الوفاة عدة خلال الحِداد عاقلة كبيرة كانت اذا الزوجة  علي يلزم و

  تعيشه، الذي الاجتماعي
 و حداد با ترك هر چيزي كه از لحاظ عرف لازم است وفات عدهل حداد در طوو بر زن اگر بزرگ و عاقل باشد 

  ،)شود حاصل مي(آيد  كند زينت به حساب مي كه زن در آن زندگي مي اجتماعي
   .ذلك شاكل ما عرفاً و زينة تعد التي الملابس و الحمرة و الخضاب و الطيب و بالكحل التزين ترك فيلزم 

آيند و  هايي كه از نظر عرف زينت به حساب مي  و حنا و سرخاب و لباسپس ترك زينت كردن با سرمه و عطر
  .لازم است امثال آن

  .زينة لايعد ذلك مما شاكل ما و الشعر تمشيط و البدن تنظيف مثل يجوز و
  .آيند، جايز است زدن مو و مانند آن از آن چيزهايي كه زينت به حساب نمي و مانند نظافت كردن بدن و شانه

    .المطلقة عدة عدتها و. شبهة لموطوءة وا-3
  . زن مطلقه استعده او عدهو . و زني كه از روي شبهه مورد نزديكي قرار گرفته است

  . نحوهما و رضاع أو لارتداد بانفساخ أو نحوه و لعيب بفسخ بعدالدخول عقدها  و المفسوخ-4
شيردهي و مانند اين دو  يا به دليل ارتداد يا شده فسخبه دليل عيب يا مانند آن و زني كه عقدش بعد از نزديكي 

  .منفسخ شده است
  .الوفاة عدة العدة كانت و العقد انفسخ فطرة، عن ارتد الزوج اذا  أجل،.المطلقة كعدة عدتها و
  .ت وفات اسعده عدهبله، اگر مرد مرتد فطري باشد، عقد منفسخ شده و .  مطلقه استعده اين زن مانند عدهو 
  .المقدار المتبقي هبة أو الأجل انتهاء بعد كاملتان حيضتان عدتها و.  بهاالمتمتع  و-5

  .است مانده يا پس از بخشش مقدار باقي) عقد موقت(اش دو حيض كامل پس از پايان زمان  عدهو . و زن موقت
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 الأجلين فأبعد منها كانت إن و الحمل، ضعبو تنتهي الوفاة من تكن لم إن فعدتها الحامل، أما  و.حاملا تكن لم اذا هذا 
  .أيام عشرة و اشهر أربعة من و ذلك من

از ) اش منشا جدايي(اش اگر  عدهو اما زن حامله، پس . در صورتي است كه حامله نباشد) دو حيض كامل(اين 
ورترين زمان د) اش عده(باشد پس ) شوهرش(شود، و اگر از وفات  نباشد با وضع حمل تمام مي) شوهرش(وفات 

  . و چهار ماه و ده روز استوضع حملاز 
Sco   22:36→2  

  عده وجوب ادلّه
  . ن اسلام است از ضروريات دي، از واضحات فقه، بلكه فارغ از جزئيات آنعدهاصل وجوب : وضوح فقهي) الف
  . دلالت دارندعده آيات قرآن كريم به صراحت بر وجوب برخي: آيات قرآن) ب
  .باشند فراتر از شمارش مينيز  عدهكننده بر وجوب  ايات دلالت رو:روايات) ج

 تطبيق

  :ذلك في المستند و
 ):گفته احكام پيش(و دليل آن 

  .الدين ضروريات من بل الفقه، واضحات من فهو ،1الجملة في العدة وجوب أما -1
   .، پس آن از واضحات فقه، بلكه از ضروريات دين استعدهاما وجوب اصل 

  :  تعالي كقوله المواضع، من جملة في الكريم الكتاب عليه يدلّ و
  : كند، مانند سخن خداوند متعال  دلالت ميعدهبر وجوب ) آيات(و قرآن كريم در تعدادي از موارد 

 باللّه يؤمنَّ كنَّ أرحامهنَّ ان  في اللّه خلق ما يكتمن أن لهنَّ يحل لا و قروء بأنفسهنَّ ثلاثة يتربصن والمطلقات(
   ،2)ذلك أحقُّ بردهنَّ في بعولتهنَّ و الآخر واليوم

حلال نيست   انتظار بكشند و اگر به خدا و روز رستاخيز ايمان دارند، براي آنهاپاكيزنان مطلقه بايد به مدت سه 
  .سزاوارترند عدهو شوهرانشان براي بازگرداندن آنها در مدت . هايشان آفريده، كتمان كنند كه آنچه خدا در رحم

 الأحمال اُولات و يحضن لم  اللائي و أشهر ثلاثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من يئسن من المحيض  واللائي( 
  ،3)حملهنّ يضعن أجلهنَّ أن

همچنين آنها   آنها سه ماه است وعدهشك كنيد، ) يائسه شدن آنهادر ( مايوسند، اگر حيض، آنان كه از و از زنانتان
  وضع حمل كنند،كه  زنان باردار اين است هعداند و   نديدهحيضكه 

                                                           
بالجمله يعني همه موارد با همه جزئيات و في الجمله يعني اصل مطلب بدون لحاظ . رود به كار مي» لجملهبا«در مقابل » في الجمله«اصطلاح . 1

  .حواشي و جزئيات پيرامون آن
  .228: البقرة. 2
  .4: الطلاق. 3
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  ،1)عشراً و أشهر أربعة بأنفسهن أزواجاً يتربصن يذرون و منكم يتوفوّن والذين ( 
  گذارند، بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند، ميرند و همسراني باقي مي و كساني كه از شما مي

  .2)تعتدونها عدة نّ منلكم عليه تمسوهنّ فما أن قبل من طلقّتموهنّ ثم (... 
 .اي براي شما بر آنها نيست كه حساب آن را نگه داريد عدهسپس آنان را قبل از نزديكي با آنها طلاق داديد، پس ... 
  . تعالي شاءالّله إن أبحاث من يلي فيما بعضها سيوافيك و. الاحصاء حد فوق فهي الروايات، أما و

 و برخي از آنها در ابحاث آينده به تو عرضه خواهند شد إن. مارش هستندو اما روايات، پس آنها فراتر از حد ش
  . تعالي شاءاللّه

                                                           
  .234: البقرة. 1
  .49: الاحزاب. 2
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  چكيده
  .  گويندعده مدت معيني كه زن پس از جدايي از مرد بايد انتظار بكشد و اقدام به ازدواج مجدد نكند، - 1
  . فسخ عقد و زن موقتزن مطلّقه، زن شوهرمرده، وطي به شبهه،:  عبارتند ازعده موارد وجوب - 2
3 - هت زمان زنان مطلّقه از حيث مده )الف: شوند گونه تقسيم مي به سه عدزن حامله تا وقتي است كه وضع عد 

  . ديگر زنان مطلّقه سه پاكي استعده )ج. سه ماه است زن مسترابه عده) ب. حمل كند
ا در دقايق پاياني طهري كه در آن نزديكي واقع  منظور از سه پاكي، سه پاكي كامل نيست، بلكه اگر مرد زن ر- 4

  .آيد نشده طلاق دهد و زن پس از آن حيض شود، همين چند دقيقه يك پاكي به حساب مي
اش  عدهزني كه شوهرش فوت كرده، اگر حامله نباشد چهار ماه و ده روز است و اگر حامله باشد  عده - 5

  .ه روز استترين زمان از وضع حمل و چهار ماه و د طولاني
حِداد يعني ترك كردن هر چيزي . بر او واجب است عدهدر ايام  حِداد ، اگر زن شوهر مرده بزرگ و عاقل باشد- 6

  .آيد كه در عرف اجتماعي آن زن، زينت به حساب مي
 او، هعد.  نگه داردعده بايد  خود نزديكي كند، در اين صورت زن اگر مردي از روي شبهه و اشتباه با غير همسر- 7

  .باشد ها مي داده شده با همان تفصيل  زن طلاقعده
 عده.  نگه داردعدهبايد اگر با او نزديكي شده،  در مواردي كه عقد پس از نزديكي، فسخ يا منفسخ مي شود، زن - 8

  .ردنگه دا  وفاتعدهباشد كه در اين صورت بايد   مطلّقه است مگر آنكه شوهر مرتد فطريعدهچنين زني همان 
زمان .  نگه داردعده زني كه با او عقد موقت بسته شده و مورد نزديكي قرار گرفته است پس از جدايي بايد - 9

  . نيز بعد از پايان مدت عقد موقت يا پس از بخشش مقدار باقي مانده از سوي مرد استعدهشروع 
اگر زن حامله باشد، و ) ب. مل است او در حالت عادي دو حيض كاعده) الف.  زن موقت سه فرض داردعده -10

اش  عده اگر حامله باشد و شوهرش فوت كند، )ج. اش تا وضع حمل است عدهعلتّ جدايي وفات شوهر نباشد، 
  .ترين زمان از وضع حمل يا چهار ماه و ده روز است طولاني

  .روايات) آيات قرآن كريم، ج) ب، ي فقهوضوح)  الف:ازعبارتند  عده وجوب دله ا-11
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٣ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
  .، اكنون بايد دليل هر يك از اين بيانات مورد نقد و بررسي قرار گيردعدهپس از بيان احكام و انواع 

 در عدهرسي ادلّه عدم وجوب  به برسپس،شود  بيان ميعدهوجوب ادله  و عده دليل تعريف  نخست،در اين درس
  .غير مدخول، يائسه و صغيره خواهيم پرداخت

باشند، از اين به حل   و برخي مثبت آن ميعدهكه برخي نافي تعارضند م براي يائسه و صغيره عده لزومروايات در 
  . پردازيم تعارض اين دو دسته روايت مي

دهد و  قه را به سه قرء تحديد مي نمايد، مورد بررسي قرار مي در زن مطلعدهاي را كه مقدار  مصنف در ادامه ادله
  .برخي ادله، مراد از قرء را بيان مي كنددر پايان با تمسك به 
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٢

  متن عربي
 .السابقة الكريمة الآيات عليه تدلّ و. الفقه واضحات من فهو تقدم، بما العدة تفسير أما و -2

  .تقدم فلما استثني، ما غير في المطلقة  علي العدة وجوب أما  و-3
 قبل طلقتموهنَّ من ثم(:  تعالي قوله عليه يدلّ و. فيه كلام لا فهومما ،بها  المدخول غير  علي العدة وجوب عدم أما و 

اذا «): ع (عبداللّه أبي عن بصير أبي كصحيحة الشريفة، الروايات و ، )تعتدونها عدة عليهنَّ من لكم تمسوهنَّ فما أن
 .و غيرها »شاءت إن ساعتها من جزوتُ و منه بانت فقد واحدة، تطليقةبها  يدخل أن قبل امرأته الرجل طلق

 أما .الشريفة الروايات و الكريم للكتاب عليهما العدة ثبوت عدم الأصحاب بين فالمشهور واليائسة، الصغيرة أما و -4
 أشهر ثلاثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من المحيض نم يئسن  واللائي(:  تعالي قوله ذلك  علي فيدلّ الكريم، الكتاب
 عدمه و واقعاً  لهنَّ اليأس تحقق في ارتبتم إن اليأس سنّ  علي أشرفن اللائي أن المقصود فإن ،  ...)يحضن لم  واللائي

ة فلا -باليأس  يجزم كان بان - الارتياب عدم مع انه ذلك لازم و... نتهفعدوالتعبير . بالاشهر لاو بالأقراء لا عليهن عد 
 .حقهنَّ في ذلك واحتمل اليأس سنّ  علي أشرفننهنّ أ افتراض بعد وجيه )المحيض من يئسن اللائي(ب عنهن

 ثلاثة نتهفعد ارتبتم إن يحضن لم واللائي: منه المراد يكون أن البعيد من فليس )يحضن لم اللائي و(: قوله أما و
 أن ذلك لازم و تحض، لم و تحيض من سنّ فينها أ فرض اذا إلاّ م تحضق التي لح في يتصور لا والارتياب. أشهر
 .بالأشهر لا و بالأقراء لا عليها عدة فلا حقها، في ارتياب لا و تحض لم التي

 .طائفتين  علي فهي الروايات أما و

 التي عن سألته«: )ع (اللّهعبد أبي عن عثمانبن  حماد كصحيحة الصغيرة، و اليائس  علي العدة ثبوت عدم  علي دلَّ ما -أ
 .و غيرها »عدة عليها ليس: قال مثلها لايحيض التي و المحيض من يئست قد

 لا التي المرأة عدة«: )ع (اللّه عبد أبيعن  الحلبي كصحيحة أشهر، ثلاثهنها أ و عليهما العدة ثبوت  علي دلَّ ما - ب
  .»...أشهر ثلاثة الحيض تدرك لم و يئست قد التي والجارية تطهر لا التي المستحاضة و تحيض

 الاُولي ترجيح يلزم وإلاّ فبها، اًجمعاً عرفي كان و ذلك تم فإن. الاُولي بقرينة الاستحباب  علي الثانية بحمل يجمع قد و
 .لموافقة الثانية للتقية

 هو المرجع يكون و الصغيرة و ليائسةا  علي العدة لزوم  علي دليل  يبقي لا ثمَ من و والتساقط، التعارض يلزم لنزّالت مع و
  .واحدة النتيجة تعود الثلاثة التقادير جميع  علي و. البراءة

 هو القرء أن أما و ...).قروء بأنفسهنّ ثلاثة يتربصنّ والمطلّقات(: الكريمة الآية فلصريح قروء، ثلاثة العدة أن أما و -5
  علي  خرياُ مجموعة و الطهر  بمعني أنه  علي تلّد مجموعة هناكف متعارضة، فيه فالروايات الحيض، دون الطهر  بمعني
 .الحيض  بمعني أنه
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٣

: عبداللّه لأبي قلت«:  خريالاُ صحيحتهو في » الأطهار هي الأقراء«): ع (جعفر أبي عن زرارة صحيحة: الاُولي مثال
: فقال الحيضتين، بين فيما الطهر هو إنما رآنالق في عزوجلّ الّله  يسم التي الأقراء أن رأيي من: يقول الرأي ربيعة سمعت
 الذي الطهر القرء انما نعم،: فقال ذلك؟ يقول )ع (علي كان: فقلت ،)ع (علي عن بلغه إنما لكنه و برأيه يقل لم كذب،
  .و غيرهما» دفعه المحيض جاء فاذا فيجمعه الدم، فيه يقرؤ
 ثلاث هي و قروء، ثلاثة حيضها يستقيم و تحيض التي عدة«): ع (عبداللّه أبي عن الحلبي صحيحة: الثانية مثال و

 .مستقر الطائفتين بين والتعارض .»حيض

 أن ببيان إما الكريم للكتاب لموافقتها أو -الطوسي الشيخ  دعوي حسب -للتقية مخالفةنها لأ إما الاُولي ترجيح يمكن و
 - المتقدمة زرارة صحيحة ذلك  الي تشير كما -رالطه حالة في يتحقق حبسه و الدم جمع و الجمع، عن عبارة القرء

 حين من تبتدأ قروء ثلاثة هي التي التربص ةمد أن الكريمة الآية ظاهر أن ببيان أو الطهر، حالةاً متحقق القرء فيكون
  .بالطهر القرء بتفسير إلاّ يتم لا ذلك و الطلاق،

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٣     
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها به مرآز آموزشآليه حقوق اين اثر متعلق ((  

٤

  عدهتعريف ادلّه 
اين تعريف از . بكشد و از ازدواج خودداري نمايداز شوهر بايد انتظار  مدت زماني است كه زن پس از جدايي عده

  1. دلالت دارندعدهآيات قرآن كريم نيز بر اين تعريف از . نياز از اثبات است واضحات فقه و بي
   بر غير مدخولعدهعدم وجوب ادلهّ 
  اجماع) الف
ن را قبل از نزديكي با آنها طلاق داديد، پس براي سپس زنا: ترين دليل اين حكم آيه شريفه است  روشن:آيه قرآن) ب

  2.اي نيست كه آن را محاسبه كنيد عدهشما بر آنها 
هد،   بار طلاق مي وقتي مرد زنش را قبل از نزديكي با او يك): ع(بصير از امام صادق  مانند صحيحه ابي: روايات) ج

  .ازدواج كندتواند   در همان ساعت اگر بخواهد ميپس زن از او جدا شده و
   بر صغيره و يائسهعدهعدم وجوب 

 به آيه و روايات اين نظريه براي اثبات  و. بر صغيره و يائسه واجب نيستعدهمشهور بين فقهاي شيعه، اين است كه 
  .اند استدلال كرده

   براي يائسهاستدلال به آيه
 پس شدنشان شك كرديد  اگر در يائسه دشون  ميمايوسشدن  از حيض زناني كه: اولين دليل مشهور آيه شريفه است

   3 .شوند زناني كه حيض نمي) همچنين(آنها سه ماه است و  عده
 آنها عده بنابراين اگر در مورد چنين زناني شك كرديم 4.مقصود آيه شريفه زناني است كه در شُرف يائسگي هستند

  .اي بر آنها واجب نيست عده يائسگي آنها داريم، سه ماه است، اما زناني كه نسبت به آنها شك نداريم يعني يقين به
   براي صغيرهاستدلال به آيه

                                                           
 لهنَّ يحل لا و قروء بأنفسهنَّ ثلاثة يتربصن والمطلقات(: نتظار و تربص زن پس از جدايي از شوهر دارندبه اين آيات دقت كنيد كه همگي سخن از ا. 1
 ارتبتم إن نسائكم من يئسن من المحيض  واللائي( ، )ذلك أحقُّ بردهنَّ في بعولتهنَّ و الآخر واليوم بالّله يؤمنَّ كنَّ أرحامهنَّ ان  في الّله خلق ما يكتمن أن

 أربعة أزواجاً يتربصن بأنفسهن يذرون و منكم يتوفّون والذين ( ،)حملهنّ يضعن أجلهنَّ أن الأحمال اوُلات و يحضن لم  اللائي و أشهر ثلاثة فعدتهن
  .)تعتدونها عدة لكم عليهنّ من تمسوهنّ فما أن قبل من طلّقتموهنّ ثم (... ،)عشراً و أشهر

  .49: الاحزاب. 2
  .4: الطلاق. 3
. نمايد صدق نمي» ان ارتبتم«زيرا در مورد زناني كه يائسه هستند، : قصود آيه شريفه، زنان مشرف به يائسگي است و نه زنان يائسه؟ پاسخچرا م. 4

بينند حيض   در يائسه بودن خودشان شك مي نمايند كه آيا اين خوني كه ميآنها مي دانند كه يائسه هستند، اما زناني كه در شرف يائسگي هستند
  ت يا خير؟اس
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٥

شوند؛  منظور آيه شريفه از كساني كه حيض نمي شوند، زنان مسترابه است يعني در سن حيض مي باشند اما حيض نمي
وز به بلوغ نرسيده شك اي كه هن زيرا تنها در مورد آنها جاي شك و ارتياب وجود دارد و الا در مورد دختر صغيره

  . نداردعدهكنيم يعني صغيره   در نتيجه زني كه در موردش شك نمي.جا ندارد
  به رواياتاستدلال 

 نسبت به يائسه و عده دسته اول رواياتي است كه بر عدم ثبوت .دو دسته روايت در اين موضوع وارد شده است
درباره زني كه نااميد از حيض شده و زن ) ع(از امام ): ع( مانند صحيحه حماد از امام صادق تصريح دارند صغيره
  . نيستعدهبر او : فرمود) ع( امام  پرسيدمصغيره

 مانند قرار داده است،سه ماه را  آنها عده يائسه و صغيره دارند و بر لزوم عده در دلالت ي است كهدسته دوم روايات
شود و زني كه يائسه  اي كه پاك نمي بيند و مستحاضه  زني كه حيض نميعده ):ع(صحيحه حلبي از امام صادق 

  .بيند سه ماه است شده و حيض نمي
اگر .  هستند، حمل بر استحباب كردعدهتوان روايات دسته دوم را به قرينه روايات دسته اول كه نافي وجوب  مي

ته اول بر دسته دوم سكسي اين جمع را بپذيرد و آن را عرفي بداند مشكل حل مي شود، در غير اين صورت د
شود و يكي از مرجحات باب تعارض  تعارض واقع ميبا منتفي شدن جمع، بين دو دسته روايت، زيرا ترجيح دارد؛ 

  .در اينجا نيز دسته اول مخالف و دسته دوم موافق با نظر اهل سنت است. باشد  با فتواي عامه ميمخالفت
با تساقط . شود سته روايت مستقر شده و موجب تساقط هر دو مياگر باز هم ترجيح را نپذيريم تعارض بين دو د

 برائت از تكليف ،كنيم و اصل  بر يائسه و صغيره شك ميعدهروايات معيار اصل برائت است؛ زيرا در وجوب 
  .است

 .باشد واجب نمي عدهبنابراين طبق هر سه راه، از باب تقديم نص بر ظاهر 

Sco  7:00→1  
  تطبيق

 .السابقة الكريمة الآيات عليه تدلّ و. الفقه واضحات من فهو تقدم، بما العدة تفسير أما و -2

  .و آيات كريمه پيشين بر آن دلالت دارند. ، پس آن از واضحات فقه است1 به آنچه گذشتعدهو اما تعريف 
  .تقدم فلما استثني، ما غير في المطلقة  علي العدة وجوب أما  و-3

  2.ه در غير موارد استثناء شده، پس به دليلي است كه گذشت بر مطلقعدهو اما وجوب 
  .فيه كلام لا مما فهو ،بها المدخول غير  علي العدة وجوب عدم أما و 

  . در آن وجود نداردبحثي بر غير مدخول، پس آن از احكامي است كه عدهو اما عدم وجوب 
   ،1)تعتدونها عدة عليهنَّ من لكم هنَّ فماتمسو أن قبل طلقتموهنَّ من ثم(:  تعالي قوله عليه يدلّ و 

                                                           
  .نمايد و از ازدواج خودداري بكشد مدت زماني است كه زن پس از جدايي از شوهر بايد انتظار عده. ١
  .مستند شماره يك در درس گذشته مورد بررسي قرار گرفت. 2
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٦

سپس زنان را قبل از نزديكي با آنها طلاق : ( بر غير مدخول دلالت داردعدهو سخن خداوند متعال بر عدم وجوب 
  ،)اي نيست كه آن را محاسبه كنيد عدهپس براي شما بر آنها  داديد،

 واحدة، تطليقةها  بيدخل أن قبل امرأته الرجل طلقاذا «): ع (هعبداللّ أبي عن بصير أبي كصحيحة الشريفة، الروايات و
  . و غيرها2»شاءت ساعتها إن من زوجو تُ منه بانت فقد

): ع(بصير از امام صادق  مانند صحيحه ابي)  بر غير مدخول دلالت دارندعدهنيز بر عدم وجوب (و روايات شريفه 
 اگر هد، پس زن از او جدا شده و در همان ساعت ر طلاق مي با زنش را قبل از نزديكي با او يكوقتي مرد «

 . و غير اين صحيحه3»دازدواج كر با او )توان مي(بخواهد 

  .الشريفة الروايات و الكريم للكتاب 4عليهما العدة ثبوت عدم الأصحاب بين فالمشهور واليائسة، الصغيرة أما و -4
 بر آن دو است به دليل قرآن كريم و روايات عده عدم ثبوت و اما صغيره و يائسه، پس مشهور بين فقهاي شيعه

  .شريفه
  :  تعالي قوله ذلك  علي فيدلّ الكريم، الكتاب أما 

  :كند دلالت مي  بر صغيره و يائسهعدهعدم وجوب بر سخن خداوند متعال اما قرآن كريم، پس 
  ،5 ...)يحضن لم  واللائي رأشه ثلاثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن  واللائي(

) همچنين( آنها سه ماه است و عدهشدنشان شك كرديد پس  شوند اگر در يائسه  زناني كه از ديدن حيض نااميد مي
  .شوند حيض نمي زناني كه

  ... نتهفعد عدمه واقعاً و لهنَّ اليأس تحقق في ارتبتم إن اليأس سنّ  علي أشرفن اللائي أن المقصود فإن 
 اند، اگر واقعا در تحقق يائسگي و عدم اين است كه زناني كه مشرف به سن يائسگي شده) آيه(نا منظور پس هما
  ... آنهاعدهشك كرديد پس براي آنها يائسگي 

  . لا بالاشهرو بالأقراء لا عليهن عدة فلا - 6باليأس يجزم كان بان -الارتياب عدم مع انه ذلك لازم و
اي بر آن زنان  عده پس -  به اينكه يقين به يائسگي داشته باشد–ين است كه با عدم شك ا) بيان آيه(و لازمه اين 

  .ها ها و نه بر اساس ماه بر اساس پاكي) عده( نيست نه
  .حقهنَّ في ذلك واحتمل اليأس سنّ  علي أشرفننهنّ أ افتراض بعد وجيه )المحيض من يئسن اللائي(ب عنهن والتعبير 

                                                                                                                                                                                                 
  .49: الاحزاب. 1
  .3 حديث: العدد ابواب من 1 ، باب15/404: الشيعه وسائل. 2
د، درواقع مضارع صيغه چهارم از باب تفعل است كه يك تاء آن بر اساس قواعد اختصاصي باب تفعل افتاده است معلوم خوانده شو» تزوج«اگر . 3

اگر بخواهد : و اگر مجهول خوانده شود ماضي است و معناي آن اينگونه است. كند از همان ساعت طلاق اگر بخواهد ازدواج مي: و بدين معناست
  .شود مياز همان ساعت طلاق با او ازدواج 

  .32/233: الكلام جواهر. 4
  .4: الطلاق. 5
  .اين عبارت تفسير عدم الارتياب است. 6
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٧

با توجه به فرض اينكه آنها مشرف بر سن يائسگي ) شوند كساني كه از ديدن حيض نااميد مي(به و تعبير از آن زنان 
 .شود نيكوست و احتمال يائسگي در حق آنها داده مي هستند

 ثلاثة نتهفعد ارتبتم إن يحضن لم واللائي: منه المراد يكون أن البعيد من فليس )يحضن لم اللائي و(: قوله أما و
  . أشهر
و زناني كه : اين باشد پس بعيد نيست مراد از سخن خداوند) و زناني كه حيض نشدند: ( سخن خداوندو امام

  . آنها سه ماه استعدهاگر شك كرديد پس  حيض نشدند
  تحض، لم و تحيض من سنّ فينها أ فرض اذا إلاّ ق التي لم تحضح في يتصور لا والارتياب

 مگر وقتي كه فرض شود آن زن در سن كسي است كه حيض شك در حق زني كه حيض نشده تصور نمي شودو 
  )يعني اين شك تنها در زن مسترابه تصور دارد(حيض نشده  شود و مي

  .بالأشهر لا و بالأقراء لا عليها عدة فلا حقها، في ارتياب لا و تحض لم التي أن ذلك لازم و 
ها و نه به  اي بر او نه به پاكي عدهندارد، پس و لازمه آن اين است كه زني كه حيض نشده و شكي در حق او وجود 

 .وجود ندارد ها ماه

  .طائفتين  علي فهي الروايات أما و
 .اند و اما روايات پس آنها بر دو دسته

  :)ع (عبداللّه أبي عن عثمانبن  حماد كصحيحة الصغيرة، و اليائس  علي العدة ثبوت عدم  علي دلَّ ما -أ
  ):ع(، مانند صحيحه حماد بن عثمان از امام صادق دلالت دارند  بر يائسه و صغيردهعرواياتي كه بر عدم ثبوت 

  . و غيرها1»عدة عليها ليس: قال مثلها لايحيض التي و المحيض من يئست قد التي عن سألته« 
 )يعني در سن حيض نيست(شود   درباره زني كه نااميد از حيض شده و زني كه مثل او حيض نمي)ع(از امام «

 .و غير اين صحيحه»  نيستعدهبر او : فرمود) ع(امام  پرسيدم

  :)ع (اللّه عبد أبيعن  الحلبي كصحيحة أشهر، ثلاثهنها أ و عليهما العدة ثبوت  علي دلَّ ما - ب
 سه ماه است، مانند صحيحه حلبي از امام عدهو اينكه دلالت دارند  بر يائسه و صغيره عدهرواياتي كه بر ثبوت 

  ):ع(صادق 
  .2»...أشهر ثلاثة الحيض تدرك لم و يئست قد التي والجارية تطهر لا التي المستحاضة و تحيض لا التي المرأة عدة «
بيند سه ماه  شود و زني كه يائسه شده و حيض نمي اي كه پاك نمي بيند و مستحاضه  زني كه حيض نميعده «

  .»...است
  .الاُولي قرينةب الاستحباب  علي الثانية بحمل يجمع قد و

  . به قرينه دسته اولبه حمل دسته دوم بر استحباب) بين دو دسته روايت(و ممكن است جمع شود 

                                                           
  .3 حديث: العدد ابواب من 1 ، باب15/404: الشيعه وسائل. 1
  .8حديث : العدد ابواب من 2 ، باب15/408: الشيعه وسائل. 2
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٨

   1. الاُولي لموافقة الثانية للتقيةترجيح يلزم وإلاّ فبها، اًجمعاً عرفي كان و ذلك تم فإن 
رجيح دسته اول به دليل  تگرنهو . پس اگر آن جمع تمام باشد و جمع عرفي باشد پس مطلوب حاصل است

 .لازم است دسته دوم با تقيه موافقت

   والتساقط، التعارض يلزم لنزّالت مع و
  .آيد تعارض و تساقط لازم مي) از جمع يا ترجيح(و با كوتاه آمدن 

  . البراءة هو المرجع يكون و الصغيرة و اليائسة  علي العدة لزوم  علي دليل  يبقي لا ثمَ من و
  .باشد ماند و مرجع اصل برائت مي  بر يائسه و صغيره باقي نميعده دليلي بر لزوم و از اين رو

  .واحدة النتيجة تعود الثلاثة التقادير جميع  علي و
  .شود ، نتيجه يكي مي)جمع، ترجيح و تساقط(گانه و بنا بر همه فروض سه

Sco   20:47→2  
  عده به سه طهر دليل تحديد

البته اشكالي در اينجا وجود دارد و آن اينكه در .  استءرقُقه سه  زن مطلّعدهد بر اينكه  دارتصريح قرآن 2آيه شريفه
 منشا اين 3.اند برخي آن را به معناي طهر و برخي به معناي حيض گرفته. آيه شريفه از تعبير قُرء استفاده شده است

  .اختلاف تعارض روايات در مورد معناي قُرء است
و در صحيحه . اقراء همان اطهار است: مي فرمايد) ع(امام باقر ول صحيحه زراره است كه از جمله روايات دسته ا
نظر من اين است كه اقرائي كه : گويد از ربيعه الراي شنيدم كه مي: گفتم) ع(به امام صادق : ديگري از او آمده است

گويد، اين نظر او  دروغ مي:  فرمود)ع(پس امام . خداوند در قرآن از آنها نام برده، همان پاكي بين دو حيض است
بله، قرء همان طهر : اين نظر را داشت؟ پس فرمود) ع(امام : به او رسيده، پس گفتم) ع(نيست، و اين از امام علي

  .كند كند و وقتي زمان حيض رسيد آن را دفع مي شود، پس طهر خون را جمع مي است كه خون در آن جمع مي
 زني عده: باشد مي) ع(داند، صحيحه حلبي از امام صادق  قرء را به معناي حيض مياز جمله روايات دسته دوم كه 

  .شود و حيض او بدون مشكل است سه قرء است و آن سه حيض است كه حيض مي
دو . نمائيم مي مرجحات رجوع بهبا استقرار تعارض .  است1بنابراين تعارض بين دو دسته روايات، تعارض مستقر

  .دانستند، بيان شده است ول كه قرء را به معناي طهر ميترجيح براي دسته ا

                                                           
 العدة بثبوت قالوا الشافعية، و المالكية هكذا و. الصغيرة  علي العدة بثبوت قالوا لحنفيةا ان: 4/482: الأربعة المذاهب  علي الفقه كتاب في الجزيري نقل. ١

  .الوطء تطيق كانت لو عليها
  .228: البقرة. 2
ان اين دو مبنا در زم.  او سه حيض استعده زن مطلقه سه پاكي است و اگر به معناي حيض باشد عدهتوجه كنيد اگر قرء به معناي طهر باشد، . 3

او بايد دو پاكي لذا . آيد دهد اولين پاكي به حساب مي اگر مراد سه پاكي باشد، همان طهري كه مرد زن را در آن طلاق مي. باشد  موثر ميعدهپايان 
  . بايد تا پايان حيض سوم صبر كند پايان مي رسد، اما اگر معيار سه حيض باشداش به عده و به محض شروع حيض سوم ديگر صبر كند
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٩

  ترجيح اول
  .روايات دسته اول مخالف تقيه هستند بنابراين بر روايات دسته دوم ترجيح دارندبر اساس ادعاي شيخ طوسي 

  ترجيح دوم
  .ان بيان كردتو  دو بيان در وجه موافقت آنها با قرآن كريم مي.روايات دسته اول موافق با قرآن كريم هستند

 خون در رحم زن جمع و حبس شده و در ايام حيض ،تنها در زمان پاكي.  معناي لغوي قرء، جمع كردن است)الف
ره نيز صحيحه زرا .شود بنابراين قرء به معناي جمع كه در آيه شريف آمده در حالت طهر متحقق مي. آيد بيرون مي

  .به اين وجه اشاره دارد
 تنها در صورتي به عدهزمان . شود  به محض وقوع طلاق شروع ميعدهآيد كه زمان  رمي از ظاهر آيه شريفه ب)ب

گيرد و اگر  شود كه قرء به معناي طهر باشد؛ زيرا طلاق هميشه در طهر غير مواقعه انجام مي محض طلاق آغاز مي
 حيض باشد، زن بايد صبر  سهعدهشود، اما اگر   سه طهر باشد از همان لحظه پايان طلاق طهر اول شروع ميعده

  .شود  شروع ميعدهكند تا اين طهر پايان يافته و با شروع حيض 
  تطبيق

   .2...)قروء بأنفسهنّ ثلاثة يتربصنّ والمطلّقات(: الكريمة الآية فلصريح قروء، ثلاثة العدة أن أما و -5
  ...).ندكش  انتظار مي مطلقه سه قرءو زنان: ( سه قرء است، پس به دليل تصريح آيه كريمه استعدهو اما اينكه 

   متعارضة، فيه فالروايات الحيض، دون الطهر  بمعني هو القرء أن أما و
  و اما اينكه قرء به معناي طهر است نه حيض، پس روايات در معناي قرء متعارضند،

  .الحيض  بمعني أنه  علي  خرياُ مجموعة و الطهر  بمعني أنه  علي تلّد مجموعة 3فهناك
اي ديگر بر اينكه  وجود دارند كه دلالت دارند بر اينكه قرء به معناي طهر است و دسته) رواياتاز (اي  دسته پس

 .معناي حيض است قرء به

  4»الأطهار هي الأقراء«): ع (جعفر أبي عن زرارة صحيحة: الاُولي مثال
  »هستندها همان طهرها  قرء«: است) ع(صحيحه زراره از امام باقر : مثال دسته اول

 في عزوجلّ اللّه  يسم التي الأقراء أن رأيي من: يقول الرأي ربيعة سمعت: عبداللّه لأبي قلت«:  خريالاُ صحيحتهو في  
  الحيضتين، بين فيما الطهر هو إنما القرآن

                                                                                                                                                                                                 
كه دو روايت يا دو دسته روايت در ابتداي امر متعارض به نظر است جايي در تعارض بدوي . تعارض مستقر در مقابل تعارض بدوي است. 1

 تعارض مستقر ،در مقابل. شود كه هر يك ناظر به بخشي از موضوع هستند و تعارضي در ميان نبوده است رسند، اما با اندكي بررسي روشن مي مي
  .ماند كه پس از دقت و بررسي در روايات همچنان تعارض باقي ميجايي است 

  .228: البقرة. 2
  .و نه اسم مكان به معناي آنجا) وجود دارد(هناك در مثل اين كاربردها اسم فعل است به معناي يوجد . 3
  .3 حديث: العدد ابواب من 4 ، باب15/424: الشيعه وسائل. 4
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 نظر من اين است كه: گويد از ربيعه الراي شنيدم كه مي: گفتم) ع(به امام صادق «: و در صحيحه ديگر زراره
  برد همان پاكي بين دو حيض است، خداوند عزوجل در قرآن نام مي قرءهايي كه

 الطهر القرء انما نعم،: فقال ذلك؟ يقول )ع (علي كان: فقلت ،)ع (علي عن بلغه إنما لكنه و برأيه يقل لم كذب،: فقال 
  . و غيرهما1»دفعه المحيض جاء فاذا فيجمعه الدم، فيه يقرؤ الذي

اين ) ع(امام علي : به او رسيده، پس گفتم) ع(دروغ گفت، اين نظر او نيست ولي از امام علي: دفرمو) ع(پس امام 
كند و وقتي  شود، پس آن را جمع مي قرء همان طهر است كه خون در آن جمع ميبله، : گفت؟ پس فرمود مي را

  .و غير اين دو صحيحه» دهد فرارسيد خون را بيرون مي زمان حيض
   .2»حيض ثلاث هي و قروء، ثلاثة حيضها يستقيم و تحيض التي عدة«): ع (عبداللّه أبي عن الحلبي يحةصح: الثانية مثال

اشكال است   بيبيند و حيضش  زني كه حيض ميعده«: است) ع(صحيحه حلبي از امام صادق : و مثال دسته دوم
  .»است، و سه قرء سه حيض است سه قرء

  .مستقر الطائفتين بين والتعارض
 .ارض بين دو دسته مستقر استو تع

   -3الطوسي الشيخ  دعوي حسب -للتقية مخالفةنها لأ إما الاُولي ترجيح يمكن و
   -  بر اساس ادعاي شيخ طوسي–است و ترجيح دسته اول ممكن است يا به اين دليل كه مخالف با تقيه 

 تشير كما -الطهر حالة في يتحقق حبسه و الدم جمع و الجمع، عن عبارة القرء أن ببيان إما الكريم للكتاب لموافقتها أو
   – المتقدمة زرارة صحيحة ذلك  الي

يا به دليل موافقت دسته اول با قرآن كريم، يا به اين بيان كه قرء عبارت از جمع است، و جمع خون و حبس آن در 
   - كند  همانطور كه صحيحه پيشين زراره به اين نكته اشاره مي–افتد  طهر اتفاق مي حالت
   الطهر، حالةاً متحقق القرء فيكون

  باشد، پس قرء در حالت طهر متحقق مي
 بتفسير إلاّ يتم لا ذلك و الطلاق، حين من تبتدأ قروء ثلاثة هي التي التربص ةمد أن الكريمة الآية ظاهر أن ببيان أو

  .بالطهر القرء
كه سه قرء است از لحظه طلاق شروع مي ) زن(يا به اين بيان كه ظاهر آيه كريمه اين است كه مدت انتظار كشيدن 

  .شود مگر با تفسير كردن قرء به طهر د، و شروع از لحظه طلاق محقق نميشو

                                                           
  .4 حديث: العدد ابواب من 1 4، باب15/224: الشيعه وسائل. 1
  .7 حديث: العدد ابواب من 14 ، باب15/425: الشيعه وسائل. 2
  .15/225 :العدد ابواب من 14 الباب من 7 حديث ذيل في وسائله في العاملي الحر ذلك نقل. 3
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١١

  چكيده
اين تعريف .  مدت زماني است كه زن پس از جدايي از شوهر بايد انتظار كشيده و از ازدواج خودداري كندعده - 1

  .نياز از اثبات است از واضحات فقه و بي
   .آيه قرآن) اجماع، ب) الف: دارند عبارتند از زن غير مدخول در عده اي كه دلالت بر عدم وجوب ادله - 2
مشهور براي اثبات راي خود به آيه .  بر صغيره و يائسه واجب نيستعدهمشهور بين فقهاي شيعه، اين است كه  -3

  .اند و روايات استدلال كرده
4 - اگر در مورد زناني كه در شُرف  اين است كهآيه مفاد : ه در زن يائسهتقريب دلالت آيه بر عدم وجوب عد

 آنها سه ماه است، بنابراين زناني كه نسبت به آنها شك نداريم يعني يقين به عدهيائسگي هستند، شك كرديد 
  .اي بر آنها واجب نيست عدهيائسگي آنها داريم، 

 اگر نسبت به زناني كه حيض اين است كه آيه مفاد: هصغيرتقريب دلالت آيه بر عدم وجوب عده در زن  - 5
كنيم يعني  در نتيجه زني كه در موردش شك نمي.  آنها سه ماه استعده شك كرديد، پس -  مسترابه–شوند  نمي

  . نداردعدهصغيره 
 آنها را عده كند و دسته دوم  را از آنها نفي ميعدهدسته اول وجوب . اند  يائسه و صغيره دو دستهعده روايات - 6

 روايات دسته دوم را به قرينه دسته اول حمل بر )الف: راي رفع تعارض سه راه وجود داردب. داند سه ماه مي
 عده به اصل برائت از ،پس از تساقط) ج. ا عامه مقدم كنيم دسته اول را به دليل مخالفت ب)ب. استحباب كنيم

  .شود ي نفي معدهبنابر هر سه وجه وجوب . رجوع كنيم
  .  زن مطلّقه سه قُرء استعده قرآن كريم تصريح دارد بر اينكه - 7
اند، لذا بين دو دسته تعارض  ي آن را به معناي حيض دانستهاند و برخ برخي روايات قُرء را به معناي طهر گرفته - 8

  .مقدم هستند با تقيه و موافقت با قرآن مخالفتبه دليل دسته اول اما روايات . دهد رخ مي
قرء به معناي طهر موافق قرآن است؛ زيرا اولاً قرء به معناي جمع است و خون در دوران پاكي در رحم جمع  - 9

 از زمان طلاق دارد و اين تنها در صورتي رخ مي دهد كه قُرء به معناي عدهمي شود و ثانياً آيه ظهور در شروع 
  .حيض باشد
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٤ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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  مقدمه
  .اين روند در اين درس نيز ادامه دارد.  گذشته ادلّه برخي احكام عده بررسي شددر درس

  .دنلحظه باشد حداقل يك نتوان  كه طهر اول و حيض سوم عده ميپردازيم مي نكته نخست به اين ، اين درسدر
  .پردازيم  و زن شوهر مرده ميزن باردارن مسترابه، زدر زن  عده ادلّه مقدار به بررسي سپس

درباره عده زن باردار دو نظريه وجود دارد كه مصنف در نهايت، نظريه شيخ صدوق را مي پذيرد و با استناد به 
  .كند برخي روايات عده، نظريه مشهور را رد مي
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٢

  متن عربي
 عليه فتدلّ الثالثة، الحيضة رؤية  مجرّدالعدة انتهاء في يكفي ثمَ من و اه،مسم الأول الطهر في يكفي انه أما و -6

 جماع غير من طهر  علي امرأته طلّق رجل اللّه، أصلحك: له قلت«): ع (جعفر أبي عن زرارة كصحيحة الكثيرة، الروايات
 أهل إن اللّه، أصلحك: له قلت .للأزواج حلتّ و اتهعد انقضت فقد الثة،الث الحيضة في دخلت اذا: فقال عدلين؟ بشهادة
 فإن و غيرها،» كذبوا فقد: فقال الثالثة؟ الحيضة من تغتسل لم ما برجعتها أحقّ هو: قال أنه) ع(علي  عن يروون العراق
 كان سواء العدة تنتهي الثالث الدم برؤية انه »عدتها انقضت فقد الثالثة، الحيضة في دخلت اذا«: )ع (قوله إطلاق  مقتضي
 .ايته نهقبيل أو ولالاُ الطهر بداية في وقع قد الطلاق

 ثم لحظة، الأول طهرها أن يفترض بأن لحظتان، و يوماً  عشرون و ستة فيه العدة تحقق يمكن زمان فأقل هذا،  علي بناء و
 و .تحيض ثم أيام، عشرة الطهر أقل  تري ثم أيام، ثهثلا تحيض ثم أيام، عشرة الطهر أقل  تري ثم أيام، ثلاثة تحيض
 دورها و العدة عن خارجة الأخيرة اللحظة هذه أن طبيعي و. العدة تنقضي أوله من لحظة الأخير الدم هذا رؤية بمجرد
 .الثالث الطهر تمامية عن الكاشف دور

 ارتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن  واللائي(:  تعالي قوله عليه فيدلّ أشهر، ثلاثة المسترابة عدة أن أما و -7
 يحضن لم واللائي أي المطلوب،  علي تدلّ )يحضن لم واللائي( فقرة فإن ، ...)يحضن لم  اللائي و أشهر ثلاثة فعدتهن

 .تقدم كما المسترابة في إلاّ يتصور لا تحيض لا التي في والارتياب. أشهر ثلاثةفعدتهن  ارتبتم إن

 لا التي المستحاضة و تحيض لا التي المرأةعدة «): ع (عبداللّه أبي عن الحلبي كصحيحة كثيرة، المسألة في والأخبار
 .و غيرها »...أشهر ثلاثة تطهر

 أجلهن أن الأحمال اُولات و(:  تعالي قوله عليه يدلّ و .المشهور فهو الحمل، بوضع تنتهي الحامل عدة أن أما و -8
 بطنها في ما وضعت فإذا واحدة الحامل طلاق«): ع (جعفر أبي عن زرارة كصحيحةالشريفة،  الروايات و) حملهن يضعن
 .و غيرها » منهبانت فقد

 تمسكاً  أشهر، ثلاثة أو والأقراء الوضع من الأجلين أقرب عدتها بأن آخرين و الصدوق الشيخ قول ذلك مقابل في و
 أبي عن الحلبي صحيحة و، »الأجلين أقرب اتهعد و واحدة املالح طلاق«): ع (عبداللّهأبي  عن الصباح أبي بصحيحة
 .و غيرهما» الأجلين أقرب هو و حملها تضع أن أجلها و واحدة  الحبلي طلاق«): ع (عبداللّه

 .يكون لا قد و الأجلين أقرب الوضع يكون قد إذ استئنافية، لا حالية» الأجلين أقرب هو و« فقرة في الواو أن  يخفي لا و
 .الصدوق الشيخ ولق هذا

 لا، أو الأجلين أقرب الوضع كون حيث من مطلقة الروايات من الاُولي الطائفة و الكريمة الآية لأن وجاهته، تبعد لا و
 الجواهر صاحب مال هذا، لأجل و .الأجلين أقرب كان اذا فيما العدة به تنتهي الوضع أن  علي الدالّة الثانية بالطائفة فتقيد
 .مذكورال القول  الي
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٣

 قوله ذلك  علي يدلّ و. الدين بل الفقه ضروريات من فهو أيام، عشرة و أشهر أربعة زوجها  المتوفي عدة أن أما و -9
 )عشراً و أشهر أربعة بأنفسهن يتربصن أزواجاً يذرون و منكم يتوفون والذين(:  تعالي

 تشريع فهو )الحول  الي متاعاً لأزواجهم وصية جاًأزوا يذرون و منكم يتوفون الذين و(:  تعالي قوله تضمنه ما أما و
 .بها منسوخ و العدة آية نزول قبل

 قد لكنّ فٍاُ: للنساء قال) ص (اللّه رسولان «): ع (اللّه عبد أبي عن بصير أبي كصحيحة كثيرة، المسألة في الروايات و
 لا« :قالت ثم ظهرها، خلف بها فرمت بعرة، خذتأ زوجها عنها توفيّ اذا منكنّ المرأة أن و فيكنّ بعثاُ أن قبل كنتنّ

  .و غيرها»  تصبرنّلا ثم عشراً  و اشهر باربعة امرتكنّ انما و كاملاً حولاً اختضب لا و اكتحل لا و امتشط
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  كفايت صدق اسم در طهر اول
  يكهر چند و اي باشد كه اسم طهر بر آن صدق كند  بلكه كافي است به اندازهطهر اول لازم نيست كامل باشد،

طور مجرد رويت خون در حيض سوم براي پايان يافتن عده كافي است و لو اينكه يك لحظه  همين .لحظه باشد
خدا : گفتم) ع( امام به): ع(صحيحه زراره از امام باقر  روايات فراواني است از جمله ،دليل كفايت صدق اسم .باشد

داده است؟ پس امام طلاق شهادت دو عادل در طهر غير مواقعه شما را مورد صلاح قرار دهد، مردي همسرش را با 
خدا  :به او گفتم. اش تمام شده و براي مردان حلال است  پس عدهوقتي زن در حيض سوم داخل شد،: فرمود) ع(

مرد سزاوارتر به : كنند كه او فرمود روايت مي) ع(همانا مردم عراق از امام علي شما را مورد صلاح قرار دهد، 
  .اند دروغ گفته: فرمود) ع( است تا زماني كه زن از حيض سوم غسل نكرده است؟ پس امام وع به همسرشرج

اين عبارت مطلق است يعني » اش تمام شده وقتي زن در حيض سوم داخل شد، پس عده«: در صحيحه آمده است
بتداي طهر اول واقع شده كند طلاق در ا شود و فرقي نمي زن به محض ديدن خون در حيض سوم از عده خارج مي

  .پاياني طهر اول واقع شده استتا يك طهر كامل باشد يا اينكه طلاق در لحظات 
شود  نسبت به پايان عده نيز روايت صراحت دارد، يعني زن به محض ديدن خون در حيض سوم از عده خارج مي

  .و لازم نيست تا پايان حيض سوم صبر كند
  كمترين زمان عده

باشد؛  دو لحظه ميو توان چنين نتيجه گرفت كه كمترين زمان عده بيست و شش روز  نچه گذشت ميبا توجه به آ
، باشد لذا طهر اول زن، يك لحظه مي. شود دو حيض در ميان آن تشكيل ميفاصله شدن زيرا عده از سه طهر و 
 و روز حيض مي شودسپس سه . باشد، رويت مي كند و بعد پاكي را كه ده روز مي شود سپس سه روز حيض مي

مدت يك لحظه، سپس به مجرد ديدن خون سوم به . كند بعد از آن، زمان پاكي را كه ده روز مي باشد رويت مي
  1.شود  روز و دو لحظه مي26مجموع همه اينها . عده تمام مي شود

  نكته
دليل ه  بنابراين ب2.هماندف اي است كه پايان عده را مي اولين لحظه از حيض سوم جزء عده نيست بلكه تنها نشانه

  .1ايم كاشف بودن از پايان حيض گويا آن را جزء حيض به حساب آورده

                                                           
پس از طلاق زن و اگر . باشد  ميعده، قدرت يافتن بر قضاوت بين زن و مرد در صورت اختلاف در پايان عدهيكي از ثمرات ذكر كمترين زمان . 1

كند  در مقابل مرد ادعا مي.  پايان رسيده و هدفش ممانعت از رجوع مرد است بهعدهكند زمان  در اين فرض زن ادعا مي. مرد دچار اختلاف شدند
در اين زمينه ادله از . باشد  بر اساس قواعد قضايي در اينجا حرف زن همراه با قسم مقدم مي. همچنان باقي است و او حق رجوع به زن را داردعده

  .)1 حديث: العدد ابواب من 24 الشيعه، باب وسائل. (وارد شده است) ع(جمله صحيحه زراره از امام باقر 
. شود  در اينجا روشن ميعدهفايده بيان كمترين زمان بنابراين .  در زمان محتمل باشدعدهالبته پذيرش سخن زن منوط به اين شرط است كه پايان 

  .زمان ادعايي او محتمل باشدتنها در صورتي قول زن همراه با قسم مقدم است كه 
بطلان . باشد  ميعده مي باشد، بنابراين جزء عدهاين لحظه پاياني  متوقف بر عدهاند كه حكم به پايان   چنين استدلال كرده،رخي در مقابلالبته ب. 2

  . بر اين لحظه تنها از باب كاشفيت از اين واقعيت استعده توقف پايان  زيرا توقف منحصر در جزئيت نيست، بلكه؛اين استدلال روشن است
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  سه ماه بودن عده مسترابهادلّع 
  : سه ماه است كه براي آن به دو دليل استدلال مي شود2عده زن مسترابه

 يائسه شدن آنها شك كرديد پس شوند، اگر در و كساني از زنان شما كه از ديدن حيض نااميد مي:  آيه شريفه) الف
  .زناني كه حيض نمي بينند) همچنين عده( و عده آنها سه ماه است

زناني كه حيض نمي بينند؛ زيرا مراد آيه اين است كه اگر ) همچنين عده(و  :شاهد آيه، عبارت اخير است كه فرمود
زناني كه حيض نمي بينند . اه استبينند شك كرديد پس عده آنها همان سه م در مورد چنين زناني كه حيض نمي

اند اما به دليل  اند كه به سن حيض رسيده اند و يا مسترابه اند كه اصلا به سن حيض نرسيده اند يا صغيره دو دسته
رسيم كه منظور همان زنان مسترابه است؛  با توجه به به ذكر شك در آيه، به اين نتيجه مي. بينند مانعي حيض نمي
  .ره كه جاي شك وجود نداردزيرا در مورد صغي

عده زني كه حيض «): ع(د مانند صحيحه حلبي از امام صادق ن روايات فراواني در اين موضوع وجود دار)ب
  .سه ماه است) خون همچنان ادامه دارد(شود  اي كه پاك نمي شود و مستحاضه نمي

 تطبيق

  مسماه، الأول الطهر في يكفي انه أما و -6
  ،)مجرد صدق اسم( پاكي 3ت در پاكي اول مسمايو اما اينكه كافي اس

  الثالثة، الحيضة رؤية العدة مجرّد انتهاء في ثمَ يكفي من و 
   كافي است، پايان عدهبرايو از اينجاست كه مجرد ديدن حيض سوم 

  ):ع(أبي جعفر  عن زرارة كصحيحة الكثيرة، الروايات عليه فتدلّ 
  ):ع( دلالت دارند، مانند صحيحه زراره از امام باقر پس روايات فراواني بر كفايت صدق اسم

  عدلين؟ بشهادة جماع غير من طهر  علي امرأته طلّق رجل اللّه، أصلحك: له قلت «
خدا شما را مورد صلاح قرار دهد، مردي همسرش را با شهادت دو عادل در طهر غير مواقعه : گفتم) ع( امام به«

  طلاق داده است؟ 
   .للأزواج حلتّ و عدتها انقضت فقد الثالثة، الحيضة في دخلت اذا: فقال

                                                                                                                                                                                                 
با آنكه در . مثال ديگر مقدمه علمي در وضو است. از لحاظ علمي به لحظه اول حيض سوم كه نشانه پايان حيض است مقدمه علمي گويند. 1

كنند كه بايد اندكي قبل از آن را هم شست تا يقين پيدا شود كه كل محدوده شسته  ها بايد از آرنج شروع كرد، اما فقهاء تصريح مي شستن دست
مثال ديگر مقدمه علمي خودداري از . اي براي علم پيدا كردن به انجام مقدار واجب در وضو نابراين شستن آن مقدار زايد مقدمهب. شده است

  .محرمات روزه قبل از شروع روز است
ي است كه در سن حيض معناي اول همان است كه در اين دروس با آن آشنا شديم و آن زن. در فقه اصطلاح مسترابه به دو معنا به كار مي رود. 2

حيضش از عادت هميشگي به تاخير شود كه  اصطلاح ديگر مسترابه بر زني اطلاق مي. است اما به دليل خلقت يا دليل عارضي حيض نمي بيند
  . را در پي داردباردار بودناين تاخير گمان افتاده و 

  .نهد است كه پدرش بر او مي» علي«تازه به دنيا آمده مسماي نام كند به عنوان مثال اين طفل  ني جايي كه اسم بر آن صدق ميمسما يع. 3
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٦

  . اش تمام شده و براي مردان حلال است وقتي زن در حيض سوم داخل شد، پس عده: فرمود) ع(پس امام 
  الثالثة؟ الحيضة من تغتسل لم ما أحقّ برجعتها هو: قال أنه) ع(علي  عن يروون العراق أهل إن اللّه، أصلحك: له قلت

مرد : كنند كه او فرمود روايت مي) ع(خدا شما را مورد صلاح قرار دهد، همانا مردم عراق از امام علي  :فتمبه او گ
  سزاوارتر به رجوع به زن است تا زماني كه زن از حيض سوم غسل نكرده است؟) خود او(

   و غيرها،1»كذبوا فقد: فقال
  ،و غير اين صحيحه» اند پس دروغ گفته: فرمود) ع( پس امام 

 سواء العدة تنتهي الثالث الدم برؤية  انه»عدتها انقضت فقد الثالثة، الحيضة في دخلت اذا«: )ع(قوله  إطلاق  مقتضي فإن
  .ايته نهقبيل أو الاُول الطهر بداية في وقع قد الطلاق كان

و براي مردان اش تمام شده  وقتي زن در حيض سوم داخل شد، پس عده«): ع(پس همانا مقتضاي اطلاق سخن امام 
شود، چه طلاق در ابتداي پاكي اول واقع شده  اين است كه به محض رويت خون سوم عده تمام مي» حلال است

 .باشد چه در اندكي قبل از پايان پاكي
  لحظتان، يوماً و عشرون و ستة فيه العدة تحقق يمكن زمان فأقل هذا،  علي بناء و

  اني كه تحقق عده در آن ممكن است بيست و شش روز و دو لحظه است،و بنا بر كفايت صدق اسم، پس كمترين زم
   أيام، عشرة الطهر أقل  تري ثم أيام، ثلاثة تحيض ثم لحظة، الأول طهرها أن يفترض بأن 

ن زمان پاكي را كه ده شود، سپس كمتري به اينكه فرض شود طهر اول زن يك لحظه است، سپس سه روز حيض مي
  بيند، روز است مي

  .تحيض ثم أيام، عشرة الطهر أقل  تري ثم أيام، ثلاثه تحيض ثم
  .شود بيند، سپس حيض مي كمترين زمان پاكي را كه ده روز است مي سپس سه روز حيض مي شود، سپس

  . العدة تنقضي أوله من لحظة الأخير الدم هذا رؤية بمجرد و 
  .يابد  پايان ميو به محض ديدن اين خون اخير به مدت يك لحظه از اول خون، عده

  .الثالث الطهر تمامية عن الكاشف دور دورها و العدة عن خارجة الأخيرة اللحظة هذه أن طبيعي و
 .و طبيعي است كه اين لحظه آخر بيرون از عده است و نقش آن نقش كاشف از تمام شدن پاكي سوم است

  : تعالي قوله عليه فيدلّ أشهر، ثلاثة المسترابة عدة أن أما  و-7
  :و اما سه ماه بودن عده مسترابه، پس سخن خداوند متعال بر آن دلالت دارد

   ،2 ...)يحضن لم  اللائي و أشهر ثلاثة فعدتهن ارتبتم إن نسائكم من المحيض من يئسن  واللائي( 
زناني ) همچنين(و اگر در مورد زناني كه از ديدن حيض مايوس مي شوند، شك كرديد، پس عده آنها سه ماه است و (

  ...)كه حيض نمي بينند
                                                           

  .1 حديث: العدد ابواب من 15 باب ،15/426: الشيعه وسائل. 1
  .4: الطلاق. 2
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٧

  . أشهر فعدتهن ثلاثة ارتبتم إن لم يحضن واللائي أي المطلوب،  علي تدلّ )يحضن لم واللائي( فقرة فإن
، يعني و اگر در دلالت مي كند) سه ماه بودن عده صغيره(بر مطلوب ) و زناني كه حيض نمي بينند(پس همانا فقره 

  . شك كرديد، پس عده آنها سه ماه استمورد زناني كه حيض نمي بينند،
  .تقدم كما المسترابة في إلاّ يتصور لا تحيض لا التي في والارتياب

 . تصور ندارد مگر در زن مسترابه همان گونه كه گذشتو شك در مورد زني كه حيض نمي بيند
  ): ع(عبداللّه  أبي عن الحلبي كصحيحة كثيرة، المسألة في والأخبار

  ):ع(بسيار است مانند صحيحه حلبي از امام صادق ) سه ماه بودن عده صغيره(ساله و روايات در م
  . و غيرها1»...أشهر ثلاثة تطهر لا التي المستحاضة و تحيض لا التي عدة المرأة«
  .و غير اين صحيحه» ...اي كه پاك نمي شود، سه ماه است عده زني كه حيض نمي بيند و مستحاضه«
 

Sco  13:50→1  
  زن باردار به وضع حمل عده  تحديدادلّه

  :اند آنها براي مدعايشان به دو دليل استدلال كرده 2.باشد  تا پايان وضع حمل ميباردارمشهور فقهاء معتقدند عده زن 
  .  اين است كه وضع حمل كنندشان ) پايان عده( و صاحبان حمل، زمان :3 قرآن آيه)الف
 يكي است پس وقتي زن آنچه در شكمش زن باردارطلاق «): ع(مام باقر از جمله صحيحه زراره از ا: روايات) ب

  .»گذاشت پس زن از مرد جدا شده) بر زمين(دارد 
  نظر غير مشهور

ترين زمان از وضع حمل و سه پاكي   كوتاهزن بارداردر مقابل مشهور، شيخ صدوق و برخي ديگر معتقدند عده زن 
 يكي است و زن باردارطلاق ): ع(صباح از امام صادق  از جمله صحيحه ابي دليل آنها رواياتي است .يا سه ماه است
 يكي است و عده زن باردار طلاق :آمده است) ع(در صحيحه ديگري از امام صادق . ترين زمان است عده او كوتاه

  .ترين دو اجل مي باشد  نزديك،اين است كه وضع حمل كند، در حالي كه وضع حمل
 در صورتي وضع زن باردار، واو حاليه است يعني عده »الأجلين أقرب هو و حملها تضع أن هاأجل«: در روايت دوم

  .حمل است كه وضع حمل اقرب الاجلين باشد
  نظر مصنف

                                                           
  .7 حديث: العدد ابواب من 4 ، باب15/412: الشيعه وسائل. 1
همچنين اگر كسي دوقلو در شكم دارد، . طولاني باشد يا كوتاهمدت حمل كند كه   به وضع حمل است، فرقي نميعدهدر اينجا كه منقضي شدن . 2

كند كه زن همه آنچه در شكم دارد  دليل اين حكم اطلاق روايات گذشته است؛ زيرا وضع حمل زماني صدق مي.  به تولد دومي استعدهانقضاي 
بلكه برخي اين نظر را به . اند ن به اين نكته اشاره كرده، حلي، علامه، محقق و ديگرابزرگاني چون شيخ در خلاف و مبسوط. را به دنيا بياورد

  .اند مشهور نسبت داده
  .4: الطلاق. 3
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٨

اند از جهت اين  خالي از وجاهت نيست؛ زيرا آيه شريفه و رواياتي كه مشهور به آن استدلال كردهنظر شيخ صدوق 
ين باشد يا نباشد مطلق هستند، در حالي كه دسته دوم روايات تنها زماني وضع حمل را قيد كه وضع حمل اقرب الاجل

بنابراين بر اساس قواعد اصولي دسته اول مقيد شده و اين همان قول شيخ . دانند كه اقرب الاجلين باشد پايان عده مي
  .كند  صاحب جواهر نيز به اين نظريه اظهار تمايل مي.صدوق است

  تطبيق
   1.المشهور فهو الحمل، بوضع تنتهي الحامل عدة أن ماأ و -8

  .يابد، پس آن مشهور است  با وضع حمل پايان ميزن باردارو اما اينكه عده 
  الشريفة، الروايات و 2)حملهن يضعن أجلهن أن الأحمال اُولات و(:  تعالي قوله عليه يدلّ و

و روايات شريفه بر .) شان اين است كه وضع حمل كنند  )پايان عده(و صاحبان حمل، زمان : (و سخن خداوند متعال
  نظر مشهور دلالت دارند،

  . و غيرها3» منهبانت فقد بطنها في ما وضعت فإذا واحدة الحامل طلاق«): ع (جعفر أبي عن زرارة كصحيحة 
) بر زمين(د  يكي است پس وقتي زن آنچه در شكمش دارزن باردارطلاق «): ع(مانند صحيحه زراره از امام باقر 
 .و غير اين صحيحه» گذاشت پس زن از مرد جدا شده

  أشهر، ثلاثة أو والأقراء الوضع من الأجلين أقرب عدتها بأن آخرين و الصدوق الشيخ قول ذلك مقابل في و
ل  نزديكترين زمان از وضع حمزن باردارو در مقابل قول مشهور، نظر شيخ صدوق و ديگران وجود دارد به اينكه عده 

  ها يا سه ماه است، و پاكي
  ،4»الأجلين أقرب اتهعد و واحدة الحامل طلاق«): ع (عبداللّهأبي  عن الصباح أبي بصحيحة تمسكاً

 مدت يكي است و عده او نزديكترين دو زن باردارطلاق « ): ع(به دليل تمسك به صحيحه ابي صباح از امام صادق 
  ،»است) وضع حمل و سه طهر يا سه ماهاز (
  .6 و غيرهما5»الأجلين أقرب هو و حملها تضع أن أجلها و واحدة  الحبلي طلاق«): ع (عبداللّه أبي عن الحلبي صحيحة و 

بگذارد ) بر زمين(  يكي است و عده او اين است كه حملش را زن باردارطلاق « ): ع(و صحيحه حلبي از امام صادق 
 .و غير اين دو صحيحه» باشد) حمل و سه طهر يا سه ماهوضع از  (مدتدر حالي كه وضع حمل نزديكترين دو 

  .يكون لا قد و الأجلين أقرب الوضع يكون قد إذ استئنافية، لا حالية» الأجلين أقرب هو و« فقرة في الواو أن  يخفي لا و

                                                           
  .32/252: الكلام جواهر. 1
  .4: الطلاق. 2
  .1 حديث: العدد ابواب من 9 ، باب15/418: الشيعه وسائل. 3
  .3 حديث: العدد ابواب من 9 ، باب15/418: الشيعه وسائل. 4
  .6 حديث: العدد ابواب من 9 باب ،15/419: الشيعه وسائل. 5
  .32/252: الكلام جواهر. 6
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٩

اقرب ، زيرا وضع حمل گاهي 1 نه استينافيهيه است، حال»الأجلين أقرب هو و«يده نيست كه واو در عبارت و پوش
  .الاجلين هست و گاهي نيست

  .الصدوق الشيخ قول هذا 
 .اين نظر شيخ صدوق است

   لا، أو الأجلين أقرب الوضع كون حيث من مطلقة الروايات من الاُولي الطائفة و الكريمة الآية لأن وجاهته، تبعد لا و
 از جهت اينكه وضع حمل اقرب و وجيه بودن نظر شيخ صدوق بعيد نيست، زيرا آيه كريمه و دسته اول از روايات

  الاجلين باشد يا نباشد مطلق هستند،
  .الأجلين أقرب كان اذا فيما العدة به تنتهي الوضع أن  علي الدالّة الثانية بالطائفة فتقيد

شود   در صورتي عده با وضع حمل تمام مي بر اينكهكنند پس آيه و روايات دسته اول بوسيله دسته دوم كه دلالت مي
  .شوند ضع حمل اقرب الاجلين باشد، مقيد ميكه و

  .2المذكور القول  الي الجواهر صاحب مال هذا، لأجل و 
  .و صاحب جواهر به دليل همين مقيد شدن اطلاق به نظر شيخ صدوق تمايل پيدا كرده است

Sco   22:00→2  
  چهار ماه و ده روز   بهعده متوفيّادلّه تحديد 

  : ادلّه اين تحديد عبارتند از . چهار ماه و ده روز عده نگه داردميرد بايد شوهرش ميزني كه 
  .ضرورت فقه بلكه ضرورت دين اسلام) الف
  .گذارند، زنان بايد چهار ماه و ده روز انتظار بكشند ميرند و زناني باقي مي و كساني از شما كه مي: قرآنآيه ) ب
افُ بر شما، قبل آنكه من : به زنان فرمود) ص(پيامبر اكرم ): ع( از امام صادق بصير صحيحه ابيروايات، مانند ) ج

داشت و آن را  كرد پشكلي بر مي در ميان شما مبعوث شوم اينگونه بوديد كه زني از شما وقتي شوهرش فوت مي
 و من »گذارم مينكشم و حنا  مينزنم و سرمه  مينيك سال كامل شانه «: گفت كرد، سپس مي ت سرش پرت ميپش

  .كنيد به چهار ماه و ده روز امر كردم سپس صبر نميها تنشما را 
  نكته

و كساني از شما كه در آستانه مرگ قرار : در آيه ديگري از قرآن كريم، مدت عده وفات را يك سال بيان كرده است
ند م گذارند، براي همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنها را بهره به جا مي) از خود(گيرند و همسراني  مي

  .سازند

                                                           
 در حالي كه .شود اي جديد و مستقل مي ، يعني ما بعد واو جملهشوند جدا مياز لحاظ معنايي از يكديگر اگر واو استينافيه باشد، قبل و بعد آن . 1

  .الا بيان شده استاگر واو حاليه باشد، ما بعد واو قيد ما قبل مي شود چنانچه در ب
  .32/253: الكلام جواهر. 2
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١٠

بنابراين معيار همان آيه چهار ماه و ده .  نسخ شده استآيه عدهاين آيه قبل از نزول آيه عده نازل شده و بوسيله 
  .باشد روز مي
 تطبيق

  .الدين بل الفقه ضروريات من فهو أيام، عشرة و أشهر أربعة زوجها  المتوفي عدة أن أما و -9
  .چهار ماه و ده روز است، پس آن از ضروريات فقه بلكه دين استاست ه  مردش شوهري كهو اما اينكه عده زن

  1)عشراً و أشهر أربعة بأنفسهن يتربصن أزواجاً يذرون و منكم يتوفون والذين(:  تعالي قوله ذلك  علي يدلّ و 
 روز انتظار گذارند، زنان چهار ماه و ده ميرند و زناني باقي مي و كساني از شما كه مي( :و سخن خداوند متعال

 .كند بر چهار ماه و ده روز بودن عده دلالت مي.) كشند مي

 تشريع فهو )الحول  الي متاعاً لأزواجهم وصية أزواجاً يذرون و منكم يتوفون الذين و(:  تعالي قوله تضمنه ما أما و
  .بها منسوخ و العدة آية نزول قبل

گيرند و  و كساني از شما كه در آستانه مرگ قرار مي: (ست آن امشتمل برسخن خداوند متعال را كه و اما آنچه 
پس آن ) مند سازند گذارند، براي همسران خود وصيت كنند كه تا يك سال آنها را بهره به جا مي) از خود(همسراني 

 .استمنسوخ شده  آيه عدهو بوسيله است حكم قبل از نزول آيه عده 

 قد لكنّ فٍاُ: للنساء قال) ص (اللّه رسولان «): ع (اللّه عبد أبي عن بصير يأب كصحيحة كثيرة، المسألة في الروايات و
   ظهرها، خلف بها فرمت بعرة، أخذت زوجها عنها توفيّ اذا منكنّ المرأة أن و فيكنّ بعثاُ أن قبل كنتنّ

) ص (رسول خدا): ع(بصير از امام صادق  صحيحه ابيو روايات در موضوع چهار ماه و ده روز فراوان است، مانند 
افُ بر شما، قبل آنكه من در ميان شما مبعوث شوم اينگونه بوديد كه زني از شما وقتي شوهرش : به زنان فرمود

  كرد،  داشت و آن را پشت سرش پرت مي كرد پشكلي بر مي فوت مي
  . و غيرها2» تصبرنّلا ثم اً عشر و اشهر باربعة امرتكنّ انما و كاملاً حولاً اختضب لا و اكتحل لا و امتشط لا« :قالت ثم

به چهار ماه و تنها  شما را و من» گذارم مين حنا كشم و نميسرمه زنم و  نمي شانه يك سال كامل«: گفت سپس مي
  .و غير اين صحيحه» كنيد ده روز امر كردم سپس صبر نمي

                                                           
  .234: البقرة. 1
  .1 حديث العدد، ابواب من 30 ، باب15/415: الشيعه وسائل. 2
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٤٤  
))باشدي علميه خواهران مي ها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

١١

  چكيده
كند،  صدق كند، كفايت ميم طهر بر آن اي باشد كه اس  لازم نيست طهر اول كامل باشد، بلكه اگر تنها به اندازه- 1

 مجرد رويت خون در حيض سوم براي پايان يافتن عده كافي است و لو ،راز طرف ديگ.  يك لحظه باشدهر چند
  .دباش صحيحه زراره مي اين دو حكم دليل. اينكه يك لحظه باشد

 و دو حيض در ميان آن تشكيل باشد؛ زيرا عده از سه طهر  كمترين زمان عده بيست و شش روز و دو لحظه مي- 2
 ده روز و وسط طهر تعداد دو حداقل اند و هر كدام حداقل يك لحظه) سوم(طهر اول و حيض آخر . شود مي

  . سه روز استوسط حيض مقدار دوحداقل 
 آخرين لحظه عده كه همان اولين لحظه رويت خون در حيض سوم است، جزء عده نيست و تنها مقدمه علمي - 3

  .آن است
  .به دليل آيه و همچنين روايات فراوان سه ماه استعده مسترابه  - 4
  .صحيحه زراره) آيه قرآن، ب) الف: ، عبارتند ازاند  ادله مشهور فقهاء كه عده زن باردار را وضع حمل دانسته- 5
اكي يا سه مل و سه پترين زمان از وضع ح  را كوتاهزن باردارعده مانند مصنف كه صدوق و برخي ديگر ادله  - 6

  .باشند دانند، عبارتند از صحيحه ابي الصباح و حلبي كه مقيد اطلاقات قرآن مي ماه مي
  .روايات) آيه قرآن، ج) ضرورت فقه و دين، ب) الف: ادله تحديد عده وفات به چهار ماه و ده روز عبارتند از - 7
 اين آيه باكند؛ زيرا  ماه و ده روز وارد نميداند، آسيبي به حكم چهار   آيه ديگري كه عده وفات را يك سال مي- 8

  .آيه عده نسخ شده است
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٤٥ 
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش ((  

  

٤ه  

٢ح   
 

  ٤٥ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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٤٥  
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١

  مقدمه
  . پرداختيمزن مسترابه، زن باردار و زن شوهر مرده در عدهبررسي ادلّه مقدار به در درس گذشته 

و سپس ادلّه ابعدالاجلين  نمائيم  وفات در جميع حالات را بررسي ميعدهادلّه وجوب ادامه  نخست اين درس،در 
  .كنيم  وفات را براي زن بارداري كه شوهرش فوت نموده مطرح ميعدهبودن 

به اختلاف تفسيري كه در آورد و در پايان   وفات به ميان ميعدهمصنف در ادامه سخن از ادله وجوب حداد در 
  .پردازد تعريف حداد ايجاد شده، مي
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٤٥  
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٢

  متن عربي
 .الشريفة الروايات و الكريمة الآية من تقدم ما فلإطلاق المتقدمة، الحالات جميع بلحاظ التعميم أما و - 10

 لا: قال ،بها يدخل أن قبل فطلقها امرأة تزوج رجل عن) ع( الرضا  سألت«: الساباطي عمر بن محمد رواية تدلّ أجل،
 الدخول اشتراط  علي »سواء هما عليها، ةعدلا: قال ،بها يدخل أن قبل من زوجهاعنها   المتوفي عن سألته و. عليها عدة
 .انهلمضمو الأصحاب لهجران ةالحجي عن ساقطة نفسه بالساباطي دهماسن ضعف  الي اًمضاف لكنها الوفاة، عدة ثبوت في

 جمعال  مقتضي بأنه له يستدلّ قد و. فيه خلاف لا مما فهو الأجلين، أبعد زوجها عنها  المتوفي الحامل عدة أن أما و - 11
 و(:  تعالي قوله و ،)عشراً و أشهر بانفسهن أربعة أزواجاً يتربصن يذرون و منكم يتوفون الذين و: ( تعالي قوله بين

 لا فيهما الآمر امتثال و الكريمتين، الآيتين لكلتا مشمولة الحامل أن بتقريب )حملهن يضعن أن أجلهن الأحمال أولات
  .الأجلين بأبعد بالاعتداد إلاّ يحصل

 .فلاحظ المطلقة، خصوص  الي ناظرة الأحمال آية أن: فيه و

 زوجها عنها  المتوفيّ الحامل« ):ع (عبداللّهأبي  عن الحلبي كصحيحة الخاصة، بالروايات لذلك الاستدلال الأنسب و
 .غيرها و »الأجلين آخر اتهعد تنقضي

): ع (اللّه عبد ابي عن يعفور أبي ابن صحيحة عليه دلت قد و. وجوبه في المسلمين بين خلاف فلا دادالحِ أما و - 12
 .و غيرها» ...اًمصبوغ ثوباً  تلبس لا و تطيب لا و للزينة تكتحل لا: قال زوجها، عنها  المتوفي عن سألته«

 ما كل ترك هو دادالحِ أن الأخبار هذه من المفهوم و«: الحدائق في قال. زينة يعد ما كل حرمة الأصحاب منها فهم قد و
 .»فيها المعتاد هو بما بلد كلّ  علي فيحكم البلدان، في العادات باختلاف ذلك اختلف إن و اللباس أو البدن في زينة ديع

 .للزوج زينة يعد بما عنه المنهي التزين - اليزدي السيد منهم و - الأصحاب بعض قيد أجل،

 لها يحلّ هل زوجها عنها يموت المرأة عن سألته«): ع (هعبداللّ أبي عن الساباطي عمار موثقة  الي ذلك في استند لعلّه و
 بغير شاءت ما تصنع و المصبغ تلبس و تصبغ و تمتشط و تكتحل و وتختضب نعم: قال ا؟تهعد في لهامنز من تخرج أن

   .»لزوج زينة
 من معدودا ونيك لا أن بشرط شاءت ما صنع جواز  علي لاشتمالها لها الأصحاب جرانبه  ترمي قد الموثقة أن إلاّ

 .الأصحاب به يقول لا هومما و للزوج، الزينة مصاديق

 نفسها الحداد أخبار من يستفد لم لو هذا. للتحريم المقتضي قصور بعد البراءة فلأصل زينة، لايعد ما جواز أما و - 13
 .الاجتهادي الدليل وجود فرض بعد العملي الأصل  الي النوبة وصول لعدم الدليل هي كانت إلاّ و ذلك جواز
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٣

   در تمامي حالات وفاتعده ادلّه وجوب
 بنابراين مرد صغير باشد يا كبير و همچنين زن صغير باشد يا كبير، يائسه .واجب است حالات در تمامي وفات عده

به دو دليل واجب  وفات عده در هر صورت باشد يا غير آن، مدخول باشد يا غير مدخول، دائمي باشد يا موقت
   .باشد زن چهار ماه و ده روز مي. اطلاق روايت) اطلاق آيه، ب) الف: 1باشد مي

. كند نزديكي با زن مي وفات را مشروط به عدهروايتي از محمد بن عمر ساباطي وارد شده است كه وجوب  :نكته
  با زن او راقبل از نزديكيدرباره مردي پرسيدم كه با زني ازدواج كرده و ) ع(از امام رضا : در اين روايت آمده

درباره زن شوهر مرده قبل از نزديكي مرد با او ) ع(و از امام . اي بر زن نيست عدههيچ : فرمود) ع(طلاق داده، امام 
  .مساوي هستند) عدهدر حكم (اي بر او نيست، اين دو زن  عدههيچ : پرسيدم، فرمود

 محمد بن عمر به دليل وجود خوداول اينكه . د تقييد اطلاقات را ندارلذا صلاحيت. اين روايت دو اشكال دارد
  .اند و دوم اينكه فقهاي شيعه از مضمون اين روايت اعراض كرده. ساباطي روايت ضعيف السند است

   شوهر مردهباردار زن عدهابعدالاجلين بودن 
فقهاء براي اين  .دورترين زمان از وضع حمل و چهار ماه و ده روز استكند  ي كه شوهرش فوت مي باردار زن عده

  :اند نظريه به دو به دو دليل استدلال نموده
  دليل اول

   .هيچ اختلاف نظري در مورد اين حكم وجود ندارددليل اول اجماع است؛ چرا كه 
  دليل دوم

و كساني از شما كه (: فرمايد مي وفات عده در آيهخداوند متعال . باشد دليل اين حكم جمع بين دو آيه قرآن مي
، از سوي ديگر در آيه اولات الاحمال .)كشند ر ماه و ده روز انتظار ميگذارند، زنان چها رند و زناني باقي ميمي مي
   .) شان اين است كه وضع حمل كنند ) عده انقضاء(و صاحبان حمل، زمان (: فرمايد مي

مشمول  كه شوهرش مرده آنجااز . كند بر او صدق مي، دو عنوان حمل و فوت شوهر ي كه شوهرش مرده زن باردار
اش وضع  عده و بوده است مشمول آيه دوم بارداراش چهار ماه و ده روز است و از آنجا كه  عدهآيه اول است و 

 او را ابعدالاجلين عده شوهر مرده عمل كنيم، زن بارداربراي آنكه به مفاد هر دو آيه در مورد بنابراين . حمل است
  .دهيم قرار مي
  اشكال

  .كند  مرده حكمي بيان نميشان شوهري كهباشد و در مورد زنان  زنان مطلقه مي تنها ناظر به»ولات حملا«آيه 
  ومدليل س

                                                           
در ادامه درس به اين موضوع .  باشدباردار ،در صورتي است كه زنورد از اين اطلاق خارج است و آن ك مالبته به ياد داشته باشيد كه تنها ي. 1

  .خواهيم پرداخت

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٥  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٤

اين  از جمله . براي اثبات حكم ابعدالاجلين به روايات معتبر استناد كنيممناسب است كهبا توجه به اشكال سابق 
اش در آخرين دو اجل تمام  عدهي شوهر مرده،  ردارزن با: باشد مي) ع(، صحيحه حلبي از امام صادق روايات

  .شود مي
  وجوب حِدادادلّه 
  .وجود ندارداست،  مرده ش شوهري كه زناي وجوب حداد برهيچ اختلافي در  مسلمانان بين:اجماع مسلمين) الف
 نبايد براي :م، فرموددرباره زن شوهر مرده پرسيد) ع( از امام صادق :صحيحه ابن ابي يعفور استمانند : روايات )ب

  ...زينت سرمه بكشد و عطر بزند و لباس رنگي بپوشد
  اقوال در تحديد حداد

 وجود  اما در مقدار اين اجتناب بين فقهاء اختلافبا آنكه در اصل وجوب پرهيز از زينت هيچ اختلافي نيست،
آيد حرام است و  ينت به حساب مي مشهور فقهاء معتقدند استفاده از هر آنچه كه در عرف اجتماعي آن زن ز.دارد

  .زن بايد از آن اجتناب كند
 استفاده مي شود اين است كه حِداد عبارت است از  حدادو آنچه از اخبار: گويد  در اين باره مي1صاحب حدائق

، هر چند اين موارد با تفاوت عادات و رسوم در شهرها آيد ترك هر چيزي كه زينت در بدن يا لباس به حساب مي
  .شود و در هر شهري به آنچه در آن شهر مرسوم است حكم مي. فاوت باشندمت

ها  زنآنها معتقدند زينتي بر زن حرام است كه . اند در مقابل مشهور، برخي فقهاء از جمله سيد يزدي قيدي را افزوده
) ع( از امام صادق طيدليل اين فقهاء موثقه عمار سابا گويا .دهند و نه هر گونه زينتي براي شوهرانشان انجام مي

اش   از خانهعدهدرباره زني پرسيدم كه شوهرش فوت كرده است آيا براي او جايز در ايام ) ع(از امام: باشد مي
زند و لباس  رنگ مي) بدنش را(كشد و شانه مي زند و  گذارد و سرمه مي  بله و حنا مي:فرمود) ع(خارج شود؟ امام 

  .دهد جز زينتي كه براي شوهر است جام ميخواهد ان  و هر چه ميپوشد رنگي مي
  اشكال روايت

تواند انجام دهد  اند؛ زيرا در اين روايت آمده است زن هر كاري بخواهد مي فقهاي شيعه از اين روايت اعراض كرده
  2.در حالي كه فقهاي شيعه چنين مطلبي را قبول ندارند. نباشداز مصاديق زينت براي شوهر به اين شرط كه 

 

  پوشش غير زينتجواز 
 جايز است؛ زيرا با عدهرده در ايام آيند، براي زن شوهر م  زينت به حساب نمياستفاده از چيزهايي كه در نظر عرف

، اصل برائت هر گونه حكم الزامي در اين موضوع را توجه به قصور دليلي كه بتواند حرمت غير زينت را اثبات كند
  1 .كند نفي مي

                                                           
  . ق ه 1186الطاهرة متوفّي  العترة أحكام في الناضرة  بحرانى صاحب كتاب الحدائق ابراهيم بن احمد بن يوسف. ١

  .پرهيز از مخالفت با مشهور استظر سيد يزدي به بيان فنّي تنها دليل مصنف بر عدم پذيرش ن. 2
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اگر معتقد شويم كه اما . نشود حكمي استخراج حداداز روايات برائت در صورتي است كه البته استناد به اصل 
همين  مفهوم ، جواز غير زينت است، آنگاه دليل جواز،اند و مفهوم آن زينت را حرام دانستهتنها حداد روايات 

  3.رسد  نوبت به اصل عملي نمي2باشد؛ زيرا با وجود دليل اجتهادي روايات مي
Sco 12:14→1  

  تطبيق
 .الشريفة الروايات و الكريمة الآية من تقدم ما فلإطلاق المتقدمة، الحالات جميع بلحاظ التعميم أما و - 10

، پس به دليل اطلاق آيه كريمه و روايات )زن و مرد(پيشين همه حالات از حيث )  وفاتعدهحكم (و اما تعميم 
  .كه گذشت شريفي است

  ،بها يدخل أن قبل فطلقها امرأة تزوج رجل عن) ع( الرضا سألت«: لساباطيا عمر بن محمد رواية تدلّ أجل،
اينكه با قبل از درباره مردي پرسيدم كه با زني ازدواج كرده و ) ع(از امام رضا «: بله، روايت محمد بن عمر ساباطي

  ،را طلاق داداو  نمايدنزديكي او 
   4»سواء هما عليها، عدةلا: قال ،بها يدخل أن قبل من هازوجعنها   المتوفي عن سألته و. عليها عدة لا: قال 

اي  عده:  مرده قبل از نزديكي با او پرسيدم، فرمودش شوهري كهو از او درباره زن. اي بر اين زن نيست عده: فرمود
  .مساوي هستند) عدهدر حكم  (دو زن) اين( بر او نيست،

  الوفاة، عدة ثبوت في الدخول اشتراط  علي
  ،دلالت دارد  وفاتعدهشرط بودن نزديكي در ثبوت بر 

  .انهلمضمو 6الأصحاب لهجران ةالحجي عن ساقطة نفسه بالساباطي 5دهماسن ضعف  الي اًمضاف لكنها 
اما اين روايت علاوه بر ضعف سندش بواسطه خود ساباطي، به دليل اعراض فقهاي شيعه از محتواي آن از حجيت 

 .است ساقط

   7.فيه خلاف لا مما فهو الأجلين، أبعد زوجها عنها  المتوفي الحامل دةع أن أما و - 11
                                                                                                                                                                                                 

زيرا حداد در بدن و پوشش صادق است و در . آيد اند مسكن جزء موارد حداد به شمار نمي چنانچه برخي فقهاء مانند شهيد در لمعه اشاره كرده. 1
پرهيز از زينت مربوط به خود زن است بنابراين همچنين . غير آن مانند سكونت در مسكن عالي يا سوار بر ماشين گران قيمت شدن اشكالي ندارد

  .زينت كردن خادمان زن يا فرزندانش اشكالي ندارد
  . گيري از آيات و روايات و سيره است دليل اجتهادي بهره. دليل اجتهادي در مقابل دليل فقاهتي است. 2
مبني بر جواز پوشش نتيجه را تنها بنابراين او .  نرسيده است به قطعيتدر حقيقت در اين بيان مصنف نسبت به استفاده جواز از خود روايات. 3

مفهوم برداشت شده از روايات را تام دانست، حكم با همان ثابت مي شود و اگر كسي در مفهوم اگر كسي . كند به طور قطعي بيان ميغير زينت 
  .باشد در هر صورت نتيجه واحد مي. كند روايت خدشه كرد به اصل برائت استناد مي

  .4 حديث العدد، ابواب من 35 ، باب15/462: الشيعه وسائل. 4
  .گردد باشد؛ زيرا ضمير به روايت بر مي مي» سندها«صحيح . 5
گاهي اين عنوان بر فقهاي شيعه غير دوازده امام نيز به كار برده شده . شود اصطلاح اصحاب در كلمات فقهاء غالباً بر فقيهان شيعه اطلاق مي. ٦

  .اسحاق بن عمار شيخ من اصحابنا و كان فطحياً: گويد ان مثال علامه در خلاصه چنين ميبه عنو. است
  .32/275: الكلام جواهر. 7
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٦

ترين دو زمان است، پس آن از احكامي است كه در آن  طولاني مرده ششوهركه ي    زن باردار عده و اما اينكه 
  .اختلافي نيست

  : تعالي قوله بين الجمع  مقتضي بأنه له يستدلّ قد و
الاجلين مقتضاي جمع بين سخن خداوند  الاجلين استدلال شود به اينكه ابعد ابعد) تاثبا(و ممكن است براي 

  :متعال است
  ،1)عشراً و أشهر بانفسهن أربعة أزواجاً يتربصن يذرون و منكم يتوفون الذين و (
  .) كشند گذارند، زنان چهار ماه و ده روز انتظار مي ميرند و زناني باقي مي و كساني از شما كه مي(
  2)حملهن يضعن أن أجلهن الأحمال أولات و(:  تعالي قوله و 

   .) شان اين است كه وضع حمل كنند ) عده انقضاء(و صاحبان حمل، زمان (: و سخن خداوند متعال
  .الأجلين بأبعد بالاعتداد إلاّ يحصل لا فيهما الآمر امتثال و الكريمتين، الآيتين لكلتا مشمولة الحامل أن بتقريب 

 حاصل  هر دو آيه پيروي از دستور دهنده درباشد و  مشمول هر دو آيه كريمه ميباردارزن تقريب كه ) ناي(به 
  .داشتن به ابعد الاجلين  نگهعدهمگر با  شود نمي
  .فلاحظ المطلقة، خصوص  الي ناظرة الأحمال آية أن: فيه و

تا درستي اين سخن آيه را  ( پس ملاحظه كناينكه آيه احمال تنها ناظر به زن مطلقه است،: و اشكال در اين جمع
 ).را بيابي

  ):ع (عبداللّهأبي  عن الحلبي كصحيحة الخاصة، بالروايات لذلك الاستدلال الأنسب و
، مانند صحيحه حلبي از امام باشد ابعد الاجلين به روايات خاص مي) اثبات(تر استدلال كردن براي  و مناسب

  ):ع(صادق
  .غيرها و 3»الأجلين آخر اتهعد تنقضي زوجها اعنه  المتوفيّ الحامل« 
 .و غير اين صحيحه» رسد نهايتِ دو اجل به پايان مياش  عده،  است مردهش شوهري كهباردارزن «

Sco   18:22→2  
 تطبيق

   5.وجوبه في المسلمين بين خلاف فلا 4دادالحِ أما و - 12
  .تو اما حداد پس هيچ اختلافي بين مسلمانان در وجوب آن نيس

  ): ع (اللّه عبد ابي عن يعفور أبي ابن صحيحةعليه  دلت قد و 
                                                           

  .234: البقرة. 1
  .64: الطلاق. 2
  .1 حديث العدد، ابواب من 31 ، باب15/455: الشيعه وسائل. 3
  .حادة فهي تزينال من نفسها تمنع حيث الزوجة فان المنع،  الحد بمعني من الحداد. 4
  .32/276: الكلام جواهر. 5
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٧

  :وجوب حداد دلالت داردبر ) ع(از امام صادق و صحيحه ابن ابي يعفور 
 . و غيرها1»...اًمصبوغ ثوباً  تلبس لا و تطيب لا و للزينة تكتحل لا: قال زوجها، عنها  المتوفي عن سألته«

زند و لباس  كشد و عطر نمي نميبراي زينت سرمه : پرسيدم، فرموداست  مرده شهر شوي كهدرباره زن) ع(از امام «
  .غير اين صحيحه و» ...پوشد رنگي نمي

 : الحدائق في قال. زينة يعد ما كل حرمة الأصحاب منها فهم قد و

راني در مرحوم بح. اند ت هر چيزي كه زينت به حساب آيد را برداشت كرده و فقهاي شيعه از اين صحيحه حرم
  :گويد حدائق

 العادات باختلاف ذلك اختلف إن و اللباس أو البدن في زينة يعد ما كل ترك هو دادالحِ أن الأخبار هذه من المفهوم و«
  .2»فيها المعتاد هو بما بلد كلّ  علي فيحكم البلدان، في

نت در بدن يا لباس به حساب شود اين است كه حداد ترك هر چيزي است كه زي و آنچه از اين رويات فهميده مي«
 با تفاوت رسوم در شهرها مختلف است، پس بر هر شهري به آنچه در آنجا متعارف اگر چه زينت بودن آيد و

 .»شود مي است حكم

  .3للزوج زينة يعد بما عنه المنهي التزين - اليزدي السيد منهم و - الأصحاب بعض قيد أجل،
حساب  ه زينت براي شوهر به حرام را به جايي ك زينت كردن-آنها سيد يزدي و از جمله – بله، برخي فقهاي شيعه

 .اند آيد، مقيد كرده

  ): ع (عبداللّه أبي عن الساباطي عمار موثقة  الي ذلك في استند لعلّه و
  :استناد كرده است) ع(و شايد سيد يزدي در اين تقييد به موثقه عمار ساباطي از امام صادق 

 و تكتحل و وتختضب نعم: قال ا؟تهعد في لهامنز من تخرج أن لها يحلّ هل زوجها عنها يموت المرأة عن سألته«
   .4»لزوج زينة بغير شاءت ما تصنع و المصبغ تلبس و تصبغ و تمتشط

 اش بيرون بيايد؟  از خانهاش عدهدر  درباره زني پرسيدم كه شوهرش مرده، آيا براي او جايز است) ع(از امام «
 و هر چه خواهد پوشد زند و رنگ مي زند و لباس رنگي مي كشد و شانه مي گذارد و سرمه مي ، و حنا ميبله: فرمود
  .»دهد جز زينت براي شوهر مي انجام
 من معدودا يكون لا أن بشرط شاءت ما صنع جواز  علي لاشتمالها لها الأصحاب جرانبه  ترمي قد الموثقة أن إلاّ

  .الأصحاب به يقول لا هومما و للزوج، الزينة مصاديق

                                                           
  .2 حديث العدد، ابواب من 29 ، باب15/450: الشيعه وسائل. 1
  .25/270: الناضرة الحدائق. 2
  .2/63:  الوثقي العروة ملحقات. 3
  .7 حديث العدد، ابواب من 29 ، باب15/451: الشيعه وسائل. 4
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٨

بر جواز آن تمال ش، به دليل اكنار گذاشته شده است به سبب رويگرداني فقهاي شيعه از آن جز اينكه اين موثقه
و اين تقييد از نظراتي ، شوهر به حساب نيايده شرط اينكه از مصاديق زينت براي كاري كه زن بخواهد ب انجام هر

 .تندشيعه به آن معتقد نيس است كه فقهاي

  .للتحريم المقتضي قصور بعد البراءة فلأصل زينة، لايعد ما جواز أما و - 13
  .بعد از كوتاهي دليل حرمتاست  آيند، پس به دليل اصل برائت و اما جواز كارهايي كه زينت به حساب نمي

  الدليل هي كانت إلاّ و ذلك جواز نفسها الحداد أخبار من يستفد لم لو هذا 
آيند از خود روايات حداد استفاده  جواز كارهايي كه زينت به حساب نمي در صورتي است كه استدلال به برائت

  .هستند)  غير زينتجواز( دليل ،همان روايات گرنهنشود و 
  .الاجتهادي الدليل وجود فرض بعد العملي الأصل  الي النوبة وصول لعدم 

 .رسد نوبت به اصل عملي نميزيرا با فرض وجود دليل اجتهادي 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٥  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٩

  چكيده
 وفات مشروط به نزديكي عدههمچنين وجوب . شود ساقط نمي وفات با تغيير حالات زن و مرد عده وجوب - 1

  .باشد  وفات ميعده اطلاق آيه و روايات ،دليل اين تساوي و عدم اشتراط. نيست
ضع حمل و چهار ماه و ده ترين زمان از و طولانيكند  كه شوهرش فوت ميرا ي  باردار زن عدهاما ادلّه اي كه  - 2

   .صحيحه حلبي) جمع بين آيه عده وفات و آيه حمل، ج)، باجماع) الف: نمايد عبارتند از ميروز 
) الف: در تعريف حداد اختلاف وجود دارد است، اما جوب حداد بر زن شوهر مرده اجماع مسلمين ودليل - 3

 سيد صاحب عروه تنها )ب. دانند حداد ميمصاديق مشهور هر آنچه در عرف اجتماعي زينت به حساب آيد را از 
  .دهند داند كه زنان براي شوهرانشان انجام مي هايي را از مصاديق حداد مي زينت

 مستند سيد صاحب عروه، موثقه عمار ساباطي است كه به دليل اعراض فقهاي شيعه از مضمون آن از اعتبار - 4
  .باشد ساقط مي

.  جايز استعدهآيند، براي زن شوهر مرده در ايام  نظر عرف زينت به حساب نمياستفاده از چيزهايي كه در  - 5
دانند و در صورت عدم پذيرش اين مفهوم، با   است كه زينت را حرام مي روايات ، مفهومدليل جواز در مرتبه اول

  .كنيم استناد به اصل برائت حكم به جواز مي
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٦ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي ساجدي :آموزشيار
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١

  مقدمه
خواهد  عدهمانده از مبحث  باقيادلّه احكام  به بررسيو در ادامه شروع اي از بحث حداد  درس با تكمله اين

  .پرداخت
  . زن موقت خواهيم پرداختعدهاحكام قد و  فسخ يا انفساخ ععده وطي به شبهه، عدهدر ادامه به سه موضوع 

رسد، اما هر يك روشي خاص به خود دارد   در وطي به شبهه از طريق سه روايت مستقل به اثبات ميعدهوجوب 
  .كه بايد به آن دقت كرد

فات تقسيم  وعده در غير باردار وفات، و عده در باردار، باردار زن موقت به سه شاخه، غير عدهبررسي ادلّه احكام 
  .شود مي
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٢

  متن عربي
 .تكليفي الحداد وجوب و عليها، لاتكليف غيرها فلأن عاقلة، كبيرة الزوجة كانت اذا بما الحداد وجوب تقييد أما  و- 14
 صحيحة ذلك  علي تدلّ و. عنه الخلاف و الإشكال اليزدي السيد  نفي فقد الشبهة، ء وطي في العدة ثبوت أما  و- 15

 تشمل  بإطلاقهانهافإ غيرها، و» الغسل و العدة و المهر وجب الختانان  التقي اذا«): ع(أبي عبداللّه  عن البختري بن حفص
 .بالمخصص خرج الزنا و. الشبهة وطء

 :التالية بالبيانات ذلك المطلقة؟ عدة بمقدار هي العدة أن نثبت كيف لكن و
 المعروفة العدة هي اذ - المطلقة كعدة عدتها أن  علي يدلّ بيانال مقام في) ع(كونه  مع العدة مقدار عن السكوت  ان-أ

 .ذلك لبين كانت غيرها لو و -  زوجها يمت لم التي للمرأة
. أشهر ثلاثة تطهر لا التي المستحاضة و لاتحيض التي المرأة عدة«): ع( عبداللّه أبي عن الحلبي بصحيحة  التمسك- ب
 كانت مستقيمة اذا فيما عام بشكل المرأة عدة أن  علي تدلّنها فإ ،»...قروء ثلاثةحيضها  يستقيم و تحيض التي عدة و

 .دليل  الي يحتاج الذي هو ذلك عن الخروج و كلامنا، محل فتشمل قروء ثلاثة هي الحيض
 أن قبل تزوج و فتضع زوجها يموت  الحبلي المرأة عن عبداللّه سألته أبي عن  الاُخري الحلبي بصحيحة  التمسك-ج

و  الأول من عليها بقي ما اعتدت و أبداً له تحل لم و بينهما فرقّ بها دخل كان إن: فقال عشرا، و أشهر اربعة لها تمضي
 ثلاثة له العدة أن  علي دلتّ قد منها و القدر المتيقن هو الشبهة ء وطي فإنّ ،»...قروء ثلاثة الآخر من  عدة اُخري استقبلت

 .قروء
 ابن صحيحة عليه تدلّ و. فيه اشكال فلا انفساخ، أو بفسخ الدخول بعد عقدها المفسوخ  علي العدة وجوب أما  و- 16

 .المتقدمة البختري
 .غيرها و للحلبي المتقدمة الاُولي فللصحيحة المطلقة، كعدة مقدارها أن أما و
 بين مسلم كلّ: يقول )ع(عبداللّه  أبا سمعت «:الساباطي فلموثقة الوفاة، عدة هي فطرة عن زوجها المرتد عدة أن أما و

 يوم منه بائنة امرأته و منه، ذلك سمع لمن مباح دمه فإن كذَّبه و نبوته) ص(محمداً  جحد و الاسلام ارتد عن مسلمين
 .»يستتيبه لا و يقتله أن الامام  علي و زوجها، عنها  المتوفيّ عدة تعتد امرأته و ورثته،  علي ماله يقسم و ارتد،

 في بيانه تقدم فقد الاجل، من المتبقي المقدار هبة أو الأجل انتهاء بعد كاملتان حيضتان بها المتمتع عدة أن أما  و- 17
 .النكاح الموقت من كتاب النكاح مبحث

  ليع تدلّ و. الجواهر في ما  علي فيه خلاف لا مما فهو ،الأجلين أبعد حاملا كانت اذا الوفاة من عدتها أن أما  و- 18
  . بهاالمتمتع تشمل بإطلاقهانها فإ ،11رقم  في المتقدمة الخاصة الروايات ذلك

 يضعن أجهلنّ أن الأحمال اُولات و(:  تعالي فلقوله الحمل، وضع حاملا كانت اذا الوفاة غير في عدتها أن أما و
 حال يكون أن يحتمل لا حيث أنه إلاّ ق،طلا فيه ليس الذي التمتع عقد دون المطلقات  الي ناظراً كان إن و فإنه ،)حملهنّ
 .حال المطلقة في العقد الدائم، فيعمها ذلك من أشد بها المتمتع
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٣

  تقيد وجوب حداد به عقل و بلوغ 
حداد تنها بر زني واجب است كه به سن بلوغ رسيده و عاقل .  مرده، حداد استش شوهري كه از واجبات زنيكي

  . نداردتكليفي و غير بالغ يا ديوانه يفي استباشد؛ زيرا وجوب حداد يك حكم تكل
  وطي به شبهه در عدهوجوب 

 سيد . نگه داردعده با زني غير از همسرش نزديكي كند، بر آن زن واجب است 1 و ناآگاهياگر مردي از روي شبهه
ز امام  صحيحه حفص بن بختري ا.معتقد است هيچ گونه اشكال و اختلاف نظري در اين حكم وجود ندارديزدي 
 و غسل عده، مهريه و )نزديكي رخ داد(وقتي دو آلت با هم برخورند كردند :  دلالت داردعدهبر لزوم ) ع(صادق 

  .شود واجب مي
البته . نزديكي از روي شبهه استآن جمله، كند كه از  اثبات مي  هر نزديكيبراي را عدهاين روايت مطلق است و 

  . وجود داردعدهشود، اما در مورد زنا دليل خاص بر نفي  مياطلاق اين روايت زنا را نيز شامل 
   وطي به شبهه به سه طهر عده ادلّه تحديد

 براي اثبات مقدار .باشد  مطلقه يعني سه پاكي ميعدهبه اندازه  زني كه از روي شبهه با او نزديكي شده است، عده
  .توان استناد كرد  به سه دليل ميعده

  دليل اول
حكم شرعي بودند و از سوي ديگر در ذهن جامعه براي در مقام بيان در روايت سابق ) ع(ه اينكه امام با توجه ب

به ) ع( مطلقه بود امام عده چنين زني غير از عده، اگر قه معروف و آشناست مطلّعده، فوت نكرده ش شوهري كهزن
 به معناي تاييد همان عدهبيان مقدار از ) ع(مام  به عبارت ديگر با توجه به ذهنيت جامعه، سكوت ا.كرد آن اشاره مي

  2. مطلقه استعدهيعني مخاطبين ذهنيت 
  دليل دوم

اي كه پاك  و مستحاضه) مسترابه(بيند   زني كه حيض نميعده :فرمايند مي صحيحه حلبي بر اساس) ع(امام صادق 
 اين روايت در  ذيل. پاكي استبيند و حيضش درست است سه  زني كه حيض ميعدهو . شود سه ماه است نمي

 زني كه حيضش درست است به طور كلي سه پاكي عدهبر اينكه كند  مقام بيان حكم كلي است يعني دلالت مي
كه از روي شبهه مورد نزديكي قرار گرفته است و حيضش درست است نيز شامل را   كلي زنيعدهلذا اين قا .است
  . كلي در مورد چنين زني نياز به دليل است و دليلي بر آن وجود نداردعده بنابراين براي خروج از اين قا.شود مي

  دليل سوم

                                                           
 با او ازدواج كند عدهدر ايام شود كس ديگري است، يا اينكه  ن زن همسر اوست و پس از نزديكي مشخص ميكرده اي مثل جايي كه گمان مي. 1

گاهي منشا آن اشتباه مصداقي است مانند مثال اول و .  منشا وطي به شبهه دو گونه است.با او برايش جايز نيستدانسته ازدواج  در حالي كه نمي
  .نند مثال دومگاهي منشا آن اشتباه حكمي است ما

  .به اين تقريب در اصطلاح اصولي اطلاق مقامي گفته مي شود. 2
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٤

، پس ميرد ي پرسيدم كه شوهرش مي درباره زن باردار) ع(صادق از امام : در صحيحه ديگري از حلبي از آمده است
با زن ) دوم(اگر مرد : دفرمو) ع(كند، پس امام  كند و قبل از گذشت چهار ماه و ده روز ازدواج مي وضع حمل مي

شود و زن به  شود و اين زن هرگز براي اين مرد حلال نمي  انداخته مينزديكي كرده است بين آن دو جدايي
دوم ) ازدواج( از سه پاكي) به مدت( ديگري عدهبه استقبال دارد و   نگه ميعده، اول مانده) ازدواج(اي كه از  اندازه
  .رود مي

 دانسته  نميمرد) الف :متصور استدو حالت براي او ازدواج كرده  عدهروايت با زن در ايام مردي كه بر اساس اين 
 را سه پاكي بيان عدهدر هر صورت اين روايت . مرد عالم به حكم بوده است) ب.  حرام استعدهازدواج در ايام 

 است كه اين عدهبا زن در ايام اج ازدوكند و مقدار يقيني روايت نيز همان حالت اول يعني عدم علم به حرمت  مي
  .باشد حالت از موارد وطي به شبهه مي

Sco  7:26→1  
  تطبيق

   عاقلة، كبيرة الزوجة كانت اذا بما الحداد وجوب تقييد أما  و- 14
  و اما مقيد كردن وجوب حداد به جايي كه زن بالغ و عاقل باشد،

  .تكليفي الحداد وجوب و عليها، لاتكليف غيرها فلأن
 .تكليفي است) حكم(زيرا غير بالغ و عاقل تكليفي بر او نيست، در حالي كه وجود حداد پس 
  . 1عنه الخلاف و الإشكال اليزدي السيد  نفي فقد الشبهة، ء وطي في العدة ثبوت أما  و- 15

  . در نزديكي از روي شبهه، پس سيد يزدي از آن نفي اشكال و مخالفت كرده استعدهو اما ثبوت 
  ): ع(أبي عبداللّه  عن البختري بن حفص صحيحة ذلك  علي تدلّ و

  :دلالت دارد عدهبر وجوب  )ع(و صحيحه حفص بن بختري از امام صادق 
  غيرها،  و2»الغسل و العدة و المهر وجب الختانان  التقي اذا«
  و غير اين صحيحه،»  و غسل واجب مي شودعدهمهريه و ) نزديكي واقع شد(وقتي دو آلت با هم برخورد كردند «
  .بالمخصص خرج الزنا و. الشبهة وطء تشمل  بإطلاقهانهافإ 

 . مخصص خارج شده است)دليل( باو زنا . شود مي) نيز(پس اين صحيحه با اطلاقش شامل نزديكي از روي شبهه 
  :التالية بالبيانات ذلك المطلقة؟ عدة بمقدار هي العدة أن نثبت كيف لكن و

 يهاي  زن مطلقه است؟ اثبات اين امر به بيانعدهبه مقدار ) نزديكي از روي شبهه (عده كنيم كه و اما چگونه اثبات
 :آيد  كه ميستا
  المطلقة كعدة عدتها أن  علي يدلّ البيان مقام في) ع(كونه  مع العدة مقدار عن السكوت  ان-أ

                                                           
  .2/58:  الوثقي العروة ملحقات. 1
  .4 حديث المهور، ابواب من 54 ، باب15/65: الشيعه وسائل. 2
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٥

 زن عدهكند كه   دلالت ميدر مقام بيان بودند) ابقدر روايت س) (ع( با اينكه امام عدهمقدار ) بيان(همانا سكوت از 
   مطلقه استعدهبالشبهه مثل  موطوءه

  .ذلك لبين كانت غيرها لو و - زوجها يمت لم التي للمرأة المعروفة العدة هي اذ - 
 از ه بالشبهه غير زن موطوئعده و اگر - نمردهش معروف براي زني است كه شوهرعده مطلقه همان عده زيرا -

 .كرد آن را بيان مي) ع(بوده، امام   مطلقهعده
  ):ع( عبدالّله أبي عن الحلبي بصحيحة  التمسك- ب

  ):ع(تمسك به صحيحه حلبي از امام صادق 
 حيضها ثلاثة يستقيم و تحيض التي عدة و. أشهر ثلاثة تطهر لا التي المستحاضة و لاتحيض التي المرأة عدة «

   ،1»...قروء
بيند   زني كه حيض ميعدهو . شود سه ماه است اي كه پاك نمي و مستحاضه) مسترابه(بيند   حيض نمي زني كهعده«

  ،»...و حيضش درست است سه پاكي است
  كلامنا، محل فتشمل قروء ثلاثة هي الحيض كانت مستقيمة اذا فيما عام بشكل المرأة عدة أن  علي تدلّنها فإ

 زن در صورتي كه حيضش درست باشد سه پاكي است عدهكند بر اينكه  پس اين روايت به طور كلي دلالت مي
  شود، موطوءه بالشبهه را شامل مي زنپس 

  .دليل  الي يحتاج الذي هو ذلك عن الخروج و 
 .و خروج از اين حكم كلي است كه نياز به دليل دارد

   ):ع (عبداللّه أبي عن  الاُخري الحلبي بصحيحة  التمسك-ج
  ):ع(ديگري از حلبي از امام صادق تسمك به صحيحه 

   ،عشراً و أشهر اربعة لها تمضي أن قبل تزوج و فتضع زوجها يموت  الحبلي المرأة عن سألته«
كند و قبل از گذشت چهار ماه و  ميرد، پس وضع حمل مي ي پرسيدم كه شوهرش مي درباره زن باردار) ع(از امام 

  كند، روز ازدواج مي ده
 الآخر من  عدة اُخري و استقبلت الأول من عليها بقي ما اعتدت و أبداً له تحل لم و بينهما فرقّها  بدخل كان إن: فقال
  ،2»...قروء ثلاثة

شود و اين زن هرگز  با زن نزديكي كرده است بين آن دو جدايي انداخته مي) دوم(اگر مرد : فرمود) ع(پس امام 
 ديگري عدهدارد و به استقبال   نگه ميعدهاول مانده، ) ازدواج(ه از اي ك شود و زن به اندازه اين مرد حلال نمي براي

  .رود دوم مي) ازدواج(سه پاكي از ) مدت به(
  .قروء ثلاثة له العدة أن  علي دلتّ قد منها و القدر المتيقن هو الشبهة ء وطي فإنّ 

                                                           
  .7 حديث العدد، ابواب من 4 ، باب15/412: الشيعه وسائل. 1
  .6 حديث بالمصاهرة، يحرم ام ابواب من 17 باب ،14/346: الشيعة وسائل. 2
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٦

 براي عدهوايت دلالت دارد بر اينكه پس همانا نزديكي از روي شبهه قدر متيقن از اين روايت است در حالي كه ر
  .نزديكي از روي شبهه سه پاكي است

Sco   16:15→2  
   در فسخ يا انفساخ عقدعدهوجوب 

 عده وجوب . نگه داردعدهشود بايد  زني كه عقدش پس از نزديكي توسط مرد فسخ يا به طور قهري منفسخ مي
 است كه 1حفص بن بختري دلايل آن همان روايت از جمله. حكمي روشن است و اشكالي در آن وجود ندارد

  .گذشت
   در فسخ يا انفساخعدهمقدار 
 از جمله . مطلقه يعني سه پاكي استعده همان شود، مي زني كه عقدش پس از نزديكي فسخ يا منفسخ عدهمقدار 

را سه پاكي  كلي در زناني كه حيضشان درست است عده كه قا است2ادلّه اين حكم همان صحيحه اول حلبي
  .داند مي
اي از عمار  دليل اين حكم موثقه . وفات نگه داردعدهاگر علتّ انفساخ عقد ارتداد فطري مرد باشد، زن بايد اما 

نبوت محمد هر مسلماني در بين مسلمانان از اسلام برگردد و : گفت شنيدم كه مي) ع(از امام صادق : ساباطي است
، و داند پس همانا خونش براي كسي كه اين مطلب را از او بشنود مباح استرا انكار كند و او را كاذب ب) ص(

 زن شوهر مرده را نگه عده ،شود و زنش اش تقسيم مي زنش در روز ارتدادش از او جدا است، و مالش بر ورثه
  .دهد  واجب است او را بكشد و او را توبه نمي)ع( و بر امام دارد مي

  تطبيق
  .فيه اشكال فلا انفساخ، أو بفسخ الدخول بعد عقدها المفسوخ  علي العدة وجوب أما  و- 16

 بر زني كه عقدش پس از نزديكي به فسخ يا انفساخ، فسخ شده است، پس اشكالي در وجوب عدهو اما وجوب 
  .چنين زني نيست  برعده

  .المتقدمة البختري ابن صحيحة عليه تدلّ و 
 .كند لالت مي دعده بر وجوب و صحيحه پيشين ابن بختري

  .غيرها و للحلبي المتقدمة الاُولي فللصحيحة المطلقة، كعدة مقدارها أن أما و
 مطلقه است، پس به دليل صحيحه اول پيشين حلبي و غير اين صحيحه عده اين زن مانند عدهو اما اينكه مقدار 

 .است
   :اطيالساب فلموثقة الوفاة، عدة هي فطرة عن زوجها المرتد عدة أن أما و

                                                           
 اين روايت مطلق است و مورد فسخ و انفساخ را »الغسل و العدة و المهر وجب الختانان  التقي اذا«): ع(أبي عبداللهّ  عن البختري بن حفص صحيحة. 1

  .شود نيز شامل مي
 حيضها ثلاثة يستقيم و تحيض التي عدة و. أشهر ثلاثة تطهر لا يالت المستحاضة و لاتحيض التي المرأة عدة«): ع( عبدالّله أبي عن الحلبي صحيحة. ٢

  .»...قروء
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١٠٢١٣٢٤ 

٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٧

  : وفات است پس به دليل موثقه ساباطي استعده زني كه شوهرش مرتد فطري است، همان عدهو اما اينكه 
  كذَّبه و نبوته) ص(محمداً  جحد و الاسلام ارتد عن مسلمين بين مسلم كلّ: يقول )ع(عبداللّه  أبا سمعت«
 را انكار كند و )ص( اسلام برگردد و نبوت محمد هر مسلماني در بين مسلمانان از: گفت مي) ع(شنيدم اباعبداالله «

  او را تكذيب نمايد
  المتوفيّ عدة تعتد امرأته و ورثته،  علي ماله يقسم و ارتد، يوم منه بائنة امرأته و منه، ذلك سمع لمن مباح دمه فإن 

  1.»يستتيبه لا و يقتله أن الامام  علي و زوجها، عنها
ن مطلب را از او بشنود مباح است، و زنش در روز ارتدادش از او جدا است، و پس همانا خونش براي كسي كه اي

واجب است او را بكشد ) ع( و بر امام دارد نگه مي زن شوهر مرده را عده ،شود و زنش اش تقسيم مي مالش بر ورثه
  .»دهد و او را توبه نمي

Sco  21:02→3  
   زن موقتعدهدو حيض بودن 

مانده توسط  از زمان بخشش مقدار باقي پس از پايان مدت عقد موقت يا عده. ل استزن موقت دو حيض كام عده
  .2گذشتاين حكم در بحث نكاح  دليل .شود مرد شروع مي

  باردار زن موقت عده
ان از وضع حمل و دو حيض ترين زم  او طولانيعده باشد و در اين حال شوهرش بميرد، باردار ،زن موقتاگر 

رواياتي مانند صحيحه البته .  هيچ مخالفتي در اين حكم وجود ندارد1 ادعاي صاحب جواهر بنابركامل است و
  . نيز بر اين حكم دلالت دارند2حلبي

                                                           
  .3 حديث المرتد، حد ابواب من 1 باب ،18/545: الشيعة وسائل. 1
  .71دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، المجلد الثالث، . 2

  .امل مي باشددر عبارت ذيل جناب مصنف، اثبات مي كند كه عده زن در ازدواج موقت دو حيض ك
 الروايات بعض دلت العدة؛ حيث مقدار في الإشكال إنما و الجملة، في فيه إشكال فلا باقيه، من الابراء أو الأجل انتهاء بعد الاعتداد وجوب  و اما -4

 فيمن واحدة حيضة كونه  علي خرالآ بعضها دلَّ بينما تحيض، من سنّ في هي و تحيض لا فيمن يوماً أربعون و خمسة و تحيض فيمن أنه حيضتان  علي
  .لاتحيض فيمن يوماً اربعين و خمسة و تحيض
 فلقيته علما، منها عنده فإن عنها فسله جريح بن الملك عبد الق: فقال عن المتعة) ع(عبداالله  أبا سألت«: الهاشمي الفضل بن اسماعيل صحيحة: الأول مثال
 لاتحيض فخمسة كانت إن و حيضتان، وعدتها ... طلاق بغير منه بانت الأجل  انقضي فاذا ... فيها لي  روي فيما كان و استحلالها في كثيرا شيئا علي  فأملي

  .»...اُقرّ به و صدق: فقال) ع(االله  عبد أبا فأتيت بالكتاب: قال يوما، أربعون و
  .»نصف و فشهر تحيض لا كانت إن و فحيضة، تحيض كانت إن المتعة عدة«): ع(عبداالله  أبي عن زرارة صحيحة: الثاني مثال و 

 أن بشرط لكن و ذلك قبلت إن و لأنها أو مطلقًا، ذلك تقبل لا الأوامر الارشادية لأن متعذر اما الاستحباب  علي  الاولي بحمل بينهما العرفي والجمع
  .المقام في المفروض هو كما الإخبار لسان دون الأمر لسان لسانها يكون

 في متوفرة غير انها حيث و التقية، مخالفة و الكريم الكتاب موافقة هي المرجحات التي  الي الرجوع فيلزم مستقرا التعارض يكون العرفي الجمع تعذر مع و
 و. عدمه فيستصحب ذلك مضي قبل الثاني العقد  علي الأثر في ترتب للشك الحيضتين اعتبار يقتضي هو و الأصل،  الي الرجوع و التساقط يتعين المقام

  .دون الأحوالي الأفرادي العموم  الي ناظرا  لكونه)ذلك وراء ما لكم وأحلّ: (  تعالي قوله  الي مجال للرجوع لا
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٤٦  
))ي علميه خواهران مي باشدها ي غير حضوري حوزهها آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش((  

٨

، و صاحبان حمل: دليل اين حكم آيه شريفه احمال است.  زن موقت در غير وفات، همان وضع حمل استعدهاما 
  .رندبگذا) بر زمين(شان را  شان اين است كه حمل عده

 استفاده شده  وجود دارد، ازدواج دائمتنها درالبته آيه شريفه ناظر به ازدواج دائم است و در آن از تعبير طلاق كه 
، پس اين حكم در حق او نيز تر از زن دائم باشد دهيم شرايط زن موقت سخت مي اما از آنجايي كه احتمال ن.است

  .جاري است
  تطبيق

  الاجل، من المتبقي المقدار هبة أو الأجل انتهاء بعد كاملتان حيضتانها  بالمتمتع عدة أن أما  و- 17
   مقدار باقي مانده از مدت است،شمدت عقد يا بخش زن موقت دو حيض كامل پس از پايان عدهو اما اينكه 

  .النكاح الموقت من كتاب النكاح مبحث في بيانه تقدم فقد 
 .اح گذشتپس بيان آن در بحث ازدواج موقت از كتاب نك

  .3الجواهر في ما  علي فيه خلاف لا مما فهو ،الأجلين أبعد حاملا كانت اذا الوفاة من عدتها أن أما  و- 18
است، پس ) حمل وضعدو حيض كامل و (ترين دو اجل  طولاني باشد باردار زن موقت از وفات اگر عده اينكه و اما

  . است، اختلافي در آن نيستاست كه بر اساس آنچه در كتاب جواهر آن از احكامي
  . بهاالمتمتع تشمل بإطلاقهانها فإ ،11رقم  في المتقدمة الخاصة الروايات ذلك  علي تدلّ و

 دلالت دارند، پس آن روايات با عده بر ابعد الاجلين بودن  كه11و روايات خاص گذشته در مستند شماره 
 .گيرند در بر مي) نيز(را   زن موقتاطلاقشان

  الحمل، وضع حاملا كانت اذا الوفاة غير في عدتها أن أما و
   باشد وضع حمل است،باردار زن موقت در غير وفات اگر عدهو اما اينكه 

   ،4)حملهنّ يضعن أجهلنّ أن الأحمال اُولات و(:  تعالي فلقوله 
  .بگذارند) زمينبر (شان را  شان اين است كه حمل عدهو صاحبان حمل، :  استسخن خداوند متعال پس به دليل

   طلاق، فيه ليس الذي التمتع عقد دون المطلقات  الي ناظراً كان إن و فإنه
  پس اين قول خداوند اگر چه ناظر به زنان مطلقه است نه عقد موقتي كه طلاق در آن نيست،

  .لكحال المطلقة في العقد الدائم، فيعمها ذ من أشد بها المتمتع حال يكون أن يحتمل لا حيث أنه إلاّ
تر از وضعيت مطلقه در عقد دائم باشد، پس زن  رود كه وضعيت زن موقت سخت اما از آنجايي كه احتمال نمي

  .شود شامل مي) نيز(موقت را 

                                                                                                                                                                                                 
   .ق ه 1266 متوفّي  الإسلام شرائع شرح في الكلام باقر نجفى صاحب كتاب جواهر بن حسن محمد. ١

  .»الأجلين آخر عدتها تنقضي زوجها عنها  المتوفيّ الحامل«): ع(أبي عبداللهّ  عن الحلبي صحيحة. 2
  .30/200: الكلام جواهر. 3
  .4: الطلاق. 4
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٩

  چكيده
 حداد تنها بر زني واجب است كه به سن بلوغ رسيده و عاقل باشد؛ زيرا وجوب حداد يك حكم تكليفي است - 1

  . وجود نداردفيتكليو بر غير بالغ يا ديوانه 
ز اين حكم ا.  نگه داردعده اگر مردي از روي شبهه با زني غير از همسرش نزديكي كند، بر آن زن واجب است - 2

  . زنا با دليل خاص از اين اطلاق خارج شده استاطلاق روايات قابل استفاده است، اما
 اطلاق مقامي صحيحه )الف :ند، عبارتند ازنماي مي مطلقه عدهاي كه دلالت بر تساوي وطي به شبهه با  ادلّه - 3

  .قدر متيقن صحيحه دوم حلبي) اطلاق لفظي صحيحه حلبي، ج) بحفص، 
اين حكم .  نگه داردعدهشود بايد  زني كه عقدش پس از نزديكي توسط مرد فسخ يا به طور قهري منفسخ مي - 4

  .روشن است و از جمله دلايل آن همان روايت حفص بن بختري است
  .باشد، صحيحه اول حلبي است  مطلقه ميعده در فسخ و انفساخ همان عدهدليل اينكه مقدار  - 5
  .باشد، موثقه عمار ساباطي است  وفات ميعدههمان  در انفساخ ناشي از ارتداد فطري مرد، عده دليل اينكه - 6
  .استكامل  زن موقت دو حيض عده - 7
دليل آن .  از حمل و دو حيض كامل استترين مدت طولانيرد، مي ي كه شوهرش مي باردار زن موقت عده - 8

  .علاوه بر اجماع رواياتي چون صحيحه حلبي است
 به ضميمه عدم »حمالأ«دليل اين حكم آيه شريفه . مل است زن موقت در غير وفات، همان وضع حعده - 9

  .استبين زن دائم و موقت احتمال فرق 
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 ))اهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خو((

  

٤ه  

٢ح   
 

  ٤٧ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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١

  مقدمه
ه سخن به ميان  احكام و مستندات عد، اقسام طلاق و ازاز حقيقت طلاق، شرايط صحت طلاق در دروس گذشته

  .آمد
  .  شودبارات پرداخته ميهاي آن با م و سپس تفاوتدرس نخست، به تعريف خلع، احكامدر اين 

يك از علما مشروعيت آن را به طوري كه هيچباشد ت خلع ميمشروعي و حقوق اسلامي،  يكي از مسلمات فقه
است كه خلع  بودن د دارد اختلاف در فسخ بودن يا طلاقتنها اختلافي كه در بين علما وجوو اند انكار ننموده
  . دنمايحكام طلاق را بر آن مترتب مي اداند ورا از مصاديق طلاق ميمصنف آن

حت طلاق را در خلع نيز انتخاب شرايط صمراعات  قول به لزوم ف در پايان به دليل طلاق بودن خلع،مصن
  .نمايد مي
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٢

 متن عربي

 ة من أحكام الخلع و المبارا-5
  .و هو مشروع جزما.  هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها-  بضم الخاء- الخلع
 كراهة الزوجة لزوجها، و عدم كراهة الزوج لزوجته، و بذل - الى الشروط المتقدمة في الطلاق مضافاً-ترط فيهو تش

  .الزوجة للفدية عن طيب نفس
 على  طالقٌلانةٌ او هي او فُنتِاَ«، او »لى كذاعة عختلَ او هي منتِاَ«، او »ذالى كَك ععتُلَخَ«: و الصيغة الخاصة للخلع

  .»كذا
  . اولى-» طالقٌانتِك على كذا فَعتُلَخََ«:  بأن يقول الزوج او وكيله-ع باتباع الخلع بالطلاقو الجم
  . عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالموالاة العرفية- لدى المشهور-و يعتبر

  .و يجوز في الفدية ان تكون بمقدار المهر او أقلّ او اكثر
  .م لم ترجع الزوجة عن البذل في العدةو الطلاق في الخلع بائن ما دا

  :ساوي الخلع في الاحكام المتقدمة و تفارقه فية تو المبارا
  . اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه في الخلع فان الكراهة معتبرة من الزوجة فقط-أ

  . ان لا يكون الفداء اكثر من مقدار المهر فيها- ب
 و لا -» طالقٌانتِلى كذا فَ عكِبارأتُ «:، أو يقول»ذالى كَ ع طالقٌنتِاَ«: يقول الزوج بان - انها تقع بلفظ الطلاق-ج

  .يكفي الانشاء بلفظ المباراة وحده
  :و المستند في ذلك

و تدل عليه مضافا .  فهو من واضحات الفقه- الفدية من الزوجة و كراهتها-  اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين-1
  .لمشروعية التاليةالى ذلك نصوص ا

و لا يحِلُّ لَكُم أَنْ تَأخْذوا مما آتيَتمُوهنَّ شيَئاً الا «: و يدل عليه قوله تعالى. و مما لا اشكال فيهفهع  و اما انه مشرو-2
 ، و صحيحة الحلبي عن »ا فيِما افْتَدت بِهِأنَْ يخافا ان لا يقيِما حدود االلهِ فإَنِْ خِفتْمُ أنَ لا يقيِما حدود اللّهِ فَلا جناح عليَهمِ

  لكسلُ و لا اغتَمراً لك اَ و لا اطيعرّ لك قسماًب لا اَو اللّهِ: هازوج لِقولَتى تَها حلع خُلّحِلا ي«: ابي عبد اللّه عليه السلام
 ذلك  المرأةُ هذا فاذا قالتِرخصون فيما دونَ ي و قد كان الناس اذنكغيرِيك بِلَنن عراشك و لآذُ فِوطئنّ و لأُن جنابةٍمِ
  .غيرها و »  ... تطليقةًين و كان الخلع باقيتَينِِطليقتَلى تَ منها فكانت عنده عخذَ له ما اَزوجها حلَّلِ

 القيام بحقوق اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة عنو عليه فالمشروعية لا تأمل فيها بل عن جماعة منهم شيخ الطائفة 
  .جية بحجة ان النهي عن المنكر واجب و هو لا يتم الا بالخلعالزو

و من هنا حمل في الحدائق الوجوب في كلام الشيخ على . و التأمل في ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية
  .الثبوت 
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٣

ا لأنه لا ينشأ بلفظ فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخ  و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخاً-3
  .الطلاق بل و لا ينوى به ذلك

  .و الثمرة تظهر في عده من جملة الطلقات الثلاث و عدمه
  .و المناسب كونه طلاقا لتصريح الروايات بذلك، كصحيحة الحلبي السابقة و غيرها

  .»وص المزبورةبل لو قلنا انه فسخ امكن دعوى اجراء حكم الطلاق عليه للنص«: و زاد في الجواهر ما نصه
 من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع-4
  .فباعتبار انه لما كان فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه -...

لع، كصحيحة عبد الرحمن بن هذا مضافا الى ان بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلت الروايات الخاصة على ثبوتها للخ
  .و غيرها»  الا بطهرٍلا يكونُ :؟ فقال الا بطهرٍ او مباراةٌسألت ابا عبد اللّه عليه السلام هل يكون خلع«: الحجاج
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٤

  احكام خلع و مبارات
   خلعتعريف

ا مال تواند مهر خود، ي به نحوي كه از شوهر خود تنفر دارد مي نمايدزني كه مايل نيست با شوهرش زندگي
  در دينگويند كه مشروعيت آن» طلاق خلع« دهد به اين نوع از طلاق شوهرش ببخشد تا او را طلاقديگري را به 

  . باشدمسلّم مي
  شرايط خلع

   متنفر بودن زن از شوهر .1
از آن  كه در آينده گرددطلاق مبارات مي اگر شوهر نيز از زن متنفر باشد از مصاديق . متنفر نبودن شوهر از زن.2

  .شود ميبحث
  1. بذل مال از طرف زن كه بايد با طيب نفس پرداخت شود.3

  .باشد شرط مي در خلع،نيز... شرايط عمومي طلاق مثل بلوغ، حضور شاهدين، پاك بودن زن و: نكته
  احكام صيغه خلع

يا اگر زن ...  و» على كذاختلعةٌ مانتِ«، » علي كذاكِعتُلَخَ«هاي خلع مانند تواند با گفتن يكي از صيغهمرد مي
 هتر است كه به صيغة خلع، صيغةزن را طلاق دهد هر چند ب..... و»  علي كذاختلعةُهي م«غايب است با گفتن 
  .طلاق نيز اضافه شود

  لزوم موالات
ق دهد دهم تا مرا طلاق دهي، مرد نيز بلافاصله بايد او را طلاگويد فلان مبلغ را به تو ميهنگامي كه زن به مرد مي

-خير نمود و بعد از مدتي طلاق داد، طلاق خلع باطل ميأ اما اگر مرد در طلاق دادن ت،صحيح واقع شودخلع تا 

    . 2باشد

                                                            

گونه اين. د تا زن از او متنفر شود و او بگويد جانم آزاد مهرم حلالكن ببخشد او را اذيت مياش راكه زن مهريهدر بعضي مواقع، شوهر براي اين. 1
  .ايستبخشش مهريه از روي طيب نفس نيست و فتواي علما نيز بر عدم جواز اخذ چنين فديه

 االله آيت.نيست صحيح خلع طلاق و نيست جايز طلاق قبال در پول اين گرفتن باشد، شوهر آزار و اذيت خاطر به شوهر از زن تنفر اگر:  توامتن ف
 ،2 ج العباد، هدايه صافى، ؛1496 م الطلاق، كتاب الصالحين، منهاج وحيد، االله آيت و تبريزى االله آيت ؛616 م ،3 ج الصالحين، منهاج سيستانى،

 ازدواج، احكام. (بهجت و مكارم نورى، اى، خامنه فاضل، عظام آيات:دفتر ؛14 م الخلع، كتاب ،2 ج تحريرالوسيله، خمينى، امام ؛16 م الخلع، كتاب
  )حسيني سيدمجتبي

- موالات منعقد ميگردد، و اتصال عرفي در يك امر تدريجي الوجود تنها با رعايت حكم بر امور تدريجي در صورت اتصال عرفي مترتب مي. 2

باشد و اگر باشد؛ زيرا عقود از امور متصرم الوجودي است كه انعقاد اتصال عرفي آن به رعايت موالات ميگردد لذا موالا ت در عقود شرط مي
اذان . در آن وجود نداردباشد؛ زيرا اتصال گويد بيغ منعقد نمييكي از الفاظ بيع مانند بعت الان گفته شود و دو روز بعد قبلت بيان گردد عرف مي

اشهد ان لا «شود لذا اگر امروز نيز يكي از امور متصرم الوجود است و هنگامي كه بين كلمات آن، اتصال برقرار شود به آن در عرف اذان گفته مي
د؛ زيرا هيات اتصاليه بين كلمات وجود گويند اذان گفته شبيان شود در عرف نمي»  اشهد ان محمداً رسول االله«گفته شود و دو روز بعد » اله الا االله

  . ندارد

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٧   
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  احكام فديه
 لذا  صحيح است،، مساوي و يا بيشتر باشد، كمتر از مهريه خواهبخشد تا شوهر او را طلاق دهدمالي را كه زن مي

  .باشدحيح مي طلاق خلع ص،در تمام مقادير
شود بلكه ه با صرف رجوع محرم نميطلاق خلع از مصاديق طلاق باين است كه مرد در مدت زمان عد: نكته

د و مالي را كه به عنوان فديه داده نمايكه زن به شوهرش مراجعه ت نياز به انشاء عقد جديد دارد مگر اينمحرمي
 .  بود پس بگيرد

  تفاوت خلع با مبارات
  .باشد اما در مبارات كراهت دو طرفي استاز طرف زن مير خلع دكراهت . 1
  .اشدنبايد فديه بيشتر از مهريه باگر فديه در خلع بيشتر از مهريه باشد صحيح است اما در مبارات . 2
در مبارات انشاء صيغه به لفظ  اما مه كردن لفظ طلاق كافي است، ضمي به لفظ خلع بدونانشاء صيغه در خلع. 3

   . بلكه بايد لفظ طلاق نيز به آن ضميمه شود به تنهايي كافي نيست،مبارات

                                                                                                                                                                                                     

  :ملاك در موالات
كه همين يك دقيقه در جاي ديگر عرفا مخل به موالا عرف ملاك در موالات است لذا گاهي فاصلة يك دقيقه مخل به موالات نيست در حالي«

-شد اما اگر بين خود كلمات يك دقيقه فاصله بشود مخل ميباگويد اگر بين ايجاب و قبول يك دقيقه فاصله شد مخل نميباشد مثلا عرف ميمي

مكاسب شيخ انصاري، . »باشداي يك دقيقه فاصله شود مخل نيست ولي بين الفاظ هر جمله، يك دقيقه مخلّ ميباشد يا در اذان اگر بين هر جمله
   159،ص 3ج

  .كراهت زوجه از شوهر. 1
  .عدم كراهت زوج از زوجه. 2
  .بذل فديه از طرف زن. 3
  .شروط عامة طلاق. 4

شروط خلع

  .باشدكراهت در مبارات از زوجين است اما در خلع تنها از جانب زوجه مي.1
  .از مهريه باشدفديه در مبارات نبايد بر خلاف خلع بيشتر . 2
  .انشاء مبارات بر خلاف خلع بدون لفظ طلاق صحيح نيست. 3

هاي خلع و مباراتتفاوت
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٦

  تطبيق
   من أحكام الخلع و المباراة-5
  از احكام خلع و مبارات -

  .و هو مشروع جزماً.  هو طلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها-  بضم الخاء- الخلع
و اين طلاق قطعاً مشروع . كه از شوهرش متنفر استاي  از طرف زوجه طلاق در مقابل فديه-  خاءهضم به –خلع 
  . است

 كراهة الزوجة لزوجها، و عدم كراهة الزوج لزوجته، و بذل - مضافا الى الشروط المتقدمة في الطلاق-و تشترط فيه
  .الزوجة للفدية عن طيب نفس

تنفر زوجه از - ...) مانند پاك بودن زن، حضور شاهدين و( علاوه بر شروطي كه در طلاق گذشت –و در خلع 
  باشد شوهرش، و متنفر نبودن شوهر از همسرش، و بذل كردن فديه از طرف زوجه از روي رضايت نفس شرط مي

انت او هي او فلانة طالق على «، او »انت او هي مختلعة على كذا«، او »خلعتك على كذا«: و الصيغة الخاصة للخلع
  .»كذا

انت يا هي يا فلانة «، يا »انت يا هي مختلعة على كذا«، يا » كذاخلعتك على«:  مخصوص براي خلعو صيغة
  .باشدمي» طالق على كذا
  . اولى-»خلعتك على كذا فانت طالق«:  بأن يقول الزوج او وكيله-خلع بالطلاق ال1و الجمع باتباع
لعتك علي كذا خ«:  به اين صورت كه زوج يا وكيلش بگويد–كه طلاق را به دنبال خلع بياورد و جمع به اين

   .باشدبهتر مي -» فانت طالق
  . عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالموالاة العرفية- لدى المشهور-و يعتبر

 به موالات عرفيه است فاصله به مقداري كه مخلّ) مرد ( و طلاقِ)زن(ن انشاء بذلِ و نزد مشهور معتبر است بي
  .نشود

  .بمقدار المهر او أقلّ او اكثر يجوز في الفدية ان تكون و
  . در فديه جايز است كه به مقدار مهريه يا كمتر يا بيشتر باشد

  .و الطلاق في الخلع بائن ما دام لم ترجع الزوجة عن البذل في العدة
بر نگردد باين است) كه كرده(ه، زوجه از بذلي و طلاق در خلع تا زماني كه در عد .  

  :في الاحكام المتقدمة و تفارقه في  تساوي الخلع 2و المباراة
  :   با خلع مساوي است و متفاوت است با خلع در....) مانند حضور دو شاهد، بلوغ و (و مبارات در احكام گذشته

                                                            

  .باشدمي» الجمع«تفسير براي » باتباع«در » باء«. ١

  .8: 1القاموس المحيط . و المرأة بارأها بمعنى صالحها على الفراق. بارأه بمعنى صالحه: يقال.  هي المصالحة- مز و قد تخفف الفا باله-  المبارأة.1

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٧   
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٧

  . اعتبار الكراهة من كلا الطرفين فيها بخلافه في الخلع فان الكراهة معتبرة من الزوجة فقط-أ
 زيرا تنها كراهت از طرف زوجه ؛شرط است بر خلاف طلاق در خلعات مبار  دركراهت داشتن از هر دو طرف -

  .  شرط است
  . ان لا يكون الفداء اكثر من مقدار المهر فيها- ب
  . فديه در مبارات بيشتر از مقدار مهريه نباشد -
 و لا -»القبارأتك على كذا فانت ط «:، أو يقول»انت طالق على كذا«:  بان يقول الزوج- انها تقع بلفظ الطلاق-ج

  .يكفي الانشاء بلفظ المباراة وحده
باراتك علي «گويد يا مي» انت طالق علي كذا«گويد كه مرد مي به اين–شود مبارات به لفظ طلاق واقع مي -

  .   و انشا به لفظ مبارات به تنهايي كافي نيست»كذا فانت طالق
Sco1-11:25 

  خلع و طلاقتفاوت 
  :شوند متفاوت ميخلع و طلاق در دو چيز از هم

  .شود فديه پرداخت نمي، اما در طلاقشوداي از جانب زوجه پرداخت ميدر خلع فديه. 1
ا در طلاق تنفر از جانب زن وجود ندارد بلكه ممكن است تنها شوهر تنفر  ام،در خلع زن از شوهر تنفر دارد. 2

  .توانند با هم زندگي نمايندمي و يا حتي شوهر نيز تنفر ندارد اما بنا به دلايلي نداشته باشد
  ادلّة تفاوت خلع و طلاق

  : عبارت است ازنمايدبودن خلع و طلاق در اين دو امر ميتفاوت م اي كه دلالت برادلّه
  وضوح فقهي) الف
-ميدلالت نيز   بر تفاوت طلاق و خلع دننماي خلع مي طلاقِِتِآيات و رواياتي كه دلالت بر مشروعيهمان ) ب

  .1دنماين
ت خلعادلّة مشروعي  

                                                            

م أنَ لا يقِيما حدود اللهِّ فَلا جناح علَيهِما فِيما و لا يحِلُّ لَكمُ أَنْ تأَْخذوا مما آتَيتُموهنَّ شَيئاً الا أنَْ يخافا ان لا يقِيما حدود االلهِ فَإنِْ خفِْتُ«آية وجه دلالت . ٢
  .باشد نموده است لذا بدون كراهت خلع جايز نميكراهت زنو خلع را مشروط به  جواز فديه زيرا آيه  :»افْتَدت بهِِ

شود كه مراد از تنفر، يعني انزجار زن از نده بيان مينمايد و در مباحث آيدلالت بر كراهت زن مي» لايقيما حدود االله«لازم به ذكر است كه عبارت 
  .رود در ادامة زندگي زناشويي مطيع شوهر نشود و اطاعت از شوهر را كه از حدود الهي است رها نمايداي كه بيم آن ميشوهرش به گونه
  .باشد جايز نمينمايد لذا بدون كراهت خلعرا مشروط به حالت كراهت زن مي حليت اخذ فديه صحيحة حلبي نيز

-كراهت زن ميدر فرض د؛ زيرا اطلاق ادلة مشروعيت طلاق نيز دلالت بر حليت فديه نماينبر تفاوت طلاق و خلع نميدلالت ه اين ادلّ: اشكال

  .نمايد
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٨

نمايد، و حقيقت خلع چيزي جز آية قرآن؛ زيرا آيه دلالت بر حليت پرداخت فديه در حالت كراهت زن مي) الف
-پس آيه دلالت بر حليت و مشروعيت خلع مي. باشدپرداخت فديه از جانب زن در حالت كراهت داشتن او نمي

  .كند
ت پرداخت فديه در حالت كراهت زن دلالت بر حليروايات ديگر و بعضي از  صحيحة حلبي روايات؛ زيرا) ب
  .نمايدمي
شيخ طوسي در فرضي كه زن ناشزه شود و حقوق زوج را پايمال نمايد قائل به وجوب طلاق خلع شده است : نكته

  :كه دليل او بر وجوب خلع از دو مقدمه تشكيل شده است
  .وهر نبودن از مصاديق گناه استنهي از منكر واجب است؛ زيرا مطيع ش: مقدمة اول
  .باشدتحقق نهي از منكر تنها به خلع مي: مقدمة دوم

  .شود كه خلع از باب نهي از منكر واجب استلذا از اين دو مقدمه معلوم مي
-توان از راهباشد بلكه ميمقدمة دوم باطل است؛ زيرا تحقق نهي از منكر به خلع نمي: اشكال مصنف به دليل شيخ

گري مانند نصيحت و موعظه از نشوز بودن زن جلوگيري شود و صاحب حدائق قول به وجوب طلاق خلع هاي دي
، ثبوت و مشروعيت طلاق خلع ق خلعرا در كلام شيخ حمل بر ثبوت كرده است وگفته منظور شيخ از وجوب طلا

    1.ي اصطلاحيااست نه وجوب به معن
  
  
  
  
  
  
 
 

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  :ر اين امورو مستند د

                                                            

-ل بر ثبوت ميشود مانند بعضي از روايات غسل جمعه كه در آن روايات لفظ وجوب حمدر بعضي از روايات نيز وجوب حمل بر ثبوت مي. 1

كه شود يعني اينشود يا در بعضي روايات گفته شده است كه گرية بر امام حسين عليه السلام واجب است، اين روايات نيز حمل بر ثبوت مي
گريه ) ع(ن كه به معناي وجوب اصطلاحي باشد تا گفته شود اگر كسي بر امام حسيباشد نه اينگرية بر امام حسين عليه السلام ثابت و مشروع مي

  .شودنكند وارد جهنم مي

  .شودفديه در خلع بر خلاف طلاق از جانب زوجه پرداخت مي. 1
  باشدكراهت در خلع بر خلاف طلاق از جانب زوجه مي. 2

تفاوت خلع و طلاق

آية قرآن. ا  
صحيحة حلبي. 2  

ت خلعادلّة مشروعي  
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٩

  و تدل عليه .  فهو من واضحات الفقه- الفدية من الزوجة و كراهتها- اما ان الخلع يتميز عن الطلاق بأمرين-1
  .مضافا الى ذلك نصوص المشروعية التالية

فديه از طرف زوجه و كراهت ) كه اين دو امر عبارت است از(–شود كه خلع از طلاق به دو امر متفاوت مياما اين
شود  كه در آينده بر مشروعيت خلع آورده مي1 پس از واضحات فقهي است و علاوه بر وضوح فقهي، نصوصي-او

  .نمايدبر اين تفاوت دلالت مي
و لا يحِلُّ لَكُم أَنْ تَأخْذوا مما آتيَتمُوهنَّ شيَئاً الا «: و يدل عليه قوله تعالى. فهو مما لا اشكال فيه  و اما انه مشروع-2
  ،2» يخافا ان لا يقيِما حدود االلهِ فإَنِْ خفِْتمُ أنَ لا يقيِما حدود اللّهِ فَلا جناح عليَهمِا فِيما افتَْدت بِهِ أنَْ

 سخن خداي بلند و. كه خلع مشروع است از چيزهايي است كه در مشروعيت آن اشكالي وجود نداردو اما اين
كنند كه بترسيد كه حدود خدا را رعايت نه چيزي از مهر آنان را بگيريد مگر اينيست ك حلال نشماو براي « : مرتبه

   »دهدپس اگر بترسيد كه حدود خدا را اقامه نكنند پس گناهي بر زوجين نيست در چيزي كه زن به مرد فديه مي
 طيع و لا اُ قسماً لكرُّ لا اُبِو اللّهِ: جهازو لِقولُتى تَها حلع خُلُّحِلا ي«:  و صحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام

 رخصون فيما دونَ ي الناسك و قد كانَ اذنِغيرِ بِن عليكنَراشك و لآذن فِوطئَ و لأَن جنابةٍ لك مِغتسلُ و لا اَمراًلك اَ
 3»  ...طليقةً تَلعن و كان الخُين باقيتيطليقتَه على تَ منها فكانت عندذَخَزوجها حلّ له ما اَ ذلك لِ المرأةُهذا فاذا قالتِ

  .غيرها
كه به خلع زن حلال نيست مگر اين« : نمايدبر مشروعيت آن دلالت مي) ع(و صحيحة حلبي از امام صادق 

كنم و به خاطر تو امري از تو را اطاعت نمي و كنمهايم نسبت به تو عمل نميكدام از قسم هيچبه: شوهرش بگويد
و بدون اجازه ) ديگري استكنايه از ازدواج با مرد (كنم يمهيا م مرد ديگري ت را برايربستكنم غسل جنابت نمي

يعني الفاظ ديگري هم كه مفيد (دهند كنم و مردم در غير اين الفاظ نيز اجازه ميتو مرد ديگري را بر تو وارد مي
هرش گفت براي مرد آن چيزي را كه از كه زن اين الفاظ را به شوپس هنگامي) داننداين معاني باشد مردم معتبر مي

يعني اگر دو بار ديگر اين كار را كند و (ماند گيرد حلال است پس زن در نزد مرد بر دو بار طلاق باقي ميزن مي
و خلع از ) اردشود و محرميت مجددشان نياز به محلل دمرد او را طلاق خلع دهد بار سوم بر مرد حرام مي

  . اين روايتغيرو طلاق است ) مصاديق(
 القيام بحقوق اختيار وجوبه عند تمرد الزوجة عنو عليه فالمشروعية لا تأمل فيها بل عن جماعة منهم شيخ الطائفة 

  .4الزوجية بحجة ان النهي عن المنكر واجب و هو لا يتم الا بالخلع

                                                            

  .باشد معني روايات و آية قرآن ميمراد از نصوص در عبارت مصنف روايت نباشد بلكه به. 1

  .229: البقرة. 2

  .1 الباب الخلع الحديث 139: 6الكافي . 3
  .3: 33جواهر الكلام . 1
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١٠

نقل شده است كه معتقدند فه  ادله مشروعيت خلع اشكالي وجود ندارد بلكه از جماعتي مانند شيخ طاي درو بنابراين
 به دليل اينكه نهي از منكر واجب است و نهي از واجب استهنگامي كه زن از حقوق زوجيت سركشي كند خلع 

  .شودمنكر تنها با خلع تمام مي
و من هنا حمل في الحدائق الوجوب في كلام الشيخ على . و التأمل في ذلك واضح باعتبار عدم تمامية المقدمة الثانية

  .1الثبوت
و به دليل عدم تماميت مقدمة دوم در . كه مقدمة دوم تمام نيست در وجوب خلع واضح است به اعتبار اينو اشكال

  .كتاب حدائق وجوب در سخن شيخ حمل بر ثبوت شده است
Sco2-20:48 

  دليل طلاق بودن خلع
 بعضي از علما مانند شيخ  مشهورمشهور علما معتقدند كه خلع از مصاديق طلاق است، در مقابل: شهرت فتوايي

  .دانندرا مصداق طلاق نميباشند و آنل به فسخ بودن خلع ميطوسي قائ
  دليل فسخ بودن خلع

كه عقود و ايقاعات تابع كند در حاليبلكه زوجه قصد طلاق هم نميشود در خلع نه تنها لفظ طلاق انشاء نمي
  . قصود است و بايد در آن قصد وجود داشته باشد

؛ زيرا بنابر 2شود ظاهر مي، از همسرش سه بار به صورت خلع جدا شودثمرة اين دو قول در جايي كه زوج: نكته
نياز به ت مجدد قول به فسخ بودن نياز به وجود محلل نيست اما اگر قائل به طلاق بودن خلع شويم براي محرمي

  3.باشدوجود محلل مي
خلع جاري اگر قائل به فسخ بشويم بايد احكام طلاق بعد از سه بار او معتقد است كه حتي : كلام صاحب جواهر

  .شودنميبدون محلّل، محرميت جديد منعقد و  شود
  نظرية مصنف

                                                            

  .555: 25الحدائق الناضرة . 2
كه بعضي از شرايط طلاق مانند حضور شود كه مصنف به آن اشاره نكرده است از جمله اين مترتب ميالبته ثمرات ديگري بر اين دو قول. 3

  .   باشدها، شرايط طلاق است نه خلعي كه فسخ ميشود؛ زيرا اينشاهدين در هنگام خلع ساقط مي
تواند با زوج سابق و بعد از طلاق گرفتن از اين مرد دوم ميمراد از محلل اين است كه زن بايد بعد از سه بار طلاق گرفتن با مردي ازدواج كند . 4

  :عقد محلل شرايطي دارد كه بايد رعايت شود. خويش ازدواج نمايد
  .كنداولاٌ عقد نكاح محلل بايد دائم باشد لذا عقد محلل به صورت متعه كفايت نمي) الف
شرط كند كه بعد از نكاح بايد او را طلاق دهد و اگر چنين شرطي در تواند با محلل شرط طلاق در عقد محلل باطل است، يعني زن نمي) ب

  .اند اما عقد صحيح استضمن عقد نكاح انجام شود بعضي علما قايل به بطلان عقد نكاح محلل و بعضي ديگر تنها قايل به بطلان شرط شده
  .شود نميدر عقد محلل حتما بايد دخول صورت گيرد، لذا صرف عقد بدون دخول سبب تحليل) ج
  .طبق نظر بعضي از علما علاوه بر دخول قطعا بايد انزال صورت گيرد) د

  .      14،ص4جامع المسايل حضرت آيت االله العظمي بهجت، ج. البته شرايط ديگري وجود دارد كه به كتب فقهي مراجعه شود
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١١

باشد؛ زيرا در رواياتي مانند صحيحة حلبي بر طلاق بودن خلع تصريح شده است و خلع از مصاديق طلاق مي
  .» تطليقةًو كان الخلع«: فرمايندمي) ع(حضرت امام صادق 

  تطبيق
فهو المشهور خلافا لشيخ الطائفة حيث اختار كونه فسخا لأنه لا ينشأ بلفظ   و اما ان الخلع طلاق و ليس فسخا-3

 .الطلاق بل و لا ينوى به ذلك
بر خلاف ) يعني شهرت فتوايي(باشد پس مشهور است باشد و فسخ نميطلاق مي) از مصاديق(كه خلع، و اما اين

شود بلكه با خلع نيت زيرا او فسخ بودن خلع را انتخاب نموده است زيرا خلع با لفظ طلاق انشاء نميشيخ طايفه 
  .شودطلاق نمي

  .و الثمرة تظهر في عده من جملة الطلقات الثلاث و عدمه
  .شودو ثمره در شمردن و نشمردن خلع از مصاديق سه طلاق ظاهر مي

  .بذلك، كصحيحة الحلبي السابقة و غيرهاو المناسب كونه طلاقا لتصريح الروايات 
و به دليل تصريح روايات به طلاق بودن خلع، مانند صحيحة حلبي كه گذشت و غير اين صحيحه، مناسب اين 

  كه خلع از افراد طلاق است  است
  .1»بل لو قلنا انه فسخ امكن دعوى اجراء حكم الطلاق عليه للنصوص المزبورة«: و زاد في الجواهر ما نصه

 بلكه اگر قايل به فسخ بودن«: گونه استاضافه كرده كه عبارتش اين  چيزي راو صاحب جواهر در كتاب جواهر
  . »خلع شويم به دليل رواياتي كه ذكر شده، امكان ادعاي اجراي حكم طلاق بر خلع وجود دارد

Sco3-25:25  
  ادلّة اعتبار اجتماع شرايط صحت طلاق در خلع

كه صحت طلاق مشروط به آن بود در صحت ... اهد عادل، حيض و نفساء نبودن زن وشرايطي مانند حضور دو ش
  :خلع نيز دخالت دارند كه دو دليل براي اين مدعا ذكر شده است

  .شودخلع مصداقي از طلاق است لذا احكام طلاق بر آن مترتب مي. 1
  2.ع تصريح نموده است رواياتي مانند صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج بر ثبوت اين شرايط در خل.2

    

  تطبيق
                                                            

  10:33واهر الكلام  ج. 1
   »لا طلاق، و لا خلع، و لا مباراة، و لا خيار، إلا على طهر من غير جماع«: قول الصادق عليه السلام في صحيح محمد بن مسلم. ١

   »لا اختلاع إلا على طهر من غير جماع: قال أبو عبد اللهّ عليه السلام«: و عن محمد بن مسلم أيضا في صحيحه
 إلا على طهر من المرأة من غير جماع، و شاهدين يعرفان لا يكون خلع، و لا تخيير، و لا مباراة،«: و في معتبرة حمران عن الصادق عليه السلام قال

، 26 مهذب الاحكام، جلد .إلى غير ذلك من الروايات »الرجل، و يريان المرأة و يحضران التخيير، و إقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع يوم خيرها
  .179ص 
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١٢

 من حضور شاهدين و كون الزوجة طاهرة بطهر لم تواقع فيه و - و اما اعتبار اجتماع شرائط صحة الطلاق في الخلع-4
  .فباعتبار انه لما كان فردا من الطلاق فتثبت له أحكامه -...

جه در طهري كه دخول نكرده پاك كه زومانند حضور دو شاهد و اين–و اما اجتماع شرايط صحت طلاق در خلع 
  .شودباشد پس احكام طلاق بر آن بار مي معتبر است زيرا خلع فردي از طلاق مي-....باشد و 

هذا مضافا الى ان بعض الشرائط الخاصة للطلاق قد دلت الروايات الخاصة على ثبوتها للخلع، كصحيحة عبد الرحمن بن 
  . و غيرها1»لا يكون الا بطهر :لام هل يكون خلع او مباراة الا بطهر؟ فقالسألت ابا عبد اللّه عليه الس«: الحجاج

-كه بعضي شرايطي كه مخصوص طلاق است روايات به خصوصي بر ثبوتش براي خلع نيز دلالت ميعلاوه بر اين

 بدون پاكياز امام صادق عليه السلام پرسيدم آيا خلع يا مبارات «: نمايد، مانند صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
  . و غير اين روايت» )زن(مگر با پاكي شود محقق نمي: ؟ امام عليه السلام فرمودندشودمحقق مي

  

                                                            
  .  ١ ث من كتاب الخلع و المباراة، حدي6 باب 496:15وسايل الشيعة . 2

  .باشدخلع مصداق طلاق مي. 1
  .صحيحة عبد الرحمن. 2

 وط عامه طلاق در خلع ادلّة اعتبار شر
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١٣

  چكيده
خلع طلاق  به اين نوع از طلاق، .دهد تا او را طلاق دهدايبه او فديهتواند ميزني كه از شوهرش متنفر است . 1

  .گويند
  :شرايط اختصاصي خلع عبارت است از. 2

  . كراهت زوجه از شوهرش)الف
  .عدم كراهت زوج از همسرش)  ب
  . رضايت خاطربذل فديه با) ج
  .خلع بايد با صيغة مخصوص به خود انشاء شود . 3
جمع بين خلع و طلاق در صيغه، لازم نيست و نبايد بين انشاء بذل و طلاق به مقداري كه مخل به موالات است . 4

  .فاصله شود
  .ه يا حتي بيشتر بودن از آن مانعي ندارد مساوات فديه با مهري.5
  .خلع از مصاديق طلاق بائن است مگر اينكه زن به مالي كه بذل كرده است رجوع نمايد. 6
  :فرق خلع با مبارات در دو چيز است. 7

  . اما كراهت در مبارات دو طرفي است،باشدكراهت در خلع از جانب زن مي) الف
  .باشد اما در خلع مقدار بيشتر از مهريه مضر نمي،از مهريه باشدفديه در مبارات نبايد بيشتر ) ب
  . اما انشاء خلع به تنهايي صحيح است،انشاء مبارات به لفظ مبارات بدون طلاق صحيح نيست) ج
  .باشدوضوح فقهي و نصوص مشروعيت مي ، تفاوت طلاق با خلعادلّة. 8
  . شدباادلة مشروعيت خلع، آية قرآن و صحيحة حلبي مي. 9

  .نمايددليل طلاق بودن خلع، صحيحة حلبي است كه تصريح به طلاق بودن خلع مي. 10
  .شودثمرة طلاق يا فسخ بودن خلع در طلاق سوم ظاهر مي. 11
  :ادلة اعتبار اجتماع شرايط صحت طلاق در خلع دو امر است. 12
  .شود لذا احكام طلاق بر آن مترتب مي،خلع مصداقي از طلاق است) الف
   .صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج) ب
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٨ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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١

  مقدمه
در درس گذشته علاوه بر تعريف اين قسم از طلاق و فرق آن با  .باشدن، طلاق خلع مييكي از مصاديق طلاق بائ

  .پرداختيمنيز ت آن هاي مخصوص اين نوع از طلاق، به ادلة مشروعيطلاق مبارات و صيغه
  :  ادلة كه عبارتند ازشود بيان ميدر اين درس، نخست مستندات بعضي از احكام

  اعتبار كراهت زوجه ) الف
  اعتبار عدم كراهت زوجه) ب
  اعتبار فديه از روي طيب نفس)  ج

شاء خلع به هر آورد و با تمسك به اطلاق لفظي و مقامي، انهاي خلع به ميان ميمصنف در ادامه سخن از صيغه
  .دانداي كه دالِّ بر خلع باشد را كافي ميصيغه

  .        ساندر خلع را به اثبات ميان سه دليل، شرطيت موالات در صيغةدر پايان با بيو 
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٢

 متن عربي

دا فهو من المسلمات، بل يمكن اعتبار كون الكراهة قد وصلت ح  و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع-5
يقيما حدود اللّهِ فَإنِْ خِفتْمُ أنَ لا يقيِما لا إِلا أَنْ يخافا «: يؤدي الى ترك الحقوق الثابتة للزوج على زوجته لقوله تعالى

  .و صحيحة الحلبي السابقة و غيرها» ...حدود اللّهِ 
ة الحلبي هل هو شرط في صحة الخلع او هذا و قد وقع الكلام بين الاعلام في ان التلفظ بالكلمات المذكورة في صحيح

  يكفي تحقق الكراهة إلى المستوى المذكور و لو من دون تلفظ بذلك؟
إِلّاْ ان «: المناسب لو خلينا و ظاهر الصحيحة المتقدمة و ما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة الا ان قوله تعالى

خافا ان لا يقيما حدوديخاف من ترك الحدود الالهية من دون يدل على ان الم»  االلهِي دار على وصول الكراهة الى حد
  .مدخلية للتلفظ بما ذكر

  .و تؤكد ما ذكرناه السيرة الجارية على اجراء الخلع بدون فحص عن صدور الكلمات المذكورة
  .راة دون الخلعفلانه مع كراهته أيضا يكون المورد من مصاديق المبا  و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته-6
  .دونه لا يكون خلعا بل طلاقا بشكله المتعارف  فلتقوم حقيقة الخلع بذلك و من  و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء-7
. »و لا تَعضلُُوهنَّ لتَِذْهبوا بِبعضِ ما آتيَتمُوهنَّ«:  فلقوله تعالى و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة-8
رفع «: اضافة الى دلالة حديث.  بقطع النظر عن ذلك لا مسوغ لإكراهها على بذل ذلك فانه مصداق للظلم المحرمبل

  .على عدم ترتب الاثر على ذلك »عن امتي ما استكرهوا عليه
فلانه بعد ما لم ترد صيغة خاصة في النصوص  »خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا« و اما ان الصيغة الخاصة -9

 تمسكاً بالاطلاق اللفظي ان -  و من ذلك ما تقدم-لانشاء الخلع فيلزم الحكم بالاكتفاء بكل صيغة دالة على إنشاء الخلع
  .امكن تحصيله و الا فبالاطلاق المقامي

فباعتبار ان الخلع لما كان مصداقا من مصاديق  »هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا« و اما الاكتفاء بصيغة - 10
  .لاق فيلزم الاكتفاء فيه بصيغة الطلاق، غايته يلزم اضافة العوض لان ذلك هو المائز بين الخلع و الطلاق المتعارفالط
و قد يستدل له برواية موسى بن .  فقد اختار اعتباره الشيخ قدس سرّه و جماعة و اما الجمع باتباع الخلع بالطلاق- 11

  .»ةِد العِ فيِ ما دامتِلاقَعها الطَتب يعةُختلَلماَ: مقال علي عليه السلا«: بكر عن العبد الصالح
ولا اشكال في ان .  و لم يناقش من ناحية موسى بن بكر هي ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منهاانها لو تمت سنداً: و فيه

  .الاتباع احوط خروجاً عن خلاف الشيخ و امتثالاً للمضمون المحتمل للرواية
  :و استدل له في الجواهر.  المشهور  فهودم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق و اما اعتبار ع- 12

تارة بان الخلع معاوضة بين بذل الفداء و إنشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول امير المؤمنين عليه 
ن  اِعةُختلُلما «:ثقة البقباق عن ابي عبد اللّه عليه السلام، و مو»هافست نَرَها اشتَ فانَّعةُختلُا الم الّ متعةٌقةٍطلَّ مكلِّلِ«: السلام

رجن الصلحِ مِءٍ ت في شيعقولُ يعنَّ لأرجضعك في ب«.  
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  .و اخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة، و الاصل عدم الصحة فيما سوى ذلك
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  ادلّة اعتبار كراهت زوجه در خلع
  :باشد دو معنا ميكراهت داراي

طبق اين معنا دليل اعتبار كراهت در . تنفر هر چند موجب ترك حقوق زوجيت نشودمطلق كراهت به معناي ) الف
  . تحقق معناي خلع بداهت فقهي است

طبق اين معنا دليل اعتبار كراهت،  آية قرآن و . كراهت به معناي تنفري كه موجب ترك حقوق زوجيت گردد) ب
 زيرا در اين دو دليل، صحت اخذ فديه بر تنفري كه موجب ترك حقوق زوجيت شود معلق 1ست؛صحيحه حلبي ا

  .2شده است

                                                            

ه است شايد وجه دلالت از باب مفهوم شرط باشد؛ زيرا آيه و صحيحة حلبي  به صورت مصنف نحوه دلالت آيه و صحيحة حلبي را بيان ننمود. ١
مفهوم جمله اين است كه » اگر بيم آن داريد كه حدود الهي را ترك كنيد فديه جايز است«فرمايد جملة شرطيه بيان شده است ، در آيه خداوند مي

صحيحة حلبي نيز مانند .  جواز فديه كه همان خلع باشد منوط به ترك حدود الهي استپس» اگر بيم ترك حدود الهي را نداريد فديه جايز نيست«
      .نمايدآيه بر مدعا دلالت مي

آميز برايشان ممكن نباشد؛ چه منشأ كراهت و  يعنى زن از شوهرش به قدرى تنفر داشته باشد كه ادامه زندگى مسالمت. كراهت زن از شوهر. ٢
خوارى، ترك صلاة و مانند اين دو، همه اينها در صورتى است كه شوهر  رويى و يا عرضى باشد، مثل شراب خلقى و زشتتنفر، ذاتى باشد، مثل بد

در اداى حقوق واجب زن، مانند تقسيم، نفقه و مانند آنها تقصير نداشته باشد، اما اگر كراهت او ناشى از تقصير مرد در اداى حقوق واجب زن 
بنابراين اگر زن چيزى را بذل نمايد تا او را طلاق دهد، و سپس مرد نيز او را طلاق بدهد، چنانچه تنها طلاق . ستباشد، طلاق خلعى صحيح ني

، يا بذل )يعنى به انگيزه طبيعت طلاق باشد(و اگر طلاق عادى را قصد كند، صحيح است؛ چه بذل صحيح باشد . خلع را قصد كند، صحيح نيست
بنابراين اگر زوجه از زوج كراهت داشته باشد؛ بدون اينكه كراهت از ناحيه تقصير در اداى ). زه طلاق خلع باشديعنى فقط به انگي(صحيح نباشد 

دهد، از او در خواست طلاق نمايد، و  تواند در برابر مالى كه به شوهر مى حقوق باشد، و شوهر از گفتار و رفتار او اين كراهت را بفهمد، زن مى
و در . شود لاق خلعى بدهد، صحيح است، اما با نبود كراهت و نفرت، طلاق خلع صحيح نيست و زوج مالك فديه نمىاگر شوهر بر اين اساس ط

 .538رسالة توضيح المسائل فياض، ص . اى باشد كه ترس واقع شدن در حرام پيدا شود كراهت لازم نيست، به اندازه
  :گويدطالب معتقد است؛ زيرا او ميمصنف نيز به همين م

 أو يكفي كونها عارضة -  بمعنى نشوئها عن مناشئ غير طارئة بعد الزواج كقبح منظر الزوج و فقره و سوء خلقه- هل يلزم في الكراهة ان تكون ذاتيةو 
  و ناشئة من اسباب طارئة بعد ذلك كالتزوج باخرى؟

و قد حضرناه في غير موضع و قد كانوا لا . حرين هو الاولالمستفاد من كلام من عاصرناه من مشايخنا في بلاد الب«: أجاب صاحب الحدائق بما نصه
  .»...يوقعون الخلع الا بعد تحقيق الحال و مزيد الفحص و السؤال في ثبوت الكراهة الذاتية و عدم الكراهة العارضية 

و هو من الغرائب التي لا يساعد عليها «: هرو لعله لذلك قال صاحب الجوا. ان الآية الكريمة و صحيحة الحلبي مطلقتان من الناحية المذكورة: و يرده
  .437، ص 2دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي، جلد . »كتاب و لا سنة

  .آية قرآن.  1
  .صحيحة حلبي. 2

 ادلّة اعتبار كراهت از جانب زوجه
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٥

ت ابراز تنفر در صحت خلععدم شرطي  
 صحيحة حلبي بين علما اختلاف شده است كه آيا در صحت خلع، ابراز اين كلمات تنفرآميز شرط است در دلالتِ

  ود كافي است؟   يا  صرف وجود كراهت هر چند ابراز نش
  نظرية مصنف

شديم؛ زيرا ظاهر صحيحه مربوط به جايي اگر تنها دليل بر صحت خلع، صحيحة حلبي بود قائل به ابراز تنفر مي
است كه تنفر زوجه ابراز شده است، اما دليل بر صحت خلع منحصر در صحيحة حلبي نيست بلكه آية قرآن نيز از 

  ت خلع متوقف بر وجود كراهت شده است هر چند ابراز نشود و براي لفظ باشد كه در آن صحادلة صحت خلع مي
كنند و نسبت به صدور باشد؛ زيرا مردان، خلع را جاري مي و سيره نيز مويد اين مطلب مي1مدخليتي وجود ندارد

  .     1دهندكه زن مهريه را ببخشد او را طلاق ميكنند بلكه هميناين الفاظ از زوجه فحصي نمي
                                                            

شبيه اين مساله در باب تصرف در اموال غير، نيز مطرح است؛ زيرا در بعضي روايات موضوع عدم حرمت تصرف در مال غير، طيب نفس است . 1
مت تصرف در مال غير، اذن مالك است، حال در اين صورت بين علما بحث واقع شده است كه آيا به صرف و در بعضي روايات موضوع عدم حر

  توان در اموالش تصرف نمود يا بايد از مالك اذن هم گرفته شودمعلم به طيب نفس مالك هر چند اذن از او گرفته نشود مي
نمايد و رواياتِ اذن، عنوان مشير است و كاشف از طيب نفس است نه مرحوم خويي و حكيم معتقدند كه صرف علم به طيب نفس كفايت مي

  .كه موضوعيت داشته باشداين
  : عبارت مرحوم خويي

و انما الكلام في ان موضوع حرمت تصرف في مال الغير هل هو عدم الرضا القلبي و الطيب النفساني أو ان موضوعها عدم الاذن و عدم إبراز الرضى 
اه قلبا و لكنه لم يبرزه بمبرز في الخارج من تصريح أو فحوى و نحوهما حكم بحرمة التصرف في ماله؟مقتضى ما جرت عليه سيرة بحيث لو علمنا برض

العقلاء و المتشرعة انما هو الأول و من هنا تراهم يتصرفون في أموال غيرهم من كتاب أو لحاف أو عباء عند العلم برضى مالكه و ان لم يبرز رضائه في 
حيث علقت الجواز على طيبة النفس لا على الاذن » لا يحل دم امرئ مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفس منه«و تدل عليه صريحا موثقة سماعة .ء رج بشيالخا

ي مال غيره بغير فلا يحل لأحد أن يتصرف ف) ع( العمري قدس اللهّ روحه قوله  نعم ورد في التوقيع الخارج الى الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان.و الإبراز
و لكن الصحيح هو الأول كما مرّ و ذلك لأن الرواية الثانية ضعيفة السند .اذنه و هو كما ترى قد علق الجواز على اذن المالك و إبراز رضائه في الخارج

بن محمد كعلي بن احمد ا) هقد(فإنها قد رويت في الاحتجاج عن أبي الحسين محمد بن جعفر و هو منقطع السند و رويت أيضا عن مشايخ الصدوق 
و انه قد ترضى » قده« الوراق و غيرهما و لكنهم لم يوثقوا في الرجال و ليس في حقهم غير انهم من مشايخ الإجازة للصدوق الدقاق و علي بن عبد االله

ير كاف في التوثيق لعدم دلالته على ء من ذلك لا يدل على توثيقهم لوضوح ان مجرد كونهم مشيخة الإجازة غ و شي.و ترحم على مشايخه في كلامه
قد يترحم على شيعته و محبيه و لا يدل ذلك على وثاقة شيعته فكيف بترحم ) ع(كذلك فإن الإمام » قده«الوثاقة بوجه، كما ان ترحمه و ترضيه 

 على كونه كشافا عن الطيب النفساني و الرضا القلبي و ثانيا ان الجمع العرفي بين الروايتين يقتضي حمل الاذن في الرواية الثانية.هذا أولا) قده(الصدوق 
من دون أن تكون له خصوصية في ذلك و مع إمكان الجمع العرفي بين الروايتين لا تكون الرواية مخالفة لما ذكرناه إذا المدار في جواز التصرف لغير 

  . 380، ص 4 التنقيح، جلد.جوده من دون إبرازه بمبرزء أم علمنا بو المالك انما هو رضى المالك و طيبة نفسه سواء أ كان مبرزا بشي
  :عبارت مرحوم حكيم

لا يحل مال امرئ مسلم و لا دمه  «:موثق سماعة  أن الأدلة الدالة على المنع عن التصرف في مال الغير مختلفة، بعضها ظاهر في اعتبار طيب النفس، مثل
و الجمع » لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا بإذنه «:التوقيع الشريف المشهور  ئي، مثلو بعضها ظاهر في اعتبار الإذن الإنشا» إلا بطيبة نفسه

و يحتمل . بينهما يحتمل بتقييد المستثنى في كل منهما بالآخر، و مقتضى ذلك اعتبار حصول الطيب النفسي و الاذن الإنشائي معاً، فلا يجتزأ بأحدهما
و يحتمل أن يحمل الموثق على الحكم الواقعي، و التوقيع على الحكم .و مقتضاه الاجتزاء بأحدهما. لمستثنى في الآخربتقييد المستثنى منه في كل منهما با

  . 432، ص 2 مستمسك، جلد .الطريقي، و مقتضاه اعتبار الطيب مطلقاً، و يكون الإذن الإنشائي طريقاً إليه يرجع اليه عند الشك، و هذا هو الأقرب عرفاً
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٦

  بيقتط
  فهو من المسلمات،   و اما اعتبار كراهة الزوجة لزوجها في تحقق الخلع-5

  و اما شرطيت كراهت زوجه نسبت به زوجش در محقق شدن خلع از مسلمات است،
إِلا أنَْ «: بل يمكن اعتبار كون الكراهة قد وصلت حدا يؤدي الى ترك الحقوق الثابتة للزوج على زوجته لقوله تعالى

  . و صحيحة الحلبي السابقة و غيرها2»...يقيما حدود اللّهِ فَإنِْ خفِتُْم أنَ لا يقيِما حدود اللّهِ لا يخافا 
اش ثابت بلكه ممكن است تنفري معتبر باشد كه به حدي رسد كه منجر به ترك حقوق زوج كه بر عهدة زوجه

 كه حدود الهي را اقامه كنند پس اگر ترسيدند كه كه بترسندمگر اين«: است بگردد به دليل سخن خداي بلند مرتبه
  .و صحيحه حلبي كه گذشت و غير اين صحيحه» ...حدود الهي را رعايت نكنند

هذا و قد وقع الكلام بين الاعلام في ان التلفظ بالكلمات المذكورة في صحيحة الحلبي هل هو شرط في صحة الخلع او 
  و لو من دون تلفظ بذلك؟يكفي تحقق الكراهة إلى المستوى المذكور 

كه آيا سخن گفتن به كلماتي كه در صحيحة حلبي اين مطالب را بگير و بين بزرگان بحث واقع شده است در اين
يعني تنفري كه موجب ترك حدود (ذكر شد شرط در صحت خلع است يا تحقق كراهت به مقداري كه ذكر شد 

  ع كافي است؟هر چند بدون گفتن آن كلمات، در صحت خل) الهي شود
إِلّاْ ان «: المناسب لو خلينا و ظاهر الصحيحة المتقدمة و ما شاكلها اعتبار التلفظ بالكلمات السابقة الا ان قوله تعالى

  يدل على ان المدار على وصول الكراهة الى حد يخاف من ترك الحدود الالهية من دون » يخافا ان لا يقيما حدود االله
  .مدخلية للتلفظ بما ذكر

تلفظ به كلماتي كه گذشت معتبر بود آن، و مشابهات ) يعني صحيحة حلبي(و ظاهر صحيحة متقدمه باشيم اگر ما 
كه مدار رسيدن نمايد بر ايندلالت مي» كه بترسند كه حدود الهي را اقامه نكنندمگر اين«: اما سخن خداي بلند مرتبه

  كه تلفظ به كلماتي كه ذكر شد مدخليتي داشته باشد اينرود بدون بكراهت به حدي است كه بيم ترك حدود الهي 
  .و تؤكد ما ذكرناه السيرة الجارية على اجراء الخلع بدون فحص عن صدور الكلمات المذكورة

 مطلب مورد ، آن متعارف استاز صدور كلماتي كه ذكر شد) مردان(اي كه بر اجراء خلع بدون فحص كردن و سيره
  .نمايدتاكيد مي) ز عدم مدخليت لفظ در خلع عبارت است اكه(ادعا را

Sco1-8:44 
  دليل اعتبار عدم كراهت زوج در خلع

گردد نه خلع، لذا در تحقق اگر به همراه كراهت زوجه، زوج نيز از همسرش كراهت داشته باشد مصداق مبارات مي
  .باشدخلع، كراهت زوجه و عدم كراهت زوج شرط مي

                                                                                                                                                                                                     

دهد و به كراهت او نيز توجهي ندارد لذا بايد اش را بخشيد شوهرش او را طلاق ميسيره اين است همين كه زن مهريه ه شود كه موردشايد گفت. ١
اي وجود داشته باشد آية قرآن و شود در خصوص اين  مورد اگر سيرهباشد، در جواب اين اشكال گفته ميگفت اصل كراهت نيز معتبر نمي

  .شودآن محسوب ميصحيحة حلبي رادع 
  .229:  البقرة.2
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٧

  جهدليل اعتبار فديه از جانب زو
-هاي متعارف ميشود بلكه مورد از مصاديق طلاق و بدون بذل از مصاديق خلع نمي1قوام خلع به بذل فديه است

   2.شود
  ادلّة اعتبار طيب نفس در بذل فديه

اي كه به آنان كه مهريهگيري نكنيد براي اينبر زنانتان سخت«: فرمايدآية قرآن؛ زيرا خداوند بلند مرتبه مي) الف
  »ديد، پس بگيريدعطاء كر

  .باشداكراه زن بر بذل مهريه، مصداق ظلم و حرام مي) ب
فعلي «ها فرمودند نه چيز از امت من برداشته شده است و يكي از آن) ص(حديث رفع، در اين حديث پيامبر ) ج

 روي اكراه، اثر شد، لذا بر بذل فديه ازبا مياثررفع  و مراد از رفع،»  شده باشدآن مكرهانجام است كه انسان بر 
  .3شودطلاق كه همان جدايي باشد مترتب نمي

                                                            

اش را عوض از طلاق تا مدتي به شوهرش بدهد تا او را تواند خانهاي باشد ميتواند عين، دين يا منفعت باشد لذا اگر زني مالك خانهفديه مي. ١
  :طلاق دهد دو دليل براي اين مدعا ذكر شده است كه عبارتند از

  اجماع علما) الف
فإذا قالت ذلك فقد حلّ له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها و كل ما قدر عليه «: مانند صحيحة ابن سنان از امام صادق عليه السلاماطلاق روايات ) ب

، و في صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه »مما تعطيه من مالها، فإن تراضيا على ذلك على طهر بشهود، فقد بانت منه بواحدة، و هو خاطب من الخطاب
   .»حلّ له أن يأخذ منها ما وجد«: ، و عن الصادق عليه السلام»فقد حلّ له أن يخلعها بما تراضيا عليه من قليل أو كثير «:السلام

 را مشاهده نمايد تا مستلزم غرر نگردد و اگر كلي في الذمه باشد بايد جنس، وصف و مقدارش ذكر اگر مهريه عين جزيي باشد بايد مرد آن: كتهن
  .، اثر مرحوم سبزواري190، ص 26لاحكام، جلد مهذب ا .گردد

اعتبار فديه يا بايد از اجماع ثابت شود يا از دليل ديگري مثل آيات و روايات، اما آيه و صحيحة حلبي . ادعاي بدون دليل استاين كلام : شكالا. 2
    .ذا بهترين دليل بر اينكه بر اعتبار بذل فديه، اجماع استل. نمايدكند بلكه تنها، دلالت بر حليت اخذ فديه ميدلالت بر لزوم فديه در خلع نمي

الاكراه هل يوجب ارتفاع الأحكام التكليفية المتعلقة بالفعل المأتي به الاكراه أو لا يوجب؟ كما إذا استكره الى ارتكاب فعل حرام كشرب الخمر و . ١
 ينبغي الإشكال في أن الاكراه إلى فعل المحرم أو ترك الواجب يرفع الإلزام نحوه أو الى ترك واجب من الواجبات كترك صوم يوم من شهر رمضان فلا

عن ذلك الفعل لحديث الرفع و غيره مما دل على حلية الفعل عند الاكراه و ليس المرتفع في حديث الرفع خصوص المؤاخذة أو استحقاق العقاب لأنهما 
عا و لا مناص من أن يكون المرفوع امرا تناله يد التشريع و هو منشأ لارتفاع المؤاخذة و أمران خارجان عما تناله يد الجعل و التشريع رفعا و وض

فالذي تقتضيه القاعدة في نفسها ان العمل الاكراهي أتى به اكراهاً كلا عمل . استحقاق العقاب و ليس هذا إلا الإلزام و مع ارتفاعه يبقى الفعل على إباحته
ه أصلا كما أنه لازم كون العمل عند التقية من الدين فإذا كان الحال كذلك فنرتفع عنه جميع آثاره المترتبة عليه لارتفاع لأنه معنى رفعه فكأنه لم يأت ب

موضوعها تعبدا فلا تجب عليه الكفارة إذا أفطر في نهار شهر رمضان متعمدا لأن إفطاره كلا إفطار أو لأن إفطاره من الدين و لا معنى لوجوب الكفارة 
  .، اثر مرحوم خويي267، ص 4 التنقيح، جلد .يقتضيه الدين و التشريعفيما 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٨ 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٨

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  تطبيق
  .فلانه مع كراهته أيضا يكون المورد من مصاديق المباراة دون الخلع  و اما اعتبار عدم كراهة الزوج لزوجته-6

هت مرد از كه خلع در صورت كرا به اين جهت است اشو اما شرط بودن عدم كراهت زوج نسبت به زوجه
  .گردد نه خلعمصاديق مبارات مي

  .دونه لا يكون خلعا بل طلاقا بشكله المتعارف  فلتقوم حقيقة الخلع بذلك و من  و اما اعتبار بذل الزوجة للفداء-7
باشد و بدون زوجه براي اين است كه حقيقت خلع به بذل فديه متقوم مي) از جانب(و اما شرطيت بذل كردن فديه 

  . باشدباشد بلكه طلاق به شكل متعارفش مينميبذل، خلع 
  .1»و لا تَعضلُُوهنَّ لتَِذْهبوا بِبعضِ ما آتيَتمُوهنَّ«:  فلقوله تعالى و اما اعتبار ان يكون بذل الفداء عن طيب نفس الزوجة-8

 و« : ند مرتبه استكه بذل فديه معتبر است كه از روي طيب نفس زوجه باشد به دليل سخن خداي بلو اما اين
  . »ايد پس بگيريدچه را كه به آنان دادهكه بعضي از آنگيري بر همسرانتان نكنيد براي اينسخت

  .  بل بقطع النظر عن ذلك لا مسوغ لإكراهها على بذل ذلك فانه مصداق للظلم المحرم
زيرا اجبار مصداق ظلمي است كه باشد بلكه با قطع نظر از آيه مجوزي براي مجبور كردن زن براي بذل فديه نمي

  .حرام است
  .على عدم ترتب الاثر على ذلك2»رفع عن امتي ما استكرهوا عليه«: اضافة الى دلالة حديث

                                                            

  .19:  النساء.١
  .1 من أبواب جهاد النفس الحديث 56 الباب 295: 11وسائل الشيعة . 2

   . عدم كراهت زوج در خلع اين است كه مورد از مصاديق مبارات نگردداعتبارِ
  . بذل فديه در خلع اين است كه قوام خلع به بذل فديه است اعتبارِ

  .باشدق مياكتفاء به صيغة طلاق در خلع اين است كه خلع از مصاديق طلا

ادلة بعضي از احكام خلع

دليلِ

  .آية قرآن. 1
  .عدم طيب نفس مصداق ظلم است. 2
  .حديث رفع. 3

ادلّة اعتبارِ طيب نفس در فديه
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٩

كه كند بر ايندلالت مي» اند برداشته شده استاز امت من فعلي را كه بر آن مكره شده«: كه حديثعلاوه بر اين
  .يست مترتب ناثري بر فدية اكراهي

Sco2-12:16 

  »..... وكِعتُلَخَ«ادلة صحت خلع با صيغة 
 لذا استعمال هر لفظي كه دلالت بر انشاء خلع نمايد ،در روايات صحت خلع معلق به صيغة خاصي نشده است

  : از استاين مدعا عبارتاست و دليل  صحيح
ت را مقيد به صيغة خاصي نمايد مطلق است و مشروعيرواياتي كه دلالت بر مشروعيت خلع مي: اطلاق لفظي. 1

از شود بدين صورت كه  و در فرضي كه روايات اطلاق لفظي نداشته باشد به اطلاق مقامي تمسك مي.نكرده است
    1.باشدكنيم كه استعمال تمام صيغ مشروع ميسكوت شارع كشف مي

 كار برده نشده است؛ زيرا به» خلعتك«در خلع صحيح است هر چند لفظ » انت طالق علي كذا«اكتفا به صيغة : نكته
خلع نيز يكي از مصاديق طلاق است و لذا اكتفا كردن به صيغة طلاق نيز صحيح است، اما چون فرق خلع با طلاق 

  .باشد لذا بايد عوض در صيغه ذكر شودمتعارف در وجود فديه مي
  تطبيق

بعد ما لم ترد صيغة خاصة في النصوص لانه  ف»خلعتك او انت او هي مختلعة على كذا« و اما ان الصيغة الخاصة -9
 تمسكاً بالاطلاق اللفظي ان -  و من ذلك ما تقدم-لانشاء الخلع فيلزم الحكم بالاكتفاء بكل صيغة دالة على إنشاء الخلع

  .امكن تحصيله و الا فبالاطلاق المقامي
به دليل اين است ) استدر صحت خلع كافي (» خلعتك او انت او هي مختلعة علي كذا«كه صيغة خاص و اما اين

اي كه كه هر صيغهكه بعد از وارد نشدن صيغة مخصوصي براي انشاء خلع در روايات ، لازم است حكم شود به اين
  به -هاستاز همان صيغه......) يعني خلعتك (اي كه گذشت و صيغه–نمايد كافي باشد بر انشاء خلع دلالت مي

  .شوددست آوردن اطلاق لفظي باشد و گرنه به اطلاق مقامي تمسك ميخاطر تمسك به اطلاق لفظي اگر امكان ب

                                                            

ين شود فرقي بميگفته » ماء«گردد به عنوان مثال اگر مولا بگويد جئني بماء با تمسك به اطلاق لفظ در اطلاق لفظي، به اطلاق لفظ تمسك مي. 1
به . گرددسكوت شارع اطلاق كشف مياما در اطلاق مقامي، لفظي وجود ندارد تا به اطلاقش تمسك گردد بلكه از . ب گرم و اب سرد نيستآ

- پاك ميكه دو سوم آب انگور تبخير شودلذا هنگامي» لي ينجس حتي يذهب ثلثاهالعصير العنبي اذا غ« شده است كه عنوان مثال در روايت بيان

گردد؛ زيرا گردد و اطلاق مقامي مقتضي تطهير ظرف ميگردد و به تبعيت پاك شدن آب انگور، ظرفي هم كه عصير عنبي در آن جوشيده پاك مي
شد و از ماند بايد شارع متذكر ميگردد تا حكم به ثبوت طهارت براي ظرف گردد و اگر ظرف به نجاست خود باقي ميميسكوت شارع سبب 

  . گرددتذكر شارع، طهارت ظرف اثبات ميعدم 
براى مثال، از . شود، ولى گاهى بستر اطلاق، خواست و غرض مولا است اطلاق لفظى ناميده مىظ باشد  لف،اگر مجراى اطلاقبه عبارت ديگر، 

 در صورتى كه مولا هنگام .جانب مولا حكمى صادر شده، ليكن دخالت چيزى در تحقّق غرض وى يا مانعيت آن از تحقّق غرض، مشكوك است
صدور حكم، در مقام بيان همة آنچه كه در غرض وى دخالت داشته، بوده است، نسبت به دخالت يا مانعيت مشكوك، به اطلاق مقامى، استناد و 

  .شود مشكوك، نفى مى
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١٠

فباعتبار ان الخلع لما كان مصداقا من مصاديق  »هي او انت او فلانة طالق على عوض كذا« و اما الاكتفاء بصيغة - 10
  .ع و الطلاق المتعارفالطلاق فيلزم الاكتفاء فيه بصيغة الطلاق، غايته يلزم اضافة العوض لان ذلك هو المائز بين الخل

دليل است كه خلع چون مصداقي از اين به » هي او انت او فلانة طالق علي عوض كذا«و اما اكتفاء به صيغة 
اضافه كردن ) اين است كه (باشد پس لازم است در خلع به صيغة طلاق اكتفا شود، نهايتش مصاديق طلاق مي

  . باشدض فارق بين خلع و طلاق متعارف مي زيرا ذكر عو؛باشدلازم مي) يعني علي كذا(عوض 
Sco3-17:5 

  جمع خلع و طلاق در صيغهاقوال در 
  نظرية مصنف

  .باشدجمع بين اين دو لازم نيست بلكه اولي مي
  نظرية شيخ و جماعتي

باشد؛ زيرا حضرت امام موسي بن يت موسي بن بكر ميارو جمع بين اين دو لازم است، دليل قائلين اين نظريه
لذا از اين روايت » شود بايد از طلاق تبعيت كندزني كه طلاق خلع داده مي« : انددر اين روايت فرموده) ع (جعفر

  .شوداتباع خلع با طلاق فهميده مي
  اشكالات مصنف

  .سند اين روايت به دليل وجود موسي بن بكر ضيعف است؛ زيرا او در كتب رجالي تضعيف شده است. 1
 .نمايد و دلالت بر مدعاي شيخ نمياين روايت مجمل است. 2

  ادلة اولويت جمع خلع و طلاق
  .كه با فتواي شيخ طوسي مخالفت نشودبه دليل اين) الف
كه با مضمون احتمالي روايت كه احتمال دارد مراد روايت همان اتباع خلع و طلاق در صيغه باشد به دليل اين) ب

  .مخالفت نشود
  ديه و طلاقادلة اعتبار موالات بين انشاء ف

    .شهرت فتوايي) الف
  :نمايدصاحب جواهر دو دليل ديگر بر اين مدعا ذكر مي

دهد و در معاوضات رعايت نمايد و مرد او را طلاق ميخلع نوعي معاوضه است كه زن فديه را بذل مي) ب
  . رعايت موالات شرط است،باشد لذا در خلع هم كه نوعي معاوضه استموالات شرط مي

  :نمايدهر دو روايت بر معاوضه بودن خلع نقل ميصاحب جوا
ر بو خريدن دلالت » خردزن در خلع، خود را مي« : فرمايندروايتي از امير المومنين عليه السلام كه حضرت مي. 1

.نمايدمعاوضه مي  
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١١

ل بذل شده زن در خلع اگر در مقداري از ما«: فرمايندموثقه بقباق از امام صادق عليه السلام كه حضرت مي. 2
  1»رجوع كند مرد هم در استمتاعات حق رجوع دارد

قدر متيقن از روايات مشروعيت خلع مربوط به جايي است كه موالات رعايت شود، لذا در جايي كه موالات ) ج
  2.گرددشود بنابراين استصحاب عدم بينونت جاري ميرعايت نشود در صحت خلع شك مي

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
و قد يستدل له برواية موسى بن . 3 فقد اختار اعتباره الشيخ قدس سرّه و جماعةاتباع الخلع بالطلاق و اما الجمع ب- 11

  .4»المختلعة يتبعها الطلاق ما دامت في العدة: قال علي عليه السلام«: بكر عن العبد الصالح
اند و اع را انتخاب نمودهكه طلاق به دنبال خلع آورده شود پس شيخ و جماعتي شرط بودن اتبو اما جمع به اين

حضرت علي عليه «: براي لزوم اتباع به روايت موسي بن بكر از امام موسي كاظم عليه السلام استدلال شده است
  .   »باشد ازطلاق تبعيت كندزني كه طلاق خلع داده شده است تا زماني كه در عده مي: السلام فرمودند

  .  ناحية موسى بن بكر هي ضعيفة دلالة لإجمال المقصود منهاانها لو تمت سندا و لم يناقش من: و فيه
 اين روايت اگر از جهت سند تمام باشد و از ناحية موسي بن بكر اشكال نشود از جهت: و اشكال در اين مطلب

 1.دلالت ضعيف است به دليل اجمالي كه از اين روايت قصد شده است

                                                            

  :اشكالات مصنف بر استدلال صاحب جواهر. 1
و كيف يمكن الالتزام بذلك و الحال ان رجوع الزوجة عن البذل لا يستوجب بطلان . ي المعاوضةاما بالنسبة الى الاول فلان الحديثين ليسا واضحين ف

  .الطلاق بل صيرورته رجعيا؟ هذا مضافا الى ان اعتبار الموالاة في باب المعاوضة اول الكلام
  .و اما بالنسبة الى الثاني فباعتبار انه لا مجال للأصل بعد وجود الاطلاق و لو المقامي

  .و لكن الاحتياط تحفظا من مخالفة المشهور امر لازم. عليه فالمناسب عدم اعتبار الموالاة و يكفي استمرار عزمها على البذلو 
  . 440، ص 2دروس تمهيدية في الفقه، ج 

 بايد به اطلاق تمسك شود باشدقدر متيقن مربوط به ادلةّ لبي است اما در بحث ما كه ادلةّ مشروعيت خلع، لفظي مي: اشكال بر صاحب جواهر. ١
   . نه به قدر متيقن، و مقتضاي اطلاق اين است كه خلع مشروع است هر چند موالات رعايت نشود

  .6: 33جواهر الكلام . 1
  .1 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 3 الباب 490: 15وسائل الشيعة . 2

  شهرت فتوايي. 1
  .باشدخلع معاوضه است و در معاوضات موالات شرط مي. 2
  .استصحاب عدم صحت. 3

 ادلة اعتبار موالات
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١٢

  .ف الشيخ و امتثالاً للمضمون المحتمل للروايةو لا اشكال في ان الاتباع احوط خروجاً عن خلا
 خلع به دليل مخالفت نكردن با در به دنبال آمدن طلاق پس از) استحبابي(كه حكم به احتياط و بحثي نيست در اين

  .  باشدشيخ و امتثال مضمون احتمالي روايت مي
  : له في الجواهر2و استدل. ر المشهو  فهو و اما اعتبار عدم الفصل بين إنشاء الفدية و الطلاق- 12

و اما شرطيت فاصله نشدن بين انشاء فديه و طلاق به دليل شهرت است و براي اين شرطيت در جواهر استدلال 
  :است شده

تارة بان الخلع معاوضة بين بذل الفداء و إنشاء الطلاق فهو على هذا كسائر المعاوضات لقول امير المؤمنين عليه 
   ،3»متعة الا المختلعة فانها اشترت نفسهالكل مطلقة «: السلام

اي است بين بذل فديه و انشاء طلاق بنابراين خلع مثل بقية معاوضات است به دليل كه خلع معاوضهگاهي به اين
مگر در ) تواند دو مرتبه به او رجوع كنديعني مرد مي(ايست اي بهرهبراي هر مطلقه«: سخن امير مومنان عليه السلام

  . »طلاق خلع داده شده است زيرا او خودش را خريده استزني كه 
  .4»ء من الصلح يقول لأرجعن في بضعك لمختلعة ان رجعت في شيا «: و موثقة البقباق عن ابي عبد اللّه عليه السلام

د زني كه طلاق خلع داده شده است اگر در مقداري از مال برگشت مر«: و موثقة بقباق از امام صادق عليه السلام
  .»كنمگويد در بضع و استمتاعات دوباره به تو رجوع ميمي

  .5و اخرى بان القدر المتيقن من نصوص الباب حالة التحفظ على الموالاة، و الاصل عدم الصحة فيما سوى ذلك
باشد، و عدم صحت در غير حالت كه قدر متيقن از روايات خلع، حالت رعايت موالات مياستدلال بار ديگر به اين

  .باشدحفظ، اصل ميت

                                                                                                                                                                                                     

و هذا بعيد و ان استظهر . واز تأخير الطلاق عن الخلع حتى بفترة طويلة ما دامت العدة باقيةو ما ذكره الشيخ قدس سرّه لو استفيد منها يلزم الحكم بج. ٣
هذا و يظهر من بعض الروايات ان الخلاف في اعتبار تعقيب الخلع .في الحدائق من بعض كلمات القائلين بالقول المذكور الالتزام بذلك، و لكنه غريب

سألت ابا الحسن الرضا «: م السلام، و لذلك تكرر السؤال عن ذلك فلاحظ صحيحة محمد بن اسماعيل بن بزيعبالطلاق كان ثابتا في عصر الأئمة عليه
عليه السلام عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع هل تبين منه بذلك أو تكون امرأته ما لم يتبعها بطلاق؟ 

. ليس ذلك اذا خلع: فانه روي لنا انه لا تبين منه حتى يتبعها بطلاق قال: فقلت. ن يرد اليها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلتتبين منه و ان شاءت ا: فقال
لاق  فيتمسك بالاطلاق اللفظي ان كان و الا فبالاط- لا دليل على اعتبار تعقيب الخلع بالطلاق لعدم الدليل: و بالجملة.نعم و غيرها: تبين منه؟ قال: فقلت

  .، مرحوم ايرواني439، ص 2دروس تمهيديه، جلد .  بل و للدليل على العدم، كصحيحة ابن بزيع و غيرها-المقامي

  .14:13جواهر الكلام . 4

  .7 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 11 الباب 503: 15وسائل الشيعة . 1
  .3ديث  من كتاب الخلع و المباراة الح7 الباب 499: 15وسائل الشيعة ذ. 2
  .14:33جواهر الكلام . 3
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١٣

  چكيده
 در خلع، بداهت فقهي است و ادلّة اعتبار كراهت زوجه به معناي ار كراهت زوجه به معناي تنفرهمسردليل اعتب. 1

  .باشدتنفري كه منجر به ترك حدود الهي گردد، آية قرآن و صحيحة حلبي مي
داند هر آية قرآن، صرف كراهت را كافي ميكند، اما هر چند صحيحة حلبي تلفظ به كراهت را در خلع شرط مي. 2

  .باشد مياين ادعاد  سيره نيز موي.چند به زبان آورده نشود
  .گردد مبارات مير خلع شرط است و گرنه طلاق مصداقعدم كراهت زوج د. 3
  .  هاي متعارف نشودبذل فديه از جانب زوجه در خلع شرط است تا مصداقِ طلاق. 4 
  :نفس در پرداخت فديه سه امر استادلة اعتبار طيب . 5

  .»....موهنَّيتُ ما آتَعضِببوا بِذهتَ لِوهنَّعضلُ لاتَو«آية قرآن ) الف
  .تا مورد مصداق ظلم نشود) ب
  .  حديث رفع) ب
  .مقامي استيا اي كه دالّّ بر انشاء خلع باشد  اطلاق لفظي ادلة اكتفا به هر صيغه. 6
است، اما مصنف بر اين ) ع(طلاق در خلع، رويات موسي بن بكر از امام كاظم لين به وجوب تبعيت دليل قائ. 7

  :دليل دو اشكال بيان نموده است
  .اين روايت از جهت سند مشكل دارد) الف
  .اين روايت به دليل اجمالش از جهت دلالت مشكل دارد) ب
  :امر استدو ادلة اعتبار موالات . 8

  . موالات شرط است و انشاء طلاق و در معاوضهخلع، معاوضه ايست بين بذل فديه) الف
نمايد جايي است كه موالات رعايت شود، لذا در موارد قدر متيقن از نصوصي كه دلالت بر مشروعيت خلع مي) ب

    .ت بين زوجين است، مقتضاي اصل استصحاب، عدم بينونشك در مشروعيت
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٤ه  

٢ح   
 

  ٤٩ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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١

  مقدمه
 طيب نفس، و  باكراهت زوجه، عدم كراهت زوج، بذل فديه: احكام خلع مانندبرخي از ادلّة در درس قبل به بيان 

  .نياز به لفظ طلاق پرداختيماكتفا به صيغة خلع بدون 
ن بودن طلاق خلع به عنوان  پايان بخش مباحث خلع مورد بررسي واقع س، نخست ادلة مقدار فديه و بائ دردر اين

  :، در ادامه مباحث مربوط به طلاق مبارات را مطرح خواهيم نمود كه عبارتند ازشودمي
  ادلة تشابه مبارات و خلع در احكام) الف
  اعتبار كراهت طرفيني در مبارات) ب
   فديهاعتبار مقدار) ج
  .عدم صحت اكتفاء به صيغة مبارات بدون تبعيت از لفظ طلاق) د
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٢

  متن عربي
فلعدم الدليل على اشتراط حد معين بل و للدليل   و اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقلّ- 13

يؤخذ منها ما شاء   الصداق، و المختلعةالمباراة يؤخذ منها دون «: على العدم، كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام
  .و غيرها» ...او ما تراضيا عليه من صداق او اكثر 

الخلع و «:  فمما لا خلاف فيه لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام و اما ان الخلع طلاق بائن- 14
  .»المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب

و لا «: لرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلامو اما انه يجوز للزوج ا
و موثقة البقباق المتقدمة في . »رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها

  .12الرقم 
و قد يستفاد من .  فهو المعروف بين الاصحابم الا في الاحكام الثلاثة و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكا- 15

و المبارئة . و لتعتد في بيتها. عدة المطلقة: سألت ابا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال«: رواية زرارة
  .»بمنزلة المختلعة

و .  ما في الحدائق امر مقطوع به في كلام الاصحاب فهو على و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين- 16
ء على زوجها من مهر أو من  يكون للمرأة شي: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال«: يمكن استفادته من موثقة سماعة

ما اخذت منك فهو لي، و ما بقي : غيره و يكون قد اعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما صاحبه فتقول المرأة لزوجها
  .»ء مما تركت فانا أحق ببضعك فان انت رجعت في شي: ك فهو لك و ابارئك فيقول الرجل لهاعلي

  .و لا يضر اضمارها بطريق الكليني بعد ما كانت مسندة في طريق الشيخ
ن لا  فهو مما لا خلاف فيه، و انما الخلاف في اعتبار ا و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر- 17

  .تكون مساوية له أيضا بل أقلّ
لك ما عليك و اتركني او : المباراة تقول المرأة لزوجها«: و ظاهر صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام

ء فانا املك ببضعك ولا يحل لزوجها ان يأخذ منها  فان ارتجعت في شي: تجعل لها من قبلها شيئا فيتركها الا انه يقول
  .بل صريحها جواز كونها مساوية» ر فما دونهالا المه

  . الدالة على اعتبار كونها أقلّ من مقدار المهر13الا انه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في الرقم 
 على اعتبار ان لا تكون ازيد من مقدار المهر، فان» دون الصداق«و يمكن الجمع بينهما بحمل الوارد في صحيحة زرارة 

صحيحة ابي بصير صريحة في جواز كونها بمقداره بينما صحيحة زرارة ظاهرة في اعتبار كونها أقلّ منه فيؤول الظاهر 
  .كلما اجتمع دليلان متنافيان احدهما صريح و الآخر ظاهر أول الظاهر بقرينة الصريح: بقرينة الصريح طبقا للقاعدة العرفية
فلا «: لتعارض مستقرا و يلزم ترجيح صحيحة ابي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالىو اذا تم هذا فلا مشكلة و الا كان ا

  »جناح عليَِهما فِيما افتَْدت بِهِ
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٣

  .عليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين
اب عليه  فقد ادعى المحقق اتفاق الاصحمن دون اتباع بالطلاق» بارأتك على كذا« و اما انه لا تصح المباراة بلفظ - 18

سمعت ابا جعفر عليه السلام « :و لو لا ذلك كان من الوجيه الحكم بعدم الحاجة الى الاتباع بذلك لصحيحة حمران
  .و غيرها» ...طلاق و لا ميراث بينهما  ن من ساعتها من غيرالمباراة تبي: يتحدث قال

  .عتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط باعتبارهو المناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزل عن الفتوى بعدم ا
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٤

  ادلّة مقدار فديه
  :فديه در خلع هر چند بيشتر از مقدار مهريه باشد جايز است و دو دليل بر اين مدعا ذكر شده است

  .كه مقدار فديه را محدود به مقدار مشخصي كرده باشد وجود ندارددر شريعت دليلي بر اين) الف
 .داريم كه مقدار فديه هر چقدر باشد جايز است مانند صحيحة زرارهدر شريعت دليل ) ب
  
  
  
  
  

  ادلّة باين بودن خلع
  :باشد و دو دليل بر اين مطلب وجود داردطلاق خلع از مصاديق طلاق بائن مي

  اجماع) الف
  .»باشدخلع طلاق بائن مي«: صحيحة محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام كه حضرت فرمودند) ب

  ادلة جواز رجوع مرد در هنگام رجوع زن از فديه
شود كه مرد در مدت زمان عده حق رجوع به همسرش ندارد، اما تنها در يك صورت طلاق بائن به طلاقي گفته مي

 دو دليل براي جواز  بهاي كه بذل نموده رجوع نمايد ومرد حق رجوع دارد و آن هنگامي است كه زن به فديه
  :استدلال شده استصورت رجوع مرد در اين 

حق رجوع براي زن در طلاق خلع نيست مگر « : فرمودند امام صادق عليه السلام: صحيحة عبد االله بن سنان) الف
  .»كه براي او بدا حاصل شود و مرد چيزي را كه از زن گرفته بود به او برگردانداين
اي به مرد  خلع به مقدار چيزي كه به صورت مصالحهاگر زن در«: امام صادق عليه السلام فرمودند: موثقة بقباق) ب

  1.»تواند به بضع زن رجوع نمايدبذل نموده بود رجوع نمايد مرد نيز مي

                                                            

ع دارد بحثي وجود ندارد، تنها در بعضي از گردد و مرد حق رجوكه طلاق رجعي مياش رجوع نمود در ايناگر  زن در خلع يا مبارات به مهريه. ١
  گردد فروع اين مساله اختلاف وجود دارد كه به سه فرع اختلافي اشاره مي

هل يعتبر في رجوعها اتفاقهما على ذلك فلو لم يرض الزوج برجوعها في البذل فلا يجوز لها الرجوع كما عن ابن حمزة و الشارح في المسالك و : الأول
 في المختلف و استدل له بأن الخلع عقد معاوضة فيعتبر في فسخه رضاهما، أو لا يعتبر رضاهما في جواز رجوعها في البذل بل يجوز نفى عنه البأس

و إن شاءت أن يرد إليها ما أخذ منها و (رجوعها في البذل و إن لم يرض الزوج كما هو المشهور لإطلاق النصوص، بل لصريح صحيح ابن بزيع المتقدم 
  .، و هو ظاهر في كفاية رضاها فقط) امرأته فعلتتكون

   هل يعتبر في صحة رجوعها فيما بذلت إمكان رجوعه في الطلاق، بحيث: المورد الثاني
وج أن لو كان الطلاق بائنا و لها عدة، كالطلاق الثالث فهو بائن و لها عدة لأنه مدخول بها غير يائس فلا يجوز لها الرجوع في البذل لأنه لا يمكن للز

  .يرجع هنا، لأن الطلاق بائن على كل حال بحسب مورده، و هذا هو المشهور بين الأصحاب

  .دليل، بر اشتراط حد معين وجود ندارد. 1
  دليل ، مانند صحيحة زراره بر عدم اشتراط حد معين وجود دارد. 2

 ادلة عدمِ اشتراطِ حدِ معين در فديه 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٩ 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٥

  
  
  

  تطبيق
فلعدم الدليل على اشتراط حد معين بل و للدليل   اما انه يجوز في الفدية ان تكون بقدر المهر او اكثر او أقلّ و- 13

  على العدم،
 كردن حد در فديه جايز است به مقدار مهريه يا بيشتر يا كمتر باشد براي اين است كه دليلي بر مشروطكه و اما اين

  .كه دليل بر عدم اشتراط وجود دارد به خاطر اينمشخص وجود ندارد بلكه
شاء او ما يؤخذ منها ما   المباراة يؤخذ منها دون الصداق، و المختلعة«: كصحيحة زرارة عن ابي جعفر عليه السلام

  . و غيرها1»...تراضيا عليه من صداق او اكثر 
شود و در خلع، هر مقداري در مبارات از زن كمتر از مهريه گرفته مي«: مانند صحيحة زراره از امام باقر عليه السلام

 غير اين و»  خواه به مقدار مهريه باشد يا بيشتر،شود يا مقداري كه زوجين بر آن راضي باشندكه خواست گرفته مي
  .روايت

الخلع و «:  لصحيحة محمد بن مسلم عن ابي عبد اللّه عليه السلام2 فمما لا خلاف فيه و اما ان الخلع طلاق بائن- 14
  .3»المباراة تطليقة بائن و هو خاطب من الخطاب

يل صحيحة طلاق بائن است از چيزهايي است كه در آن اختلافي وجود ندارد به دل) مصداقِ(كه خلاق و اما اين
باشند و طلاق دهنده خواستگاري است .خلع و مبارات طلاق باين مي« : محمد بن مسلم از امام صادق عليه السلام

  »)شوديعني براي رجوع بايد عقد جديد بخواند و به صرف رجوع محرم نمي(از بين خواستگاران 
 : لّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلامو اما انه يجوز للزوج الرجوع عند رجوعها عن البذل فلصحيحة عبد ال

                                                                                                                                                                                                     

و ذهب المحقق في الشرائع و العلامة في التبصرة و جماعة إلى عدم اعتبار ذلك تمسكا بإطلاق الأخبار، و استدل للمشهور بصحيح ابن بزيع و موثق 
زم بين جواز رجوعها و جواز رجوعه، و لا أقل من أن التلازم هو مفاد النصوص فقط، فيبقى جواز رجوعها في أبي العباس المتقدمين، الدالين على التلا

  .مورد عدم جواز رجوعه على أصالة عدم الجواز
لسكنى و تجديد عدة فإذا رجعت المرأة بالبذل و جاز للزوج الرجوع فهل يترتب على المرأة أحكام العدة الرجعية من وجوب النفقة و ا: المورد الثالث

  .الوفاة لو مات في هذه العدة إلى آخر الأحكام أو لا، وجهان أو قولان كما في الجواهر
استدل للأول أن المراد من العدة الرجعية هو ما جاز للزوج الرجوع فيها، و هنا بعد رجوع المرأة في البذل يجوز للزوج الرجوع فهي في عدة رجعية حينئذ 

ن العدة ابتدأت على البينونة و أن الخلع طلاق بائن، و هذا ما يوجب سقوط جميع أحكام العدة الرجعية، فإذا رجعت في البذل نشك في و استدل للثاني بأ
  . 164، ص 7 الزبدة الفقهية، جلد .رجوع أحكام العدة الرجعية و إن جاز للزوج الرجوع، و الاستصحاب يقتضي عدم الرجوع

 .1 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 4باب  ال493: 15وسائل الشيعة . 1
   10:33: جواهر الكلام. 2
  .2 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 5 الباب 495: 15سائل الشيعة و. 3

  .باشدميبائن بودن خلع صحيحة محمد بن مسلم 
  رجعي بودن خلع در فرض رجوع زن از بذلش

  

 ادلّة بعضي از احكام خلع

  صحيحة عبد االله بن سنان. 1 دليلِ
 موثقة بقباق. 2

 

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٤٩ 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

٦

جايز است به دليل صحيحة عبد االله بن سنان از امام ) به زن(كه هنگام رجوع زن به بذل، براي مرد رجوع و امام اين
  : است)ع(صادق 

 و موثقة البقباق .1»و لا رجعة للزوج على المختلعة و لا على المباراة الا ان يبدو للمرأة فيرد عليها ما أخذ منها«
  .12المتقدمة في الرقم 

و زن به (كه براي زن بدا حاصل شود و براي زوج حق رجوع به زني كه طلاق خلع و مبارات داده نيست مگر اين«
و . »)نمايدسپس به او رجوع مي(گرداند پس مرد آن مقداري را كه از زن گرفته بود به او بر مي) بذلش رجوع نمايد

  . گذشت12كه در مستند موثقة بقباقي 
Sco1-6:13 

  تشابه مبارات و خلع در احكام
 مصنف دو دليل براي ،خلع و مبارات در تمامي احكام با هم شبيه هستند مگر در سه حكم كه قبلا به آن اشاره شد

  :نمايداثبات تشابه بين خلع و مبارات ذكر مي
  اجماع) الف
  .»مبارات به منزله خلع است«: م باقر عليه السلام فرمودندروايت زراره؛ زيرا در اين روايت حضرت اما) ب
  
  
  
  
  
  

  ادلّة اعتبار كراهت طرفيني در مبارات
  .ق بر اين مطلب ادعاي اجماع نموده استاجماع؛ صاحب حدائ: دليل اول
ن از هر يك از زوجي«: فرمودنددر شرح طلاق مبارات امام عليه السلام در اين موثقه : موثقه سماعه: دليل دوم

  2.»ديگري كراهت دارد

                                                            

  .4 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 7 الباب 499: 15 وسائل الشيعة .1
 في كلام الاصحاب الا انى لم اقف في الروّايات على ما يدلّ عليه سوى موثقة سماعة في المباراة مقطوع به) اي الكراهة من الطرفين(هذا الشرط . ١

ء من صداقها او من غيره و  عن ابى عبد اللهّ عليه السلام و ابى الحسن عليه السلام قال سألته عن المباراة كيف هى قال يكون للمرأة على زوجها شي
  »...احبهيكون قد اعطاها بعضه و يكره كل واحد منهما ص

 و لا يخفى قصورها من حيث السند و الدلالة لاحتمال ان يكون ذكر الكراهة من الجانبين على سبيل التمثيل ببعض الافراد كاعتبار ان يكون للمرأة على 
شتراط اعتدائها في الكلام على ما ء منها اجماعا و اما الاخبار الدالة على ا ء و كذا اعطاؤها بعضه و جعل البذل الباقى لعدم الاشتراط بشي زوجها شي

  .اجماع. 1
  .روايت زراره. 2

 ادلّة تشابه مبارات به خلع
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٧

باشد اما اين اضمار مضر نيست؛ زيرا همين روايت در طريق شيخ موثقه سماعه از طريق كليني مضمره مي: نكته
  .طوسي به صورت مسند و غير مضمره آورده شده است

  
  
  
  
  
  

  مقدار فديه در مبارات
  :باشدسه صورت در فديه متصور مي

  :باشد فديه جايز مي اخذر اين صورت به دو دليل د:فديه كمتر از مهريه باشد. 1
  اجماع) الف
  .كندرواياتي مانند صحيحة زراره و ابي بصير بر جواز فديه به اين مقدار دلالت مي) ب
  .باشد در اين صورت به دليل وجود اجماع، فديه جايز نمي:فديه بيشتر از مهريه باشد. 2
بين علما اختلاف وجود دارد و بعضي از علما به خاطر صحيحة  در اين فرض :فديه مساوي با مهريه است. 3

در «: فرمايندزيرا حضرت امام باقر عليه السلام در اين صحيحه مياند؛ به عدم جواز را انتخاب نمودهزراره قول 
  .»شودمبارات از زن كمتر از مهريه گرفته مي

ت مانند صحيحة زراره بر عدم جواز فدية در فرض  در اين مساله دو دسته روايات وجود دارد بعضي روايا:اشكال
مساوي بودنش با مهريه ظهور دارد و بعضي از روايات مانند صحيحة ابي بصير  بر جواز فدية در اين فرض دلالت 

  .شودنمايد، لذا بين اين دو دسته تعارض برقرار ميمي
ين صورت كه روايت ابي بصير تصريح بر امكان جمع بين اين دو دسته از روايات وجود دارد به ا: جواب اول

نمايد اما صحيحة زراره بر عدم جواز فديه ظهور دارد، لذا دليل صريح جواز فديه در فرض تساوي با مهريه مي
گردد و اين جمع مطابق قاعده است؛ زيرا هر گاه دو دليل با هم تنافي داشتند و يكي قرينه بر توجيه دليل ظاهر مي

                                                                                                                                                                                                     

سبق فهي مخصوصة بالخلع فلا تشمل المباراة بل في بعض الاخبار ما يدل على عدم اعتباره فيها و هى حسنة زرارة بإبراهيم عن ابى جعفر عليه السلام 
اضيا عليه من صداق او اكثر و انما صارت المباراة قال المباراة يؤخذ منها دون الصداق و المختلعة تؤخذ منها ما شئت او ما تر«على ما في الكافى 

 و على هذا فيكفى فيها مجردّ الكراهة في »تؤخذ منها دون المهر و المختلعة تؤخذ منها ما شاء لان المختلعة تعتدى في الكلام و تكلم بما لا يحل لها
ء منها الا مع خوفهما ان لا يقيما حدود اللهّ فتشتمل الخلع و المباراة جميعا و  الجانبين التى قطعوا باعتبارها لكن الآية الشّريفة مطلقة في عدم حل اخذ شي

قد عرفت ان الكراهة لا تستلزم الخوف المذكور كالعكس فلو ثبت الاجماع على كفاية الكراهة في صحتهما فيمكن حمل الآية الكريمة على ان المراد 
   قتصار فيهما على ما اذا تحقق الكراهة مع الخوف المذكور و اللهّ تعالى يعلمبالخوف هو الكراهة الملزومة له غالبا و الاحوط الا

  .434التعليقات علي الروضة البهية للآغا جمال، ص 

  .اجماع . 1
   موثقة سماعه 2

 ادلّة اعتبار كراهت طرفيني در مبارات
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٨

شود، لذا فديه در فرض يگري ظاهر در مطلبي بود دليل صريح قرينه بر توجيه دليل ظاهر مياز آنان صراحت و د
  .باشدتساوي با مهريه جايز مي

 صحيحة ابي گردد با اين حال،ن دو دليل تعارض ثابت ميبر فرض قبول نكردن جواب اول، بين اي: جواب دوم
باشد و در علم مي» فلا جناح عليهما فيما افتدت به«ية شود زيرا موافق اطلاق آبصير بر صحيحة زراره مقدم مي

شود، لذا فديه در فرض تساوي با مهريه اصول ثابت شده است كه موافقت با قرآن يكي از مرجحات محسوب مي
  .باشدجايز مي
  تطبيق

  .1حاب فهو المعروف بين الاص و اما ان المباراة كالخلع في جميع الاحكام الا في الاحكام الثلاثة- 15
باشد معروف بين شبيه به خلع مي) كه قبلا به آن اشاره شد(كه مبارات در تمامي احكام غير از سه حكم و اما اين

  ).يعني اجماع(اصحاب است 
و لتعتد في . عدة المطلقة: سألت ابا جعفر عليه السلام عن عدة المختلعة كم هي؟ قال«: و قد يستفاد من رواية زرارة

  .2»رئة بمنزلة المختلعةو المبا. بيتها
 از امام باقر عليه السلام در مورد عدة زني كه طلاق خلع داده« ): شودشباهت استفاده مي(و گاهي از روايت زراه 

 دارد، واش عده نگهباشد، و زن بايد در خانهعدة زن مطلقه مي: شده پرسيدم كه چه مقدار است؟ حضرت فرمودند
  3.»)يعني مبارات به منزله خلع است(شده مانند زني است كه طلاق خلع داده شده است زني كه طلاق مبارات داده 

   .4 فهو على ما في الحدائق امر مقطوع به في كلام الاصحاب و اما انه يعتبر في المباراة الكراهة من كلا الطرفين- 16
كلام اصحاب نسبت به آن قطع وجود كه در كه در مبارات كراهت از هر دو طرف معتبر است به دليل اينو اما اين

  ).يعني صاحب حدائق ادعاي اجماع نموده است(دارد، بنابر چيزي كه در حدائق است 
ء على زوجها من مهر أو من  يكون للمرأة شي: سألته عن المباراة كيف هي؟ فقال«: و يمكن استفادته من موثقة سماعة

ما اخذت منك فهو لي، و ما بقي :  صاحبه فتقول المرأة لزوجهاغيره و يكون قد اعطاها بعضه فيكره كل واحد منهما
  .5» ء مما تركت فانا أحق ببضعك فان انت رجعت في شي: عليك فهو لك و ابارئك فيقول الرجل لها

-از حضرت در مورد مبارات پرسيدم كه چگونه مي«: و استفادة اعتبار كراهت طرفيني از موثقة سماعه امكان دارد

  و مرد مقداري از آن را)مهريه يا غير مهريه (باشد بر عهدة شوهرش مي ماليبراي زن: ت فرمودندباشد؟ پس حضر

                                                            

  . 94:33: جواهر الكلام. 1
  .4 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 10 الباب 503: 15 وسائل الشيعة .1
ي السند من ناحية المعلى بن محمد فلا مشكلة و الا فيمكن تصيد ذلك من مجموع النصوص، كصحيحة فان تمت الدلالة على العموم و لم يناقش ف .٢

 و 14و صحيحة عبد اللهّ بن سنان المتقدمة في الرقم » لا مباراة الا على طهر من غير جماع بشهود«: زرارة و محمد بن مسلم عن احدهما عليهما السلام
  .  ، اثر مرحوم ايرواني422، ص 2دروس تمهيدية، جلد .  ةغيرهما، فانه بضم النصوص المذكور

  .623: 25الحدائق الناضرة . 3
  .3 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 8 الباب 500: 15وسائل الشيعة . 4
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٩

براي  هر چه از تو گرفتم: گويدزن به شوهرش ميو هر يك از زوجين از ديگري كراهت دارد  و نمايدپرداخت مي
همسرش  مرد به)  كن و كوتاه بيايعني سازش(من و هر چقدر باقيمانده است براي تو باشد و با من مبارات كن 

از (پس اگر تو در مقداري از چيزهايي كه نگرفتي رجوع كردي من به بضع و استمتاعات تو سزاورترم : گويدمي
  .»)مردان ديگر

  .و لا يضر اضمارها بطريق الكليني بعد ما كانت مسندة في طريق الشيخ
 يرا در طريق شيخ طوسي اين روايت مسند آورده شدهو مضمره بودن موثقة سماعه از طريق كليني مضرّ نيست ز

  1.است
 فهو مما لا خلاف فيه، و انما الخلاف في اعتبار ان لا و اما انه يعتبر في المباراة ان لا تكون الفدية اكثر من المهر - 17

  تكون مساوية له أيضا بل أقلّ
س از چيزهايي است كه در آن اختلافي وجود كه در مبارات شرط است كه فديه بيشتر از مهريه نباشد پو اما اين

  .ندارد و همانا اختلاف در اين است كه فديه مساوي با مهريه نباشد بلكه كمتر از آن باشد
لك ما عليك و اتركني او : المباراة تقول المرأة لزوجها«: و ظاهر صحيحة ابي بصير عن ابي عبد اللّه عليه السلام

ء فانا املك ببضعك ولا يحل لزوجها ان يأخذ منها  فان ارتجعت في شي: ها الا انه يقولتجعل لها من قبلها شيئا فيترك
  3. بل صريحها جواز كونها مساوية2»الا المهر فما دونه

هر چيزي كه بر عهدة : گويدزن براي شوهرش در مبارات مي«: و ظاهر صحيحة ابي بصير از امام صادق عليه السلام
نزد شوهرش، يعني اموالي از (دهد اي را قرار ميا رها كن، يا زن از طرف خود شيتوست براي خودت باشد و مر

از (پس اگر در مقداري «: گويدكه مرد مينمايد مگر اينپس شوهرش او را ترك مي) گذاردخود را نزد شوهر مي
د مگر به مقدار اش بگيرشوم، و براي شوهر حلال نيست كه از  زوجهرجوع كردي من مالك بضع تو مي) اموال

  .صراحت آن دال بر جواز تساوي مهريه استبلكه » مهر يا كمتر از آن
  . الدالة على اعتبار كونها أقلّ من مقدار المهر13الا انه قد يقال بكونها معارضة بصحيحة زرارة المتقدمة في الرقم 

شت تعارض دارد زيرا بر اعتبار  گذ13اي كه در مستند كه گفته شده است اين روايت با صحيحة زرارهمگر اين
  .نمايدفديه كمتر از مهريه دلالت مي

  على اعتبار ان لا تكون ازيد من مقدار المهر،» دون الصداق«و يمكن الجمع بينهما بحمل الوارد في صحيحة زرارة 

                                                            

 بن زبير است شيخ طوسي اين روايت را به سند علي بن الحسن بن فضال روايت كرده است و طريق شيخ به حسان بن فضال مشتمل بر محمد. ٥
باشد و لذا  مشكل قابل حل ميشوددانسته ميو اما محمد بن زبير  توثيق خاص ندارد، اما بر طبق مبنايي كه استاد اجازه بودن در وثاقت كافي 

  .  442، ص 2دروس تمهيدية، ج . گرددباشد بلكه استاد اجازه بودن محمد بن زبير سبب وثاقت وي مينيازي به توثيق خاص نمي
  .4 من كتاب الخلع و المباراة الحديث 8 الباب 500: 15وسائل الشيعة . 1
النجعه، ج . باشدكه مراد از فوق اثنتين، دو و بيشتر از دو مي»  تَرَكوقَ اثْنَتَينِ فَلَهن ثلثا مافَإنِْ كُنَّ نِساء فَ« نظير آن در قرآن وجود دارد مانند آية .٢
  .344، ص 9
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ت فديه بر  عدم زياددر صحيحة زراره بر شرطيت» دون الصداق«و جمع بين اين دو روايت امكان دارد به اين كه 
  شود، حمل ميمهريه

فان صحيحة ابي بصير صريحة في جواز كونها بمقداره بينما صحيحة زرارة ظاهرة في اعتبار كونها أقلّ منه فيؤول 
  الظاهر بقرينة الصريح

كه صحيحة زراره در معتبر بودن فديه زيرا صحيحة ابي بصير صراحت در جواز تساوي فديه با مهريه دارد در حالي
  شود از مهريه ظهور دارد پس رويات ظاهر به قرينة روايت صريح توجيه ميكمتر
  .كلما اجتمع دليلان متنافيان احدهما صريح و الآخر ظاهر أول الظاهر بقرينة الصريح:  للقاعدة العرفيةطبقاً

 ديگري ظاهر باشد دو صريح وكه دو دليل متنافي به طوري كه يكي از اينهنگامي: به دليل مطابقت با قاعدة عرفيه
  .شوددليل ظاهر به قرينة دليل صريح توجيه مي

فلا «:  اذا تم هذا فلا مشكلة و الا كان التعارض مستقرا و يلزم ترجيح صحيحة ابي بصير لموافقة مضمونها لقوله تعالىو
  1»جناح عليَِهما فِيما افتَْدت بِهِ

تعارض ) بين اين دو دليل( ولي اگر اين حمل تمام نباشد و اگر اين حمل تمام باشد پس مشكلي وجود ندارد
در « : شود و ترجيح صحيحة ابي بصير به دليل موافقتش با مضمون سخن خداي بلند مرتبه لازم استبرقرار مي

  .»دهد بر زوجين گناهي نيستمقداري كه زن به شوهر فديه مي
  .عليه فالنتيجة واحدة على كلا التقديرين

يعني مساوي بودن فديه با (باشدنتيجه يكي مي) فرض حمل و فرض استقرار تعارض(دو فرض  پس بنابر هر 
  ).مهريه مشكلي ندارد

Sco2-22:3 
  لزوم تبعيت مبارات با لفظ طلاق

محقق بر بطلان مباراتي كه بدون لفظ طلاق انشاء شود ادعاي اجماع نموده است، اما مصنف معتقد است قول به 
: باشد؛ زيرا در صحيحة حمران، حضرت امام باقر عليه السلام فرمودندفظ طلاق مناسب ميعدم لزوم تبعيت به ل

و لكن براي جلوگيري از مخالفت با اجماع » شودمبارات در همان لحظة انشاءش بدون نياز به طلاق محقق مي«
 3.باشد مي2قول به تبعيت مطابق احتياط

                                                            

  .229: البقرة. 1
نماييم، باشد نه احتياط مستحب؛ زيرا مصنف فرموده براي جلوگيري از مخالفت با اجماع از فتوا تنزل ميجا، احتياط واجب ميمراد از احتياط در اين. 2

  .   كه در احتياط مستحب فتوا وجود دارددر حالي
بكذا أو على . أنت طالق: ، كما يصح الاقتصار على الطلاق، فيقول لهاتصح المباراة بلفظ بارأتك، و فاسختك و ابنتك على شريطة أن يتبعه بالطلاق. ٣

لا بد فيها من الاتباع بالطلاق «: الإجماع على ذلك، و قال الشهيد الثاني في شرح اللمعة«: كذا فلفظ الطلاق لا بد منه على كل حال، قال صاحب الجواهر
  .»ه إجماععلى المشهور، بل لا نعلم فيه مخالفا، و ادعى جماعة أنّ

  .و إذا كان لا بد من لفظ الطلاق فأي لفظ اقترن بالطلاق جاز، سواء أ كان صريحا أو كناية، إذ المعول على الطلاق، و لذا لو اقتصر عليه وحده جاز
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  تطبيق
 فقد ادعى المحقق اتفاق الاصحاب من دون اتباع بالطلاق» بارأتك على كذا«لفظ  و اما انه لا تصح المباراة ب- 18
  1عليه

باشد پس محقق بر اين مطلب بدون تبعيت از لفظ طلاق صحيح نمي» باراتك علي كذا«كه مبارات به لفظ و اما اين
  .ادعاي اجماع اصحاب كرده است

سمعت ابا جعفر عليه السلام « :الاتباع بذلك لصحيحة حمرانو لو لا ذلك كان من الوجيه الحكم بعدم الحاجة الى 
  . و غيرها3»...طلاق و لا ميراث بينهما   تبين من ساعتها من غير2المباراة : يتحدث قال

) ع(از امام باقر «: و اگر اين اجماع نبود حكم به عدم نياز به اتباع به لفظ طلاق نيكو بود به دليل صحيحة حمران
بدون طلاق ) يعني همان لحظة مبارات(مبارات از همان لحظه سازش : حضرت فرمود: گفتميشنيدم كه سخن 

  .و غير اين روايت» ...شود و بين زوجين ارث وجود نداردمحقق مي
.اعتبارهبو المناسب تحفظا من مخالفة الاتفاق المحتمل التنزل عن الفتوى بعدم اعتبار الاتباع بالطلاق الى الاحتياط   

يل جلوگيري از مخالفت اجماع احتمالي مناسب اين است كه از فتوا دادن به عدم اعتبارِ اتباع به لفظ طلاق، و به دل
  .4به احتياط نمودن به اعتبارِ اتباع تنزل شود

                                                                                                                                                                                                     

اين مساله ادعاي اجماع باشد و بعضي از علما بر شود كه مبارات به الفاظ مبارات بدون اتباع از لفظ طلاق صحيح نمياز عبارات فوق فهميده مي
  . 26، ص 6فقه الصادق، ج . انديا شهرت فتواييه نموده

  . انتشارات استقلال623: 3شرايع الإسلام . 1
  ....المبارئة : 102: 8في تهذيب الاحكام . 2
  .  3 من كتاب الخلع و المباراة، حديث 9 باب 15ايل الشيعه  وس. 3
  . 354، ص 2تحرير الوسيله، ج . باشدبدون اتباع صيغة طلاق مي» ..باراتك«با لفظ ـنظرية حضرت امام بر عدم صحت مبارات . 4

  :بدون اتباع صيغة طلاق به مطالب زير دقت شود» ....باراتك«حال براي تكميل استدلال به عدم صحت مبارات با لفظ 
وص الباب ما بين مصرح بعدم اعتباره، كموثق جميل و خبر حمران و صدر اما اعتبار اتباع المباراة بالطلاق و أنّه لا يعتد بها دونه، فهو المشهور و نص

  ء منها ما يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق، و قد صارت هذه غمة صحيح ابن بزيع المتقدم في الخلع، و بين ظاهر في ذلك كبقية النصوص و ليس في شي
  . الاعتبار على التقيةعلي جمع من الأساطين، و قد حمل الشيخ ما دل صريحاً على عدم

ما أورده الشهيد الثاني من أنّ المباراة لا يستعملها العامة و لا يعتبرون فيها ما يعتبره أصحابنا بل يجعلونها من جملة كنايات الخلع أو الطلاق : و يرد عليه
  . الاجماع و لم يسلمه في أمثال المقام نفسه في هذا-  ره- و حينئذ فكيف يتم حمل ما ورد من أحكامها على التقية، و قد ناقش الشهيد

  .بدون ذكر لفظ طلاق، صحيحة محمد بن مسلم است» ...تك بارا«صحت مبارات به لفظِ . 1

  . بدون ذكر لفظ طلاق، اجماع است» ...باراتك «عدم صحت مبارات به لفظِ . 2

 »...باراتك «ادلة اقوالِ صحت و عدم صحت مبارات با لفظ 

دليلِ
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ء المخالف للقاعدة، حيث عرفت أنّها من  انّ الاجماع أو الشهرة العظيمة على خلاف ما دل عليه النصوص الصحيحة غير المعارضة بشي: و لكن يرده حينئذ
لتزمون بعدم الإفتاء إلّا بما ثبت لهم من الأدلّة الشرعية المعتبرة، و لا يعتبر ذلك فيه، لا يمكننا عدم الاعتناء به، كيف و الفقهاء م: أقسام الخلع، و قالوا

  .هذه الروايات بمرأى منهم و مسمع و لم يعملوا بها
إنّ فتوى الأصحاب إنّما هي فيما إذا كانت بغير صيغة الخلع، بل وقعت : و في الجواهر حمل نصوص الباب على ما إذا وقع المباراة بصيغة الخلع و قال

  .ناياتبالك
إنّ صيغة المباراة كالخلع صريحة في الفراق بحسب المعنى الشرعي، و عدم كونها إيقاعاً جديداً بل قسماً من الخلع، لا ينافي ذلك بعد : و يرد عليه أولًا

  .ن أقسام الطلاقكون هذا القسم من الخلع له أحكام خاصة و اسم مخصوص يشتق له من لفظه كما يشتق للخلع صيغة من لفظه مع أنهّ قسم م
  .إنهّ قد تقدم في باب الخلع وقوعه بالكنايات الظاهرة فيه بحسب القرائن أيضاً: و ثانياً

 عن المرأة تباري زوجها أو تختلع منه بشهادة شاهدين على طهر من غير جماع -  عليه السلام- سألت أبا الحسن الرضا«: و ربما يقال إنّ صحيح ابن بزيع
 " تبين منه و إن شاءت أن يرد يها ما أخذ منها و تكون امرأته فعلت":- عليه السلام- و تكون امرأته ما لم يتبعها بالطلاق؟ فقالهل تبين منه بذلك أ

  »نعم:-  عليه السلام- تبين منه؟ قال:  فقلت" ليس ذلك إذا خلع":-  عليه السلام-فإنّه روي لنا أنّها لأتبين منه حتى يتبعها بطلاق؟ قال: فقلت
 و يكون إذا شرطية، يدل على اعتبار الاتباع بالطلاق فإنّه يفهم منه أنّ عدم اشتراط الاتباع -  بفتح الثلاثة- ء على ما تقدم من أنّ الظاهر كون خلعبنا

  . وجه أصلًابالطلاق المشار إليه بذلك مخصوص بالخلع و مفهومه ثبوته في المباراة المسئول عنها أيضاً و إلّا لما كان لتخصيص النفي بالخلع
  .بأنّ صدره ينافي ذلك للحكم فيه بالبينونة فيهما بدون الاتباع: و أورد عليه

 بكلامه ما يظهر منه -  عليه السلام- و يمكن رده بأنّ استفادة البينونة من الصدر بدون الاتباع بالطلاق فيهما تكون متوقفّة على عدم إلحاق الإمام
 فلا اشكال فيه، مع -  عليه السلام-لم يلحق هو بنفسه إلّا أنهّ يمكن أن يكون ذلك من جهة سؤال الراوي ثم بيانهالاختصاص بالخلع، و في الخبر و إن 

  . يقررّه عليه و لكن يقول إنه في غير الخلع، و ليس إلّا المباراة-  عليه السلام-أنهّ يصرح الراوي بورود رواية باعتبار الاتباع به، و الإمام
 بزيع يدلّ على اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة، و من الواضح انّ نصوص الباب لا تصلح لأنّ تعارضهما أما غير الصريح منها و عليه صحيح ابن

  .130، ص 23فقه الصادق للروحاني، جلد . فواضح، و أما الصريح فلأرجحية الخبرين من وجوه لا تخفى، فالأظهر اعتبار الاتباع بالطلاق في المباراة
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  چكيده
  :عبارت است ازعدم اشتراط كميت خاص فديه در مبارات ادلة . 1

  .دليل بر اشتراط حد معين عدم) الف
  .اشتراط حد معيندليل بر عدم ) ب
  :ادلّة اثبات باين بودن خلع عبارت است از. 2

  اجماع) الف
  صحيحة محمد بن مسلم) ب
  .باشد سنان و موثقة بقباق ميندليل جواز رجعي شدن خلع در صورت رجوع زن به فديه، صحيحة عبد االله ب. 3
  :نمايند عبارتند ازاي كه تشابه خلع و مبارات را ثابت ميادله. 4

   اجماع)الف
  روايت زراره) ب
  :نمايد عبارتند ازاي كه كراهت از طرفين را در مبارات معتبر ميادله. 5

  ماعاج) الف
  موثقة سماعه) ب
  .اي كه بيشتر از مهريه باشد اجماع فقهاستدر مبارات، دليل عدم جواز فديه. 6
  .باشد بصير ميدليلِ جواز مساوي بودن فديه با مهريه در مبارات، تصريح صحيحة ابي. 7
  .دليلِ قول به عدم صحت مبارات بدون لفظ طلاق اجماعي است كه محقق ادعا نموده است. 8
  .بنابر نظرية مصنف مبارات بدون لفظ طلاق بنابر احتياط واجب باطل است. 9
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٤ه  

٢ح   
 

  ٥٠ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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  مقدمه
كه او را بر انجام بعضي كارها باز دارد يا اين ي نيست كه او را از انجام بعضي از كارهاگاهي ارادة انسان به حد

 خوردن به نام خداوند متعال باشد كه مشروعيتّش در تواند قسم لذا بهترين بازدارنده يا وادار كننده مي،وادار نمايد
  .شودبعضي از آيات و روايات به اثبات رسيده است و به عنوان يكي از ايقاعات در فقه مطرح مي

  :پردازيم كه عبارتند ازدر اين درس نخست، به بيان بعضي از احكام قسم مي
  وجوب وفاء به قسم) الف
  ....انند قسم به نام خداوند، رجحان داشتن متعلق قسم، منع نكردن زوج و پدر و شرايط انعقاد قسم م) ب

نمايدل بيان ميمصنف در پايان، ادلة هر يك از اين احكام را به طور مفص.  
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٢

  متن عربي
  من أحكام اليمين

ر اسمائه بل و بترجمة ذلك لا تنعقد اليمين الا اذا كانت باللّه سبحانه من دون فرق بين ان يكون بلفظ الجلالة أو بسائ
  .أيضا

  .و لا تحرم اذا كانت بغيره سبحانه و لكنها لا تنعقد
و مع التعليق لا يجب الوفاء بها . ء او بدونه و اللّه او باللّه او تاللّه ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شي: و صيغتها

  .الا مع حصول المعلق عليه
  .بذلكو لا تنعقد بالنية من دون تلفظ 

و يلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا و لو بحسب المصلحة الشخصية للحالف، فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد، 
  .و لو صار كذلك بعد ذلك انحلت

و هكذا الحال بالنسبة الى يمين الزوجة مع نهي . و لا تنعقد يمين الولد مع نهي والده و تنحل مع نهيه عنها بعد ذلك
  .الزوج

  .و اذا حلف المكلف على صوم شهر ففي جواز الفصل و لزوم الوصل يتبع قصده
  .و الحنث الموجب للكفارة هو ما صدر عن عمد دون ما لو صدر عن نسيان او اكراه او اضطرار او جهل

  .و من خالف عمدا يحنث و تجب عليه الكفارة و لا يلزمه الوفاء بعد ذلك
  . اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متواليةعتق رقبة او: و كفارة حنث اليمين
  :و المستند في ذلك

لايواخذكم «، »و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها«: قال االله تعالي. اما ان الوفاء باليمين واجب، فهو من واضحات الفقه. 1
كم االله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما لايواخذ«، »االله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم

  .»و احفظوا ايمانكم... عقّدتم الايمان
قلت لأبي جعفر «:  فقد يستدل له بصحيحة محمد بن مسلم اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه-2

ان للّه عز و جل ان : و ما اشبه ذلك فقال» نَّجم اذا هويال«و » و اللَّيلِ إِذا يغْشي«: قول اللّه عز و جل: عليه السلام
و ما كان بمضمونها حيث تدل على حرمة القسم بغير اللّه سبحانه »  الا به يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا

  .و من ثم على عدم صحته
و ليس لخلقه « فلإطلاق قوله عليه السلام سمائه و اما انه لا فرق في الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر ا-3

  .»ان يقسموا الا به
ء  اقسمت او حلفت فليس بشي: اذا قال الرجل«: ان موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام: لا يقال

  .فظ الجلالةدلّت على عدم انعقاد اليمين الا اذا كانت متعلقة بل» اقسمت باللّه او حلفت باللّه: حتى يقول
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لا تجدي وحدها ما لم تنضم اليها ضميمة، اما ان » حلفت«او » اقسمت«ان الموثقة في صدد بيان ان كلمة : فانه يقال
  .تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة او الاعم فليست في مقام البيان من ناحيته

  .فوجهه واضح و هو التمسك بالاطلاق أيضا  و اما اجزاء الترجمة-3
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  1حكام يمينا
  نوجوب به وفاء به يمي

  .عمل كردن به يمين در صورتي كه با شرايط منعقد شده باشد واجب است
  انعقاد يمين با لفظ االله

  گردد قسم در صورتي كه با نام االله يا ساير اسماء خداوند انشاء شود منعقد مي
گردد لذا افرادي كه با نام حضرت عباس منعقد نمياگر قسم با نام غير خداوند مانند انبياء يا ائمه انشاء شود : نكته

  .شوندشان واجب نيست و مرتكب حرام نميخورند عمل كردن به قسمو يا قرآن قسم مي) ع(
  انعقاد يمين با صيغه

  .» باالله يا تاالله افعل كذاواالله،«صيغة قسم عبارت است از 
  اقسام قسم

  قسم تعليقي. 1
گويد اگر فرزندم خوب كه فردي مياي است مانند اين معلقّ بر حصول شيعبارت است از قسمي كه انشاء قسم

  .2خورم كه يك ماه روزه بگيرمشد به خدا قسم مي

                                                            

  :شود قسم به سه گونه تقسيم مى. 1
خورد كه به خدا قسم من باشد مانند اينكه فردي قسم مي در گذشته يا حال يا در آينده ميكه براي تأكيد خبر دادن به وقوع چيزى قسمي-الف

  .فلان كار را انجام ندادم
ست و منظور از آن تحريك مسئول در برآوردن مقصود سائل است مانند قول و آن قسمى است كه طلب و سؤال با آن مقرون ا: »مناشده« قسمِ -ب

  .»كنم از تو به خدا كه فلان كار را انجام بدهى سؤال مى«: سائل
قسم «يا » گيرم قسم به خدا فلان روز، روزه مى«: شود مانند قول او به انجام دادن امرى يا ترك آن در آينده ملتزم ميقسمى است قسم خورنده-ج
شود اشكالى نيست و چيزى بر آن مترتب  در اينكه در گونة اول، قسم منعقد نمى. »كنم خورم مصرف و كشيدن دخانيات را مثلا ترك مىمي
شود و چيزى بر آن از گناه يا  گردد، و همچنين گونة دوم منعقد نمىكه در جايى كه عمداً اخبارش دروغ باشد مرتكب گناه ميشود مگر اين نمى
شود، و   مترتب نمى-در مخالفت او و بر نياوردن مورد سؤال او» شخص مورد سؤال«خورنده در سوگندش و نه بر محلوف عليه   نه بر قسم- كفاره

باشد و بر حنث و  شود و اطاعت و وفاى به آن واجب است و مخالفت آن حرام مى اما گونة سوم همان است كه با اجتماع شرايط آتيه، منعقد مى
  .112، ص 2 تحرير الوسيلة، ج .شود  كفاره مترتب مىمخالفت آن،

  باشد قسم تعليقي بر دو قسم مي. 2
 موجب ايقاف يمين و عدم  جائز و) يعنى تعليق مورد حلف بر مشيت(قسم به مشيت خداى تعالى : تعليق يمين بر مشيت خداوند متعال) الف

نيست مگر در اينكه معمول مقدر در اول، خلاف محلوف عليه » إن شاء اللهّ«و »  يشاء اللهّالاّ ان«بلكه فرقى بين مثل (وجوب كفاّره به حنث است 
است و در دوم، وفاق آن است؛ و هم چنين فرقى بين تقديم و تأخير و توسط استثنا نيست با تقييد عزم در محلّ لزوم عزم در يمين؛ و تأخير آن با 

كل است مانعيت آن در واقع، اگر چه در ظاهر حكم به تقييد و عدم وقوع بشود، و محتمل است حدوث قصد تقييد بعد از تمام صيغة يمين، مش
فرق به حسب واقع بين صورت تبدل نظر و نسيان تقييد عزمى در حين ايقاع صيغة يمين، كه غالب است نسيان قيود و متعلّقات عقود و ايقاع در 

و . و اظهر در استثنا مشيت به قصد تبركّ، انعقاد يمين است. شود با اين حلف ى اولى خود باقى مىبلكه عمل، به حكم واقع) زمان مقارن انجام آنها
بدون عذرى مثل تنفس و سعال و نحو اينها كه ] است[شود، شرطش اتصّال عرفى و عدم انفصال از كلام مشتمل بر يمين  آنچه مانع از انعقاد مى
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  قسم تنجيزي. 2
خورم كه گويد به خدا قسم ميكه فردي ميباشد مانند اين عبارت است از قسمي كه انشاء قسم معلق بر امري نمي

  .نماز شب را ترك نكنم

                                                                                                                                                                                                     

صل شد به مخلّ به متابعت عرفيه، اثرى ندارد و يمين منعقد است؛ و روايات تجويز تأخير، محمول بر مخلّ به متابعت عرفيه نيست؛ پس اگر منف
  .تبركّ به استثنا است تا وقت تذكر، در مقابل استثناى تعليقى

و در مانعيت نيت بعد از صيغة پس اقتران نيت كافى است؛ ] است[و اظهر در تعليق به مشيت و مانعيت آن از انعقاد يمين، عدم اعتبار نطق به آن 
  .شود يمين، به نحوى كه اگر منطوق بود مانع بود، تأمل است، اظهر عدم مانعيت است نظر به اينكه قصد يمين تعليقى نمى

ز است؛ پس جائ) از مخلوقى كه ممكن است مشيت او يمين را و عدم آن( تعليق به مشيت غير خداى تعالى :تعليق يمين بر مشيت غير خدا) ب
 نكرد، يا آنكه  شود، و هم چنين اگر مشيت وفاق تا زمان امكان شود؛ و اگر مشيت خلاف كرد منعقد نمى اگر طرف، مشيت وفاق كرد منعقد مى

  .غائب شد در آن زمان، يا وفات كرد، يا مجهول الحال بود تا انقضاى محل شرط
شود يمين؛ و به دخول قبل از مشيت زيد، و به مشيت زيد عدم دخول را قبل از دخول،  منعقد مىپس » لأدخلنّ الدار الاّ أن يشاء زيد«اگر بگويد 
شود به ترك دخول بعد از اين مشيت؛ و با مشيت دخول كه ضد مستثنى است، يمين به حال خود باقى و  شود يمين، و حنث واقع نمى منحلّ مى

  . فرض مذكور، انعقاد يمين باقى است تا زمان علم به مشيت عدم دخولو اگر مجهول بود مشيت در. التزام او ثابت است
و حكم تعليق حلف بر عدم دخول بر مشيت عدم دخول با تعقّب آن به مشيت عدم دخول يا مشيت دخول يا جهل به مشيت، مثل حكم تعليق 

، چون هر دو مندرج در تعليق بر مشيت وفاق حلف است و حلف بر دخول بر مشيت زيد مثلاً دخول را است با خصوصيات معلومة در آن فرض
  .در حكم آن

حكم » شئت ان تدخل«يعنى دخول دار را، پس اگر فلان گفت » ا دخلت الدار الاّ أن يشاء فلانلٰ«و اگر تقييد حلّ يمين كرد، مثل اينكه بگويد 
 از اين مشيت؛ و اگر بعد از مشيت عدم دخول، داخل شد، حنث يمين ساقط است و دخول بعد از اين مشيت، حنث نيست، مثل عدم دخول قبل

  .مشيت دخول بعد از اين اثرى نيست؛ و اگر مجهول شد مشيت، يمين باقى است چنانچه گذشت] براى[كرده است، و 
 يا حلف بر عدم دخول نمايد مگر و اگر به استثنا، قصد مخالفت با فلان نمايد، يعنى حلف بر دخول نمايد مگر آنكه فلان، مشيتِ دخول نمايد،

شود يمين، و لزوم دخول ندارد بعد از مشيت دخول؛ و اگر  آنكه او مشيت عدم دخول نمايد، پس با مشيت دخول در اول قبل از دخول، منحلّ مى
اقى است حكم يمين، يعنى جهل  مجهول ب و در. شود، و لازم نيست ترك دخول بعد از اين مشيت مشيت عدم دخول كرد در فرض دوم، منحلّ مى

شود  و اگر التزام به هر كدام از مستثنى منه و مستثنى باشد، ملزم به نيت خودش است، و با تعين مشيت، متعين مى. به مشيت يا جهل به متعلّق آن
و با جهل به مراد از اطلاق استثنا، ظاهر، . ر انعقادشود و آنچه منعقد شده باقى است ب و با جهل به مشيتِ مانع از انعقاد يمين، مجهول مى. ملتزم به

و با جهل در تعدد التزام يعنى . »إلاّ«استثناى مشيت عدم دخول در حلف بر دخول، و استثناى مشيت دخول در حلف به عدم دخول است به لفظ 
و با جهل به تعلّق استثنا به مشيت .  معلوم، و اللهّ العالمشود و التزام اول با خصوصيت استثنا، در وقوع به مستثنى، اصل التزام دوم مشكوك مى

، اثر مرحوم 434-436، ص 4جامع المسائل، ج .. دخول يا عدم دخول، محتمل است مشيت احدهما مشكوك الايقاف باشد و يمين باقى باشد
  .بهجت

   . قسم تعليقي1
 .قسم تنجيزي. 2

 اقسام قسم
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   قسم با تلفظانعقاد
شود كه با لفظ خوانده شود لذا عمل نمودن بر قسمي كه در ذهن خطور كرده باشد قسم در صورتي منعقد مي

  .واجب نيست
  رجحان داشتن متعلق قسم

  :شودمتعلق قسم بايد امر راجحي باشد، رجحان امور به دو صورت متصور مي
باشد،  مور مستحب، واجب، ترك حرام و ترك مكروه ميرجحان شرعي كه مراد از آن، قسم خوردن بر انجام) الف

  .لذا قسم خوردن بر انجام مكروه، يا حرام، يا مباح، رجحان شرعي ندارد
رجحان عرفي كه مراد از آن اموري است كه از نظر شرعي رجحاني ندارد اما به دليل مصالحي كه براي قسم ) ب

، رجحاني ندارد اما از نظر شخصي 1 سيگار  كه از نظر شرعيباشد، مانند تركخورنده وجود دارد امر راجحي مي
  . 2براي سلامتي قسم خورنده مصلحت دارد

  عدم انعقاد قسم در صورت نهي پدر يا زوج
در صورتي كه پدر، فرزندش را از قسم خوردن منع كند يا شوهري همسرش را از قسم خوردن نهي نمايد، قسم 

    3.ستشود و عمل به آن لازم نيمنعقد نمي
-كه ميكه آيا بايد سي روز را پشت سرهم بگيرد يا ايناگر مكلفي، قسم بخورد كه يك ماه روزه بگيرد در اين: نكته

تواند با فاصله هم بگيرد بايد به قصد او مراجعه شود، پس اگر در هنگام قسم خوردن نيتش اين بوده كه سي روز 
 جايز نيست، اما اگر نيتش اين بوده كه سي عدد روزه بگيرد هر پشت سرهم روزه بگيره فاصله انداختن بين روزها

  .باشدچند پشت سرهم نباشد فاصله انداختن بين روزها جايز مي

                                                            

  .ند لذا قسم خوردن بر ترك سيگار از نظر شرعي هم رجحان داردالبته بعضي از علما مانند حضرت آيت االله مكارم كشيدن سيگار را حرام ميدان. 1
  .يا اگر عالمي قايل به كراهت سيگار كشيدن شود لذا قسم خوردن بر ترك سيگار از نظر شرعي نيز رجحان دارد

2.تواند امر مباح نيز باشدبه عبارت ديگر متعلق قسم مي.   2 
  .گردددو، قسم منعقد مي نهي زوجه اثري ندارد و حتي با نهي كردن اينشود كه نهي مادر يااز اين عبارت فهميده مي. 3
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  تطبيق
  من أحكام اليمين
  از احكام قسم

ه بل و بترجمة ذلك لا تنعقد اليمين الا اذا كانت باللّه سبحانه من دون فرق بين ان يكون بلفظ الجلالة أو بسائر اسمائ
  .أيضا

يعني (كه نام خدا به لفظ جلالهكه به نام خداي پاك و منزه باشد و فرقي بين اينشود مگر هنگاميقسم منعقد نمي
  ).    گرددقسم منعقد مي(وجود ندارد بلكه با ترجمة نام خدا نيز ) مثل الرحمن، الرحيم(هاي خداوند يا بقية نام )االله

  .نت بغيره سبحانه و لكنها لا تنعقدو لا تحرم اذا كا
  . گرددكه قسم به غير نام خداوند منزه باشد حرام نيست اما منعقد نميهنگامي
و مع التعليق لا يجب الوفاء بها . ء او بدونه و اللّه او باللّه او تاللّه ان افعل كذا اما مع التعليق على حصول شي: و صيغتها

  .الا مع حصول المعلق عليه
  بر حصول چيزي است يان كار را انجام دهم، قسم يا معلقخورم كه فلاواالله يا باالله يا تاالله قسم مي: غة قسمو صي

يعني چيزي كه قسم ( وفاء به قسم واجب نيست مگر در صورتي كه شرط،باشد و در صورت معلق بودنمعلق نمي
  .حاصل شود) آن معلق شده است بر

  .بذلكو لا تنعقد بالنية من دون تلفظ 
  . شودكه لفظي آورده شود منعقد نميقسم با نيت بدون اين

  و يلزم في متعلق اليمين ان يكون راجحا و لو بحسب المصلحة الشخصية للحالف،

احكام قسم

  .باشدوفاي به قسم واجب مي. 1
  .گرددقسم به غير الفاظ خداوند منعقد نمي. 2
  .گرددقسم به ترجمة اسماء خداوند منعقد مي. 3
  .شودقسم به غير الفاظ خداوند حرام نيست، اما منعقد نمي. 4
  .گردد نميقسم به مجرد نيت و بدون به زبان آوردن منعقد. 5
  .باشدرجحان در متعلق قسم شرط مي. 6
  .گرددقسم فرزند با نهيِ پدر منعقد نمي. 7
  .گرددقسم ِ زوجه با نهي شوهر منعقد نمي. 8
  .جواز فصل و لزوم فصل در روزه، تابع قصد قسم خورنده است. 9

  .گرددمخالفت عمدي با قسم موجب ثبوت كفاره مي. 10
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  در متعلق قسم رجحان هر چند به حسب مصلحت شخصيه براي قسم خورنده باشد لازم است، 
  .لك بعد ذلك انحلت فلو كان مرجوحا من البداية لم تنعقد، و لو صار كذ
 هر چند در ابتداء، رجحان(شود، و اگر بعد از قسم مرجوح شد پس اگر قسم از ابتداء، مرجوح باشد منعقد نمي

  . 1رودقسم از بين مي) داشت
و هكذا الحال بالنسبة الى يمين الزوجة مع نهي . و لا تنعقد يمين الولد مع نهي والده و تنحل مع نهيه عنها بعد ذلك

  .جالزو
شود و اگر پدر بعد از قسم خوردن، از آن نهي نمود قسم منعقد و قسم فرزند در صورت نهي پدرش منعقد نمي

  .و همين وضعيت نسبت به قسم زوجه با نهي شوهرش وجود دارد. گرددنمي
Sco1-12:5 

  اقسام حنث قسم
وي فراموشي، اكراه و اضطرار  شود مانند جايي كه قسم خورنده از رگاهي شكستن قسم موجب كفاره نمي) الف

  .قسم را شكسته است
  .شود مانند جايي كه قسم خورنده از روي عمد قسم را شكسته باشدگاهي شكستن قسم موجب كفاره مي) ب
  
  
  
  
  
  

  كفارة حنث قسم
  : است يكي از امور زير را انجام دهداً واجبريخيبر او تنمايد اش را حنث مياي كه قسمقسم خورنده

  . بنده آزاد نمايديك. 1
  .ده فقير را غذا بدهد. 2
  .به ده فقير لباس بدهد. 3

  .اي نتوانست يكي از اين امور را انجام دهد بايد سه روز پشت سرهم روزه بگيرداگر قسم خورنده

                                                            

كه قسم خورد و مدتي گذشت خواندن نماز شب مانع از درس به عنوان مثال در ابتداء، خواندن نماز شب براي او رجحان داشت اما بعد از اين. 1
گردد، يا روزه مستحبي در ابتداء قسم، براي او مستحب بود اما بعد از يشود در اين هنگام خواندن نماز شب براي او امر مرجوح مخواندنش مي

  .شود در اين صورت عمل به قسم واجب نيستمدتي به دليل بيماري، روزه گرفتن براي او ضرر دارد لذا امر مرجوحي مي

  كراهت . 1
  نسيان. 2
  اضطرار. 3
  . جهل. 4

 موارد عدم ثبوت كفاره در فرض مخالفت 
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 مستند احكام قسم

  ادلّة وجوب وفاء به نذر
  .نمايدسه آيه از آيات قرآن دلالت بر وجوب وفاء به نذر مي

 واجب قسمكه مفادش اين است كه نقض قسم حرام است پس وفاء به » و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها«آية . 1
  .باشدمي
كه مفادش اين است كه خدا بر ترك » لايواخذكم االله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم«آية . 2

    .نمايدهاي مفيد مواخذه مي است كه بر ترك قسمكند لذا مفهومش اينهاي بيهوده مواخذه نميقسم
مفادش اين است كه » و احفظوا ايمانكم... لايواخذكم االله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما عقّدتم الايمان«. 3

  .هايتان محافظت نماييد و ترك قسم با محافظت منافات داردبر قسم
  تطبيق

  .ن عمد دون ما لو صدر عن نسيان او اكراه او اضطرار او جهلو الحنث الموجب للكفارة هو ما صدر ع
شود حنثي است كه از روي عمد صادر شود نه حنثي كه از روي فراموشي يا اكراه يا و حنثي كه سبب كفاره مي

  .در شود صااضطرار يا جهل
  .و من خالف عمدا يحنث و تجب عليه الكفارة و لا يلزمه الوفاء بعد ذلك

 شود و بعد از حنث، وفاء بهوي عمد مخالفت كند حنث قسم نموده است و بر او كفاره واجب ميو كسي كه از ر
  .قسمش واجب نيست
  .عتق رقبة او اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فان عجز صام ثلاثة ايام متوالية: و كفارة حنث اليمين

) از اين موارد(ندن ده فقير است پس اگر آزاد نمودن عبد يا غذا دادن به ده فقير يا پوشا: و كفارة شكستن قسم
  . شد بايد سه روز پشت سرهم روزه بگيرد عاجز

  :و المستند في ذلك
  :و مستند در امور

  ،1»و لا تنقضوا الايمان بعد توكيدها«: قال االله تعالي. اما ان الوفاء باليمين واجب، فهو من واضحات الفقه. 1
                                                            

  .91: النحل. 1

  .عتق رقبه. 1
  .يا اطعام ده فقير. 2
  يا پوشاندن لباس به ده فقير. 3
  سه روز روزه در صورت عجز از امور مذكور . 4

 كفارة حنث قسم
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و بعد از مستحكم «: گفت خداي بلند مرتبه.  واضحات فقهي استكه وفاء به قسم واجب است پس ازاما اين
  ،    »ها را نقض نكنيدهايتان، آنقسم نمودن

لايواخذكم االله باللغو في ايمانكم و لكن «، 1»لايواخذكم االله باللغو في ايمانكم و لكن يواخذكم بما كسبت قلوبكم« 
  .2»و احفظوا ايمانكم... يواخذكم بما عقّدتم الايمان

خدا شما را « ، »نمايدتان مواخذه ميهاي قلبيكند و اما به قسمتان مواخذه نمي بيهودههايخداوند شما را بر قسم«
... نمايدايد مواخذه مية قلبي متعهد شدههايي كه از روي عقيدنمايد و اما بر قسمتان مواخذه نميهاي بيهودهبر قسم
  .»هايتان را محافظت نماييدو قسم

Sco2-16:42 

  دليلِ عدم انعقاد قسم به الفاظ غير خداوند 
كه خلق خداوند تنها با نام او بايد قسم بخورند ظهور دارد، لذا از اين روايت ر ايندصحيحة محمد بن مسلم 

  .باشدشود كه قسم به غير خداوند صحيح نميمشخص مي
ن به الفاظ ديگر خداوند هر چند لفظ جلاله صحيحة محمد بن مسلم اطلاق دارد و لذا بر صحتِ قسم خورد: نكته

  3.نمايدنباشد دلالت مي

                                                            

  . 225: البقرة.  2
  . 89:المائدة. 1
  :بعةانّ أقسام اليمين باللهّ تعالى أر. 2

و الذي أعبده أو اصليّ له : أن يقسم بما يفهم منه ذاته المقدسة و لا يحتمل غيره من غير أن يأتي باسم مفرد أو مضاف من أسمائه الحسنى، كقوله: الأول
  .أو فلق الحبة و ما شاكل

  .ب العالمين و ما شاكل و ر أن يحلف بالأسماء المختصة به تعالى التي لا تطلق على غيره كاالله و الرحمن: الثاني
أن يحلف بما يطلق في حقّ اللهّ تعالى و في حقّ غيره، لكن الغالب استعماله في حقّ اللهّ تعالى و أن يقيد في حق غيره بضرب من التقييد كالرحيم : الثالث

عالى، يقال فلان رحيم القلب و رب ابل و قاهر لفلان و و الرب و الخالق و الرازق و المتكبر و القاهر و ما شاكل، و كل هذه تستعمل في حقّ غير االله ت
  .قادر على هذا، و لكن اطلاقها ينصرف إلى االله تعالى

  .ء و الموجود و الحي و السميع و البصير و الكريم و ما أشبهها أن يقسم بما يطلق في حقهّ و حقّ غيره و لا يغلب استعماله في أحد الطرفين كالشي: الرابع
 الأصحاب انعقاد الأقسام الثلاثة الاول، و عدم انعقاد الرابع، و عن سيد المدارك في نهاية المرام احتمال اختصاص الحلف بلفظ الجلالة، و المشهور بين

قرينة الحالية أو عن الاسكافي انعقاده بالسميع و البصير، و في الجواهر قوي انعقاد القسم الرابع منها مع قصد الحالف به الذات المقدسة و خصوصاً مع ال
  .المقالية الدالةّ على ذلك

اطلاق النصوص و الادلةّ المتقدمة جملة منها لصدق الحلف باللهّ على الجميع، و ما عن سيد المدارك من : و يشهد على ذلك في الأقسام الثلاثة الاول
  :تبادر الحلف بلفظ الجلالة من النصوص الآمرة بالحلف باللهّ تعالى، يندفع

  .و عليه فيندفع خصوصية اللفظ جداً. بأنهّ في جملة من النصوص وقع التعبير، بإلّا به، لا بإلّا باالله، لاحظ صحيح علي بن مهزيار و محمد بن مسلم: اأولً
يقه على المسمى أو على انّ الاسم بما انهّ معرب عن المسمى و كاشف عنه و يكون فانيا فيه فكل ما علق حكم على الاسم يكون ظاهراً في تعل: و ثانياً

  .كل ما هو معرب عنه، و عليه فما في النصوص من عدم الحلف إلّا باللهّ ظاهر في ارادة الذات المقدسة لا خصوص هذه اللفظة
  .فلا اشكال في الحكمانّ التعليل في الصحيح الآتي لانعقاد اليمين بعمر االله بأنّ ذلك باللهّ عزّ و جلّ كالصريح في عدم الخصوصية للفظ، : و ثالثاً
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نمايد، زيرا موثقة سكوني دلالت بر صحت قسم با لفظ جلاله و عدم انعقاد قسم با الفاظ ديگر خداوند مي: اشكال
 فظ جلالهكه به لو چيزي نيست مگر اينخورم بر عهدة اقسم مي: اگر مردي گفت«: فرمودند) ع(حضرت امام باقر 

  .»بخوردقسم 
خورم بلكه حتما بايد موثقة سكوني تنها در مقام بيان اين است كه قسم خورنده نبايد بگويد قسم مي: جواب
  .كه ضميمه بايد نام خداوند باشد يا الفاظ ديگر نيستاي به آن اضافه شود اما در مقام بيان اينضميمه

  دليل كفايت ترجمة االله
كند و دليلِ آن اطلاق صحيحة محمد بن مسلم است؛ وند به هر زباني كه باشد كفايت ميقسم خوردن به نام خدا
  .    و روايت را مقيد به عربي بودن لفظ االله نكردند» ليس لخلقه ان يقسموا الا به«: زيرا حضرت فرمودند

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
قلت لأبي جعفر «: دل له بصحيحة محمد بن مسلم فقد يست اما ان اليمين لا تنعقد اذا كانت متعلقة بغير اللّه سبحانه-2

ان للّه عز و جل ان : و ما اشبه ذلك فقال2»النَّجم اذا هوي« و 1»و اللَّيلِ إِذا يغْشي«: قول اللّه عز و جل: عليه السلام
  3»الا به  يقسم من خلقه بما شاء و ليس لخلقه ان يقسموا

                                                                                                                                                                                                     

و إن نوى به الحلف بأنّه بسبب اشتراكه بين الخالق و المخلوق اطلاقاً واحداً ليس له حرمة و لا : فقد استدلّ لعدم انعقاده في المسالك: و أما القسم الرابع
  .عظم فلا ينعقد به اليمين

 ذكر القرينة يصدق عليها اليمين باللهّ تعالى فتشملها النصوص، و الوجه الاعتباري انهّ مع قصد الحالف بتلك اليمين الذات المقدسة و خصوصاً مع: و فيه
 من حلف فقال لاو رب المصحف ":-  عليه السلام-قال أمير المؤمنين: -  عليه السلام-المزبور لا يقيد الاطلاق، مع انّ خبر السكوني عن الإمام الصادق

  ."فحنث فعليه كفّارة واحدة
نعقاد لاشتراك رب المصحف بين اللهّ تعالى و صاحبه الذي هو ماله، و مع ذلك كلهّ فلا يصغى إلى ما قيل من أنّها كالعقود اللازمة لا يجوز يدلّ على الا

  .عقدها إلّا باللفظ الصريح، خصوصاً بعد ما عرفت في كتاب النكاح ما في المقيس عليه
على ارادتهم الحلف بها على الاطلاق لامع خصوص قصد الذات بها فضلًا عن ذكر ما يدل على إرادة و عليه، فالأظهر الانعقاد و يحمل كلمات المجمعين 

  .243، صفحه 23فقه الصادق للروحاني، جلد . ذلك منها
  . 1: الليل . 1
  .1: النجم. 2
  .3 من ابواب الايمان الحديث 30 الباب 191: 16وسائل الشيعة .  3

.باشدلِ عدم انعقادِ قسم به غير نام خداوند ميدلي. 1  
.باشددليلِ صحتِ قسم به ساير اسماء خداوند مي. 2  
.باشددليلِ كفايت قسم به ترجمة نام خداوند مي. 3  

 صحيحة محمد بن مسلم
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شود پس گاهي به صحيحة محمد بن مسلم گر تعلق گيرد منعقد نميكه قسم به غير نام خداوند منزه ااما اين
جهان را در پردة (و قسم به شب هنگامي كه «: گفتم سخن خداوند عزيز و جليل) ع(به امام باقر «: شوداستدلال مي

همانا : دندفرمو) ع(و چيزهايي كه شبيه اين الفاظ است امام » كه فرود آيدقسم به ستاره هنگامي«و » بپوشاند )سياه
خداوند عزيز و جليل حق دارد كه به هر چه از خلقش خواست قسم بخورد و براي خلقش صحيح نيست كه قسم 

  »بخورند مگر به نام خداوند
  . ما كان بمضمونها حيث تدل على حرمة القسم بغير اللّه سبحانه و من ثم على عدم صحتهو

م به غير خدا هستند و به تبع بر عدم صحت قسم به غير و روايات ديگري به همين مضمون كه دال برحرمت قس
  .نمايدخدا دلالت مي

و ليس لخلقه «قوله عليه السلام  فلإطلاق  و اما انه لا فرق في الحلف باللّه سبحانه بين لفظ الجلالة و سائر اسمائه-3
  .»ان يقسموا الا به

هاي خداوند وجود ندارد به دليل اطلاق سخن بقية نامو اما اينكه در قسم به خداوند منزه فرقي بين لفظ جلاله و 
  .»و براي خلقش نيست مگر اينكه به نام خداوند قسم بخورند«امام عليه السلام است 

ء  اقسمت او حلفت فليس بشي: اذا قال الرجل«: ان موثقة السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليهم السلام: لا يقال
  . دلت على عدم انعقاد اليمين الا اذا كانت متعلقة بلفظ الجلالة1»حلفت باللّهاقسمت باللّه او : حتى يقول

 اگر مردي گفت اقسمت يا حلفت«: همانا موثقة سكوني از امام صادق از پدرش از علي عليهم السلام: و گفته نشود
 نمايد مگرنعقاد قسم ميدلالت بر عدم ا» چيزي نيست مگر بگويد اقسمت باالله يا حلفت باالله) عهدة او(پس بر 
  .   كه قسم به لفظ جلاله تعلق بگيردهنگامي

  لا تجدي وحدها ما لم تنضم اليها ضميمة، » حلفت«او » اقسمت«ان الموثقة في صدد بيان ان كلمة : فانه يقال
اي  آن ضميمهكه بهتا هنگامي»  حلفت«يا » اقسمت«همانا موثقه در صدد بيان اين است كه كلمة : شودپس گفته مي

  اي ندارد،منضم نشود به تنهايي فايده
  .اما ان تلك الضميمة هل هي خصوص لفظ الجلالة او الاعم فليست في مقام البيان من ناحيته

شود در مقام بيان اما از اين جهت كه آن ضميمة آيا خصوص لفظ جلاله است يا مشتمل بر الفاظ ديگر نيز مي
  . نيست

  .فوجهه واضح و هو التمسك بالاطلاق أيضا جمة و اما اجزاء التر-3
) صحيحة محمد بن مسلم(و اما كفايت نمودن ترجمه پس دليلش واضح است و وجهش نيز تمسك به اطلاقِ 

  .است

                                                            

  .3 من ابواب الايمان الحديث 15 الباب 171: 16وسائل الشيعة . 4
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١٣

  چكيده
  .باشدوفاء به قسم واجب مي. 1
كه لفظ قي بين اينشود و در انعقاد قسم به خداوند فراگر قسم به غير خداوند متعال تعلق بگيرد منعقد نمي. 2

  . هاي ديگر وجود نداردجلاله باشد يا اسماء ديگر خداوند هر چند به زبان
  .گردديمين به دو گونة تعليقي و تنجيزي تقسيم مي. 3
  .گرددقسم به مجرد نيت و بدون تلفظ منعقد نمي. 4
  .اي قسم خورنده باشدمتعلق قسم بايد رجحان داشته باشد هر چند رجحانش به دليل مصالح شخصيه بر. 5
گردد، و در اين جهت فرقي قسم ولد در صورت نهي پدر، و قسم زوجه در صورت نهي شوهرش منعقد نمي. 6

  .نيست كه بعد از قسم نهي نمايند يا در همان ابتداي قسم منع نمايند
روي عمد حنث محقق شود اما اگر از حنثي كه از روي نسيان، اكراه، اضطرار يا جهل باشد موجب كفاره نمي. 7

  .گرددشود كفاره ثابت مي
  .كسي كه حنث نذر نمايد قضاء نذرش لازم نيست. 8
باشد و كفارة قسم آزاد نمودن يك بنده يا غذا دادن ده فقير يا لباس دادن به ده فقير به نحو وجوب تخييري مي. 9

  .رداگر قسم خورنده از اين موارد عاجز شد بايد سه روز پشت سرهم روزه بگي
  .باشددليل وجوب وفاء به نذر، آيات قرآن مي. 10
  .شود صحيحة محمد بن مسلم استكه قسم به غير خداوند منعقد نميدليلِ اين. 11
  .دليلِ صحت قسم به الفاظِ غير جلالة خداوند، اطلاقِ صحيحة محمد بن مسلم است. 12
  . م استدليل كفايت ترجمة نام خداوند، اطلاق صحيحة محمد بن مسل. 13
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٤ه  

٢ح   
 

  ٥١ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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  مقدمه
   .، در آغاز مباحت كتاب اليمين به بررسي برخي احكام قسم پرداختيمدر درس قبل
  :ة عبارتند از ادلّاين احكام. كنيم را بررسي ميبعضي ديگر از احكام يمينمستندات در اين درس 

  عدم حرمت قسم به غير خداوند) الف
  »واالله، باالله، تاالله افعل كذا«هاي صحت قسم به صيغه) ب
  عدم انعقاد قسم به مجرد نيت) ج
  اعتبار رجحان حدوثاً و بقاء) د
  عدم انعقاد قسم ولد و زوجه با نهي پدر و شوهر) ه

  .باشد خورنده كه تابع كيفيت قصد ميكه قسم، التزامي است از طرف قسمنمايد بيان ميمصنف در پايان، 
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٢

 متن عربي

قرات في «:  فلصحيحة ابن مهزيار-كالانبياء و الاولياء وغير ذلك–و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه . 4
نّه قد حيث حلف عليه السلام بحياة داود ا» انيّ قد جئت و حياتك: كتاب لابي جعفر عليه السلام الي داود بن القاسم

و بقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور  . جاء، ولازم ذلك حمل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة علي الكراهة
  .مقتضي التحريم

  .و اما انها لا تنعقد فللأصل بعد القصور في المقتضي
  . فلان الحلف باللّه سبحانه صادق في كل ذلك و اما ان صيغة اليمين ما تقدم-5

  .صحتها مع التعليق و بدونه فلإطلاق ادلة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتينو اما 
و اما ان اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه فباعتبار ان الالتزام من الحالف يختص بذلك، و لا 

  . المعلق عليه ليجب الوفاء به التزام قبل حصول
 فلانه بدون ذلك لا يصدق عنوان اليمين ليجب الوفاء بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة و اما عدم انعقاد اليمين -6
  .بها
سألت ابا عبد «:  فلصحيحة سعيد الاعرج و اما انه يعتبر الرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية-7

اما : ن لم يتركها خشي ان يأثم أ يتركها؟ قالاللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افضل و ا
 فانها تدل على اعتبار ملاحظة الخير في ،»اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها: سمعت قول رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله

  .و مقتضى اطلاقه كفاية كون المتعلق خيرا و لو بلحاظ المصالح الشخصية. المتعلق
 فلأن ذلك مورد صحيحة الاعرج و قد دلت على اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت و اما انه اذا صار متعلق -8

  .الانحلال
فلصحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه  و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج-9

ه، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع زوجها لا يمين للولد مع والد: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله«: السلام
  .و غيرها» ...

و هل تنعقد اليمين مع عدم صدور الاذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين؟ لا يبعد الانعقاد لان التعبير 
لا يمين مع عدم : نلا يمين مع الردع و يحتمل أن يكو: المذكور في الصحيحة مجمل فيحتمل ان يكون المقصود منه

الاذن و لو من دون ردع، و مع اجمال المخصص ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن و فيما زاد يرجع إلى عمومات 
  .وجوب الوفاء باليمين

  . فلإطلاق الصحيحة المتقدمة و اما التعميم لحالة الردع في مرحلة البقاء- 10
 فباعتبار ان الحنث يتحقق بمخالفة  الوصل و جواز الفصل قصده و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم- 11

  .الالتزام التابع لكيفية القصد
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٣

سألته عن رجل «: و قد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام
  .و غيرها »اليمين على الضمير:  ما حلف، قال حلف و ضميره على غير
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٤

  دم حرمت قسم به غير خداوندادلة ع
  :باشد بلكه مكروه است و براي اين مدعا دو دليل وجود داردحرام نمي.... قسم خوردن به نام انبياء، اولياء و 

  .1صحيحة ابن مهزيار كه امام صادق عليه السلام به جان داود بن قاسم قسم خوردند) الف
ليس «كه صحيحة محمد بن مسلم خداوند دارد و حال آناين صحيحه صراحت در جواز قسم خوردن به غير : نكته

در عدم جواز قسم به غير خداوند ظهور دارد، لذا جمع اين دو صحيحه اين است كه » لخلقه ان يقسموا الا به
شود و صحيحة محمد بن صحيحة ابن مهزيار از باب تقديم نص بر ظاهر بر صحيحة محمد بن مسلم مقدم مي

  .گرددمسلم بر كراهت حمل مي
شود؛ زيرا صحيحة محمد بن مسلم در حرمت قسم با قطع نظر از صحيحة ابن مهزيار به اصل برائت رجوع مي) ب

    2.ظهور در حرمت ندارد» ...ليس لخلقه«به غير خداوند ظهور ندارد؛ چون 
 لذا 3رد قاصر استشود؛ زيرا شمول ادلة وجوب وفاء به قسم نسبت به اين موقسم به غير خداوند منعقد نمي: نكته

  . باشداصل برائت مقتضي عدم وجوب وفاء به قسم مي

                                                            

  :ان الحلف بغير اللهّ تبارك و تعالى على أقسام. ١
 هو المعلوم أن يكون لتعظيمه و تجليله في مقابل اللهّ عز و جل، و لا ريب في حرمته لأن المتيقن مما ورد أنه من خطوات الشيطان، و إنه شرك، و: الأول

  » ء و قال من حلف بغير اللهّ فليس من اللهّ في شي  نهى رسول اللهّ صلىّ اللهّ عليه و آله أن يحلف الرجل بغير اللهّ«: من حديث المناهي
  .أن ينطبق عليه هذا العنوان و لو لم يقصد ذلك و الظاهر كونه كالأول: الثاني
ء مع إقناع الطرف بذلك و سكوته عن المحاجة و المخاصمة، و مقتضى الأصل جوازه  ئلا يقسم به في كل شيأن يقسم بالغير تعظيما للهّ تعالى ل: الثالث

و إن لم يترتب أثر القسم الصحيح الشرعي عليه من وجوب الوفاء و حرمة النقض و الكفارة، و عليه يحمل ما ورد عن الأئمة من القسم كقول مولانا 
و حقك لقد كان مني في هذه «: ، و قوله عليه السلام أيضا لأبي حمزة»تي من رسول اللهّ صلّى اللهّ عليه و آله ما قلته قطلا و قراب«: الرضا عليه السلام
 مهذب الاحكام، ج .، إلى غير ذلك مما ورد عنهم عليهم السلام»أنى قد جئت و حياتك«: ، و قول أبي جعفر عليه السلام لأبي داود»السنة ست عمر

  .273، ص 22

لند كه اين عبارت ظهور در حرمت ندارد، البته در مقابل، بعضي از قائبه معني سزاوار نبودن و لاينبغي است و بسياري از علما » ليس لخلقه«. ٢
  . علما قائلند كه لاينبغي ظهور در حرمت دارد

  .شود با نام خداوند ميادلة وجوب وفاء به قسم شامل قسم. 3

.صحيحة  ابن مهزيار. 1  
.اصل برائت. 2  

 ادلة عدم حرمت قسم به غير نام خداوند 
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  »....واالله، باالله، تاالله«دليل كفايت صيغة قسم به 
  .نمايدها قسم به خداوند صدق ميچون به تمامي اين صيغه

  دليل صحت قسم تعليقي و تنجيزي
گردد است لذا هر دو نوع از قسم را شامل ميد به قسم تنجيزي نشدهادلة وجوب وفاء به قسم اطلاق دارد و مقي.  

شود و گرنه قبل از حصول شرط، وفاء به قسم در قسم تعليقي بعد از تحقق شرط، وفاء به قسم واجب مي: نكته
باشد؛ زيرا در قسم تعليقي، قسم خورنده ملتزم شده است كه بعد از حصول شرط ملتزم به متعلق قسم واجب نمي

  .شرط ملتزم به امري نشده است تا بر او وفاء واجب گرددشود و قبل از حصول 
  دليل عدم انعقاد قسم به مجرد نيت

كند، لذا به مجرد نيت قسمي وجود ندارد تا عمل به آن واجب بدون تلفظ به صيغة قسم، عنوان قسم صدق نمي
  .باشد

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
قرات في «:  فلصحيحة ابن مهزيار -لكنبياء و الاولياء وغير ذكالا–و اما انه لا تحرم اليمين المتعلقة بغيره سبحانه . 4

حيث حلف عليه السلام بحياة داود انّه قد » انيّ قد جئت و حياتك: كتاب لابي جعفر عليه السلام الي داود بن القاسم
  جاء، 

به دليل صحيحة ابن - ودمانند قسم به انبياء و اولياء وغير اين–كه قسم به غير خداوند منزه حرام نيست و اما اين
به جان ) حضرت نوشته بود كه(اي از امام صادق عليه السلام به داود بن قاسم خواندم كه در نوشته«: مهزيار است

  .به جان داود قسم خورده بودند كه آمده است) ع(زيرا امام » من آمدمتو 
   .ولازم ذلك حمل صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة علي الكراهة

  .محمد بن مسلم بر كراهت حمل شودپيشين  است كه صحيحة ن روايت آناي و لازمة
  .و بقطع النظر عن ذلك تكفينا البراءة بعد قصور مقتضي التحريم

برائت ما را ) يعني صحيحة محمد بن مسلم( با چشم پوشي از اين صحيحه، بعد از قاصر بودن مقتضي تحريم 
  . نمايدمي كفايت

.ر صيغ مذكور استصدق قسم ب» تاالله، باالله، واالله«هاي صحت قسم به صيغه. 1  
. صحت قسم تعليقي و تنجيزي، اطلاق ادلة وجوب وفاء به قسم است. 2  
.باشدعدم وجوب وفاء به قسم تعليقي قبل از حصول شرط، نبودِ التزام قبل از حصول شرط مي. 3  
.باشدعدم انعقاد قسم در فرض نيت، عدم صدق عنوان قسم بر مجردِ نيت مي. 4  

 ادلة بعضي از احكام قسم

دليلِ
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  .ل بعد القصور في المقتضيو اما انها لا تنعقد فللأص
  .  قاصر است) براي وجوب وفاء(شود، به دليل اصل برائت است؛ زيرا مقتضي كه قسم منعقد نميو اما اين

  .فلان الحلف باللّه سبحانه صادق في كل ذلك  و اما ان صيغة اليمين ما تقدم-5
كه قسم به خداوند منزه براي اين....) االله، تااللهيعني واالله، ب(هايي است كه گذشت كه صيغة قسم همان صيغهو اما اين

  .باشدها صادق ميهر يك از  اين صيغه بر
  .و اما صحتها مع التعليق و بدونه فلإطلاق ادلة وجوب الوفاء باليمين لكلتا الحالتين

 را شامل لت وفاء به قسم است كه هر دو حاتعليق و بدون تعليق به دليل ادلة وجوب) حالتِ(و اما صحت قسم در 
  .شودمي

و اما ان اليمين المعلقة لا يجب الوفاء بها قبل حصول المعلق عليه فباعتبار ان الالتزام من الحالف يختص بذلك، و لا 
  . المعلق عليه ليجب الوفاء به التزام قبل حصول

)  آن معلق شده بودكه چيزي كه قسم بريعني قبل از اين(كه وفاء به قسمِ معلق، قبل از حصول شرط و اما اين
 به دليل اين است كه التزام قسم خورنده به حصول شرط اختصاص دارد، و قبل از حصول شرط ،واجب نيست

  . التزامي وجود ندارد تا وفاي به آن واجب باشد
وفاء  فلانه بدون ذلك لا يصدق عنوان اليمين ليجب ال و اما عدم انعقاد اليمين بمجرد النية من دون تلفظ بالصيغة-6
  .بها

كه بدون لفظ، عنوانِ قسم صدق و اما منعقد نشدن قسم به مجرد نيت بدون تلفظ به صيغه به دليل اين است 
    . وفاي به قسم واجب باشد كند تا نمي

Sco1‐12:25 
  دليل اعتبار رجحان در متعلق قسم

در مورد مردي ) ع(از امام صادق «: گويدنمايد؛ زيرا سعيد اعرج ميصحيحة ابي بصير دلالت بر اعتبار رجحان مي
رود كه كه ترك قسم افضل است و اگر قسم را ترك نكند بيم آن ميبيند اين مرد ميكه قسم خورده سوال نمودم 

كه را نشنيدي كه فرمود هنگامي) ص(آيا سخن رسول خدا : به گناه افتد آيا قسم را ترك نمايد؟ حضرت فرمودند
  1.»را رها كنچيز بهتري از قسمت ديدي قسم 

                                                            

ليس كل يمين فيها كفارة اما ما كان منها مما أوجب اللهّ عليك «: سمعت ابا عبد اللّه عليه السلام يقول: رحمن بن الحجاج قالو لاحظ ما رواه عبد ال. ١
  »ةأن تفعله فحلفت أن لا تفعله فليس عليك فيه الكفارة و أما ما لم يكن مما أوجب اللّه عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفار

ء  ما كان عليك أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ففعلته فليس عليك شي: سألته عما يكفر من الايمان فقال«: ا رواه زرارة عن احدهما عليهما السلام قالو م
 فان المستفاد منهما باطلاقهما انعقاد اليمين فيما يكون طرفاه »اذا فعلته و ما لم يكن عليك واجبا أن تفعله فحلفت أن لا تفعله ثم فعلته فعليك الكفارة

  .متساويين
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٧

  :نمايداين صحيحه دلالت بر سه مطلب مي: نكته
  . داشته باشدخير و مصلحتبايد متعلق قسم . 1
نمايد؛ زيرا صحيحه اطلاق دارد خير بودن متعلق هر چند به لحاظ مصالح شخصي قسم خورنده باشد كفايت مي. 2

  .و مقيد به رجحان شرعي نشده است
در جايي است كه بعد از  باشد؛ زيرا مورد صحيحة اعرج باقي عمل نمودن به قسم  تا قبل ازبايد خير و مصلحت. 3

 .قسم، خير بودن متعلق از بين رفت و با اين وجود حضرت فرمودند قسم را رها نمايد
  عدم انعقاد قسم با نهي پدر و زوج

اي فرزند با وجود پدرش و بر«: فرمودند) ع(نمايد؛ زيرا امام صادق صحيحة منصور حازم دلالت بر اين مطلب مي
   1.»....براي عبد با وجود مولايش و براي زوجه با وجود همسرش قسم نيست

  :در اين روايت دو احتمال وجود دارد: نكته
شود لذا فرزند بايد قبل از قسم خوردن از پدرش اذن بگيرد يا مراد اين است كه قسم بدون اذن پدر منعقد نمي.  1

  .خوردن از همسرش اذن بگيرد و او را از قسم خوردنش مطلع نمايدزوجه بايد قبل از قسم 
شود لذا اگر فرزند قبل از قسم خوردن از پدرش اذن نگيرد مراد اين است كه قسم با نهي پدر يا زوج منعقد نمي. 2

  .باشدو پدر نيز از قسم خوردن او اطلاع نيابد تا او را منع نمايد، وفاء به قسم واجب مي
                                                                                                                                                                                                     

ما حلفت عليه مما للهّ فيه طاعة أن : اليمين التي تلزمني فيها الكفارة فقالا«قلت لأبي جعفر و أبي عبد اللهّ عليهما السلام : و يستفاد من حديث حمران قال
 انه لا ينعقد اذا كان »ء، ما للهّ فيه المعصية فكفارته تركه و ما لم يكن فيه طاعة و لا معصية فليس هو بشيتفعله فعليه فيه الكفارة و ما حلفت عليه م

  .متعلقه مباحا و هذه الرواية ضعيفة سندا بحمزة بن حمران
  .»م حلال و لا قطعية رحملا تجوز يمين في تحليل حرام و لا تحري«: و أما حديث ابي الربيع الشامي عن أبي عبد اللهّ عليه السلام قال

الدالان على » يمين في تحليل حرام و لا تحريم حلال و لا قطعية رحم   لا تجوز«: سمعت ابا عبد اللهّ عليه السلام يقول: و حديث عبد اللّه بن سنان قال
  .ثاني فبمعلى بن محمد و الوشاءعدم انعقاد اليمين اذا كان محرما للحلال فكلا هما ضعيفان سندا اما الأول فبأبي الربيع و اما ال

كل يمين «: و أما النصوص الدالة على عدم انعقاد اليمين اذا لم تكن له تعالى فلا ترتبط بالمقام لاحظ ما رواه الحلبي عن أبي عبد اللهّ عليه السلام قال
  .»ء لا يراد بها وجه اللّه في طلاق أو عتق فليس بشي

  .»]أو غيره[ء في طلاق أو عتق  كل يمين لا يراد بها وجه اللهّ عز و جل فليس بشي«: ليه السلام في حديث قالو ما رواه أيضا عن ابي عبد اللهّ ع
: رفع إلي ان مولاك المعلى بن خنيس يدعو إليك و يجمع لك الأموال فقال «:و ما رواه صفوان الجمال عن أبي عبد اللهّ عليه السلام ان المنصور قال له

أبا الأنداد من دون اللهّ تأمرني أن أحلف؟ انه من لم يرض باللهّ فليس من : لا ارض منك الا بالطلاق و العتق و الهدي و المشي فقال: الو اللهّ ما كان فق
  . الحديث»ء اللهّ في شي

الى مضافا الى القطع بعدم اشتراط  من ابواب الايمان فان المستفاد من تلك النصوص انه لا بد أن تكون اليمين باللهّ تع14و غيرها المذكور في الباب 
  .536، ص 10 مباني منهاج الصالحين للخويي، ج .كون متعلق اليمين امرا قريبا فالنتيجة ان ما أفاده تام

كه مراد از روايت اين است كه حكم ضرري » لاضرر و لاضرار في الاسلام«نفي موضوع است، مانند لسان در بسياري از روايات نفي حكم به . 1
  كه ضرر موضوعاً وجود ندارداسلام وجود ندارد و شارع حكم ضرري جعل ننموده است نه ايندر 

  .شودكه به نماز بدون طهارت نماز گفته نميشود نه اينيعني احكام نماز، بر نماز بدون طهارت مترتب نمي» لاصلاة الا بطهور«مراد از 
كه موضوعا نيز به شود نه اينم مانند وجوب وفاء به قسم بر يمين فرزند مترتب نميگونه است يعني احكام قسدر روايت مورد نظر نيست همين

  گويند؛ زيرا موضوعاً به قسم ولد حتي بدون اذن پدر، قسم گويندآن قسم نمي
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٨

شود و در روايت مجمل بايد به قدر متيقن اكتفاء شو و قدر متيقن از اين ين دو احتمال، روايت مجمل ميبا وجود ا
روايت جايي است كه نهي وجود داشته باشد لذا در مازاد بر قدر متيقن كه همان احتمال اول باشد به عمومات 

  .1گرددوجوب وفاء به قسم تمسك مي

                                                            

روا إذنهم في انعقاد اليمين، إما ذكر جماعة أنه لا ينعقد اليمين من الولد مع والده إلّا بإذنه و كذا الزوجة مع زوجها و المملوك مع مولاه و اعتب. ٢
. خصوص الإذن السابق أو الأعم منه و من اللّاحق، و ذهب آخرون إلى عدم اعتبار إذنهم في انعقاده و إنما لهم حلّ اليمين و لهم الحق في فسخه و حلهّ 

ليمين على القول الثاني و إن كان له حلهّ، و أما على القول الأول و تظهر الثمرة بين القولين فيما إذا حلف الولد من دون إذن الوالد و إجازته فإنه ينعقد ا
  .فلا ينعقد أصلًا

لا ): صلىّ اللهّ عليه و آله و سلم(قال رسول اللهّ «: قال) عليه السلام(و منشأ الاختلاف اختلاف ما يستفاد من صحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللهّ 
 أن المنساق و المنصرف من الصحيح المذكور أنه ليس للجماعة المذكورة عىو اد»  مولاه و لا للمرأة مع زوجهايمين للولد مع والده و لا لمملوك مع

  .يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و لا يستفاد منه عدم الانعقاد من الأول
أنه لا بد من تقدير كلمة الموجود أو المنع و : آخر تبعاً لصاحب الجواهر لدلالة النص على مجرد جواز حلهم لليمين، و حاصلهو ذكر أيضاً وجهاً 

ار، لا إله إلّا اللهّ، و لا رجل في الد: لا يمين للولد مع والده و لا يمين لمملوك مع مولاه كما هو الحال في نظائرها كقولنا: المعارضة في هذه الجملات
لا رجل تقديره لا رجل موجود في : لا إله إلّا اللهّ تقديره لا إله موجود إلّا اللهّ، و قولنا: فقد ذكروا أن المقدر في تلك الجمل كلمة الموجود، و قولنا

عدم انعقاد : المقدر هو الوجود فمعناهإن : الدار، و أما في هذه الجملات فيمكن تقدير الوجود أو المنع و المعارضة فيدور الأمر بين التقديرين، فإن قلنا
لا يمين مع منع المولى و مزاحمته و معارضته فلا تدل هذه الجملات إلاّ : بأن المقدر هو المنع و المعارضة فمعناه: اليمين مع الوالد إلّا بإذنه، و إن قلنا

دير كلمة المعارضة بل تقديرها أولى لانصراف النص المذكور إلى عدم على جواز حل اليمين لا اعتبار إذنهم فيه، و ليس تقدير كلمة الوجود أولى من تق
  .جواز المزاحمة للوالد و المولى

فإن ثبت دعوى الظهور في تقدير كلمة المعارضة و الانصراف إليها فلا كلام و إلّا تصبح هذه الفقرات مجملة للترديد بين تقدير الموجود أو المعارضة، 
المتيقن و هو عدم الصحة مع المعارضة و النهي، نظير دوران الأمر بين التخصيص بالأقل و الأكثر فيما إذا كان الخاص مجملاً فلا بد من الأخذ بالقدر 

 بالمقدار لا دليل على تخصيص المطلقات الدالةّ على الوفاء باليمين إلّا: و بالجملة. مردداً بينهما فإنه يؤخذ بالأقل المتيقن و يرجع في الأكثر إلى العمومات
  .المتيقن و هو صورة المزاحمة

النافية للجنس فيه مسامحة واضحة و ذلك لأنّ الوجود و العدم إنما يعرضان لنفس الماهية، و الماهية » لا«أن ما ذكره من تقدير الموجود في : و يرده
الإنسان :  بنفسها هي المعروضة عروضاً ذاتياً أولياً، و قولنابنفسها قد تكون موجودة و قد تكون بنفسها معدومة من دون أي واسطة في البين، و الماهية

   موجود و العنقاء معدوم، معناه أن هذه الماهية بنفسها موجودة و تلك بنفسها معدومة، و لا يعرض الوجود للموجود
 الفقرات بنفسها معروضة للنفي و لا حاجة إلى التقدير النافية كليس التامة فاليمين في هذه» لا«و لا العدم للمعدوم بل الخارج ظرف لنفس العدم، فكلمة 
  .أنّ نفس الماهية منفية و معدومة لا الوجود» لا«حتى يقال بالدوران بين التقديرين فإن المستفاد من كلمة 

 تقديره لا رجل موجود في الدار فالتقدير لا رجل في الدار: و لو تنزّلنا عن ذلك و قلنا بأن النفي لا يرد على الماهية و إنما يرد على الوجود و أن قولنا
لا يمين مع المعارضة تقديره لا وجود لليمين مع : لازم، إلّا أنه بناء على تقدير كلمة المعارضة في هذه الفقرات لا بد من تقدير الوجود أيضاً، و قولنا

مة الوجود، فليس المقام دائراً بين التقديرين بل على كلا التقديرين لا معارضة الوالد، بل لو فرضنا أن كلمة المعارضة كانت مصرحة لاحتاج إلى تقدير كل
صاحبت مع زيد في سفره فيكون النفي في هذه الفقرات : تدلّ على المقارنة الزمانية كما يقال» مع«مضافاً إلى أن كلمة . بد من تقدير كلمة الوجود هذا

، فمعية اليمين الصادرة من الولد للوالد منتفية، و المعنى أن يمين »مع«الوجود مستفاد من نفس كلمة وارداً على المعية و اقتران طبيعي اليمين للوالد و 
الولد لا تجتمع مع الوالد، و لا حاجة إلى التقدير حتى يتردد الأمر بين التقديرين فيكون النص ظاهراً في إلغاء اليمين ما دام الوالد حياً، و لكن المتفاهم منه 

  .غاء اليمين من جهة رعاية الوالد فلو أذن أو أجاز تنعقد اليمين، لا أنه لا تنعقد له يمين بالمرّة مع وجود الوالدعرفاً أن إل
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قرينة على تقدير كلمة المعارضة، إذ لو كان المراد نفي الوجود و أن وجود الوالد » مع زوجها و مع مولاه«و كذا قوله » مع والده«إن قوله : و قد يقال
زائداً لا حاجة إليه، لأن الولد طبعاً يكون له والد و كذا الزوجة و العبد لا بد أن يكون لهما زوج و سيد، فذكر الوالد و الزوج » مع والده« قوله مانع كان

  .و السيد بملاحظة المعارضة و الممانعة
 و يكون المعنى عدم انعقاد يمين الولد دائماً حتى يموت والده، و يفقده مع أنه لو لم تقدر هذه الكلمات كانت اليمين الصادرة من الولد باطلة بالمرّة: و فيه

أن المستفاد من النص أن أمر : و الحاصل.  كذلك قطعاً، لأن غاية ما يستفاد من النص توقف انعقاد يمين الولد على إذن الوالد أو إجازته أن الأمر ليس
ع إلى الوالد و الزوج و السيد و أنه يعتبر في انعقاد اليمين إذنهم، و لا موجب لرفع اليد عن ظهور النص اليمين الصادرة من الولد أو الزوجة أو العبد راج

  .في عدم الانعقاد بدون الاذن
مستفاد  أو الأعم منه و من اللاحق؟ مقتضى إطلاق النص عدم الفرق، فإن ال بعض العلماء من كلماتابق كما استظهرثم إنه هل المعتبر خصوص الاذن الس

منه أن الأمر راجع إليهم و ذلك لا يفرق بين الاذن السابق أو الإجازة اللاحقة، إذ المقصود عدم استقلال الولد في يمينه و اللازم عليه مراجعة أبيه في 
  .الالتزام باليمين سواء استأذن منه أو استجاز

الإجازة اللّاحقة مدفوعة بأن الإجماع دليل لبي يؤخذ بالقدر المتيقن منه و هو الإيقاع و دعوى أن اليمين إيقاع و لا تجري الفضولية فيه إجماعاً فلا تؤثر 
الواقع على مال الغير و أمره كطلاق زوجة الغير و عتق عبده و نحو ذلك من الأُمور الأجنبية عن نفسه فإن الإجازة اللاحقة لا تؤثر، و أما إذا كان 

 على عدم تأثير الإجازة اللّاحقة، و  و غيره غاية الأمر قد يفرض فيه حق للغير و قد يكون منوطاً برضا الآخر، فلا دليلالإيقاع متعلقاً بفعل نفسه مالًا كان أ
الأول كعتق المفلس عبده المرتهن فإنه لو أعتقه يصح عتقه بإجازة المرتهن، لأنّ المعتبر في صحة العتق رضا من له الحق و لو حصل متأخراً، و الثاني و 

 ما لو فرض أنه لا حق للغير عليه و إنما اعتبر الشارع رضاه و هذا مجردّ حكم شرعي ثابت في البين و خارج عن الفضولية رأساً كتوقف تزويج بنت هو
 الحلف يتعلق بفعل الأخ أو الأُخت على رضا العمة أو الخالة، فإن المعتبر رضاهما من دون فرق بين الإذن السابق أو اللاحق، و المقام من قبيل ذلك لأنّ

  .نفسه و إنما اعتبر فيه رضا الوالد، و لا فرق في حصوله قبل اليمين أو بعده
و يدلُّ على الاكتفاء بذلك مضافاً إلى ما تقدم، ما دلّ على تزويج العبد و أنه إذا أجاز السيد صح معلّلًا بأنه لم يعص اللهّ و إنما عصى سيده، فإن المستفاد 

ل مورد اعتبر فيه رضا أحد و كان العقد في نفسه سائغاً يرتفع المنع بحصول رضاه و له الحق في إمضاء ذلك حسب الحكم الشرعي، فإذا من ذلك أن ك
ه تعالى و مقتضى التعليل تعميم ٰرضي بذلك و أجاز صح سواء تقدم رضاه أو تأخر، و ليس ذلك كمعصية اللهّ أصالة في أنه لا معنى للحوق رضا اللّ

  .كم في جميع الموارد المشابهةالح
 أن جواز الحل أو التوقف على الاذن ليس في اليمين بما هو يمين مطلقاً، بل إنما هو فيما كان المتعلق منافياً لحق الوالد أو الزوج و مزاحماً له و ثم يبحث

ن أو نحو ذلك، و استشهد باستثناء جماعة الحلف على فعل الواجب أما إذا لم يكن مزاحماً لحقه فلا، كما إذا حلف الولد أن يقرأ كل يوم جزءاً من القرآ
أو ترك القبيح و حكموا بالانعقاد فيهما، و لو كان المراد اليمين بما هو يمين لم يكن وجه لهذا الاستثناء فيعلم من ذلك أن الحكم بالتوقف على الاذن إنما 

  .ي مورد فعل الواجب و ترك الحرامهو في مورد المزاحمة و المنافاة، و لذا لا عبرة بذلك ف
و فيه ما لا يخفى، إذ لو كان الحكم بالتوقف مختصاً بموارد المزاحمة لاستثنوا موارد كثيرة مما لم تكن منافية لحق الوالد و السيد، كما لو حلف أن يقرأ 

ن الأفعال و الأعمال غير المنافية لحق أحد من الناس، و لعل منشأ السورة الفلانية عند النوم أو يقرأ الآية الفلانية عند القيام من النوم و غير ذلك م
ء في قباله، و هذا ينصرف عما لو  الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً مقابل والده و ليس له أن يلتزم بشي  استثناء فعل الواجب و ترك الحرام هو أنّ
  .كان قد جعل اللهّ عليه شيئاً من التكاليف

إنما نقول بأن الولد ليس له أن يجعل على نفسه شيئاً في قبال والده في الأُمور المباحة المرخصة، و أما إذا جعل اللهّ عليه شيئاً من إتيان : ىو بعبارة اخر
عل ثانوي التزم على و لكن هذا أيضاً غير تام، لأن الجعل باليمين و لو في مورد الواجب أو الحرام ج. الواجب أو ترك الحرام فليس للوالد حق في المقام

   نفسه و هذا مما لم يجعله اللهّ عليه فحاله من هذه الجهة حال المباحات من عدم الجعل على نفسه في قبال والده، و الظاهر عدم
نافياً كان باطلًا في نفسه لأنه ، بل لو كان م»لا يمين للولد مع والده إلخ«: الفرق في عدم انعقاد اليمين بين ما ينافي حق الوالد و ما لا ينافي لإطلاق قوله

  .303، ص 26 موسوعة الامام خويي، ج .في متعلق اليمين أن لا يكون مرجوحاً) قدس سرهم(مرجوح و قد اعتبر الفقهاء 
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١٠

  
  
  
  

  تطبيق
  : فلصحيحة سعيد الاعرجالرجحان في متعلق اليمين و لو بلحاظ المصلحة الشخصية و اما انه يعتبر -7
معتبر است به دليل صحيحة ) قسم خورنده(كه رجحان در متعلق قسم هر چند به لحاظ مصلحت شخصيو اما اين 

  سعيد اعرج است
ل و ان لم يتركها خشي ان يأثم أ سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى ان تركها افض«

  ،1»اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها: اما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: يتركها؟ قال
خورد سوال نمودم پس مرد معتقد است كه ترك قسم افضل از امام صادق عليه السلام در مورد مردي كه قسم مي«
: رود كه به گناه افتد آيا قسم را رها نمايد؟ حضرت فرمودندند بيم آن ميو اگر قسم را رها نك) از انجامش است(

  ، »اگر چيز بهتري از قسمت ديدي، قسم را رها نما): فرمودكه مي(را نشنيدي ) ص(آيا سخن رسول خدا 
   المصالح و مقتضى اطلاقه كفاية كون المتعلق خيرا و لو بلحاظ.  فانها تدل على اعتبار ملاحظة الخير في المتعلق

  2.الشخصية
و مقتضاي اطلاق صحيحه اين است كه . نمايدپس همانا صحيحه دلالت بر اعتبار ملاحظه خير در متعلق قسم مي

  .كندهاي شخصي باشد كفايت ميمتعلق هر چند به لحاظ مصلحت
 و قد دلت على  فلأن ذلك مورد صحيحة الاعرج و اما انه اذا صار متعلق اليمين مرجوحا بعد اليمين انحلت-8

  .الانحلال
كه مرجوح شدن قسم بعد از شود به دليل اينكه اگر متعلق قسم بعد از يمين، مرجوح گردد، منحل ميو اما اين

  . نمايدقسم مورد صحيحة اعرج است و دلالت بر انحلال مي
   حازم عن ابي عبد اللّه  فلصحيحة منصور بن و اما عدم انعقاد يمين الولد و الزوجة مع نهي الوالد او الزوج-9

                                                            

  .1 من ابواب الايمان الحديث 18 الباب 175: 16وسائل الشيعة . ١
، و مفهوم ذلك »اذا رأيت خيرا من يمينك فدعها«: مين؟ نعم لان الصحيحة قالتو اذا فرض التساوي من جميع الجهات فهل يجب العمل بمقتضى الي. ٢

  . فلا تدعها-  و ذلك صادق عند التساوي- انه اذا لم تر خيرا من يمينك
يه مما للهّ فيه طاعة ان ما حلفت عل: اليمين التي تلزمني فيها الكفارة؟ فقالا «:قلت لأبي جعفر و ابي عبد اللهّ عليهما السلام«: هذا و لكن رواية حمران

دلت على انه » ء تفعله فلم تفعله فعليه الكفارة، و ما حلفت عليه مما للهّ فيه المعصية فكفارته تركه، و ما لم يكن فيه طاعة و لا معصية فليس هو بشي
يهون الخطب ضعف سندها    الدنيوية الا انه مماعند التساوي لا تلزم مراعاة اليمين، بل و دلت على ان المدار هو على ملاحظة المرجحات الدينية دون

   506، ص 2 دروس تمهيدية في الفقه الاستدلالي للايرواني، ج .بحمزة بن حمران فلاحظ

 دليلِ
.باشداعتبار رجحان در متعلق قسم، صحيحة سعيد اعرج مي  

.باشد در متعلق قسم، اطلاق صحيحة سعيد اعرج مي مصالح شخصيكفايت  
.  انحلال قسم با از بين رفتن رجحان، صحيحة اعرج است  

 حان متعلقادلة بعضي احكام رج
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١١

لا يمين للولد مع والده، و لا للمملوك مع مولاه، و لا للمرأة مع : قال رسول اللّه صلىّ اللّه عليه و آله«: عليه السلام
  . وغيرها 1»...زوجها 

يه م صادق علاماو اما منعقد نشدن قسم فرزند و زوجه با نهي پدر و همسر به دليل صحيحة منصور بن حازم از 
  عبد با وجود  براي ولد با وجود پدرش و براي: فرمودند) ص(حضرت رسول «: السلام است

  . و غير اين روايت» ...باشدمولايش و براي زن با وجود شوهرش قسم نمي
ير و هل تنعقد اليمين مع عدم صدور الاذن من الوالد أو الزوج لأجل عدم اطلاعه على اليمين؟ لا يبعد الانعقاد لان التعب

  المذكور في الصحيحة مجمل
شود؟ و  در صورتي كه از پدر يا شوهر به دليلِ بي اطلاع بودن آنها از قسم، اذن صادر نشود آيا قسم منعقد مي

  .  باشدمجمل مي...) يعني لايمين للولد(باشد؛ زيرا تعبير مذكور در صحيحه قسم بعيد نمي انعقاد
  لا يمين مع عدم الاذن و لو من دون ردع،:  مع الردع و يحتمل أن يكونلا يمين:  فيحتمل ان يكون المقصود منه

عدم انعقاد :  عدم انعقاد قسم با نهي باشد و احتمال دارد كه مقصود از روايتس احتمال دارد كه مقصود از روايت،پ
  نشده باشد، ) از جانب پدر يا شوهر(اي قسم در صورت اجازه نگرفتن باشد هر چند نهي

  .مال المخصص ينبغي الاقتصار على القدر المتيقن و فيما زاد يرجع إلى عمومات وجوب الوفاء باليمين و مع اج
باشد و در بيشتر از قدر سزاوار مي) يعني عدم انعقاد قسم با نهي(و با اجمال مخصص اكتفاء نمودن بر قدر متيقن 
  .شودمتيقن به عمومات وجوب وفاء به قسم مراجعه مي

Sco2-20:09 
  ماه روزه زوم مراجعه به قصد براي تعيين لزوم يا عدم لزوم پياپي بودن يكل

  :شود كه عبارتند ازبراي اثبات اين مدعا به دو دليل تمسك مي
- قصد ميكيفيت شود كه قسم خورنده با التزامش مخالفت نمايد و التزام، تابع شكستن قسم زماني محقق مي) الف

  .2باشد ميباشد، لذا قصد در التزام، دخيل

                                                            

  .2 من ابواب الايمان الحديث 10 الباب 155: 16وسائل الشيعة . . 1
  : أنّ للحالف بحسب قصده اللفظ و قصد معناه أحوالًا أربعة .٢
  .لفظ صادراً عنه عن غير قصد كاللفظ الصادر من النائم أو الغالط أن يكون ال-1
  .تاللهّ لأفعلن كذا، من حروف القسم: - تاء-  أن يكون اللفظ مقصوداً له دون معناه كما إذا قال-2
لصيغة في معناه من دون أن يكون هناك  أن يكون المعنى مقصوداً له بالارادة الاستعمالية دون الارادة الجدية، كما إذا أنشأ الحلف بمعنى استعمل ا-3

  .ء و حكى عنه بداعي الهزل لا الجد اعتبار نفساني و التزام كذلك، و نظيره في الاخبار ما إذا أخبر عن شي
  . أن يكون المعنى مقصوداً بالارادة الجدية و لكنهّ لم يكن عن طيب نفس بذلك بل صدر عنه في حال الغضب و نحوه-4

  .لقصد بالمعنى الأول من القضايا التي قياساتها معهاثم انّ اعتبار ا
: و بالمعنى الثاني تشهد به الآية و النصوص المتقدمة في يمين اللغو بل هي تدلّ على اعتبار القصد بالمعنى الثالث أيضاً، لاحظ قوله في موثق مسعدة

  .ء لا يعقد عليها أو لا يعقد على شي: ر أبي الصباحء، و في خب اللغو قول الرجل لاو اللهّ و بلى و اللهّ و لا يعقد على شي
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١٢

از حضرت در مورد مردي كه قسم خورده «كند كه  صحيحة سعد بن اسماعيل از امام رضا عليه السلام نقل مي)ب
  كه نيتش بر غير چيزي كه به زبان آورده است سوال نمودم، در حالي

  .»باشدقسم بر طبق نيت مي: حضرت فرمودند
  
  
  
  
  

  تطبيق
   . فلإطلاق الصحيحة المتقدمةمرحلة البقاء و اما التعميم لحالة الردع في - 10

يعني نهي نه تنها در حالت حدوث قسم بلكه بعد از قسم نيز (در مرحلة بقاء ) پدر و زوج(و اما تعميم حالت نهي
  .   به دليل اطلاق صحيحة منصور است كه گذشت) نبايد نهي وجود داشته باشد

فباعتبار ان الحنث يتحقق بمخالفة  لوصل و جواز الفصل قصده و اما ان من حلف على صوم شهر يتبع في لزوم ا.11
  .الالتزام التابع لكيفية القصد

                                                                                                                                                                                                     

 اليمين ":-  عليه السلام-  عن رجل حلف و ضميره على غير ما حلف؟ قال-  عليه السلام- بصحيح الأشعري عن الإمام الرضا: و يمكن أن يستدل لاعتباره
  .، و غيرها"على الضمير

  . و لكنِْ يؤاخِذُكمُ بِما عقَّدتمُ الأْيَمانَ: و بقوله تعالىبت قُلوُبكُم و لكنِْ يؤاخِذكُُم بِما كسَ:بل و بالآية الكريمة
 لا يمين في غضب و لا في قطيعة رحم و لا في ":- عليه السلام-  اللّه قال أبو عبد: و أما القصد بالمعنى الرابع فيدل على اعتباره خبر عبد اللهّ بن سنان

 الجبر من السلطان و يكون الاكراه من الزوجة و الام و ":- عليه السلام-أصلحك اللهّ فما فرق بين الجبر و الاكراه فقال: تقل:  قال"جبر و لا في إكراه
  ."ء الأب و ليس ذلك بشي

كراه المصطلح لعدم خوف أنهّ فسر فيه الاكراه المانع عن الانعقاد بما يكون من الزوجة مع انّه ليس هو الا: أحدهما: و تقريب الاستدلال به من وجهين
  .ترتبّ الضرر على مخالفتها مع أنهّ يعتبر في صدق الاكراه

  . فإنهّ كالصريح في اعتبار القصد بالمعنى الرابع" لا يمين في غضب":قوله: ثانيهما
 مرادهم بالنية القصد بالمعنى الثالث و بالقصد إنّ ما عن الارشاد و غيره، من الجمع بين اعتبار النية و القصد، متين فإنّ: و بما ذكرناه تظهر امور، الأول

  .المعنى الرابع، و لذلك في الشرائع ذكر النية مما يعتبر في الصيغة، و القصد مما يعتبر في الحالف
دم النية في سائر العقود و تمامية ما ذكره جماعة من أنهّ لو ادعى عدم القصد منه يسمع منه و إن كان اللفظ صريحاً، مع أنهّ لا يسمع دعوى ع: الثاني

  .الايقاعات إذا كان الانشاء بالصريح
صحة ما عن الكفاية و يدخل في يمين اللغو، كل يمين لفظاً لم يقرن بها نيتها كسبق اللسان بعادة أو غير عادة أو جاهلًا بالمعنى أو للغضب المسقط : الثالث

   .252،  ص 23 للروحاني، ج فقه الصادق. للقصد أو لمجرد الاثبات و النفي انتهى

.باشدالتزام تابع كيفيت قصد مي. 1  
.صحيحة سعد بن اسماعيل. 2  

 ادلّة تابعيت لزوم و جواز فصل از قصد
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١٣

از و جو) هاو پشت سرهم بودن روزه(خورد در لزوم اتصال ماه قسم مي كسي كه بر روزه گرفتن يككهاينو اما 
كستن قسم با مخالفت نمودن التزام  دليل است كه شاين ،بايد از قصدش تبعيت نمايد) هاانداختن بين روزه(فاصله 

  .باشدشود و التزام تابع كيفيت قصد ميمحقق مي
سألته عن رجل «: و قد يستفاد ذلك أيضا من صحيحة سعد بن اسماعيل الاشعري عن ابي الحسن الرضا عليه السلام

  . و غيرها1»اليمين على الضمير:  ما حلف، قال حلف و ضميره على غير
در مورد «: شود نيز از صحيحة سعد بن اسماعيل اشعري از امام رضا عليه السلام استفاده ميو گاهي تبعيت قصد

كه نيتش مخالف چيزي بود كه به آن قسم خورده بود از حضرت سوال نمودم، امام مردي كه قسم خورد در حالي
  .و غير اين روايت» باشدقسم بر طبق نيت مي: فرمودند) ع(

                                                            

  .1 من ابواب الايمان، الحديث 18 الباب 179: 16 وسائل الشيعة  .1
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١٤

  چكيده
باشد و با قطع نظر از اين صحيحه، اصل برائت  نبودن قسم به غير خداوند صحيحة ابن مهزيار ميدليلِ حرام. 1

  .باشدمقتضي عدم حرمت قسم به غير خداوند مي
-باشد؛ زيرا ادلة وجوب وفاء به قسم شامل اين مورد نميدليلِ عدم انعقاد قسم به غير خداوند اصل برائت مي. 2

  .شوند
  .باشديقي اطلاق ادلّة وجوب وفاء به قسم ميدليل صحت قسم تعل. 3
دليلِ عدم انعقاد قسم به مجرد نيت، اين است كه بر قسمي كه به زبان آورده نشود قسم صادق نيست لذا ادلة . 4

  .شودوجوب وفاء به قسم شامل آن نمي
  .باشددليل اعتبار رجحان در متعلق قسم، صحيحة سعيد اعرج مي. 5
  .باشدن به لحاظ مصالح شخصي قسم خورنده، اطلاق صحيحة سعيد اعرج ميدليل كفايت رجحا. 6
  .باشد مي سعيد اعرجبعد از قسم مرجوح شود، صحيحةمتعلق دليل انحلال قسم در صورتي كه . 7
  .باشددليل عدم انعقاد قسم فرزند و زوجه با نهي پدر يا شوهر، صحيحة منصور حازم مي. 8
  :عبارتند ازادلّة تبعيت قسم از قصد . 9

  تبعيت التزام از كيفيت قصد؛) الف
    صحيحة سعد بن اسماعيل اشعري؛) ب
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٤ه  

٢ح   
 

  ٥٢ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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  مقدمه
نذر داراي پيشينة زيادي است و انسان در طول تاريخ از آن سود جسته است و با نذر سعي كرده تا رضايت معبود 

 1هاي گذشته بوده استتوجه پيامبران و امتاين امر همواره مورد . خويش را در جهت تامين نيازهايش جلب كند
قرآن كريم در آياتي، داستان نذر حضرت مريم عليها السلام و مادرش را بيان . و در اسلام نيز مشروعيت يافته است

    2.كندمي
شود و بعضي از مصنف در اين درس بعد از بررسي ادلة بعضي از احكام كفارة حنث يمين وارد بحث نذر مي

  :دهد كه عبارتند از را مورد بررسي قرار مياحكام آن
  .تعريف نذر) الف
  صيغة نذر) ب
  عدم انعقاد نذر به مجرد نيت) ج
  .رجحان متعلق نذراعتبار ) د
  .اذن زوج و پدر) ه

  .   پردازيمدر پايان به بيان ادلّة تعريف و صيغة نذر مي

                                                            

  275، ص 2فقه القرآن، ج . ١
  .36آل عمران، آية . 2

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٥٢ 
 ))ضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير ح((

٢

  متن عربي 
فباعتبار ان متعلق اليمين للحالف عادة هو التزام الفعل و  ة عن عمدٍ و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالف- 12

  .عدم المخالفة عن عمد و اختيار فاذا تحققت المخالفة لا عن عمد فلا يتحقق الحنث لتجب الكفارة
على ان بالامكان التمسك بحديث رفع النسيان و الاكراه و الاضطرار و بصحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في 

  .» عليهء  فلا شيجهالةٍ بِمراً اَبكَ رلٍج رأي«: جاهلال
  .هذا و المنسوب الى جماعة من العامة تحقق الحنث و ثبوت الكفارة في الجميع و لكنه مردود بما سبق

، فلان متعلق اليمين التزام واحد بترك جميع الحصص،  و اما ان من خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك- 13
 -ذا تحققت المخالفة مرة انخرم ذلك الالتزام الواحد و لايمكن الوفاء بعد ذلك ليجب، اجل، اذا كان الالتزام متعدداًًفا

   تعدد الوفاء و الحنت ايضاً   - كمن حلف علي ترك التدخين فترة شهر بنحو كان يقصد تعدد الالتزام بالترك بعدد الايام
لا يؤاخِذُكمُ اللّه بِاللَّغْوِ فِي أَيمانِكمُ و لكنِْ يؤاخِذُكمُ بمِا عقَّدتمُ « : فلقوله تعالىم و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقد- 14

أَو ُليِكمونَ أَهطِ ما تُطْعِمسساكيِنَ منِْ أَوشَرَةِ مع إِطعْام تُهمانَ فَكفَّارَالْأي َنْ لمةٍ فَمَقبريِرُ رَتح أَو متُهوِكس فصَِيام جِدي 
ُلفَْتمإِذا ح ُمانِكمَةُ أيكفَّار امٍ ذلِكَثَلاثَةِ أي«.  

و اما اعتبار التوالي في الايام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه 
  .رهاو غي » متتابعات اليمينِفي كفارةِ  ثلاثة ايامٍصيام«: السلام

   من أحكام النذر
  .و الوفاء به واجب، و تترتب على مخالفته الكفارة. ء او تركه للّه سبحانه النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شي

  .للّه علي كذا ان حصل كذا: و صيغته
  .و لا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك
  .و في انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام

 انعقاده رجحان متعلقه بنحو يعد طاعة للّه سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعد فعله طاعة له و يشترط في
  .و إذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحلّ. سبحانه

  .و اذا نهي عنه بعد ذلك انحل. اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد. و لا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا
 الاستمتاع، بل ذهب المشهور الى اعتبار اذن  ط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه فيو يشتر

  .الزوج حتى اذا لم يكن منافيا لحقه ما دام يستلزم التصرف في مالها
  .و في تحديد كفارة حنث النذر خلاف

  :و المستند في ذلك
  . من واضحات الفقه التي يعرفها كل متشرع فهو اما ان النذر هو الالتزام المتقدم-1
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و ما أَنفَْقْتمُ مِنْ  «،»و ليْوفُوا نُذُورهم «:و يدل عليه قوله تعالى. و اما ان الوفاء به واجب فهو من واضحات الفقه أيضا
  .»يوفُونَ بِالنَّذرِْ و يخافُونَ يوماً كانَ شَرُّه مستَطيِراً« ،»صارٍنفََقَةٍ أَو نَذرَتمُ منِْ نَذرٍْ فَإنَِّ اللّه يعلمَه و ما لِلظّالمِيِنَ منِْ أَنْ

  .و يستفاد ذلك أيضا من روايات ثبوت الكفارة بالحنث و غيرها
: و يدل عليه صحيح الحلبي عن ابي عبد اللّه عليه السلام. و اما انه تترتب على مخالفته الكفارة فهو مما لا اشكال فيه

»هألتُسن الرجلِ عي عليه نذراًًلُجع و لا ي اِ: يه قالسمن سيته فَمهوما س مم تُن لَ، و اِيتشيئاًسم ان قُفَ. ءٍ  بشي فليسلت :
  .و غيره»   يمينٍللّه علي فكفارةُ

: لّه عليه السلامو يدل عليه صحيح منصور بن حازم عن ابي عبد ال.  فهو مما لا اشكال فيه و اما ان صيغته ما تقدم-2
للّه علي : قولَى ي حتّءٍ  بشييسلَ هدي كذا و كذا فَيلَ او ع بحجةٍحرم مو ه اللّه ويتِى بِلََشي اِ الميلَع:  الرجلُذا قالَاِ«

الى بيتِالمشي قولَه او ي :ن اَ اَللّه عليبحجةٍحرم هدي كذا و كذا ان لم اَ: قولَ او ي غيره و»ل كذا و كذافعللّه علي .  
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  ادلّة عدم ثبوت كفاره در فرض اكراه، اضطرار، جهل و نسيان
شود كه متعلق قسم را از روي عمد ترك نكند، لذا اگر از روي غير قسم خورنده در حقيقت ملتزم مي: دليل اول

  .عمد، ترك قسم نمايد با التزامش مخالفت ننموده است تا بر او كفاره واجب باشد
) ص(نمايد؛ زيرا مدلول حديث اين است كه از امت پيامبر حديث رفع دلالت بر عدم ثبوت كفاره مي: ومدليل د

  .آثار نسيان، اكراه و اضطرار برداشته شده است
هر مردي كه از روي جهالت بر امري سوار گردد «: صحيحة عبد الصمد بن بشير، زيرا حضرت فرمودند: دليل سوم

  .1»باشدپس بر عهدة او چيزي نمي
به بعضي از اهل تسنن قول به ثبوت كفاره حتي در فرض اكراه، اضطرار، جهل و نسيان نسبت داده شده : نكته
  .  اما با توجه به ادله ذكر شده اين نظر پذيرفتني نيست.است

  
  
  
  
  
  

  عدم وجوب وفاء به قسم بعد از حنث قسم
  :التزام در قسم به دو صورت متصور است

خورد امروز روزه بگيرد يا امروز سيگار كه فردي قسم ميباشد مانند اينيك التزام بيشتر نميمتعلق يمين ) الف
  رود لذا التزامي وجود ندارد تا وفاء به آن واجب باشد در اين صورت با مخالفت، التزام از بين مي. نكشد

خورد به مدت سي روز، هر روز  كه فردي قسم ميباشد مانند اينهاي متعددي ميمتعلق يمين داراي التزام) ب
در اين صورت به ازاي سي روز، سي . خورد در تمام سي روز، روزه بگيردسيگار كشيدن را ترك نمايد، يا قسم مي

رود و التزام روزهاي ديگر باقي است و وفاي التزام وجود دارد لذا با مخالفت يك روز، التزام همان روز از بين مي
  .باشدبه آن واجب مي

   كفارة يمين كيفيتيلِدل
كفارة قسم، غذا دادن به ده فقير يا «:فرمايدنمايد؛ زيرا خداوند مي كفاره در قسم ميآية قرآن دلالت بر چگونگي

  »تواند سه روز روزه بگيردلباس پوشاندن به ده فقير يا آزاد نمودن يك بنده است پس كسي كه نمي

                                                            

نمايد اما دليل سوم اخص از مدعاست و تنها كفاره را در فرض دليل اول و دوم، كفاره را در چهار فرض، اكراه، اضطرار، نسيان و جهل ثابت مي. 1
  .   نمايدمخالفت جهلي ثابت مي

. ننمايد نه مخالفت غير عمدي مخالفت عمدي و اختياريگرددخورنده ملتزم ميقسم. 1  
.حديث رفع نسيان و اكراه و اضطرار. 2  
صحيحة عبد الصمد. 3  

ادلة عدم ثبوت كفاره در فرض مخالفت غير عمدي
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نمايد اما صحيحة حلبي، مقيد آن بر صحت سه روز روزة غير متوالي مياگر چه آية قرآن اطلاق دارد و دلالت : نكته
 1.شود؛ زيرا در صحيحة حلبي سه روز روزه گرفتن را مشروط به رعايت توالي نموده استمي

  
  
  
  
  

  تطبيق
م الفعل و فباعتبار ان متعلق اليمين للحالف عادة هو التزا  و اما ان الحنث الموجب للكفارة هو المخالفة عن عمد- 12

  .عدم المخالفة عن عمد و اختيار فاذا تحققت المخالفة لا عن عمد فلا يتحقق الحنث لتجب الكفارة
 ، متعلق يمين براي قسم خورنده،،چرا كه عادتاًشود كه از روي عمد باشدو اما مخالفت با قسمي موجب كفاره مي

باشد پس اگر مخالفت غير عمدي محقق شود حنث التزام مياين ا بمخالفت عمدي عدم  به انجام كاري و التزام
  .شود تا كفاره واجب گرددمحقق نمي

 و بصحيحة عبد الصمد بن بشير الواردة في 2على ان بالامكان التمسك بحديث رفع النسيان و الاكراه و الاضطرار
  .3» عليهء  فلا شيجهالةٍ بِمراً اَبكَ رلٍج رأي«: الجاهل

 ك به حديث رفع نسيان و اكراه و اضطرار و صحيحة عبد الصمد بن بشير كه در مورد جاهلكه تمسعلاوه بر اين
  .» شود پس بر عهدة او چيزي نيستمرتكب امريهر جاهلي كه از روي جهالت «: وارد شده است امكان دارد

  .ما سبق و لكنه مردود ب4هذا و المنسوب الى جماعة من العامة تحقق الحنث و ثبوت الكفارة في الجميع

                                                            

غير فرق بين الجديد و غيره  ا يعد لباسا عرفا منيعتبر في الكسوة التي تخير بينها و بين العتق و الإطعام في كفارة اليمين و ما بحكمها أن يكون م. ١
ما لم يكن منخرقا أو منسحقا و باليا بحيث ينخرق بالاستعمال، فلا يكتفي بالعمامة و القلنسوة و الحزام و الخف و الجورب ، و الأحوط عدم الاكتفاء 

سراويل  و يعتبر فيها العدد كالإطعام ، فلو كرر على واحد بأن  بثوب واحد خصوصا بمثل السراويل أو القميص القصير، بل لا يكون أقل من قميص من
كساه عشر مرات لم تحسب له إلا واحدة، و لا فرق في المكسو بين الصغير و الكبير و الحر و العبد و الذكر و الأنثى، نعم في الاكتفاء بكسوة الصبي إن 

تياط و الظاهر اعتبار كونه مخيطا فلو سلم إليه الثوب غير مخيط لم يكن مجزيا، نعم كان في نهاية الصغر كابن شهر أو شهرين إشكال، فلا يترك الاح
  .الظاهر أنه لا بأس بأن يدفع أجرة الخياطة معه ليخيطه و يلبسه و لا يجزي إعطاء لباس الرجال للنساء و بالعكس

  .1 من ابواب جهاد النفس الحديث 56 الباب 295: 11 وسائل الشيعة .1
  .3 من أبواب تروك الاحرام الحديث 45 الباب 125: 9شيعة وسائل ال. 2
  .339: 35  جواهر الكلام .3

. مقدار مذكور در كفارة قسم ، آية قرآن است   
. روزه صحيحة حلبي استاعتبار توالي در سه روز  

ادلّة بعضي از احكام كفارة قسم

 دليلِ
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٦

حنث محقق ...) فروض اكراه، اضطرار و (را بگير و به جماعتي از اهل تسنن نسبت داده شده است كه در تمامي اين
حديث رفع، صحيحة كه عبارتند از (اي كه گذشت گردد و اما اين قول عامه به دليل ادلهشود و كفاره ثابت ميمي

  .   مردود است...)عبد الصمد و 
، فلان متعلق اليمين التزام واحد بترك جميع الحصص، ن خالف عن عمد لا يجب عليه الوفاء بعد ذلك و اما ان م- 13

  فاذا تحققت المخالفة مرة انخرم ذلك الالتزام الواحد و لايمكن الوفاء بعد ذلك ليجب،
  ه متعلق قسم ك بر او وفاء واجب نيست، به دليل اين از روي عمد نمايد بعد از مخالفتو اما كسي كه مخالفت

رود و بعد از هاست پس اگر يك مرتبه مخالفت محقق شدآن التزام واحد از بين مييك التزام به ترك جميع حصه
  .  مخالفت وفاء به قسم امكان ندارد تا واجب گردد

بعدد لترك  كمن حلف علي ترك التدخين فترة شهر بنحو كان يقصد تعدد الالتزام با-  اجل، اذا كان الالتزام متعدداًً
  . ايضاً تعدد الوفاء و الحنث- الايام

 ماه قسم خورده است به مانند كسي كه بر ترك سيگار در فاصلة يك–متعدد باشد ) قسم خورنده(بله، اگر التزامِ 
وفاي به قسم و حنث نيز متعدد -قصد تعدد التزام نموده است) يعني به تعداد سي روز(اي كه به تعداد ايام گونه
اي براي او يعني مانند كسي است كه سي قسم خورده است و براي هر روز مخالفت، كفارة جداگانه. (گرددمي

  )     شودمي واجب
 لا يؤاخِذُكمُ اللّه بِاللَّغْوِ فيِ أيَمانِكمُ و لكنِْ يؤاخِذُكمُ بمِا عقَّدتمُ : فلقوله تعالى و اما ان كفارة حنث اليمين ما تقدم- 14
كسِوتُهم أَو تحَريِرُ رقبَةٍ فَمنْ لَم يجِد فصَيِام ثَلاثةَِ يمانَ فَكفَّارتُه إِطعْام عشَرَةِ مساكيِنَ منِْ أَوسطِ ما تُطعِْمونَ أَهليِكمُ أَوالْأَ

ُلفَْتمإِذا ح ُمانِكمَةُ أيكفَّار امٍ ذلِكَ1 أي.  
خدا شما را به «: داري است كه گذشت به دليل سخن خداي بلند مرتبه استكه كفارة شكستن قسم مقو اما اين

نمايد و اما بر آن قسمي كه از از روي عقيدة قلبي ياد كنيد مواخذه خواهد نمود و هاي بيهوده مواخذه نميقسم
-باشد و يا جامه بر آنكنيد ميكفارة آن قسم، طعام دادن به ده فقير از آن طعام متوسط كه بر اهل خود غالباً تهيه مي

ها بپوشانيد و يا يك بنده آزاد نماييد و هر كسي توانايي آن را ندارد سه روز روزه بدارد، اينست كفارة سوگندهايي 
  . كنيدكه ياد مي

يه و اما اعتبار التوالي في الايام الثلاثة بالرغم من اقتضاء الاطلاق جواز التفريق فلصحيحة الحلبي عن ابي عبد اللّه عل
  . و غيرها2»صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات«: السلام

 صحيحة ،هاستكه اطلاقِ آيه مقتضي جواز  فاصله بين روزهو اما دليلِ شرطيت پشت سرهم بودن سه روز با اين
  .»باشدروزة سه روز در كفارة قسم پشت سر هم مي«: حلبي از امام صادق عليه السلام است

Sco1- 11:31 

                                                            

  .89:  المائدة.1
  .4 من ابواب بقية الصوم الواجب الحديث 10 الباب 280: 7 وسائل الشيعة .2
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٧

  تعريف نذر
  .شودمي  به انجام يا ترك كاري بر ذمه به خاطر خدا ملتزميكه فردنذر عبارت است از اين

  احكام نذر
  وجوب وفاء به نذر

  .نذر كننده بر نذري كه كرده است واجب است وفاء نمايد
  عدم انعقاد نذر به مجرد نيت

را به زبان نياورده است عمل به ت، تا زماني كه آنفردي كه در ذهن خود، ملتزم به انجام يا ترك كاري شده اس
  1.باشدنذرش واجب نمي

  انعقاد نذر تنجيزي
  . در انعقاد نذر تنجيزي بين علما اختلاف وجود دارد

نذر تنجيزي عبارت است از نذري كه معلق بر حصول شي، نباشد مثلا فردي نذر كند كه سه شب نماز شب 
گويد اگر فرزندم از سفر برگشت سه باشد و نذر كننده ميعلق بر حصول شي ميبخوانم بر خلاف نذر تعليقي كه م

  .خوانم لذا نذر كننده نذرش را بر بازگشت فرزند از سفر معلق نموده استشب نماز شب مي
  رجحان متعلق نذر

ه به امر مباح اي كه طاعت خداوند باشد لذا اگر نذر در جايي كمتعلق نذر بايد رجحان شرعي داشته باشد به گونه
  1.شودتعلق گيرد منعقد نمي

                                                            

عن منصور ابن حازم، « هو ظاهر الكافي حيث روى اعتبار اللفظ في النذر ظاهر المرتضى و الديلمي و ابن زهرة حيث لم يذكروا غير حكم اللفّظ، و. ١
للهّ «: ء حتّى يقول  أو علي هدى كذا و كذا فليس بشي-  و هو محرم بحجة- علي المشي إلى بيت اللهّ: إذا قال الرّجل: عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال

، و القول في المواضع الثلاثة »ه علي هدي كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذاللّ«: أو يقول» للّه علي أن أحرم بحجة«: أو يقول» علي المشي إلى بيته
منصرف إلى القول اللفّظي.  

إذا لم يجعل للّه : و سئل عن الرّجل يحلف بالنذر و نيته في يمينه الّتي حلف عليها درهم أو أقلّ، قال: عن مسعدة بن صدقة، عن الصادق عليه السلام«و 
  .بعدم إجزاء نية درهم إذا لم يجعل للهّ أي باللفّظ فإنّ المنصرف ممن ينذر كون قصده اللهّ: و في غاية الظهور حيث قال عليه السلامو ه» ء فليس بشي

 يسمه و لا و من نذر للهّ تعالى عليه شيئا، و لم«:  و عدم اعتبار اللفظ في النذر صريح الشيخ و القاضي و ابن حمزة، و هو المفهوم من المفيد حيث قال
  :و ما استدلوّا به لهم من الوجوه الاعتبارية عليل»  إلخ- عينه باعتقاد، كان بالخيار إن شاء صام يوما

 أما أصل عدم الاشتراط فأصل عدم الانعقاد يقدم عليه، و أما عمومات الوفاء بالنذر، فلما لم تكن في مقام البيان لم يكن مجال للتمسك بها، و أما خبر 
و كون بائه للسببية فيدلّ على حصر السببية بالنية، فكما ترى، فلو تم ما قالوه كان مقتضاه إجزاء النية عن جميع العبادات، و إنّما » إنّما الأعمال بالنيات«

الأكل و الشرب و يمكن أن يكون، لأنّ الطبيب معنى الخبر أنّ الأعمال لما تقع في الخارج بأنحاء متعددة تكون تابعة لأغراض العامل و نياته، فالكف عن 
حماه، و يمكن أن يكون لامتحان نفسه في تركهما، و يمكن أن يكون للمراهنة مع غيره في مدة ترك ارتكابهما، أو لشحه بصرفهما، أو لعدم تمكّنه 

الذي هو العمل إنّما هو بني ته ان كان لأمر اللهّ فهو صوم و إن كان لغيره فليس بصوم و كذلك، منهما، و يمكن أن يكون لأنّ اللّه تعالى أمر بهما فالكف
، 6 النجعة، ج .يمكن أن يكون على نحو الشّكر فيجب العمل به، و يمكن أن يكون على نحو الزّجر فلا ينعقد» إن حججت فللهّ علي صيام شهر«: إن قلت

  .274ص 
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٨

  عدم انعقاد نذر در فرض نهي پدر
  :باشدنهي پدر به دو صورت متصور مي

  .شودكند، در اين صورت نذر منعقد نميدر همان ابتداي نذر، نهي مي) الف
  .شودنمايد، در اين صورت نذر منعقد نميبعد از نذر، نهي مي) ب

  .باشدباشد بلكه ملاك صحت نذر، عدم وجود نهي مير نمياذن پدر شرط صحت نذ: نكته
  عدم انعقاد نذر در فرض اجازه نگرفتن از زوج

  :در مساله دو نظريه وجود دارد
باشد لذا اگر اذن زوج در صورتي كه متعلق نذر منافاتي با استمتاعات شوهر نداشته باشد شرط نمي: نظرية مصنف

كند بايد از شوهرش اذن بگيرد، زيرا سفرِ ده روز به مشهد منافات با زوجه نذر كند ده روز به مشهد سفر 
  .2استمتاعات شوهر دارد

  .باشداذن زوج حتي اگر متعلق نذر منافاتي با استمتاعات شوهر نداشته باشد شرط مي: نظرية مشهور

                                                                                                                                                                                                     

  .نيز كافي بود متعلق  دررجحان عرفي و شخصيدر آن بر خلاف قسم كه . 2
لو نذرت المرأة في حال عدم الزوجية ثم تزوجت فهل يجب عليها العمل به إن كان منافياً للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج و . ١

لا إشكال في انّ الصحيح الدال على اعتبار : هنحوه، أم لا يجب عليها العمل به مع المنافاة أو بدونها أيضاً إلّا مع اذنه، أم يجب ما لم يمنعها الزوج؟ وجو
  .اذن الزوج في صحة نذرها لا يشمل الفرض

و أما نصوص نفي اليمين لها مع الزوج بناء على ما بيناه من أنّها تدلّ على أنّ للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادها، و بناء على شمول اليمين للنذر فالظاهر 
و هذا النذر لا . و إن لم يحلّه أو قلنا بأنّه ليس له ذلك، فقد يقال انّه يعتبر في متعلّق النذر الرجحان حين العمل.  فله حل نذرهاشمولها للمقام كما لا يخفى

  .رجحان لمتعلّقه في ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافياً لحقّ الزوج فلا يجب عليها العمل به
ك مانع و صار سبباً لوجوب العمل في ظرفه، و في ظرف العمل ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في انّ النذر حين ما انعقد لم يكن هنا: و يرده

معصية الخالق، فلا يصير المتعلّق مرجوحاً، فالأظهر وجوب العمل به، مع انهّ يمكن أن يقال انّ الرجحان انّما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان، حتى 
  .المقارنات و العمل في الفرض راجح في نفسهبلحاظ الملازمات و 

  .282، ص 23فقه الصادق للروحاني، ج . على أي تقدير فالنذر منعقد و يجب العمل به و ليس للزوج على هذا المبنى المنع عنه

  .باشداگر متعلق نذر منافات با حقوق شوهر داشته باشد اذن زوج، شرط مي: نظريه مصنف
  .باشداذن زوج به طور مطلق شرط مي: نظرية مشهور

  

اقوال علما در اذن زوج
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٩

  اقوال در مقدارِ كفارة حنث نذر
  :در مساله دو قول وجود دارد

  .مان كفارة افطار عمدي ماه رمضان استكفارة حنثِ نذر ه) الف
  .باشدكفارة حنثِ نذر همان كفارة حنث عمدي قسم مي) ب

 احكام نذر

  .باشدوفاي به نذر واجب مي. 1
  .گردداره ثابت ميدر فرض مخالفت با نذر، كف. 2
  .باشدمي» الله علي كذا ان حصل كذا«صيغة نذر، . 3
  .گرددنذر به مجرد نيت منعقد نمي. 4
  .در انعقاد نذر تنجيزي، اختلاف وجود دارد. 5
  .باشددر انعقاد نذر، رجحان شرعي شرط مي. 6
  .باشدولد، عدم نهي حدوثي و بقايي پدر شرط مي در انعقاد نذر. 7
  ديد كفارة نذر، اختلاف وجود دارددر تح. 8
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١٠

  تطبيق 
  من أحكام النذر

  از احكام نذر) بيان برخي(
  .و الوفاء به واجب، و تترتب على مخالفته الكفارة. ء او تركه للّه سبحانه النذر هو التزام الشخص في ذمته بفعل شي

 و وفاي به نذر. اش به خاطر خداي منزه بر انجام يا ترك كاري ملتزم گرددفرد در ذمه) كهست از اينعبارت ا(نذر 
  . شودواجب است و بر مخالفت با نذر كفاره مترتب مي

  .للّه علي كذا ان حصل كذا: و صيغته
  خدا بر عهدة من است كهيعني اگر فلان كار محقق شد به خاطر(باشد  مي1»الله علي كذا ان حصل كذا«: وصيغة نذر

  ) فلان كار را بكنم
  .و لا ينعقد بمجرد النية من دون تلفظ بذلك

  .شودو نذر به مجرد نيت بدون به زبان آوردن نذر، منعقد نمي
  .و في انعقاده من دون تعليقه على شرط كلام

  . نمودنش بر شرطي اختلاف وجود داردو در انعقاد نذر بدون معلق
قاده رجحان متعلقه بنحو يعد طاعة للّه سبحانه فلا ينعقد لو تعلق بالمباح الذي لا يعد فعله طاعة له و يشترط في انع

  .سبحانه

                                                            

تلفظ نشود » علي«ه شود اما كلمة به زبان آورد» الله«لازم است لذا اگر فقط كلمة » الله، علي«ظاهر عبارت مصنف اين است كه در صيغه دو كلمة . 1
  :صيغه منعقد نشده است و اما نظر مراجع معاصر

  ....در نذر بايد صيغه خوانده شود و گفته شود براى خدا بر من است : امام خميني
  ...بگويد از براى خدا بر من، يا بر عهدة من يا بر ذمة من است : صافى
  ....به زبان گفته شود» براى خدا«و بايد : فاضل

و اگر بگويد براى خدا نذر كردم چنين كنم، به احتياط واجب بايد عمل كند ولى اگر نام خدا را نبرد و فقط بگويد نذر كردم يا نام يكى : سيستانى
  .داز اولياى خدا را ببرد نذر صحيح است و اگر نذر صحيح بود و مكلف به نذر خود عمداً عمل نكرد گناه كرده است و بايد كفّاره بده

البته در رسالة ايشان خلاف اين نظريه بيان شده است . باشدنيز نمي» ...الله «گردد و نياز به گفتن كه بگويد نذر كردم صيغه منعقد ميهمين: مكارم
  .انداما طبق سوالي كه از دفتر ايشان شده است اين نظريه را پذيرفته

  » براى خداوند، به عهدة من باشد كه فلان كار را انجام بدهم«: ، يعنى» علَىاللهِ«بهجت كافى است موقع نذر كردن بنا بر أظهر بگويد 
مسأله نذر نيازمند صيغه است، و در صيغة نذر بايد نام خداوند به زبان جارى گردد، ولى ساير اجزاء صيغه لازم نيست با لفظ باشد، بلكه : زنجانى

  ...تواند با نوشتار يا انجام كارى باشد مى
نمايد و بر طبق نظر آقاي مكارم صرف كفايت مي» الله«آيد كه بر طبق نظر آقايان فاضل، سيستاني و زنجاني صرف گفتن فتاوي به دست مياز اين 

  .نمايد هر چند لفظ االله در آن نباشدگفتن نذر كردم براي وجوب وفاي به نذر كفايت مي
  .543توضيح المسايل سيزده مرجع، جلد دوم، ص 
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١١

باشد پس اگر اي كه طاعت خداوند منزه شمرده شود شرط ميو رجحان داشتن متعلق نذر در انعقاد نذر به گونه
  . شودشود تعلق گيرد منعقد نمي نميبه امر مباحي كه انجام دادنش، طاعت خداي منزه شمرده نذر

  . و إذا زال الرجحان بعد الانعقاد انحل
  .رودبعد از منعقد شدن نذر زايل شد، نذر از بين مي) متعلق(و اگر رجحانِ 

  .و اذا نهي عنه بعد ذلك انحل. اجل مع نهيه المسبق لا ينعقد. و لا يشترط في صحة نذر الولد اذن الوالد مسبقا
و اگر پدر از نذر . شودباشد، بله با نهي قبلي پدر نذر منعقد نميذر فرزند اذن قبلي پدر شرط نميو در صحت ن

    .رودبعد از آن نهي نمود، نذر از بين مي
   الاستمتاع،  و يشترط في صحة نذر الزوجة اذن الزوج اذا كان متعلقه منافيا لحقه في

-عات جنسي نداشته باشد اذن شوهر در صحت نذر زن، شرط نميو اگر متعلق نذر منافاتي با حق شوهر در استمتا

  باشد،
  .بل ذهب المشهور الى اعتبار اذن الزوج حتى اذا لم يكن منافيا لحقه ما دام يستلزم التصرف في مالها

 نداشته باشد تا زماني كه تصرف در مال اومنافات با حقوق نذر زن اذن شوهر هر چند فقها معتقدند بلكه مشهور 
   1.اندباشد قائل شده زن

  .و في تحديد كفارة حنث النذر خلاف
  .و در مقدار كفارة حنث نذر اختلاف وجود دارد

Sco2-22:44 
  دليلِ وجوب وفاء به نذر

  آيات قرآن: دليل اول
  :نمايدسه آيه دلالت بر وجوب وفاء به نذر مي

  .نذرهاي خودتان وفاء نماييد مفادش اين است كه بايد به »و لْيوفوُا نذُُورهم« آية) الف
كه مفادش اين است كه  »و ما أَنْفقَتُْم منِْ نَفَقَةٍ أَو نذََرتُم منِْ نذَْرٍ فَإنَِّ اللّه يعلَمه و ما للِظاّلِميِنَ منِْ أَنصْارٍ« آية) ب

   . كسي كه به نذرش وفاء نكند خدا او را در دو جهان ياري نخواهد نمود
 لذا وفاي به نذر ، كه امر به وفاي به نذر نموده است»ونَ باِلنَّذْرِ و يخافوُنَ يوماً كانَ شَرُّه مستَطِيراًيوفُ«آية ) ج

  .باشدواجب مي
نمايد به دلالت التزامي بر وجوب وفاء به رواياتي كه دلالت بر ثبوت كفاره در فرض مخالفت با نذر مي:  دليل دوم

  ! پس به چه علت كفاره واجب باشدزيرا اگر عمل به نذر واجب نبودنمايد؛ نذر نيز دلالت مي
  

                                                            

 جايي كه متعلق نذر، مستلزم تصرف در اموال نباشد بلكه مانند صلوات فرستادن يا زيارت عاشوراء خواندن باشد در اين صورت مشهور لذا در. 1
   .شوددر درس آينده به اين نكته اشاره مي. كه منافات با حقوق شوهر نباشدمعتقد به انعقاد نذر شده اند به شرط اين
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  دليل ثبوت كفاره نذر بر فرض مخالفت با نذر
اگر فردي گفت الله علي كفارة «: نمايد؛ زيرا امام صادق عليه السلام فرمودندصحيحة حلبي دلالت بر ثبوت كفاره مي

  . شودقسم بر عهدة او ثابت مي
  »الله علي كذا ان حصل كذا«ر به صيغة دليلِ صحت نذ

اگر مردي كه محرم به حج «: فرمودند) ع(نمايد؛ زيرا امام صادق صحيح منصور بن حازم دلالت بر اين مطلب مي
يا بگويد علي هدي كذا و ) يعني پياده رفتن به خانة خدا بر عهدة من است(است، گفت علي المشي الي بيت االله 

المشي الي الله علي «كه بگويد نپس بر او چيزي واجب نيست مگر اي) به عهدة من باشد انييعني فلان قرب(كذا 
كارها را نكرد كفاره   لذا اگر اين »الله علي هدي كذا و كذا« يا بگويد »الله علي ان احرم بحجة« يا بگويد »بيته

 .»شودبراي او ثابت مي
  
  
  

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  رو مستند در امو
  . فهو من واضحات الفقه التي يعرفها كل متشرع اما ان النذر هو الالتزام المتقدم-1

  .به آن آگاه استكه نذر التزامي است كه گذشت پس از واضحات فقهي است كه هر متشرعي اما اين
   ،1 »ورهمو ليْوفُوا نُذُ «:و يدل عليه قوله تعالى.  الوفاء به واجب فهو من واضحات الفقه أيضانو اما ا

: نمايدكه وفاي به نذر واجب است نيز، وضوح فقهي است و بر آن سخن خداي بلند مرتبه دلالت ميو اما دليلِ اين
  ،»و بايد به نذرهايتان وفاء نماييد« 

                                                            

  .29: الحج. 1

  .آيات قرآن. 1
  .روايات ثبوت كفاره. 2

 ادلّة وجوب وفاء به نذر

.ثبوت كفاره در فرض مخالفت با نذر، صحيحة حلبي است  
.صحيحة منصور بن حازم است» ...الله علي «صحت نذر به صيغة   

 ادلّة ثبوت كفاره و صيغة نذر

دليلِ

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٥٢ 
 ))ضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشدآليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير ح((

١٣

يوفُونَ بِالنَّذرِْ و يخافُونَ يوماً كانَ  «1»ينَ منِْ أَنصْارٍو ما أَنفَْقتْمُ منِْ نفََقَةٍ أَو نَذرَتمُ منِْ نَذرٍْ فَإنَِّ اللّه يعلمَه و ما للِظّالمِِ«
  2.»شَرُّه مستَطيِراً

، »اي وجود نداردباشد و براي ظالمين ياري كنندهكنيد پس خدا بدان آگاه مينماييد يا نذر ميو هر چه را انفاق مي«
  »ترسند گسترده است ميكنند و از روزي كه شر و عذابش خويش وفا مي آنان به نذر«

  .و يستفاد ذلك أيضا من روايات ثبوت الكفارة بالحنث و غيرها
  .شود و غير اين رواياتو وجوب وفاء به نذر از روايات ثبوت كفاره در صورت حنث استفاده مي

: اللّه عليه السلامو يدل عليه صحيح الحلبي عن ابي عبد . و اما انه تترتب على مخالفته الكفارة فهو مما لا اشكال فيه
»ألتُسن الرجلِه عي عليه نذراًًلُجع و لا ي اِ: يه قالسمن سيته فَمهوما س مم تُن لَ، و اِيتشيئاًسم ان قُفَ. ءٍ  بشي فليسلت :

  .  و غيره3» يمينٍللّه علي فكفارةُ
 و صحيحة. ست كه اشكالي در آن وجود نداردشود پس از چيزهايي اكه بر مخالفت نذره كفاره مترتب ميو اما اين

 در مورد مردي كه بر خودش نذر قرار داد و آن) ع(از امام « : نمايدحلبي از امام صادق عليه السلام بر آن دلالت مي
 معلوم نمود) يعني متعلق نذر را(اگر نذر را : حضرت فرمودند) يعني متعلق نذر را مشخص نكرد(كند را تعيين نمي

و اگر نذر چيزي را معلوم ) يعني بايد بر طبق آن عمل نمايد( همان چيزي است كه معلوم نموده است پس نذر
  .  و غير اين روايت» الله علي پس كفارة قسم وجود دارد:  بگويدچيزي نيست پس اگر نذر كننده) براي او(پس  نكرد

: ح منصور بن حازم عن ابي عبد اللّه عليه السلامو يدل عليه صحي.  فهو مما لا اشكال فيه و اما ان صيغته ما تقدم-2
للّه علي : قولَى ي حتّءٍ  بشييسلَ هدي كذا و كذا فَيلَ او ع بحجةٍحرم مو ه اللّه ويتِى بِلََشي اِ الميلَع:  الرجلُذا قالَاِ«

الى بيتِالمشي قولَه او ي :ن اَ اَللّه عليبحجةٍحرم هدي كذا و كذا ان لم اَللّه : قولَ او ي و غيره4»فعل كذا و كذاعلي .  
كه صيغة نذر چيزي است كه گذشت پس اشكالي در آن وجود ندارد و بر ان صحيحة منصور بن حازم از و اما اين

يعني (اگر مردي كه محرم به حج است، گفت علي المشي الي بيت االله «: نمايدامام صادق عليه السلام دلالت مي
پس ) يعني فلان قرباني عهدة من باشد(يا بگويد علي هدي كذا و كذا ) رفتن به خانة خدا بر عهدة من استپياده 

يا بگويد » الله علي ان احرم بحجة«يا بگويد » الله علي المشي الي بيته«كه بگويد چيزي بر او واجب نيست مگر اين
اره براي او ثابت اگر پياده نرفت يا اگر قرباني نداد كفيعني (م كارها را نكرد فلان اگر» الله علي هدي كذا و كذا«

  .»)شودمي

                                                            

   .270:  البقرة.2
  .7: الدهر. 3
  .5 من أبواب النذر و العهد الحديث 2 الباب 222: 16وسائل الشيعة . 4
 .1 من أبواب النذر و العهد الحديث 1 الباب 219: 16وسائل الشيعة . 1
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  چكيده
  : ادلة ثبوت كفاره قسم در فرض مخالفت غير عمدي عبارتند از. 1

  .شود تا كفاره واجب گردددر فرض مخالفت غير عمدي حنثي محقق نمي) الف
  حديث رفع) ب
  صحيحة عبد الصمد) ج
ودن با قسم، وفاي قسم واجب نيست؛ زيرا متعلق قسم التزام واحدي است كه با بعد از مخالفت عمدي نم. 2

  .رود، مگر در جايي كه متعلق قسم داراي التزامات متعددي باشدمخالفت از بين رفته مي
  .باشد كفارة قسم غذا دادن يا لباس پوشاندن ده فقير يا آزاد نمودن عبد است، آية قرآن ميواردكه مدليلِ اين. 3
  .شودنذر عبارت است از اين كه شخص به خاطر خدا بر انجام يا ترك كاري به ذمه ملتزم مي. 4
  .شودوفاي به نذر واجب است و بر مخالفت نمودن با نذر، كفاره مترتب مي. 5
  .مجرد نيت در نذر كافي نيست. 6
  .در صحت نذر تنجيزي بين علما اختلاف وجود دارد. 7
  .ان شرعي داشته باشد لذا رجحان عرفي كافي نيستمتعلق نذر بايد رجح. 8
9 .در صحت نذر فرزند، شرط استعدم وجود نهي پدر حدوثاً و بقاء .  

اذن زوج در صحت نذر زوجه در صورتي لازم است كه متعلق نذر منافاتي با استمتاعات بنابر نظر مصنف . 10
  .شوهر نداشته باشد

  .ود دارددر مقدار كفارة حنث نذر اختلاف وج. 11
  :ادلّة وجوب وفاء به نذر، عبارتند از. 12
  آيات قرآن) الف
  .نمايدروايات ثبوت كفاره در فرض حنث به دلالت التزامي بر وجوب وفاي به نذر دلالت مي) ب
  .          دليل ثبوت كفاره در نذر، صحيحة حلبي است. 13
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٤ه  

٢ح   
 

  ٥٣ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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  مقدمه
كنند و از روزي كه شر و آنان به نذر خويش وفا مي«: شماردقرآن ويژكي بندگان خدار را وفاي به نذر بر مي

  .1»ترسندعذابش گسترده است مي
كه حسن و حسين عليهما السلام مريض بودند، هنگامي«: فرمايدول اين آيه ميامام صادق عليه السلام در شان نز

چنانچه اين دو بهبود يابند، سه «: كنممن نذر مي: فرمود) ع(به ملاقات آنان آمد و به علي ) ص(روزي پيامبر خدا 
خداي متعال . ردندو فضه، همين نذر را تكرار ك) س(سپس فاطمه » روز را به جهت تشكر از خداوند روزه بگيرم

         2»نيز لباس عافيت به اندام آن دو امام پوشاند و ايشان نيز روزه گرفتند
  :شود كه عبارتند ازدر اين درس، ادلّة بعضي از احكام نذر بررسي مي

  .ادلة عدم انعقاد نذر به مجرد نيت) الف
  ادلّة عدم انعقاد نذر تبرعي ) ب
  .رادلّة اعتبار رجحان متعلق نذ) ج
  .ادلة عدم اعتبار اذن پدر در صحت نذر) د

                                                            

7انسان، آية .  ١  
2، الحديث 6سائل الشيعة، الباب و.  2 
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  متن عربي
و مع التنزل و فرض الشك في .  فلانه بدون التلفظ بالصيغة لا يصدق عنوان النذر و اما عدم انعقاده بمجرد النية-3

 المتقدم مضافا الى امكان استفادة اعتبار التلفظ من صحيح منصور. صدق عنوان النذر يكفينا استصحاب عدم ترتب الاثر
  .فلاحظ

  .و قيل بعدم ذلك.  فهو بالمشهور- ع المعبر عنه بنذر التبر- و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط-4
و المنشأ المهم للخلاف دعوى عدم صدق عنوان النذر مع التبرع و انه لغة الوعد بشرط، و الاصل عدم النقل، و معه فلا 

بل ان لم يجزم بالدعوى المذكورة فلا أقلّ من احتمالها، و معه لا يمكن . اء بالنذريمكن التمسك بعمومات وجوب الوف
  .التمسك بالعمومات أيضا لكونه من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية

:  بصحيحة منصور بن حازم المتقدم فانه ورد في ذيلها- كما صنع في الجواهر- و قد يؤيد اعتبار التعليق على الشرط
، و هو بالمفهوم يدل على انه اذا لم تذكر الصيغة مع »للّه علي هدي كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا: يقولاو ... «

  .التعليق فلا ينعقد النذر
 فباعتبار ان المكلف من خلال النذر يجعل الفعل للّه  و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة للّه سبحانه-5

لّه علي كذا، و لا معنى لأن يلتزم بفعل للّه سبحانه الا اذا كان مطلوبا و طاعة له، و حيث ان المباح سبحانه و يقول ل
للّه علي حتى اذا فرض وجود رجحان : المتساوي طرفاه ليس مطلوبا و طاعة له سبحانه فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغة

  .دنيوي فيه من بعض الجهات
فباعتبار انه معه لا يصدق بقاء كون الفعل للّه سبحانه فيزول عنوان النذر بقاء و  لرجحان و اما انه ينحل اذا زال ا-6

  .ينحل بهذا المعنى
 وجود نص يدل على اعتبار ذلك فيتمسك بعمومات   فلعدم و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد-7

  . حدوثا و ينحل بقاءاجل مع النهي يزول الرجحان فلا ينعقد. النذر لنفي ذلك
  . فواضح لكون المتعلق مرجوحا آنذاك و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع-8
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  ادلّة عدم انعقاد نذر به مجرد نيت
  شود كه عبارتند ازبراي عدم انعقاد نذر به مجرد نيت به سه دليل استدلال مي

  .شودكند لذا ادلة وجوب وفاء به نذر شامل آن نميزبان آورده نشود بر آن نذر صدق نميكه به نذر تا هنگامي) الف
كند استصحاب مقتضي يعني بر فرض كه شك شود بر مجرد نيت، نذر صدق نمي: استصحاب عدم ترتب اثر) ب

  .باشدعدم ترتب اثر مي
  .»....كه بگويدرد چيزي نيست مگر اينبر عهدة ف«: صحيحة منصور؛ زيرا امام صادق عليه السلام فرمودند) ج

  نذر تبرع
  : دو نظريه وجود دارددر وجوب وفاء به نذر تبرع. گويند ميعلق بر حصول شرطي نباشد نذر تبرعبه نذري كه م
  .گرددچنين نذري منعقد مي: نظرية مشهور

  .گرددچنين نذري منعقد نمي: بعضي از علمانظرية 
  
  
  
  
  

  برعادلّة عدم انعقاد نذر ت
  :اندقائلين به اين نظريه به سه دليل استدلال نموده

، عنوان نذر صادق نيست تا ادلّة وجوب وفاء به نذر شامل آن شود؛ زيرا نذر در لغت عبارت است  بر نذر تبرع:الف
و اگر شك در منتقل شدن معناي لغوي به معناي . وعدة به شرط، لذا وعده بر حصول شرط معلق شده است: از

شود به طوري كه در معناي دوم وعده معلق بر حصول شرط نشده باشد اصل، مقتضي عدم نقل معناي لغوي ديگر 
  .  باشدمي
توان به ادلّة وجوب وفاء به  بر فرض كه شك شود بر نذر تبرعي، عنوان نذر صادق است، با وجود احتمال نمي:ب

باشد و براي تمسك به دليل، بايد نذر بودن امري ينذر تمسك نمود؛ زيرا تمسك به عام در شبهة مصداقيه جايز نم
ثابت باشد سپس براي اثبات حكم مانند وجوب وفاء به آن تمسك نمود اما در جايي كه نذر بودن دليل ثابت 

  .توان براي اثبات حكم، به آن دليل تمسك نمودنيست نمي
منطوق صحيحه انعقاد نذر در نمايد؛ زيرا مفهوم صحيحة منصور بن حازم دلالت بر عدم انعقاد نذر تبرعي مي: ج

اين است كه اگر نذر معلق بر حصول شرط نشود  صحيحه  مفهومِ است، لذا دلالتِمعلق بر حصول شرط شده
  .گرددمنعقد نمي

.عدم صدق عنوان نذر. 1  
.استصحاب عدم ترتب اثر. 2  
.صحيحة منصور بن حازم. 3  

ادله عدم انعقاد نذر به مجرد نيت
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 1.مصنف از دليل سوم به عنوان مويد تعبير نموده است: نكته

                                                            

  :للهّ علي أن أصوم، و نحو ذلك ففي انعقاده قولان: مبتدئاً بغير شرط كأن يقولأما نذر التبرّع و هو أن ينذر . ١
  .الانعقاد و هو اختيار الأكثر، كما في المسالك و عليه الاجماع كما عن الشيخ في الخلاف: أحدهما

  .من نذر أن يطيع اللهّ فليطعه: ء، و بالنبوي نذرها و لم يذكر عليه شي   فيِ بطْنيِ محرَّراً، فاطلقارب إِنِّي نَذرَت لَك م: و قد استدلّ له بقوله تعالى
 فليعتق رقبة أو ليصم ":ه عليه أن لا يركب محرّماً سماه فركبه، قالٰعمن جعل للّ: -  عليه السلام- و بصحيح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهّ

  ."شهرين متتابعين أو ليطعم مسكيناً
  ." إن قلت للّه علي فكفّارة يمين":- عليه السلام- و صحيح الحلبي عنه

 ما جعل للهّ عليه في طاعة فليقضه فإن ":ه طاعة، فقالٰعن الايمان و النذور و اليمين التي هي للّ: -  عليه السلام- و خبر محمد بن مسلم عن الإمام الباقر
  ."جعل للهّ شيئاً من ذلك ثم لم يفعل فليكفّر عن يمينه

  ." و ما جعلته للهّ فف به": في حديث- عليه السلام- ن الجمال عن أبي عبد اللهّو خبر صفوا
  ." النذر نذران فما كان للهّ فف به":-  عليه السلام- و خبر عمرو بن خالد عن أبي جعفر

، إلى غير تلكم من "ا ينبغي له أن يفي بهء هو للهّ طاعة يجعله الرجل عليه إلّ  ليس شي":-  عليه السلام- و خبر أبي الصباح الكناني عن الإمام الصادق
  .النصوص الكثيرة المرتّبة للحكم على الصيغة المزبورة بدون الشرط

  .بأنّه لا إطلاق للنصوص لعدم ورودها في مقام البيان من هذه الجهة فلا يصح التمسك باطلاقها: و أورد عليه
خبار المزبورة ليست منها فإنّها ما بين عامة لغة و عامة بترك الاستفصال لإفادته إياه على و الجواب عنه كما في الجواهر بأنّ ذلك في المطلقات و الأ

ء منها و هي بأجمعها من المطلقات، و ترك الاستفصال و إن كان آية العموم لكن المراد بالعموم هو الاطلاق لا  الأشهر الأقوى، غير تام لعدم العموم لشي
  .أنّ ألفاظ العموم ما لم تجر مقدمات الحكمة في متعلقّاتها لا تفيد العموم، فيعود المحذورالعموم المقابل للمطلق، مع 
  .انّ جملة منها ليست إلّا في مقام بيان تشريع وجوب الوفاء بالنذر و ليس لها اطلاق من هذه الجهة: و الحق في الجواب أن يقال

ص و غيرها مما رتبّ فيها الحكم على الصيغة المزبورة من دون ذكر النذر مبناها على أنّها نذر بأنّ هذه النصو: و اورد على الاستدلال بها في الجواهر
ضرورة عدم اقتضائها اللزوم إذا لم يكن نذراً، و لا يترتبّ عليه كفّارة النذر لعدم قسم آخر ملزم عندنا غير اليمين و العهد و النذر، و الفرض عدم كونها 

  .ء من اطلاقها فمع فرض أخذ الشرط في مفهومه كما هو أساس القول الآخر لم يجد شي. ، فليس إلّا النذرمن الأول و الثالث قطعاً
مع قطع النظر عن عدم تمامية أخذ الشرط في النذر مفهوماً، انّه إذا كان للنصوص اطلاق شامل للمشتمل على غير الشرط و غير المشتمل عليه : و فيه

 بكلا القسمين، و انّ النذر الشرعي أعم من النذر اللغوي، و حصر الملزم في اليمين و العهد و النذر و إن كان تاماً إلّا أنّ لزم البناء على وجوب الوفاء
  .المحصور فيه النذر الشرعي لا النذر اللغوي، فتدبر فإنّه دقيق، فالأظهر تمامية دلالة النصوص على ذلك

  .الشرع نزل بلسانهم و الأصل عدم النقل   لغة هو الوعد بشرط كما عن تغلب وو ما استدلّ به للقول الآخر من أنّ النذر
ما في الرياض من أنهّ وعد بغير شرط، و لو سلم فقد المعارض من اللغة، و اتفّاق أهلها على ما ذكره يعارض بالعرف المتقدم عليها، و : أولًا: يدفعه

كذلك في زمن صدور الاطلاقات كتاباً و سنة، في غير محلّها فإنهّ إذا كان لفظ بحسب المتفاهم  فيه بمنع معلومية كونه - ره- مناقشة صاحب الجواهر
العرفي ظاهراً في معنى فعلًا يبنى على كونه كذلك في زمان الشارع للاستصحاب القهقري المبني عليه السيرة القطعية، و إلّا لزم التوقفّ في العمل 

  .زم منه تأسيس فقه جديدبالظهورات في كثير من المقامات و ل
  .و أضعف من هذا الوجه دعوى الاجماع كما لا يخفى. ما تقدم من أنّ بعض النصوص مطلق ليس فيه كلمة النذر: و ثانياً

و علي هدى كذا علي المشي إلى بيت اللهّ و هو محرم بحجة أ:  إذا قال الرجل":- عليه السلام- و قد يستدل له بصحيح منصور بن حازم عن أبي عبد اللهّ
  ."للهّ علي هدى كذا و كذا إن لم أفعل كذا و كذا: للهّ علي أن أحرم بحجة، أو يقول: ه علي المشي إلى بيته، أو يقوللٰلّ: ء حتى يقول و كذا، فليس بشي

هو كلّم أباه أو امه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع و بموثق سماعة سألته عن رجل جعل للهّ عليه أيماناً أن يمشي إلى الكعبة أو صدقة أو نذراً أو هدياً إن 
 لا يمين في معصية اللهّ انّما اليمين الواجبة التي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما ":- عليه السلام- قرابة أو مأثماً يقيم عليه أو أمراً لا يصلح له فعله؟ فقال
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 تطبيق

  .التلفظ بالصيغة لا يصدق عنوان النذر فلانه بدون  و اما عدم انعقاده بمجرد النية-3
  .كندشود؛ زيرا بدون به زبان آوردن صيغه عنوان نذر صدق نميو اما نذر به مجرد نيت منعقد نمي

  . و مع التنزل و فرض الشك في صدق عنوان النذر يكفينا استصحاب عدم ترتب الاثر
  .كند عدم ترتب اثر كفايت ميو با كوتاه آمدن و فرض شك در صدق عنوان نذر، ما را استصحاب

  . مضافا الى امكان استفادة اعتبار التلفظ من صحيح منصور المتقدم فلاحظ
  .كه امكان استفادة اعتبار به زبان آوردن از صحيحة پيشين منصور وجود دارد پس ملاحظه كنعلاوه بر اين

  .1و قيل بعدم ذلك.  فهو بالمشهور- 1التبرع المعبر عنه بنذر - و اما انعقاد النذر اذا لم يكن معلقا على شرط-4

                                                                                                                                                                                                     

للهّ علي كذا و كذا : ن أمر يخافه أو رد عليه ماله أو رده في سفر أو رزقه رزقاً فقالجعل للهّ عليه في الشكر إن هو عافاه اللهّ من مرضه أو عافاه م
  ."الشكر، فهذا الواجب على صاحبه الذي ينبغي لصاحبه أن يفي به

  . اطلاق النصوص المتقدمةو بهما يقيد. بتقريب انّ الأول بمفهوم الشرط، و الثاني بمفهوم الحصر، يدلّان على عدم صحة النذر غير المعلق على شرط
 تعالى في النذر و عدم تعلّقه بالمحرم لا لزوم التعليق، فلا عبرة بمفهومهما، مع احتمال ورود المقصود منهما بيان لزوم ذكر االلهو دعوى سيد الرياض انّ 

 الغالب لا لبيان خصوصية في الحكم خلاف الظاهر لا يصار التعليق فيهما مورد الغالب فإنّ الغالب في النذر ذلك لا المطلق، مندفعة بأنّ حمل القيد على
  .إليه إلّا مع القرينة، و لو كان المقصود منهما خصوص ما أشار إليه لما كان وجه لذكر القيد

: إنّ الظاهر منه ذلك، و عليه: إن القيد في الصحيح يحتمل أن يكون راجعاً الى الجملة الثانية، بل قد يقال: فالحق في الايراد على الاستدلال بهما أنّ يقال
  .فهو يدل على القول الأول لا على هذا القول

و أما الموثق فهو بقرينة السؤال وارد في مقام بيان أنّ النذر لشكر انّما هو فيما كان قابلًا لأنّ يشكر عليه، فمفهومه عدم صحة النذر لشكر إذا كان الشرط 
ليق، بل لعلّ نذر الشكر أعم من المعلّق، كما لو أنعم اللهّ تعالى على انسان نعمة و يريد شكرها بنذر بعض غير قابل لذلك فهو أجنبي عن لزوم التع

  .العبادات
 لو أن عبداً نعم اللهّ عليه نعمة اما أن يكون مريضاً أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل ":- عليه السلام- ففي خبر أبي بصير عن الإمام الصادق

  .لى نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتمع
 فقه الصادق .بل هذا الخبر كالصريح في صحة النذر غير المعلّق لفرض كون الشرط فيه متحققّاً قبل النذر، فلا ينبغي التوقفّ في صحة نذر التبرع

  . 286، ص 23للروحاني، ج 

  گرددر به سه گونه تقسيم مي نذ.١
و آن نذري است كه بر امرى معلّق شود كه يا به جهت شكرانة نعمت دنيوى يا نعمت اخروى شود  گفته مى» مجازات «نذر برّ كه به آن نذر) الف
اگر به زيارت بيت اللهّ موفق شدم پس براى خدا بر من «يا » ...اگر فرزند روزيم شد پس براى خدا بر من است چنين «: گويد مثل اينكه مى. است

  .»...اگر خداوند مريض مرا شفا دهد پس براى خدا بر من است چنين «: گويد هت طلب دفع بلاء است مثل اينكه مىو يا به ج. »...است چنين 

  .عدم صدق عنوان نذر در فرض تبرع. 1
   بر نذر تبرعبه نذر در فرض احتمال صدق عنوان نذرعدم امكان تمسك به عمومات وجوب وفاء . 2
  .مفهوم صحيحة منصور بن حازم. 3

 ادله عدم انعقاد نذر تبرع
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٦

و قولي به عدم .  مشهور است- كه از آن به نذر تبرعي تعبير شده است- و اما انعقاد نذر اگر معلق بر شرطي نشود
  2. انعقاد نذر بيان شده است

 عدم النقل، و معه فلا و المنشأ المهم للخلاف دعوى عدم صدق عنوان النذر مع التبرع و انه لغة الوعد بشرط، و الاصل
  .يمكن التمسك بعمومات وجوب الوفاء بالنذر

 كه نذر در لغت وعد به همراه شرطو منشا مهم اختلاف، ادعاي عدم صدق عنوان نذر در صورت تبرع است و اين
  .  است، و اصل، عدم نقل معناست، و با اين ادعا تمسك به عمومات وجوب وفاي به نذر امكان ندارد

م يجزم بالدعوى المذكورة فلا أقلّ من احتمالها، و معه لا يمكن التمسك بالعمومات أيضا لكونه من التمسك  بل ان ل
  3.بالعام في الشبهة المصداقية

بلكه اگر به ادعاي ذكر شده يقين نباشد پس حداقل احتمال ادعاي مذكور وجود دارد، و با وجود احتمال تمسك به 
  .باشدسك به عام در شبهة مصداقيه ميعمومات نيز جايز نيست زيرا تم

:  بصحيحة منصور بن حازم المتقدم فانه ورد في ذيلها-4 كما صنع في الجواهر- و قد يؤيد اعتبار التعليق على الشرط
  ، »للّه علي هدي كذا و كذا ان لم افعل كذا و كذا: او يقول... «

 به صحيحة پيشين منصور –ر در جواهر انجام داد همانطور كه صاحب جواه –و گاهي اعتبار تعليقِ نذر بر شرط 
براي خدا به گردن من است اگر فلان كار را ..... «: گردد زيرا در ذيل صحيحه وارد شده استحازم تاييد مي بن

  »ندادم انجام
 .و هو بالمفهوم يدل على انه اذا لم تذكر الصيغة مع التعليق فلا ينعقد النذر

                                                                                                                                                                                                     

اگر عمدا دروغ «: گويد آن نذري است كه بر فعل حرام يا مكروه جهت زجر دادن به نفس از ارتكاب آنها، معلق شود مثل اينكه مىنذر زجر )ب
  .يا بر ترك واجب يا مستحب جهت زجر دادن به نفس از ترك آنها، معلق نمايد. »... خدا بر من است چنين گفتم يا در آب بول كردم پس براى

  » براى خدا بر من است كه فردا روزه بگيرم«: گويد و آن نذري است كه مطلق است و بر چيزى معلق نباشد مثل اينكه مىنذر تبرعّ  )ج
   .ست و در انعقاد نذر تبرعي دو قول است كه اقواى آنها انعقاد آن است اشكال و اختلافى ني در انعقاد اولى و دومى

 . 207: ، ص3   ج-تحرير الوسيلة 

  .باشند و و به صاحب مدارك و كفايه نسبت توقف داده شده استلين اين نظريه ميسيد مرتضي و ابن زهره از قائ. 2
شامل » من يطع االله فليطعه«ذر گويند لذا اطلاقات ادلة وجوب وفاي به نذر مانند در لغت و عرف به نذر بدون شرط نيز، ن: دليل نظرية مشهور. ٣

   ، مرحوم سبزواري284، ص 22مهذب الاحكام، ج . شودنذر تبرعي نيز مي

اگر »  العلماءاكرم« مولا فرمود براي تمسك به دليل عام، بايد ابتداء موضوع دليل محرز باشد سپس براي اثبات حكم به عام تمسك گردد مثلاً. ٤
توان به اين دليل ، نميگر شك در عالميت زيد شودشود اكرام زيد واجب است، اما ادانيم زيد، عالم است، لذا با تمسك به اين دليل گفته ميمي

  .ايد معلوم گردد بلكه موضوع از خارج بنيستاثبات موضوع  متكفل براي اثبات وجوب اكرام تمسك نمود؛ زيرا اين دليل عهده دار، حكم است و 
كند كه يقين به خمر بودنش دارد لذا براي اثبات حرمت نوشيدنش به اين دليل مولا فرمود لاتشرب الخمر انسان به مايعي برخورد مي: مثال دوم

 تمسك نمود؛ زيرا توان به اين دليل براي اثبات حرمت نوشيدنشنمايد، اما اگر با مايعي برخورد كند كه شك در خمر بودنش دارد نميتمسك مي
كه دليل شرعي موضوع ساز نيست لازمة تمسك به اين دليل براي حكم به  حرمت نوشيدن مايع مشكوك اين است كه مايع، خمر است و حال آن

  .    باشدبلكه متكفل بيان حكم مي
  .368: 35جواهر الكلام . 1
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٧

 .شود نذر منعقد نميكه اگر صيغه با تعليق ذكر نشود بر اينكندومفهوم صحيحه دلالت مي
Sco1-13:45 

  دليلِ اعتبارِ رجحان در متعلق نذر
شوم، لذا بايد فعل رجحان گويد به خاطر خدا بر انجام فلان عمل ملتزم ميمي» ....الله علي «نذر كننده در صيغة نذر 

 .توان به خاطر خدا انجام دادباشد نميارد و مطلوب خدا نميكه رجحان شرعي ندرا شرعي داشته باشد؛ زيرا فعلي 
  تطبيق

 فباعتبار ان المكلف من خلال النذر يجعل الفعل للّه  و اما اعتبار رجحان متعلق النذر بنحو يعد فعله طاعة للّه سبحانه-5
  1سبحانه و يقول للّه علي كذا،

 طاعت خداوند منزه شمرده شود به دليل اين است كه مكلف و اما اعتبار رجحان متعلق نذر به كيفيتي كه انجامش
  من فلان كار است،  گويد به خاطر خدا بر عهدةدهد و ميدر ضمن نذر، فعل را براي خداي منزه قرار مي

   و طاعة له، و لا معنى لأن يلتزم بفعل للّه سبحانه الا اذا كان مطلوباً
كه آن كار مطلوب و طاعت  مگر هنگامي التزام حاصل شودي منزهبه انجام كاري به خاطر خداكه و معني ندارد 
  خداوند باشد،

للّه علي حتى اذا :  و طاعة له سبحانه فلا معنى لجعله للّه بمثل صيغةو حيث ان المباح المتساوي طرفاه ليس مطلوباً
  .فرض وجود رجحان دنيوي فيه من بعض الجهات

 مساوي است مطلوب و طاعت خداوند منزه نيست پس معني ندارد كارجايي كه فعل مباحي كه دو طرفش و از آن
 حتي اگر فرض شود در فعل مباح از بعضي جهات، اده شودبراي خداوند قرار د» الله علي«مباح به مثل صيغة 

  .رجحان دنيوي وجود دارد
Sco2‐ 17:14 

                                                            

: محكي عن جماعة من الأساطين، بل هو الظاهر، لا من جهة النصوص، حتى يقالو يعتبر في المنذور أن يكون راجحاً بذاته و وصفه، كما هو ال. ٢
 أعني - بل من جهة أن معنى صيغة النذر.  اعتبار رجحان الوصف مخالف لعموم ما دل على لزوم الوفاء بالنذرالمتيقن منها اعتبار كونه راجحاً بذاته، و

 كما هو - نذور راجحاً محبوباً للهّ تعالى، سواء أ كانت اللام الداخلة على لفظ الجلالة للملك يتوقف على أن يكون الم- »للهّ علي كذا«: قول الناذر
أما على الأول فلأن اعتبار الملكية . التزمت للهّ تعالى: جعلت للهّ علي كذا، أم لام الالتزام، فيكون معناه: »للّه علي كذا«:  فيكون معنى قول الناذر-الظاهر
لزيد علي أن : لزيد علي أن يخيط ثوبي، كما يصح أن تقول: ء محبوباً للمالك و مرغوباً فيه له، و لذا لا يصح أن تقول كون الشيء يتوقف على  للشي

 لأجله، و لا ء إذا لم يكن راجحاً في نظره، لأن معنى الالتزام له الالتزام  فكذلك، إذ لا يصح اعتبار مفهوم الالتزام للغير بشي الثاني و أما على. أخيط ثوبه
التزمت : التزمت لأجلك أن أهدم دارك، كما يصح أن تقول: فلا يصح أن تقول. معنى لكون الالتزام لأجل الغير إذا لم يكن الملتزم به محبوباً لذلك الغير

  . ، مرحوم حكيم2 مستمسك العروة الوثقي، جلد.لأجلك أن ابني دارك
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٨

  دليلِ اعتبار بقاء رجحان در متعلق نذر
رود و وفاي  در بقاء، مرجوح شود به خاطر خدا انجام دهد، لذا عنوان نذر از بين ميتواند فعلي را كهنذر كننده نمي

  .گرددبه نذر واجب نمي
  دليل عدم اعتبار اذن پدر در صحت نذر

كه روايتي كه دلالت بر شرطيت اذن پدر نمايد وجود ندارد لذا با تمسك به عمومات وجوب وفاء به به دليل اين
شود؛ زيرا ادلة وجوب وفاء به نذر عام است و وجوب وفاء به نذر را مقيد بر اذن پدر نفي مينذر، شرطيت اذن پدر 

  .ننموده است
  دليل عدم انعقاد نذر زوجه در فرض تنافي با حق استمتاع

شود و لذا وفاي به نذري كه اگر متعلق نذر منافات با حق استمتاع شوهر داشته باشد سبب مرجوحيت آن مي
 .وح است واجب نيستمتعلقش مرج

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 كون الفعل للّه سبحانه فيزول عنوان النذر بقاء و فباعتبار انه معه لا يصدق بقاء  و اما انه ينحل اذا زال الرجحان-6

  .ينحل بهذا المعنى
دامه، صدق  با از بين رفتن رجحان در ااست كهدليل اين شود به كه اگر رجحان از بين رفت، نذر منحل ميو اما اين

  . شودماهيت نذر منحل ميرود و  از بين ميكند كه انجام كار به خاطر خداي منزه است پس عنوان نذر بقاءنمي
 وجود نص يدل على اعتبار ذلك فيتمسك بعمومات   فلعدم و اما عدم اعتبار اذن الوالد مسبقا في صحة نذر الولد-7

  .النذر لنفي ذلك
باشد؛ زيرا روايتي كه دلالت بر اعتبار اذن نمايد وجود ندارد ت نذر فرزند معتبر نميو اما اذن پيشين پدر در صح

  .گرددبه عمومات نذر براي نفي اعتبار اذن تمسك مي پس
  . اجل مع النهي يزول الرجحان فلا ينعقد حدوثا و ينحل بقاء

.دباشنمي در فرض عدم رجحان، فعل به خاطر خدا اء در متعلق نذر، اين است كه حدوثاً و بقاعتبار رجحان  
.عدم اعتبار اذن پدر در صحت نذر، عدم وجود نص بر اعتبار است  

ادلّة اعتبار رجحان و عدم اعتبار اذن پدر

دليلِ
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٩

از ابتداء نذر منعقد ) ر، نهي نموده باشددر جايي كه پدر قبل از انشاء نذ(رود پس بله با نهي پدر رجحان از بين مي
  1.شوددر ادامه منحل مي) در جايي كه پدر بعد از انشاء نذر نهي نموده باشد(شود و نمي

  . فواضح لكون المتعلق مرجوحا آنذاك و اما عدم انعقاد نذر الزوجة اذا كان منافيا لحق الزوج في الاستمتاع-8
 واضح است؛ زيرا متعلق نذر در اين هنگام زوج استمتاع  منافات با حقو اما منعقد نشدن نذر زوجه در فرض

  .گرددمرجوح مي
Sco3-24:15 

                                                            

  .ذلك، و استدلوا عليهنسب إلى الأكثر إلحاق الولد بالزوجة في . ١
  .بتنقيح المناط: تارة

و .بأن المراد باليمين في الأخبار ما يشمل النذر بعضها في كلام الإمام عليه السلام و بعضها في كلام الراوي مع تقرير الإمام عليه السلام له : و أخرى
  .ثير من الأحكامبأن الاستقراء و التتبع التام يكشف عن اشتراك اليمين و النذر في ك: ثالثة

له إلا إذا ثبت أن الإطلاق بنحو الحقيقة و أن اليمين من أفراد النذر الحقيقية أو  و أما الثاني فلا وجه. و يمكن الخدشة في الكل أما الأول فهو قياس باطل
 العربية فيبقى مقتضى الإطلاقات و الحكمية الشرعية، و هو أول الدعوى مع أن للمجاز و الاستعارة باب واسع جدا في جميع المحاورات خصوصا

 . ، مرحوم سبزواري283، ص 22 مهذب الاحكام، جلد .العمومات في النذر، و أصالة عدم توقف صحة نذر الولد على إذن الوالد بحاله
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١٠

  چكيده
  :ادلّة عدم انعقاد نذر به مجرد نيت عبارتند از. 1

  .عدم صدق عنوان نذر در فرضي كه نذر به زبان آورده نشود) الف
  . بن حازمصحيحة منصور) ب
  .استصحاب عدم ترتب اثر) ج
  .اي نباشد عبارت است از نذري كه معلّق بر شينذر تبرع. 2
  : عبارتند ازادلّة عدم صحت نذر تبرع. 3

  . اي كه به همراه شرطي باشد عنوان نذر صادق نيست؛ زيرا نذر در لغت عبارت است از وعدهبر نذر تبرع) الف
  .مفهوم صحيحة منصور بن حازم) ب
شود كه به خاطر خدا كه مكلف با انشاء صيغة نذر ملتزم ميرت است از ايندليل اعتبار رجحان در متعلق نذر عبا. 4

  .عملي را انجام نمايد و لذا معني ندارد كه براي خدا به عملي كه مطلوب خداوند نيست ملتزم گرديد
 دليل عدم اعتبار اذن پدر در صحت نذر فرزند، اين است كه نص خاصي كه دلالت بر اعتبار اذن نمايد وجود. 5

  .ندارد
  .باشدصحت نذر فرزند معلقّ بر عدم نهي پدر مي. 6
دليل عدم انعقاد نذر در فرضي كه متعلق نذر منافاتي با استمتاعات شوهر داشته باشد، مرجوحيت متعلق نذر . 7

  .   باشدمي
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٤ه  

٢ح   
 

  ٥٤ س 
  

  الاسلام والمسلمين اميني  حجت: استاد
   آقاي خواجه ارزاني :آموزشيار
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١

  قدمهم
زوجه حتي در فرضي كه منافات با نذر  معتقدندكه پردازيم ميدر اين درس، نخست به بررسي ادلة قول مشهور 

 بررسي ادلّة اقوال پايان بخش مسائل مربوط ودر مورد كفارة نذر  اقوال .شود منعقد نميحقوق شوهر نداشته باشد
  .باشدبه نذر مي

 سپس بعضي از احكام عهد را مورد بررسي ،پردازدشود و به تعريف عهد ميمصنف در ادامه وارد كتاب العهد مي
  :دهد كه عبارتند ازقرار مي

  .صيغة عهد) الف
  .اقسام عهد) ب
  .وجوب وفاي به عهد) ج
  .متعلق عهدعدم اعتبار رجحان در ) د
  .كفارة مخالفت با عهد) ه

   .شوددر پايان ادلّة هر يك از احكام مذكور بيان مي
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٢

  متن عربي
:  اما اذا لم يكن منافيا لحقه فالمشهور اختار عدم انعقاده أيضا لصحيح عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام

 تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا«
نعم مع عدم كون نذرها مستلزما للتصرف في مالها و لا منافيا لحقه ينعقد و يجب . »زكاة او بر والديها او صلة رحمها

  .الوفاء به تمسكا بالعمومات
قي بقرينة اشتماله على ما لا يمكن الالتزام به، كعدم ان صحيح ابن سنان ناظر الى بيان حكم اخلا: هذا و يمكن ان يقال

  .ء من مالها من دون اذن الزوج، و عليه فالمناسب العمل على وفق الاحتياط جواز صدقة الزوجة و هبتها لشي
  .و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان. انها ككفارة مخالفة اليمين:  و اما كفارة حنث النذر فقيل-9

، و بعضها دلّ على 1خلاف اختلاف الروايات، فبعضها دلّ على الاول، كما في صحيح الحلبي المتقدم في الرقم و منشأ ال
سألته عمن جعل للّه عليه ان لا يركب محرما «: الثاني، كما في رواية عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد اللّه عليه السلام

  .»عتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكينافلي: و لا اعلمه الا قال. لا: سماه فركبه، قال
. و قد ترجح الثانية لموافقة الاولى لروايات العامة الدالة على ان كفارة حنث النذر كفارة يمين. و التعارض بينهما مستقر

الكشي نقل رواية ينتهي  المناسب ترجيح الاولى لضعف سند الثانية بعبد الملك اذ لم يرد في حقه توثيق سوى ان  الا ان
: ك او قالتَ دابى اسمي حتّ لكو اللّهأدعي لَنّاِ«: سندها الى عبد الملك نفسه و ان الامام الصادق عليه السلام قال له

  . على التوثيق فليست تامةً سنداً من جهة ان الراوي عبد الملك نفسهت دلالةً، و هي لو تم»كدابتِو لِدعاُ
  هدمن أحكام الع-

، مع التعليق على »ل كذافع ان اَهد اللّهِع يلَ او ع اللّهعاهدت«ء او تركه بصيغة  العهد التزام مع اللّه سبحانه بفعل شي
  .و تترتب على مخالفته الكفارة.و الوفاء به واجب. شرط او بدونه

  .و لا يعتبر في متعلقه الرجحان الشرعي بنحو يعد طاعة له سبحانه
  .عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً: خالفة العهدو كفارة م

  :و المستند في ذلك
  . فينبغي ان يكون من واضحات الفقه اما ان العهد ما ذكر-1

لوفاء فلتحقق العهد بذلك عرفا فتشمله عمومات وجوب ا» ل كذافعن اَ اِ اللّهِهد عيلَ او ع اللّهتدعاه«و اما ان صيغته 
  .بالعهد

  .و اما صحته مع التعليق على شرط و بدونه فلإطلاق الادلة الآتية الدالة على مشروعية العهد و وجوب الوفاء به
وا و بعِهدِ اللّهِ أَوفُ«، »و أَوفُوا بِالْعهدِ إنَِّ العْهد كانَ مسؤُلًاً«: و اما ان الوفاء به واجب فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى

، فان المراد بالعهد في الآيات الكريمة المذكورة اما »و أَوفُوا بعِهدِ االلهِ إِذا عاهدتمُ«، »ذلِكمُ وصاكمُ بِهِ لعَلَّكمُ تَذَكَّرُونَ
  .خصوص العهد الاصطلاحي او ما يعم النذر و اليمين، و على التقديرين يثبت المطلوب
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٣

يا أيَها الَّذيِنَ آمنُوا أَوفُوا بِالعْقُودِ : سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّه عز و جل«: و في حديث عبد اللّه بن سنان
  .»هودالع: قال

  . فهو من الامور المسلمة بين الاصحاب و تأتي دلالة بعض الروايات عليه و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد-2
و مقتضى . فلعدم جريان التقريب السابق هناك فيهق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر  و اما عدم اعتبار كون متعل-3

  .اطلاق دليل وجوب الوفاء به الشمول لما يكون متساوي الطرفين شرعاً
و يدل عليه ما رواه احمد بن محمد بن عيسى في .  فهو المشهور بين الاصحاب و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم-4

رجل عاهد اللّه عند الحجر ان لا يقرب محرماً ابداً فلما رجع عاد الى المحرم «: ه عن ابي جعفر الثاني عليه السلامنوادر
و ما ترك من الامر اعظم و يستغفر اللّه و . يعتق او يصوم او يتصدق على ستين مسكيناً: فقال ابو جعفر عليه السلام

  .و غيره»يتوب اليه
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٤

  اقوال در نذر زوجه
  : نذر زوجه دو نظريه وجود دارددر

  نظرية مصنف
دليل اين نظريه در درس گذشته بيان . گردداگر متعلق نذر زوجه منافات با حقوق شوهر داشته باشد منعقد نمي

  .گرديد
  نظرية مشهور 

  .گرددنذر زوجه بدون اذن شوهر هر چند منافات با حقوق شوهر نداشته باشد منعقد نمي
  دليل نظرية مشهور

: نمايد؛ زيرا امام صادق عليه السلام فرمودندحيحة عبد االله سنان دلالت بر عدم انعقاد نذر زوجه به طور مطلق ميص
  .»نذر زن در اموالش پذيرفته نيست مگر با اذن شوهرش«

باشد لذا اگر نذر زن مستلزم تصرف در مدلول صحيحة عبد االله بن سنان در مورد نذر زن در اموالش مي: نكته
والش نباشد بلكه نذر غير مالي باشد مانند نذر خواندن زيارت عاشوراء يا فرستادن صلوات، در اين صورت اگر ام

  .نذر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد صحيح است و به دليل عمومات وجوب وفاي به نذر واجب است
  اشكال به دليل مشهور

  بيان حكم شرعي؛ زيرا اين صحيحه متضمن احكامي ماننداين صحيحه در مقام بيان حكم اخلاقي است نه در مقام
 و 1باشد و فردي از علما ملتزم به اين احكام نشده استعدم جواز صدقه و هدية زن از اموالش بدون اذن شوهر مي

   2.تواند اموالش را بدون اذن شوهرش هديه يا صدقه دهدفقهاء قائلند كه زن مي
  تطبيق

  : لصحيح عبد اللّه بن سنان عن ابي عبد اللّه عليه السلام3ه فالمشهور اختار عدم انعقاده أيضااما اذا لم يكن منافيا لحق
اما اگر متعلق نذر منافات با حق شوهر نداشته باشد مشهور عدم انعقاد نذر را نيز به دليل صحيحة عبد االله بن سنان 

  : انداز امام صادق عليه السلام  اختيار نموده
 زوجها امر في عتق و لا صدقة و لا تدبير و لا هبة و لا نذر في مالها الا باذن زوجها الا في حج او ليس للمرأة مع«

  . 4»زكاة او بر والديها او صلة رحمها

                                                            

استفتائات شيخ جواد تبريزي، . شودلاف آن است و لذا روايت حمل بر كراهت مياصحاب از اين روايت اعراض كردند و تسالم اصحاب بر خ. ١
  . 366، ص 2ج 
ها بين فقها و علما امر باشد اما قول به تفكيك بين فقرههاي روايت متضمن احكامي است كه قابل التزام نميرست است كه بعضي از فقرهد. 2

  . 281، ص 22مهذب الاحكام، ج . مشهوري بوده است
  همانطور كه اگر منافات با حقوق شوهر داشته باشد مشهور قول به عدم انعقاد را اختيار  مانند فرض منافات يعني يعني» ايضاً«. 3

  .اندنموده
  .1 من أبواب النذر و العهد الحديث 15 الباب 237: 16وسائل الشيعة . 1
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 تواند عتق يايعني نمي( و هديه و نذر در اموالش نيست 1براي زني كه شوهر دارد كاري در عتق و صدقه و تدبير«
 مگر در حج و زكات و نيكي به پدر و ، از شوهرش اجازه بگيريدالا در صورتي كه) يدنما...... صدقه يا تدبير 

  ).كه در اين امور نياز به اذن شوهر ندارد( مادرش يا صله رحمش 
  .نعم مع عدم كون نذرها مستلزما للتصرف في مالها و لا منافيا لحقه ينعقد و يجب الوفاء به تمسكا بالعمومات

يعني (گردد  زن مستلزم تصرف در مالش نباشد و منافات با حق شوهر نداشته باشد منعقد ميبله در صورتي كه نذر
و وفاء به نذر به دليل تمسك به عمومات وجوب وفاي به ) باشد... نذر در امور غير مالي مثل فرستادن صلوات و 

  . نذر واجب است
  قي بقرينة اشتماله على ما لا يمكن الالتزام به، ان صحيح ابن سنان ناظر الى بيان حكم اخلا: هذا و يمكن ان يقال

  ،2ء من مالها من دون اذن الزوج كعدم جواز صدقة الزوجة و هبتها لشي

                                                            

  .»انت حر دبر وفاتي«گ من آزاد هستي  به عبدش بگويد تو بعد از مرمراد از تدبير اين است كه مولا. ٢
   :مرحوم روحاني نظرية. 3

  .انّ الظاهر كون الاستثناء من التصرفّ في مالها و لا ريب في جواز ذلك لها بل وجوبه في الحج الواجب و الزكاة الواجبة وصلة الرحم كذلك:  أولًا
سنداً أو دلالة لا يكون مانعاً عن العمل ببعضها الآخر الذي لا معارض له فيه و ينبغي انّ عدم العمل ببعض الخبر لمعارضته فيه بما هو أقوى : و ثانياً

  :التنبيه على امور
 إنّه إذا كان مدرك الحكم في المقام هو اطلاق اليمين على النذر لزم الصحة من دون اذن الزوج، و عليه فيتّجه التفصيل بين الولد و الزوجة باشتراط -1

  .الزوج كما هو صريح المتن، و عدم اشتراط صحة نذره بإذن الوالد و انّ له حل نذر الولدصحة نذرها بإذن 
 إنّ الكلام في استثناء نذر فعل الواجب و ترك الحرام هو الكلام في اليمين بل لعلّ الذي ذكرناه هناك في المقام أوضح فإنّ ظاهر قوله إلّا بإذن -2

  .مه و إلّا فلا معنى لاشتراطهزوجها اشتراط اذنه فيما له الاذن و عد
 إنّ مقتضى اطلاق الصحيح عدم الفرق بين الزوجة الدائمية و المنقطعة كما انّ الظاهر عدم الفرق في الولد بين أن يكون مع الواسطة أو بلا واسطة -3

  .فللجد أن يحل نذر سبطه على القول بأن للوالد حل نذر ولده
إذ الوفاء بالنذر أو اليمين انّما يجب مع بقائه، و أما التسبب لانعدامه : حل نذره أو حلفه أم لا؟ أظهرهما الأول و هل للولد أن يلتمس من الوالد -4

  .الموجب لسقوط وجوب الوفاء به فجوازه، لا ينافي وجوب الوفاء بهما و لا وجه آخر لعدم جوازه فالأظهر هو جواز ذلك
جت فهل يجب عليها العمل به إن كان منافياً للاستمتاع بها و ليس للزوج منعها من ذلك الفعل كالحج و  إذا نذرت المرأة في حال عدم الزوجية ثمتزو 

لا إشكال في انّ الصحيح الدال على اعتبار : نحوه، أم لا يجب عليها العمل به مع المنافاة أو بدونها أيضاً إلّا مع اذنه، أم يجب ما لم يمنعها الزوج؟ وجوه
  .ي صحة نذرها لا يشمل الفرضاذن الزوج ف

واما نصوص نفي اليمين لها مع الزوج بناء على ما بيناه من أنّها تدلّ على أنّ للزوج أن يحل اليمين بعد انعقادها، و بناء على شمول اليمين للنذر فالظاهر 
و هذا النذر لا . فقد يقال انّه يعتبر في متعلّق النذر الرجحان حين العملو إن لم يحلّه أو قلنا بأنّه ليس له ذلك، . شمولها للمقام كما لا يخفى فله حل نذرها

  .رجحان لمتعلّقه في ظرف العمل بل هو مرجوح لكونه منافياً لحقّ الزوج فلا يجب عليها العمل به
ليس للزوج المنع عنه إذ لا طاعة لمخلوق في انّ النذر حين ما انعقد لم يكن هناك مانع و صار سبباً لوجوب العمل في ظرفه، و في ظرف العمل : و يرده

معصية الخالق، فلا يصير المتعلّق مرجوحاً، فالأظهر وجوب العمل به، مع انهّ يمكن أن يقال انّ الرجحان انّما هو رجحان العمل في نفسه لا الرجحان، حتى 
  .بلحاظ الملازمات و المقارنات و العمل في الفرض راجح في نفسه

  . 281، ص 23فقه الصادق للروحاني، ج . النذر منعقد و يجب العمل به و ليس للزوج على هذا المبنى المنع عنهعلى أي تقدير ف
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٦

 همانا صحيحة ابن سنان ناظر به بيان حكم اخلاقي است به قرينة مشتمل: اين را بگير و ممكن است گفته شود
  . د عدم جواز صدقه و هدية زن از اموالش بدون اذن شوهرشبودنش بر احكامي كه التزام به آن ممكن نيست، مانن

  .و عليه فالمناسب العمل على وفق الاحتياط
 يعني اگر متعلق نذر منافات با حقوق شوهر نداشته باشد احتياط. ( عمل بر طبق احتياط است،و بنابراين مناسب

 )باشدمستحب عدم انعقاد آن مي
Sco1-6:03  

  ث نذر كفارة حناقوال در مقدارِ
  در مساله دو قول وجود دارد

باشد كه عبارت است از عتق رقبه يا اطعام ده فقير يا پوشاندن كفارة حنث نذر همان كفارة حنث قسم مي: الف
  .لباس به ده فقير است و اگر فرد نتوانست يكي از اين امور را انجام دهد بايد سه روز پشت سرهم روزه بگيرد

  .1 استمصنف اين نظريه را پذيرفته
باشد كه عبارت است از عتق رقبه يا شصت كفارة حنث نذر مساوي با كفاره افطار عمدي در ماه رمضان مي: ب

  .روز پشت سر هم روزه بگيرد يا به شصت فقير غذا بدهد
  
  
  
  
  

  منشأ اختلاف اقوال
  د باشن اختلاف بين علما به دليل اختلاف در روايات است؛ زيرا روايات دو طايفه ميمنشأ

نمايد، مانند صحيحة حلبي؛ زيرا رواياتي است كه دلالت بر تساوي كفارة حنث نذر با حنث قسم مي: طايفة اول
  .»گردداگر در نذر بگويي الله علي، كفارة يمين در فرض مخالفت با نذر ثابت مي«: امام صادق عليه السلام فرمودند

                                                            

و التحقيق هو القول بكون كفارة حنث النذر هي كفارة الإفطار في شهر رمضان كما عليه المشهور، و عن الانتصار و الغنية الإجماع عليه، و رجحان . ١
كون معارضها الدالة على كونها ككفارة اليمين موافقا مع مذهب العامة مع اعراض المشهور عن العمل به الموجب لسقوطه عن النصوص الدالة عليه ل

الحجية و ان كان الاحتياط باختيار إطعام ستين مسكينا و مع العجز عنه و عن بقية الخصال الإتيان بصيام ثلاثة أيام مما لا ينبغي تركه، و مما ذكرنا 
ا عن الحلي و العلامة في بعض كتبه و الشهيد الثاني في الروض من التفصيل بين نذر الصوم و نذر غيره بوجوب كفارة شهر رمضان في الأول و يظهر م

مكان و مع كفارة اليمين في الأخير، و عن سلار و الكراجكي أن كفارة النذر ككفارة الظهار و لم يظهر له وجه، و عن الراوندي انها كفارة الظهار مع الإ
  . 183، ص 8 مصباح الهدي في شرح العروة الوثقي، لمحمد تقي االآملي، ج .العجز عنها فكفارة اليمين و لا وجه له أيضا و اللهّ العالم بأحكامه

  

. كفاره مخالفت با قسم است: نظرية مصنف.1  
.كفاره افطار عمدي ماه رمضان است. 2  

 اقوال در كفارة حنث نذر
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نمايد، مانند نث نذر با كفارة افطار عمدي ماه رمضان ميرواياتي است كه دلالت بر تساوي كفارة ح: طايفة دوم
يا بايد يك بنده آزاد نمايد يا دو ماه پي در پي روزه « : روايت عبد الملك؛ زيرا امام صادق عليه السلام فرمودند

  .»بگيرد يا شصت فقير را غذا بدهد
  حل تعارض

ام باشد بايد به مرجحات رجوع شود بنابراين ابتدا بين اين دو طايفه تعارض وجود دارد لذا اگر سند دو روايت تم
  .شودسند دو روايت مورد بررسي واقع مي

  بررسي سند روايات دو طايفه
اما سند روايت طايفة دوم از ناحية . باشدسند روايت طايفة اول مشكلي ندارد و روايت طايفة اول صحيح السند مي

ثيقي براي او وارد نشده است مگر روايتي كه كشي در مورد باشد؛ زيرا در كتب رجال توعبد الملك ضعيف مي
در ) ع(باشد؛ زيرا امام صادق توثيق عبد الملك از امام صادق عليه السلام نقل كرده است كه عبدالمك راوي آن مي

  .»كنمهمانا من براي تو و حتي حيوانت دعا مي« : مورد عبد الملك فرموده است
  كنداش دعا ميبراي او و دابه) ع( عبد الملك فرد موثقي است كه امام اين روايت بيانگر اين است كه

   روايتاشكالات
  .  كردند دشمنان خودشان نيز دعا مينمايد؛ زيرا امام در بعضي مواقع براياين عبارات دلالت بر توثيق نمي: الف
نمايد كه راوي ر توثيق فردي ميباشد و زماني روايتي دلالت بسند اين روايت از ناحية عبد الملك ضعيف مي: ب

  .ودش نميتوثيق خودش بيان نموده است اعتناءآن، همان فرد نباشد، لذا به روايتي كه خود عبد الملك براي 
اگر سند اين دو روايت صحيح بايد به مرجحات رجوع شود كه در مقام، روايت طايفة دوم به دليل مخالفت : نكته

ا عامه معتقدند كه كفارة حنث نذر مساوي با كفارة حنث يمين است و لكن رجوع شد؛ زيربا عامه ترجيح داده مي
  1.به مرجحات در فرض صحيح بودن سند دو روايت است

                                                            

دعوى الإِجماع عليه، : غنيةان كفارة النذر المعين ككفارة افطار شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث، و عن الانتصار و ال: المشهور بين الأصحاب. ١
  .ان كفارته كفارة يمين، و منشأ الخلاف اختلاف النصوص: و عن الصدوق و المحقق في النافع و الشهيد الثاني في المسالك

يركب محرماً سماه عمن جعل للهّ عليه ان لا ): عليه السلام(كصحيح جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللهّ : فمنها ما يدل على القول المشهور
فيتم فيما عدا مورد النص بعدم القول . فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين مسكيناً: لا، و لا أعلمه الا قال): عليه السلام(فركبه قال 

  .بالفصل
رت ان اصوم كل سبت و انا لم اصمه ما يلزمني من يا سيدي اني نذ: كتب بندار مولى ادريس: كصحيح علي بن مهزيار: ما يدل على القول الآخر: و منها

لا تتركه الا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض الا ان تكون نويت ذلك، و ان كنت افطرت فيه من غير علة : الكفارة؟ فكتب و قرأته
السبعة من سهو النساخ بابدال العشرة بالسبعة كما حكى بناء على كون . فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين نسأل اللهّ التوفيق لما يحب و يرضى

  .في المسالك على ما حكى هو عندي بخطه الشريف، فان اطعام عشرة مساكين احدى خصاله الثلاث: الشهيد الثاني روايته كذلك في المقنع قائلًا
ان سميته فهو ما سميت، و ان لم تسم شيئاً ): عليه السلام(سميه قال عن الرجل يجعل عليه نذراً و لا ي): عليه السلام(و مصحح الحلبي عن أبي عبد اللهّ 

  .للهّ علي فكفارة يمين: ء فان قلت فليس بشي
  .كفارة النذر كفارة اليمين): عليه السلام(عن كفارة النذر فقال ): عليه السلام(و خبر حفص بن غياث عنه 
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٨

  
  
  
  
  

  تطبيق  
  .و قيل ككفارة من افطر يوما من شهر رمضان. انها ككفارة مخالفة اليمين:  و اما كفارة حنث النذر فقيل-9

و گفته شده است كفارة كسي . همانا آن مانند كفارة مخالفت با قسم است:  شدهو اما كفارة حنث نذر پس گفته
  . نمايد) عمدي(است كه يك روز در ماه رمضان افطارِ 

  ، 1و منشأ الخلاف اختلاف الروايات، فبعضها دلّ على الاول، كما في صحيح الحلبي المتقدم في الرقم 
نمايد مي) كفارة يمين( پس بعضي از روايات دلالت بر قول اول اختلاف روايات است،) بين علما(و منشا اختلاف 

  مانند صحيحة حلبي كه در مستند يك گذشت، 

                                                                                                                                                                                                     

لقولين، و هي مكاتبات ابن مهزيار، و الحسين بن عبيدة، و القاسم بن الصقيل المتضمنة و هناك طائفة ثالثة من النصوص قابلة للحمل على كل من ا
  .لثبوت عتق رقبة مؤمنة، فانه احدى الخصال في كفارة اليمين و في كفارة شهر رمضان، فالمهم الجمع بين الطائفتين الاولتين

ان المنذور ان كان صوماً فكفارة شهر رمضان، و ان كان غيره فكفارة : ئل و هوما عن الحلي و المصنف و الروض و في الوسا: احدها: و قيل فيه امور
  .اليمين
ان ما تضمن ان كفارته كفارة شهر رمضان انما هو خبر عبد الملك، و مورده نذر ان لا يركب محرماً، و انما التزمنا به في الصوم لعدم القول : و فيه

  .دل على ان كفارته كفارة اليمين، فلو عكسوا كان أولىبالفصل، و اما ما ورد في خصوص الصوم فهو ي
  .كل من عجز عن نذر نذره فكفارته كفارة يمين: ما عن الشيخ ره، و هو حمل الاولى على القادر، و الثانية على العاجز بشهادة خبر جميل بن صالح: ثانيها
  .ع العجز عن كفارة النذر، فيتعين حمله على الاستحبابان الخبر يدل على ثبوت كفارة اليمين مع العجز عن المنذور لام: و فيه
  .انهما متعارضتان، فتقدم الاولى للاشهرية و المخالفة للعامة: ثالثها
  .انه يتوقف على عدم إمكان الجمع بينهما: و فيه

و لا أعلمه قال يوهن : ء، فان قوله الملك شيان الجمع بينهما يقتضي حمل الطائفة الاولى على الاستحباب، سيما و في متن خبر عبد : و الحق ان يقال
ء غير ما حفظه الراوي، فلعل ذلك كان ان اراد الفضل و ما شاكل،  متضمناً لشي) عليه السلام(دلالته على المدعى لظهوره او اشعاره بانه كان كلام الإِمام 

  . مناسبتها مع المقام  كلمة لا لعدم- و يؤكد ذلك
ته كفارة اليمين، و لكن رعاية فتوى المشهور أولى و احوط، و اما ما عن الديلمي و الكراجكي من ان كفارة النذر كفارة و على ذلك فالاظهر ان كفار

الظهار، فلعل مستندهما المكاتبات المتضمنة للأمر بتحرير رقبة مؤمنة الظاهرة في تعينها مع الامكان، و لكن الجمع بينها و بين غيرها من النصوص 
 فقه . على ارادة الواجب التخييري لا التعييني و على ذلك فلا وجه لما عن الراوندي من ان كفارته كفارة الظهار، و مع العجز فكفارة يمينيقتضي الحمل

  .210، ص 8الصادق للروحاني، ج 

. در فرض عدم منافات با حقوق شوهر، صحيحة عبد االله بن سنان استقول به عدم انعقاد نذر زوجه  
.نظرية تساوي كفارة نذر با كفارة يمين، صحيحة حلبي است  

. نظرية تساوي كفارة نذر با كفارة افطار عمدي ماه رمضان، روايت عبد الملك است  

ادلة بعضي ازاحكام نذر

دليلِ
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٩

سألته عمن جعل للّه عليه «: و بعضها دلّ على الثاني، كما في رواية عبد الملك بن عمرو عن ابي عبد اللّه عليه السلام
فليعتق رقبة او ليصم شهرين متتابعين او ليطعم ستين : ه الا قالو لا اعلم. لا: ان لا يركب محرما سماه فركبه، قال

  .1»مسكينا
م صادق نمايد، مانند روايت عبد الملك بن عمرو از امامي) كفارة ماه رمضان(و بعضي روايات دلالت بر قول دوم 

تعيين كرده را ود، آن خاز امام عليه السلام در مورد مردي كه به خاطر خدا بر خودش لازم كرد كه حرامي كه  «):ع(
يعني نفهميدم (مراد امام را نفهميدم ) گويدراوي مي. (نه: فرمود) ع(مرتكب نشود پس آن حرام را مرتكب شد، امام 

پس بايد يك اسير آزاد نمايد يا دو ماه پي در پي : فرمود) ع(كه امام مگر اين) مقصود امام عليه السلام از نه چيست
  .  » را غذا دهدروزه بگيرد يا شصت فقير
  . 2و قد ترجح الثانية لموافقة الاولى لروايات العامة الدالة على ان كفارة حنث النذر كفارة يمين. و التعارض بينهما مستقر

 شود زيرا روايات قول اول موافق باو روايات قول دوم ترجيح داده مي. مستقر استو تعارض بين اين دو دسته 
  . كه كفارة حنث نذر، كفارة قسم استكند بر اينميروايات عامه است كه دلالت 

   المناسب ترجيح الاولى لضعف سند الثانية بعبد الملك اذ لم يرد في حقه توثيق سوى ان الكشي نقل رواية  الا ان
  ينتهي سندها الى عبد الملك نفسه

است؛ زيرا در حق عبد راجح ل روايات قول اوايات قول دوم به دليل عبد الملك، به دليل ضعيف بودن سند روولي 
شود كه كشي روايتي نقل كرده كه سندش به خود عبد الملك منتهي ميالملك توثيقي وارد نشده است مگر اين

  ) باشديعني خود عبد الملك راوي اين روايت مي(
  ،3» لدابتكادعو: ي دابتك او قالاني لأدعو اللّه لك حتى اسم«: و ان الامام الصادق عليه السلام قال له

كنم يا شوي دعا ميهمانا من براي تو و حتي حيواني را كه سوار مي«: به عبد الملك گفت) ع(و همانا امام صادق 
  .  »كنمبراي دابة تو دعا مي: گفت) ع(امام ) در روايت ديگر(

  .و هي لو تمت دلالة على التوثيق فليست تامةً سنداً من جهة ان الراوي عبد الملك نفسه
  .ين روايت اگر دلالتش بر توثيق تمام باشد پس از ناحية سند تمام نيست؛ زيرا راوي خود عبد الملك استو ا

Sco2-15:40   
  احكام عهد 
  تعريف عهد

  .بندد كه فلان كار را انجام يا ترك نمايدكه فردي با خدا پيمان ميعهد عبارت است از اين
  صيغ عهد

                                                            

  .1 من أبواب النذر و العهد الحديث 10 الباب 233: 16 وسائل الشيعة .1
  .72 - 69: 10، و سنن البيهقي 129: 2 الفقه على المذاهب الأربعة .1
   .246رجال الكشي الرقم . 2
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١٠

  :شودعهد با يكي از دو صيغه زير منعقد مي
  .»عاهدت االله ان افعل كذا«. 1
  .»علي عهد االله ان افعل كذا«. 2

  اقسام عهد
  عهد تعليقي) الف

بندد كه اگر فلان حاجتش روا شد عهدي است كه بر شرطي معلقّ شده باشد بدين صورت كه فرد با خدا پيمان مي
  .سيگار را ترك نمايد

  عهد تنجيزي ) ب
  .اشدبعهدي است كه معلّق بر شرطي نمي

  وجوب وفاء به عهد
  .گرددوفاي به عهد واجب است و در صورت وفا ننمودن به آن، كفاره واجب مي

  رجحان متعلق عهد
لازم نيست كه متعلق عهد رجحان شرعي داشته باشد به نحوي كه طاعت خداوند محسوب شود بلكه حتي اگر 

  .باشدمتعلق عهد، امر مباحي باشد عمل به آن واجب مي
  الفت با عهدكفارة مخ

  : باشد كه به نحو واجب تخييري عبارت است ازمقدار كفارة عهد همان مقدار كفارة افطار عمدي در ماه رمضان مي
 .يك اسير آزاد شود، يا شصت روز روزه پشت سر هم گرفته شود، يا به شصت فقير غذا داده شود

 احكام عهد

»عاهدت االله يا علي عهد االله ان افعل كذا«صيغة عهد عبارت است از . 1  
.باشدنذر تعليقي و تنجيزي صحيح مي. 2  
.باشدرجحان شرعي معتبر نمي. 3  
.وفاي به نذر واجب است. 4  
كفارة مخالفت عهد، كفارة افطار عمدي در ماه رمضان است. 5  
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١١

  تطبيق
  من أحكام العهد-

  از احكام عهد
  ء او تركه بصيغة عاهدت اللّه او علي عهد اللّه ان افعل كذا،   سبحانه بفعل شيالعهد التزام مع اللّه

انجام يا » عاهدت االله او علي عهد االله ان افعل كذا«كه كاري با صيغة عهد التزامي با خداوند پاك و منزه است به اين
  ترك شود، 

  .مخالفته الكفارةو تترتب على  .و الوفاء به واجب. مع التعليق على شرط او بدونه
-و وفاء به عهد واجب است و بر مخالفت عهد كفاره مترتب مي). باشدمي(با معلق شدن بر شرط يا بدون شرط 

  .شود
  .و لا يعتبر في متعلقه الرجحان الشرعي بنحو يعد طاعة له سبحانه

  .باشدنميو در متعلق عهد رجحان شرعي به نحوي كه طاعت خداوند پاك و منزه محسوب شود معتبر 
  .عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام ستين مسكيناً: و كفارة مخالفة العهد
  .باشدآزاد نمودن اسير يا روزة دو ماه پشت سرهم يا غذا دادن به شصت فقير مي: و كفارة مخالفت عهد

Sco3-19:32 

  مستندات احكام
  دليل انعقاد عهد با صيغ مذكور

  .گرددگويد عهد محقق شده است لذا ادلة وجوب وفاء به عهد شامل آن ميعرف ميزيرا با دو صيغة مذكور 
  دليل انعقاد عهد تعليقي و تنجيزي

شود و مشروعيت عهد را مقيد به عهد نمايد شامل هر دو قسم مياي كه دلالت بر مشروعيت عهد مياطلاق ادلّه
  .خاصي ننموده است

  ادلّة وجوب وفاء به عهد
  :نمايد كه عبارتند ازقرآن دلالت بر وجوب وفاي به عهد ميسه آيه از 

  . واجب است به عهد وفا نماييد»هدِالعوا بوفُ اَو«) الف
  . به عهد با خدا پايبند باشيد»واوفُ اَ االلهِعهدِ بِو«) ب
  .ييد هنگامي كه با خدا عهد بستيد به عهدتان وفاء نما»مدتُّذا عاه االله اِعهدِوا بِوفُ اَو«) ج
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١٢

  معني عهد در آيات
  شوددو احتمال در معني عهد وجود دارد كه طبق هر دو احتمال وجوب وفاي به عهد ثابت مي

  .مراد از عهد، خصوص عهد اصطلاحي است يعني همان عهد با خداوند: احتمال اول
 در حديث عبد االله بن شود؛ زيرامراد از عهد، اعم از عهد اصطلاحي است و شامل نذر و قسم نيز مي: احتمال دوم

 به معناي اصطلاحي در اين روايتسنان بر عقود هم اطلاق عهد شده است و اين نشان دهندة اين است كه عهد
  . نيست؛ زيرا عهد اصطلاحي از ايقاعات است نه از عقود

  ادلّة ثبوت كفاره در عهد
  :دو دليل بر اين مدعا وجود دارد كه عبارتند از

  .ا بين اصحاب تسالم بر ثبوت كفاره در فرض مخالفت با عهد وجود دارداجماع؛ زير: دليل اول
هنگامي كه مخالفت با عهد نمود «: روايات، مانند روايت احمد بن محمد بن عيسي كه حضرت فرمودند: دليل دوم

  »بايد يا عتق نمايد يا روزه بگيرد يا به شصت فقير صدقه دهد
  عهد دليل عدم اعتبار رجحان شرعي در متعلق 

  .شوددليل وجوب وفاء به نذر اطلاق دارد و لذا شامل امور مباح نيز مي
  ادلّة تحديد كفارة عهد

  :نمايد عبارتند ازاي كه دلالت بر تساوي كفارة عهد با كفارة افطار عمدي در ماه رمضان ميادلّه
  .باشد در ماه رمضان مشهور ميشهرت فتوايي؛ زيرا بين علما قول به تساوي كفارة عهد با كفارة عمدي: دليل اول
هنگامي كه مخالفت با عهد نمود بايد يا عتق نمايد يا روزه بگيرد يا «: روايت احمد بن محمد بن عيسي: دليل دوم

 .»به شصت فقير صدقه دهد

. عهد با صيغ مذكور، تحقق عرفي عهد با اين صيغ استصحتِ  
. تعليقي و تنجيزي، اطلاق ادلة مشروعيت عهد است عهدِصحتِ  

.دباشوجوب وفاي به عهد، آيات قرآن مي  
.عدم اعتبار رجحان شرعي در متعلق عهد، اطلاق دليل وجوب وفاء به نذر است  

.تحديد كفارة عهد به مقدار كفارة ماه رمضان، روايت احمد بن محمد بن عيسي است  
 

ادلّة بعضي از احكام عهد

 دليلِ
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١٣

  تطبيق
  :و المستند في ذلك

  مسايل مطرح شدهو مستند 
  .ه فينبغي ان يكون من واضحات الفق اما ان العهد ما ذكر-1

  .باشدكه عهد التزام با خداوند به انجام يا ترك كاري است سزاوار است كه از واضحات فقه مياما اين
فلتحقق العهد بذلك عرفا فتشمله عمومات وجوب الوفاء » عاهدت اللّه او علي عهد اللّه ان افعل كذا«و اما ان صيغته 

  .بالعهد
كه با اين صيغ، عهد در عرف است به دليل اين» هد االله ان افعا كذاعاهدت االله او علي ع«كه صيغة عهد و اما اين

  .گرددشود پس عمومان وجوب وفاي به عهد شامل آن ميمي محقق
  .و اما صحته مع التعليق على شرط و بدونه فلإطلاق الادلة الآتية الدالة على مشروعية العهد و وجوب الوفاء به

يد و بر آايست كه در آينده مياطلاق ادلهو بدون تعليق به دليل و اما صحت عهد در فرض تعليق بر شرط 
  .نمايدعهد و وجوب وفاي به آن دلالت مي مشروعيت

  ،»و أَوفُوا بِالعْهدِ إنَِّ العْهد كانَ مسؤُلًاً«: و اما ان الوفاء به واجب فمما لا اشكال فيه لقوله تعالى
 به دليل سخن خداي بلند س از چيزهايي كه اشكالي در آن وجود نداردكه وفاي به عهد واجب است پو اما اين

  ،»شويدباز خواست ميو به عهد وفاء كنيد زيرا از عهد «: مرتبه
  ،2»و أَوفُوا بعِهدِ االلهِ إِذا عاهدتمُ«، 1»و بعِهدِ اللّهِ أَوفُوا ذلِكمُ وصاكمُ بِهِ لعَلَّكمُ تَذَكَّرُونَ«
) با خدا(و هنگامي كه «، » متذكّر شويديد شمااكند شد با خدا وفا نماييد خداوند شما را به آن سفارش ميو به عه«

  ،»عهد بستيد به عهدتان با خدا پايبند باشيد
   فان المراد بالعهد في الآيات الكريمة المذكورة اما خصوص العهد الاصطلاحي او ما يعم النذر و اليمين، و على 

  .ثبت المطلوبالتقديرين ي
 اي كه ذكر شد يا خصوص عهد اصطلاحي است يا چيزي است كه شامل نذر وهمانا مراد به عهد در آيات كريمه

  . شودشود و بنا بر هر دو احتمال، مشروعيت عهد اصطلاحي ثابت ميمي) نيز(قسم 

                                                            

  .152: الانعام. 1
  .91:  النحل.2
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١٤

يا أيَها الَّذيِنَ آمنُوا أَوفُوا «: ه عز و جلسألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن قول اللّ«: و في حديث عبد اللّه بن سنان
 .2»العهود:  قال1بِالعْقُودِ

اي كساني كه ايمان «: از امام صادق عليه السلام از در مورد سخن خداي عز و جلّ«: و در حديث عبد االله بن سنان
  ).  وفاء نماييد(يتان عهدها) يعني به: (فرمود) ع(پرسيدم، امام » آورديد به عقدهايتان وفاء نماييد

  . فهو من الامور المسلمة بين الاصحاب و تأتي دلالة بعض الروايات عليه و اما ترتب الكفارة على مخالفة العهد-2
-و اما ترتب كفاره بر مخالفت عهد پس از امور مسلّم بين اصحاب است و دلالت بعضي روايات بر ترتب كفاره مي

  .آيد
  .فلعدم جريان التقريب السابق هناك فيهمتعلق العهد طاعة كما هو معتبر في النذر  و اما عدم اعتبار كون -3

 باشد؛ زيرا تقريبي كه در نذركه طاعت بودن در نذر شرط ميگونه آنو اما  شرط نيست متعلق عهد طاعت باشد 
  . آيدگذشت در عهد نمي

  .لطرفين شرعاًل لما يكون متساوي ا و مقتضى اطلاق دليل وجوب الوفاء به الشمو
  ) يعني امور مباح(و مقتضاي اطلاق دليل وجوب وفاء به نذر جايي را كه از نظر شرعي دو طرفش مساوي باشد 

  .شودشامل مي
  .  فهو المشهور بين الاصحاب و اما ان كفارة مخالفة العهد ما تقدم-4

پس بين ) رة ماه رمضان استيعني مساوي كفا(كه كفارة مخالفت عهد همان چيزي است كه گذشت و اما اين
  .باشدمشهور مي اصحاب
رجل عاهد اللّه عند الحجر «: في نوادره عن ابي جعفر الثاني عليه السلام 3يه ما رواه احمد بن محمد بن عيسىو يدل عل

   او 4يعتق او يصوم: ان لا يقرب محرماً ابداً فلما رجع عاد الى المحرم فقال ابو جعفر عليه السلام

                                                            

  .1:  المائدة.1
  .3 من أبواب النذر و العهد الحديث 25 الباب 25: 16 وسائل الشيعة .2
القدر است و داراي كتب عديده است كه  و جليل عظيم المنزلةحمد بن محمد بن عيسي ثقه، باشد زيرا ااين روايت از جهت سند صحيح مي. ٣ 

باشد او از طريق صاحب وسائل به او صحيح است زيرا منتهي به شيخ ميشود و طريق شيخ به او صحيح مي. باشدها كتاب نوادر مييكي از آن
بسيار كم ) ع(ه است، از امام جواد هيچ روايتي نقل نكرد) ع(باشد و از امام رضا اصحاب امام رضا و امام جواد و امام هادي عليهم السلام مي

  .250ص ، 22موسوعة الامام خويي، ج  .روايتي نقل ننموده است) ع(روايت نموده است بلكه در كتاب نوادر غير از همين روايت از امام جواد 

توان گفت كه اما مي. روزباشد؛ زيرا معلوم نيست كه مراد يك روز روزه گرفتن است يا شصت شايد گفته شود صوم در روايت مجمل مي. 4
  .باشد يعني بايد شصت روز روزه بگيردقرينه براي صوم مي» ستيناً«
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١٠٢١٣٢٤ 

٥٤ 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٥

 .و غيره1»و ما ترك من الامر اعظم و يستغفر اللّه و يتوب اليه.  على ستين مسكيناًيتصدق
نقل نموده است دلالت   امام جواد عليه السلام و بر آن روايتي را كه احمد بن محمد بن عيسي در كتاب نوادرش از

پس هنگامي كه به ديارش مردي كه پيش حجر الاسود با خدا عهد بست كه تا ابد مرتكب حرام نشود «: نمايدمي
. بايد بنده آزاد نمايد يا روزه بگيرد يا بر شصت فقير صدق دهد: فرمودند) ع( پس امام  شدحراممرتكب برگشت، 

  و  غير اين روايت»  و خدا را استغفار نمايد و به سوي خدا توبه نمايد2و امري را كه ترك كرد بزرگ است

                                                            

  .4 من أبواب النذر و العهد الحديث 25 الباب 248: 16 وسائل الشيعة .1
عي كه بايد با كفاره شود بلكه حنث عهد، علاوه برحرمت وض مراد از عبارت اين است كه  فكر نكند كه با دادن كفاره گناهش بخشيده مي.2

  . برطرف نمايد، حرمت تكليفي نيز دارد و بايد با استغفار گناه را مرتفع سازد

Sample output to test PDF Combine only



١٠٢١٣٢٤ 

٥٤ 
 ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد((

١٦

  چكيده
، صحيحة عبد االله بن عدم منافات با حقوق زوج  عدم انعقاد نذر حتي در فرضئل بهدليل نظرية مشهور كه قا. 1

  .باشدسنان مي
در فرضي كه نذر زوجه مستلزم تصرف در اموالش نباشد و از طرف ديگر با حقوق زوج منافات نداشته باشد . 2

  .گرددمنعقد مي
  :دو نظريه در كفارة حنث نذر وجود دارد. 3

  .باشد و مصنف همين قول را اختيار نموده استوي با كفارة حنث قسم ميكفارة حنث نذر مسا) الف
  .باشدكفارة حنث نذر مساوي با كفارة افطار عمدي در ماه رمضان مي) ب
  .پيمان گرددكه بر انجام كاري يا ترك عملي با خدا همعهد عبارت است از اين. 4
  . مشروع استر دو قسمه. عهد تعليقي و عهد تنجيزي: عهد داراي دوگونه است. 5
  .شودباشد و در فرض مخالفت با عهد كفاره واجب ميوفاي به عهد واجب مي. 6
  .باشدكفارة مخالفت با عهد همان كفارة افطار عمدي در ماه رمضان مي. 7
ر عهد  اين است كه عرفاً با صيغ مذكو»عاهدت االله او علي عهد االله ان افعل كذا«دليلِ انعقادِ عهد با صيغة . 8

  . گرددشود لذا ادلّة وجوب وفاء به نذر شامل آن ميمنعقد مي
  .باشددليل صحت عهد تعليقي و تنجيزي اطلاق ادلّة مشروعيت عهد مي. 9

  .باشددليلِ وجوب وفاء به عهد، سه آيه از قرآن مي. 10
  :مراد به عهد در آيات قرآن يكي از اين دو احتمال است. 11
  حيخصوص عهد اصطلا) الف
  .گردداعم از عهد اصطلاحي به طوري كه شامل نذر و قسم نيز مي) ب
  :براي اثبات ترتب كفاره بر مخالفت با عهد به دو دليل استدلال شده است كه عبارتند از. 12
  .تسالم بين اصحاب) الف
  .رواياتي مانند رويات احمد بن محمد بن عيسي) ب
  .باشد، اطلاق دليل وجوب وفاء به عهد ميدليلِ عدم اعتبار طاعت بودن متعلق عهد. 13
كفارة مخالفت عهد عبارت است از كفارة افطار عمدي در ماه رمضان و براي اين نظريه به دو دليل استدلال . 14

  :شده است كه عبارتند از
  شهرت) الف
  روايت احمد بن محمد بن عيسي) ب
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